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خب آقای د کرباهری میل د ارید از کجا شروع بکنیم خاطرات‌سیاسی‌تان را؟ 
بنده خیلی از این تصمیمی که د انشگاه هاروارد کرفته وجنابعالی هم ۶ بد شوقشان بود ید خیلی 
خوشوقتم ‏ برای اینکه تاریخ واقعی ایران - یعنی تاريخ واقعی هرجامعه از خلال سرگذشت 
تاظران و اکئورهای سیاسی مشخص‌میشود . بنده هم د رطول حیات خود م هم ناظر بود م هم 
فعال بود م و میتوانم که یك 10 اط 001011 ازطریق بیان شاهد اتم و خاطراتم د ر تنظیسم 
تاریخ ایران د اشته باشم واز این بابت خوشوقنم که این اق ام شروع‌شده و از جنایعالسسی خیلی 
تشکرمیکنم . 
بنده فکرمیکلم که از آنروزی که بکار سیاست وارد شد م د رشکل يك فعال يك عنصر - يك سلسول 
فعال کوچکی شاهد ات خود م و اق امات خود م و فمالیت‌های خود م و خاطرات خود م رابیسان 
یکلم شاید بیشتربتوانم د ر تہیه تاریخ آیند ه ایران‌مندارکت د اشته باشم. 
بنده از د وران تحصیل به صسائل سیاسی و به فعالیت سیاسی علاة د اشتم. تحصیلات متوسطه 
وعالی بنده د ر د وره رضاشاه بود ۰ در آن دوره برخورد با یك موومان سیاسی نکرد م بتابراین 
هیچ کار سیاسی ند اشتم. مشاهد ات و ملاحظاتم در آن د وره شاید یك شاهد ات و ملاحظات 
عمیق و قابل توجهی نباشا بتابراین از این لحاظ‌هم ازش‌صرفنظر میکئم . اما بعد از اینکه 
رضاشاه ایران را ترك کرد یعنی مجبورش کرد ند ترك بکد خب عرصه‌هائی برای فدالیت سیاسی 
جلو ی جامعه ایران و افرادجامعه ایران بازشد . ازجطه جلوبنده ‏ ؟ ) 
اولین عرصه‌ای که بازشد حزب‌توده بود . ولیکن بنده بلافاصله مثل بسیاری از جو؛نها د ر آن 
د وره به صفوف حزب تود ه د ر ایند ای تشکیلش نپیوستم. د رحالیک تنپامحنه‌ای بود که ظاهرا" 
جذ ب میکرد افراد ی راکه عاشق و علاقمند به فعالیت سياسي و شارکت در زند گی و امورسیاسی 


تا 


باهری ( ۱) ۳ 


بود ند . معذ الك بنده احتیاط میکرد م . احتیاطم از این بابت بود که غالب از موسسیسن وآنهائی 
که بنیاد گذ ار این حزب بود ند از شبورین و معروفین کمونیستپای آن زمان بود ند و من می‌ترسید م 
که د ر زیرعنوان حزب تود ه واقعا" يك حزب کمونیست د ر شرف‌تشکیل باشد اینست که احتیاط 
میکرد م. ولی رفته رفته با اشاعه شعارنهائی‌که مربوط میشود و مطئوب میشود برای هرجامعس-.سه 
د موکراتيك و هرجامعه‌ای که د رحال ترقی و رشد باشد . شمارهائی که د اده مید مطلسءب 
بود برای هھ افراد وخب مرا هم جذ ب کرد بیشتر. اینست که احتیاط‌را کنارگذ اشسستم 
و وارد حزب‌شد م .- اواخر ه) بود یا اوایل 1) . البته این راهم بايد بیتان بگویم که 
د رمقایل این صحنه سیاسی صحنه د یکری هم وجود ند اشت که صحنه سالم د یگری برای فعالیست 
سیاسی وجود ند اشت . بلافاصله د ر مقابل اىن صحنه يك موومانهای د یگری ظاهر د اما 
این موومانا واقعا" موومانپائی بود ند برای د ستهیة .ی - برای بیزنسو برای مقام جو ی 
برای موقعیت جوئی - یك عحنه‌هائی که حقیقتا" عرمه شارکت جوانهپاو مرد م برای کارھ ای 
اجتماعی باشد نبود . این لازم است که اشاره بکنم که صحنه‌ای که مقایل حزب تود ه برد آنموقسع 
صحنه حزب اراد ه طی بود 

ءال سید ضا 

بله - و لازم است که یاد آوری بکنم افراد یکه این صحنه را میساختند و د راین صحنه کار میکرد ند 
ازچه قبیل بو ند و هد ف اصلی شان حفظ منافع خود شان بود و منافع‌بیزنسشان - متافع‌غیسرب 
شریشان - منافع موقعیت و مقاشان یود . اینست‌کد آن صحنه‌ها برای جوانانیک ابت د ای 
زند کیان بود - ابت ای زندکی سیاسیشان بود و اید هآلیست بود ند این صحنه‌ها صحنه‌های 
جالیی نبود . اینست که صحنه حزب تود ه یل جاذ به‌ای د اشت برای اشخاصی که میخواستضند 
کارسیاسی بککند ۰ خصوصا" که آن شمارهایش آزاد ی یود -شعارهایش نان برای همه بسود 
فرهتگ برای همه بود - سکن برای هه بود و این شعارهائی بود که طبایع متجد د و سرتی 
و آزاد یخواه قبولشان میکر. ند . البته خب یاید بم‌تان عرض‌بکنم که توی اين شعارها و مخصوصا" 
تاکنیکی ۵ د ر استفاده از این شعارها د رمحنه‌سیاسی عمومی مطلت و د رصحنه سیاسی مجلسس 


بكار میرفت يك طرف اری خاصی از سیاست‌شوروی و د ر آنموقع مخصوصا" یگ دشمنی خاصی 


س 


ج 


باهری( ۱) ا 


تسبت به سیاست انگلستان هم بود . خلاصه توجیه ميشد که د وره گذشته یعنی د وره‌ای که 
رضاشاه سلطنت میکرد د وره اختناق و د وره عقب ماندکی و دوره ارتجاع بود که از طرف امپریالیسم 
انکلستان هم تقویت ميشد . وعجیب است که د رآنموقع باوجود یکه یکی د وسه سال بیشتواز 
رفتن رضاشاه نمیگذشت کسی از نمایند کان آند وره وجود ند اشت که بياید د فاع‌ بکد از آن اوضاع . 
د وره رضا شاه البته د وره آزاد ی عمومی نبود . اما یقینا" د وره ارتجاع‌هم نبود - اما یقیضا* 
د وره عقب ماند کی هم نبود . د وره رضا شاه يك برکت خیلی بزرگی د اشت د وره اضیت بود . 
نمی‌خواهم حالا از د وره رضائداه د فاع کنم و د ر مقام آنالیز آن د وره نیستم. حرفهائی هم 
د ارم که ثرتيك هائی هم د ارم راجع به آن د وره - اما سلما" آن د وره د وره‌ای بود که 
يك برکتی د اشت که هیچکس نمیتواند منکرش بشود و این برکت‌عبارت بود از انیت . 
اضیت آند وره بوجود آمد . البته رضاشاه هد ایت کرد نیروئی که اين اضرت را بوجود 
آورد ولی بہرحال نیروئی که اضیت را بوجود آورد نیروی مرد می :ود - انسانہا بود ند 
که با رضا شاه همکاری کرد ه بود ند و این اضیت را یوجود آورد ند . ازمیان انسانپا هیچکس 
نبود که از این د ست آورد خیلی مهم د فاع کد 
سرکار یکوقتی اگرعللش‌را ۰ . بفرمائید جالب است که چرااین افراد د فاع تمیکرد ند ؟ 

والله مثل الان 

خب همین - بهمین د لیل 

الان هم همینطور است شما ملاحظه کید د وره گذشته د وره‌ای که با انقلاب ایران خاته پیت ا 
کرد ه و منقرض‌شد ه د ر این د وره هم کارهای خوب خیلی زیاد :ده . فرهنگ ما چقظ رتوسمسه 
پید اکرد ه - مطکت ما از نظر اقتصاد ی - از نظر صنحتی - از نظرکاورزی حتی که همه عیسب 
بهش میگرفتند چق ر بسط پيد اکرده. ولی حتی عواملی که د ر این توسعه و بسط‌شرکست 
د اشتند مثل اینکه امروز برایشان ننک است که از اين همه پیشرفت د فاغ‌کنند ۰ و من هرجاکه 
می‌نشیتم به این د وستان و رفقا میگویم ما یك جبهه‌ای تشکیل بد هیم وغرضی هم ند اشته‌باشیم 
غیرازاینکه د فاع کیم از د ست آورد هائی که د وره گذشته برای آینده به‌میراتگذ اشته بود 


و اگر از بین نمییرد ند برایشان یك شروتی بود . ولی اصلا" مث این می‌ترسند . و حصسی 
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بعضي‌ها د رعين حالی که د رآن د وره شارکت د اشتند و فعالانه هم شارکت د اشتند امسروز 
د ارند همه چیز را منکر میشوند و خودشان را اساسا" مثل اینکه وصله نابجای آن دوره می - 
د انند مثل اینکه خرد شان را میخواهند بچسبانند به د وره بعد و د وره انقلاب . این د وره 
هم حالا میرسیم به وضم‌حاضر بعد ا" صحبت خواهیم کرد . اما د ر آن د وره هم وقتی که 
حزب تود ه بوجود آم کسی از آن برکت امنیت صحبت نمیکرد غیرقابل ترد ید بود برکت اضیست 
بود . برکت امنیتی که د رآن د وره بوجود آمد کسی نمیتوانست ازش د فاع بکد ومبلفين 
حزب توده که البته تحت تأثیر سیاست تبلیغاتی روسپا قرارد اشتند بشد ت از د وره سایق 
انتقاد میکرد ند و امپریالیسم انگلستان را هم صسئول مید انستند ومیگفتند که هیات حاکمه کذ شته 
تحت‌حمایت امپریالیسم انگلستان این وضمعقب افتاد گی و عقب ماندکی و ارتجاعی را برای 
ایران بوجود آورد »اند و آیران را حفظ کرد ه‌اند و کسی هم نبود که د فاع کد از این ضيه ۰ 
اینست که هعه جوانہا خیلی از جوانپا غالب از اشخاصص که درد وره گذشته فمال 
بود ند توی آن صحنه آنروز باحزب تود ه همکاری میکرد ند . بنده هم تحت تأشیر آن علاقه باطتی ام 
که میل د اشتم د رکارهای سیاسی فعالیت بکم بالآخره‌بعد از يك چند ی ترد ید به صقو ف حزب 
تو-ه پیوستم 

درتبران با د رشیراز ؟ 

د رشیراز - والبته آنجاتبلیغات برعلیه انگلستان با مزاق ماها جنوییها بیشتر سازگار یود . ولیکن 
انکلستان د ر ايران از جنوب بیشتر نفوذ د اشت - پلیس‌جنوب د رشیراز تشکیل شده برد ۰ 
عرض کنم که . 

متل این قبل از این تارج ه) - 1 هم حزب‌توده با احتیاط د ر مورد تاسیس‌شعبه د ر 
جنوب اظ ام میکرد و د ر همین اوایل بود که د یکه یاصطلاح ۰ ۰ . 

بله - وقتیک یك کروهی که بنده یکی از افراد ش‌بود م پید ١‏ کرد برای همکاری - بنده ینود م و 
رسول پرویزی و فرید ون توللی و جعفر ابطحمی و یك عده د یگر از د وستان هم سن‌ما که حاضر 
شد یم باهاشان همکاری یگیم آدد ند و تشکیلات کمیته ایالتی آنجا را هم د رست کرد ند 


س 
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کی‌هامی‌آمد ند ؟ همه سران .یام ند يا يك افراد خاصی می‌آمد ند ؟ اسکند ری‌مبامد یاکداورزیا . . .؟ 


وقتی که حزب تود ه رآص ند د رست کرد ند د رشیراز - خاطرم هست د کنر راد نش بود آمد عرض 
کنم که . . . ود کترعابد ی بود آط ‏ انجوی آنعوقع توی حزب توده بود انجوی که بعد ا* 
توی راد یو هم اخیرا" کارمیکرد او بود آمد - طکی بود آمد --عرض‌کنم که اینها بود ند آم ند . 
مابلافاصله پرد اختیم به تشکیلات حزب و حزب راد رشیراز توسعه د اد ن و وسعت خیلی 
زیاد ی پید | کرد و خیلی زود ما توانستیم شعارهای حزب توده را د رد اخل فارس و تمام فارس 
منتشر کیم . بطوریکه ظرفد وسه ماه ما يك ق رت بزرک سیاسی منحصری د ر فارس‌شد یسسم. 

اینموقع مصاد ف‌بود با ایامی که پیشه وری د ر آذ ربایجان ظہور کرده بود . سئله آذ ربایجان 
ما را واد ار به ترد ید د ریستگی و پیوستگی مان به حزب تود ه نکرد . به د لیل اينک سشله 
را اینطور وانمود کرده بود ند که یك قیامی است آذ ربایجان یرای آزاد ی ایران از د ست استعمار 
و اپریالیسم - و مطالب یرای ما رشن نبود - اخبار نمیرسید ‏ روزنامه هم نمیرسید ۰ 

ولی د رهمین موقع یك پیش آد هائی د رهمین ایام - پی شآد هائی شد که بنده را د چ ار 
شك و ترد ید کرد . البته هه این چیزها پنج شش‌ماه بیشتر طول نکشید - ورود ینده د رحسزب 
توده و خروجم که برایتان شرح خواهم د اد بیش از پنج شش‌ماه طول نکشید . حواد نی که 
د ر اینموقع مایاهاش مواجه شد یم و بنده راواد اربه تمل کرد سثله آم ن کافتاراد زه بود 
یه ایران و تقاضای امیاز نفت‌شمال را کردن . البته مااز حزب تود ه متوقع نبود یم که يك رژیسم 
کونیستی یرای ایران تحفه د اشته باشد و پرترارکه » اما یتیک حزب کونیست را یمضسی 
صرلك کنوتیزم و مرام کمونیزم را بنام يك مرامی که مخالف استعمارو استثمار است معرفسی 
میکرد ند ما مترصد بود یم که د ولت شوروی که یك د ولت ضد استشمار و مبارزه با استشمار است 
د یگه د رصدد استثمار نباشد . 
وقتی 6 طرح قرارد اد نقت‌شمال مطرح شد بنده. .۰ 
ابن برای بار د وم بود 5 مطرح شد البته - کافتاراد زه سال ) د وره ساعد یگ فعه آمده بود 
وحالا لابد آن دوره‌ای بوده که قوام السلطنه ۰ . . 
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بله - بنده این مطلب را با اولیا* حزب مخصوصا" شاید همین آقای احسان طبری بود . 
مطرح کرد م که آقا این چه شکلی پید | میکند -شوروی میآید د ر ایران‌يك شرکت نفت شترك 
ایران و شوروی د رست بکند . بالاخره این نفتی که استخراج میشود این علاوه بر مخارج 
بپره برد آریش يك مقد اری ضافع‌خواهد د اشت- این منافع مربوط است یمق اری به 
د سترنج کارگران ایرانی - این ضافع د سترنج کارگران ایرانی را شورویبا چطور می برد 
اکر استثمار نمی‌خواهند یکنند چطور بی برند ۰ جواب‌خیلی صریحی آقای طبری نتواتست 
بد هد . باز د رهمین موقع مسائل د یکری پیش آمد کرد موضوع عنوان کرد ن اینکه اران 
حریم اضیت» است یرای شوروی . من د ريك جلسه یود عنوان کرد م گفتم من تعی‌فهمم یعنی چه؟ 
حریم البته د رحقسوق نی یعتی يك فضائی که مالك د ارد اما مالکیتش محدود است 
به منافع مجاور است . وقتی که خانه من حریم است برای خانه مجاور یعنی من تصرفاتی 
نمیتوانم د ر این خانه‌ام بکنم که مخالف منافع خائه هصایه است . پس بنابراین مالکیت سن 
محد ود است ۰ اکر قرار باشد ما حریم اضیت‌شوروی باشیم و این را شما د ارید قبول میکنیسد 
این را به حاکمیت ما شما صد مه میزتید لطعه میزنید یعنی ما حاکمیت کاملمان را قبول ند اریم. 
يك خند ه‌ای کرد ند که آقا د رعالم بايد ما بد انیم وقتیک بلوکه وجود د ارد بایستی مر سز 
این یلوك اضیت د اشته باشد . حرفهای خیلی که بپیچوجه نه فقط مرا قانع تسرد 
بل ترد ید م را بیشتر کرد . تا ابتد ای سال 1) بود مثل این فتنسه جنوب شروع‌شسد . 
پائیز 1) 

نه از شپریور شروع‌شد - یله شاید مثلا" مرد اد شروع شد . مرد اد شروع‌شه و پستهای 
ژاند ارمری را ایلات خلع سلاح کرد ند 

صفائی ها ؟ 

ققائی هابود ند بله ‏ ققائیپا بود ند . نمید انم من واقعیت این ماجرا را اصلا" نمید انم 
چی بود . یك کار سرخود بود یا توافق سیاست خارجی بود 


اسم اون آقای ( ؟ ) رامیآورند - آقای رشید بیان رامیآورند توی 


ج 


باهری( ۱) ت ۷ات 


من هیچ نمید انم برای خاطر اينک خاطرم هست در بعضی از آثارشاه شاه به این چیزی 
کہ اسشرا گذ اشتند نہصت با نظر بد ی تاه میکرد _ اصلا" او بعنوان یك خیانت‌حتی 
این را اکرحافظه‌ام د رست کفایت بکند يعنوان یك خیانت تلقش میکرد شاه . بہرحسال 
خب حمله این یورش به شهرشیراز هد ف اولیشان ما بود یم - توده‌ایها بود ند . که ما 
فرارکرد یم و آد یم تپران . بنده آنجا انق دم آخر بود که د یگه برد اشتم د ر همارسسم 
با حزب توده . رفتیم د ر جلسه‌ای بود البته جلسه رسمی کیته نبود اما افراد کمیته بود ند - 
ایرج اسکند ری بود - الموتسی بود داید امیرخیزی هم بود - این سه نفر بود ندش.ان 
در این جلسه آنچه که من خاطرم هست من بود م و رسول پرویزی بود . ياد م نیست فریسد ون 
توللی بود یانبود . شاید فرید ون توللی نبود قیل" رفته بود . همین هم چیزهائی که بیسن 
ما و این اشخاص رد وید ل شده بود مثل اینکه با فرید ون توللی شم ردو یدل شده بود . 
رفتیم آنجا و صحیت بکنیم که تگیف‌چی میشود ؟ چه باید بکنیم ؟ بااين وضعی که در فارس 
پیش آمده . اینہا شد ید" یما اعتراض کرد ند که شما چرا اینبعه تند د رجنوب رفتیسد 
و چرا خلاصه‌اس این اند ا ایت ا وة د اشت . مکالمات ما خلاصه نتیجه‌اش این د 
که آقایون ما را مورد مواخذه قرارمید اد ند که چرا صمیمانه و مخلصانه زیر شعارهای حزب توده 
د ر فارس کار کرد یم و بما فپماند ند که شما فقط يك مرسك هستید برای لفرآض کی حزب 
درتمام آیران . وضننا" توی همین صحبت‌ها هم تشان د اد ند که خودشان هم مترسکی هستنسه 
برای لفراض شوروی د رد نیا . این مکالمات شاید یکساعت یکساعت و نیم طول کش. و از درد فتر 
کمیته که آمد یم بیرون بنده به د وستم آقای پرویزی گفتم من د یکر نیستم -. من د یکر شما مرا 

عضو حزب توده قبول نکنید برای خاطر اینگ مد تی بود د اشتم تحمل میکرد م مد تی بود د اشنم 
تفکر میکرد م و ترد ید میکرد م ولی د یکر امروز بطور قطع برید م با اینہا 

شما خود تان عضو کمیته ایالتی بود بد ؟ 

من عضو کمیته ایالتی بود م - مسئول شورای د سقاتان بود م خیلی صئولیتباد اشتم 

وهمانموقع تصمیم گرفتم که بروم اروپا و تحصیلات حقوقم را تکمیل کم. 


سد 


ج 


باهری( ۱) 


علاقه‌ای به باصطلاح ملحق شدن به آن انشعاب خلیل طکی ند اشتید 

نخیر ‏ برای خاطراینکه طکی فکر میکرد که وهبری حزب تود ه بد است ولیکن شمارهایسسش 
بستگی‌هایش اشکالی ند ارد و فکر میکرد رهبری حزب توده د رگذشته خوب نبوده و بهمین 
جپت مواجه با شکست‌شد ند . اینست که فکر کرد - خود ش‌هم عضو کمیته مرکزی نبسسسود 
خلیل طکی عضو کمیسیون تفتیش بود . طکی آمد انشعاب کرد بعضی از د وستان ماهم 
پیوستند یاهاش ولی بنده نه نپیوستم واینها فکر میکرد ند که روسها سایرین را ول میکند و 
اینہا را میکیرند . روسہا سایرین را ول نکرد ند و اینبا را هم نگرفنند . صد ای اینبا که 
یلتد شد شب راد یو سکو - راد یوئی که بهرحال پیام شوروی را برای حزب توده مد اد 
اینہا را محکوم کرد و سابقی ها ,ا تأیید کرد ند . و همیشه وضع شوروی بعد از این همم 
د رهه موارد همینطور بوده . هیچوقت یك جریان رویزیونیست را هرچند در اين رویزیسون 
صلاحی باشد و صلحت مرد م یاشد و راه صحیح باشد هیچوقت نایبد نکرده - راهپستای 
املی همان - ریشه‌های اصلی را که پیوند های اصلی را باهاغان د اشتند آنہا را توت 
کرد ند من هیچوقت ند ید م. د ر ایتجا هم همان کار را کرد ند . همان کمیته و همان تشکیلات 
راتقویت و تآیید کرد ند و خلیل ملکی راهم محکوم کرد ند . خلیل طکی و خیلی عرض‌کم که باصطلاح 
خود ش‌را باخته تلقی کرد برای اینکه فکر میکرد اینکار موجب منود که روسپا تقویتش ید 
ولی د رست نشد ۰ بهرحال من از حزب‌توده آمد م بیرون و رفتم شیراز چون وکالت عد ليه 
میکرد م برگشتم شیراز و کارهایم را سرو صورت د اد م چون وکالت عد ليه میکرد م پروند هايم 
را تنظیم کرد م - تمام کرد م 
د انشگاه تهران رفته بود ید شما؟ 
من لیسانسیه حقوق د انشگاه تہران بود م. شاکرد اول سال ۱۳۲۰ بود م درد انشکده حقوق 
تهران . عرص کنم که سال بعد یعنی برای ماه مرد اد بود مرد اد سال بعد. آطم تبسران و 
برای تهیه پاسپورت بود که چند ماهی هم پاسپورت طول کشید و بپرسال ینده نوامرسال ۷ آمدم 


پاریس . بنده از توامبر۷) پاریس بود م تا فوریه ۱:۰ ود ر این هفت سال - هت سال کر 


باهری( ۱) 4 


البته همش د رس میخواندم و مطالعه میترد م . د کنرای د ولتی حقوق ثرفتم د رعرض‌کنم موسسه 
جم ‌شناسی کار کرد م ۱ موسسه روايط بين الطل کارکرد م _ س یانىسس پولیتیك 
کرفتم ‏ فلسة خواند م -خلاصه همش د رس میخواندم . د رآنموقع از طرف تود »ایپاصم 
بازمجد د |" خیلی بمن مراجعه شد هه را رد کرد م گغتم من د یگراصلا" با حزب توده کاری 
ند ارم - شما بد انید که من هیچ پیوند ی نخواهم د اشت با حزب توده -برای اینکه زب 
توده د یگر برای من شناخته شده است - همان شش‌ماه برای بنده کافی بود . فقط‌عرض کنسم 
که خاطرم میآید د ر دعوای نفت که مصد ق د اشت در پاریس یك 0 ههوو بسام 
1550012210 حزب توده‌ایپا هم تشکیل شده بود . این 0 زاھ زحووم دوتاجیهد اشت 
یك جبپه صد قی ها بود ند - ناسیونالیست‌ها . ( ؟ ) يك جیبه‌اش هنم 
جبهه تود ہیما بود ند . توده‌ایپا هم هنوز د رشان انشعاب بوجود نیاده یود . چیسی 
عرض‌کنم کوبائی - این اتشعاباتی که الان ملاحظه میکنید هنوز یوجود نیامده بود - توده‌ایپا 
يك پارچه بود ند . د رمقابلشان فقط صد قی ھا پور ند خب مبارزه میکرد ند با هط یگر 
0 . بنده د رهمین سالہای اخیر همان سالبائی که صد ق مبارزه 
Association‏ میخواهد یك تلگرافی بشود به مصد ق که د ر صارزه طت ایسران 
با انکلیس‌ها ما حاضر هستیم که از پول آن شهریه‌ای که د ریافت میکیم صرفنظر کیم 
یرای خاطر یله د ولت ایران الان گرفتار تہیه و ضیقه ارزی است‌و. ۰ . 
منظورم از شپریه این نیود که د رلت مجانی پول مید اد _ د ولت فقط آرز را با قیمت د ولتی 
به محصلین میفروخت . خاطرم هست آنموقع ليره سیزد ء تومان یود و بپر محصلی د ر ماه چپل 
ليره مید اد ند . لیره د ر بازار آزاد آنوقت رسیده بود به بیست و هفت‌تومان - بیست و هشت 
تومان بنایراین محصل برایش خیلی شکل بود با همان چپل لیره قاعت بکد و ليره 
راهم بخرد سی تومان مثلا" - بیست و هشت تومان - بيست و ته تومان بجای این لیسره را 
یخرد سیزده تومان . برای من مخصوصا" این مطلب قابل تحمل نبود من تمیتوانستم واقعا" 
ليره سیزده تومان بخرم . این بود که تصمیم گرم بروم د ر جلسه عمومی ۸850٥01110۸‏ 
ماد یرای هه بکریم و آنہا را تصرف یکم از یك تلگراف د سته جمعی. پاک ببهان حائی 
کم هرکسی که میتواند د ر این مبارزه شرکت کند شخصا" به اولیا* اش سفارش بکد که ارز نگیرند 


باهری( ۱) وت 


از د ولت . تلگراف کرد ن که کیکی نمی‌کند بلکه عملا" منصرف شدن از کرفتن ارز مہم است و مفید 
است و یك کمکی است به د ولت . ب ای آن کسانیکه د رس نمی خواند ند خیلی ۵ا د رس بت 
نمی‌خواند ند - کسی که د رس نمی خواند ول بکند برود ایران چرا بماند اینجا بنام مح صل 
ارز بگیرد ۰ 

س توی آن جلسات از کسانی که بعد ا" سرکار آمد ند کسانی بود ند کسانیکه بعد ا" توی د ولت 
بود ند ؟ 

ج بلسه ‏ یکی از اشخاصی راکه می شناختم و طرف ار آن جبہه بود دکثر هد ایتی بود . دکتر 
هاد ی هد ایتی بود . د کنر هد ایتی که سابقا" وزیر آموزش بود آنموقع از ناسیونالیست‌ها 
و از هد قی های خیلی سرسخت بود کسی که ینظرم میآید الان همین یود - خیلی ها بود ند 
آنموقع . د کنر مجبد ی هم آنموقع بود اما من نمید انم د کر مجید ی د ر آن جلسه شرکت د اشست 
یا نه . د کر نباوندی ملا" بود نمید انم آنموقع توی جلسه شرکت د اشت يانه برای خاطسر 
این من هیچ معاشرت تمیکرد م. ینده خارج از پاریس زندکی میکرد م ایزوله بود م غیسسسر 
از رفتن به کنابخانه و از کنابخانه برکشتن بخانه هیچ کاری ند اشتم هیچ معاشرت ند اتم 
واقعا" نميب انستم. 
بنده رفتم د ر آن جلسه خیلی شلوغ بود د ریکی از سالنهای ۱ ؟ ) مثل اينک ه 
د رآنجا شرکت کرد م و وقتی مطلب مطرح شد اجازه خواستم. ار اشتباه نکم این آقای د کترمهد ی - 
یہار هم آنموقع یود توی آن جلسه. بنده اجازه خواستم و رضم آنجا و البته ازعلاة جوان ېاو 
محصلین د ر اين مبارزه‌ای که طت با خارجی د ارد به استحقاق حقوقش تجلیل کرد م. اما گفتم 
بایستی این ف اکاری د رحد توانائی هرکسی باشد . کاتی هستند که اساسا" این پول برایشان 
فاید ند ارد که کک اینجا مانده‌اند یرای چی ‏ اینها بروند بیرون . یك کسانی هستند 
که امتان د ارند ارز آزاد - یا اینکه اینجا موجود ی د ارند _ کسبد ارند کار د ارند اینہا هسم 
نگيرند . اما یك عده‌ای هستند که نمیتوانند . د رس‌می‌خوانند ود رس خواندن هم کار خویی 


است برای مطکت هم مقید است یك سرمایه‌ای است و اینها نمیتوانند _ استطاعت اينک بتواننسه 


باهری ( ۱) - ۱۱~ 


از آزاد بخرند - صرفنظر کنند از این پول این استطاعت را ند ارند و بنابراین شما یك تلگراف 
کلی خواهش میکنم نکنید که همه اینکار را بکنند - هحه کس استطاعت این 520712166 را 
ند ارند . از جطه آد مهائی که استطاعت این 520۳711166 راند ارقد من هستم و هیچ ننگی 
هم ند ارم از اینکه عنوانش بکنم میکویم من استطاعت این 520771106 راند ارم بنایراین تسلیم این 
6 مهم نیستم و اکر شما بخواهید تلگرافی بکید که از طرف د یگر از اشخاصی که 
مز. هستم باشد من اعلام میکنم که قبول ند ارم این حرف‌را ۰ Intervention jel‏ 
ِ و تلکراف را د رشکل تلی نکرد ند - بعد ا" د ر یك شکل د یگری به یك ترتیب د یکری 
این اق ام را کرد ند . بپرحال این مطلب موجب‌شد که .. آهان د رآنموقع توده‌ایبا هم 
موافق با این مبارزه نبود ند . کارشکنی میخواستند برای صد ق بکنند بنابراین این طور 
کارها هم تود ایہا خوششان تمیاد . بنابراین من که صرف" میتضسی 
بود به نفع شخصی خود م و صلحت شخصی خود م اینپا خیلی خوشحال شدند . منپم 
میج آگاه تبود م ۰ بعد از آن جلسه سراغ خانه ما را گرفتند و چندتایشان آمدند پیش من 
که آقا شما گوشه کرفتید و شما میتوانید مفید باشید و موثر باشید و جلسه ۰.۰ کفتم والسه 
من اصلا" یپیج وجه نمید انستم که این مطلب یه مزاق شما سازکار است . اصلا" از جیهه‌گیری 
0102 ۸۵20012 اطلاع‌ند اشتم والا اکر اطلاع د اشتم شاید در این شکل اظ ام نمیکرد م 
برای این نمی‌خواستم عمل من تعبیر بشود و شما ید انید بپیج وجه من حاضر یه همکاری باحزب 
توده نیستم . من از سال ۱۹۲ با حزب‌توده قطع کرد م و من د یگر عضو حزب توده نیسستم 
ولی شما . . . و یکوقت هم کنست رویرویتان هم قراریگیرم این را عم یهتان بگویم - یئوتتی 
چون من حالا اینج! د ری‌میخوانم و معنی ند ارد د رکار سیاست دخالت کُم ولی برکرد م ایران یاز 
علاة د ارم به کارهای سیاسی و ممکنست رویرویتان قراریکیرم بنابراین روی من حساب نکی د و 
بروید » 
خب بنده د یگه چند ماه د یکر هم د ر فرانسه ماند م و د بیلمه‌هايم را گرفتم و تزم را پلی کپی کرد م 
و به‌کنابخانه‌ها د اد م و حقیتتش اینست 6 میل هم د اشتم یماتم برای اینکه د اشتم‌سوسیولوژی 


س 


س 


باهری ( ۱) کا 


بی‌خواند م ولی د یر نمی‌توانستم بمانم. از نظرمالی و ملاحظات خانوادکی . این بود که بلنسسد 
شد م آطد م ایران 

چه سالی میشود ؟ 

بنده به سال ایرانی اواخر سال ۲ ۱۳۳ و بسال فرنتی ۱٩۵‏ -بنا-ه فوریه > ه د وم سوم 
فوریه ۽ ه که هواهم خیلی سرد است از پاریس حرکت کرد م با قطار آضم مارسی و از مارسی 
هم با کتی آطدم بیروت و از بیروت هم با اتویوس آد م تهران . بله مثل اینکه پانزد هم شانزد هم 
اسفند بود رسید م تهران ۰ 

خب تهران 5 رسید م آنجا من شتاق کارسیاسی و شارکت د ر کارها. سه آلترناتیو مقابسسل 
من بود ۰ یکی رفتن - تسلیم فعالیت زیرزمینی شد ن با حزب توده بود . یك آلترناتیو د یکرهسم 
عر ض‌کئم که همکاری با الهمان‌های طرف ار صد ق بود . یك الترناتیو د یکر هم اين بود که 
همکاری یا د ستگاه کم . 

با صد قیہا آشنائی قیلی د اشتید یعنی ارتباطی بود که بشود گسترششد اد 

چرا - یله . ینام فعالیست‌سیاسی نه - ولیکن د کنر شایگان معلم من یود و از آد مبائی بو د که 
خیلی بمن علات د اشت . دکثر شایکان ... 

زند ان نبود هنوز آنموقع 

نخیر ‏ آنموقع نبود هنوز زند آن بعد ۱" زند انی شد . یا شاید دستگیر بود نمید انم ولی بہرحال سنجابی 
بود شایگان بود و کسان د یگر هم بود ند . نمید انم خاطرم نیست شایگان آنموقع د سنگیر نبود 
برای خاطر این من شایگان را هم د ید مش قبل از اینکه - منتها د رخانه‌اش پلیس بود وی 
من شایگان را د ید م بعناسبت یك کار وکالتی د ید مش چند ماه بعدش . چون زند ان بود 
آزاد شد باز از د ومرتبه گرفته بود ندش . بنده .. . راجع‌به شایکان میگفتم. شابگان معلسم 
من بود وقتیکه من د انشکه حقوق میخواند م رئیس د انشک ه حقوق بود ود رکارناه من ماسفانمه 
جزو چیزهائی که غارت شد ه و رفته - یك چیزی نوشته . نوشته 5 بزرکترین افتخار یك د انشکده 
اینست که بتواند هرسال یکغر یا دونفر مثل فلاتی تحویل جامعه بد هد - این را با اضا* خودش 


تسه 


€ 


باهری( ۱) - ۳~ 


نوشته توی کارنامه‌ام . 

بله - خیلی معد رت میخواهم د ارم خاطراتم را میکویم والا آد م از خود شر, تعریفکود ن خیلی 
مطلوب نیست - امید وارم آد مپائی هم که این حرفها را می شنوند از این یابت‌بر من خسسرده 
نگیرند ‏ جای خرده گیری زیاد است اما لااقل از این بایت‌که مرا بعنوان یك آدمی کے 
لاف میزند تلقی نکنند ۰ بپرحال - عرض‌کنم که بنده با حزب توده که بپیچ وجه حاضر نب ود م 
همکاری یکنم به آن د لیلی که بیان کرد م . اما با د ار دسته هصد ق هم بپیچوجه حاضر نبسودم 
همکاری بکنم 


چررا؟ 


آهان - برای خاطر نه من هد ق را بعنوان یك آد می که د ر سائل ملکنی مصئولیست را در 


د رجه اول یعپده بگیرد در مقابل مرد م نشناختش - خب البته انکلیسپا سس سلط 
یود ند بر ابع نفتی ما و می‌برد ند و میخورد ند . قیام کرد ن برعلیه انگلیسها برای اینه 
حقرق ملت ایران را بتوانند استیفا* بکئند بسیارخوب بود اما تا کجا؟ تا آتجائی که پد ر 
مرد م را د ر بیاورند ؟ ما باید مید انستیم یعنی صد ق که حتما" مید انست که طت ایران تواناشی 
استخراج - تصفیه و مخصوصا" تجارت نفت را ند ارد . یك مطلب کومپلیکه ائی است . احتیاج 
به شخصص د اشتیم - احتیاج به مخ وزم زص احتیاج به تکیهگاهبای بسازار 

د اشتیم - احتیاج به وسیله تظیه - هیچگ ام از این وسیله‌ها را ند اشتیم . اشان بپیجوجه 
تېجه به ۰.. حالا حقیقت قضهه آیا منافع يك د مته جات د یگری مطرح بود ومد افع نافع 
د ستجات د یگری بود برلیه منافع . . . اصلا" من آنبا را نمید انم - نقل میکنم. کسانیکسه 
دشمن صد ق هستند طور د یکری صحبت میکنند . اما من این اند ازه میتوانم بکویم که عطیات 
مصد تی تا این حد که یکی طت ایران را د اشت از یکی از منابع‌زندکی عاد و, خود ش‌محردم 
میکرد د ر آنموقع این حکایت از این میکرد ک خودش را مسئول د ر مقایل سرنوشت طت ایسران 
نمید انست . انسان برای اینگ بد نام نشود و از زیر یار صئولیت د ر برود ابن آد م آد م خویی 


نیست . انسان اگر مسئولیت را قبول بکند بایستی تن به به نامی‌اش هم بد هد ۰ خب البتسه 


سبح 
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می‌نرسید اگر یك قرارد اد ی ببندد بالاخره و تا یك حد ود ی برای خارجیها هم نافصی 
ال بشود برای این بتواند بیشتر منافع ایران را تأمین بکد این نکر ید که مدمایسسران 
هش میکنند . بکنند - یکنند هیچ اشکالی ند ارد تو اگر خودت را سئول مید انی 
د رمقابل مرد م بگذ ار مرد م ترا شهم بکنند - بگذ ار مرد م بهت بد بگویند تو کارت را انجام بده 
مکر تو آمد ه‌ای بأ د لخوش کرد ن مرد م حکومت بکنی .. تو آمده‌ای برای آسایش مرد م حکومت 
بی حالا مرد م توجه نکنند - اشکال ند ارد ۰ من از این بابت صد ق را يك عیب بزرگی 
برایش قائل بود م. از طرف د یکر صد ق د ر اد اره مسلکت متکی برعوامفریبی بود و 

تمونه‌ای هم د ارید ؟ مثلا" چه‌جور 

همین کارش - همین کار نش کارعوامفریبی بود . علاوه بر این صد ق هم همچین به آثن 
شروطیت و آئین د مکراسی بیش از شاه احترام تمیگذ اشت . او هم میخواست اتتخابسات 
بعیل خود ش بگذ ارد - او هم به مجلس احترام زیاد ی نمیکذ اشت . مر وقتی اختیارات برای شخص 
خودش گرفت این احترام به مجلس بود ؟ اختیارات برای خود ش گرفت برای شخص خود ش 
برای هیات د ولت هم تگرفت - خود ش می‌نشست توی تختخواب قانون مینوشت اضا* میکرد 
میت این قانون اجرا بشود ونمونه‌های زیاد ی است د رانتخایات که شخصمصد ق اعمال نفود 
کرد _ يك شخص معینی وکیل شده يك شخص‌معینی نشده. پرشب منزل راسد بود یم رامد 
نقل میکرد میگفت که د رگیلان د ر طالش و آنجاها كفت من انتخاب‌شدم . التبارنامه ام 
را هم بهم د اد ند ولی صد ق بایستی قائم مقام که مرد متنفذ ی یود بايد توی دستش باشد 
میگفت بعد از این انجمن نظار منحز "ده اعلام میکند که اکر کسی شکایت د ارد شکایت بيایسد 
بکد . بعد میآیند تمام صند وقها را باطل میککند - يك صند وق را فقط میگذ ارند که این صند وق, 
پنجاه رأی قائم مقام زیاد تراز ایشان رأی د اشته - قائم مقام مثلا" با ۲۰ه رأی میآید وکیل میشود 
د رصورتیکه توی آن صندوق مثلا" رامد ۷۰ ری د اشته . خب به ین ترتیب رامد را تباب 
ناه‌اش‌را ازش میگیرند و عرض‌کنم که قائم مقام را وکیل میکند . فقط برای خاطر اینکه صه ق 


خواسته بود . این یك مورد ش بود که همین پریشب رامبد برای من نقل میکرد . بنابرایین از 
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نظر رعایت د مکراسی و آزادی رجحان و برتری نسبت به شخص‌شاه ند اشت و سثله نفت شاه 
د رست روشش روش خلاف‌صد ق بود . او احصاس صسئولیت کرد . خب شاه مکر نمید انست 
قرارد اد بستن با کنسرسیوم وجهه‌اش را میآورد پائین ولی معذ الك چون احساس سئولیست 
میکرد تصویب‌شد کرد د یگر . خب‌هميشه هم مرد م بهش فحش د اد ند بد گفتند وی 
معذ الك چون احساس‌میکرد سئولیت برای خودش این بود که این بدنامی را بجان خریسد 

و قبول کرد . در این زمینه من یك خاطره‌ای برای شما نقل بکنم ۰ وفتیکه قیمت‌گزاری نفت 
از د ست کمپانیپا افتاد به‌شورهای تولید کلنده نفت مثل این ۱۹۷۳ بود و قیت نفت 
برای اولین بار از مرز ده د لار تجاوز تود د ر حد ود یازده دلارشد . ازدوسه دلار رسد 

به یازده دلار . یکی دو روز بعد از ابن حاد ثه من از کوه پیمائی هفتگی برمیلشتم . من معولا" 
روزهای جمعه میرفتم اوین و د رکه آن ست کوه کرد ش میکرد م . نزد يك ساعت یازده بود 
د اشتم برمیتشتم توی راه مرحوم ارسلان خلعتبری را دید ش . ارسلان خلعتبری راشصا 
مید انیا. که وکیل عد لیه بود - وکیل مجلس بود یکی از آد مپائی بود کباد ارود سته جیپه طی 
هم همکاری و توافقی د اشت حالا من ارتباطشان را زیاد نمید انم ولی بالاخره توافق هاشی 
د اشتنه . خب به من يك محبتی د اشت از بابت این که د رعد ليه روش بندء را پسند يده 
بود وقتی که د اشتم ميآد م جلو من برخورد کرد و سلام و عليك و کفت که فلانی این پیش آمدی 
که شده من یك خاطره‌ای د ارم که برای شما نقل میکنم. کت وقیکه قرارد اد کنسرسیوم امد 
مجلس شاه من و د کرجزایری را خواست ما هرد و وکیل مجلس بود یم . کت که این قرارد اد 
قرارد اد ایده‌آل من نیست . من مید انم که منافع و حقوق, ایران در این قرارد اد تأمین نیست 
اما چه کنم ؟ در بیمارستانبای یران د وا وجود ند ارد . آسپرین نیست اکر د ولت افغانستان 
یب هواپیمای قار قاره سر سرخس بفرسته ما وسیله د فاع ند !یم مہ برای اینکه پول ند اریسسم. 
من ناچارم این قرارد اد را اضا؛ بكم برای خاطر اینکه بتوانم سابع مالی برای ضروری ترین 
کارها فراهم بکنم. کت که شاه آن قرارد اد ی را که ایده‌آلش نبود اضا کرد ولی همین طور 
مرحله به مرحله د ر ارتباطش با سائل نفتی پیشرفت کرد تا امروز یعنوان یك مرد موثر د رسازمان 
اوك توانست قیمت‌گزاری نفت را هم حتی بد مت بگیرد ۰ اتقاقا" خیلی مذ رت متفرةبازصحبت میگم . 


س عیب ند ارد 
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من این مطلب را یکی د وسال بعد بيك مناسبتی برای شاه نقل کرد م. کنتم که ارسلان خلعتبری 
بعن يك همچین حرفی را زد . شاه لفت ومن تمام مطلب را به آنبا نگفتم . گفت همیسن 
قرارد اد که ایده‌آل من نبود - همین قرارد اد که من معاییش را مد انستم چیست من ناچار 
بود م اضا» اش بکنم مگر بپمین آسانی این قرارد اد را حاضر بود ند یبند ند ءاين قسسرارد اد 
را بشرطی اضا؛ میکرد ند که مجری اش یك شخص معینی باشد - ظورش د کر امینی بود . 
یمنی اگر د کنر امینی متصد ی اجرایش میشد آنوقت این قرارد اد را تازه اضا" میکرد ند . بلسه‌بهر 
صورت من با چیزهای د کر هد تی حاضر نبود م کار بکئم برای خاطر اینکہ مباتی کار آنہا را 
مبانی د ماکوژیسك مید ید م ۰ آخرشما ملاحظه کید اینہا هد صحبت از آزادی میکنضسد 
وعیبی که به د ستگاه گذشته میگرفتند -_عیب این بود که د ستگاه دستگاه اختتاق است . صسن 
البته این کمه اختتاق را خیلی که زیاد ی می بینم برای اوضاع گذشته ايران . ولى البته 
قبول میکنم که آزاد ی عمومی آنچه که د ر کشورهای د یگر وجود د ارد د رآن شکل وجود ند اشست 
د رابران . اما ضعنا* د رنظر د اشته باشید که کولتسور جامعه ما هم برای د اشتسن 
آزاد ی عمومی د رشکلی که د رجوامع د یگراست نبود . کولتور جامعه ماد رحد 
د اشتن آن آزاد ی عمومی نبود . برای اینکه ملاحظه کرد ید خواستند آن آزاد ی را بد هند این 
بساط پیش آمد د یکره همان آد مپائی راه جبپه مطلی ها میگفتند چرا اینہا را گرفته‌اي د 
آزادشان کرد ند و همین بساط را فراهم آورد ند - هنوز هم د ارند اینکارها را میکند - میکشتند 
محاکه بد ون محاکنه کرد ن . حتی محاکمه میکنا. اشخاص‌را محکوم میکند به چند سال حبس 
بعد بد ون اينک یك محاکه مجد د ی بکنند تیربارانشان میکند . اینہا همان آد مہا هستند 
همان آد مہائی هستند که توی آن رژیبی که اسشان را گذ اشته‌اند اخنتاتی گرفه بود تد برای این 
صفتشان این بود - بر خلق و خصلتشان این بود که آزاد ی را ازش سو؛ استفاده بکد . 
اساسا" مفہوم آزادی بنظربنده یعنی تحمل آزاد ی د یثران را کردن . والا آزادی یعنی اد م 
خودش امکان د ست و پا زدن - امکان حرفزد ن - امکان بیان کرد ن پید ۱ بکد این معنای 


کامل آزاد ی نیست . معنای کامل آزاد ی اینست که جامعه د ر شرایطی باشد که تحمل بیان 


ج 
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د یگری را بکد . این غائله که طرفد ار آزاد ی بود تد د نبال این بود ند که خودشان هرکاری 
دلشان بخواهد بکنند اما د نبال این نبود ند که بگذ ارند د یگران هم حرف‌خود شان را بزنض 
این زادی را در این شکل میخواستنسد من این آزادی را قبول ند اشتم. بهرحال از نظطسر 
اد اره معلکت هم د کترینی ند اشتند - فلسفه‌ای ند اشتند بنابراین اینبا را هم نمیتوانستسسم 
باهایشان همکاری بکنم. 

عرضن‌کنم این بود که البته دلم میخواست که د ر شکلی شارکت د رسازندکی ایران بکنم. در همین 
موقع امیر اسد الله علم به گروه روشنفکرانی که دور مجله سخن بود ند پیوسته بود و از میان آن 
گروه 

کی هابود ند اینها؟ 

حالا عرض‌میکنم. از میان این گروه یك د سته چند نفری را کلچین کرده بود و آنہا هم او را - 
پذ یرفته بود ند و در واقع یك کانون ۳۳02۳655156 را بوجود آورده بود ند . البتسه 
کسانی که دور انجمن سخن بود ند و ماهانه یك جلسه تشکیل میب اد ند خیلی ها بود ند . تمام 
اشخاصی بود ند که توی سخن چیز می نوشتند یا به سخن علاقضد بود ند و چپ هاهم بود ند 
تویشان - توده ایہا هم بود ند . دکتر خانلسسری بود عرض‌کنم که آن عده‌ای که به‌امط لاح 
به امیر اسد الله علم بیعت کرد ند و پیوستند و او هم آنبا را عسزم کرد و قبول کرد رسول 
پرویزی بود و عرض‌کنم خانلری بود و جبانگیر تفضلی بود وعرض‌کنم که یار شاطر بود - این عده 
بود ند . 

بنده هنوز نیاءده بود م به این جریسان ۰ یك مبارزه‌ای هم بین امیراسد الله عل پیش آمد و 
عبد الرحمن فرامرزی . عبد الرحمن فرامرزی رفته بود د رد فتر علم -- علم آنوقت رئيس املاك بود 
مثل اینکه توقعسی د اشت و علم آنجا ایستادگی جلویش کرده بود شاید ایستاد کیش توام 
بايك نوع خشونت هم بود . بپرحال - عبد الرحمن فرامرزی که یکی از نویستد گان بزرک ایسران 
یود آمد توی روزنامه کیہان و شروع کرد به امیراسد الله علم پرخاش کرد ن وپرید ن و برتلیسسه 
آنموقع‌هم عبد الرحمن فرامرزی یکی از نویسند کان بزرک و کرد ن کلفت د ولت بیند ازه - د ولست 


بیان - يك همچین ترتیبی یود ۰ امیر اسد الله علم تنبا مائد ولیکن همین اطرافیان سخسن 
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که بهش گرویده بود ند ازش د فاع کرد ند و کسی که مخصوصا" در اين د فاع نقش خیلی مہمی را 
د اشت با وجود یک ازش هم انتظار نمیرفت رسول پرویزی بود که قلم کید و برعلیه فرام‌رزی و 
د فاع از 

س درسخن 

ج - تخیر در روزناه - روزناه ایران ما و آنوقت روزناه " ایران ما * بود . اینکه مکویسم 
از رسول پرویزی انتظار نمیرفت از بایت این بود که رسول پرویزی جنوبی بود وعبد الرحمن فرامرزی 
هم جنویی بود . یك پیوند و قرایتی باهم د اشتند و فرامرزی انثظار نمیرفت که رسول بر علسه 
او قلم بکد ولیکن این کار را کرد و این موجب شد که امیراسد الله علم به این گروه بیشتسر 
اعتماد پید | کرد . در همین موقع بود که من آطم ایران - رسیده بود م ایران بعد شغول 
همین فکر بود یم که چطور کار سیاسی بكيم . رسول پرویزی از من سئوال کرد که من پیوستم بے امیر 
اسد الله علم. بعضی از د وستان سابقمان مرا ملامت میکنند و میگویند ک تو رفتی با يك فشود ال 
ساختی نظر توچیست؟ من گفتم که من در راهی که حزب,_.» میرود و راه خیانت است نخواهم 
بود د ر راه عوامفرییی و راه سرکشتگی و پریش انی هم که مصد قی ها هستند آنا هم‌نخواهسم 
بود . راهی که سازندکی ایران د رش باشد هرعییی هم که د رش باشد اکر سازندکی اران 
د رش باشد میسازم و یا آن همکاری میکنم و امیر اسد الله مثل اینکه آینده يك همچین حرکت 
سازندکی برای ایران هست . ینابراین من تأیید ميكم ترا و یم هستم. بعسد از 


این اعلام بنده هم پا ء ۰ .. 


کے 


روایت کننده قا یدکتر محمدبا هری 


تا ریخ : ۷ آگوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوا رشما ره : ۲ 


بعدا زاینکه به‌رسول پرویزی اعلام کردم که راه راه محیحی هست ومنهم 
با توموافق هستم درواقع منهم پیوستم به‌همان گروه کرچک وشروع کردیم بسه 
همکاری کردن » الیته یکی دوسالي همکاری ما با مرحوم علم .. 
سد یس چهار پنج نفربودید؟ 
ج ‏ بله آنموقع چها روپنج نفربودیم . شروع کردیم بهمکا ری‌کردن با مرحوم علم 
وخاطرم هست اولین همکاری جدی که با مرحوم علم داشتم موضوع استیفاحی بودکه 
ازوزا رت کشور مرحوم نیکپور کرده بود 
س عبدا لحسین نیکپور ؟ 
ج - یله عبدا لسین نیکپور مثل اینکه یک دلتنگی پیداکرده بودا زمنتصر که 
شهردا رتهران بود برای اینکه گویا دیواری ساخته بودبدون پروانه منتصر مشل 
اینکه این دیوارراخراب کرده بود ناراحت شده بود وخلاصه با وزارت کشور شروع 
کرد و 
س- درآنموقع آقای علم وزیر کشور ؟ 
ج - وزیرکشوریود وخب استیفضا حی کرده‌بود سئوالاتی کرده بودراجع به شهرد! ری 
بیشترشهردا ری البته ء ومرحوم علم ازمن خواست‌که به این سفوالاتی که شده است 
بامراجعه به‌پرونده ها گزارش تهیه کنم . چیز عجیبی است یک مطلبی من تااینجا 
برخوردیهش کردم که خیلی جالب است یادآوریش » یکی ازمساثل این بودکه شهردا ری 
تهران اقدام به‌واردکردن کره کرده است ازخارج واین کره مخلاصه این معا مله 
معا مله‌محیحی نبوده است آنموقع مثل اینکه درایران وضع کره سخت شده بودمشکل 
شده‌بود شهردا ری فکرکرده‌بودکره واردیکند وعرض کنم که به‌این‌ترتیب کمبودکره را 


باهری ( ۲ ) = ۲ 


جبران بکند » کره ازخارج واردکرده بود کره هاوخارج کره تمیز . پاکیزه 

بهدا شتی وپاسترریزه » حالا جنبه استیضاح وجنبه ایرادی که نیکپور داشت به 

این مطلب کنار مطلب علیحده ایست که قابل ذکرنیست امامن استفاده ی دیگری 
ازاین موضوع میخواستم! ین کره آقاوقتی کت آمده بودایران مردم ایران این 
کره راحا فرنبودندبخرند ومصرف کنند برای خاظرایتکه ما دت ندا شتند . 

س - عطروطتم نداشته است لاید ؟ 

ج - نخیر مسکله اینستکه موضوع عادتک _ے ال مانی ازکولتور یسک مملکتی 
هست بایستی هميشه موردتوجه قراریگیرد . زما مداران مملکت که نخواهندبه کولتور 
ومستله عادت ومسئله خوی مداوم مردم توجه کنند هرچندکه‌نیتشا ن نیت خوب با شد 
موفق نمیشوند . کولتور دایایستی درنظرگرفت نمیشد کولتور سک 
مملکت رایک مرتبه بهم زد . بنده ازدوره‌رضاشاه تعریف کردم وگفتم یکی ازبرکت ها ی 
آندوره امنیت بود . حالا بشما عرض بکنم که رضاشاه یک مرتبه میخواست مردم راعوض 
بکند .یک مرتبه لباسشان راعوض کند » یک مرتبه عاداتشان را عونی کند ۰ یک مرتبه 
ازایرانی درآن معنای خاصی که داشت بیرونش بکند فرنگی شان یکند.نمیشد اینطور 
این بودکه مردم بدشان میآمد این دورغ که‌نیست »مردم خیلی‌خوششان نمیا مدا زرغاشا ه 
برای خاطراینکه به عاداتشان با کولتور ان درافتاده یود . حالا 
خواستم این مطلب رابخاطرآمده بود عنوان کنم . بهرصورت . 

س - شماسمتی داشتید دروزارت کشور درآن زمان ؟ 

ج نه هیج کاری نداشتم نه بنده هیچ کاری نداشتم » بنده آنموقع مشا ورحقوقی 
بودم یکی دوشرکت وکاروکلالت عدلیه شروع کرده بودم نه دوستانه !زمن خواست 
چون ژوریست ۱ ؟ ) بودم وبه‌این مسائل واردبودم خواست که کمک بکنم درتنظیم 
این کار . بله در هرحال موضوع خاتمه پیدا کرد . 

س - جلسات منظمی داشتید ؟ 

ج - تقریبا " » تقریبا " » بله . 

س - مثلا"ما هی یک دفعه هفته ای یک دفعه باایشان ؟ 


باهری ( ۲ ) س 


ج ¬ نه . یعنی ایشان که‌درجلسات سخن ميا مد بنده هم جلسات سخن میرفتم ولیکن 
پیش آ مدها ئی که میشد مثل همین ترکها . حالا بعدیشما عرض میکنم که 

پیش آ مدها ی بعدی‌دیگر چیزها ی ما را خیلی‌نزدنکتر کرد .درآنموقع من میدیدم 

که زما مدا رای ایران یعنی حکومت ایران درمقا بل س‌ضرورت متعهد . 

س - هستند یا نیستند ؟ 

ج - متعهدهست » متعهد هست درمقابل چیزهای بين المللی‌درمقابل gla Instance‏ 
ین الل که فا یدای کرات تفا فان فیکودخه: > یکی اة 

آزادی های‌عمومی واجازه تاءسیس احزاب . مثل اینکه حکومت ایران مخصوما " 

شخص شاه متعهدیودکه‌با یستی برای رژیم حزبی است . حکومت‌حزبی درایران 

برقرا ربکند وشاید فشارهم بیشترا زطرفآمریکاشی بود . یکی دیگر مسثله 

اصلا حات‌ارضی بودفکرمیکردندکه معنانداردکه اراضی حاصلخیز ایران در 

دست ما لکین بزرگ باشد ویک عده ای بنام رعیت دراین اراضی کا ربکتند وزحمت 
بکشندوقسمت اعظم ازمحصول رابدهندیه مالک . این سیستم هم سیستم پذیرفته 
وقابل تحملی نبود واینستکه رژیم ایران متعهدبودکه مسثله اصلا حات ارضی 

راحل کند . یک ضرورت دیگری که‌بنده میدیدم دستگاه متعهداست درآن . منکله مبارزه 
یانساداست , این نتعهد تعهدهمیشگی بود .منتها آن مسکله املا حات‌ارضی 
شاید ازجندی بها ینطرف بکلی دیگرفرا موش شده بودوشاید انجام شده تلقی میشد 
ولی مسئله‌اداره مملکت بارژیم حزبی ومسکله مبارزه‌یافساد نااین روزهای آخرهم 
برقراربود . هم درآنموقع ما مواجه بود جامعه ماموابه بااین سه‌ضرورت بود 

ولی اینجا یک مطلبی بایستی بشما عرض بکنم وآن اینستکه بنده غیراز ‏ ۳289101 
وشوقی که‌برای کارهای سیاأسی داشتم جن 02951 وشوق وعلاقه زیادی هم به کارهای 
دانشگاهی داشتم و میل داشتم که وارددانشگاه‌بشوم ودرهیشت علمیه دانشگا ه 


مشغول کاربشوم . این مطلب راازاینحهت نقل میکنم چون میخواهم محیط دانشگا هی 


باهری ( ۲ ) بت 


را درآن زمانهم اینجا منعکس کرده باشم می بینید که آخر این دانشگاهی درچه شرایطی 
بودالبته روزها ی آخر بهترنشده بود ولی لا قل این وضعی که برایتان نفل میکنم 
تغییرپیدا کرده بود . بسختی حاضربودندهیکت علمیه دانشگاه ودانشگاهیان بسیختی 
حا فربودندکه‌یک اله مان ها وعناصر نوئی را درداخل خودشان جذ .یکنند .وعجیب 
است درحالیکه هیخت علمیه بهیچوجه درحال پیشرفت نبود راکدیود کا رتحقیقی کار 
مطا لسعه ای که مستلزم پیشرفت قدرت علمی باشدازآ نها کسترملا حظه میشد . خب لاا قل 
برای جیران این‌عقب ماندگی سحیط دا نشگاه باید اجازه بدهندکه اله مان های 
تازه بیاید ودانشگاه‌یااین اله مان همای تازه‌نویشود. روز به روز . ولیکن 
نمی گذاشتند ,نمیبگذاشتند آن کسانیکه سنگرهای دانشگا هی را گرفته‌بودند این 
سنگرها را میگفتندنمی‌خوا هيم کسی دیگر در آن نفوذ کند تازنده هستیم‌ستیم بعد 

که رقم توفت سک کس دنگ بو قفا * خل‌مشگن بود که من بوانتم وارد اناه 
بشوم ۰ درحالیکه خب ازبزرگترین دانشگا ههای‌دنیا دانشگا د پا ریس که با صطلا ح 

سیستم حقوقی را موازی باسیستم حقوقی ایران تعلیم میداد این سیستم آنموقع 
فرانسه یک سیستمی بودکه بامطلا ح سرمشق سیستم حقوقی ایران بود بنابراین 

تعلیم حقوق وتدریس حقوق درپاریس برای ژوریست های ایران خیلی‌مفیدبودو 

خیلی ضروری بود وما آخرین تیپی بودیم که ازدانشگاه پاریس آمده بودیم بیرون 
وین ھم یا ی دتما ری کک ان مالے که دفار تفیل که یکسا ل ا تاکن 
بود . بعدا زجنگ بود وفرانسوی ها آ مده‌بودندسیستم تحصلا ت حقوقشان رادرش 
تجدیدنظر کرده‌بودند برای خا رجی ها یک سیستم مخصوص , برای خودفرانسوی ها یک 

سیستم علیحده . سیستم غرانسوی هاینام سیستم 6۷2 0 ودولتی بود »سیستم 

خا رجی ها سیستم € ni Ver‏ ودا نشگا هی بود دیپلمشان . برای اینکه ما 

خا رجی هائی که زبان درست‌خوب متوجه نمیشدند آنها بتوانندبا سهولت دیپلسم 
دانشگاهی بگیرند ولی‌فرانسوی هابا عمق بیسشتری تحصیلات حقوق را طی‌کنند . 


بنده بایک اجازه مخصوصی که دانشگاه پا ریس بمن دادتوانستم که تحصیلات 


با هری ( ۲ ) ¬ ۵ د 


دولتی راشروع کنم وباخودفرانسوی ها درس بخوانم وامتحان بدهم وموفق شدم . 
بنابراین دیپلم خیلی‌معتیر داشتم . 

D état س - دکترای‎ 

ج - دکترای دولتی داشتم بله . دوسه نفردیگربا ما آمدندآن سال »عرض کنم 

ندیم بودکه معا ون وزارت خارجه بود قبل ازیک‌سال » قبل ازمن شد .خیلی 
برجسته بود ازمحطین برجسته ایرانی بود .دکتر سقری بوددرحقوق . البته 
چندنفردیگرهم درا قتصا دا زدا نشگاه پا ریس دکترای دولتی گرفتند ولی دکترای 
دولتی کسان دیگری هم گرفتند سال های بعد اینها در Province‏ 

ودرا یا لات بودند اهمیت آنجا هم‌مثل پا ریس نیود . بهرحال خب من یک 

همچین دیپلمی هم داشتیم برای دانشگاه میتوانستیم مقید بودیم خصوصا " 

که من سابقه کارحقوقی داشتم وکسیکه پر تیک میداشت وتحصیلا ت حقوقی عمیق 
میداشت البته بیشتر میتوانست مفیدباشد خصوصا " که من تحصیلا ت تئولوژی 

وفقه اسلامی هم داشتم .منتظریودم که دیگربه‌سهولت واردیشوم امابهیچوجه 

فرصت نمیدادند آنجاهم . بلا آخره عده زیادی میخواستندوا ردیشوند .جها نشا هی 
بودمیخواست وا ردیشود عرض کنم که‌همان دکتر سقری کهاسمش راآوردم میخواست 

وا ردیشود » دکترطبا طبا کی بود وخانمش »ده داوزده نفربوديم که‌میخواستیم وارد 
بشویم هی مراجعه اینور وآنور بلا آخره قرا رگذا شتندکه‌درسال ۱۳۳۵ قرا رگذا شتند 
که دررث های مختلف حقوق مدنی › حقوق جزا ء . اقتصاد حقوق اداری 

یک عده ای رابنام دانشیار استخدام کننددردانشکده حقوق . بنده تخصصم در 

حقوق مدنی بود عرض کنم که گفتندبایدا متحان بدهید .باورکنیداین مطلبی را 

که میگویم اصلا" استادها نمیتوانستند امتحان بکنند ۰ اصلا" چه امتحانی میتو؛ نستند 
بیچاره‌ها بکنند . خلا صه برای اینکه آنهاکی که فضول تربودند وسرزیان دا رتربودند 
برای آنها وشایددیپلمشان اعتباربیشتری داشت برای آنها بیشتر بازی درآ وردند . 


ومن هیچوقت برای هیچ کاری تش ث نکردم .مرحوم رسول پرویزی ازدوستان خیلی 


باهری ( ۲ ) ۳ 


خیلی نزدیگ من بود ازعشق من نسبت به مسا ئل دانشگاهی وکاردانشگا هی آگاه بود 
اوبدون اینکه من بهش بگویم به مرحوم علم میگوید که مثل اینکه دردانشگا ه 
برای فلا نی دارند بازی درمیاً ورند تلفنی میکند مرحوم علم به امام جمعه 
واصلا" دیگرهمه مساثل تمام شد دیگر . 

س - رئیس دانشگاه کی بود آنموقعم ؟ 

ج - رثئیس دانشگاه آنوقت دکتراقبال بود . بله مابهرحال توانستیم وارددانشگاه 
بشویم . اما میخواهم بشما عرض بکنم این بامطلاح خست .این امساک درپذیرفتن 
قابلیت های علمی دردانشگاه یک مطلب عمومی بود من یک مثالهای دیگری برای 
شما میزنم برای اینکه ببینید که چطوردرآنموقع هرآدمی که یک قابليتي داشت 
ومیخواست وارددانشگاه بشود برای این بازی درميا وردند ولی برای آدمهاثی که 
قا بلیت نداشتند وناتوان بودند بسهولت راه رابا زمیکردند . وقتی که‌راه با زشدها . 
س- درکه بازشد وداخل تشریف بردید با زهم اشکال r‏ 

ج - بعله بعله بعله بعله . عرض‌کنم که دکترصناعی راشما میسشناسید ؟ دکتر 
صنا عی روانشناسي رادرانگلستان خوانده است عرض کنم که شاگرد 1ص 
بوده و 1و برای این خیلی احترام قاثل بود عرض کنم که‌درادبیات ایران 
سهم بزرگی دارد » شا*ن بزرگی‌دارد » یکی ازنویسندگان خیلی خوب ایران است 
برای ورود این دردانشگاه تهران بازی درآوردند . این دکترصناعی . یک کس 
دیگررا با زمثال برای شما میزنم شایدبشناسیدش دکترنسوت (؟) »,دکترنسوت یکی از 
بهترین روانشناسان ایران است؛وبرای اینهم‌با زی درآوردند وواقعا " حالا موقعی 
این میخواست واردیشود که بنده , دکترصناعی , دکترخانلری دیگردردانشگاه 
موء‌ثر وصاحب نفوذ بودیم بنایراین توانستیم اورابياوريم . منظورم اینستکه 
وضع دانشگاه یک همچین ترتیبی بودآنموقعم . عرض کنم که یک آدمی هائی که این 
محیط تنگ وعرض کنم که تنگ نظری رادردانشگاه بوجودآ ورده‌یودندوحفظ میکردنه 


بودند تااین اواخر . یادم میاید بنده وقتی که‌برای اولین مرتبه تحقیقات و 


باهری ( ۲ ) یت 


درسم رااجازه دادم چاپ بکنند چاپ‌شد ازچابخانه چندنسخه اش راآوردندپیش من 
صبح رفتم دانشگاه » دانشکده من فکرکردم که خب قبل ازهمه کس من یک نسخه 

| زاین کتاب درسیم رابدهم به رئيس دانشکده خب طبیعی است دیگر . رفتم اطاق 
دکتر عمید . 

توت ان با غیت ۶ 

ج - عمید . خب آدم بایدیگوبداین چیزهارا . رفتم اطاق دکترعمید سلام واحوالپرسی 
واینها بعدنسخه کتابم راجلدظريقی هم گفته بودم کرده‌بودند گفتم این چیز 
خیلی ناقابلی هست ولی خب دیگرچون برای بچه ها چاپ شده‌بودواینها گفتم که 
برای نقادی نسخه اولش راتقدیم شدا بکنم . خب معمولا" آدم اگرقراربا شدکه 

یک شیشه ادوکلن هم بیرد به‌یک کسی بدهد این شیشه ادوکلن رابازمیکند نگا هش 
میکند چقدرخوب است تعا رف اینطوراست . با ورکنیداین مردحتی لای کناب رایاز 
نکرد . املا" مخل اینکه ناراحت‌شدکه من چراکتایم راچاپ‌کرده ام . بعدکه از 
اطاق آ مدم‌بیرون » ازاطاقشآمدم بیرون به‌یکی ازآدمهای محرمش گفتم که من 
پیش دکترعمیدبودم وکتایم رابه‌اودادم وخیلی پشیمانم کاش میشد برویدشما 

کتا ب راازاوبگیرید بیاورید . گفت چرا ؟ گفتم آقااینکه رسمش نیست 

آدم یک کتاب میاید به یک کسی م دهد آخر نگاه میکند اولش را چندصفحه‌دا رد 
بعضی ها فهرست دا رد فهرست رانگا هش بکند قیافه اش رانگاه بکند بعد پاساژش را 
نگاه کند بعدبگوید‌میخوانم بعدتازه پنج شب ده‌شب بعدش یک کا غذی مینویسد 
کتاب شما راخواندم اینجایش . خب عیب بگیرد »ایرادیگیرد خب لا قل این 

علا قه است‌ که آدم . آخر این یعنی چه . آدم به رئيس دانشکده کتابی که چاپ 
کرده است میدهد این املا" لایش راوانکند واملا" مثل اینکه نا راحت بشودکه‌شما 
کتاب را چا پ‌کردید . یک همچین روحیه هائی یوددر دانشگاه مایک همچین وضعیت 
ایسن کولتسور عمومی است . بله بهرحال دراین موقع که ماآمده‌بوديم در 
ایران سالهای اول من میدیدم که‌هثیت‌حاکمه ایران مواجه بااین سه‌ضرورت هست . 


حزب » مبا رزه بافساد » اصلا حات | رض 6 همین موقع بودکه مرعوم علم بااشاره 


با هری ( ۲ ) ۸ 


شاه درمددبرآ مد که حزب مردم رادرست کند . خب بهرحال ازمادعوت کرد والبته 
بنده درشورای اولیه حزب نبودم ولیکن ممئول کمیسیونها یوابسته حزب بودم . 
بله این حزبی راکه مرحوم علم موء سس آن بود باکمک یک عده دیگری که اعضای 
شورا را تشکیل میدادند وبیشترنما یندگان مجلس بودند ودرواقع حزب 05٥051110۸‏ 
بود» حزب اقلیت بود » حزب‌حاکم نبود . سرحوم علم دراین موقع سمتی دردولت 
نداشت . 

س این دورهء دکتراقبال است دیگر ؟ 

ج - یله . وحزب دولت وحزب اکثریت ر! مرحوم اقبال تشکبل دادواسمش هم حزب 
سلیون بود. آنموقم مملکت ظاهرا " با یک سیستم دوحزبی :داره میشد که حزب 

| کثریت | سمش حزب سلیون بود , حزب اقلیت اسمش حزب مردم بود . دییرکل حزب 
اقلیت اسداله علم بود .دبیرکل جزب میلیون نصرت اله کاسمی بود . ولی رئيس 
ورهبراصلی ووا قعی‌خوددکتراقبال بود. عرض کردم که ظا هرا "مملکت باسیستم دو 
حزبی اداره میشد ,غرض ام ازکلمه ظاهرا " این بودکه واقعا "مملکت روی سیستم زیی 
اصلا"اداره نمیشد برای اینکهاداره مملکت روی سیستم حزبی اینستکه 
اولا" نمایندگان پارلمان راحزب معرفی کرده باشد وبعداین حزب هم یک 
ایدوئولژی مشخصی یک پروگرام مشخصی داشته با شدکه‌نسبت به حزب دیگر اختلا فی 
داشته باشد . وبهرحال حزب اکشریت یک پروژه‌ها کی داشته باشد وحزب اقلیت در 
مقابل این پروژه کیتسسروذه‌دا شتسه باشد یا پیشنها دها کی داشته باشد . 
أن تسه قله او يقرا رة Directive‏ تسس رای 
ادار ه مملکت ازطرف شخص شاه داده میشد . 

س- حتی آنزمان ؟ 

ج - بله . شخص شاه میداد وبا یستی دیگرسیستم حزبی بمرحله اجسرا درآ وردن 
این تصمیم رادرشکل قانونگذاری ومقدمتا" درشکل بک مباحثه حزبی بیرون 


باهری ( ۲ ) = ۳ 


اورت وبا سرض آجرا دا نة وال تضیعات الي کا زرا شاه :میگرشتا: 
اینکه فرمودید حتی درآنموقع ؟ بنده یک مثال میزنم برای شما . در 
دوره نخست وزیری مرحوم اقبال یود که یکی ازنما یندگان مجلس :غا هرا " دکتر 
پیرنیا »دولت را استیضاح میکند . آن مطابق متررات پارلمانی در ظرف یک 

مدت معینی دولت بایست بياید به استیضاح پارلمان جواب بدهدوبعدراء ی اعتما د 
بگیرد . خب تردیدی نداشت که دولت میتوانست بياید وبه استیضاح دکترپرنیا 
جوا ب بدهدویقینا " همراءی | عتما دمیگرفت برای خاطراینکه نما یندگان مجلس 
موافق با دولت بودند . دولتی که شاه انتخاب کرده بود . حتی دراین اندازه 

رعا یت قوا عدو آداب با رلمانی دولت نمیکرد . ریشس دولت آ مدپشت مجلس 
گفت من منتظرمیشوم که اعلیحضرت ازمسافرت برگردند ازایشان اجازه بگیرم 

که آیابه استیضاح شماجواب بدهم یا جواب ندهم . ملاحظه میکنید ؟ 

س توی مجلس رسما " گفته بود ؟ 

ج - بسله گفته است نوشته شده نت . البته من نمیخواهم عیب بگیرم راجع به 
اینکه چرا مملکت روی سیستم حزبی ا۵؛ره نمیشد : برای‌طاطراینکه واقعا " کولتور 
اجتماعی ماهم مناسب باشکل اداره مملکت به ترتیبی که‌درممالک غرسی 

متدا ول هست نبود .هرمملکتی یک کولتوری دارد کولتسسور اجتما عی 
ما الان معا لک غربی رادرنظربگیرید همین فرانسه انگلستان آلمان 
ایتالیا وآمریکا اینها با همدیگرمشابه نیستند . تصمیماتی که دولت انگلستان 
میگیرد درارتباط باپارلمان بکلی متقاوت هست باتصمیماتی که دولت فرانسه 
میگیرددرمقایل پا رلمان . حتی درطول تاریخ دولتهای مختلفی که آ مدنددرهمین 
کشور فرانسه روابط شان بابارلمان ونظامدموکراسی شان همیشه یک شکل نبوده 
است . ازوشتی که دوگل آمده درخوداین فرانسه این نظام پارلمان ودولت بکلی 
متفا وت شده است بانظام پارلمان ودولت درزمان قبل ازدوگل . بنابراین من 


ازاین بابت نمیخواهما یرادیگیرم ولی بهرحال متوقع بودن اینکه یک مملکتی که 


با هری ( ۲ ) = و[ بت 


آمادگی ندارد روی سیستم حزبی اداره‌بشود این را مجیورش بکندبیا یدیک مرتبه در 
شکل دوحزبی مثل آمریکا مثل انگلستان روی سیستم حزبی اداره بشود این یک توقعی 
یک تحمیل » یک تحمیل » یک توقع نابجا ویک تحمیلی به این مملکتی هست . 

س - شما دراین حزب چه نقشی داشتید ؟ 

ج - حالاعرض میکنم حضورتان . بنده امیدواربودم ,بنده‌این مطلبی که‌الان این قضا وتی 
که‌الا ن کردم راجع به بنده بعدا زتجربیات چندین ساله است چنددهه است چند ده ساله 
است .ینده آنموقع امیدواربودم که بتوانم به حزب یک قوام بدهم: .حالامن تما م 
فعالیت ام را ,فعالیت شبانه روزی ام رااختصای‌داده بودم به کارحزب .غیرا زمیح 
تاظهر که‌فعا لیت ام مخسوص بکارها ی دانشگاهی بود وشبهاهم که میرفتم خانه بکار 
مطا لعه وکارها ی تهیه در س‌واینها میپرداختم تمام بعدا زظهربنده درحزب بکاربودم 
وقت صرف میکردم ووقتم رابکارمیبردم . 

منت محلی داشت واینها ؟ 

ج - بلە‌محلی داشت بنده‌دفتری داشتم . 

س- کجا بودمحل ؟ 

ج - محل حزب درخیایان صبابود . درتهران درخیایان صبابود . روزنامه ای داشتیم. 
س- اسم روزنامه چی بود ؟ 

ج - روزنامه اآندیشه مردم بود . بعله روزنامه‌اندیشه مردم بودکه دردوره‌ای که 
حزب فعا لیت‌داشت بیشترایام روزنامه رابنده اداره میکردم .اگرهمیشه ته ولی 
خیلی ایام سرمقاله رامن مینوشتم البته بادرنظر گرفتن ملاحظا تی که مرحوم علم 
داشت . سیاست حزبی بايديگوکيم . خب اخبار وچیزهای دیگرهم فراهم میکردندمیدا دند . 
بله عرض میشودکه مسئله این بودکه حزب اکثریت هرطرحیراکه مدآ ورد که یعنی دولت 
بنام حزب اکثریت هرطرحی راکه‌میا ورد خب با اشاره اعلیحضرت همایونی یک پیروی 
ازنیات مبارک همایونی . 

س - تازگی داشت این ؟ ل( ؟ ) یا دولتهای قبل هم میگفتند ؟ 

ج - شایددولتهای قبل هم نه این اندازه » دولتهای قبل شایداحتراما " میگفتنه 


- ١1 ¬ ) ۲ ( باهری‎ 


ولی این دولت به‌پیروی ازمنویات مبارک هما یونی ی 

0 0751 در مقا بل این استدلال به‌پيروي ازاوا مر همایونی یک فرمول دیگری پیدا 
کرده‌بود میگفت که شما پیرواوامر همایونی هستید اماشمااوامر هما یونی را 
درست نفهمیدید . اوامرهما یونی راما درست میفهمیم شمادرست نمی فهمید . این 
به این ترتیب بحث دراین بود که اوامرهما یونی چی هست ؟ حزب درواقع عملا" 
تبدیل شده بودیه اواخر بک دستگاهی برای برپاسا زی تظاهرات والا زب 
یعنی یک وسیله دیالوگ یک محنه برای تبادل نظر وتبادل آراء بهیچوجه 
یک همچین چیزی نبود . 
س- در شهرستا نها هم فعا لیت خامی ؟ 
ج - نخیر . نخیر عرض‌کنم که مادرابتدای کار خب میدانیدهمیشه حزب و Opposition‏ 
کا رش آسانتراست مخصوصا " درابتدا . درابتدای امرمورداستقبال ماترارگرفتيم 
کا رگرها بما روی آوردند »بیشترروشنفکرها بماروی آوردند» خب اله مان هائی هم 
که درداخل حزب مایودند چون اله مان های نزدیک باقدرت نبودند وطبیعتا " 
اله مان های قدرت جو ودرپی قدرت رونبودند احتمالا" منزه تر »احتمالا" 
باایده آلیست ها موافق تر » وملایمتر ومطبوع تر بودند این بودکه یک جاذبه ای 
داشت . خب زب موافق دولت حزب اکثریت یک حزبی بودکه جای 
اشخااصی بودکه دنبال مقام وموقعیت » مصند » منصب » حقیقتش اینستکه نمیتوانم 
بگویم درآن موقع دنبال بیزنص بودند . یک چند نفر سازمان اصناف‌واینها .ومن 
نه »نمی شتاسم کسی که دنبال بیزنس وآنموقع ها توی حزب مسلیون بودند . ولی 
بهرحال آدمهاشی بودند که دنبال مقام وموقعیت وقدرت واینهابودند . من 

شش میکردم چون بنده مسئول کمیسیون سازمانهای وایسته بودم . اینجا گفته 

شدکمیسیونها ی وابسته درحقیقت این واقعیتی است کمیسیون سازمانهای وابسته 
س که عبارت بودند . 
ج - تمام اصاف سندیکاهای کارگری » !تحادیه ها » انجمن هاوهرسازمان اجتما عی 


که وجودداشت ازطریق آن کمیسیونی که بنده مسئول آن بودم مرتبط میشدباحزب . 


باهری ( ۲ ) = ۲ج 


تمام جامعه بهرحال . بنده به این ترتیب که میرفتم درمیان دسته های مختلف » 
دسته ها ی‌مختلف » محلات » اصناف » بازار صحبت میکردم وخب بهرحال اشخاص هم 
نسبت. به دولت انتقاداتی داشتند شکایتهاشی داشتند › تقاضا ها ئی دا شتسد 
درخواست ها ئی داشتند اینها بیشترا زطریق ما میخواستند کارهایشان راانجام 
بدهند متشبث میشدند . مافکرميکرديم که به این ترتیب میتوانیم که به حسزب 

یک وا قعیتی بدهیم . ولی‌خب وا قعیت حزب موقعی میسر بود که این استقبالی 

که نسبت به حزب بشود یک جوابی هم داشته باشد وموء شرباشد . من خاطرم 

هست که به مناسبت توجهی که کارگرها ی سيلو نسبت به حزب مردم کرده‌بودند 

سیلو دونفر سه نفرا زکا رگرها را منتظرخدمت کرده‌بود بیکا رکرده بود بهرحا ل 

یک شکا يتي اینهاد! شتند مانتوانستیم مانسبت به شکایت این دونفر سه نفر 

هیچ اقدامی نتوانستيم بکنیم . وگویا مثل اینکه اینها بیکا رشدندبرای همیشه 

س بعتی زور ... آقای علم هم‌نمیرسید ؟ 

ج - نخییر » نتخیر ءنخیر » نخیر › 

س - یابرای ایشان مهم نبود ؟ 

ج - نخس رایشان تمام کوشش راهم میکرد نمیشد ودولت میا یستاد ءدولت 
ایستاده بود باوجودیکه مرحوم علم غالب شبها پهلوی شاه بود ولی خب دولت هم 
خودش را عرض کنم نماینده نیسات اعلیحضرت میدانست » شایدا علیحضرت هم خب » یکی از 
خصوصیا ت | علیحضرت هم این بودکه همیشه پشت سردولت بود . هیچوقت دولست را 
تضیف نمیکرد یکی ازخصوصیات اعلیحضرت این بود که دولت را تضعیف نمیکرد . 

این دولت دارد . باوجودیکه‌مرحوم علم خب نها یت کمال توجه را ءکمال اعتما دشخص 
شاه بود ولی اینگونه توقعات را علم نمیتوانست ازشاه داشته باشد وشاه . بهرحال 
هما نطوریکه عرض کردم حزب تبدیل شده بود به یک وسیله ای برای برگزاری تظا هرات 


واجتماعات .مثلا" یادم مبآید وقتی که ژوئیه ۱۹۵۸ بود انقلاب عراق شد . شاه آمریکا 


کے 
باهری ( ۲ ) 


بودمثل اینکه ؟ در مسا فرت‌خارج بود . برمیگشت »› بلا فاطه‌برگشت .خب 
تشخیص دا ده شدکه وقتی که‌نسبت به خانواده سلطنت درعراق انقلا بیون این 
رفتاررا کردند بایستی نسبت به شاه ایران یک تجلیل خاصی بشود خب حزب تمام 

شش وتمام عرض کنم که هنرش رایخرج بردبرای اینکه یک استقبا ل خیلی با 
شکوشی ازشاه بکند . وخب حزب مردم درآن استقبال نشان داد که اکیپش 
وطرفدا را نش وکسانیکه صدایش راقیول دا رند و میشنوند بیشترهستند بیشترا زحزب ملیون 
هستند برای اینکه این جاده کرج آنموقع مشل حالا آبا دنشده بود .خاطرم هست 
که قسمت شمالی آنراداده بودندحزب مردم که حزب مردم اکیپش رابيا ورد نجا 
قسمت جنویش راداده بودندبه حزب سلیون . وقسمت شما لش متعلق بودیه حزب 
مردم سسسراسسسر ممل_ و ازجمحیت پر از فرودگاه تامیدان ۲۴ اسفند 
ولی آن طرف تقریبا " خلوت یااینکه جمعیت کم وابن نشان میدادکه حزب مردم اعتبا رش 
وصدا یش رساتر ومعتیرتراست پیش مردم . بهر حال گاهی اوقات ما یک اقداما تی 
میکردیم برای اینکه جلب اعتماد طبقات مخصوصا " کارگکرها » باکارشکنی دولت 
مواجه ميشدیم . خاطرم میاآید که آنموقع روابط ایران وشوروی بهم خورده بود یک 

میسیونی. قرا ربودبياید به ایران مذاکره بکنند وزیرخارجه راجع به روابط شوروی 

اینها مثل اینکه ایران درآن مورد خلا ف انتظا رشوروی رفتاری کرده بودشوروی هاهم 
خیلی ناراحت شده بودندوشروع کرده بودن دد در رادیوهاشی که 
با صطلا ح شبها معلوم‌نبود که‌کجا هست بنام پیک ایران صذای ایران یه ایران فحش 

دادن شدیدا ".تبلیغات خیلی شدیدشروع شده‌بود . واین‌تبلیغات بایستی » من البته با 
سازما نهای !طلا عاتی ارتباط نداشتم اما میدیدم با یک تحریکات شدیدی درمیان 
طبفات کا رگر بود . ازحمله طبقات‌کارگری که مورد توجه چیز بودآن سازمانهای 
زیرزمینی روسها که همان توده ها بودند کارگران چاپخانه‌بودند. کارگران چاپخانه 


معمولا" خیلی‌کا رگران متنفدذی هستند چون با نوشته وروزنا مه ارتباط دارندوخیلی 
موء گرهست . اینها مراجعه کردند بماکه ما میخواهیم سندیکاتشکیل بدهیم مافقط از 
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شما میخوا هبم که حمایت بکنید ما جلسات خودمان را تشکیل بدهیم درمحل شما وبعد 

هم ازما درموقعی که مطالبات خودمان را مطرح میکنیم حمایت کنید . بنده همانموقع 
که اینها مراجعه کردند مشکوک شدم ازاینها . با مرحوم علم محبت کردم که من مشکوکم 
اما یهرحال اگرمابه آنها راه ندهیم میروندجای دیگرواجتما عا تشان را درست میکنند 
ویعدا " گرفتاری درست میکنند بهتراینستکه درهمان محلی که برای سندیکاها و 
اتحادیه های کارگران درست کردیم اینها بیا یندوجلسا تشان را تشکیل بدهندوسندیکاشان را 
هم درست بکنند ببینیم چطورمیشود . اینهاآ مدند مادرخیایان امیریه یک محلی را 

دا ثر کرده‌بوديم بنام خانه‌کارگر یک محلی دادیم به آنها یک اطاقی دادیم به آنها 
وا ینها میا مدندهرروزعمرآنجا جلسا تشان راتشکیل میدهند وشروع کرد ندیه بنیا دگذا ری 
یک سندیکای وسیع کارگری . بعدا زچندماه بمااطلاع دا دند البته مطلع هم بودیم از 
طرزکا رشان که اینها سندیکایشان با مشارکت غالب ازکا رگرهای چا پخانه درتهران 

که ۲۴هزا رنفرهست تشکیل شده است واینها یک مطا لباتی دارند .یک حرفهاثی دارندیا 
وزا رت‌کار » ویک حرفها ئی دا رند باصاحبان چا پخانه .اینهامیخوا هنددریک محل 
بزرگی که نماینده وزارت کارباشد و دبرر کل حزب مردم هم باشد ونمایندگان 
مطبوعات هم باشنداین حرفها رابرنند. عجیب است اینها گفته بودندک: فلانی حق 

مداخله تدا رد۰ من حق مداخله ندارم . ماحرف مان را میخواهيم با دبیرکل بزنیم و 
ازفلا نی‌هم متشکریم که بما محل داده است وجا داده است مراقب بوده است وا منیت ما 
راحفظ کردنداینجا ولی مابه فلا نی کاری نداریم ماحرف‌مان را میژنيیم بدبیرگل 
دییرکل هرکا ری میخواهدبکند وزارت کارهم هرکاری میخوا هدیکند . بنده به مرحوم 
علم گفتم که‌اینها من میترسم که کاری انجام بدهند بروندپشت تریبون وصحبت ها ئی 
بکنند سه چها رهزا رتاکا رگر ویک تظا هرات‌نا مطلوبی بکنند . علم هم گفت خوب پس 

این جلسه چراتشکیل شد ؟ گفتم چراتشکیل نشود . تشکیل بشودولیکن من فقط شما درنظرداشته 
باشید وقتی که اینها آمدندحرفها یشان رازدندشما بگوگید که حالا فلا نی خلا صه کند 
برای من این مطالب را آنوقت من بتوانم که‌جلوی اینها که مشتری دا شتندجلب میگردند 


توی کارگرها . مرحوم علم قبول کرداین ترتیب را. مادولت حاضرنبود !جازه‌بدهدیک 
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همچین جلي » چون ما درمحل حزب‌که یک همچین محلی تدا شیم لازم بوددریک محل 
دیگری برویم یک چنین کنفرانسی راداثر کنیم . رئيس دولت حاضر نبوداجازه بدهد 
که یک همچین چیزی برقرارشود .بلا آخره رشیس شهربانی بااجازه‌ای ازشاه . شاه هم 
قبلا" مرحوم علم بااوصحبت کرده بودواجازه داده بود . یادم‌میآیددرسینما پلازا 
درخیا با ن شاهرضا این کنفرا نس بزرگ کارگری تشکیل شد وچها رهزا رنفرکا رگریودند 
اینهاازنما یندگان مطبوعات و ازنما یندگان آزانسهای خارجی ونماینده آژانس 
تاس هم دعوت کرده بودند . بنده به‌اتفاق مرحوم علم‌و چندنفرازاعضای حسسزب رفتیم 
آنجاو ینها بلندشدند » همان نماینده کمیته برگزاری این تظا هرات. 

س کی بوداسم او ؟ 

ج بسله یک شخصی بودینام صمدزاده عرض کنم که آدمهای ... حالا یادم نیست 
اسامی ویکیش که‌یادم میآید صمدزادگان مثل اینکه توی اینها یود حالادرآن 
جنسه بودیانبود رلی درهرحال ازآدمهاشی که مرء ثریوددراینکارها اوبود . بله 

یکی ازسرانشان بود . 

س - سا بقه حزب توده‌هم ظاهرا " نداشت ؟ مثلا" این صمدزاده 

ج چرااین صمدزا ده مثل اینکه بوده است . این مدزاده . حا لانمیدانم درآن 
جلسه درآن برگزا ری آن جلسه بودیانیود برای اینکه اینها سن هم بازی میکردند 
آنها کیکه شناخته شده بودندنمیا مدندجلو یک آدمهای دیگری را میفرستادند . کا ملا" 
معلوم بودکه جلسه اززیرهدایت‌شده بود وبرای این خلا صه یک تظا هرا بتدائی 

هما نطوریکه همه جاهای دیگردنیا این کمونیستها میکنند یک تظا هرایتداثی بود برای 
اینکار . هر کدام ازاینها هفت هشت نفرماء مورشده بودند که بیایندآ نجا محبت پکنند 
فرکسی ما* موریت داشت به یک شکلی وضع کارگران چاپخانه رابیان بکند ودرواقع 
کم مجلس روضه ومرشیه , آه وناله , وخب .یک مقدارش هم البته درست بود .عرض کنم 
که فقرشان سختی زندگی شان وناایمنی که درکارکارگاه شان بود و این 
چیزها را بیان کردند. خب البته‌همه کس متاء خربودنددیگر والبته‌نماینده آژانس تاس 


هم آنجا خیلی خوب بود خیلی مطا لب قشنگی برای شب ازرا دیو مسکوپخش بکشدوبا زب 
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ايرا ن فحش بدهدپیداکرده بود . عرش کنم که بنده هم متعهدشده‌بوديم که حرفی نزنیم دیگر ۰ 
مرحوم‌علم؛حالا نما ینده یعنی معا ون وزارت‌کارهم بود وزیرکا رنبود ولی معا ون وزارت 
کارهم آمده بود . مرحوم‌علم بلندشد ونیا مدپشت تریبون گفت که مطالبی که اینجا 

من شنیدیم دلم میخواست که بطورمشخس ومنجز خلا صه اش وآن چیزی که بدردشما مفید 

است ومابایستی انجام بدهیم فلا نی که باشماداشما " درتماس یوده برای من بیان 
بکند وخواهش میکنم خودفلا نی بیاید همین جا آن مطا لیی که بعدا " بمن خواهید 

گقت همین جا درحضورهمه‌یگوگید . که من عین همان مطلب‌رایتوانم الان هم میروم 

حضور اعلیحضرت به اءلیحضرت هم میگویم معاون وزارت کارهم هست . ودرشورای 

حزیی مطرح کنیم درهرحال بتوانیم چه کارکنیسم. بنده رفتم پشت تریبون 

عرض کنم مرشثیه ها راخیلی تندترازآنها را خواندم ونبایداین تمام Clients‏ 

آنها راا زدست این 176 012::065حزب توده‌گرفتم ولی آخرش گفتم که همه اینهایجا و 

همه اینها با یستی بدا نیددرمان میشود برای آاینکه میتوانیدیگوشیدش میتوانیدبیا نش 
بکنید . گرفتا ری ومصبیت موقعی ست که شمانتوانیداین رابیان بکنید دریک جامعه ای 
بسرمیبرید که میآئید تشکیل کنفرا نس میدهید ودبیرکل حزب مردم که حزب اقلیت هست 
دعوت میکنید میآید مینشید حرف شمارا کوش میکند معاون وزارت کار میشنوددعوت 

میکتید حرف شمارا کوش میکند ۰ نمایندگان روزنامه ها را دعوت میکنید حرف شمارا 

کوش میکنند اماحرفها رامینویسند ءنماینده تاس دعوت میکنیدکه حرف تان راامشب 

از وادیومسکوبگوید»میگویدامشب . که خوشیختی است‌که میتوانیداین حرفها رابزنید 

اما من غصهآنها را میخورم آن مملکت رامیخورمآن کارگرهای نظیرشما را میخورم 
مثل بلغا رستان » مئل چکسلواکی, مثل لهستان که در اوضاع سخت ترازشما بسرمیبرند 
آامانمیتواننداین حرفها را بزنند . البته این مطلب موجب شدکه تمام این چیزهائی‌که اینها 
بافته بودندوبرای اینکه این ماتور سیاسی بودکا ملا ء تما مش بکلی بهم ريخت پاشیده 
شدازهم . خب البته برای اینکه حزب پیشرفت بکند دوام پیدایکند » قوام بیدا 


بکند اینطورکا رها فروری بود اما پشت سرش‌ضروری تراین بودکه این حرفها مورد 
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توجه قراریگیرد . من نمیخواهم بگویم که نسبت به کا رگرها توجه نشد نسبت به 

کا رگرها توجه شد اما با مشورت خودشان . یعنی همینطورکه مااینجا محبت کردیم بعد 
هم .کمیسیون تشکیل میدادند با مشورت خودشان . والا بنشیننددرآطاق دربسته و 

پیش خود شان برای مصلحت کارگران فکریکنند وکارگرها غا فل باشندا زاینکه دارند 
برایشان فکرخوب میکنند درنتیجه این حکومت حزبی آنوقت نیست . توجه میکنید . 
حکومت حزبی موقعی هست که‌پیشرفت ها اگرچشمگیر نیا ند ولیکن همراه همفکری 
مردم تواء م با همدلی مردم تواءم بااظها رنظرمردم باشد . ممکن است نتیجه هم 
کمتر باشد . !ین پیشرفت هائی که نصیب جامعه زنان ماشد . این نتیجه کوشش 
خودشان که نبودکه . وبه همین جهت دیدیدکه بچه آسانی ازدست دادند . هنوز 
انقلا ب نشده بودا زدست دادند . هنوزا نقلاب نشده بوددردانشگاهها ریختند وگفتند 
دختر وپسر دریک رستوران تباید غذایخورند . برای اینکه این آزادی که زنان 
پیدا کرده بودندکه با مجا هدت خودشان نبودکه‌پیدا کرده بودند به آنهاداده بودنه 
که قدرش را نمید‌انستند . بهرحال عرض کنم که کوشش هاثی که برای سازمان دادن 
وسا مان دادن و عرض کنم که آستقاده کردن | زسستم حزبی چندسال سه سال تقریبا " 
سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۳٩‏ بله ماکرديم همراه مرجوم علم به جائی نرسید . 

س- درموردهمین چیزگا رگران چا پخا نه قدم بعدی آن چی بود حالااين سعي شدکه مثلاه 
کاری دراین زمینه که‌میفرما شید بشود ؟ 

ج - چرا ء چرا بلا آخره بازهم کارمحیحی نبودیرای اینکه کمیسیونی تشکیل شد 

نما یندگان کارگران »نما ینده کارفرما ولی بجای این که دروزارت کارباشدا ین 
کمیسیون درسازمان امنیت شد .سا زما نا منیت چه کارش به این کاربود بایدوزارت 
کارانجام بشود . 

س درآنموقع آقای آموزگار وزیرکاربود یامنصور یاانصاری ؟ 

ج - عرض کنم که بنده میدانم آقای بهرامی معاون وزارت کاربود اماکی وزیرکا ربوه 


خا طرم نیست > يا دم نیست ۰ میدانم درآ ن جلسه بهرامی آ مدش . 
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س آنوقت سازمان امنیت چه نقشی داشت دراینکارها نقشی که سالهای اخیر 

داشت درا مورکارگری آنموقع داشت ؟ 

ج - بله سا زما نا منیت خودش درهرحال مسئول | منیت مملکت میدانست ,آنوقت 

مومان ها وجنیش ها تقاضاهای کارگری رابعنوان مصائل واب سته به امنیت 

مملکت تلقی میکردوبه همین جهت خودش را دخیل میدا نست دیگر . 

س دراین جلسه چه نقشی داشتند ؟ نظری داشتند راجع به تشکیل یا عدم نشکیلش ؟ 

آنها هم باید راض میشدند ؟ 

ج - آنها عرض کنم که شاید رقابتی که بین مرحوم علم بود واقبال . :نموقع 

شایدسازمان امنیت بنفع مرحوم علم عرض کنم که تاء بیدکردکه تشکیل ایر جلسه 

را . البته آنها بهیچوجه منتظرنبودندکه نتیجه آن جلمه به آن قشنگی 

ازآب بیرون بياید . چون نتیجه آن جلسه ازنظرا منيتی وازنظر یک و2210 201ع0۳ 

سندیکا ئی خیلی درخشان بود برای خاطرا ینکه هیچگونه‌تضییقا تی نسبت به کارگرها 

انجام نشد حرفهایشان رازدند ولی بهیچوجه فرصت اینکه ازآن یک بهره بردا ری 

نا معقول سیاسی بشود که بهیچوجها جا ز‌داده نشد بلکه بهره بردا ری محیح سیاسی 

کا ملا" انجام گرفت‌ازآن . این خیلی چیز معقولی بود . بهرحال عرض کنم که 

دیگردرسال » یعنی اوایل ۳٩‏ بود .اوایل ۲٩‏ بود مسکله انتخابات مطرح شد 

چون انتخایات بایستی درهمان تابسستان سال ۱۳۲۹مثل اینکه میشود سال ۶۰ بعله 

داشت انجام میشد با یدانجام میشد . بنده درداخل حزب چون تماما وقاتم را صرف 
مچکردم وعلاقمندبودم اینستکه یک اعتبار ونفوذ خاصی پیداکرده بودم . 

نه فقط درداخل تهران بلکه درتمام سطح ممنثکت یک فردی‌که به مسائل حزبی علاقمنداست ویک 

606 برای حزب تلقی میشدمن بودم .خب در عرض 

این مدت مرحوم علم هم اعنما دزیا دتری بمن پیداکرده بود. دیده بودکه من 

غیرا زا خلای وصدا ‏ - نسبت به مسا ئل مملکتی ومسائل حزبی چیزی ندارم ودرعیین 

حال ملا حظات مربوط به رژیم را هم کاملا" درنظردارم. بهرحال بنده معتقد 


بودم که بایستی درهمین راهی که رژیم هست کوشش کنیم 5 وپیشرفت انجا م 
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بگیرد عیب ها را با یستی يواش یواس منتظربا شیم رفع‌کنيم ودر هرحال یک عیب ها ی‌هم 
اگرهست باآنها عیبها ما با یستی رژیم راتحمل کنیم . البته آنموقع عیبی که 
متصل به رژیم بود همین حرف که اراده منحصر شاه بود .والا آنموقع هنوز مسئله 
فسا دوبیزنس وعرض کنم که خلا صه خاصه خرجی‌ها ئی که‌اطراف شاه بود آنموقع نبود. 
عرض کنم که انتخابات بله درهمان اوایل سال ۳٩‏ مطرح بودوبنده درآنموقسع 
درحزب یک اعتبار ویک با صطلاح نفوذ ویک شخصیتی داشتم . من گو اینکه عضو 
شورا نبودم ولیکن پیش اعضای حزبی اعتبارم از خیلی از اعضای شورآهم بیشتر 
بود. دارم »میخواهم خصوصیات زمان رابرای شمابگویم و کولتور culture‏ 
اجتعاغی :را بیان یکتم که نک عاطره: ای بخااظرم. امد یرای قبانگویم + یک قدهآق 
خب معا رض با من بودند شاید دوستان خیلی قدیمی هم که نمی پسندیدند راه مرا 
آنها هم مانع بودند » آنها هم درصددکا رشکنی بودند مرتب سابقه حزب توده‌سرا 
به رخ میکشیدند .برای اینکه چیزی نداشتم که درابتداشی که الان خواستم 
برای شماخاطراتم رابیان کنم اول ازهمه گفتم که به حزب توده پیوستم ءدلایلش 
رایه شما گفتم وگفتم درچه شرایطی هم بودکه ترک کردم . مرتب این مطلب را 
چیز میکردند عنوان میکردند ویه‌رخ میکشیدند واین رایعنوان یک نقطه ضعف من 
به‌رخ مرحوم علم مخصوصا " میکشیدند . راجع به مرحوم علم هم که خب این مطلب 
را میدا نست این مطلب که پوشیده نبود بر علم وازروزاول مطلب رامیدانست .مرحوم‌علم 
این خصومت ها وعرض کنم دشمنی هائی که نسبت بمن عنوان میشد و گفته میشد واینها 
موجب میشدکه ببشتر مرا تاء بیدکند سماجت میکردکه بیشترم را تاء ییدکند . خب منهم واقعا " 
غیراز؛ خلاص‌یعنی نه‌اینکه نسیت به مرحوم علم هرکاری راکه‌بنده‌شروع میکردم‌غیرازبا ا خلاص 
طریق دیگری نمیخواستم ادامه‌بدهم . مرحوم جمشید اعلم شما میدانید که یکی از 
اطباء مخصوص, شاه بود که نزدیک به شاه بود طرروزهم هرشب هم شاه راملا قات 
میکره خب به شاه نزدیک بود این‌عضو شورای حزب مردم‌بود ودرروزنامه های 


مربوط به حزب اکثریت یک مرتبه مصاحبه کرده بود برعلیه شخص من که من عضو 
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حزب توده هستم . که‌همه متخیر شدند گفتند آقا شمابا روزنامه‌فرمان که وایسته 

به حزب اکثریت است برعلیه یکی ازافرادموء شرحزیتان مصاحبه میکنیدومیگوئیدتودها يست 
مرحوم اقبال هم درنتیجه رقابتی که‌با مرحوم علم داشت وفکرمیکرد که رونق 

حزب مردم ناشی ازفعالیت من هست اوهم شدیدا " بامن مخالف بود شدید . ولی خب 


توی حزب همه نسبت بمن مرحمت دا شتند و محبت داشتند . درسال ۳۸ ظا هرا "قراربود ... 


روایت کننده -د کنر محمد باهری 
تاریخ هنتم آلوست ۱۹۸۲ 
محل ساحبه - شپرکان _ فرانسه 
صاحبه کنده - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


قرار بود که کنکره حزب د ر سال ۳۸ قرار بود کنکره حزب تشکیل بشود . برای اينک کنکره 
تشکیل بشود 

اولین کنکره بود این 

اولین ککره حزب بود - بایستی هرحوزه حزبی نمایندکانش را انتخاب بکند . به تصام 
ملکت. از طرف کمیسیون تشکیلات د ستور د اده شد که ترتیب انتخاب نمایندکان کنره را 
بد هند . تهران هم یك روز قرار شد که انتخابات بشود ۰ صندوق را کد اشتند ویپعه هم 
اعلام کرد بود ند د ر یکروز معین که بیایند هه ری بدهند دوباره . حقیقتش اینسست 
که بند» خیلی نگران بود م که مرحوم علم اول نشود و خیلی نگراتیم بجا بود . نه این کس 
د یگری بشود حقیقتش اینست که نگرانیم این بود که خود م جلوتراز او بیفتسم ۰ نمی خواسستم 
مطلقا" نمی خواستم ‏ طالب این نبود م . برای ثبت د ر تاریخ میڈویم والا اکرغیراز ثبت تاریخ 
نبود هیچوقت‌عنوان نمیکرد م ۰ هیچوفت‌هم نگفتم. این اولین باری است که میگویم -- حقیقت 
ات 

این نگرانی را من د ر باطتم د اشتم. گفتم خب بپرحال یك شکلی د رست میشود خد اون د 

یك طوری این کار را د رست میکند حالا د ر موقع صورتجلسه حالا اگرغیراز این طور هم شد 
صورتجلسه خب ... ما توی حیاط ایستاده بود یم و با عده‌ای از د وستان صحبت میکرد سم 

د ید م که یکی از افراد حزبی آمد بمن کت که یك مرد چاق نسبتا" بلند بالائی آمده دم صند وق 
و هرکسی که میخواهد رأی بد هد میگوید که مواظب باشید اعلیحضرت د ستور د اده‌اند که ےه 


فلذنی رأی ندهید - یعنی بنده ۰ بنده خیلی تعجب کرد م. گفتم کی هست ودست مرا 


رت 
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گرفت و آورد د ید م جشید اعلم است 
یعنی شخصی که آنجا ایستاده بود ؟ 
آره - گفتم اينه ؟ گفت بله این یمن ويه د ونه دونه میگوید اعلیحضرتکفتند که آره ۰۰۰ من 
حقیقش اینست که آخر او سابة هراد اشت که توی حزب صاحبه کرده بود تسوی 
روزناه فرمان و اینبا ۰ . من عصبانی شد م و ياش را گرفتم. یق‌اش را کرفتم و شید مش 
آنطرف و گفتم این حرفها چیست؟ وبا خشونت بهش اعتراض کرد م . خشونت من و سروصد ای 
من موجب شد که د رحزب جنجال شد ۰ جنجال شد وخلاصه رای کیری اد امه د اشت اما 
مرحوم علم اطاق بالا یود و آد پائین و خیلی وضع ناجورشد . خب از طرف جشید اعلم 
و بپرحال طبیب مخصوص‌شاه بود . بنده هم هنوز آنحوقع هیچ موقعیت اجتماعی ند اش 
یك د انشیار د انشگاه یود م ولی خب مرحوم علم خیلی بعن محیت د اشت و خیلی تاراحست 
شد . بنده هیچ فراموش نمیکئم به مرحوم علم رو کرد م گفتم که شما از د فترتان آمده‌اید پائیسن 
لاید برای اینست که تف‌بیاند ازید بروی من ومد انم حتما" چرا میخواهید تف بیاند ازد 
برروی من - تف بیاند ازید توی روی من که چرا آده‌ام توی حزبی که جشید اعلم همست . 
مرحوم علم اینجا د یگر اصلا" میخ‌شد روی زمین که چی بکوید . چندتا از این خاتمپای عضو 
حزب و اینپا آطدند و دست‌ما را شید ند و برد ند وعر‌کنم که خلاصه وسط جمعیت مرحس‌وم 
پرویزی هم آص ش شروع کرد پرخاش کرد ن که آقا خجالت نمیکشید این حرکنها چیست میکید 
من به مرحوم پرویزی گفتم جای من نیست د یگر برویم. ما از د ر حزب رفتیم بیرون ۰ بعد البته 
به ینده اطلاع د اد ند که متاسفانه وضع هماتطور بود - آرا* بنده زياد تر شده بود با کمال ... 
ولی خب د رست کرده بود ند بپرحال . عرض‌کنم که فرد أ رسول پرویزی بعن تلفن کرد کفست 
مرحوم علم اشب دعوت کرد ه‌اند سرش ب که من و خانلری بروسم پشش ۰ رفتیم آنسجا 
مرحوم علم یمن گفت که من حصلحت مید انم که --حالا من اصلا" رفته بود مد گر از حزب بیرون 
مرحوم علم اول یك خرده چیز کرد ما -چرا همچین کرد ید شما ؟ من شما را میخواستم وزير 
کم . گفتم - فراموش نمیکلم -- کفتم میخواستید اول دیسوث یشوم بعد وزير بشسوم 
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نه من وزیر د یسوث نمی شوم. کفت که من حالا باید بروم پیش اعلیحضرت . من معتظم که 
شما چند روزی حزب نيایید . حالامن خود م اصلا" نیامده بود م . گفتم که نه من حزب مایم 
باید محاکه تشکیل بشود - من و جشید الم باید محاکه بشویم - هرچی نتیجه محاکمه 
شد تسلیم هستم ۰ مرحوم ءلم حی چیز کردن و هی باز این دستو آن دست کردن و 
گفت که خب‌حالا شما تصمیم نمیگیرید خود من تصمیم میگیرج . آحان رو کرد به ۰.. آخرش 
حالا د رست د یالوک را خاطرم نیست - گفتم که ولی بهرحال من فرد | صبح يك ماحبه 
مطبوعاتی خواهم کرد و هحه مطالب را هم فرد | به جراید خواهسم کفت . 

مرحوم علم رو کرد به رسول پرویزی کفت‌شما چه میگویید ؟ مرحوم پرویزی كفت پشت سر ایشان 
هستم . به خانلری کفت‌شما چه میکویید ؟ کفت پشت سر ایشان هستم . یعنی كمك کرفست 
از آنبا که آنبا هم به من تحمیل یکنند حالا مثلا" من ده روز پانزده روز حزب نيایم. مرحسوم 
علم بلند شد و ماهم بد ون خد احافظی از توی خانه‌اش آطد یم بیرون ۰ فرد اصبسح ککسسره 
تشکیل میشد - بنده هم د ر کنگره حضورپید آکه میرد م ۰ صیح ساعت‌شش مرحوم عطسسسم 
بعن تلقن کرد گفت‌شما چه میکنید ؟ کفتم که بنده آمروز مصاحبه مطیوعاتی خواهم کرد . 
گفتم که شما هم به رسول تلفن کرد ید ؟ کفت آنہا که د نبال شما هستند , کت آنپا همه 
میگویند توچی میگی . بنده د یثریلند شد م و ناشتایم را خوردم و فتظر بود م که ساصست 
نه بشود تلفن بکنم وچند تا روزنامه را دعوت یکلم و مطالب را یگویم --حقایق راه . 

ساعت نه بود بمن از توی کنگره تلفن کرد ند - کنکره تلفن کرد ند که گفتند که عجیب محشری شد 
در سحل کنگره . گفت بمحس‌ایتکه جلسه تشکیل شد نمایندگان آذ ربایجان اول بلند شد ند 
کفتند فلانی کجاست ؟ بعد از آنرا نمایندگان خراسان بلند شده بود ند و بایجود که 
من د ر واقع از فارس بود م تمایند گان فار سآخر بود ند هیچ نمیتوانستند بکوینه فارس هم 
تمام اعضای کنگره بلن شده بود ند گفته بود ند فلانی کجا است ؟ اصلا" بدون فلانی مکرمیشه 
فیمیده بود ند د استان و جریان را فهمیدء بودند . خب البته این مطلب یرای مرحوم عم 
یك د لکرمی بود برای خاطر اينک د ر پیش شاه هم میتوانست بگوید که فلدنی یك محبوبهتی د ارد و 
بپرحال رئیسگنگره قول د اده بود گنته بود که فلاتی حالش خوب‌نبود ولی فرد اصبح حتصا* 


مس 


چ 
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نمایند» یك عده‌ای میروند برش مید ارند و دیآورندش 

رئیس‌ککره کی بود ؟ 

مثل این د کر خوشبین بود -بپرحال فرد اصیح آمداند و ما را با سلام و صلوات برد ند توی 
حزب و خیلی تجلیل کرد ند و خیلی 

جشید اعلم بود آتوقت د رکنگره 

نه د یثر جشید اعلم نیاد - من البته بعد د رآنجا یك نطقی کرد م و تجلیل ازش کرد م . 
تجلیل یعنی نطقی که تاریخی شد نطق خوسی بود ولیکن نخواستمد یکر د نبال بیاورم آن‌کار 
را باین صورت . یله عرض‌کنم که صحیت از این بود که عمر حزب د اشت به انتخایات میرسید 
انتخابات عرض کنم که قرار بود که هرکسی کاند ید هست - محل کاند ید اتوری خود ش را تا 
آخر خرد اد ما مثل اینکه اول قرار یود اول تا آخر ارد بیبشت باشد معد کفتند تا آخضر 
خرد اد ماه اعلام کد به حزب . در این موقع د ر سیاست مطکت در ارتباط مخصوصا" بسا 
خارجی ها مثل این يك چیزهائی پیش آمده بود ۰ من د رست وارد استاد سیاسی تیسدسم. 
نمید انم همانموقع ها بود که کدی آده یود روی کار وعرض‌کنم که مثل اینکه مسثله باز اصلاحات 
ارضی یك ضرورت‌حاد ی پید اکرده بود و حتی مثل اینکه آد ن امینی هم مثل این ضسرورت 
پید اکرده بود . خلاصه موقعیت حکومت ایران از نظر سیاست خارجی در يك ضیای قسرار 
گرفته بود حالا کیفیتش د رست ۰.۰۰ 

جیبه طی هم د ومرتبه جان کرفته بود و. . 

هنوز ته ولی مثل اينک د ر شرف‌بود ۰ عرض‌کنم که کمیسیون انتخابات بمن مراجعه کرد و فت که 
شما از کجا کاند ید هستید ؟ گفتم حقیقش اینست که من تهران کسی‌رانصی شنا سم ۰ بنده 
درتهران مدعی باشم رای میآورم ته که من د اوطلب باشم ٠‏ جائی که سایقا" البتسه 
زمینه د اشتم و حتما* میشد م شیراز بود . امان الان د رحد ود ده دوازده سال هم همست 
ک بعیدم از آنجا -یضع آنجا را دم نمید انم و يك وضعی است که ترك مینم. 

کفت‌حالا نمیشه که شما گغتم اگر قرار است که من رأی بیاورم که وضعم اینست - اکر قرار است 
که حزب کسی را وکیل بکد خب از هرجا میخواهند وکیل ند . اما وضع من از این قرار 
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است . من نه د رتپران میتوانم وکیل بشوم و جائی که ممکن است‌شیراز است - آنپسسم 
بایستی اوضاع و احوال د اخلی را باید بروم مطالعه کنم. مطالعه هم نکرده‌ام نمید انم 
چطوراست . ولیکن بپمین جپت‌هم هیچ جااسمم نیست و اين عضو آن کمیسیون هم تعجب 
کرد که من اینطوری باهاشون مرحسوم علم خب یك صافرتبای تبلیفاتی برای انتخایات س 
میرفست. از جمله يك صافرتی آمد شیراز ۰۰۰ باهم آط یم شیراز . خب د رشیراز آنجا 
استقیال خیلی عظیمی از مرحوم علم کرد ند -عظیم۰ واقها" ونننعوونادروو5 بود - خود بخود 
با هم رفتیم شہر و عرش‌کنم که د ر محل حزب فرد | از من خواهش کرد صحبت کرد م و نطقی 
کرد م. يعد د و روز بعد گفت که خب من باید بروم خوزستان د رخوزستان هم آنجا یه 
campagne 6‏ را برگزارککم. د ر فرودگاه من فکر کرد م باهم اید برویسسم 
د ر فرود کاه یمن کفت فلانی من خواهش‌میگم شما بروید د ر بند رلنکه و آنجا سازمان حسزب را 
برقرار کید و آنجا تا ببینیم چه میشود . گفتم چشم . حالا تایستان هم است . گفتم مسن 
بند رلنگه میروم و حزب را هم د رست میکنم اما من از بند رلنگه وکیل نخوانعم شد شما بد انید 
برای اینکه مرا بند رلنگه از خود شان تمید انند من چطور میتوانسم وکیل شوم . شما ار 
میگویید بروم حزب را تشکیل بد هم - تشکیل مید هم حزب تشکیل مید هم. البته خیلی هم 
شکل بود رفتن به بند رلنثه برای ایتکه آن سالها مثل سالبای اخیر که هواپیما باشد وجود 
ند اشت . یا بایستی میرفتم بوشہر از راه د ریا میرفتم بند رلنگه - یا بایستی میرفتم لار و از آن 
راه های خیلی شکل و صعب العبور و نااض عبور میکرد م میرفتمء بالاخره این راه را ترجیسع 
د اد م که بروم لارو از لار هم بروم یه بستك و از بستك بروم به بند ر لنگه . همین کار را کرد م 
آن سالی یود که لار هم زلزله آمده یود و رفتیم شب لار و از لار بعد بسئك و با يك جمپ و از 
بستك هم رفتیم به بند رلنگه . د ر بستك چند روز ماند یم وی این شپرها یسك 
آد می که از تہران وارد میشود خصوصا" سك بالاخره اسمی عنواتی د اشته باشد سك 
عده د ورش جمع میشوند . ما توانستیم يك بکیم و اين آد مپسای 
معتبری را د ور هم جمع بکنیم و یك شورائی - کمیته ثی - مرکز اصلی برای حزب بوجود بياوریم 
یك عد ٥ای‏ راهم تلگرافی هم بکنند - تشکیل شد حزب و آنها هم بهشان یك د ستورالعطی 


جن 


ج - 


باهری ( ۳) بت 


را برای تشکیل جلساتشان و گزارششان بهشان بد هیم ۰ رفتیم د ر بند رلنگه - بند ر لنگه‌هم عینضا* 
همین کار را کرد یم ٠۰‏ بعد برمی‌کشتم از راه بند رلنگه به شیراز . وتتی‌که آمد م لار رسید م دید م 
تلکرافخانه - رفتم يك تلکرافی یکنم به مرحوم علم که من تعام کارهایم راانجام د د م وحالا آمد م لارد ید م 
که تلکرافچی لا ر میکوید که الان تلکرافخانه تہران یك چند تا تلگراف‌کرده 
1 مرحوم علم به شما پیام د اده گفته فورا" خود تان را برسانید تهران . ما رفتیم تہسران . 
رفتیم تبران بعرض‌کنم که مثل این مرحوم علم د ر گنجاندن اسم من میان اشخاصی که د ر آینده 
وکیل باید بشوند گرفتار شکل شده. این کوششد ات که من حتما" وکیل بشوم. ولی ظاهسرا" 
تبلیفات شد ید ی که برعلیه من پیش‌شاه شده بود _مرا بمنوان یك عنصر نامططتی پیش شاه 
معرفی کرده‌بود ند و شاه زیر بار نمیرفت ومرحوم علم د اشت د ست و پا میکرد - مید ید م که د ست و 
پا د ارد میکند . توی اتومبیل میریم با هط یگر ‏ کفتم که شما د ست و پا بیخود میگیسد برای 
چه ؟ من وکیل بشوم. گفتم ساله سئله اینست که شما انشا" الله بتوانید د ر آینده رئيس الوزرا* 
بشوید ومن منتظر حکوت‌شما هستم الان . وکیلکه میبینم چطور است وکیل چه فایده د ارد . 
د نیال این کار نباشید به خود تان فشار نیاورید . گفت آقا یرای من - برای اینکه من یتوانصم 
رئیس الوزرا" بشوم بایستی طرفد اران زیاد ی د ر مجلس د اشته باشم خب یکیش بایه توباشی 
کنتم حالا خود تان را نکد بنده چکار میتوانم توی مجلس‌بم - من یکلفر هستم ۰ و فپمیسدم 
5 - سوال کرد م حتی ‏ کفت خب باید کیشش بگیم که اعلیحضرت اعتمادش روزیروز به تو زیاد 
يشود ۰ گقتم من غیر از اخلاص د ر کارم ند اشتم وعبیبا را هم آنچه که کوچك بوده ميشد تحمل 
یکم تحمل کرد م آنچه را هم که ناموزون بود ه به شما گفتم د یکر عد م اعتماد یعنی چه ؟ با 
کی صحبت کرد م ؟ یا کی آمد و شد کردم ؟ با کد ام دسته سیاسی زدویند داشتم؟ با کد ام 
خارجی چیز کرد م - عدم اعتماد . . . گت مید انم باید اریاب ۰.. گفتم ند اره .. گت 
چرا ولی خب ‌باید بیشتر بشود ۰ فہمید م که سخت د رتك وتا است . گفتم بهرحال یرای من 
هیچ تگران تباشید 
شما هنوز تماس حضوری با شاه پید | نکرد ه بود ید ؟ 


یکمرتبه چرا د يده بود مش 
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برای اینگ ۰۰۰ 

یکمرتبه چرا- یکمرتبه د ید ه بود مش . یکمرتبه د ر یك شرایطی هم که خیلی راضی نبود م و اسر 

هم مید انستم آنطور است ملاقات‌نمیکرد م . نه .. زیاد آمد وشد ند اشتیم. عرض‌کنسم که 

ولی من محسوس برایم بود که ما سسوای تقلائی که مرحوم علم د اره برای من میکند اصلا* 
صخره است . ما فکر میکرد یم که حزب مرد م مال اکتریت میشود ولسی اصلا" توجه 

کرد یم که حزب مرد م کماکان د ر اقلیت است بنابراین صثله تشکیل دولت حزب مرد م بتی 
متفی است 

چه جوری موجه شد ید ؟ 

خب‌ضمن صحبتی 5 با مرحوم علم میکود م صریحا" بمن گفت . گفت مسئله اکثریت ما منتفی است . 
اصلا" یك مطلبی راهم د ر اینجا یهتان بگويم . این د کثر ایند رد ر همان سالهای ۳۱ و ۲۷ 
آده بود ایران مثل اينک یك 1 میگذ راند 

استاد د انشگاه شیکاگو 

الان استاد د انشگاه شیگاکو است ولی آنموقم شاید استاد نبود ۰ بپرحال از طرف د انشگاه شیگاگو 
بود ولی يك 1 میگذ راند . این با مرحو: علم آشنا شده بود ۰ مرحوم علم 
علم چون دید این مروزمزیو . است ودلش هم میخوامت با اىن Scholar‏ 
ارتماط د اشته باشد ضننا" و خودش هم وت نمیکرد که د ائما" به‌این برسد این را یمن معرشی 
کرد - مرا هم به این معرفی کوده بود ۰ خب با بایند ر آشنا شدم. البته بایند ر این سالبای 
آخر روابطش یك کمی د وستانه‌تر بان شد - ولی آتموقع ته همچیسسن چیزی نیود . 

د رضم د ربعضی ازجلسات حزبی من بایند ر را میبرد م - جلسات یعنی سند یکائی ‏ جلساتی کہ 
سازمانهای وابسته تشکیل مید اد ند و من شرکت میکرد م بنده را - یکی د وسه تاش خاطرم هست 
بردم . د رکوره پزخانسه‌ها برد مش . بنده یکروزی بمن گفت که علم هرگز رئیس الوزرا* نمیشود 
عجیب بود » من د لیلش را نپرسید م و به مرحوم علم هم کفنم -گفتم بایند ره خب بایند رد رست 
است کر 5011012 بود اما بی ارتباط با چیزهای اطلاعاتی آمریکا حتما" نبود . 


یاضانه مید ید چیزهای سیاسی . بهرصورت‌ما د ر آستانه انتخایات یی برد یم 5 حزب مرد م 
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د ر انتخابات اکثریت نخواهد د اشت - اقلیت‌خواهد بود . بعد د رتهران مرحوم علم مرا 
بعنوان کاند ید ای تبران معرفی میکرد . بپش گفتم مرحوم علم گفتم مرا بعنوان سسیاه 
لزکر نکد ارید آقا۰ اسمم باشد بعد انتخاب نشوم چرا ؟ این سبکی است برای 
من . چرا؟ اینکه خود م بهتان گفتم من که د ر تهران رای فار خب کذ اشت بهرحال . 
ولیکن انتخابات يك کل خاصی پید ا کرد 

وزارت شور انتخایات را میگرد اند ؟ 

بله - اساسا" حتی آن چپار پنج شش نفری هم که در حوزه تبران نصیسسسب حزب مرد م 
بود به‌آن چپارپنج شش‌نفر را هم نمی‌خواستند بد هند - حزب اثریت نمی‌خواست بهش بد هد 
حتی آن پنج شش‌نفر را هم نمیخواستند بدهند حالا بنده که هیچ - آن چپار پنج شش‌نفری 
هم کہ بود ند آنبا را هم نمیخواستند بد هند . بواش‌یواش اصلا" مسئله یك شکلی پيد ا کرده 
یود مثل اینکه روابط سیاست خارجی با رژیم يك شکلی است که د ر انتخابات‌هم د ارد تأشسر 
میکند اصلا" انتخایات را لغو میکند . انتخابات تهران نتیجه‌اش معلوم نشد _ انتخابات 
بسیاری از نقاط ایران معلوم شد ولی نمید انم چه شکلی پید | کرد کار که تمام نمایند کا که 
انتخاب شده بود ند استعفا کرد ند . حالا من معذ رت میخواهم خیلی حافظه‌ام د قیق نیست 
تعید انم چه شکلی پید اکرد 

مثل اینکه یك امری از طرفشاه بوده که هھ استعفا کنند . 

هه استعفا د اد ند ۰ وزیر د ربار یك نطقی کرد برعلیه انتخابات - برعلیه دولتعاد* . که خب 
البته اینبا چون ضبط يك جائی است . . . بپرصورت‌حکایت میکرد از اینکه يك لقسی چیزی 
پید | شده . دولت اقبال هم همان ماه مر بود انموقع مثل اینکه استعفا کرده بود . د ولت 
شریف‌امای آمد روی کار. در همین موقع حالاتاریخ‌های پس و پیش اینپاش هم د رس ت 
خاطرم نیست . مرحوم علم يك شیی صرا دعوت کرد و بمن گفت که من تصمیم گرفته‌ام که از حزب 
بروم کار. خلاصه توضیح هم د اد که کیشش‌های ما برای اینکه بتوانیم یك حزب ص یحی د اشته 
باشیم موفقیت آمیز نبوده . حالا اینجا بنده یك مطلبی اولا" باید بکویم بعد راجع به اینکه 


توفیقات راجع به تشکیل حزب ر نضج گرفتن حزب چرا موفقیت آمیز نبوده بعد توضیح بدهم . 


یاهری( ) )س 


بنده د رد انشگاه د رس‌مید اد م خیلی بکارم علاقعند بود م به د رسم عاقمند بود م وش اگرد ها 
خیلی بمن علاقعند شده‌بود ند ۰ د رسم را خیلی خوب تنظیم میکرد م عرض کم که جنبه‌هاي 
پراكنيك د رس را هميشه رعایت میکرد م - رویه‌های د یوان کور را - آخرینش را د ر د ستسرس 
میگرفتم و ازش استفاده میکرد م - خلاصه د رس‌من که قبل ازمن به یك صورت خیلی د ست دوم - 
افتاد» بود د رس حقوق جزامن مید اد م. خیلی د رد انشگاه د انشگه حقوق تهران - 
آنوت یك د انشکده حقوق بیشتر ند اشتیم د انشکده حقوق تهران بود . یك اعتبارو روق 
مخصوصی پید.اکرده بود و شاگرد هاهم یمن یك علاة خا صی د اشتند , هم من د رتد ریس 

وهم د ر مراقبت‌د ر یاد کرفتن خیلی علاق نشان مید اد م وعلاقه توأم با یك د لسوزی و بچسه ها 
این را لمس میکرد ند _ احساس‌میکرد ند . د ر رفتاری هم که با د انشجویان د اشتم هیچکونسه 
تبعیضی بپرحال نمیکردم. یك کسی توده‌ای متهم بود به تودهای برای من فرق نمیکرد . یك 
کسی صد قی برای من فرق نمیکرد - یك کسی هم بود که مخالف آنها بود فرق نمیکر۔ و اکراشتباه‌نکم 
مثل همین سلامتیانی که کویا شاکرد من بوده و الان بین اینهائۍ که توی کاد ر وزارت خارجبه 
هستند - کسانیکه درهمین گرفتاریبا و در اين صائل یمن همیشه کمك کرد تد همین شاکرد های 
سایقم بود ند . بناسیت علاقای هم که د اشتند ته فقط‌شاکرد ی - چون علاقعند ی مرا د یسده 
بود ند به کارشان . این علاقمند ی موجب‌شده بود که يك کانونی از د انشجویان د ور من جمع‌شسده 
بود ند . خب من حقیقش اینست که خیلی با آهستکی میخواستم این کانون علذة شاکرد ومعلعی 

را ازش یك بهره برد اری نمیگویم یك حرکت سیاسی هم بهش بدهم. خیلی یا ملایمست . 

خب مرحوم علم توجه کرد ه بود یه این مطلب . روزی که مرحوم علم ما را خواست و یمن کفت که 

ما موفق تشد یم د ر کار تشکیلات حزیی‌مان بنایراین بایستی من بروم کار و وقت خود م را بیش 

از این صرف نکم مهتم کف ی 5 تستان کر و هراب ۳۳۰۳۳۵ 030 اف 
نسبت به شاه میل ند اشت که من یا غیرمن بعد از رفتن او از حزب کار برویم. برای اینکه 

اولا" خب حزب را یکی از تأسیساتی مید انست که مورد علات شاه است و در ثانی اینکسه 


نمی‌خواست ۰ 


س 
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البته نمی‌خواست مرحوم علم که اینطور تلقی بشود که محض‌خاطر مرحوم علم کسانی حاضرهستنسد 
که از حزب کنار بروند . جلوشاه اینطور نمی‌خواست تلقی بشود . اما خب بهرحال اروت 
محض خاطر او از حزب کنار میرفت این توی خود ش یك احساس غروری میکرد . حقیتسش 
اینستکه من نه برای عرض کنم که رها کرد ن یك 0 مربوط به شاه و نسه 
برای این علم را به يك صورتی تقویت کرد ه باشم - به يك صورتی مثلا" احترام خاصی ... 
نه باین صورت هم نبود . از نظر اینکه اولا " خب علم را یك آد می مید انستم که آد م میتوانسست 
بهش اماد د اشته باشد و میتوانست بہش تکیه بکد تلقی میکردم . د رحالیکه توی حسس زب 
بعد از او کسی همچین آد می نبود و از طرفی د یگر خود من هم پی برده بود م که کار لفون 
د اریم میکنیم - اصلا" این که حزب‌نیست . هروت تظاهراتی است يك عده‌ای را کامون بفرستیم 
و ببرند جمع‌یکنند - این کار من نیست این کار د رشان من نیست . 

اینست که من به مرحوم گفتم که منهم نیستم. اتفاقا" مرحوم رسول پرویزی هم یا من نشسته بود 
مرحوم علم گفت که شما چی ؟ گفت پم نیستم. و اين تنها من و مرحوم رسول پرویزی بود سم 
که یمد از اینکه مرحوم علم از د بیرکلی حزب مرد م کناره گیری کرد از حزب مرد م آد یم بیرون ۰ 

یعتی مرحوم آد وارد حزب‌شد که برود شورا استهفا کد - رفت شورا استعفا کند ما هم از د رحزب 
آمد یم بیرون د یر هرگز هم به حزب نرفتیم 

آن نگرانی که به‌شاه ممکن است بربخورد و ناراحت بشود ۰۰۰ 

او کت اتقاقا" يما هم گفت . کت که اعلیحضرت بپشان برمی‌خورد . کفتم نباید ببشان بربخورد 
چرا بپشان برخورد - ما کمال خد متگزاری را نسبت به وطتمان د ر تبعیت از فرامین ایشان د اریم. 
نمی پسندید ؟ نمی پسندید . بعد مرحوم علم بمن گفت که خب کار د انشگاه را چکار میکنید ؟ کفتم 
من يك عده د انشجو د ور و بر خود م د ارم . محبتاستاد ی ود انشجوئی هست . هیچ کار 
سیاسی باهاش نخواهم کرد . محبت خواهد ماند و هیچ کار سیاسی آنموقع معکن بود این رايك 
به امطلاح صحنه‌ای بد انم برای یك حرکت سیاسی ‏ دوسمان آهسته آهسته ولی الان 

د یکه نمید انم. الان به آن ترتیب‌نمی د انم ۰ برای این چه حرکت بطرف‌کی؟ برای کی؟ 
به انکا* کی آخه . کت اعلیحضرت میگوید . کفتم همین طور بعرضشان برسانید . کفتسم 


باهری( ۲) - وت 


همینطور با همين صد ا قت و باهمین اخلاص بپشان بگویید . رنجید ند اهمیت نمید هم بپیچوجه 
هیچ اهمیت نمید هم برنجند -غیراز این نمیتوانم. عرض‌کنم که بعد د یگر آهان .۰. . گفتم بهتان 
کہ قبل از اينکه د نبال این را - اين را بپتان بگویم که چرا حزب نمیشد موفق نبود . 
بان ا اک اه ماک یاوه ارت ی تیه پوت وھ این یه رخ 
بهش رسیده بود که نمیتوانست ول کند . آخر یعضی ها یك ارث‌هائی بهشان میرسد وش 
میکنند . بنده یك خانه‌ای از ید رم بهم میرسد همانوقت که پد رم بمیرد میگویم ک این خانه رانمی ‏ 
خواهم . اما محط رضا شاه وقتی که رضا شاه از ایران رفت و امد ند گفتند که شما مطابق قانسون 
اساسی ولیعید بود ید تاحالا و پادشاه میشوید نمی‌توانست ول بکند . آخه ول میکرد چی میشد؟ 
آخه مطکت چی میشد ؟ اصلا" مملکت بهم میخورد ۰ یك ارش است که قبولش برایش فرض میآورند . 
حالا صرفنظر از "220157 و اینہا ولی قبول این میراث برای محمد رضا شاه یك فرض‌بود . 
خب پاد شاه !ست ز پاد شاه بععنی يك حیات استمرار د ر حکومت و د ر اد اره مطکت ایران است» یگر . 
رئیس الوزرا* ها میآیند میروند - فرماند هان ضون میآیند و میروند -او هستش د یکر. ضضا" 
مواجه است با يك مرد م با کول ی که می‌شناسیدشان . کولتس‌وری که د موکراسی 
را هنوز توی خود ش جذب نکوده - جلب نکرده . حالا هم شما ملاحظه بکنید خمیتی آمده 
وضعی که خمینی د ارد با مرد م مرد م د ر مقابل خمینی د موکراسی است؟ صد ق موقعی که 
بود واقعا*دموکراسی بود؟هرکار د لش میخواست میکرد د یگر . هرکاری د لش مصد ق میخواست 
میکرد منتہی فرق بین محط رضا شاه ازیکطرف وخمینی و صد ق از یکطرف د گر این بود که 
این ہا مرد م پشت سرشان ت اونبود پشت سرش ۰ ولی 
یہرحال اینہا از مرد م الام نمی‌گیرند او باز فکر میکرد مصلحت مرد م چی هست . بہرسال 
کولتور مرد م کولتسوری که صاعد و ماسب‌با د دکراسی باشد نبود . خب 
مطکت هم باید اد اره بشود . مطکت باید مرد مش بہهرحال زند کی بکنند بایسد پلیس وجودد اشته‌باشد باید 
د اد کستری‌وجود د اشته‌باشد باید ارتش وجود د اشته‌باشد باید مالیات بگیرند . شماحتها" د ریاد د اشت- 
هائی که تنظیم شده و تنخلیم میشود وضع رابطه بین مجلس ود ولت را بعد از رفتن رضا شاه 
هم مید انند ۰ آن موقع موقعی بود که شاه اعتبار یا ند ات یا کم بود هنوز زياد نشد؛ بود ولی 
اعتبارات مجلس و مجلسیها د ر مقابل د ولت زیاد بود . وضع ملکت آشوب بود شلوغ بسود 
هیچ پیشرفتی صکن نبرد شیج کارمحیحی سکن نبود انجام بگیرد . خب شاه اینبا را مید ید 
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د یکرو فکر میکرد که بایستی با یك اتوریته‌ای مطکت را اد اره بکد . البته حالا د ر فرانسه هم 
رئیس جمپور با یك اتوریته‌ای حکوت میکند . د ر آمریکا هم رئیس جمپور با اتوریته حکومت مبکند . 
خب اتوریته‌ای که اینہا با سوار بود ن بر مرکب آرزوها و اید هآل ها ونقشه هاو فکرهای مرد م 
است آن نبود ولی فکر میکرد که با فکر خود ش میتواند که مملکت را اد اره‌بکند . خب از یکطرفی 
میراث اد اره مطکت د رد ستش است و نمی‌تواند ول بکند ونباید هم ول بکا. و نمی‌خواهد 
همول یک . ( ؟ ) از یکطرفی د رست است کضرورت بیاست خارجی 
ضرورت فضای یبن الطلی است‌که د موکراسی‌باشد . اینست که د موکراسی بصورت یك چیزظاهری 
د ر میآید - یك چیز تصنعی بوجود میأید . حزبد رست میکنند اما ظاهرش اسم د ارد اما باطتش 
اینست که کار ما توم با توفیق نبود . چون شاه میگفت که این میراث اد اره سلکت است و اسن 
میراث راهم من بایستی حفظش‌کنم و وظیفه‌اش را انجام بد هم و فکر هم میکرد که اکر خیلی 
بخواهد تسلیم اصول د موکراسییشود آن مطکت برمیگرد د به د وره‌ای که چیز یود - بعد ازرفتن 
رضا شاه تا ر؟ مرد اد ۳۲ . با این روحیه‌ای که محط رضا شاه د اشت وخب سلط هم بود 
و ماهم بپرحال دسته مخالف رژیم که نبود یم . ما آمده بود یم که با همه عییبا بسازيم و در - 
سازندگی مطکت د فاع کنیم . دسته د یگری هم که صاحب یك 10501 ۲11باشد 
یك برنامه‌ای هم باشند که وجود ند اشتند که برویم باهاشان همکاری بکنیم. ما وقتی می‌د ید یم 
نمیشود ول میکرد یم د یگر - میگفتیم نمیشود ۰ ایشان فکرشان اینست و بالاخره میراث اد ارهمملکت 
هم د ستشان است و فرصت هم نمید هند - اجازه نمید هند که کسد یگر د ر کارها د خیل باشد 
موثر باشد . خب وتی هم يك نظری خواستند - شورتی خواستند مید هیم نخواستند نمید عیم 
تحمیل نمی‌کنیم. ابن بود کهمرحوم علم که د ید کار بیحاصلی است ول کرد . ماهم د ید یم کار 
بیحاصلی است‌ول کرد یم . بنده د یگر از این اتغاقات د رسال ۱۲۳٩‏ اتفاق افناد . حکوست 
اقبال هم ۱۳۳ استعفا کرد . مبرهم - مثل اینکه اوایل مہر بود یا اوا خر شبریور بسود 
د رست خاطرم نیست 
بله نه شهریور - هشت شهریور 
بله استعفا کرد ند . بنده د یگررفتم د انشگاه. تمام وقتم راد یگرصرف د انشگاه کرد م . د انشگامو 
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وهای و کر امرس سور وان یی خن ماما بای و یتراک دا 
راهپیمائی میرفتم - با شاکرد ها مہمانی میرفتیم . گاهی اوقات بیچاره‌ها برایشان اتفاقات بد 
میافتاد میرفتم. خلاصه زندکیم زند کی معلم و شاگرد یود . همان موقعی بود که اولین کنایسسم را 
نوشتم. کتابی که راجع به حقرق جزای ایران بود همانموقع چاپش کرد م 

سیاست وارد د انشگاه بود آنعوقع د یکر 

خب سیاست که همیشه وارد د انشگاه بود حالا ببتان عرض‌میکنم. حالا هنوز از چند سال به 
اینطرف از بعد از ۲۸ مرد اد به اینطرف هنوز وارد نشده است . ولی د ارد وارد مشود 
د ارداز این ببعد وارد د یکر وارد میشود . نه من واقعا" یك فضائی با د انشجویانم د اتم 
که جنبه سیاسی بهیچوجه ند اشت . فقطعلات بود و محبت بود و د لسوزی که من برای بچه ها 
د اشتم برای د رس‌خواند نشان بود برای کارشان . عرض‌کنم که آنسال عرض‌کنم اگر خاطرتان 
باشد د ر اتحاد یه معلمین که د رخشش بود شروع کد ند و يك جنجالو, راه اند | ختند .بعضی 
مطالب را من میگویم میکست واقعا" حافظه‌ام هم غلط باشد و بعد برای کسانی هم که از این 
استفاد» میکنند کمراهی ایجاد بکند . نمید انم .. د ر کایینه شریف امامی د کر صد یق علطم 
وزیرشور بود ؟ بله د کنر صد یق اعلم وزیر کشور بود د رست است 

اول علوی مقد م مثل این .۰ ۰ 

ته وزیر فرهنگ - 

وزير فرهنك ۰ . . همایون 

ته - 

مہران و بعد صد یق للم 

بله صد یق اعلم . در موقعی که صد یق اعلم وزیر فرهنگ بود مثل اينک به 

و مطالبات معلمین یك نظر سا ی د اده بود . و همین مطلب موجب‌شده بود 6 د رخشش 
بتواند معلمین را بیشتر جمع بکند » د رخشش خب يك آد می بود که این توانائی و این خصلست 
را د اشت که میتوانست معلمین را د ور خود ش جمع بکد و معلمین را د ور خود ش جمع کرد 

خب عرض کنم که شریف‌امامی انتخاباتسی‌کرد ود راین انتخایات مثل اينک د کر اقبال شد 
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وکیل - نماینده مجلس‌شد . د ر همین انتخابات بود مثل اینکه صالح هم . . .جبهه طسی باز 

د ومرتبه جان گرفته بود . مثل اینکه صالح هم شد نماینده مجلس . عرض کم که وزیر کور 
علوی مق م بود همین طور که فرمود ید . علوی مق م هم خیلی حسن شهرت ند اشت هرچند الان 
میگویند وضعش هم خیلی خراب است تعجبم عیکم . بہرصورت مجلس انتخابات مج دد 

را شریف امامی کرد ۔ مجلس تشکیل شد ولیکن حکوت شریف امامی مواجه با جنجال شسهد , 
شریف امامی آنموقع هم مثل ایند فعه آخر مجال به جنجال داد . وقی آدم استعد اد سیاست 
ند اشته باشد همین است .آطد ند توی مجلس از سازمان برنامه و از آمریکاگیها شد ید ا" انتقاد 
کرد ند . مثل اینکه صثول سازمان برنامه د ر زمان شریف امامی آراش شد 

شوهر خوآهرش 

بله آراش خیلی آد م سالمی نبود ۰ بهرحال اینها تسبت به ابتباج هم خیلی حسن نظسر 
ند اشتند ۰ بيك دلایلی که حالا خود آقای ابتهاج اگر صلحت به اند بگوید بهتر است . روایسط 
شریف امامی و ابتهباج هم خوب نبود 

بله - فته‌اند 

این را کفته‌اند ؟ بله 

صئله کود شیمیائی شیراز و ایتہا 

بله - بله خب خوب‌شد . عرض کنم که توی سازمان برنامه شروع کرد ند برعلیه آمریکائی و برای ابتهاج 
خلاصه مید انید حرفهای جنجالی زدن. مخصوصا" وقی نیت سازندگی د رآن نباشد . وی 
در یك جامعه‌ای انمک_اس پید ۱ بکد که آن جامعه جامعه هیجانی است نتیجه خوبی ند ارد ۰ 
کمااینکه همین د ر کابینه شریف امامی همین کار را کرد د بکر - همین وضعیت را پیش آورد . یکی از 
صانی این فتنه خمینی همین قضای بازی بود که شریف امامی د ر مجلس بوجود آورد ۰ بپرصورت 
يك 0 در سطح مطکت مخصوصا" بین معلمین بوجود آد و در اين تظاهرات 
آن د کر خاتعلی - بپرحال خانعلی بود یا د کرش یاد م نبود د بیر بود و اين د ر بہارستان 
کته میشود و همین موضوع موجب د رضمن تظاهرات شته میشود . برای خاطر این واقعا" پلیس 
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ما که مجپز به وسایل معقول نیست . اصلا" ما پلیسکه ند اشتیم - هیچوقت ند اشتیم . آخری 
هم ند اشتیم آنموق‌هم ند اشتیم ۰ بجای اینکه با گاز امک آور و بجای اینکه با آبپاس و یا يك 
وسایلی که الان پلیس د رهه د نیا د ارد مرد م را تفرق میکند . اما با تیراند ازی میخواهنسد 
مرد م را متغرق کنند نتیجه‌اش همین میشود . می‌خورد به یك کسی . هروقت‌تیری که خالسسی 
میشود به یك کسی میخورد . آخه تیر نباید خالی کنند . 

عرض‌کنم که نمید انم حالا راقعا" یك تبانی بود بین شریف‌امامی و سرد ارفاخر یا این پیش آمد . 
مثل اینکه سرد ار فاخر د ر مجلس یك تذکری یك دستور رعایت د یسیپلین در يك شکل محیضی 
که حالا خاطرم نیست به شریف‌امامی مید هد شریف ادامی ناراحت مشود و میرود استعفامیکند . 
بعد امیتی آم سرکار. عرش‌کنم که امینی آد سرکار - امینی هم با وجود یکه 

این موضوع تحمیل امینی به شاه که خودشان آورد - واقعیت د اشت که خود شان اینق ر تکرار 

میکرد ند که این بمن تحمیل شده بود و اینہا 

حالا يك مطلبی که بنده بپتان عرض‌کرد م که راجع به نفت خود شاه بمن کفت. اما این سئله 
بایستی برگرد یسم به ملاقاتی که شاه با کدی د اشته . ببینیم آنجاچی یرگزار شده ے آنجا 
چی بوده . از این خب امینی حالا حواد ش که بعد پیش میاید بنده برایتان نقل میم 
نشان مید هد که امیتی مورد لعتماد آمریکائیپا بوده . اما آیا صریحا" گفتند باید امینی بیاید 
روی کار نمید انم . خب ار گفته بود ند د یگر این بازیپا چه بوده . بازیہائی که تظاهسرات 
بشود و کسی کته یشود . بعد اخطاریکنند . نمید انم د رست واقعیتش را نمید انم . وی 
آنچه که سلم است سائلی را که بعد ا" برایتان توضیح خواهم د اد نشان مید هد که امینی مورد 
توجه آمریکائیبا هم بوده . وقتی امیتی رفت اساسا" آمریکا برای ما اصلا" صئله د رست کرد . 
حالا بعد برایتان توضیح مید هم د ر جریانش بود م - صئلسه د رست کرد ند . 

عرض‌کم که امینی شد نخست وزیر و با وجود یکه روزهای اول اطمینان د اده یود که حرمت مجلس 
را رزعایت بکد آض مجلسرا یہم زد - مجلس را منحل کرد . 

خب ملاحظه فرمود ید ما د ید یم که هیات حاکه ایران مواجه با سه ضرورت بود . مسئله حزب بود 
مسئله اصلاحات ارضی بود و یکی هم مبارزه با ضاد یود . صئله حزب‌را ملاحظ کرب ید کهمواجه 
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بود تشکیل و اد اره مملکت از طریق حزبی مواجه بود با دو شکل . یکی شکل کولت ور 

مرد م بود و مشکل د یگری که بی ارتباط با این شکل کولتور نیست اینستکه شاه اد اره مسلکت 
به ارث‌بپش رسید ه بود وفکر میکرد که اگر بخواهد تسلیم واقعیت حزب بشود به وظیفه اد اره‌سلکت 
روی این وظیفه ارثی د رست‌عمل نشده . برای اینکه میترسید اد اره مملکت روی حزب وضع 
مطکت را برکرد اند به د وره سالپای ۲۰ و ۳۲ . دوره لفتشاش د وره هرج و مرج 

حد وسطی برایش مطرح نبود که ملا“ افراد دستچین شورت بد هند فکرها پخته تر یشود 
صحیح است . واقعش اینست که همانطور که شما توجه میکنید -شاید طریق صحیحش این 
بود که شاه بپرحال از يك اشخاصی شورت میکرد . تا یك حد ود ی البته غظت نمیکرد . تايرك 
حد ود ی اولا " یك عده‌ای مرد م که میخواستند خودشان را نزد يك يه شاه بکند گزارشهاشی 
مید اد ند اظهار نظرهائی میکرد ند خب اینها را میخواند . کاهی اوقات هم يك صائلسی را 
به د ولت سگفت مطالعه کید بد هید به آد مها مطالعه کنند . یا حتی‌مثلا* د ر کمیسیون ای 
مجلمس میت خب مطالعه کنند - نظ ر حسابی بدهند . اما وقتیک مید ید موضوع تبد یسل میشود 
به يك غوغای عرض‌کنم که نطق و خطابه وعرض‌کنم انعکاسش د رخارج - از اینبا مثل اینکه 
وحشت د اشت - از اینبا میترسیه . پس بتابراین ملاحظه کرد ید صئله اد اره مطکت بر طبق 
میترسید رشته سیاسی از د ستش د ر برود 

یعنی از دست‌خودش در برود که البته 101ا ذطهد بود اصفا " میترسید نظام مطککت 
بهم بخورد . یاد م میآید در یك موقعی ویک يك مطلبی بود و من هیچ خاطرم نیست چی بود 
ولی یمن گفت اشاره بکنید که وقتی اختیارات کامل من اعمال نمیکرد م بین سالبای ۱۳۲۰ و 
۲۲ سلکت چه حالی داشت . این را خودش کفت . میترسید از اینکه اگر واقعا"اراد» خودش 
را تحمیل نکند یعنی یك اراده واحد ی تحمیل نشود در جریان مطکت و آن ۳016026 

گفتگوها - عرض‌کنم سقسطه‌هائی که بین نظرهای مختلف که غالبا" هم بعقیده او وشاید 
هم تايك حد ودی صحیح بود مبتضی یود برمنافع ته بر ايده موجب میشود که افتشاشی در مطکت 
بوجود بیاید و ۲20۵۲۵52 را که او آرزو میکرد آن و۳0 د رش یك تأنی و تاطسی 


پید ایشود . این بود که سئله حرب‌تا این موقع به این صورت ناموفق ماند عملی نشد ۰ 


باهری( ۳) = ۷ 


يك ٤enصtru [ns‏ برای تظاهرات بود و هیچ بہم خورد حزب مرد م عرص‌کنم که بان 
صورت چیزشد . اقیال هم وقتی که استعفا کرد حزب ملیون هم بهم خورد 

حزب طیون هم د رد اخلش بهمین صورت که " مرد م" لابد بودهد یگر. آنهپا هم یحث 

و کفتگو و لایحه‌ها را مطالعه کند و اینبا که نبوده 

ابد ا" نخیر - نخیر. لایحه‌ها را فقط وزرا* . مید انید سئله اینست که برای مطالعه کردن 
راجع به یك سسئله بايد د وسیه فال مطلب باشد. . 

د رجامعه ایران قایل یك مطلبی وجود ند اشت . فایل ها تبودند . فایل فقط‌در دست 
دولت یود . قایل دردست ناو :111 بود ‏ وزارتخانه بود آنهم مخفی بود 
وحتی آنہا هم‌گاهی اوقات مبانی اصلی فایسل را ند اشتند ۰ برای تنظیم یك قانون باد 
سایق تاریخی اش وجود د اشته باشد - بایستی آمار وجود د اشته باشد . من دید م د ر ایران 
:ك قانونی وضع‌شده - بيك مناسبتی لغو شده - باز از د ومرتبه خواستند آن قانون را یسسدون 
د رنظرگرفتن . .. آن قانون اول بود چرا لخوش‌کرد ید ؟ باز هم میخواستند آن قانسون 
را بیاورند و زند هاش کنند . هیچ سایق ند اشت که چرا ابن قانون چرا اول آمد -چرا لخو 
شد . حالا که میخواهیم بیاوریش برای چی ؟ آخه این مطالعات باید Motive‏ 
بشود باید توجیه بشود .» هیچ فایلی وجود ند اشت . در خود نا 111115 د ر خود وزارتخانه 
وجود ند اشت یا کم وجود د اشت . درخاج که اصلا" وجود ند اشت . روی این چیزهسا 
قابل مطالعه نبود . سائل اقتصادی که هیچ آمار ند اشتیم . صائل اجتماعی هم. ۰ . 

بنایراین اصلا" مسائل د رد اخل حزب قایل مطالعه نبود ند . افار مرد م آرزوهای مرد م -- 
ایده‌آلهای مرد م هم که مورد توجه نیود . آنچیزی که مورد توجه یود این بود که نرخها گران نشود . 
همین ر یکره که جنس گران نشود والا چیز د یگری را به کر مرد م به سلیقةه مرد م به این چیزها 
که حکومت‌عاد ت نکرده بود توجه بکند . یعنی وضع ایران کولت ور اد اری مملکت 
کولترر سیاسی مطکت اینطورن .. کولتور سیاسی مطکت اینطور سود . 
و اینبا را من بنام یك کون_تا میکویم . عیب نمی‌خواهم بگیرپ- یك واقعیتی بود که 
وجود د اشت ۰ این وضع بتابراین حزب که با شکل کولتسسورل و مشگی که اراده شاه 


سس 


ج 


باهری( ۲) کت 


که آنہم باز به‌تکی به شکل کولتورل د اشت برخورد کرد . 

يك ضرورت د یگر بود سئله اصلاحات ارضی بود . در اواخر حکومت د کنر اقبال -د کترآموزکار 
که وزیر کاورزی بود لایحه اصلاحات ارضی را آورد مجلس ولی پراكتيك نبود مطح همم 
شد ظاهرا" توی مجلس اما همانموقع از همان موقع مخالفت روحانیون شروع‌شد . البتسه 
به صله اصاذحات ارضی مخالفت روحانیون که مب ا" مخالقش هم از همین موقع‌بود اگر اشتباه 
نکرد هباشم بروجرد ی حتی فتوای تحریم د اد . بروجرد ی بزرگترین مجتهد ۰۰۰ 

مکاتیاتی مثل اینکه با آقای علم یود بین بروجرد ی 

بروجرد ی ؟ 

د رهمین موارد - مورد این و آن قانین زنان و اینها 

آهان این بعد . نه بروجرد ی تبود . بروجرد ی فو ت کرد ه بود . عرض‌کنم که موضوع مبارزه با 
اد همعرض‌کنم که حالا بعد اد امه خواهد د اشت . اما مربوط به این دوره کاهی اوقت 
یك اشخاص سرشناسی را شار میآورد ند - میگرفتند جراکشان را - می‌شناختند ۰ وقتی می 
شناختند د گر ۰۰ ین ترتیب نشان مید اد ند که مارزه یا اد هم میکند . اما راجع ہے 
سئله مبارزه یا ضاد اساسا" یعد!" من مفصل صحبت‌خواهم کرد و اساسا" تحمیل ان 
ضرورتہا از نظرعرض‌کنم که کسانیه با ما د ريك فضای سیاسی از نظر بین الطلی بود ند اصبز" 
کار لپسوی_ بود کارغلطی یود اصلا* چکار د اشتند به این کارها . اصلا" این سئله 
لیویود این صئله غلط بود . چه د ر مسئله اد اره امور مطکت چه د ر سئله عرس‌کنم که 
اصلاحات ارضی چد د ر صئله مبارزه با فساد . این ضرورتبارا - اینہا را يك سائلطی 
بنام ضرورت‌حیات يك رژیم د ر یك ضائی‌کاباما همکاری د اشتند حالا بعد ا" برایتان خواهسم 
کت . يك مطلبی من اینجا یه شما گفتم که میشد به مرحوم علم تکیه کرد حیف صت که ك 


د استانی را از مرحوم علم برای شما تعریف نکم . همانوقع هائی که بنده ۰ .. 


س 


€ 


روایت کننده ‏ د کر محط یاهری 
تاریخ - هفتم آگوست ۲ ۱۹۸ 
محل صاحبه - شپرکاز, - فرانسه 
صاحبه کننده - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۽ 


د کر امینی مقام صد ارت را اشغال کرد و همانطوریکه عرض‌کرد م با وجود یه وعد ه کوده بود 

مجلس را نحل ‌نکند مجلس‌را ضحل کرد .. بنده اسناد روابط‌خارجی را د ر اختیار ند ارم 
1 هایی هم که بن شاه و مقامات آمریکاگی احیانا" تنظیم شده باد آن 

را هم ندیدم. ولی حدس میزنم آطدان امینی به د ولت یعنی د ر د ست‌گرفتن د ولت از طرف 

امینی د ر واقع مطلوب آمریکائیبا بود . اگر نگويیم تحمیل یود ه مطلوب آمریکائیها بوده‌و د ر واقع 


برای جوابکوئی به همان ضرورتبائی که تعهد رژیم یود د ر صحنه بین الطلی د ر مقابل همکارانش 


و تعبد انش . یاد آوری میکم که این ضرورتہا اد اره مطکت از طریق حزب بود . مارزه 
بافساد بود و اصلاحات ارضی . البته11000 0 بنده تقسیم بند ی کرد م و تفكيك کرد م . 
امیتی مثل اینکه خود ش را معاف مید انست از اد اره مطکت بوسیله حزب . برای اینکسه 
امینی نه د رصدد تشکیل حزب‌برآمد و نه از یك پایگاه حزبی برخاسته بود و نه احزاب سایسق 
را تقویت؛ کرد تاد کرد و نه محد ود یت و مضوعیت حزب‌توده را لغو کرد و حتی به جبهه لی 
هم اجازه فعالیت ند اد . 

هیچ لاسی باهاشان نزد 

نه - نه غیراز اینگه مبند س فریور را د ر حکومت خود ش شرکت د اد بنده بخاطرم نمیآید که یاهیچ 
یك از اعضا* جیپه ملی تماس د اشت . وحتی -بنده خیلی معذ رت میخواهم چون مطالیی 
را که میگویم همین طوربالیه اهه میگویم و تنظیم نکرد م اینستکه گاهی اوقات روی حد سو روی 

عرض‌کنم که یك خاطره خیلی تاريك صحبت میم . اگر سنه ی از د کر مصد ق يك ناه‌ای از 
د کنر هد ق د ید م مثل اينک به فشقائی نوشته بود به خسرو فائی نوشته بود یا ناصر قفائی 
نوشته بود . که اینہا د ر همانموقع مثل اینکه ازش خواسته بود ند مجدد ا" این جبهه طی 


باهری ( >) ۳۳ ۳ 


وارد فعالیت بشود وازش‌مقاضی بود ند که خلاصه يك ق مى يك اظ امی برد ارد ۰ مثل اينک د گر 
صد ق تحاشی کرده بود خیلی بطور مهم يك همچین چیزی بخاطرم میاید د رهمین ایسام. 
بپرحالد ر زمان د کنر امینی سئله اد اره مطکت بر اساس‌حزب مطرح نشد . 

بنده از حواد ث د یگر چه بعد چه قبل استفاده اینطور میکنم که اساسا" سئله اد اره مطکست 

روی مبانی حزیی برای تأمین آزاد ی عمومی نبود از نظر بین البللی.بلکه یاب تسپیل معاطات 

و د اد و ستد های بین الطلی بود . بنده اینطور استتباط میم که در معاطاً و دادوستد هسای 
بین الطلی مقام ثابت ار اطراف ضيه باشند يايك طرف ضيه باشد کار معاطه و د ادو ستسد 
بین الطلی بسختی راه میافند . بایستی طرفین د اد و ستد بين الطلی غير یاشسند 
ثابت نبایه باشند . حالا البته د ر سطح بین الطلی بین کشورهائی که خب پیشرفته هستنسد 
این مطلب بطور معقول قابل توجیه است . برای خاطر اینکه مقامات د ر واقع تجسم افکاروعقاید ومقتضات 
زمان‌هستند . وقتیکعقاید ومقضیات زمان تغبیرمیکند اشخاص‌همپاید تخبیرککند . وچون د اد وستد های 
بین الطلی هم بالاخره د رعد سی زمان و تغییرات زمان انجام میکیرد بایستی آکورهایسسش 

هم تفاوت بکد این د رست است . اما با کمال تأسف د ر موقعی که طرف معاصله يك مملکس. 
ضعیفی است مقام ثابت تا یك حد ود ی جیران ضعف آن ملکت را میکند . اینست‌ که 
اطراف‌د پگر که صاحب قوت هستند چون بالاخره طالب ضعف‌هستند اینست که میخواهنسد 
آن مقام ثابت وجود ند اشته باشد . خیلی ۸091۳20 صحبت‌کردم يك کنی 008216 
میم مطلب را . شما خاطرتان هست که رضا شاه بالاخره با كمك و صاع ت فضای بین الطلی 

زمام ایران را بد ست گرفت . البته مرد لایقی بود - مرد مقند ری بود - مرد ی بود که از 
متن جامعه ایران نیرو بد ست آورده بود و از متن جامعه ايران نیرو د ر اختیار د اشت‌و با 
همین نیرو توانست ایران را انیت بهش بد هد و باهمین نیرو توانست پشرت کد . اما 
بپرحال ساعدت عرصه بین الطلی هم ضرورت د اشت و لازم بود و کمکش کرد ند . 

من ساعد ت فضای بین المللی را فقط منحصر به مساعدت انکلیسی ها نمید انم . یقینا" روسها 


هم موافق بود.ند 


ج 


باهری( )) ۳ 


باروی کار آدان رضا شاه 

ترد ید ی نیست - ترد ید نیست . البته بنده اسناد سیاسی را نخواندم اما چطور مصکن است که 
روسیها ی که انقلابی است و هنوز مبانی خودش ظ رت پید | نکرده روسبای سفید از اطراف 
هستند - از د ریای سیاه یك عد هد یکری د ارند بپش حطه میکنند - از جنوب‌هم اگر د ر مخاطره 
نا انی قرار یرد خب این د لش میخواهد یك مطکنی د رجنویش باشد - سلکت امن و آرامی 
باشد باهاش قرارد اد یبندد تصهد متقابل برای انیت صقابل بکد . روسپا بنابراسسن 
دلشان میخواست يك ... چرا يك مطکت ناامنی که هرکوشاش یك عد ه‌ای وجود د اشته‌باشضد 
در جنوش باشد . هرچند که بعضی ازاینعد مهاکمونیست باشند ۰ هرچند يك قسمی‌از جنوبش 
را نبضت وشورش جنگل تشکیل بد هد . حتی هرگاه یك قستیش را طرف اران خود ش مشلا" 
حکومت کمونیستی اعلام کرده باشند ولی بپرحال او که مد اند که این حکومت کمونیستی که 
د ر یك کوشه جنگل د رست‌شده با شد که تمام ایران را اد اره نمیکند . بنابراین اضیت جنوش 
د رایران تأمین نیست - او دلش مخواهد یك حکومت مقند ری روی کار بیاورد . ولی بېرحال 
رضا شاه با صاعد ت نیروی بین الطلی روی کار آمد . اما این رضا شاه وقتی که آمد پاد شاه 
ایران شد خب موجه شد که خودش صاحب ق رت‌هست وصاحب ق رت هم بود بتد ريج د یر 
تنیات ظ رتهای خارجی را نفی کرد . حتی برای این یك نیروی سوم را یکار بگیرد برای خنش‌کردن 
نیروهای د یکر رفت بطرف آلمانها هم موجه شد . ولی د رعرصه بین الطلی روزی که احتیاج بود 
یه يك ساخت و پاخت بین الطلی رضا شاه به‌آسانی زیر بار نرفت . رضا شاه به‌آسانی حاضر نشد کهایران 
راتسلیم آمریکائیباوانگلیسپاو روسبا بکد  .‏ نمیخواهم بگویم کار بدی کرد یا کار خوبی کرد 
هیچ اوت تمیکلم ولی خواستم ببتان یگویم که وقتی عقام ثابت شد نتیجه‌اش اینست که معا طسات 
و معاملات بین الطلی مشکل میشود . اینست که د رعرصه بین الطلی بنده فکر میکئم ۵ صثل.ه 
اد اره مملکت ما یوسیله حزب برای این بود که تسبیل بشود . ارتباطات بین الطلی و کارهای 
بین المطلی روایط‌بین الطلی آسان بشود . انشا*الله هیچوقت هم نمیخواستند به ایران چیسسزی 
تحمیل بکند اما بپرحال 0010۲07186 هائی که د ر مناسبات‌بین الطلی بایستی بوجود 
میا این با مقام ثابت شکل یود ۰ 


باهری( )) — 


بازمیخواهم د رتائید این مطلب بہهتان عرض‌بکنم که شما ملاحظه کرد ید که با وجود یکه شاه د ر 
ارتباطش باآمریکائیہا هیچ ترد ید ی وجود ند ارد . شاه از اینکه بالاخره بعنوان يك آد می که 
طرف ار سیاست آمریکا بود کسی د رآن ترد ید ی ند ارد . اما معذ الك د ر مقابل رفتار آمریکائیها 
می ایستاد و حتی کوشش‌میکرد که در ۸٥۲3۲311‏ حکومت آمریکا نفوذ کند . سئله اینست. 
بنده نمید انم تا چه حد ود ی صحیح باشد یا صحیح نباشد اما من شنید م که د ر انتخابات 
نیکصون سفیر پاد شاه پول خرج کرده. خب این برای چی هست؟ برای این بتواند نفوذ 
د اشته باشد ۰ آن سناتوری که بعنوان رئیس روابط عمومی استخد اش کرده بود ند برای چی بود ؟ 
خب یرای خاطر اینکه د ر سنای آمریکا بتواند نفوذ د اشته باشد . وقتی مقام ثابت بود آنوقت 
با طرف مماشاتش کتر خواهد یود . د رعین حالی که با هم همارهستند با هم توی زار 
هستند وفتی معامله بين الطلى }) ؟ 2 باشد وقتی طرف ثابت بود تاثیر. ۰۰ 
ولیکن اگر طرف ثابت نبود . حالا د ربین ممالکی که ابع هستند و ترقی هستند که 
خب طرف غیر ثابت با پیشرفت و د گرگونی و عرض‌که انقلاب عقاید و اینہا که بیشتر خودش را - 
تطبیق مید هد و هرمرد ی که باصطلاح سر کار هست مرد افکار و حواد ث روز خودش هست . 
ولی د ر ایران شما فکر کنید. وقتی مقام موقت است خب این برای خاطر این لااتل خیلی زود از 
کار نیافتد بایستی محبت ظ رتہای بزرگ را جلب بکد د یکر . بایستی مقاومت کتر یکند . یا 
زود تر تسلیم بشود . بنابراین من صثله اد اره مسلکت را بر مینای اصول حزبی این را هش مکی 
بر ملاحظات تأمین آزاد ی های فرد ی و اینها نمید انم . یا سئله حقرق بشر را و این حرفا 
هم که اخیرا" مد اول شد اینہا هم با برقراری رژیم حزبی یك عرض‌کم که - ملازمه قطعی نس ارد. 
د ر یك مکی ممکنست که رژیم حزبی وجود د اشته باشد و حقوق فرد ی هم رعایت نشود - یك مطکنسی 
ممکن است رژیم حزبی هم وجود د اشته باشد و حقوق فرد ی هم حفظ بشود ۰ ببرحال آمینی بنسده 
فکر میکم به‌اين د لیل بود که اصلا" به مسثله حزب توجه ند اشت برای خاطراینکه یك مقام موقتی بود 
دیکر. همان چیزی که از سیستم اد اری حزبی ضتظر بود ند که مواجه با یك مقام موقت باشنسد 
خب‌ععلا" انجام یود د یکر . و امینی فرقش با رئیس‌الوزرا* د یکر این بود که خب جلو شاه 
می ایستاد . 


س 
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واقسیت د ارد این ؟ 

بله - بله حالا بنده موارد ی هم بچتان عرض‌میکلم. بله و بهمین جېت هسم رفست ۰ البته نه‌اینکه 
جلوشاه می‌ایستاد به اتکا* کی ؟ مرد می وجود د اشتند؟ یك جامعه متکی بر یك گروهی بود ؟ 
مجلسی وجود د اشت؟ خود ش‌بود . خود ش‌بود و البته متکی بود به سیاست خودش . آمریکائیها 
نسبت به شاه هم احترام وعلاق د اشتند ۰ ولی شاه یك مقام. . . میخواستند او دخالت نکد . 
میگنتند او را که نمیتوانیم برد اریم ۰ ولی او خب این هروقت با تحولات روابط بین المطلیبانساخت 
خب میرود د یگر. بپرحال - این برد اشت من این بود و برد اشت امروزم است . چون د ائما" 
فکر میکنم - تفکر میکنم یکروز موجه میشوم که این فکر اشتباه است - این فکر خطا است . اما از 
پیش‌آد هائی که شده و مثالہائی که برایتان زد م اینطور استنباط میکنم که این‌السزامی که بعد 
از بیست وهشت مرد اد رژیم اران د لشت این الزام مثل این در مورد ۰۰۰ و باوجود یه امینسی 
آمده بود برای اینکه جوایگوی این الزامات باشد ۰ چون فکر میکرد ند رژیم سابق این کار ارا 
نکردهاست . د ر حزب شکست خورد د یگر. امینی آمد جوایکوی این مطالب باشد . الا" 
این ,۱ ولش‌کود - اصلا" د ورش هم نرفت و حتی مثل اینکه احزاب د یگری هم که د ر مواقع د یکر 
فعالیت میکرد ند - یا کار میکرد ند - آنہائی که لاقل بفرمان مکو تبود ند آنها د یکر کاری نمیکرد ند 
کاری نکرد ند . عرض‌میشود که اما د و الزام د یگر وجود د اشت د ر آن زمان که امینی باهاش‌مواجه 
بود . یکی اصلاحات ارضی بود و یکی هم سئله مبارزه با ضاد بود . 

اما د رهرد وی‌اين مسئله امینی اق ام کرد و یکیش که بکلی ناموفق بود . :" .یگرش همیا سك 
ابتد ای توفیق شروع شد که مأسفانه بعد ا" درزمان حکوت مخصوصا" هوید ۱ یکی از بین رفت 
ضایع شد - اشارهام به اصلاحات ارضی است . اما سئله مبارزه با ضاد . این صلله مارزه با 
ضاد من فکر میکم که تلقی متقابل رژیم وعرض‌کنم که دولتپای د یگری که د رصحنه بین الطلسسی 
میخواهم اشاره یکم اسم دولت را میآورم - با ایران د ر واقع هماری د اشتند و هم عبد بود نس 
هم جبپه بود ند من نکر میکم این تلقی اینہا تلقی د رستی نبود . اگرمنظووممون(عصد۵۰ 1۲۵11٥‏ 
بوده این سئله مبارزه یاضاد اسمش را نباید بگذ ارند . ظورم از Trafic 0۱ influence‏ 
اعمال تقو د ر معاملات بزرک دولتی است . ولی اگر فساد د رمعنی متعارف منظور است یکی 


باهری( >) تا 


اشتباه بوده ۰ برای این فساد از د و ضبع برمی خیزد . يا يك طبع کولتسس‌ورل است 
یا يك مب 1013ا نات 1ا 175 است . اما مد ا کولتسورل . کولتسسور جامعه 
ما کولتمسسسوری است که با فساد و 607۳101105 سازش د اشثه باشدنبوده . برای 
این فساد از لوازم يك جامعه ماد ی گرا است - یك جامعه‌ای که د نبال پول باشد مرد مش 
يك جامعه‌ای که معبود شان پول باشد - معبودشان ثروت باشد . جامعه ما د رست يك جامعه‌ای 
است که کولتس.سورش مبتنی بر کریز از ثروت است . بی نیازی را د ر قطع نیاز از همه 
چیز مید اند آن جامعه _ کولتور جامعه ما . جامعه ما بق ری که بخورد و نمیرد و بچه‌مایسش 
را تربیت بکند اکنفا میکرده د نبال ثروتبای کلان نبود ند مرد م. این ازعوارض همین سالهای 
اخیر بود که يك عده د نبال پول میرفتند والا مرد م د نبال پول زیاد نبود ند . مرد م اگرصنار 
سی شاهی هم گیرمیآورد ند میروند سافرت مه زیارت صد ق بد هند سفره بد هند - وقرف 
یکنند ‏ از این کارها میکرد ند . جامعه ما جامعه‌ای نیست - جامعه آمریکا نیست که د نال 
مثال جامعه ماد ی گرا جامعه آمریکا است که هه د نبال پول هستند جامعه ما د نبال پول 
تبود». بتابراین جامعه ما به ذ ات یك جامعه فاسدی نبوده که حالا بخواهیم مبارزه باقضادش 
بکیم . اما ازنظر 1٥ں‏ ذخوہا . منظور از ورن ایا ز+ووت اینست که 
کارمند ان د ولت - متصدی کل امور - اینهپا برای انجام کارهای مرد م رشوه بگیرند - اینپسم 
همچین چیز خیلی رایج و چیزی نبود رد ر زمینه‌هائی که خب مراجمین با اتکا* با موازیسن 
قانونی یك ثروتهای هنگفتی میتوانستند برای خود شان تحصیل بکنند . مثل نمونه ثبت اسنساد 
مأمورین ثبت استاد مید ید ند که یك شخصی با استشهاد - همینطور چند کیلوضر زمین بر مید ارد 

و مییرد . حالا بعنوان اینک مثلا" اسم بایاش روی این زمین است . هصایه‌اش ملا" يك 
تکه از این زمین را د ارد یا يك ظ رتی د ارد لشکر کی بکد اد م کسی بکد شہاد ت بد هند 
کہ این زمین دست آقا است - او هم یك استشهادی میکرد و بعد هم مأمور ثبت میآید و - 
تعیین حس.ود میکرد یلمرتبه این آد م‌چند ین سطح هکنار زمین را برمید اشت و میرد ۰ 


خب‌مآور ثبت اینجا که کور نبود میدید که فقط يك استشهادی است و يك نفسوذی 
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است موجب مشود که یك شخصی یك مق ار زیاد ی بر د ا.د و ببردخب ابن «توقع بود ومیگفت چیزی 
هم بمن بسد هد ۰ 

ن 

يك چیزی هم یمن بده ۰ ولیکن در صائل د یکر که حاجات عمومی بود و اینبا چیز نبود . 
وانثبی برای جلوگیری از این کارها بایستی د ستگاهی وجود د اشته باشد که د ائما" این پیش‌آمد ها 
را ببیند و وقتیک د ید بیطرفانه مجازات بکد . بنابراین مسئله مبارزه با ضاد بر میکردد با اصلا ح 
قوانینی که امتیازات نا بجا به اشخاص د اده ميشد و بایستی برگردد به تجپیز و تقویت يك پلیس 
و تجبیز و تقویت د اد گستری . حالا یکمرتبه شروع میککند يك عده را میخواهند بگیرند . کناهکار 
است -کناهکار نیست - صرفا" بعنوان اینکه اسش سر زبانبا هست یك کسی را بثیرسد . 
خب امینی د اد کستری را شلاق زد کفت بایستی یك عده‌ای را بگیرید . شار آورد . بطریسسسق 
عاد ی تمیشد کسی را کرت . برای خاطر این کسی را بکیرنسد بایستی پرونده‌ای وجود 
د اشته باشد . بایستی قبلا" يك زمت‌هائی يك اطلاعاتی راجع به سو استفاده يك شخصسی 
بطورغیر قانوتی رسیده باشد . بایستی مأمورین ظائی بطریقی که قانون تعیین میکند تحقیسسق 
کرده باشند . یك اماراتی وجود د اشته‌باشد تا مستنطق یك کسی را احضارش بکند - ازش سئوالاتی 
بکند اگر جواب سئوالاتش را نتوانست بد هد اعلام اتهام بهش بکند و احتمالا" آنپم ار 
ضرورتی د اشته باشد بگیردش . و این کار همچین با آسانی فراهم نمشد . ایشان اشخاص را 
باعرش‌گم که خیلی تد ابیر خیلی سيك تد ابیر قابل ملامت یك عده‌ای آنهم عده زیادی نسه 
سی چپل پنجاه نفر را | گرفتند بنام مارزه با فساد . یعضی شان را حتسی د اد کستری نگرفسسست 
بوسیله ارتش و دژیان و اینہا گرفتند ۰ بنده برای خاطر اینکه ببینیم چق ر این اق اماتی که 
بعنوان مبارزه با فساد در زمان امینی انجام کرت - همین از نظر تعقیب کسانیگ مجرم و فاد 
بود ند بهتان بگویم چغ ر بی پایه و سست‌بود . چون د وسال بعدش خود بنده وزیسسسسر 
د اد کستری بود م , بنده یك گزارشی د ید م که شخصی را - شخصی که.... شخصش معیسن 
است"صنعتی زاده کرمائی " معکن است آد م خوبی هم نباشد . این صنمتی زاده کرمانی آمده 
بود و يك بنگاهی د رست کرد ه بود بنام بنیاد ترجه و نش ر کناب ۰. 


س 


€ 


س 


چ 


سے 
چ 
س 


چ 


باهری ( ») اراس 


فرانگین 

آره - سرمایه‌اشس هم مال خودش نبود از خود فرانگین است . برای اولین بار اين آمده بود 
به نویسند کان و رجمین پول مید اد که ترجعه بکنند با بنویسند ۰ فرستاده بود ند و عرض تنم که 
بنگاه این را چیز کرد ه بود ند - رسید کی کرد ه بود ند بعد کزارش د اده بودند که یشان 
دستگاهش + ستگاه جاسوسی است و پول به تویسندگان مید هد - پول به مترجمین مید هد بان 
جپت جاسوسی است . حالا البته بهتان یویم در این موقع د ادکستری بفرمان امینی که مورد 
اعتماد آمریکاست شغول رسیدکی است اما مأمورینش غالبا" توده‌ایبای سایق هستند 

از وزير د اد کستری اش گرفته ۰۰ . 

خب بله - وزیرد ادکستری اش یك توده‌ای سایق بود . عرض‌میشود که من واقعا" وقتیکه این 
مطلب را د ید م تعجب کرد م. بازرسش را خواستم. البته بمرحله تعقیب نرسید م . کفتم حالا 
چی هست شما تعقیب کرد »اید . یك بنگاهی به‌نویسنده ما و شرجمین ما پول مید هد و ترجهشان را 
میخرد -نوشتهدان را میخرد برای اولین بار باین ترتیب تشویق مشوند آنوقت جاسوسی .8 
خب اگر خبر د اری این جاسوس است خب يرو يك طوری به یکی‌اطلاع بده - برویم تحسقیق 
بکیم پلیس به يك صورتی پیگیری بکند معلوم بشود واقعا" جاسوس است ولی عرف‌اینکه شا 
گزارش بد هید صرف اينه پول به نویسنده مید هد به مرجمین مید هد این جاسوس است؟ 
آخه این چه گزارشی است . خب‌حالا اگرعمر د ستگاه مانده بود ممکن بود همین گزارش مب | عرض 
کنم که توقیف صنمتی زاده بشود . کما این اگر اشتباه نکم برای خانلری پرونده د رست کرده بود ند 
که پول گرفته و تاریخ یا جغرافیا برای ایران توشته . بهترین کناب جغرافیا برای ایران نوشته بود . 
آنوقت پرونده د رست کرد ند . عرض کنم که یك پروند هائی که برای ابتپاج د رست کرده بود ند 
اصلا" سخره بود ۰ 

این پروند ههای آقای ابتباج زمان امینی د رست‌شده بود ؟ 

بله 

یا زمان شریف امامی ؟ 

نخیر - زمان امینی د رست‌شده بود - زمان امیتی گرفتندش . عرض کم که خب تعقییاتی که 


باهری( ) ۹ 


ایشان کرد یجائی نرسید - محکومیت ها - نمید انم خاطرم نیست واقعا" کسی محکوم شد 
از بایت اتهاماتی که د ر زمان امینی بپش موجه شده بود يا نه - بله مثلا" راجع بسه 
ساخنمان سنا. محسن فریفی را شش‌ماه هفت ماه گرفته بود ند توقیف کرده بود ند وعسرض 
کنم که خب این يك مسثله کاملد" فنی است - يك مسئله‌ای است که احتیاج به یك رسید کی 
یك کارشناسانی خیلی د قیق وحمیق د ارد آخه نمیگیرند کسی را فوری که بگیرند حبس کننند . 
فقط چیزی که خاطرم هست اینستکه مثل اینکه یك کسی د ر زمان امینی گرفته بود ند و بازد اشتش 
کرده بود ند ولی بعد ۱" ظاهرا" تبرثه شده بود نویسسی یود . کویا نویسی بعد ا* 
عرضحال د اده بود برعلیه امینی و مطالبه خسارت کرده بود . که شما سیب شده‌اید برای اينک 
مرا بیکناه بگیرند و چون من بیکناه ء ۰ ۰۰ 

امینو, د ر مبارزه با فسادش موفق نبود برای این تلقیش از فساد د رست نبود . من فکر میکسم 
که بایستی موجه 10۴11:67:06 0۳ 1۳2110 میشد . اعمال نفوذ در معاملات . البته 
اعمال تفوذ د ر معاملات هم آنموقع شدت ند اشت . بد لیل اينک د ولت پول زیاد ی ند اشست 
معاملات زیاد ی ند اشت که ارخ صۍ د رکار بیافتتد و بخواهند در معاملات اعمال نفود بکند 
و از نفوذ خودشان استفاده یکنند ۰ به‌این مناسبت من یاد د آوری میکم که د ررحکومت د کنراقبال 
زمانیک ما د ر حزب مرد م صئولیت د اشتیم و کار میکرد یم و فعالیت میرد یم که شرحش را د اد م 
دکتر اقبال یك لایحه‌ای د اد بعنوان لایحه ” از کجا آورده‌ای " که بعد ا" هم مطرود شد 
عملی شناخته نشد و بعدها مطرود شد . اما حزب مرد م د رمقایل آن يك طرحی د اد که 
البته با يك اصلاحاتی که خراب شد - در مجلس تصویب شد آن قانون" منع مد اخنسه ”یود . 
ما طرحی را که تیه کرد یم مبتکرش بنده بودم - طرحی را که د اد یم کفتیم که يك اشخاص 
معیتی که احتمال صاحب نقوذ یودن . د رشان هست ‏ اینها د ر معاملات‌با د ولت نبایستسی 
وارد بشوند . منظورمان این بود که معاملات دولتی دستخوش اعمال نغود نباشد . سسرض‌همین بود 
ک سئله 0۱110۵ ے1 را ما جلویش را بگيريم. خب این کار یك قم 
صحیحی بود حالا هرچند یکی از دوستانمان تأیید نمیکند این مطلب را. ولی خب عیب‌هائی 


باهری( >) مت ات 


هم د ر مقرراتش بود که البته بايد نرا رفع میکرد ند . برای اینکه صحیح است بند هاگر وزيريك 
وزارتخانه هستم که نباید د ر معلامه آن وزارتخانه شرکت بکنم. حتی من اگر د بروز وزیر بود م 
آمروز وزیر نیستم یا فرد | که پریروزش وزیر بود م د رمعامله نباید شرکت‌کنم. برای اینکه احتصال 
اینست که از من حسابہائی ببرند - یك ملاحظاتی نسبت به من د اشته باشند . بہرحال 
حق د ولت و حق بود جه عمومی به‌اين ترتیب از بین برود . این مضوع‌کردن معاطه با یك 
اشخاصی کاملا" صحیح است . این مطلب خیلی صحیح است . البته نطفومورون[عمز 6۱ Trafic‏ 
و اعمال نفوذ د ر معاملات از بعد از بیست و هشت مرد اد پیه اشد ظاهر شد . والا حضرت اشرف 
مثل این د یکر بهش گفته یود ند د رکارهای سیاسی دخالت نکن . اما ۰.. مش اینکه راهنماگیش 
کرده بود ند که بروید کارهای اقتصاد ی بکید . بپرحال میکرد حالا یا بہش گفته بود ند که آن کار 
را نکن آن کار را یکن ولی بپرحال عملا" . خب‌ایشان توی هه معاملات وارد میشد البته 
معاطه زیاد نبود آنموقع ولی از همان موقع وارد شده بود . این صحیح نبود؟ خب بايد 
صریحا" می رفتند و به شاه میگفنند که به والاحضرت اعرف بگویید د رکارها دخالت نکد . معاطه 
ایشان حق ند ارند بکنند . چون شرکنهای مختلفو تمدد ینام خودشان یتام شوهرشان 
بنام فرزند انشان نیاید د اشتسه باشند ۰ جلوگیری از اعمال نقوذد رمعاملات از طریق صاحیان 
نفوذ خیلی محد ود هم بود . و چون یطور جدی نکرد ند البته یك محیط شوش و فاسد ی ولطی 
محد ود البته بوجود آمده بود -سالبای اخیر. خب گفتم البته کولتور جامعه ما کولتور ضد ضاد 
است ولی یك عتاصری هستند که د نیال پول د نیال لوکس و د نیال ظ رت و د نیال عیش و استفاده 
از پول و مزه یول را خیلی خوششان بیاید . اینبا خب شخصا" هم که صاحب نقوذ و مقاصسی 
نبود ندولی خب میرفتند متشیت میشد ند.به وزیر و وکیل هم تشیث نمشد ند برای اینک اینبا هم 
لا باری ند اشتند ۰ میرفتنسه پهلوی این والاحضرت ھا و اینبا و آنبا را بيك شکلی و یعضوان 
یك کار خوب - یك کار توعی د ر راه سو“ استفاده خودشان شريك میکرد ند و سوه استفاده میکرد ند ۰ 
بایسجلو اینہا را میکرفنند - مبارزه با فصاد یعنی اینپا را گرفتن . من سراغ د ارم يك شخصی 
از والاحضرت E‏ برای معاطه e‏ از ارافی در خوزستان . اراضی که بایستی 


سے 


باهری( >) ك 


والاحضرت اشرف را د رده د رصد از این بیزنس بزرک شريك میکند و نود د رصد د یکرش را خود ش 
برمید ارد . اوهم خبر ند ارد - او هم فکر میکند که چیز مهمی نیست خب زمینی است میخرد د یگر 
د قت که تمیکند . البته يك همچین محیطی بوجود میآید . بایستی با این طور چیزها مارزه 
میکرد ند . منظورم حالا البته زمان امینی خیلی هم زیاد نبود از اینطور چیزها . گفتم محیط ۰۰۰ 
شنونده این چیزها هم برایش پیش خواهد امد که د ر این مورد شما و د وستانتان مثلا" چه کاری 
و 

من عرض‌میکگم حضورتان . عرض‌میشود که اما يك ضرورت سوم . ضرورت سوم صئله اصلاحات ارضی 
بود . اصلاحات ارضی من نمید انم واقعا" تکئيك اجرای اصلاحات ارضی را هم آمریکائیبا تأییسد 
کرده بود ند یا راهتماگی کرده بود ند یا نه. بپرصورت من راجع به خود صئله تيك صحبت میم 
کار تد ارم باینه تکرش شخص ارسنجانی یود یا ایتک بپرحال تأبید هم شد نشد من نمید اتم 
صئله عیارت از این بود که اراضی حاصلخیز ایران به مق ار متنابه تعلق به يك عده محسد ود 
مالك . این مالکین شخص!" یا بوسیله ماشرین این املاك را اد اره میکرد ند ولیکن رنج و شفتش 
متوجه رعایا بود ۰ منظورم از اد اره کرد ن یعنی انتخاب محصول میکرد ند - بذ ر مید اد ند آب 
فراهم میکرد ند عرامل زراعتی تراکتور یا کاو فراهم میکرد ند . عرض‌کنم که و وسیله د فع 
آقات فراهم میکرد ند و مارکتینک را هم تأمین میکرد ند . حالا صئله مارکتینکش شایسه خیلسی 
مهم نياشد . امایك‌عد ای ینام عیت زحت میکشید ند د یگر . زمین را شخم میکرد ند با کاو 
اگر کاو - بذ ر می ریختند د ر آبیاری شرکت میکرد ند د ر وجین شرکت میکرد ند و بالاخره د ر موقع 
برد اشت هم شرکت میکرد ند و برد اشت میکرد ند و یك سهم مختصری را خود شان برمید اشتند 
و بیشتر سبم را مید اد ند به مالك . خب این انسانی نبود . انسانی نبود سبمی که رعیت میرد 
د ر مقایل‌سپمی که مالك میرد اصلا* ناچیز یود هیچ انسانی نبود . علاوه یر این یشوع بستکی 
بین زمین و رعیت بوجود آمده بود . مثل اینکه رعیت هم مثل این چیزبود - یك شیئی بود و جنیه 
انسانی د رش وارد نبود ۰ خب این مطلوب‌نبود . بایستی این رابطه عوض ميشد -بایستی 
همان کسی که زحمت زمین را میکند همان کس صاحسب دسترنجش باشد - آنکسی که رنج 
مییرد صاحب دسترنجش باید یاشد . ولی خب برای اینکه این کارعملی بشود مراحسسسل 


عد دی است بایستی طی شود . ولا" کار زراعت فقط رنج بری نیست یك مق ار هم جنبه 


باهری ( ع) کک 


اد اری د ارد ۰ اولا" این آدم باید قابلیت اد اره پید ۱ بکد ۰ اولا" بایستی یك مق اری آشنائی 
کشاورزی د اشته باد . بایستی طوری باشد که در طی یك اتحاد يه و یك جمعیتی له 
006 بتوانند وسائلشان را فرامم بکئند . یایرای پنج هکنار چهارهکار که نمیشود 
تراکور تبیه کرد . دفع آقاتشان بایستی توی000672۷176باشد . بذ رشان را بایستی 
توی 00:02:16 فراهم بکد . علاوه براین برای زندگی جمعی اینپا هم ضاسباتشبان 
هم بایستی مظم باشد ۰ خب وفنیکه مالك بود همان مباشر شاید بيك صورت خشنی -- ولی بجر 
حال ناظم و ناظر بر ماسیات اینہا برد ۰ برای اینکہ این وضع را عوض‌بکنند اینبا را فوری 
نمیشد عوضش کرد . این وضع بایستی طی زمان عرض شود . بایستی آهنتك این کار را میکرد ند 
و طی یك برناه نسیتا" د راز دت به این نتیجه نهائی میرسند_ این کار را نکرد ند فتیسسی 
آد ند گفتند هرکی هرچه دستش هست . هرکی هرجی دستش است یعنی هرییتی هرتیکه 
زمینی را که کاو میبرد رویش و خیشش میکند يك تیگ زمیین مال او ست . حالا بذ رش را چطور 
میآورد تمام سال که بایستی منتظر بشود که این بذ ر رشد کد تمو بگند بعد چطور بفریشدش 
چطور زندکی بکند - بعد اسباتش یا رفقایش چطور تنظیم بشود - قات چطور بایستی د رست 
بشود اینہا را بمیج وجه فکرش را نکرده بود ند . آمد ند يك 0067211۷76 مائی هد رست 
کرد ند ولی این 000621۷76ها چطوری میتوانستند د رستش بکند ۰ cooperative‏ را 
با آد مهائی که آگاه باشند توانائی‌این کار را د اشته باشندد رست یکنند . همچین آد مهائی راکه 
ند اشتیم . خب عرض‌کنم که این کار را امینی شروع کرد و البته کار مشکلی هم بود . دوتا فاکور 
د ر موفقیتش از نظر اجرایش --حالا موفقیتش و نتیجه کیریش آن یك مطلب‌علب -ه‌ای است . 
از نظر اجرایش موفتیتش مرهون د و چیز یود . یکی شاه پشت سرش ایستاده بود و شاه "عتیار 
داش . شاه د رجامعه ایراتی بهش احترام میگذ اشتند ۰ تمام ملاك و تمام عرض‌کنم صاحیان 
زمین بیرحال برای شاه احترام قائل بود ند ۰ این وزن و احترام‌شاه تا یك حد ود ی موثر بود 
در آجرایش . یك فاکتور د یکری که د ر رش تأثیر د اشت تیلیغات ارسنجانی بود . ارسنجانسی 
با نطق های متماد ی زمیند اری را - یعنی‌مالکیت بزرگ را بصورت قاچاق جلوه د اده سود ۰ 
و اساسا" کسی اگر میخواست خود ش را بنام مالك بزرث جلوه بد هد -نشان به‌هد اراسسه 


باهری( ؛) - ۳ 


بد هد بعنوان يك قاچاقچی یعنی واقعا" همانطوریکه از عنوان قاچاق مردم احتراز 
میکرد ند ازعنوان د اشتن زمینهای بزرک همان اند ازه احتراز میکرد ند . این د و فاکتور موجب 
عرض‌کنم که - اجرا شدن این طرح شد . اما رژیم سخت مزلزل شد . رژیم سخت تزلزل 
شد و همین تزلزل بود که رژیم را زد بهم . یعنی یکی از فاکنورهای مهم د ر بهم خسوردن 
این رژیم همین صئله بود . برای اینکه روحانیت د ر واقع ریزه خور خان ملاکین بزرک بود ند ۰ 
این ملاکین بزرک بود ند که برنج را به خانه روحانیون مید اد ند . این روحانیون بزرک بود تسد 
که مرتب به اینبا بعنوان عرس‌کنم سهم امام و. . 

ملاکین بزرک 

ملاکین بزرک - گفتم چی ؟ 

فرمود ید روحأنیون بزرگ 

ته - ملاکین بزرک به اینہا پول مید اد ند . این ریحانیون به تحريك بعضی از ملاکین یا این 
خودشان - خودشان برای اينك مید ید ند -برای ایتک بعضی از خود اینبا هم متصدی اراضی 
موقوفه بوه ند . اینپا هم خودشان را مید ید ند د رخطر. شروع کرد ند طفیان کرد ن . البته 
د کر امیتی هم ممکنست اشتیاه کند برای ایتک د کر امینی یکی از خصلتبای خود شرا مید اند 
شاید با ریحانیون روایطش خیلی خوب است ولی البته امینی نرسید که تمره عرض‌کنم که تخمسی 
را که کته بود . برای اینه صله اصلاحات ارضی که شروع‌شده بود مرلغه وقتی که تقسیم شد 
اراضیش د یگربعدش د کر امینی رفت . افتاد به حکومت علم. و اما بعد کرفتاریهای ما در 
ابتد ای کار همین روحا نیون‌بود ند که تحريك شده یود ند د ر سئله اصدحات ارضی . در قسم 
ملاك بزرک تحريك کرد ند که روحانیت با د ولت د ر بیافند . حالا بعد ا" برای شما تعری__ف 
خواهم کرد که اولین بهانه‌ای که از د ولت ما گرفتند یك سئله‌ای بود 5 - مسئله جد ید نبود . 
سئله حق رأی د ادن به زنہا د ر انتخابات اتجضهای ایالتی وولایتی یك صئله جد ید نبود 
بهانه‌ای که برای ما آورد ند و بعا شروع کرد ند تاختن همین مسئله بود . بعد برایتان شرح خواهم 


ی آل , بهرصورت ۰ ۰ 


س 


باهری( ؟) هت و[ 


کفته شده که یکی ازعللی که شاه علاقمند به اصلاحات ارضی بود جنبه سیاسی اش بود برای اینک 
قد رت ملاکین بزرگ شاخی برایسش بود ند ازبین ببرند 

خب بنده معذ رت میخواهم همانطوریه بپتان عرض‌کرد م چون مطالب را قبلا" تهیه نکرد ام 
یك مطالبی می افتسد ساقط ميشود ۰ همین سئله بود میخواستم بهتان بئویم. مله اصلاحات 


ارضی که بعنوان يك ضرورت و تعهد بود شاه نسبت بهش از ق یم علاقضد بود . ابتد ۱ املاك 


- خود ش, را شروع کرد تقسیم کرد ر - البته ميفروختند همانطو‌ریک د ر اصلاحات ارضی هم 


فریختند آنبا هم میفریختند ولی املاك خود شرا د اشت میفرو ۰ و بعد از طریق تشریق کوشش 
کرد ند که بعضی از ملاك را تشویق کنند که خود شان املاکشان را به چیز بفروشند و املاك خالصه 
را من اگر اشتباه نکنم قانون گذ اشت و تقسیم قرار شد بکند بین کناورزان . شاه قبل از د وره‌ایک 
بطور جد ی اصلاحات ارضی شد زمان امینی از چنب سال قبل به این کار پرد آخته بود نسبت به 
املاکی که برآن مسلط بود تسلط د اشت به این کار پرد اخته بود . خب البته هحانطوریکه گفتیسد 
شاه هم از نظر سیاسی میخواست نفوذ ملاك را کم بکد . حالا چراخود شاه - به پد رشاه همم 
همین طور بود . منتهی يد ر شاه املاك ملاك بزرک را نمیکرفت تقسیم بکند برای کناورزان - خودشر, 
میخرید و طك خودش یود ۰ یکی ارعیوب که برای رضا شاه ذکر میگند همین است که املاك صرد م 
را حالا عنوان غصب شاید کاملا* صحیح نباشد ولی با خیلی ملغ‌مختصر - با فشار ازشان میخرید . 
البته د رنواحی شال شاید تا بك حد ود ی هم این کار رضاداه موجب شد که املاك ماز ران آیت 
بشود برای اینکه آن تیک‌هائی راکه املاك رضا شاه - اد اره اعلاك شغول کار شده بود خب آبادی 
عمران شد . وضع راصر و قممت‌های شمال را د _ آن موقع در نتی» تسلط رضا شاه خب آیناد 
شد رونق پید ا کرد . نمیخواهمد فاع بکنم از کار رضا شاه . فرضا" هم میخواست الاك 
ملاك بزرک را بگیرد --نفوذشان را کم بکد خب از طریق قانون میآورد میارفت با لست 
مید اد این کار صحیحی نبید این ثار زمین مرت را گرفتن م مجلس هم که د ر اختیارش بول ۰ 
ولی منظورم اینست که اين حذ ف نفوذ مالکین بزرگ هم البته مورد توجه شاه بود شاه هم 
خوشش نميآصط از صاحبان نفوذ . اصلا"* او خوشش نميآص حالا نه فتط‌صاحبان ملك هر 


صاحب نفوذ ی‌هسرصاحب عنوانی اصلا" هر می را -هرضی را خب د ر اد اره سلکت نمیتوانست 


با 


سل 


س 


باهری( ؟) سا و[ 


تحمل بکد . همیشه میخواست حرف آخر مال خودش باشد . حری آخرخب .. 

بعضی از این ملاکین هم بود ه‌اند که باصطلاح از نظر سن خیلی سنشان بیشتر بوده با پد رش با 
رضاشاه سروکار د اشته‌اند و مثل اینکه احترام کافی به شاه جوان تمیگذ اشتند اینجوری بعضی ها 
خودشان تمریف‌میکنند اینبا را. فکر میکنند که مق اری ایشان میخواسته انها د رکه کار بروند 

و د یگربا اینبا سروکار ند اشته باشد یا د آوری نسبت به بعضی از کمبود های خود ش بپسش 
تشود اینجور میگویند 

نه - که توجه نکگند . نه مید انید مرد م ایران آقای لاجوردی یا نزاکت هستند. بپرحال هرکسی 
به مقام شاه و به خانواده سلطنتی احترام میگذ ارد . چندشب پیش از اینها ... 

بله روحانیت چون مید ید با از بین رفتن مالین بزرک و حتی با سرایت قولعد اصلاحات ارضی 
نسبت به امذك موقوفه نفوذ و نیع د رآمد خودش از بین میرود اینست که شروع کرد به مخالف‌کردن 
وشما بد انید که روحانیت قبل از اصلاحات ارضی - قبل از اصلا" نخمه اصلاعات ارضی از طرق اران 
شاه بود ۰ یکی از ق رتبائی که د ر بیست و هشت مرد اد كمك کرد به مووماتسی که برای برگشتسن 
شاه براه افتاد روحانیون بود ند ۰ بهبپهابی بود - سید بهبهانی بود که اساسا" روز نېم اسشه 
سنال پیش شاه میخواست برود رفت جلو شاه را کرفت نگذ اشت شاه برود . ولیکن روحانیت د ید که 
منبع در آمد خودش را از دست میدهد - یعنی موجود یت خودش د یگر ... حالا وتتیکه 
املاك از بین رفتند د یگر یه چی چی ؟ چه اميد ی د اشته باشد - موقوفه هم نباشد چه امید ی 

د اشته باشد ؟ 

این توضیحی که شما د اد ید این استد لال به شاه شده بود آنزمان ؟ یعنی آگاه بود که همچین 
عواقبی د ارد یا به ون آشنائی به این عواقب این تصمیم را گرفت و اینکار را کرد ؟ 

نمید انم - ولی من موقعی که د بیرکل حزب رستاخیز بود م بهش گفتم . نه همین مثل اینکه 

چند ماه قبل از انقلاب بود ۰ بهرحال من این سالهای آخر من به شاه گفتم - گفتم اعلیعضرت فکر 
میکید که طبة کارگر کہ ینہ بپش كمك کر دید طرف ار اعلیحضرت است؟ واخورد. . گفتجتخیرطیقه‌ای 
ساطنت طلب نمیتواند باشد ‏ سلطنت صانیش روی یك طبة د یگری باید باشد . کارگر نمیتواند 
بادك . این را بهش کفتم و گفتم با روحانیت هم وقتی د یدید کد ر رژیم موجود منایع د ر آمسد 


س 


سس 


باهری( >) - 1( 


وعاید ی خود شرا د ارد از د ست مید هد خب او هم با این رژیم موافقت ند ارد . ترد ید ی نیست 
من این را بنده بپش گفتم و قبلا“ هم بہش گفتم - ( ؟ ) 

البته ابن خیلی د یر بود کبند هکفتم. 

احتمالا" ملاکین باید همانموقع این جزو استه لالاتشان مطرح کرده باشند که این کاری را که 

بما میکید این عواقب را د ارد. 

بله - بپرحال حالا من ااه بر همه چیز نیستم نمید انم ۰ بپرصورت امینی د ر تنظیم بود جه‌ای 

که برای ملكت ترتیب د اده بود البته بد ون وجود مجلس - مثل اینکه اعتیارات د فاعی را کم کرد ه 

بود و آمریکائیپا هم مثل اینکه از د ادن قطعات ید کی د بگرخودد اری کرده بود ند . قطعات 

ید کی را سایقا" آمریکائیہا مجانی مید اد ند . ولیکن کفتند مطکنی که سیصد چپارصد میلیسون 

عواید سالیانه نفت د ارد ما قطعات ید کی مجانی چرا بپشان بههیم - خب بخرد . البتسه 

عد م موافقت شاه با تقلیل بود جه نظامی موجب‌شد که امینی استمفا کند بامید اینکه شاه برکرد د 

روی سیاستش . ولی قبل از اينه به د نباله حکومت امینی برسیم يك مطلب بايد بهتان بکویسسم 

امینی د ر د وره حکوشش متشبث به یك سیاست سختگیری اقتصاد ی هم شد . حقیقت باید گفست 

ک 

اعلام کرد که ایران ورشکسته است 


ج - بیخود آنرا اعلام کرد ولی يك عسرت‌های مألی بوجود آده بود . عسرت‌های مالی هم ناشی از 


خرجباگی بود که برای توسعه شده بود و هد ر رفتن بعضی از این اعتبارات . یك توسسسعه 
بایستی با یك پروکرام هم آهنگی»‌نظمی و آهسته‌ای توأم باشد . بلند پروازی کرد ن غالبا" کشورها 
را د ر بن بست میگذ ارد. . ار خاطرتان باشد پشتوانه اسکناس د ر زمان اقبال بود تجد ید 
ارزیایی شد . در واقر ... حالا بطور د قیق نمیتوانم بگویم برای این شاید واقعا* پشتوانسه 
اسکناس ارزش بین الطلیش بالا رفته بود . یا اینکه یك تنزلی بود برای ریال . خاطرم ممست 
مثل اینکه هنتصد و ینجاه میلیون تومان از این راه عاید خزانه ایران شد . یعنی عاید خزاضه 
یران هم‌شاید ترم صحیحی نباش. - موجود ی د وره ای د ر باتك شد . و قرار شد که این پول را 


برای توسعه صنایع وام بد هند ود ر اعطای این وام رااین‌نوع وامبا شورای اقصاد که آنوقست 


باهری( ) - ۷~ 


مسئولش منصور بود و اساسا" متکر شورای اقتصاد د ر آنموقع منصور بود رسید کی میکرد و توصیه 
میکرد و بعد وزارت صنایع هم عرض‌میکنم که د ستور مید اد و بانك می پرد اخت . 

د ر اعطای اینگونه وامبا يك سو؛ استفاده‌هائی شد . آخه خب من هیچ ندید م د ولت امیی 
رسید گی کد . خیلی ساده بود هفتصد و پنجاه میلیون تومان بود یك وامېائی د اده شده 
این وامہا بایستی روی طرحہائی باشد - برای یك توسعه‌هائی باشد . خب این ممکن بود 
بروند رسید کی کنند ببینند واقعیت د اشت يا واقعیت‌ند اشت . ده پانزده فقره که بیشتر 
نبود که رسید کی قضائی کرد ن کاری ند اشت . ولی من هیچوقت ند ید م راجع به این چیزها 
رسید کی بکد . راجع به این مطلب کار جد ی نبود . هچ خاطرم نمیآید راجع به این موضویپا . 
بله بپرعال امینی د ر این تنگناهایی که بیجود آده یود يك سیاست لا ذ۲هناهناد و 


سخت گیری را پیش گرفت و حتی اعلام ورشکستگی هم کرد . با سیاست بود جه‌ای امینی شاه موافت 


س 


چ 


روایت کننده ‏ د گر محط باهری 
تاریخ - هفتم آگوست ۲ ۱۹۸ 
مصاحبه‌کند ه ےہ حییب لاجورد ی 
محل صاحبه ‏ شپرکان - فرانسه 


نوارشماره - ه 


یاداید خارجیها منتظر بود.ند که شاه بعد از استعفای امینی مجدد ا" خود او را مأمور بگد 

و سیاستش را قبول بکند و لیکن شاه اینکار را نکرد . حقیفقتش اینستکه آنموقع هم کسی کسه 
مخصوصا" د ر ارتباطات بین المللی ساخته و پرد اخته شده باشد برای نخست وزیری وجود 

ند اشت . برای اینکه معمولا* وقتیکه رئیس‌الوزرا* را میخواست ازکسی انتخاب یکنند خب 

یك شکلی انمکاسش را د ر روابط بین المللی قبلا" می‌سنجید ند . اعلیحضرت علم را بد ون - 
هیچکونه اطلاع قبلی یه رئیس الوزراتی انتخاب کرد . 

خب حالا بنده د رد وره امینی را آنچه که گفتم بنام يك شاهد صحبت کرد م. خب بعضی از کوشه‌ها 
البته ارتباط پید | میکرد با نزد یکی زیاد م نسبت؛به بعضی از کارها - اما د ر واقع‌بعنوان شاد 
بود م. اما د ر این د وره من یك فعالیت تازه‌ای را شروع کرد م و آن مسئولیت قسمت فرهنگسی 
بنیاد پپاه‌ی بود . بنده بعد از اینکه 

چه موقعی ؟ وقتی کابینه 

کابینه امینی بود 

بله ب در کابینه امینی شا ۰ ۰۰۰ 

بله کابینه امینی - د ر کانینه امینی بنده سئولیت ۰۰۰ یمنی مربوط به کایینه نبود . بنباد پپلوی. . 
رئیسش کی بود ؟ 

حالا بهتان عرض‌میکم . عرض‌کنم که بعد از این بنده از حزب مرد م آطد م بیرون جز کار 
د اتشگاهی هیچ کاری نمیکرد م. چرا. . کارهای وکالتی د ادکستری - شاورت حقوتی «م میکرد م 
اما د یکه بكار سیاسی د خالت نمیکرد م . بعضی اوقات‌توی روزناه ها - روزناه‌ه! یله چیزهائی 


سل سس 


باهری( ه) ید بت 


مینوشتند راجع به فعالیت من د ر حزب مرد م و اینپا اما من واقعا" جوابی هم نمید اد م کساری 
هم نمیکرد م .۰ منتپی فعالیت روزناهه‌ای هم ند اشتم - توی روزنامه‌ها هم چیزی نمی نوشتسم . 
گاهی اوقات توی بعضی از مجلات ملا" يك حقالات‌علمی - يك مقالات‌حقوقی ممکن بود بنویسم 
والا هیچ کارسیاسی ند اشتم. روابط زیاد ی هم با مرحوم علم ن.اشتم. هر پانزده روزی یکماهی 
زمانی که مرحوم علم تهران بود یك تلفن بمن میزد و من هم واقعا" آد اب را رعایت نمیکسسرد م. 
مرد ی بود قایل اتکا* بود مرد انگی د اشت بپرحال چندی باهم بود یم د رحزب - قاعد هاش 
این بود که ایام عید مثلا" و فرصتہائی که د ید و بازد ید میسر است و انجام میشود ما يك د ید نمی 
یگیم - نمیکردم اینکار را و خد ا رحمتش کند او هميشه مقد م بود بمن تلفن میکرد و احوالپرسی 
میکرد . این بهتان گفتم مرحوم علم قابل اتکا* بود آخر جلسه صبح اشاره کرد م ولی نشد 
برایتان بکویم حالا میکویم ببتان - حالا نقل میکنم 

اصولا" راجع به خصوه‌یات ایشان کر نوشته شده است - ار مطلبی بفرمائید راجع به طسرز 
فکرش - هوشش ۰۰۰ 

حالا بهتان عرض‌میکنم. حالا راجع به این قابلیت تکیه کرد ن بهش و یك صفتی که بپیچوجه 
د ر محیتی که میکرد نمیخواست طرف یفهد که محبت کرده این قصه قصه عرص میم . 
موقعی که من صئولیت کمیسیون مه زمانبای وایسته را د رحزب د اشتم اشاره کرد م که روا سط 
ایران و شوروی خراب شد دستگاهبائی که ارتباط د اشتند باروسہا -سمان زیرزمینی ای 
تود ه‌ای و اینها شروع کرد ن به تحريك کرد ن . و نمرته‌اش هم همان سند یکای چایخانه ها 

را برایتان عرض کرد م که توطثه‌شدان هم به چه صورتی زد م ہم و بيك راه سالمی کارگرها را سوق 
دادم. یکی ازصحهه‌هائی که این teu‏ 3200 _ ها شروع کرد ن به کارکرد ن د ر ميان 
کارگران کوره‌پز خانه بود . د رآنموقع کارگران کوره پز خانه د ر ایام تابستان تعد ادشان به 
صد هزارنفر میرسید . فصل کاربود و یکمظ اری کارکر فصلی میآعد می‌پیوست و صد هزار نفر کار ر 
میشد . همان ایام تابستان بود - تایستان بج شاید ۳ بود . یك ناراحتيپائی در مان 
کارگران کورهپز خانه ظاهر شد . حالا د رمیان کارگرهای چاپخانه بیجود آمدن سند یکا و سك 
کمیته‌ای که بعد ۱" احتمالا" من بود یك ناراحتیهائی ایجاد کند از آن ابتد ايش ما بود یسم 


باهری( ه) مس ۳ مه 


و سعی میکرد یم که يك سند یکای سالم باشد و از حرکات غیرمع‌قولشان جلوکیری کنیم - بعضی از 
حرکات معقولشان را هم پشتییانی کنیم. ولی د راینجا اصلا" وارد نبود یم - نمید انستیم که 
د ران کوره پز خانه هم یك agi tation‏ هائی بنام سند یگا وپشت سرش ۳۵۷۲۵۴۵162108 
و مطالبات افزایش مزد و اینہا بعد ا" بوجود میآید . تابستان یکمرتبه این سروصد | باتسد 
شد . مرحوم علم اصولا" سیاستش بر این بود که هرجا یك صد ائی بلند میشود این حزب مرد م 
بلافاصله خود ش :ا نزد یك کند به آنجا و جذ ب ‌کند . فکر کرد اولا" ۷eذخ 8۴6٥‏ حسزب 
زیاد تر خواهید شد د رثانسی مگفت که ناراضی د ر قلسب حزب مرد م باشد و بعضی از مرد م را 
بتوانا۔ مهار کند ‏ وتا حد ود ی هم که میتواند جواب مثبت بپشان به هد . البته او بیچساره 
اینطور فکر میکرد ولی با وضعی که حزب د اشت هرز میسر نبود بهتان عرض کرد م که حتمسی دو 
تاکارگر یا سه تا کارکر مال سیلو را که محروم کرده بود ند ازيك امتیازاتی یا بیرونشان کرده بود ند 
نتوانستیم تا آخر راضیشان یکنیم. 
عرص کنم که يك. سروسد اهائی که مربوط به کارگران کوره پزخاته که بلند شد جلسه‌ای مرحوم علسم 
د رد فتر خود ش کرد و من بنام رئیس کمیسیون سازمانیای وابسته ‏ مرحوم سناتور خواجه تموری 
او هم توی کمیسیون کار بود او را هم دعوت کرد 
کد ام یکی ؟ 
همان را که اعد امش کرد ند - سناتور محسن خواجه نوری - جپاتمیر بود که معاون من بود د ر 
کمیسیون سازمانپای وایسته و اوهم آده بود . مرحوم علم مطرح کرد و کفت نظرتان چیست . 
من کفتم که من میترسم که این مطالباتی که اینہا د ارند عنوان میکنند سرپوش باشد برای يك 
مقاصد سیاسی و چون از ابتد ای رشد این جماعت و این سند یکا و اینبا هم نبود یم و نمی - 
شناسیم و صحنه هم خیلی وسیع است من معتق م ما د خالت نگیم ٠‏ خیلی جاها هست 
خیلی 00۳613101 های اجتماعی است که ما دخالت ند اریم این هم دخالت نگیم 
مرحوم علم همانطوریکه بهتان عرش کرد م ميل د اشت که ما د خالت کیم . جهانمیر هم که معاون 
من بود او جم یك آدم یکفرده بلند پرواز و سلطه طلب‌ و به پیش بود - اوهم درف ار این بود 
که دخالت کیم. یاد م هست مرحوم محسن خواجه نوری هم کت ما دخالت کنیم. گفتم پس 


س 
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باهری( ه) = 


و ببینم چه خبراست و بعد طرح یك مد اخله‌ای يك چیزی ۰.. کفت بسیارخوب اما اشب سر 
مقاله‌تان راجع به این باشد . گفتم آقا بعد ازاینه تمام‌شد من بروم چی . گفت‌نه آن 

کارتان را بکنید . گفتم خیلی خوب . بنده شب آمدم و سرمقاله‌ای هم راجع به اینبسا 
نوشتم البته خیلی با احتیاط نوشتم. بنده هم اتومیل ند اشتم . هیچوقت اتومییل شخصی 
در ایران ند اشتم غیراز یك مدت محد ود ی و آنهم بعد د استانش را برایتان نقل خواهم کرد . 
کفتم اتومبیل حزب یك جیپ داشت . آمد و صبح خیلی زود با جبانمیر رفتیم کوره پزخانسه 

و قشپای مختلف راد یدم ودیدم یك اشخاصی هنند پیراهن سفید تنشان است؛ بسا 

د وچرخه ازاینطرف میروند و از آنطرف میایند _ آنجا مثل این د ارند مق مات يك حرکشسی 
ر غراهم میکنند ۰ بنده آد م بلافاصله توی خیابان و از یکی از کیوسك ها تلفنی تعهوسسین به 
مرحوم علم تلفن کرد م --صیح زود و آن بیچاره هم خواب بود و بهش گفتم من رفتم د ید م همانطوریکه 
بهتان عرص کرد م صئله عاد ی نیست صئله اینست که یك عده ۸۵112105 هستند ود ارند 
یك محیط آشوب و بلوائی را د رست میکنند و هنوز من موافق نیستم که . . . شما میکوئید د یر 
کقت من الان یه اعلیحضرت عرس‌میکنم . کفتم ضهم‌الان‌میروم د انشک ده اضحان د ارم -تا ظهر 
د انشکده ه عم . کاری بود به من بگوئید ۰ کفت بسیارخوب . و ما اد یم د انشا ه ‏ سات 
نه رسید م د انشگده وشاکرد ها منتظر بود ند - امتحان شفاهی د اشتیم ۰ ما تند و تند امتحانمان 
RS‏ 

این چه سالی است؟ 

والله فکر میکنم ړم است . بله ۳۸ است . عرض کم که یه د وروز بعد شنیدم کارگران کوره‌پزخانه 
آمد تسد توی خیابون و ریختند و شلوغ کرد ند و ژاند ارم تیراند ازی کرده - یاد م نیست کسی 
شته شده - زخمی شد ند و اینپا خیلی ناراحت‌شدم و به مرحوم علم گفتم ملاحظه کرد ید ما چطور 
میتوانستیم توی این جریان دخالت کیم؟ کفت یله ولی ما بهرحال بایستی دخالت کیم وی 
همه جا حزب هستیم . گفتم یله باید از اساس دخالت‌کنیم والا وسط کار توی‌ماجرا واردشدن 


که آد م د اد د موضوع چی است . این گذشت . من از حزب مرد م آمد م بیرون وعرض کنم که 


باهری( ه) حتاف 


حزب مطیون هم بهم خورده ۰ بهتان هم عرض یکم حزب ملیون بعد از این د کر کاسمی از 

د بیرکلی رفت کثار 

د کر؟ 

دک کی کی ای د کک ی ی پک و کاود کرات مد 

دکتر امامی مثل اینکه تخصص راد یولوژی بود د ر بیمارستان بانك طی بود بعد از دکتر 
کاسمی او شد د بیرکل حزب طيون > مرد بد ی نبود خب ۰ عرص کنم که د یگر ما هیچکد اممان 

کار سیاسی نمی‌کرد یم ۰ یکلب درهتل پلازا بودیم. حالا هتل یلازا همان می د ان 
ولیعپد که حالا نبود د گر آنوقنبا هتل پلازا بود و ما رفتیم در آنجا نشسته بود یسم 


چای میخورد یم د ید یم آمد و سلام و عليك و اینها . کت که شما مید انید که رفیتان چقسدر 
مرد است ۰ من بود م ومرحوم پرویزی ۰ خب مرحوم پرویزی خیلی به مرحوم علم‌علاق داشت 


کفت بله و او هم گفت نه . این د استان را من یاید ببتان بکویم . حالا مد تی است‌گذشتسه 
کفت یاد تان هست د استان کوره پزخانه ؟ گفتیم بله . کفت که یاد تان هست آنروزیه کارگران 
کوره‌پزخانه ريختند توی خیایون و ژاند ارمبا حمله کرد ند تیراند ازی کرد ند ؟ کفتیم بلسه. 
گفت من نید انم یپوحال هه اینبا را رنھ و اد کته کون فلانی بے یعنی من -- دگنراتال 
تلفن میکند به تیمور بختیارو میکوید د یگرآقا شما ملاحظه کنید خرابکاری از این مهم تر - مرد م 
را تحريك میکنند و آشوب و فتنه و کشت و کشتار اینبا و فلانی را الان دستگیر کید و تحوسسل 
د اد رسی ارتش بد هید . حالا از ابن د استان یکسال و نیم میگذ رد واين قصه را برای من ۰۰۰ 
نوشت و خیر. . . کفت که تیموریختیار میگوید چشم ولیکن حالا صبح باین زود ی که نمیشود رفت 
تا پیش از ظهسر انجام مید هم د ستورتان را . از فرصت استفاده میکند و به علم اطلاع مید هد . 
میگوید نخست وزير یك همچین د ستوری به من د !ده . من تا یکی د و ساعت د یگر این د ست و 
آن د ست میکنم که تو با شاه مد اکره کی ۰ مرحوم علم بلند میشود میرود پبلوی شاه و میکوږد اجازه 
میخواهم من بروم د یگر بیرجند . چرا بیرجند بروید ؟ میگوید برای اينه د کنر اقبال يك هچبن 
دستوری د اده . خب‌توچرامیروی؟ کفسست گر سه روز پیش من صبح به شما تلفن نکسرد م 
گفتم د کرباهری رفته و گفته يك‌عده وناجنا ذع۸ هستند . من برای شما مگر شب تحریف 
تکرد.م که فلانی اصلا" مخالف یود با دخالت د اشتن .۰ " آیا یك سازمانی گزارش د اده که 


اصلا* فلذنی باکسی حرفی زده ؟ اگر قرار است د کثر اقبال بخواهد این نوع غرض ورزی بکد 


ره 


باهری( ه) 1 


يا تحت تأثیر لفراض قراربگیر این فاید هاش چیه اصلا". من آبرو ند ارم د یگه اگر فلاتی برود ۰۰۰ 
خب البته فورا" اعلیحضرت گوشی با برمید اره و به تیمور تلفن میکنند که اینکارها چی است که 
میکنید . حالا البته خب این طبیعی بود که برود این کار را بکد ولی همه کس این کار 
طبیعی را نمیگد ‏ بعلاوه هیچرقت بمن نگفت - هیچوقت نخواست يك منتی از این بایست 
سر من بگذ ارد - د رست است که من د رحزب مرد م که او د بیرگش بود ولی بهرحال هسر 
کسی د ر هرجریانی یك سہمی د اردد یگر ‏ سہم ریسکی د ارد د یگه ‏ سہم پیشرفت و برشور. اری 
د ارہ سیم ريسك هم د ارد خب من باید سہم ريسك را قبول کمر یگر. اصلا" یمن تگفست 
این حرف را . حالا یك مثالی برایتان میزنم د رست بعکس این . دلمم نمی خواهد واقصا" 
خب تاریخ است‌و بایستی اشخاص شناخته بشوند معلوم بشوند 

معلوم نشد این کزارش را کی به د کتر اقبال د اده بوده - وزیرکار يو ده ؟ کسی بوده که غرضی 

د اشته ؟ 

نه -من فکر میکنم که همان د وراولی ها .. برای این د کثر اقبال خودش هم آد م بسدی 
نبود . این بعد ها بامن دوست شد خیلی بعن محبت کرد من خیلی بهش ارادت پيد اکرد م 
چون آد م د رستی بود - آد م پاك و منزه‌ای بود ولی خب این من وقایع تاریخی را میگویسم . 
مقایل این د استان یك د استان د یگر د ارم برای شما بگویم شاید شما اطلاع د اشته باشید 
بود ید نبود ید نمید انم . عرض کم که از چند سال باینطرف هرسال د ر راصر يك کنفرانسی 
تشکیل میشد بعنوان کفرانس انقلاب آموزشی . بنده هم از سال بعد از انتشار شور انقلاب 
آموزشی از طرف شاه بعتوان بازرس شاهنشاهی ۔ بیعنی رئیس بازرسی شاهنشاهی آموزش 
عالی منصوب‌شد م. بله خب شاید هم د ر جریان بود ید با چه نرشی با چه احتیاطی که 

به کسی برنخورد یك برد اشتهای کی راجع به آموزش عالی پید | میکرد م وعیب هایش و حسن - 
هایش طی یك کزارش معقولی بد ون اینک به کی بربخورد من میآورد م . من حضورم د ر این 
جلسه فتط برای ارائه این گزارش بود . سالی بود که د رد انشگاهپاشلوغ شده بود- یعنسی 
شلوغ قیفر" هم بود -شلوغ شده بود . شاه عصبانی بود . عالیخانی آنموقع رئیسد انشگاه 


سے 


وی 


باهری( ه) ۷ 


تبران بود . نباوندی رئیسد انشگاه پپلوی بود - امین رئیسد انشکاه صنحتی آریامپربب‌ود . 


a 


معمولا” 


اه بالا می‌نشست طرف د ست راستش نخست وزیربود و بعضی از وزرا* و طرف 
د ست چپش هم مرحوم علم می‌نشست و یکی د و وزير هم ممکن بود اکر یاشد باشد بعدهم من 
می‌نشستم . برای اینکه د رانموقع که من وزیر نبود م از نظر پروتوکل وزرا بالاتر از من می‌نشستند . 
ولی خب روسای د انشگاه د یگر زیر د ستم . شاه د رجلسه اول رقتی که صحبت کرد و نطق کرد 
خیلی, از اد اره د اتشگاه که فرصت د اده و مجال مید هید به این شوخی‌ها وجنجال ها خیلسی 
ناراحت بود و اداره کرد کت که شما بایستی کارد د استه باشید د رد انشگاه . اکر گارد مید اشتید این 
پیشآد ها نمیشد . اینستکه بایستی جزو قطمناه اسالتان تأسیس گارد را حتما" ۸ کر کید 

اید از خود شان آمده بود یا اینکه کسی پشنباد کرده بود ؟ 

نمید انم . خب د انشگاهپای خارجی هم که بالاخره یك کارد هائی د ارند . شاید .. مید اتم 
کی کفته بود یا خود ش گفته بود بپرحال نمید اتم 
خب بعد از بیانات خود ش نخست وزیر کزارمش د اد وزیرعلوم و بعد هم بنده گزارشم را د اد م و 
کسی هم ملاحظاتی د اشت ذ کر کرد و جلسه بہم خورد . معمولا" بعد از جلسه کمیسیون تشکیل 
میشد . کمیسیونهائی تشکیل میشد برای مسائل مختلف و خلامه زمینه را برای تبیه قطعنامه 
تبیه میکرد ند ۰ یاد م عست مش اینکه آنسال حالا یاد م آم ۰ د کر کاظم زاد ه وزير علوم بود . پسرخوبی یر . 
بله مثل این خود ش بود . در موقع تنظیم قطعناه د کر امین آمد و التماس‌کرد کفت اسم گارد 
تبرید برای خاطراینک من کرفارم - د انشگاه من شلوغ است ار اسم کارد آورد ید هیچی د گر 
اصلا* فرد | د اتشگاهی وجود نخواهدد اشت . با التماس او بہرحال اسم گارد را تبرد ند 
موضوش املا* منتفی شد د یگرچرا اسش را آورد ند ؟ 
اسمی که کارد ضرورت د ارد تشکیل بشود و اینها نیاورد ند . جلسه آخر با .ضور شاه قطعنامه 
خوانده میشد و تصویب میشد و بعد هم قطعناه باید اجرا میشد . جلسه تشکیل شد مرحوم 

علم نمید انم يك مأموریتی پید | کرده بود از طرف "علیحضرت و رقت نبودش . وقتیکه قلعنامه 
را خواندند شاه موجه شد که اسمی از کارد نیاوردند . عصیانی شد -عصبانی شد و حمله کرد 
به تمام روسای د انشگاه و شاه خیلی آد م با نتزاکنی بود اما آنروز -- آنروز هم با نزاکت‌عصباتی 


س 


€ 


ج 
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شد . حرف‌زشتی چیزی که نزد ولی خب باغیض و تخیر حرف زد . من فکر کرد م يك کسی 
باید صحبت کند د ر اینموقع و بالاخرد خشم را فرو بنشاند . خب ار علم بود باید علم اینکار 
را میکرد و میکرد حتما* --حتما" میکرد . بيك صورتی شاه را آرامش میکرد . یندم البته د رصدد 
برآ م فرصت بمن ند اد نگذ اشت حرف بزنم . حالا هوید ا خب وظیفه هوید | است رئیس س 
د ولت است . بلافاصله رویش را کرد به د انشگاهیان * نگفتم* . حالا بجای این بسك 

صورتی ۰.. حالا مثلا" علم اگر بود . علم خودش بههده میکرفت . میلفت قربان به این 
د لیل گفتم نگذ ارند و حالا هم بعرضتان برساتم به‌اين د ليل نكذ اتيم معذ الك نظر اعلیحضرت 

چطوراست . بجای اينک بگوید " من کفتم شما بگذ ارید شما نگذ اشتید " . همینطور حرف 

تو حرف میآید . یاد م میآید وقتی معاون نخست وزير بود م 

معاون کد ام نخست وزیر؟ 

معاون علم بود م د یکر 

قیل از اینکه وزیر د اد کستری بشوید؟ 

بله من ششماه معاونش بود م. عرض کنم که اعلیحضرت نطق که میکرد مرحوم علم میگفت نطق 
اعلیحضرت را من قبلا" ببینم -بشنوم هحه نطقهائی که جنبه سیاسی د اشت فت بشنسسوم 

و بعد شتشر بشود . نطق را میاورد ند توی چیز - نوارش را میآورد ند توی اطاق هیات د ولت 
من قبلا" می‌شتید م ملاحظاتم را میگ تم به مرحوم علم و مرحوم علم آنوقت . من نطق شاه راکه 
شنید م د ید م در قم خلاصه بأآخوند‌ها کفتش که ( ۲ ) واینها. مرحوم علم هم آمد 
شنید وگفت این را حذ ف کید 

قبل از پخش شدن از راد یو ؟ 

قبل از بله گت حذ ف کید . معینیان گفت نطق اعلیحضرت است . گفت‌خیلی خوب مال 

اعلیحضرت باشد . من محض‌خاطر اعلیحضرت میگویم . من نخست وزیر اعلیحضرت هستم شما چی 

میگویید ؟ خیلی د ست پاچه معینیان کت هماتطورک بهتان میگویم همان جا را ببرید . وی 

برید نی شد و برید ند و مجدد |" 


نه منظورم اینست که اینکه گفتم علم مرد ی بود تابل اتکا به‌اين د لیل بود . عرض‌کنم که بپرحسال 


س 


باهری( ه) ۹ 


بعد از انه بنده از حزب آمد م بیرون د یکر کار د انشگاهی میکرد م - کار وکالت میکرد م و د یر 
کاری ند اشتم. تا سال بعدش بعد از اینکه امینی‌آده بود روی کار. البته ما ارتباطصان 
با مرحوم علم تلفن میکردگاهی اوقات - ایشان تلفن میکرد کاهی اوقات هم دعوت میکرد چسای 
شامی - نهایی منزلش ».. نیم . یکروز یمن تلفن کرد گفت که میخواهم بيایم خانه شما. ما 
خانه‌مان واقعا* خیی محقر بود . خیایان کاخ بود عرض‌کنم که خانه کوچمکی د اتيم 
و سالنمان هم از اینجاهم از حالا محقرتر بود واقعا" محقرتر بود . زیرزمینمان و اینها. . 

خب رویم تشد بپش بگویم که آقا خانه من ۰.۰۰ اد - ولی خب همانجا بچه هاو - 

شاکرد ها و اینپا همه بود ند . بچهها و شاکرد ها مياص ند آنجا می‌نشستيم بحث میکرد یم 
صحبت میکر د یم . خب بچه‌ها د گر رفتند . گفت‌که من از طرف اعلیحضرت مأمور مد یرعامل 
بنیاد پهلوی شدم. امور تشکیل بنیاد پپلوی شدم. شاید یکی از تب اتی که : 
پید | کرد ه بود غیراز امینی سئله این بود که اموالش را وقف کند . تمام اموالش راد اد به 
بنیاد پپلوی. هرچی د اشت داد . وکت که برای این بنیاد فکر کرد م که اد اره‌اش را د ريك 
شورا انجام يدهم . خود م دبیرگم ولیکن با نظراین شورا کار میم . البته يك هيات عمومی 
هم د ارد . آن هیات عمومی هست که د ر وقفنامه ذ کر خواهد شد که رکیسش نخست وزیراست 
و اعضا* اش هم رئیس د یوان کور و د ادستان کل و چند نفر وزير بود ند . کفت اولین کسی را 


که فکر کرد م و به عرض اعلیحذ ,ت هم رساندم برای عضویت این شورا تو هستی وفکر هم کرد هام که 


اه 


تو شاور حقوقی بنیاد باشی . او هميشه نظرش این بود کمن وزير د اد کستری د ر کایینه‌اش - 
خواهم شد اینستکه ابن کار را هم شاور. . من ازش تشکرکرد م و گفتم نه من مشاور حقوقی 
شما نمیشوم. برای اینکه مشاور حقوقی شما توجه د اشته باشید یك جنبه بیزنسی د ارد . سن 

د رکار دستگاه شاه و کار شما ایتطورکارشا را نمیکنم . گفت به کی بد.میم این مشاورت حقوقی را ؟ 
گفتم بد هید به د کنر عمید . کفت عجیب است 

د کر ؟ 

د کرعمید -همان آدمی که با ینده آن معاطه را راجع‌به کاب و این چیزها. کت تو چطسور 
اینطور فکر میکنید ؟ کفتم بپرحال این با شما بوده یك مدتی ... 


یاهری( ه) = ات 


گفتم یك طد تی باشما بوده - خب این مطلسب رابهش بگوئید که شساورشما بشود . 
گفت خود تو چطور؟ گفتم حالا ضرورت است حتما* من این شغل را د اشته باشم؟ گفت‌حتماه 
نمیشود حتما" تو بايد عضوشورا باشی . گفتم که من شاور کارهای فرهنلی باشم - کاره.ای 
فرهنکی را انجام بد هم. کفت اتفاقا" خود اعلیحضرت هم نظرش همین بود که تو شاور فرهنگی 
باشی -عجیب است . جرض‌کنم به این ترتیب ما کاند ید شد یم برای شاورت فرهنکی بنیاد 
پپلوی . خب بنیاد پپلوی تشکیل شد و عرص‌کنم که وقفنامه‌اش‌هم تنظیم شد و من دخالت 
شتمر رگ د رکارشان . محلی هم کرفتند د رخیایان بپار. آهان .. هنوز هم یکشم 
میلفتم بشرطی من اینکار را قبول میکنم که حقوق هم نگیرم . حقیقتش اینست که آنموقع من پول 
د انشتاهم را میگرفتم - چند جا هم شاور حقوقی بود م - وکالت عد لیه هم میکرد م - زندگیم 
خیلی خوب میلذشت احتیاجی به پول ند اشتم هیچ احتیاجی به پول ند اشتم . کشم 
بشرطی‌هم که صئله پول و حقوق هم د ر کار تباش . کفت که نه حقوقی که د رکار نخواهد بود 


فقط يك Jeton de présence‏ كن است بد هیم 2 e‏ سم ۲۳۳۷ 6 Jet"‏ میگیرم. 


کفتم خب ٥٥5٤م‏ 8۵ 0۸ ەل یك چیز د یکری است. آخرش سال ... هم این طور 
تعبیر کرد م. آخرسال شب‌عیسد حضور اعلیحقرت شرفیاب میشویم يك سکه‌ای ید هند - 
مرحت بکنند ولیکن حقوق من نخواهم کرفت. کفتند بسیارخوب . ما اط یم و د ر بتیاد فرهنگی 
خب شاورتهای متعد د کرد یم که به چه صورت از ابن امکان بتیاد پپلوی یرای کارهای فرهنشی 


استناده کیم 


از نظر رقم هم دست شاه بود آنموقع که ملا" بنیاد چق رد رآمدد ارد که شاه یتواند رویش 


حساب بکد واسه کارهایتان ؟ 

ته هنوز هیچ ایده‌ای ند اشتیم. یکی از شاکرد هایم را آورد م منشی ام کرد م یکی از شاکرد های 

د انشگاهم را آورد م منشی‌ام کرد . به‌اضافه برخلاف مشاورین د یگر که هفته‌ای یکی د و روز جلسه 
تشکیل‌ميشد میآمد تد بنده هرروز صبح آنجا بود م. هرروز صبح میآط م و آنجا تا نزد یگ ظهر 
بعد یکی از این شرکنپائی که شاور حقوقیشان بود م اتومبیلشان ميآد و میرفتم و سرکنی به 

کارهای د یکرم میکرد م و میرفتم خانه‌ام» عرس‌کنم که فکر های مختلف. الغا“ میشد برای استفاده. 


س 


باهری( ه) بت 


ازجمله مثلا" همین آقای د کتر فاطمی که بعد ها مد رسه عالی دختران د رست کرد ه بود این مثلا* 
بعن مراجعه درد که یکی از کارهائی که جنبه فرهت؟ د ارد میشود از طریق بنیاد پپلوی بوجسود 
آورد یك مد رسه‌ای است برای دختران . همین فکری که بعد ها خودش هم د اشت . خب 
يك گارهای فرهنکی هم سایقا" اد اره املاك میکرد . مثلا" جایزه به ببترین نویسنده - بهترین 
شرجم کناب . البته ریشی که سایقا" د اشتند یك روش خیلی مطلوبی نبود ولی آنسال من مجبور 
بود م آن روش را اد امه بد هم چون شب عید بایستی جایزه د اد . عرض کنم که خب یك بتگاه 
نشرو ترجعه کناب هم یود که‌این احسان یارشاطر متصدی اش بود د ر اد اره املذك _ او هم خسب 
ضمیه ما بود . اوهم ولی من هنوز نتوانسته‌بود م بهش صلط یشوم. ميرت آمریکا ميآد 
کارخودش را میکرد . اوخودش را خیلی ستفل و جد ا مید انست ولی تحت نظر من بود . 
یعنی قاعدعا" تئوریکمان . چون مدت به اصطلاح ست من زیاد طول نکنید هرگز نتوانستسم 
حسایش کنایش چیزهایش را یکشم ۔ عرص کنم که کاری را بنده شروع کرد م يورس د ادن بود به 
ببترین محصلین يا كمك به چاپ رسالات تحصیلی - ببترین رساله تحصیلی که د رخارج اسست . 
این را یك پروکرامی برایش تنظیم کرد م و یك وضع مظمی و مرتبی و برد یم د رشورا. شورا سم 
تصویبشد . شوراهفته‌ای یکی د وسه مرتیه تشکیل میشد با حضور مرحوم علم رأجع به صائل مختلف 
بحث میکرد ند ۰ از جطه صائل همین آئینامه‌های مربوط به اعطای یورس‌بود و آنجا تصویب‌شد . 
خب آنروز آنوقت مثلا* ینیاد گرفتار ساختمان هتل هیلتون بود . هتل هیلتور را بنیاد پیلسوی 
میساخت . یعنی اد اره املاك که بعد منتقل شد . و اینبا میخواستند از بانك پول بگیرن_د 
شرکت سازنده میخواست از بانك پول بکیرد میت که بنیاد پپلوی سفته بد هد ما از بانك پول می - 
کیریم. مرحوم علم جور شد از جیب‌خودش - یعنی با حدای خودش سفنه د اد - پنج میلیون 
تومان سفته د اد و آنہا هم رفتند خرد کرد ند و گرختند و همینطور ساخته شد . مثل اینکه سال بعد 
افتتاح شد . یاد م میآید این سفته وقتی که ءد تش منضی شدو بایستی تجدید میشد مرحوم علم 
نخست وزیر بود . از بنیاد پپلوی یك کسی چیزی آورده سفته راء ۰ . 
خود شان رگیس‌بنیاد بود ند ؟ 


تخیر ته د یگه شریف‌امامی بود , حالا عرصر,ستم جریان راء عرض مشود که آقای علم سفته را 


عن ت 


باھرى( ه) - ۲~ 


مجدد ۱" اضاء کند . کفت من آنموقع بنیاد پپلوی برد م وظیغ‌ام بود اضا* کرد م حالا د یگر 
بنیاد پہلوی عد یرعامل جد یدش باید امضا* کند چرا میترسد . اگر واقعا" فکر میکند بنیاد 
نمی‌تواند این وام را. . . چرا قبول کرده . من اضاء کرد م معتق م هستم که بنیاد میتوانس.د 

و می پرد ازد -عوایدش میرسد می پرد ازد حالا ط یرعامل جد ید هم اضاء یکند بانك هم قیول 
میکند بعد برنامه از نو مید هیم. 

بله بپرصورت ما برناه‌ای که تنظیم کرد یم برای اعطای بورس خب یك شرایطی گذ اشتیم که این 
وجوهی که د ر بود جه بنیاد پپلوی اختصاص‌پید | میکند به بورس‌تحصیلی واقعا" به اشخاصی 

د اده یشونکه استحقاق د اشته باشند ۰ چه خارج از مطکت و چه د اخل مطکت . بنده وی 
این حیات چند ماهه‌ام برای اینکه هفت هشت ماه بیشتر طول نکشید د ر بنیاد پپلوی خاطراتی 
د ارم که ذکر کرد نتسش از بعضی جپات بد نیست . 

یکی اینکه‌همان قبل, ازعید آتسال رئیس‌حسابه اری یمن مراجعه کرد و کفت که حقوق شما آماد»است . 
کفتم چه حقوقی؟ گفت حقوق همه آقایون - حتوقتدان را کرفته‌اند - حقوق شماهم. گفتم من بسا 
آقای علم صحبت کرد م که حترق فمیگیرم . عجیب است توی اطاق جهانشاهی بود یم . جهانداهی 
معاون اد اری بود گنت نه چرا نمیثیرید؟ خود آقای علم هم کرفتند . کفتم که آقای غلم مختسار 
خودشان هستند بنده هم مختار خود م هستم ولی روزیکه ايشان آمد ند و پیشنهاد کرد ند به من 
من گفتم من نمیگیرم 

دلیل‌خاصی د اشتید نمیخواستید از بنیاد حقوق بگیرید ؟ 

نه - میخواستم کار مجانی یکلم ء میگفتم یرای شاه آد.م کار میکند حقوق نباید بگیرد . نمیخواستم 
آلوده یکلم واقعا" خد مت‌خودم را با پول . احتیساج هم ند اشتم. نه این پولسد ار 
بود م - احتیاج مالی ند اشتم . حالا مثلا" ماهی د وهزارتومان به من مید اد ند - این چی چی 
بود . عرض‌کنم که گذشت . شب عید وقیک ما برنده‌های جوایز سلطننی راجع یه ببتریسسن 
کناب و بپترین ترجمه معرفی کرد یم حضور اعلیحضرت بعد آمد یم د یگر. ولین سالی هم بود که 
بنده د ر سلام شرکت میکرد م۰ مرحوم علم فرد اصبح به من تلفن کرد گفت که فلانی چرا کزارش تورا 


د یروز به‌حضور اعلیحضرت د ر مورد معرفی بپترین نویسنده و بهترین مرجم چرا راد یو نفست؟ 


باهری( ه) ۳ 


گفتم چه عرص‌کنم. من اصلا" راد یو نگرفتم و نمید انستم که باید بگوید و نگفته - من خبر ند ارم . 

کفت بله شفا*این کار را کرد» . 

شجاع الد ين شفا* 

ح بله ‏ نگفته بود ۰ بله - کفتم نگفته 

س_ ایدان توی بنیاد بود؟ 

ج ے تخیر ایشان توی سخنگوی د ربار بود آنوقع . يعد بمن لفت راستی فلانی شما چر! حقوقتان را 
نثرفتید ؟ من اتقاقا" د ستور د اده بود م که بتو هم د ویرابر بد هزد برای این تمام وقت صرف میکنید 
گفتم شما چرا حافظه‌تان کم است - یاد تان رفته قرا رکذ اشتیم . گفت که من خود م هم میگیر م۰ گفتمه 
جواب‌من آن نشد . من با شما قرار گذ اشتم گفتم نمیگیرم. کقت خب من پس بعرض اعلیحضرت بايد 
برساتم. گفتم من تگفتم بعرض اعلیحضرت برسانید هیچ نخواستم بعرض اعلیحضرت برسانی.د 
اصلا" . گذشت رت . بعد د رموقعی که ما آمد یم مصد ی معاونت نخست وزیری شد یم 
همان یکی د و روز اول عنشی بنده 


س_ چی شد انگیزه این آقای علم را آورد تب چی بود؟ یعتی برای کار د یرهم بود 


ج س یرای چی ؟ 
س یرای نخست وزیری ۲ 
چت خالاب ان عرض‌میکگم. عرض‌میشود که منشی بنده آمد پیش بنده کلقذ هايم 


رابیاورد تود فترم هم بود . د ید م یکی از این کاغد هایم د ید م که پاکنی است باز کرد م د ید م که 
يك ناهه‌ای است مرحوم علم نوشته به د فتر مخصوص که بشرفعری ببارك همایونی برسانید که 
فهتی از د ریات حقوق امناع کرده و این درد تباله " تولی بود. که د رموقعی که راجع به این 
سمت باهاش صحبت کرد م د ر د نباله قولی بود که آنموقع از من گرفنه بود و حقوفقش را نگرفست 
قبول نکرد . مراتب بشرفعرش‌میرسد . این پات را اضا؛ میکند مرحوم علم و موقعی که مد یرعامل 
بنیاد پپلوی بود و مید هد به د فتر - مید هد به دستگاه اد اری . دستگاه اد اری جہاتشاهی 
مسئول اموراد اری بود این نامه را نمیگذ | رد بشود . حالا تصاد ف‌میکند ناه را رئیس‌د فترمن 
فکر میکند مربوط به من است و برمید ارد میاورد ‏ تعجب کرد م اصلا” خبر ند اشتمء بعد من 
به مرحوم علم گفنم من نه از شما متوقع بود م که به اعلیحضرت یگویید این حساب را ميکرد م امسا 


جن 


باھری( ه) - ۳ 


خواستم یهتان بگویم همکارانتان راهم د رنظر د اشته باشید . ممکن است این کارشما از نظر 
جہانشاهی کار صحیحی نبوده خب‌صریحا" باید بهتان میگفت نه این شما ناه را ک شما 
امضا* کرد ید برمیگرد اند . کزی بله مید انم . من خود م به اعلیحضرت کفتم . کفتم نمیخواهم 
بگویید گفتید یانگفتید بمن چه مری‌وط است . کارمن و اینکه شما به اعلیحضرت بگویید مسن 
حقوق میگیرم یا حقوق نمیگیرم حالا برای اعلیحضرت چه چیزی است . بله عرض‌کنم که این يك 
خاطره بود . یك خاطره د یگری د اشتم امینی نخست وزی ر بود جلمسه سالاند بنیاد 
تشکیل شده . حالا بنیاد بایستی مد یرعامل و شاورین گزارششان را به هیات‌عمومی- یا 
هیات امنا* مثل این - هیات‌عمومی موقوف بنیاد بد هند ۰ بنده آییناه‌هائی که تنظیم کرد ‌بود م 
راجع به استفاده از بورس بنیاد پپلوی قبلا" بعرض شاه رسانده يود م و مورد تأیید شاه 
شد . یعنی د رجلسه‌ای که با حضور شاه بود ما قبلا" بعرض شاه رسانده بود یم و شاه 
تصویب کرده بود . آئیناه‌هاهم توام با يك خصوصیات خیلی جالبی بود که الان خاطسرم 
نیست- الان .... بنظرم رسید که يك خصوصیات معینی د اشت - یاد م نیست . 

بله - وقتی که جلسه امنا* باحضور نخست وزير تشکیل شد که البته راد یو هم آمد - تلویزیون د ولتی 
ند اشتیم آنموقع --عرض‌کنم راد یو آمد برای خاطر اينک ضبط بکد . مرحوم علم به من اشاره 
کرد و کت خب‌شما گزارش کارهایتان را بد هید . بنده تا شروع کرد م کزارش کارم را بد سم 
راجعبه یورسو اینہا - هی شروع کرد امینی حطه کرد ن 

کی ۲ 

امینی ‏ حمله کرد ن . که بله آقا پولہا را به اشخاصی که استحقاق ند ارند مید هید و عرض‌کنم 
که خاصه خرجی هست و این حرفها. یك طوری شروع کرد . کفتم که ۔ ی نخست وزیر شماچرا صبر 
نمید هید من ه حبت بکئم . من د رست میخواهم مطالبی را اینجا عنوان بکنم که حکایت از این 
میکند که ما میخواهیم پول را برطبق یك ضوابطی بد هیم به اشخاصی که استحقاق د ارند و شما 
اصلا" فرصت نمید هید - خیلی بپش حمله کرد م‌خیلی شد ید - خیلی شد ید باهاش د رآویختسم 
و صحبت کرد م وکلیات و مقررات را بعنوان اينک یك همچین چیزهائی د ر نظر هست همان 


چیزهائی است که تصویب شد ه -د ستور شاه است و خیلی شد ید وهه راضبط کرد راد ینوه 


باهری( ه) = وا 


اتفاقا" فرد ۱ من میرفتم ساوه از طرف‌شرکتی که مث اور حقوقی و برای حل یك چیزی - یعنی 
همد ان میرفتم منتبی از طریق ساوه میرفتم - برای حل یك اختلانی میرفتم . توی راء راد یو 

را که بازکرد م راد یو اتوبیل را د ید م به ۰ ۰. صحبتپای مرا د ارد میکوید و د ید م چه طولانی 
شده . بعد مرحوم علم میکفت که اعلیحضرت شنیده بود و خیلی خوشش آمده بود که د ر مقایسل 
حمه‌اش جانزد ی . گفتم من غرضی هم ند اشتم خب حقیقت میگفتم . من آبین ناه را آورده‌ام 
برای این خاصه خرجی نشود و عجیب بود برای من این مطلب خیلی زننده بود برای اينک 
برای يك خاصه خرجی مخصوصا" کمیخواستند بمن تحمیل کنند ایستادگی کردم . این 
پروضور پویان عرض‌کنم که شاگرد اول انترن های پاریس شده بود د رجراحی . وخب خیلسسی 
سروصه | هم برایش روزنامه کیان کرده بود . این از وزارت آموزشش‌و پرورش بورس میثرفت بپسش 
د ولت فرانسه بهش حقوق مید اد بابت اینکه.کار میکرد . آنوقت یکمده‌ای از همین د رباری ها 
فندار میآورد ند که این بنیاد پپلوی بهش بورس بدهد . گفتم یعنی چه ؟ اینجا جاء پول 
ل > بورس تحصیلی برای اندوختن مال نیست . اند يختن مال راهپای د یگر 
د ارد . اینجا برای تامین معونسه تحصیل است . پروفسور پویان از وزارت آموزش و پسسرورش 
بورس ۱ حقوق میگیسرد ر یگر د ویورس که بپش نمید هنه 
این بپرحال مال اند وزی که نیست . من مقاومت کرد م و ند اد م بهش من ند اد م بهش وخب 
من خیلی ناراحت میشد م که من اینطور ایستاد گی کرد م و آنوقت یکمرتبه نخست وزیرید ون اینکے توجه بکد 
آخه آقامن با تو طرف‌نیستم چرا حطله میکنی؟ آخه چیزی راکه نمید انی چیزی است تازه 

د رست‌شده است بنیاد پپلوی -چرا بیخود ی اینطور حرف میزنی؟ عرض کنم که بله این خاطراتی 
یود که د اشتم از بنیاد پپلوی خاطره معینی فقط آنروزیک امینی استعغا کرد و آن خاطره عجیبی 
است . بنده صبح رفتم د رد فتر مرحوم علم که راجع به يك مطلبی باهاش صحیت کم 

کجا بود این محل بنیاد پپلوی؟ 

خیابان بہار عرض کرد م بهتان خیابان بباربود آنموقع - محلی را اجاره ثرده بود یم . آنموقع 
مثل اینکه محل را هیجده هزارتومان اجاره کرده بود یم. ساختمان چنه طبقة بود حالا شایسد 


هفتاد ضتاد ھزارتوماں است . آنموقع بيد بیشترهم بود ما هیجده هزارتومان اجاره کرده بود یم . 


س 


€ 


باهری( ه) - 11 اس 


عرض‌کنم که رفتم آنجا مرحوم علم نشسته بود پشت میزش و جپانشاهی هم ۰.. دید م میخند ند و 
مرحوم علم گفت که امینی استعفا کرد . گفتم بمن و شما چه مربوط است ؟ همرنطور بهمین ساد کی 
جهانشاهی بمن گفت مریب وط نیست ؟ گفتم نه خب امینی استمفاکرده بما چه مربوط است؟ 
بله -عرض‌کنم که بعد رفتم پائین د فترم و کارهایم را کردم . ساعت یازده رفتم پهلوی یکی از - 
د وستانم خیابان شاهرضا .انجاساعت یازد ونیمیود کت الان از د ربا, بعن خبرد اد ند که 
راد یو فت فرمان نخست وزیری بنام علم صاد رشده و علم نخست وزیرشده . خب به‌ان 
ترتیب علم نخست وزیر شد - اما سوال کرد ید که چطور شد که علم نخست وزیر شد ؟ 

والا الاز د اشتم صحبت میکرد م یا قبلا" که علم د ر ناسبات بین العللی برای نخست وزسری 
پخته نشده بود و این سمتش‌هم ست مل این ارت‌جالی بود . اما بنده یك قرینه‌ای د ارم که 
شاه هميشه این فکر را میکرد که یکوقتی علم ممکنست مجیور بشود علم را بعنوان نخست وزیسسری 
انتخاب بکند . برای این د رست همانموقعی که امینی نخست وزير شده بود -د وسه ماهسی - 
بنده میخواستم يروم آلمان بعنوان شاور حقوقی یك شرکنی بود م که يايك کمپانی آلمانی اختلاف 
د اشت بنده دعوت شد م که مدارکت کنم بیایم د رآن جلسه یرای حل اختلاف . وقتیكه مرحوم علم را 
دید مش و بپش‌کفتم من میخوآهم بروم - کفت بسیار خوب - گفت که راستی فلانی طرحبسای 
د اد کستری راهم فراموش نکن _ برای د ادکستری هیچوقت‌غافل نباش - برای اصلاح د اد کستری 
فکری یکن 

این چند وقت قبل از استعفای امیتی است ؟ 

رکسال است . این یکسال قبل است یعنی همان د وسه‌ماء اول حکومت ۰.۰.. این است که فکر 
میکنم شاه هميشه به علم میکفت تو عمکنست یکوفتی بطور غیرهرقیه نخست وزیربشوی‌ولی آنموقع 
واقء‌یتش اینست که علم د رمناسبات بین الطلی تا آن اند ازه‌ای که من اطلذعد ارم و احساس‌می ۔۔ 
کرد م آماده و پخته نبود برای این نخست وزیر بشود 

منظور ازاین مناسبات بین الطلی پخته نبود , . 

خب والله خب مث" حالا امینی که جای خود د اشت ولی خب همین د کنر اقبال هم قبل از اینکه 
نخست وزیر بشودد عوت آمریكا شده بود - رفته بود آمده بود خلاصه د اشتند میساشتندش . عرض 


میشود 5 ۰ . 


سد 


باهری( ه) - ۱۷ 


خب آقای علم شپوربود که با حد اقل سفرای انکلیس خیلی به‌ایشان توجه د اشتند - یا سروکار 
د اشتند یا آمد وشد د اشتند 
بله -عرس‌کنم که خب انکلیس‌ه به مرحم علم خیلی احترام میکذ اشتند ولی من به شما بکویسم 
خاطراتی هم خود ش برای من تعریف کر ده و هم من شاهد بود م که بپیچوجه ناسبسات 
مرحوم علم با انگلیسپا يك ضاسبات به‌اصلاح سویورد اه نبود - ماسبات كاملا" 1/6621 
بود . نمید انم اشخاصی که می‌شنوند متفرق میشوند هی همینطور بحث‌ها را د رهم برهم میکنیم. 
حالا رسید یم به آخر حئوت امینی و حرف پیش آمد که یکخرده ازکاراکر علم صحبت کیم 
خصوصا" که علم هم نخست وزیر شده بود . خب این مطلب را عتران میکنند که روابط امیراسد الله - 
خان باانئلیس‌ها خوب بوده که اابته این مطلب تا يك حد ود ی هم حقیقت د ارد بمناسبست 
تجلیلی که ههد از مرزش انکلیسها کرد ند ازس حتما” بپش اعتقاد د اشتند . اما همانطورکصه 
الان کفتم روابط د ر سطح تساوی یود . اولا" مرحوم علم برای جلب محبت سفرای انکلس هیچ به 
وسائلی که د یگران برای جلب محبت سفرای کشورهای د یگر حشبث شد ند مشبث نبود . کسان 
د یکر یرای جلب وزرای مختار شورهای د یکر خانه بپشان اجاره مید اد ند - تسپیلات زندی 
همه گونه برایشان فراهم میکرد ند . مرحوم علم اهل این کارها نبود . مرحوم علم‌شاید هیچوقت 
سفارت انالیس هم مہمانی نميشد - آنپاغالبا" خاته‌اش میآمد ند ایتطوری بود . خب خانواده 
مرحوم علم از قد یم برای انگلیسپا البته یك اتکائی بود ند و البته يك روایط‌حسته‌ای د اشتند 
به‌اين مناسبت علم هم بعنوان یك مرد یکه به انکلیس‌ها احترام میکذ ارد و می‌شناسدشان به آن ترتیب 
میشناختند ش‌اما همانطوریکه کفتم هیچوقت علم بعنوان یك نوکر خودش را تنزل نمید اده د ر مقابل 
آنبا. برای من نتل میکرد مرحوم علم میگفت که فرماند ار کل سیستان و بلوجستان بود م . وقتیکه 
پاکستان ستقل شد مید انید د ر بلوچستان ماهم یك حرکنهانی ید | شده بود یگر - یك ناراحتی‌هائی 
آقای قوام السلطنه بغکر میافتد که يك مرد مقتد ری رابفرستد به.. امیراسد اللهخان آنموقسسع 
بیست و د وسه سالش بیشتر نبود - بیست و سه چبارسانش بیشتر نبود . فثر میکند که‌این رابفوستد 
آنجا چون خانوادهاش مورد احترام بلوچہا بود مخصوصا" مثلا" بلوچبا ماد ر مرحوم علسم 
رایلوچپا _ حتی بلوچپائیک د رپاکستان هستند خیلی بهش احترام میگذ اشتند و این حرمت 


باهری( ء) س 


و احترام خاتواد گی مرعوم امیرشوکت الملك علم د رشخص امیراسد الله علم موجب میشود کسه 
تا يك حد ود ی وضع آنجا آرام بشور . اینکه امیراسد الله را با اجازه شاه و با فرمان شاه‌یعنوان 
فرماند ار سیستان و بلوچستان انتخاب میکنند . اولین شغل دولتی علم این بود ۰ مرحوم .علم 
برای من نقل میکرد و میلغت که یکروز بعن خبر د اد ند کفنند که روز عاشورا - روز عاشورا یود بصن 
خبرد اد ند گفتند سول اتکلیس راد ید ند رفتهد رخانه یك فاحشه د ر زاهد ان وخب مید انید آين 
مطلب د رزاهد ان یك شهرعرض‌کنم که - بپرحال شبرهای ایران - آن شبرهاتی که هرچسه 
عقب افتاده ترباز هم مذ هبی ترهستند و آنبم یك آد م انکلیسی برود توی یك خانه زن ایرانسی 
حالا هرچند فاحشه باشد . این خب خیلی شلوغٌشد ۰ مرحوم علم میگفت که د ید م خیلسی 
کار سخت است . میت فرستاد م کنسول را آورد ندش وجلو همه زد م توی کوششو با لد 
کفتم از شهر بیرونش کنند . حالا این تعبیر. . . حالا با یك خشونتی بپرحال کویا میلسسی 
اینپا توش بود ند . گفتند بد ین ترتیب من توانستم فتنه زاهدن را بخوابانم . ثفتم حسالا 
د ولت اتگلیس هم هرچه میخواهد بلوید . بنده بهرحال هم اضیت‌شپر را باید حفظ سم 
هم خود او را خب مزد ند میشتندش - کفت اصلا" میزد ند میشتندش . این یك نقطسسی 
است که خودش بر ای من نقل کرد . نق د یگری که خود م تايك حد ود ی ناظر بود م در موقسع 


مذ اکزاتی بود که بین د نیس رات و مرحوم علم برای بازپس ترفتن این سه جزیره ۰ ۰.. 


E‏ اجه 
روا یت کننده : آقای دکتر محمدیا هری 
تا ریخ : ۷۲ آگوست ۱1۹۸۲ 
محل : شهر کان - قرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره .۴ 


س این درزمانی بودکه آقای علم وزیردرباربوددیگر ؟ مذاکره با ...؟ 
ج - یله »یله › یله بله . 
سن ت نطق اینکه وتو ویو سيت َة یک همچین مسئله‌ای مذاکره میکردیجا ی آاینکه متا" 


ج - سیاست خارجی مملکت دست شاه بود ودرواقع وزارت خا رجه یک دقترسیاست 
خارجی بود وکارهای مهم رامعمولا" چه درمسئله سیاست خارجی چه درمسگله نقت 
همیشه اعلیحصرت ,ه‌مرحوم علم‌واگذارمیکرد . مرحوم‌علم خب بنام ماء موریتی 
که ازطرف‌شاه داشت‌با ۷۲18 16715 مشغول مذاکره بودکه‌این سه جزیره را 
بگیرن . انگلیسها قراریوده۱۹۷ يا ۷۱ بود خلیج فا رس راتخلید کنند بروند . 
خوب 1ین سه جزیره ازا منیت چا ههای تفت مخصوصا " برای آیران اهمیت داشت . 
عریها بی‌میل نبودند یعنی طالب بودندکه مسلط باشند برآن خصوصا " که ساکنین 
آنجا آنها هم عرب بودند ومرحوم علم دراین مذاکره بنده متوجه شدم که گاهی 
اوقات باخشونت با Denis Wright‏ صحبت میکرد باکمال احترامی که 
0 915 يہ مرحوم علم داشت خیلی ادب میکره Denis Irgh‏ 
وبلا آخره باسماجتی که مرحوم علم داشت ‌توانست متقا عدکند وقراربراین شدکه درست 
نیروی دریاشی ایران مقارن تخلیه نیروی دریاشی انگلیس واردبشونددر سه جزیره و 
جزیره رایگیرند به‌این ترتیب اعراب درمقابل عمل انجام شده باشند . اما 
اینکه فرمودید کارها ی سیاست خا رجی چراوزیردربارمیکرد ؟ برای اینکه شاه میگفت 


اما همیشه علم درسمت وزارت دربا ریاسمت وزارت ماء موریت های‌مملکتی را انجام نمیداه 


با هری ( ۶ ) = دا 


گا هی هیچ سمتی هم نداشت ماء موریت را انجام میداد . برای من نقل میکرد‌میگفت 

که درحکومت مصدق وقتی که میخواستند انگلیسها را بیرون بکنند حا لادرست فرصت 
وموقیعتش رانمیدانم بخاطرم نیست اما بعدیک موقعی شدکه مشل اینکه کشتی جنگی 

ا نگلیسی آ مدوپهلوگرفت دیگردر ومصدق خیلی دستپاچه شد ودراینجابه شاه متشیث 

شد که‌شاه ازاعتبا رخودش استفاده یکندویک ترییبی بدهدکها نگلیسها کشتی رابیرند . 
شاه به مرحوم علم میگویدکه شما برویدباسفا رت انگلیس مذاکره کنیدوترتیبی بدهید 
که این کشتی راببرند . مرحوم علم به اعلیحضرت میگوید : میگوید قربان شما آجودان دا رید 
یزدان پناه است وزیردرباردارید علاهست ]ينها چرانمیروندآنجا ؟ این چندین بار 
برای من بهمین ترتیب نقل کرد . اعلیحضرت گفته آنهاازشان نمیا ید توبروآنکا ررا بکن 
ا مرا علیحفرت راا طا عت میکنم‌ورفتم بودمحیت کرد م و آانگلیسها قبول کر دندیشرط 
اینکه اعلیحضرت شخما "| منیت خوزستان رابعهده‌بگیرند ماکشتي. رامیبریم . درنتیجه 
همین هم سپهبد کمال رامثل اینکه بعنوان فرماندار یااستاندار »فرماندار بهرحال 
ماء مورخوزستان میکند . مرحوم علم نقل میکردکه فردا مصدق رفته حضور اعلیحضرت 
آقانگفتم علم باانگلیمها ارتباط دارد . گفتم خب . رفت کارراد رست کرد دیگر گفتم 
بهش. بله عرض کنم که قصه هاثی که راجع به واقعا " خصلت های علم بایدنقل بکنم 
خیلی زیاداست . ۰علم هیچ بدخواه هیچکس نمیتوانست باشد وخیلسی آدم با مروتسی 
بود خیلی آدم با مروتی بود . حالایک قصه‌ای دارم راجع به مروتش میخواهم برایتان 
تعریف بکتم . مرحوم علم ازهو يدا خوشش نمیا مد . ولی باوجوداینکه ازهویدا 

خوشش نمیا مد اگرازاین یک ژست وطنی میدید بیان میکرد وهمه جا میگفت .یا دم 

میا ید مثل اینکه مرکز اتمی تهران افتتاح شده بود سفیرآ مریکاهم شرکت کرده 

بود . نمیدانم چه فرصتی پیش آمد چه‌چیزی بود سفی رآ مریکابه هویداپیشنها دکمک 
مالی کرده بودیه دولت ایران . البته آنموقعي بودکه هنوزعوایدنفت ما خیلی زياد 
نبود . هویدا گفته بودما احتیاجی ندار - این پولها , خودمان نداریم که‌شما 

کنید . مرحوم علم بعنوان مفاخره که رئيس دولت ایران اینطوری به سفیرآمریکا 
محبت کرده است ازهویداتمجید میکرد وتجلیل میکرد درحالیکه کس دیگری من ندیدم 


باهری ( ۶ ) - ۳ 


که یعنی درست عکس آنرادیدم عکس این چیزها را زیا ددیدم .مردی بوداشخاص را 

خوب میشنا خت برخلا ف شاه که اشخاص رانمی شناخت ۰شخا ص را زودا زرفتا رشان 

| زکا رها یشان زودمیشناخت . 

س - یعنی‌تما س خیلی‌وسیعی با طبقات مختلف مردم داشت ؟یعنی . 

ج - اولا"مرحوم علم تربیت خا نوا دگیش یک طوری یوده که درعین حالی که دریک 
خانواده اشرافی زندگی میکرده !ست ولی‌با مردم خیلی‌حشرونشر داشته است .در 
بیرجندزندگی میکرده است تحصیلا ت متوسطهاش دربیرجندبود؛ امس پدرش 

میگفت که مرحوم علم مسافرتی کرده بود بسمت بیرجند سیستان وقائنات‌دهات اطراف 
شهرها ی کوچک گفت | صلا" من تعجب کردم این محبوبیتی که دأ رد گفت هرجا پیرزنها 
بیرون میا مدندا سفنددودمیکردندجلویش میگفت یک جا دوجا نه همه جا 

نوی هردهی که میا مد ۰ ویک مطلب عجیبی من برای شما بگویم علم وقتی که 
ازوزارت دربارکناره‌گیری کر‌یاکناررفت بهرشکلی . وحالا آنهم به شماخواهم 
تلویزیون آ ن‌مرحوم نیکخواه که مسکول تحقبقات تلویزیون بودیمن گفت که 

کنا ررفتن مرحوم علم دردومنطقه ایجا دنا راحتی کرده‌یعنی ناراحتی جدی.تلویزیونیها 
میدانید توی این اخبار اطلا عات اینها هستند . گفت یکی درقسمت شرق ویکی 
درقسمت جنوب ایا دنا راحتی کرده . همه‌دوستش میداشتند همه به‌اواحترام 

داشتند .مرحوم علم در cءiاubمp‏ 10112111۶ مال خزانه خیلی سختگیربوداما 
درحساب شخصی اش هیچ حساب ندا شت , هیج حساب نداشت . یادم میا ید باتمام 
علاقه‌ای که بمن داشت محبتی که بمن داشت یک وقتی من برای یکی ازاعضای 

دفترم یک تصویینا مه آوردم دردولت پنجهزا رتومان پول به‌اوبدهم که‌این 

برودخا رج برای معا لجه , نصویبنا مه شد بعدفرستا دم به حسابداری نخست وزیری 

حسا بدا ری نخست وزیری گفت آقای نخست وزیرمخا لفت کردند تلفن کردم گفتم 


با هری ( ۶ ) E‏ 


| زحسا ب خودت بده » حسا ب نخست وزیری یعنی چه ؟ گفت شما بودجه نان بود. خیلی در 
کا ربودجه مملکتی وموقعی که درکا ردولت بود دربا رنه ها . دربا رحسابش علیحده است حساب 
دربار حالا آن رابرایتان تعریف خواهم کرد . ولی درکاراداره مملکت خیلسی, نسبت 
به وجوه خزانه خیلی احترام میگذاشت خیلی اهمیت میداد .چیزیکه با زا زخصلت های 
مرحوم علم برایتان تعریف کنم مرحوم علم به‌قدرت خیلی‌احترام میداشت قدرت 
را مقدس میدا شت وهیچوقت تسلیم اینکه قدرت ذلیل بشود نمیشد وهمیشه میگفت هر 
Sacrifice‏ وهرفداکا ری برای قدرت ماپکنيم جای دوری نمیرود . 
برای اینکه قدرت هست که مصلحت عمومی رانکه ميدأ رد قدرت هست که جا معه را 
حفظ میکند . یادم میآیدکه وزیردادگستری بودم رفتم درمرکزیعنی دراصفها ن 
وشهرهای مجاوراصفها ن برای افتتاح خانه های انصاف » خانه های انصاف منیذا نید 
یکی ازابتکارات من بود ورفتم برای افتتاحش . ,هفت تاخانه انضاف رامن در 
امفهان درایتدا بعدا " برایتان تفسیرش راخواهم گفت افتتاح کردم . یکی از 
جا ها ئی که خانت انصاف درآن دا یرشدنزدیک شهرکرد بود خودشهرکرد دادگاه داشت 
یکی | زدهات اطراف آن یود . ظهرشهرداری, شهرکردیک میهمانی مفصلی‌کرده بود 
چیل پنجاه نفر پلو مرغ خلاصه ..... یکی ازشهرهای دیگرهم روزسعدش 
هنور یتیمها نی فی کرده: بود جرع کر دیو وا کا امن ححملق را 
نداشتم خیلی بی‌ریابشمابگویم آنموقع مخصوصا " حالا شاید یک خورده چشم گوشم 
با زشده است یک‌خرده‌ای توانائی تحمل این چیزفا برایم حاصل شده است اما 
آنموقع بازبرایم مشکل بود خدامیداند من وقتی که ديدم که این سالن ۴۰ ۵۰۰ 
۰ نفرآندند وغذا میخورند اینها برای اینکه من آمدم جشن میگیرند خجالت 
کشیدم گفتم چرا آخراین شهر این اندازه خرج میکند . وقتی که آمدم درجلسه 
هیئت دولت شرکت کردم وگز! رش کارم رادادم گفتم یک مطلبی بنظرمن میرسد وآن 
اینستکه مابه شهرها که‌میرویم برای برگذاری اینگونه کارها شهرداریها اجبار 
نداشته باشندکه این تشریفاتو مخارج رایکنند برای اینکه تحمیل است به آنها 
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مرحوم علم گفت آنچه که برای وزیردا دگستری کردند کم هست شما وزیردا دگستری 
دولت ! یران هستید . دیگرنگذاشت من محبت بکنم‌گفت شما دکتر محمدبا هری نی .نید که 
رفتید آنجا شماوزیردادگستری دولت ایران ستید آنچه که برای وزیرد؛ دگستری دولت ایران 
کردندکم است .خیلی بقدرت اهمیت میداد ومیگفت بقای یک جسامعد بقدرت دولتش 
هست . آدمي بودکه دروغ نمیگفت ولی همه حرفها راهم به همه کس نمیزد .مرحوم 

علما هل دروغ نبود هیچوقت من دروغ ازا وندیدم اما هرچی هم میدا نست نمیگفت 

اینکه حفا ظت خودش را درسرنگهدا ری درسکوت درا مساک که دربیان مطا لب چیز میکره 
خیلی‌مطا لب را بودکه بخانمش هم نمیگفت : بماهم خیلی مطالب رانمیگفت خیلی 

مطا لب را نمیگفت . 

س تاچه حدی این حقایق رابه شاه میگفت ؟ 

ج - خودش ؟ همه چیز رابه شاه میگفت .حالا بعدداستان رابه‌شما عرض میکنم .که این 
آخری ها که‌شاه بها وعصبانی شده است همه چیزرابه‌شاه میگفت آنچه که میدانست به 
شاه میگفت وا وگاهی اوقات هم باشاه محاجه میکرد گاهی اوقات‌هم باشاه محاجه 
میکرد آنچه که‌میدانست ولیک اواخر خودش ذله شده‌بود شاه تحمل شنیدن حرفها یش 
راندارد . بعدا " برایتان میگویم وقتی به اینجاهاخواهم رسید . 

یک آدم خیلی مبوری بود کمترخشمگین میشد به دوستانش بموقع میرسید هیچوقت 
محبتی که به کسی میکرد نقل نمیکرد دوستان نزدیکش دوستا نی که 1نتلکتوقل 
بودند دکترخانلری بود رسول پرويزء بود عرض کنم که دکترخوشبین بود عالیخا نی 
بود این اواخر عرض کنم که دوستا ی که بنده میشناختم ودرماشرتهای با ما شرکت 
دا شتند همین ها بودند عرض کنم که ولی خوب بوددرجامعه بزرگ !یران خیلی‌دوست 
وآشنا دا شت خیلی‌عرض کنم که دکترمیناراساتورکرد .دکترمینا هم درحزب مردم بود. 
شی ا 

ج - گفتم مینا ؟ ببخشید دکترببنا آره . این رابحدازاینکها زریاست دانشسرا و 
رئیس دا نشگا ه ملی برش دا شتند مرحوم علم ازشاه استدعاکرد وسناتورشد .من فکرکردم 
که بینامیداند یک روزی ضمن محبت بوداینها گفت که . فکرکردکه‌شاه بفکرش 
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بوده اینها . چندماه گذشته بوداینها گفتم تونمیدانی مسبب انتخا بت کی 

هست ؟ گفت خودا علیحفرت بودنددیگر .گفتم نه . وقتی به اوگفتم ما تش‌برد. 

که یک مرتبه دیگر راجع به چیزش وفاداریش به 

دوستانش .یکی دیگر ازدوستان خلی‌موردعلا قهاش صراف زاده یزدی بود . صراف زاده 
یزدی یک گرفتاری داشت اواخربرایش مشکل شده‌بود به‌مرحوم علم مراجعه کرد مرحوم 
علم هم درصددبودکه به یک صورتی این گرفتاری رارفع کند ولی متاءسفانه موفق 
نشد تااینکه رفت به چیز خونریزی کرد رفت پا ریس که ازآن سفرهم دیگربرنگشت . 
رفت آ مریکا وفوت کرد . مرحوم‌پرویزی هم که فوت کردقبل ازاینکه مرحوم علم خونریزی 
بکند بیرنسدش. ‏ پاریس مرحوم پرویزی هم فوت کرد . ولیکن درصددبودکه 

برای خانم پرویزی ما درپرویزی یک حقوقی فراهم بکندکه اینها بتوانندیاآسایث, 
زندگی بکنند ناأمه‌ای نوشته بودیبه بهیهیانیان به‌يهبهانیان دستورداده بودکه 
یک ترتیبی بدهیدا زبنیا دپهلوی یک بورسی فراهم بشودبرای اینها . بمن هرهفته 
تلفن میکرد خدا رحمتش کندا زبیمارستان . خب یک دومرتبه تذکرداد منهم مشغول 
بودم اقدام میکردم یک روزی بمن تنفن کرد گفت من تنها نگرانی که این روزها 
دارم اینکه این دوتاکارنشود گفت میترسم بمیرم واین دوتاکا رنشود هرطوری 

هست کوشش کن تما م قدرتت رابگذار ازطرف من به‌هرکی دیخواهی بگو به هرچی 
میخواهی بگوواین دوتاکارر: انجام بده . این اندازه بکاردوستانش علا قمند 

بود خیلی آدمی بودکه‌پا یبند دوستی خلا صه‌تمام صفاتی که برای مردانگی هست 
درمردانگی همست توی وجوداین آذم بود .البته بایدهم بگویم که باکمال تاء سف 
بعضی ازدوست نما ها هم‌این اواخرا زوجودش سوء استفانه کردند حالا آن مطلب 
بماند ولی بدانید این مطلب راهم بنده متذکرهستم که بعضی ازدرست نماهاازاو 
سوء استفاده کردند این اواخر. بله بهرحا ل‌مرحوم علم میدانیدلیسانیسه کشا ورزی 
بودولیکن خوب درآ مریکا چنددوره مخصوص دیده بود این انگلیسی راخوب میفهمید 
خوب میخواند کتاب میخواند کتاب انگلیسی راخوب میخواند نرانسه راهم حرف میزد 


خوب حرف میزد .خطش خیلی‌قشنگ بود خط مرحوم علم خیلی‌خوب بود .عرض کنم به | دییات 
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فا رسی خیلی ۲" شنا ئی داشت شعرخیلی‌خوب میفهمید به حافظ خیلی علا قمندبود ۰ عرض 
گنم‌که مملکت. ایران راخیلی خوب میشناخت تمام وتاریخ دنیاراداگما " 
میخواند وواردبودتا ریخ ایران را . به شاهنامه خیلی خیلی پایبندبود وهمیشه 
سفا رش میکردکه ولیمهدشا هنا مه بخواند. عرض کنم مرد متعصبی نبود ولیکن مثل 
خیلی هاکه اعتقادات مذهبی دارند اعتقادات مذهبی نه حدخرافاتی فقط مذهبی 

هم داشت یعنی بخدااعتقادداشت . حالا من نمیدانم خدارا چطوری بهش اعتقاد 

دا شت هیچوقت بحث اینطوری نکرديم . چون من بخدا به یک شکل معینی ! عتقاد 

دارم . عرض کنم که بهرصورت غیراززندگی مادی یک زندگی‌معنوی رابه آن پایبند بود 
ودلیستگی دا شت بما درش خیلیا حترا ممیگذا شت بچه‌ها یش را خیلی دوست میداشت . 

عرض کنم که ومن علم راگریان درمرگ دوستش فقط دیدم درمرگ ما درش گریان نسدیدمش 
در مرگ خوا هرش که خیلی‌دوستش میداشت گریان ندیدمش ولی درمرگ رسول پرویزی یک 
روزگریه میکرد . وقتیکه ازبیرجندا مدمن رسیدم بهاو دست انداخت توی گردن من 
همینطور زار زارگریه میکرد حالا ممکن هست بله حالا چون وارددوره حکومت علم 
میشویم وتجربیات خودم رادراین دوره که تواء م است بایک نزدیکی خاصي با مرحوم 


علم فرصت هست که خصلت های علم رادرمواردمعین بیشتر تشریح كنم وبیشتربیان کنم . 


درست روزش‌بخا طرم نیست بهرحال که امینی استعفاکرد چه روزی بود وچه روزی 
مرحوم علم فرمان نخست وزیری گرفت فکرکنم وا خرتیرماه یبود مج لا شما به‌یا دا شتها تن 
مراجعه کنید معلوم دیشوه ۰ 

س - یله ۱۱تیر ۴۱ آقای علم‌فرمانشان راگرفته بودند . 

ج - یله هسان یا زده شا یددیرتربود بهرصورت درماه تیربود تیر ۴۱ بود . بنده مئل 
همیشه وقتیکه ایشا ن فرمان نخست وزیری گر فت بعدازآن جلسه ایکه درصبح دفترایشان 
رادیدم وخندیدم بعدش تلفن هم به‌ایشان نکردم وشاید بلا آخره به ساده ترین قواعد 
ادب ایجاب میکردکه‌یک تبریکی یک تلفنی به اوبکنم‌نکردم . من نه تعمدداشتم 

عا دت نکرده‌بودم به اینکا رها .میدانیددریک محیطی که این کا رها عادت برای من 


شده باشدنشوونمانکرده بودم . پسربنده غیرازمن است‌حالا .بسر بنده حالا مثلا"اگر 
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این پیش آ مدها بشود .... بلافاصله درفکرهست تبریک بگویدعرض کنم گل نبفرستد 

بنده دراین محیط ها نشوونما نکرده بودم اینکارراهم نکردم به بنده تلفن کردند 

یکی دوروزبء‌دکه بروم‌ایثان رابه‌بینم رفتم ایشان را ملاقات بکنم .مرحوم رسول پرویزی 
هم بودش !یشان بمن گفت که من چه سمتی بشما بدهم گفت من فکرمیکردم که بشما سمت 

وزا رت دا دگست. .ی را بدهم میترسم پیرمردها زیربا رشما نروند . بشماسابق گفتم همیشه 
مرا بنام وزیردا دگستری خودش تلقی میکرد وقتی که دربنیا دپهلوی میخواست این 

سمت را یمن بدهد سرا مشا ورحقوقی میخواست بکند به اميد اینکه مشاورحقوقی در 

آ یند ه وزیردا دگستری هست . وقتی که من میخواهم بروم آلمان یک سال قبل بمن میگوید 
که طرجهای دا دگستریت رافراموش نکن . و حالا بموقم عمل که شده است‌بمن میگوید 
که میترسم پیرمردها زیربا رشما نروند . نه اینکه بنده متوقع بودم من وزیردا دگستری 
بشوم ها مطلقا خدامیداند اطا" متوقع نبودم .ونه اینکه این بیان ر! میکنم که 
حالا دبه درآورده ها من دارم یک واقعیتی رایشما میگويم واوباکمال اخلا م‌این حرف 
رامیزد . بین گفت که شما معا ونت بمتازراقبول میکنید که اگرممتا زرا مسحددا " من وزير 
دا دگستری بکنم شما معا ونش بشوید ؟ گفتم من برای هرکا ری بشرط اینکه وجودم منشاء 
اقزباشف و خد مت فاا و شم مها وخ با رمتا و رایمه هم تست اماب 
میخوا هیدسمت بده‌ید ؟ با میخوا هیدمن منشاء اثرباشم ؟ اگرمیخوا هیدبمن سمت بدهید 
که‌خودتان را زحمت ندهید من سمت نمیخواهم ۰ امااگر میخوا هیدمن منشاء اشرباشم در 

دا دگستری اشکال ندا ردمن معا ون ممتازباشم امایشرط اینکه ممتاز بیایداینجابااو 
محبت بکنیم ایشان فقط وزیربا شند همه کارها دا من بکنم درا یت‌صورت اشکال ندا رد . 
چه مانعی دارد . بعدمرحوم‌پر ویزی بمن گفت که حالا توچرا نمیروی وزیرگمرکات بشوی ؟ 
گفتم آقای پرویزی من تمرین اینکاررانکردم من نمیدانم اصلا" فکرگمرکات را هیچوقت 
نکردم نه من آن کارراقبول نمیکنم املا" . بعدبه آقای‌علم گفتم شما چرافگر 

من هستید ؟ من ازهرراهی که بتوانم و میسرمن باشد بشما کمک میکنم . منشی شما هستم کمک 


میکنم شما چرا فکر مرا میکنید بفکرمن نبا شید . من دلم میخواست که‌یک روزی شما بهرحال 
نخست وزیربشوید وبتوانیدآ نطوریکه علاقه داریدبه این مملکت خدمت کنید .حا لارسیدید 
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برای این بنده هم دلخوش هستم . من هرگوشه ای هرکاری هرساء موریتی هرجا بگوشیدا نجا م 
میدهم سمت و اینها برایم مهم نیست . گنت نه نمیشود .بعدازمدتی فکرکرد گفت 

که با یک مثل اینکه‌شرمندگی میخواست این حرف رابزند گفت تومعاون من میشوی ؟ 
گفتم ینی چه ؟ گفتم یعنی چه شمااین چه حرفی میزنید شما بمن بگوشیدکه رئيس 
دفتر من میشوی ؟ معلوم است چرانمیشوم هرکاری برای من مهم نیست .گفت پس 

شما معا ون نخست وزیربشوید ولیکن من دیگر هیچ معا ون دیگری غير ازمعا ون ها ئئ که 
یک مشا خلی دا رندنخواهم داشت . منظورش سازمان امنیت ومعا ون سازمان امنیت 

سمت معا ون نخست وزیررادا رد آن زمان امینی چندتا معا ون بوددرنخست وزیری میخواست 
بگویدهمه حذف میشوندفقط یک معا ون هست توهستی . گفتیم بسیارخوب . بلندشدیم و 
بهرحال روی همدیگررا بوسيديم گفتیم خیرازشما دیکر بنده میروم 

دوروزیعدیه بنده تلفن کرد .. enan eens‏ } ؟ ) 

لوکس ا ست ومیشودا زش صرف نظرکرد وشا یدبهتربا شدکه آدم ازش صرف نظرکند . بعدبه 
بنده بعضی ازدوستان اصرا ر کردندضرورت دارد شما پیش شاه میروید بعنوان معاون 
نخست وزیرحتما " با یستی ژاکت بپوشید . خب بهرحال رفتیم درمفازه آرایش بود مثل 
اینکه_آن آرامش‌بو. آرایش بود 

س پیرایش ؟ لاله زار ؟ 

ج - پیرایش‌بود بله لاله زار رفته بودیم ژاکت خریدیم وبرای اولین‌با رهم درلباس‌رجال قرار 
گرفتیم ورفتیسم به اتفاق مرحوم علم » مرحوم‌علم مارا معرفی کرد بعنوان خمب | علیحضرت 
که میشناخت ولی بلا آخره قاعده این بودکه من ازسابقه دانشگاهی وفعال سایق 

حرب مردم ونویسنده عضو شورای بنیادپهلوی وآ ماده خدمتگزاری دردولت بعنوان معاون 

نخست وزیر. تنهس| معاون نخست وزیری که معرفی کرد مرحوم علم من بودم . 

خب | علیحضرت گفت بله میشناسم که نوشته ها یش را هم‌خواندم ومیدانم دیگرینیا دپهلوی 

فلا نی نخوا هدرفت . گفتم قا دیگرمجالی برای کاربنیا دپهلوی نخواهدیود .حقیقتش 

اینستکه اگرغیرازاین هم بوددیگرمن بنیا دپهلوی نمیرفتم برای اینکه من با مرحوم علم 


کار میکردم با شریف امامی که کاری نداشتم . یک بیست دقیقه ای مادرحضورشاه بودیم 


باهری ( ع ) بت ٥‏ — 


وشاه هم اظها را میدوا ریبرایتوفیق دولت توفیق ما کرد وما هم آمدیم ورفتیم نخست وزیری 
با مرحوم علم. بخا طرم میا یدا زپله های نخست وزیری که میرفتم بالا . 

س - کجا بودنخست وزیری ؟ 

ج - نخست وزیری هما نجا کف حالاا هست . 

2 

ج - بله‌کا خ سابق وا لاحفرت | شرف که‌فروخته بود . به‌سپهبد زاهدی . من ازپله ها که مبرفتم‌یا لا 
متشب. ومتوسل بخدا شدم گفتم خدایاماحالا که ازاینها میرویم بالا هیچ نا را حتی 

هیچ گرفتا ری هیچ بدنا می ندا ریم ولی خب‌سراغ دارم خیلی ها رفتنداینجا و بایدنامی 
برگشتند خدایا ما چیزی نمیخوا هیم وقتی‌برمیگرديم اینجا که ابدنمي مانیم وقتی که 
برميگرديم بدنام نباشیم . عرض کنم رفتیم آنجا ودیگردروا ةع اداره امورنخست وزیری 
رایر عهده گرفتیم .البته غیرا زنخست وزیرکه درآن کاخ دفترش بودوزیرمشا ورانتظام 

هم نمرالها نتظام وزیرمشا وربودآنهم درآن کاخ بود . 

س - فروغی نبوده است ؟ 

ج - حالایشما عرض میکنم چرا. دکترخوشبین وزیرمشا وربود مسعودفروغی هم وزير 

مشا وربود این سه نفروزیرمشاوربودندومن معا ون نخست وزیربودم‌ولی اداره ۶ نخست‌وزیری 
همیشه بعهده معاون اداری هست وآن سه نفروزیرمشاوربودند . البته این کاراداره 
نخست وزیری راسابقا" مسعودفروغی میکرد برای اینکه معاون اداری امینی بود امادیگر 
حالاوزبر مشا ورشده‌بودبنا براین بعهده من بود .معذالک کاهی اوقات دخالت میکرد 

دریک کا رها ئی من باادب واحترام‌ستی‌میکردم که نرنجا نمش ولی خب مسئولیتی داشتم 
ووا ردگودهمکا ری با نخست وزيرشديم . بنده آن تما م‌وقت ظهر را صبح وظهروشب رادر 
نخست وزیری‌میگذرا ندم وا مورادا ری نخست وزیری را تحت نظرداشتم ولی بیشتر توجه 

دا شتم به جنبه های سیاسی آن چیزیکه آن روزها مرا خیلی مشغول داشته بودموضوع 
تصویبنا مه هابون . برای اینکه درآن تصویینامه هاینده سایقه داشتم میسدانستم 

که گا هیا وقات ندانسته یک چیزها ئی خلا صه بدولت تحمبل میشود. درحالیکه مسئول 


با هری ( ۶ ) - 1۱ - 

س - کی بودمسئول تصویبنامه ها ؟ یکی ازوزرای مشاوربود ؟ 

ج - مسئول تصویبنامه ها بله دکترخوشبین بود . البته من دکترخوشبین راآنموقع 

مشثل حا لانمیشنا ختمش دکترخوشبین خیلی‌مردحسابی » مرددرستی مردحسابی است 

من آنموقع نمیشنا ختمش . علاوه‌براین من خودم رانسبت به برحوم‌علم خیلی مدیون 

میدا نستم وفکرمیکردم که بایدمرا قبش‌باشم . هیچ خاطرم نمیرود این مهندس رجبی 

که حالاکا ن هم هست وزیرراه بود ولیکن فبل ازاینکه وزیرراه بشود یک کارخانه 

لوله سا زی آهن‌دا شت وهما نموقع هم آن کارخانه اش‌بود . یک قرارد! دی بسته بودند 

قبلا" با دولت این معتقدبودکه این قراردا دضررمیکند ۰ آنوقت سر راه‌از مرحوم 

علمیا دا شتی گرفت که به اویک درصدسهم رااقافه کنند .گفتم بهش گفتم حا لا 

چذا رشون کردید ؟ گفت من میدانم این بیچاره ضرردا ردمیکند گفتم خیلی‌خوب بنده 

نمیگویم چرابا ایشان موافقت کردید . ولی نوی هیئت دولت میبردید این مطلب 

را رسیدگی میکردند گزارش میدادند بله آقا وزیرشما طرف قراردادبا دولت مثل 

آن قانونی که مادادیم مجلس منع مداخله بودآن چی شد ؟ آن چطور شداینها اطا" , 
به_هیچ جا . البته بعدرعا یت همه جوانب شد تنظیم شد تصحیح شد درست شد 

اشکالات رفع شد .اما منظورم اینستکه این مراقبتها راداشتم .یادم‌میآ ید یکی دوتا 

تصویبنا مه گذ شته بودکه من جلویش راگرفتم والیته خیلی سروصداکرد. یک تصویبنامه‌ای 

بودبرای ادعای حیات دا ودی به‌جزیره خارک این فرا مرزی دنیا لش‌بود . دفترمرحوم 
فروضی هم روی اینکا رتنظیم شده بودکه حکمیت بدهندمسئله مطا لبات حیات دا ودی 

راا به جزیره غا رک چون جزیره اغا رک حیات‌دا ودی مداعی ستاو لیکن سا یقفا * دردولت 

اقبا ل رفته بودندشیتش رایاطل کرده بودند به نام دولت ثبت داده بودندواین 

حیا ت دا ودی دست ازاختلا ف چیزی‌که داشت برنمیداشت . بنده دستها یم رازدم بهم 

گفتم یعنی چی ؟ این کاریست دولت انجام داده بعدحا لابیا شیدقبول اختلاف بکنید 

اختلاف رابه حکمیت مراجعه بکنید معنی‌ندارد اگربرای خودش ادعائی فرض میکند 

دادگستری مرجع رسیدگی هست به دا دگستری‌مراجعه بکنندودادگستری رسیدگی کندو 
اوضا ع رامعین کند. ‏ حکمیت یعنی چی ؟ یک تصویبنا مه ای که امضاء هم‌شده‌بود 


جلویش راگرفتم راجع به این بودکه یکی | زاین شرکتها ی خصوصی قندریزق یک قندریزی 


یاهری ( ۶ ) - ۱۲ - 

عرض کنم که دولت یک مقدا ری سا لیانه ثکرتمفیه نشده رابه این مو“ سه 

بدهدکه تصفیه بکنند نمیدانم هر کیلوئی چقدرپنج شش ریال هم بدهد 

با بت حق تمفیه . گفتم دولت خودش کارخانه دارد کا رخانه هاتمام سال کار 
نمیکنند آنوقت بعدبیا یندبا دستگاههای دیگرقرا ردا دبينديم که چقدرشکربهش 
بدهیم تمفیه‌بکند چقدر پول بدهیم برای.چی. به یک کسی خوب کمک مالی 

بکنید صریحا " بیاشید توجیه بکنیدبگوشیدبه این دلیل بها وکمک میکنیم به 

این ترتیبات . خوب جلوی اینکارراکه آنچه که بچشم من میخوردمیگرفتم 

واقعا " چیزی هم غیرازاین نبود. من بلا فامله بعدا زاینکه دولت مرحوم علم 

روی کا رآ مد مواجه باحوا دث نا مطلوب شدیم یک حادثه خیلی نا مطلوبی زلزله 
دهم‌شهریوربود » دهم شهریور ۱۳۴۱ یک زلزله خیلی شدیدی درمنطقه بوئین زهرا 
درنزدیکی قزوین اتفاق افتاه که تلفات درآن حدودده‌هزا رنفربود والبته 
شیروخورشیدجنبید وخیلی‌کوشش کرد کمک کرد فا یعا ت فوری راتایک حدوی جبران کرد 
وطرحی برای ساختمان های مجدددرهمان محل ريحت بهرحال فاجعه خیلی سنگین بود . 
این فاجعه طبیجی بود امامافاحعه های بیشتری داشتیم‌که من همینطوراحصا 

میکنم شما رش میکنم ویعددریک موقعیت مناسبی دنباله اش‌شرح میدهم . قبل ازاینکه 
وا ردمطلب بشوم بایدعرض کنم روی کارآ مدن مرحوم علم درواقع یک نوع خودراءای 
بودا زطرف‌شاه درمقابل آ مریکاشی ها .یعبی آن سیاست بودجه ای که دکترامینی البته 
با ملاحظا تی که مربوط به آمریکائی بوداراکه داده بودموردتصویب شاه قرارنگرفت 
ونخست وزیری که موردتوجه آنها بودرفت وشاه یک آدمی راآوردنخست وزیرکردکه یک 
بستگی خاصی باآنها نداشت . دشمن باآنها نبود | زنظرا یده‌ئولوژی وا زنظرمنطق سیاسی 
با آمریکاشی ها مرحوم علم مطلقا اختلا ذ.ندا شت اماآنها مرحوم علم رابا طلا ح رجل 
آمریکا ئی نمیشنا ختند درهمین موقع درجبهه ملی وعناصرجیهه ملی هم شروع به یک 
جنبش ها ئی شد . وآمریکا ئی ها مطلب مهم ترایستکه که مرخوم: علم بهرحال با یستی 
تکیه گاه دولت رادرعرصه بین المللی سعی‌کندتقویت بکند .عرصه متزلزل آن موقع 


ما عرصه مربوط به اتحادجما هیرشوروی بود ,حکوست امینی نه فقط روابط مارابا 


باهری ( ۶ ) = ۱۳ - 


اتحا دجما هیرشوروی تصحیح نکرد بهبودی به آن نداد بلکه با رفتنش‌به برلن 
جلوی دیوا ربرلن ویک صحبت ها ئی درآنجا کرد ن اینجورکه معناتی هم داشت 
روابط ایران وشوروی را بیشترتیره کرد . مرحوم علم وقتی که نخست وزیرشد 

همان روزهای اول با یک خنده روئی واقعا " این کلمه کلمه‌کا مل وساده و 

بدون هیچکم وکاستی هست‌ها باخنده روثی وبا خوش روثی سفیرشوروی را دریک 

جشنی که گرفته بود دروزارت خارجه‌یک جشنی گرفته بود بااوبرخوردکردو 

همین مقدمه بهبودمنا سیات ما شدبا روسها «وحتی هتا کی‌ها و ناسزا ها وگفتا رها ی 
نایجاشی که روسها وعوا مل شان دررادیوهای خا رجی منتشرمی‌کردندبا همین خوشروشی 
وبا همین خنده روئی تخفیف پیداکرد . وروسها احسا س‌کردندکه دوره ۶ یک مناسبات 
حسنه ای ممکن است داردافتتاح میشود .این اولین کاری بودکه مرحوم‌علم در 
مناسبا تش باروسها کرد . !ما درمناسبا تش‌باآمریکاء آمریکا ئی ها آنچه که ازحوادشی 
که پیش آ مدوبنده استنباط میکنم نگران بودند ‏ نگران بودندکه دولت ایران مشل 
اینکه دولت‌یاغی شده‌است با آمریکا همچین . درصورتیکه اطا" هیچ همچین نبود. 
س - این مطا لب درهثت دولت بحت هم میشد ؟یانه ؟ 

ج - نخیر نه » نه , نه » نبود . حالا من بشما عرض کنم بنده‌تا معاون نخست وزير 
بودم درهیشت دولت شرکت نمیکردم بغیرازاین اواخر . چون معا ون اداری بودم در 
هیکت دولت شرکت درکا رسیاسی درواقع ظاهرا " نداشتم . عرض کنم که جانسون 
پاشدآ مدبه ایران .ورودجانسون به ایران درواقع حکایت ازیک نگرانی دولت آمریکا 
میکرد والا آمدن جانسون به !یران هیچ مربوط همان ماههای اول حکومت مرحرم 
علم جا نسون آمدبه‌ایران . جا نسون آمددرکاخ نخست وزیری مرحوم علم مرافرستا دتا 
جلوی پله‌ها » گفت تا جلوی پله ها فقط میروی. 

س - یعنی پائین نمیروی ؟ 

ج نه » کت تاجلوی , سرپله میروی وجانسون رامیآوری اطاق من ۰ من سرپله 
؛ یستادم جانسون آمدیاسقی رآ مریکا . 


با هری ( ۶ ) ¬ ۱۴ ح 


ج - 5 بود مردخیلی‌خوبی بود .عرض کنم که تنها سفیری که با من 


دیگرهیچکدا م ازسفرای آمریکارانه قبلش نه بعدش نمیشناختم . جانسون آ مد 
وبنده خیرمقدم بهش گفتم 5 مرا معرفی کرد وخوب 


خیلیلطف کرد گفت دست راست نخست وزیر اینطور محبت کرد . بردیم مرحوم 

علم آ مدندتادرب اطاق آ مدفقط . حانسون رفت توی دفترمرحوم ءا م 
با 110178 بنده نرفتم دیگر » دیگرمذا کراتشان چه بودچه شد 
نمیدانم . مرحوم علم درمناسباتش باخا رجی ها خیلی رعایت‌شاء ن ایران را میکرد 
اینکه به سماگفتم بمن گفت تاسرپله بیشترنروید برای حفظ حیشثیت مملکت بود 
خودش آ مدتا دم درب دفترش برای حفظ حیثیت مملکت بود والا بند » خیلی متواضع 
رفتن جلوی اتومبیل جانسون » جانسون هم چه‌اهمیت داشت ۰ سفارش‌کرد . 
حا لادرا ین زمینه یک پیش آمددیگری شده است وقتی با زقا بل توجه‌است . مرحوم 
علم آنوقت سکرتر نداشت عرض کنم تلفنچی تلفن را میدادبسه مرحوم علم .هرکسی‌میخواست تلفن کند . 
س - نخست وزیران قبلی هم همینجوربود یافقط آقای‌علم اییبنجور بود؟ 

ج د نه » نه مرحوم »میگويم مرحوم خدانکند . امینی یک سکرترداشت یک دختری 
سکرترش بود .نخست وزیران دیگرنمیدانم ؟ظهرمن نشمته بودم توی دفترم › حالا 
بعدهم شرح میدهم دفترچطور بود .زنگ تلفنم صداکرد مرحوم علم داد بیداد فریا ه 
چه‌خبربود ؟ گفت بچه مناسبت سفیرآمریکا مرا پای تلفن معطل کرده است شما 
چرااجازه میدهید اینطورباشد ؟ گفتم بنده‌اطلاعا تی نداشتم ,گفت اگر یکهء‌حما ل ایرانی 
بمن تلفن کند یکساعت مرا پشت تلفن نگه داردهیچ اهمیت نمیدهم امامن اجازه 
نمیدهم سفیرآ مریکا پشت تلفن مرا معطل کند همین گوشی راگذاشته بود . 

آن بیچاره سفیرآمریکاهم آدم‌خوبی بود 110175 چطورشده بود سکرترش 
اشتباه کرده بوداینها من دستوردادم به تلفنچی گفتم که هرکسی به نخست وزیری 
میخوا هدصحبت کندا ول با من صحبت کند من دیگرنقش سکرترراازآن بیعدخودم بعهده گرفتم 


باهری ( ۶ ) - ۱۵ - 


غالبا " میشد 5 تلفن میکرد ومیخوا ست با نخست وزیرصحبت بکند میگفتم 
اجا زه‌یدهیدمن بیینم نخست وزیرآ ما ده هست با شما محبت کند همینطوربها و میگفتم 
يانه . بعدبا تلفن دیگرمیگفتم ‏ 10175 یه‌اوگفتم باید اجازه بگیرم 
آحاده هستیدبااومحبت کنید ؟ آنوقت ردميکرديم محیت کند . خیلیا همیت میدا د 

به این مطلب گفتم مسئله حیشثیت ایران برایش خیلی مهم‌بود . خیلی مهم بود . 
گواینکه ایران یک کشورکوچک ضعیف اینها آن برایش مطرح نسبود میگفت‌ایران » 
ایرانست » ایران حاکمیتش مهم است‌حا کمیت ایران بااین مفاهیم حریم امنیت 

فلا ن اینها من تحمل نمی‌کنم اینها را من قبول نمی كنم ایران › ایران 

آمریکا هست مملکت بزرگی هممیخوا هدبا شد خب مملکت ما هم مملکت است دولت ما هم 
دولتاست . بله آمدن جانسون به ایران حکایت ازیک نگرانی دولت ایران میکرد 
فکرکرددرروا بط ایران وآمریکا ممکن است یک 118876 یک 102108 یا 
تحولی مثلا" پدید بیاد. بله داشتم صحبت. میکردم! زحوادشی که اتفاق افتادگفتيم بلیه 
بزرگي که همان درابتدای حکومت دا منگیرشد زلزله دهم شهریوربود اما چندروزبعدش 
یک بلیه دیگری آمریکائی شابرای ماساختند .مثل اینکه روز یکی ازاین مصیبت‌های 
ماه رمضان بود که شب هم رادیو اینها تحعطیل بودند یک 1 اآمریکائتی 
که مسئول صدای آمریکابودیاآن Mission‏ آ مریکا در تلویزیون بود اعلام 
میکند گویابه‌انگلیسی اعلام میکندکه امشب ساعت چنددر تهران زلزله میآید. 

س - من درتهران بودم یادم است . 

ج - بنده توی نخست وزیری خوابیدم ساعت یازده است ازصح ساعت پنج کارکردم 
ساعت ده ,ده‌ونیم هم دکترخطیبی بیچاره آمده پیش من گزارش کا رها یش رادریوشین 
زهراداده است کارها ئی‌که لازم داشته چیزها ثی که میخواسته بمن گفته لیست 
داده که دستور بدهسم که‌برایش فراهم بکنم حالارقتم حالا گرفتم استراحت بکنم 
تلفنچی زنگ میزند گفتم چه خبراست ؟ گفت مرتب تلفن بما میکنندومیگویندکه ما 
چکاربکنیم امشب زلزله میآید کجابرويم ؟ من حالا رادیوهم تعطیل است .معینیان 


آنوقت ریس ادا ره را دیوبوه ۰ و هم تعطیل است نیستش 6 تعطیل است بمنا سبت شب مصیبت 
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وفا ت شب قتل بود . بلا آخره به آنها گفتم که‌کسی دیگراگرتلفن کرد ببینیدا زکجا ؟ 

کفتندکه تلویزیون آمریکاگفته است . ویعدیمن گفتندکه پلیس را عاجزکردند پلیس 

میگویدما جواب » پلیس گفتم بمن بدهید گفت پلیس من جواب مردم راچی بدهم ؟ 

پلیس با من صحبت کرد الا ن یادم آمد » پلیس با من محبت کرد گفت که ماجواب مردم 

راچی بدهیم ؟ بگوئیم چی ؟ مردم ازما سئوال میکنندا مشب زلزله میاید؟ گفتم تکذیب 

کنید یگوشیددروغ است . کفتندمیگویندرادیوگفته است گفتم اشتباه کرده است 

جوک گفته است تکذیب‌کنید . بلندشدم یک لباس پوشیدم واتومبیل به رانتده ام 

گفتم آمد وراه‌افتادیم آقاتوی شهرچه‌قیا متی تمام مردم ریخته بودند توی پیا ده‌رو 

رفتم توی این بلوارکرج ديدم همه مردم آمدندلحافشون که اصلا" جانیست .آن 

تمام شب . عرض کنم که رفتم خانه خودم خوابیدم خدابیا مرزدما درم اوهم‌یمن گفت که 

هیچ طوری نخوا هدشد خیلی بمن امیدواری داد مادرم گفت هیچ نگران نبا ش هیچ طوری‌نخوا هد 

شد زلزله ای نخوا هدیس ود هیچکس ازپیش خدانیا مده است کسی نمیداندزلزله میا ید 

با نمی ید اینها که حرف میزنندبیخود کسی ازپیش خدانیا مده است . خلا صه ما فقط بهرکسی که 

تلفن میکردمیگفتم‌خوا هش میکنم هرکسی! زشما سئوا ل میکندبگوشیددروغ است . بهرحال آن شب مصیبت 
باري بود. قوقش نمیدانم تاچه حدودی هم مصطحت هست این حرفها راهن میزنم امیدوارم 

که حرقها ثی که باقیدتردیدمیزنم اگرکسی خواست نقل کندبا همین قید. تردیدنقل 

کندا زآن وسایلی که‌میخواهم با قیدتردیدنقل کنم شنیدم آن 1 که 

این خبررا منتشرکرده است بعدا " جایزه به‌اودا ده بودندترفیع بها ودا دندیودشنیدم 

امیدوارم دروغ باشد .بهرحال شایددلیل دیگری داشته است . 

س سامولا" معلوم شدکه این رابرای چی گفته بوده‌است وکی به‌اوگفته بودکه بگوید ؟ 

ج - نه آشتباه » هیچ نفهمیديیم » هیچ نفهمیديم . 

س دولت ایران ازسفیرآ مریکاسئوالی ؟ 

ج نه » نفهمیدم » نه هیچ هیچ تحقیقی . اینقدرگرفتاری بودکه این چیزها 

عرض کنم که گرفتاری بعدی مسکله جنجال آخوندها بون‌درباره حق انتخاب به زنان . 

مجددا " مسکله ... 
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س - قانونی گذشته بود ؟ 

ج - حالا بشما عرض میکنم . اولا" میدا نیدمجلسی وجودنداشت وتمام مقررات که 

بایستی شکل قانونی داشته باشد بشکل تصویب:ا مه‌قا نونی | زهیئت دولت میگذشت . 

س - ادا مه حکومت امینی بودکه‌بدون مجلس میگذشت ؟ 

ج - بعله . عرض‌کنم که آن حرفهای خودمختاری محلی اداره محلی Gestion‏ 
Territorial‏ اینطورچیزها هسم مطرح بود وینابرا ین با زدولت درصددبودبا تصویب 
آئینامه انتخاباتی انجمن های ایالتی ولایتی این آتش راهم به یک صورتی خا موش 

کند .آئینامه انتخابا تیش راکه گذراندند توی آن قیداین که زن یا مردباشد نکردند 
رای دهنده‌یا انتخاب شونه زن با شدنکردند تعمدهم‌بود یعنی زنها هم میتوانند . 
واینهم بی سابقه نبود قانون انتخابات انجمن شهرداری هم که ظاهرا " مثل: ‏ ینکه 

سال ۱۳۳۴ گذرا نده‌بودند آنهم ساکت بود . آنهم برای اینکه زنها بتوانند مانعي نباشد . 
س داده بودندولی عملا" ؟ 

ج - یعنی راءی که زنی شرکت کرده باشد ؟ 

ا یاه 

ج - نمیدانم یافکرنمیکنم تاآنموقع کسی شرکت نکرده بود . آقاجنجالی بلندشد. جنجا لی 
بلندشدورفت ازقسسم تا مه‌نوشتن عرض کشم که پیک آمدن هرکدام ازاین 

آیت اله ها یک پیک داشتند یکی ازمحارمشان بیکش بودند . گلپایگانی یک پیکی 

داشت » عرض کنم آن نجفی مرعشی یک پیکی داشت » عرض میشود شریعتمداری یک 


پیکی داشت » . خمینی آنموقع کاره‌ای شبودا قضا ۰ 


روا یت کننده - دکتر محمدیا هری 
تا ریخ‌مصاحبه ‏ هشتم آ گوست ۱۹۸۲ 
محل مصاحبه ‏ شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده- حبیب لاجوردی 


یکی از مراحل زندگی سیاسی سرکار شرکت در کابینه‌مرحوم آقای علم بود. اگر 
اجا زه بفرما کید جلسه امروز راجع به تجربیاتتان در آن کابینه محبت بفرما کید 
تشکرمیکنم » همیتظوراست ۰ یک فصل مقصلی از زندگی سیاسی من مربوط به همین 
دوره حکومت مرحوم امیراسدالسه علم است . تاریخی که مرحوم اعلم فرمسان 
نخست وزیری را گرفت معین و مشخص است و چگونگی صدور فرمان نخست وزیری همم 
ینام مرحوم امیراسداله علم قبلا" برایتان توضیح دادم. اینکه درواقع یک 
امرغیر منتظره‌ای بود. مرحوم علم وقتیکه فرمان نخست وزیری را دریا فت کرد 
جالب است‌که ما وقح عملکت‌را دران فرانط. ذکو بکنیمو مخذگزبافيم. 

درآ نموقع ازنظراقتصا دی مملکت وضع مطلوبی را نداشت . دولت دکتر امینی دسبست 
بها قتصا دمملکت یک تبلینات شدید مخالفی رااجراکرده بودیدون اینکه یک برنا مه 
صحیحی هم همراه‌این تبلیغات شدید اراثه بدهدو اجرابکند. درنتیجه اعتماد 
عمومی تزلزل پیدا کرده‌بود. میتوانم بگویم که‌در سطح مملکت تقریبا " امور 
سا ختما نی تعطیل بود » میدانید امورساختمانی درواقع ارائه میدهدوضع اقتصادی 
مملکت را . وقتیکه ساختمان تعطیل بشود . متوقف بشود» راکد بشود این نشانه 
اینست که وضع اقتصا دمملکت راکد است . این رکودفعا لیت اقتصا دی دربخش دولتی 
درواقع بطور کلی وعمومی بودو درسطح مملکتی تقریبی بود. کارخا نه‌ها دا شتسد 
یواش يواش تعطیل میشدند. بنابراین وضع اقتصادی مملکت وضع مطلوبی نبود. از 
نظر اجتما عی هم شروع اجرایبرنا مها صلاحا ت ارضی یک نار؛ حتی میان ما لکین بوجود 
آورده بود. مالکین هم درنتیجه‌تبلیغاتی که‌علیه ملک داری ازطرف وزیرکشا ورزی انجام 
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گرفت‌بودنا را حت بودندو هم ازنظراینکه‌برنا مها صلاحا ت | رضی بطوریکه‌توضیح 

خوا هم‌داد» چون یک برنا مه‌کلی وهمآ هنگ و معیین و مشخصی نبودما لکین را مردد 
کرده بود» مالکین را درواقع معطل نگه‌دا شته‌بود» مالکین بلاتکلیف خودشان 
رااحساس میکردند. اينهم وضع - از نظر اجتما عی وضع ما لکین بود. 

تعقیب بدون یک رویه معقول سیاست مبارزه بافسا دهم مخصوصا " تهران - یکنوع 
ناراحتی ایجادکرده‌بود. عکس العملی کها جرا یا ین برنا مه‌درافکا ر عمومی‌بوجود 
آورده‌یود وحشت و تروربود درحالیکه‌اجرای عدالت صحیح بایستی عکس العملسش 
درا فکا رتسکین وآرا مش وخوشنودی باشد. ناراحتیهاثی در زمان شریف اما مسی 
در دانشگاهها شروع شده‌بود. نمیدانم متذکرشدم يانه - بهرحال حالاذکر میکنم 
درا وا خرحکومت شریف | ما می بودکه‌دردا نشگاه اتومبیل دکتراقبا ل را آتش زدند 

نا راحتیها تی بودکه‌دردا نشگاه بوجود آمده‌بود. این ناراحتي‌ها درزما ن امینوادا مه 
پیدا کرده‌بود .دردا نشگا ه تشدیدهم‌شده بود .وحتی‌دربهمن۱۳۳۹ کا ربجا ئی رسیدکسه 
کما ندوها برای اولین با روا رددانشگاه شدندو بچه‌ها مضروب شدندو یکی از کا رها ئی 
که هما نروز من یا دم‌هست کردم این بودکه بچه‌ها ئی که دردا نشکده‌حقوق مضروب 
شده‌بودند بنده‌رفتم وعیا د‌تشان کردم و تسلی‌شان دادم ودلجوتی ازشان کردم 
و کوشش کردم که‌نا راحتی روحی وفکریازاین جریان پیدا نکنند 


س هم" نموقع بودکه‌دکتر نرها د هم استعفاداه ؟ 


جح 


شاید. عرض کنم که‌درجا معه فرهنگی‌ها خب بسیا ری | زدبیرها وآ موزگا رها طرفدا ر 
درخشش بودندکه وزی رآ موزش و پرورش بود» وزیرفرهنگ بودآنموقع . چون آنموقع 
آ موزش عا لی از وزارت فرهنگ جدانشده‌بوه بنابراین وزارت فرهنگ عنوان وزارت 
فرهنگ داشت . درخشش وزیرفرهنگ بودو یک جا معه معلمانی وجود داشت که در خشش 
قزر اس بود : نمیدانم حالا سمتش دبیرکل بود مدیرکل بود بهرحال شخ ا ولش 
بود وچون واقعا " کوشش کردحقوق معلمین را تامین کند مثل اینکه اکثریست 
جا معه معلمین پشت سرش بودند. اما درمقایل یک عده‌دیگری هرچندا قلیسست 
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بودندولی بمنا سبات شخصی با بمناسبات بعضی اصول با درخشش مخا لف بودندبا لاخره 
درمقا بلش قراردا شتند. مفوف‌جامعه معلمان بنابراین یک انشقاقی پیداکرد. 
درحا لیکه اکثریتشان پشت سروزیرشان بودند ولیکن یک اقلیتی هم‌درمقابلشان 
ایستا ده‌بودند واین برای اولین باری بودکه‌درجا معه متلما ن یک همچین انشقا قی 
بوجودمیا مدوا ین رویا روئی گا هیا وقات نا را حتی‌ها ئی بوجودمیاآ ورد. البته 
وزیرفرهنگ درا موردا نشگا هها نمیتوا نست موثرواقع بشود. بمناسبت اینکه اولا" 

دا نشگا هها - دانشگاه‌تهران ,"دانشگاهها " هم میگویم یک مفهوم خیلی وسیعی 
بنظرمیرسد چون آنموقع دانشگاهها وسعت فعلی را ندا شتند وبعددانشگاه تهران 
که‌خودش را مستقل میدانست و درخشش درش تا ثیری نمیتوانست داشته باشد. اما 
موسسات آموزش عالی دیگرمثل دانشسرایا دانشگاه اصفهان» آنجا ها که ستقسلال 
ندا شتند بهرحال مدا خلات وزیر آموزش و پرورش خیلی مدا خلاتی که توام با یک 
تداییر دانشگا هی با شدنبود یک نا راحتی‌ها ئی ایجادکرد» یادم هست مخصوما" 
دردانشسرای عالی . دادگستری وقضات درواقع احساس میکردندکه دستگاهشان 
تبدیل شده به آلت اجراسیاست یا سیاستها . و اینکه مسیگویم سیاست و سیا ستها 
برای خاطراینکه غیرا زسیاستی که‌دکترامینی داشت و عدلیهاجرامیکرد. بعضسی‌از 
قضا ت هم توده‌ای بودندو آنها | زموقعیت استفا ده‌کرده بودندوسیاست خودشان رااعمال 
میکردند. اینست که‌هسم سیاست امینی بودهم سیاست نودها شی‌ها بود اینکسه 
میگویم " سیاستها " بود .این بطورکلی‌حالا نکته‌اشی‌هم فوت شده با شدبدا " متذکر 
خواهم شد این بودبطور کلی وضع مملکت درموقعی که‌مرحوم علم زمام اموررابدست 
گرفت ۰ سیاست خارجی مملکت البته با استعفا" امینی دجا ریک ابها می‌شذه بود. 
برای خاطراینکهآ مریکا کیها مترصدنبودند کها میتی استعفا کندوا ستعفا یش قبول 
بشود» از پیشا مدها ئی که‌بحث شد من احساس کردم که‌یک نگرانیهاشی درذهسنن 
آمریکاشیها بوجوداآ مده‌بود. ضمنا" حضورتان عرض میکنم که‌درجبهه ملی هم درهمین 


موقعها یک جنب و جوش ویک حرکتها ئی دیده میشد . آامیراسداله‌خان علم‌درا ین 
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شرا یط بدون اینکه‌قبلا" آگا ه‌با شدیا مترصدبا شدنخست وزیرشد. | میراسدالسه علم 
کوشش میکرد کا بینه‌خودش راا زهمه‌مواضع موجوداجتماعی - مواضع زنده‌و فعال 
اجتما عی پربکندوتشکیل بدهد . مخصوما " توجه‌دا شت کها زسیا ستمدا ران کهنه‌کا ر 
استفا ده‌بکند. نصرالله‌انتظام که‌یک سیا ستمدا رکهنها ئی بودو یکوقتی هم 
ریاست مجمع عمومی سازمان ملل راداشت این رابعنوان وزیرمشا ورانتخا ب کرد . 
عرض کنم که عیدا لحسین بهنیا که‌وزیردارائی امینی بودوازمالیه‌چی های 
خیلی قدیم »کهنه‌کا رومطلع وصا حینظر- اورا درسمت وزارت دا رائی‌نگهش داشت . 
دکتر غلامحسین خوشبین کها زقضا ت قدیمی دا دگستری بودویک ژوریست مورداعتماد 
وزارت خارجه‌بود » چندبا رمعا ونت وزارت دا دکستری و شاید قبلا" هم کفالست 
وزارت دا دگستری راداشت این راهم بهش کفالت وزارت دا دگستری راداد. بعضی 
ازوزرای دکترا مینی را غیراز بهنیا درکا بینه‌خودش حفظ کرد. ازجملها رسنجا نی 
بود. البته‌اورا بطورموقت حفظش کرد » دکترریاحی بود بنام وزارت بهداری 
حفظش کرد » خسروانی را بنام وزیرکا رحفظ کرد, عرض کنم که سپهید نقدی 
رابعنوان وزیرجنگ قبول کردو نگهش داشت ,به‌سپهبدعزیزی وزارت کشور رادا د 
غلامحسین جها نشا هی را وزیربا زرگا نی کردو دکترطا هرضیا ئی را وزیرصنایع کسرد. 
فکرمیکنم همه‌وزراء راگفتم. مسعودفروغی که‌درکا بینه| میتی معا ون نخست وزير 
بود سمت وزیر مشا وررا بهش دا دو درنخست وزیری حفظش کرد. اما اموراداری - 
نخست وزیری را به‌ینده‌بعنوان معا ون نخست وزیرتفویش کردو من تنها معا ون 
نخست وزیربودم که‌با مرحوم علم‌کا رمیکردم درنخست وزیری و وظایفی راکه‌سابقا " 
چندین معا ون دیگرانجا م‌میدا دند تنها من انجا ممیدادم. البته‌پاکروان بعنوان 
معا ون نخست وزیرورئیس سا زمان امنیت ماندسرجایش » عرض کنم که یک ماون 
دیگری هم نخست وزیردرزمان امینی داشت واو معا ون نخست وزیردرمساخل امور- 
ادا ری - آن دکترمنوچهرگودرزی بود. او راهم مرحوم علم‌دستش نزد؛ نه 


مجددا " معرفیش کردو نه‌عزلش کرد » ماند . مرحوم علم درایتدابه‌کا ردکتر منوچهر- 


با هری(۷) = ۵ - 


گودرزی توجه‌ندا شت و اصلا" مسئله‌رفرماداری ومخصوصا " قانون استخدا می که‌در 

دست دا شت تهیه‌ا ش میکرددکترگودرزی » مرحوم علم‌بهش توجه نداشت. خب 
ملاحظه کردیدکه مرحوم علم کوشش کردا زتما م‌مواضع اجتما عی‌بیا ورددرکا بینه‌ خودش 
قدیم‌وجدیدهم بعنوا ن آدمها ی نوخاسته‌که نوا ورهستندآ نها را هم‌پذیرفت درکا بینه 
خودش . البته مرحوم علم‌بطوریکه‌یعدا " توجه‌کردم میل‌دا شت دکترسنجابی راهم 
بیا وردولی شا یددکدرسنجا بی قبول نکرده‌بود . شریف اما می رامثلا" دعوت کرده‌بود 
که‌شریف اما می بیا یددرکا بینه اش ولی شریف اما می نیا مده‌بود 

این امکان دا شت که نخست وزیرسایق بيا یددرکایینه ؟ 

چهاشکالی دا شت - اشکالی نداشت - مانعی که‌نداشت . شریف امامی شا یدبهمیسن 
دلیل نخوا ست بیا ید» فکرکردکسراست براایش ۰ ولی| شکا لی‌نداشت ۰ واقعا " در - 
مواقع فرورت اشخا ی بایستی فداکا ری کنند. چون واقعا " آنموقع وفع مملکت 
بحرانی بود. آن تابلوئی که‌خیلی مختصرمن برای شماراجع به‌آنزمان دادم توضیحا ت 
پسکسولسسوژیک رااگريگويم که‌چگونه وضع مردم‌بودشما توجه میکنیدکه مملکت 
دچا ریک وضع فوقالعاده‌ای بود. هیچنه همین مسئله‌اصطاحات ارضی , این تبلیفات 
عظیم و وحشتناکی که‌ارسنجا نی شروم کردیرای اینگار اساسا " خب درست است‌ایسن 
تبلینات متوجه‌ما لکین بود» امااین مالکین خانواده‌داشتند» بچه‌دا شتند» این 
ما لکین کس داشتند کارداشتند » علاقمندداشتند خب این خودش یک ناراحتی عظیمی 
درجا معه یران بوجودآ ورده‌بود . مخصوصا " نمیدا نستند[ خر چه‌میشود - نمیدا نستند 
چه میشود. خب با لاخره یک کسی صاحب ملک است » صاحب زمین هست یا نیست . همان 
مسکله تعقیبی که‌دردا دگستری اصلا" اشخا ی بدون اینکه پروندهای‌دا شته با شند‌میگرفتند- 
شان . پرونده‌ها ی خیلی بی‌پا. فرودشهردارسا یق تهران راگرفته‌بودند بعنوان 
ایینکه پیا زگران شده يا پیا زراگران فروخته‌ای یک همچین عنوانی . خب‌آخسه 
این مطا لب ایجا دوحشت میکرد ایجادنگرانی میکردو همانموقع هم ممنوعیت خروج 
راهم | علام‌کرده‌یود . همه‌کس بهآ زادی نمیتوا نستندا ز مملکت بروندبیرون. بهرحال 


آزادی آ مدو شدسلب شده‌بود . اشخاص با آزادی نمیتوانستند . بنده‌شخصا " خودم مي = 


با هری(۷) ع 


خواستم برو مآ لمان با لاخره متشبث شدم به‌مرحوم علم‌تلفن کرده‌بها مینی وا مینی‌دستور 
داده‌گفته‌به من گذرنا مه‌بدهندرفتم . هیچ کاره‌ای نبودم چیزی نبودم . این 
برای همه‌بود این محدودیت برای همه‌بودو خب بهرحا ل منظورم اینست که وا قعا " 
مملکت گرفتارو زوزع بود واقعا " مملکت گرفتا ربحران بی‌پایسه » بحران بی - 
مبنا » بهرحال بهمین جهت مرحوم علم‌کوشش میکرداز افق‌های مختلف » از 
مواضع مختلف اشخاص را دعوت یکندووا ردکا بینه‌یکندکه‌کمک بکنندو همه این وضع 
ناراحتی را - بااتخاذ یک تدابیری رفع کنند. ولی خب غر یف اما می قبسول 
نکرد » سنجا بی قبول نکرد . عرض کنم که‌خب او میلدا شت که مثلا" از افق چپ هم 
با شدوشا یدحضورمن درکا بینه بعنوان یک حضورچپ تلقی میشدو کوشش کرد شها ب 
فردوس که‌درکا بینها مینی معا ون دادگستری بوداو راهم‌بیا وردمعا ون نخست وزير 
بکند مثل اینکه‌قبول نکرد نیا مد . اینکه عرض کردم ینده‌را بعنوان نما ینده 
مووما ن چپ مرحوم علمآ وردتوی کا بینه‌یکروزی خودش بمن گفت . گفت که من 
منوچهرگودرزی را محض خا طرتو نگهد اشتم . گفت برای خاطراینکه‌گفتما گریکوقست 
اعتراضی بکنندبگویندکه چرا فلانی راآورده‌ای یگویم‌خب متوچهرگودرزی هم نبا ید 
با شد 

یک تعا دلی با شد 

یک تعادلی ایجا دکند . درحالیکه منوچهرگودرزی هما واخرکا بینه موردتوجه مرحوم علم 
قرا رگرفت یعنی کا رش - مجالی به‌اینکه‌بدکاراو برسدآنموقع نبود. منظورم - 
اینست کهازافقها ی مختلف | زجمله بنده‌را هم فکرمیکردافق .. یعنی شناخته 
شده‌بودم بعنوان یک آدم چپ‌والا واقعا " من خودم‌به‌افکارم که‌رسیدگی میکنسم 
به‌بردا شتها یم نسبت به‌مساگل من یک آدم راست هستم نه یک آدم چپ . ولی خب 
اینطور بیخودی غلطی شناخته‌شده‌بودم‌بعنوان آدم چپ ولی واقعا " نبودم آدم چپ 
ونیستم » من آدم چپ نیستم . اگرکوشش بکنم شایدیک آدم معتدل و اوذه‌تنطون 
ولی راست نباشم. بهرحال خب مرحوم علم‌کا بینه‌اش رابااین ترکیب اولیسن 


کابینه‌اش- آنچه‌که عرض کردم مربوط است بها ولین کابینه‌اش - چون مرحوم علسم 


با هری(۷) ۲ 


سه‌کا بینه تشکیل داد. یک کا بینه‌اش همان تیرما ه‌بود» یک کابینه‌اش دراسفندهمان 
سال بود» یک کابینه‌اش هم‌درسا ل بعدمثل اینکه 

آ خر مهر ۱۳۴۲ بود 

آخرمهر ۱۳۴۲ بودکه‌این آخرین کابینه‌اش‌بود. خب‌بااین کابینه‌مرحوم علم‌شروع 
کردیه‌کا رکردن. البته‌بنده‌دردورها یکه معا ون نخست وزیربودم‌درکا سینه شرکست نمیکردم 
درمذا کرات هیشست دولت دخا لتی نداشتم‌وصرفا " به‌مساگل اداری,یرسیدم والبته 
درمقا ما جراڈستورات نخست وزیریا شورای وزیران بودم. اما آنروزها غیرا زمسا کل 

جا ری مملکت » غیرازدنبا له‌گیری برنا مه‌اصلاحا ت ارضی وتبعا تش که بعدعرض خواهم 

کرد که‌ټبعاتش خیلی مهم بودمملکت مواجدبا Crisis‏ های اجتماعی عظیسی 

شد. خب 0۲1815 اولیش 021915 زلزله‌بود. دهم شهریوردر بوئینن زهرا 
یک زلزله وسیعی بوقوع پیوست که‌درآن نواحی گفته‌شدده‌هزا رنفرآدم کشته‌شدو خب 

یک مصیبت بزرگی بود» یک حا دثه‌بزرگی بودبرای دولت . رسیدگی کندبه‌حال با زما ندگان 
اجسا درا دربیا ورد» با لاخره‌کوشش بکند خانه‌ومسکن مجددا " بسا زندو این منطقه زلزله 
زده‌وسیعم رابهرحال دریک شکلی بیرون ببا وردکه ا شخاص مجددا " بتوانندزندگی بکنند 
آما ده‌یکند آن‌محل رابرای زندگی زمستانی » اینها همه‌کا رها ی مشکلی بودکه دولت 

خب الیته | زطریق شیروخورشید ولی شیروخورشیدمتکی بودبه‌دولت بایستی انجام میداد 
این وه بزرگی بودکه‌درمرحله‌اول روبروشدبادولت . البته‌یکو زوذصن 
دیگری که‌خیلی البته‌گذرابودولی معذالک ذکرش قابل توجه‌است و آن اینست که‌تلویزیون 
خصوصی آ مریکا که‌یک 1۳1959107 دأاشت ازطریق مئل اینکه‌تلویزیون ملی شی 

سا عت نه خبر میدهدضمن آخبا رکه | مشب درتهران زلزله میا یدواین مطلب یک وحشست 
عظیمی درتهران بوجودآ ورد خیلی وحشت عظیم. البته‌خوشبختا نه‌خب گذرابودولی 
بهرحا ل یک بحرانی بزدکه یکشب بیشتر طول نکشید . ولی آ نشب واقعا " شب سختی بود. 

من و بعدنخست وزیر مواجه‌بوديم‌بااین وحشت مردم» وحشت مردم را لمس میکردیم 


احساس ميکرديم مقابلمان بود» مردم رویرویمان بودندیرای اینکه مرتب تلفن 


با هری(۷) ات 


میکم دندوتلفنچي‌ها | زطرق مختلف میب یستی مابه مردم‌جواب بدهیم و مردم راآرام 
کنیم وخب یک و وحن بزرگی بودآ نشب . خب خوشبختا نه‌گذشت این مطلسب 


مهم‌نبود. اما 81Sذا)‏ عظيم 0۳1815 ای بودکها زناحیه روحا ن ت 


روحا نیت قم متوجه دولت شد. مسئله عبا رت | زاین بودکه‌دولت درصددیرآ مدکه 
قانون انتخابات انجمن‌ها ی ایا لتی و ولایتی راتدوین کند. این راهم بهتان 
عرض بکنم‌که به‌دنبا له‌حکومت | مینی درحکومت علم‌هم مقرراتی‌که‌احتیاج به‌قانون 
دا شت برطبق تصویبنا مه‌قا نونی | تخا ذتصمیم میشدوبمعرض | جرا گذا شته میشدکه بعداز 
اینکه مجلس تشکیل میشودبه مجلس دا ده‌بشود-. چون مجلس وجودندا شت ولی اداره - 
مملکت هم که‌نمیبا یستی تعطیل میشد . بموجب تصویبنا مه‌قانونی مقررات مریوط 
به‌انتخابات انجمن های ایا لتی وولایتی تنظیم شدوتصویب شدومنتشرشد. برطیق 
مقرراتی که تصویب شده‌بود برای اینکه‌کسی عضوانجمن ایالتی ولایتی بشودلازم نبود 
که‌مردباشد زنان هم‌میتوا نستندوهمچنین رای دهنده‌هم لازم نیودکه‌حتما " مردباشد 
ولی مطلب سکس » جنس بهیچوجه‌تصریح نشده‌بودو این مطلب سابقه‌هم داشت . در 
قانون انتخایات سال۱۳۳۴ انجمنها ی شهرهم بهمین ترتیب وبا همین تدییر محرومیت 
زنان راازحق انتخاب شدن وانتخاب کردن ازبین برده‌یودند. روزنامه‌کیهنان 
مشل همه روزنا مه‌ها که درصددهمیشه‌جنجال آفرینیاست - خب وقتی یک این‌مقررات - 
دستشان افتاده بودمتوجه‌این نکته‌شده‌بودند - تیتریزرگ زده‌بودندکه زنها هم به 
انجمتها ی ایا لتی‌وولایتی ازاین بیعدراه‌پیدا میکنندوحق رای دادن دارند. فکر 
نمیکنم که شیطنتی درانتشاراین مطلب بوده » برای خاطراینکه‌این مدیرروزنا مه 
کیها ن‌مردی بودکه‌نسبت به‌دولت کما ل ممیمیت و اخلای راداشت و یقینا " از ناحیه 
او درصدد کارشکنی برای دولت نبودند. ولی خب‌این پیشا مدشدبهرحصال » 
ویک جنجا لی درقم بوجودآ وردو شروع کردروحا نیت به‌حمله‌کردن. حمله‌کردن و 
تلفن کردن ونما ینده‌فرستادن و تهدیدکردن به‌یستن بازارویهاعتصاب . البته 


قبل ازاین پیشاً مد نخست وزیربوسیله من با روحا نیت قم تما س گرفته بودیرجسسب 


با هری(۷) کت 


دستوری‌که نخست وزیربمن دا دمن به‌قم رفتم‌وباهدایت فرما ندار ازسه‌نفرروحانی 
که‌درآ نموقع معتبرترین مقا مات روحانی درقم بودندملاقات‌کردم. این سه‌نفر 
مرعشی بود» که‌خیلی‌با حسن نیت ازمن اسنقبال کردومحیت کرد . بهرحال مضمون 
مکالمات ما تفاهم بود» مبتنی برتفاهم بود. همچنین من باآیت الله‌گلپایگانی 

هم ملاقا ت کردم . البتهاو با گشاده‌روتی مرعشی نبودولی درعین متانت و وقسار 
وادب اوهم بیاناتش وآنچه‌که‌با من محبت کردوآ نچه‌که من بااو محبت کردم آنچه 
که‌بین ما ردویدل شدبا زمبتنی برتفاهم بود. شریعتمداری البته‌خب ادای عرض 
کنم که‌روحانیت و ادای مرجعیت و ادای میخواست خلاصه‌بزرگتری واین چیزها را 
بجا بيأ ورد - در پذیرا خیش ازمن یکخردهرعا یت چیزرانکرد. درخانه‌اش هم موقعی 
که بنده‌رفتم مطلبی مطرحبودکه سا بقه ذهنی‌من بهش داشتم ازطریق مکاتبه . مطلسب 
مربوط بودبه‌سینمای‌آبادان. درآبادان اخیرا" یک سینماشی ساخته‌بودندکه درجوار 
مسجدیود . عده‌ای ]زا شخاصی که‌به مسجد ۲ مدوشد میکردنددرصددا عتراض برآ مده بودند 
کها ینجا حرمت مسجدنقض شده ومخا لف شریعت است وبایستی . 

بمن نوشته‌بودکه‌حرف اینها حرف بی پایه‌ایاست وناشی | زتحریک سینما دا رسا بق آبا دان 
یک سینما قدیمیاست درآبادان کها ومی‌بیندبا یک سینما جدیدی ممکنست که‌کاسبی 
خودش وبا زا رخودش کسا دبشودا یتست که تحریک کرده‌واین اشخاص این حرف را . 

وا لا حرف بیجا ئی ست میزنند . ومتاسفانه‌سا واک عرض کنم‌که‌تقویت میکردا ین صدا را 
تقویت میکرداین اعتراض را وحق میدا دبه‌آنها . البته‌یا دا وری میکنم‌که‌هنوزهمکا ران 
سایق تیموربختیا ردرسا وا ک بودندوتیموربختیا ربعدا زاینکه| مینی ازایران بیرونش 
فرستا د یا درنتیجه | شی‌که ا حساس کردا مینی ممکنست مزاحمش بشودازایران رقت یک 
ناراحتی‌ها ئی داشت شروع میکرد . | زجمله خب همین عوا ملش یک ناراحتی‌ها ئی بوجود 
میا وردندومن فکرمیکنم‌که‌این تأ یید کارسینما آبادان هم‌ناشی ازآن علاقه‌ووفا دا ری 
بودکهیعضی ازعوامل سا واک نسیت به‌بختیا رداشتند . بله‌بهرحال منظورم اینست 
که‌ا ین مسگله‌سینمای آبادان درخانه‌شریعتمداری همآنجا مطرحبود. ازجمله‌حرفها ئی 


که‌شریتعمدا ری با من درمیان گذاشت همین مسئله بود . بهرحال ما آنروزیرحسسب 


با هری(۷) = و[ بت 


دستورنخست وزیربا روحا نیت تماس گرفتیم و یک ارتباطی باروحا نیت پیدا کردیم 
بتایراین 

س سیتما رکس نیسودکه بعدا " 

ج ¬ نخیر- انفاقا" درمسئله سینما رکس آبادان هم شایدبیش از همه‌کس من میتوانم 

س- ( ؟ ) 

ج - نخیر بعدا " هم وقتی که‌میرسم به‌دوره اخیرکه مجددا " وزارت دا دگستری آمدم 
مواجه شدم با مسگله‌سینما رکس آبادان راجع به‌آن موضوع بموقع خودش محست 
خواهم‌کرد. بهرحال بااین تدبیرنخست وزیرخواست خودش را درتماس‌با روحانیت 
قم بگذارد- وقتی بحران بوجودآمد ما بیارتباط با روحا نیت نبوديم . خضب 
نما یندگانشان را مي‌پذيرفتيم » محبت ميکرديم » چانه میزدیم .با لاخره‌یعسداز 
آ مدوشدها ی زیادو گفتگوها وعرض کنم که وعده ووعیدها بهرحال تا یک حدودی عرض 
کنم بالاخره ازیعضی جها ت جلب رضا یتشان کردن ها واینها دولت قانون انجمنها ی 
ایا لتی وولایتی را مثل اینکه پس گرفت که خیلی من موجب نا راحتیم‌شدو ازمرحوم 

علم خیلی بعیدمیدانستم. بهش گفتم شما عقب نشیتی اعلا" . خب البته چیزی 
یمن راجع به‌این موضوع نگفت مرحوم علم - شنید ولیا لبته‌یکوقتی جوایش رابمن 
داد - جواب قشنگی هم‌بعدیمن داد. ولی آنروزشایدآ نموقع جو!ایی بمن نمیتوا نست 
بدهدیرای, اینکه آنروزآن جواب رااگریمن میخواست بدهد حرف بودولی یکروزی 
هما ن جوایی که‌آنروزهم میتوانست بمن بدهددادتوام با عملکرد . حالابعد‌میرسسم 
بهتان میگویم بموقعشآن جوایش را . بهرحال یک بحران بزرگی بودکه مرحوم علم 
بامرقنظرکردن ازآن قانون انجمتهای ایا لتی و ولایتی بطور موقت - یعنی بطور 
موقت عملا" بعدا " بهتا ن عرض خواهم کردچرا موقت - توانست جلو این بحران را 
بگیرد. بایدیهتان عرض بکنم جز* خصوصیات زمانی که‌مرحوم علم حکومتش را 
بدست گرفت اینکه ناامنی درخا رجا زشهرها زیا دشده‌بود . هیج آشا ری » هیچ احصا کیه 
هیچ آماری » هیچ گزارشی کسی نداده‌بود. ولی میدا نیدا زطرف ژاندارمری هر 
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هفته‌گزا رش وق یی که‌دررا هها میا فتدیما می‌دا دند به‌نخست وزیری مسیدا دند 

بنده مرتب اینها را میخواندم. یکی دوهفتها ولی‌که متصدی شدم‌درکار معا وت 
نخست وزیر متوجه شدم‌که را هزنی » قتلوغا رت درخارجاز شهرنسبتا " زیاداست وهمین 
مطلب رابه‌مرحوم علم‌گزارش‌دادم. گفتم‌من از این گزارشها چندهفته‌دارم می - 
بینم‌که درخا رج ازشهرناامنی زیاداست . خب‌اینها بي‌ارتبا ط نبودبا مستله 
اصلاحا ت‌ارضی . مقررات اصلاحات ارضی که‌داشت. جرا میشدکسا نیکه میتوا نستندیک 
ناراحتي‌ها ئى که‌جنبه‌نا | مني‌داشته‌با شددرخا رجفرا هم بکنند مضایقه ندا شتندمی - 
کردنداین کا ررا. تابالاخرها گرخا طرتان با شددرمقاماجرا اصلاحات ارضي درفا رس 
مهندس عا بدی که مهندس ادا رها صلاحا ت | رضی بوداین مهندس عا بدی را کشتند . بايد 
بهتان عرض بکنم‌که] نچه که‌حا لا درزمینهاصلاحا ت | رضی داشت انسجام میگرفت همان 
تصمیمی بودکه‌درابتداتادوره | مینی‌گکرفته شده‌بود . که‌تما ماشخاصی که‌بیش از یک 
ده‌ششدا نگ دارند یک ده رایرای خودشان نگه‌بدارند ودهات دیگررابا یستی 
بین کشا ورزان تقسیم‌یکنند» یعنی بفروشند . تقسیم هم‌یکنندمعنیاش‌ این نبودکه مجا نی 
بود. بیبند به‌کشاورزان بلکه بقروشند. این اصل داشت اجرا میشد. وخب 
ارسنجانی ازاین‌موضوع استفا ده‌کردویک تبلیفا ت عظیمی برعلیه مخالفین اطلاحات 
ارضی با زشروع کردوحتی اگرفرا موش نکنم آنروز رابعنوان روز عزای ملی اعلام 
کرد » کاررا به‌آنبارسا ند 

با موانقت آقای علم؟ 

بله - بایدیهتان عرض بکنم‌مرحوم علمازارسنبانی رامی‌نبود . درحا لیکه‌یک آدم‌قا بلی 
میدا نستش | ما روش کا رش را چون میدیدخیلی منفور مردماست اینست که نمی‌پسندید . 

عرض میکنم‌منفورمردم این شاید یک کلمه ناسزاگیا ست درموردمرحوم ارسنجانی میگویم. 
ارستجا نی یک عده‌ا ز انتلکتوگلها طرفدا رش بودند . یکعده! زروشنفکرا ن طرفدا رش 
بودند . مردم‌که میگویم طبقه متوسط میگویم », بازاریها میگویم » مذهبي‌ها میگویسسم 

ما لکین بزرگ را میگویم‌منظورم اینست . خب بهرحال اکثریت مردم را تشک لمیدا دند 
مرحوم علم هم‌نمیخواست | کثریت مردما زش نا رافی‌باث.د. ولی البته‌ضمنا " هم‌نمیخواست 
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وقتی که‌کا بینه‌اش را تشکیل میدهدا رسنجانی که‌بهرحا ل‌مجری أ صلاحا ت | رضی است 
بگذا ردش کنا رو شا یدمیل داشت طوری بیش‌بیا یدکه‌خودا رسنجا نی هم‌میل دا شتسه 
باشد » یک ما موریت خا رجی هم‌برا یش فرا هم‌یکنند . همینطورهم شدو بعدا زکنگره 

ششم بهمن يا .. بله یعنی‌بعدا زکنگره‌ششم بهمن که‌نبود کنگره‌قبل ازششم بهمن 
بودولی ششم بهمن را ی‌گیری ورفرا ندومانجا م‌گرفت . بعدا زاین جریان دیکیر 

| رسنجا نی استعفا کر دوبعنو! ن سفیرایرا ندرا یتا لیا | نتخا ب شدورفت ایتا لیا . 
بعدریاحی جا یش راگرفت ؟ 

ریاحی جا یش راگرفت ۰ عرض کنم‌که‌بهرحال یک بحرا نی‌بوجودا مددرمخصوصا " خا رج از 
شهر . بطوریکه‌اساسا " درشیرازیک هستدطغیا نی کشف شدو مجبورشدندیک عده راگرفتند 
ومحا کمه‌کردند يکي دوسه‌نفررا هم اعدام کردند. آن حسنعلی رستم بود؟ که از ہس 
ما لکین بزرگ بودوضمنا " از فخودالهای جباربی ربط بود. ویکی هم‌ضرغام بود 
ضرغام مثل اینکه‌اسمش بود . اوهم ا هل‌ممستیوآنجا ها بودویکی دونفرهم ایتها هنم 
اشخاصی بودندکه توطکه میکردندبر علیه اصلاحا ت | رضی وجرا شمشان هم‌کشف شدواعدام 
شدند . یک چندنفرهم‌به‌حیسها ی طویل | لمدت محکوم شدند 

اینکه میگویندبعضی | زملاکین سرشناس مثل امیرتیمور» مرحوم‌قریشی اینها 
جلسا تی داشتندواظها رنا رضا یتی میکردندواینها - آنها هم‌بجا ئی‌رسیدیا فقط درحد 
دوره‌بود ؟ 

حقیقتش | ینست که‌خب اینها دورهم‌جمع میشدندوفکرنمیکنم‌تدابیری که‌اینها پیش بینی 
میکردندیا موردمطا لعه‌قرارمیدا دندتدابیری ازقبیل طغیان رآشوب واینها نبوده - 
تدا بیردیگری‌که فکر میکردندتشبث » عرض کنم‌که- ملاقا ت این وآن -منتها اینها هم 
بجا شی نرسید . عرض کنم‌که‌بنده‌راجم به‌اصلاحات ارضی محبت میکردم- اصلاحات ارضی 
بنده‌تصویرا ول تا آخرش را اول بهتان عرض بکنم . اصلاحات ا رفی نتیجه‌نها یش !یسن 
شدکه ما لکین یا هرکسی اگراستطا عت دا شت میتوانست درزمینی کهر عیت ندا ردا زطریق 
مکا نیزه بوسیله ما شین لات وکا رگرزرا عت بکند- یکنوع زرا عتی‌بودمیکره . خب درنواحی 
گرگان وشمال وبعضی قسمتهای دیگربسیاری ازکشا ورزی‌ها ازهمین قبیل بود . دویست 
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هکتا رسیصدهکتا رچها رصدهکتا را شخا ص زمین دا شتندوبا دا شتن ترا کتورکشت میکردند 
کا رگرهم! ستخدا م میکردند روزمزدمی‌پرداختند . این یسکنوع زرا عت بود درنتیجسه 
اصلاحا ت ارضی . یکنوع دیگرهم زمیندا ری همین کشاورزان بودند. کشا ورزان بودند 
که‌درنتیجه | جرا ی | صلاحا ت | رضوپطورقطع صا حب زمین شدند. یک سیستم دیگرهما خیرا" 
پیدا شده‌بودوآن شرکتهای سها سی زراعی بود . شرکتها ی سها می‌زرا عی را وزارت اصلاحا ت 
ازضی :یا وزارت کها وروی وسیدکی میک ردبشته با ینگه درچه زمای بود امسی 1 دیک 

منا طقی را که‌فکر میکردندبا یستی یک کشا ورزی عمده‌وبزرگ بوجودبیا یدآ نجا را محل 

با مطلام شرکت سها می زرا عی‌میکردند . حا لاتما م اشخا می‌که‌زمین آنجا دا شتندبا ید 
زمینشان را وا گذا رمیکردند وبعدخودشان هم کارگر میشدندوزمینشان راهم واگذار 
میکردند به‌شرکت سها می زرا عی - زرا عت میکرد ومزدشان رابهشان میداد بعد 
بهره‌ای هماگرمیما ندآ خرسال بهره‌چیزشان راهم بهشان میداد .این سیستم اخیربوهه 
که‌درواقع دولت دست اندرکا رش بودومدیران شرکت سها می‌زرا عی راوزارت اصلاحات 
ارضی انتخاب میکرد . شرکت سها می اصلاحا ت ! رضی درسغان بود شرکت | صلاحا ت | رضی 
درنزدیکیها ی تخت جمشیدبود » شرکت سها ملا صلاحات ارضی مشل اینکه درجیرفت بود - 
چندین شرکت سها می زرا عی تشکیل شده‌بودوکارگر .... نتیجه‌اش معلوم نبود- نتبجه‌اش 
بهیچوجه معلوم نیودیرای خاطراینکه‌خب | زا عتبا رات دولت استفا ده میکردندومکا نیزه 
میکردند وازاعتبا رات دولت استفاده میکردند. بذر خوب میا وردندا زاعتبا رات دولت 
استفاده میکردندکود میا وردندو دخل وخرجش بهیچوجه‌بهرحا ل - درآ مدش مورد چک و 
بررسر ترا رنگرفته‌بودکه‌واقعا " خوب هست یا خوب نیست . شایدیهترین نوع‌کشا ورزی 
یعنی کشا ورزوکه در مملکت ما اخیرا ‏ و زرزود ورن بودوخب بودهمان کشا ورزی مکانیزه - 
ای بودکه‌ما لکین سابق برای خودشان نگهد | شته‌بودندوزراعت میکردند , خیلی هم خوب 
بود . البته اطراف شهررا - توی همین دهات واین رعایا وهمین کشاورزان آ زا دشده 
با مطلاح اینها هم‌دریک حدودی خب موفق بودددویک کارها ی میکردند . خب این وضع 
املاحات | رضی واین نتیجه‌ای که‌بدست آ مده‌بود,روز اولی که‌خواستندیرای اصلاصات 


ارضی برنامه‌ریزی بکنندکه‌باین ترتیب پیش بینی نکردند . البته‌هدف این بودکه 
رضی برنا مه‌ریز ین تر پیش بینی ين بو 
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هرکسی که‌روی زمین کا رمیکندهمان کس با یدیا لک زمین با شدا ما یکمرتبه‌بها ینجا 
نرسیدند ویرنا مه‌ای‌هم که حتی‌تنظیم‌کردندیک برنا مه‌فا ز به‌فاز نبود. منتهسی 

فا زبه فا.ز پیش آمد. اول اینها جرات نمیکردند کها زهمه‌کس | ملاکشان را بگیرند 
گفتندخب هرکسی دوتا ملک دارد» سه‌تا ملک دارد حق داریم بهش بگوییم که‌یک ملک 
برای خودت نگا هدا روبقیه‌را با یستی به‌رعا یا بفروشی . خب این مرحله‌اول بود. 
ولی خب بعدهمه میدا نستندکها ین وضع به‌این صورت ادا مه‌پیدا نمیکند . بعدا مدنسد 
وگفتندکه درهما ن ده‌ششدا نک هما گرما لک زمینیا ست که‌با ما شین زرا عت میکندخیلی 
خوب البته‌درآن حدیکه مکا نیزه هست با یستی بهش وا گذا رکنیم‌ومکا نیزه‌با شد . بقیه 
را با یستی به‌کشا ورزان یا اجا ره‌یدهند- اجا ره‌طویل | لمدت یا بفروشند . يواش يواش 
گفتند که نخیر با یدبفروشند . ولي درهرحال درایشموقع‌اراضی موقوفه معا ف بودند. 
اراضی موقوفه‌گفتندفقط بایستی اجاره‌دا ده‌یشود » فروش موقوفه‌را تا مدتها قوانین 
مربوط بها صلاحا ت | رضی تصویب نکرده‌بودندکه بفروشند . خا طرم‌هست شایدسال ۵۱ سه۵ 
بود درست تا ریخش خاطرم نیست - پنج شش‌سال قبل از انقلاب بود که‌تصمیم گرفتنه 
که‌این اراضی راهم‌به‌کشا ورزان بفروشند. آیت الله‌خوانساری که‌یکیا زروحا نیون 
واقعا " روحانی‌است- واقعا " مردخدا ست - واقعا " کسی است که‌بها سلام‌راستین اعتقاد 
دا رد . حا لاا زهمین‌قصه‌ای که‌برایتان میگویم‌معلوم میشون . البته‌شخصی است که‌طرف 
رجوع بسیا ری ازشیعیان دنیا است , مخصوما " پا کستا نیها خیلی بهش توجه‌دا رند- حا ج 
سیداحمدخوانساری . این بامن ارحباط داشت ۰ یمن حلفن گردوگفت که "من‌یک مطلبی 
هست که میخوا هم‌بشما بگویم که‌شما به| علیحضرت بگویید ."من همیشه‌ وقتی این نوع ها 
پیفا مها بودکوشش میکردم پیغام را مینوشتم بعدبرای طرف میخواندم که محقق باشد 
آنچیزی که‌با یستی بشرفعرض | علیحضرت برسدهما نچیزی است که موردتوجها ست 

این چه‌زمانی است ؟ 
پنج سال - چها رپنج سال قبل ازانقلاب . درست همان بعدا زا یسنکه‌دولت تصیم‌گرفت 


اراضی موقوفه را هم‌بفروشدبه‌کشاورزان. خوانساری به‌ینده‌گفت که‌خضورا علیحفرت عرض 
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بکنید" | ولا" دعا وسلا م خیلی احترام میگذا شت ."به ایشان عرض بکنیدکه محیح 
نیست که ملک وقف را بفر وشتدخلا ف. شرع است کسیکه آ مده این را وقف کرده نیش 
این بودکه این ملک حبس بما ندا زمحل عوا یدش یک کا رها ئی بشود یک.کارها ی 
خیری بشود شما وقتي که فروختیدش این ازیین میرود. "گفت "برای اینکه نیت 
اعلیحضرت انجام بشود خب اجا ره طویل المدت بدهند اگرنودسال اجاره بدهند 
به کشا ورزها درست مثل اینکه فروختند ولی بهرحال آن نیت واقف هم ازبین 
نرفته این رابعرض شان برسانید که من‌عقیدهام اینست ."بنده این رابهمین 
مطلب نوشتم ویرای ایشا ن خوا! ندم وفرستادم پهلوی مرحوم علم ويا ددا شت هم 
فرستادم که آیت اله خوانساری ازمن خواسته که این پیام بعرض | علیحضرت 
برسد . مرحوم علم جواب برای من نوشت که‌این رابه شرف عرض رساندم فرمودندکه 
"دکتربا هری خودش آیت اله خوانساری راملا قات کندوعین این مطلیی راکه من 
میگویم به ایشا ن ۱ بلا غ کند که‌اگراین کشا ورزها طغیان کردند وبهر 4 به‌ما لکین 
ندا دند ودرنتیجه دخالت ژاندارم ضرورت پیداکردبه ایجادامنیت بدانید 
که من :واندارم دستورنخواهم دا دوژاندارم دستورنخواهدداشت که بطرف رعیت 
ورعا يا چنین اقدا می یکنندنتیجه اش اینست وازحال بهتون میگویم ."خلا صه پیا 
سخت بود قاطع بود . بنده تلفن کردم ورفتم‌خوانساری رادیدم وخب ادب واحترام 
محبت | علیحفرت هم ضمنا" واقعا " اعلیحضرت نسبت به‌خوانساری علا قه داشت و 
احترام منیگذاشت وهمیشه وقتی صحبتش میشد یمن میگفت مردخوبی است و مییگفت شما 
فقط بااین ارتباط داشته باشید با هیچکدام ازاینها دیگرشما محیح نیست ارتباط 
داشته باشید . گفتم که عین مطلبی است کها علیحضرت فر سودندووزیردربا رنوشته و من 
برای شما میخوانم 6 وقتی‌خوا ندمش این پدر مردکمی قر مزشدوبعدگفتاداره مدلکت 
بدست | علیحضرت است | علیحضرت مسول اداره مملکت سکول بان مردم مستول 
| مثیت مردم هستند هرچی مقتضی و مصلحت‌شان هست بکنندآ نچه که و ظیفه من بودآ ن 
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بودکه بعرض شان برسانم حالا ایشان هرطوری مصلحت اداره مملکت میدانند چون 
مسئولیت ایشان دا رند هرطوری میدا نندیکنند من حرفی ندا رم." خیلی جا لب 
بودخواستم بهتون بگویم که این روحانی بزرگ هم اینطورتلقی میکند این چها ر 
پنج. نا ل قبل از بعله بهرعال متظووم. این بودکه. این فکلی که اجرای املا حات 
ارضی بیرون آمد یک مرتبه نشد بتدریج انجام شد .بهرصورت مسئله ناراحتی در 
میا ن مخصوصا " ما لکین بزرگ ایلات اینها بودکه بشما عرض کردم درفا رس یک غائله ای 
بوجودآمد »غائله مختصری آنهم بامحاکمه مسببینش اعدام بعضی شان وحیس بعضی شان 
خاتمه پیداکرد . 

س اوتش‌هم مشل اینکه آتما اقدا مااحی کرد ؟ 

چ - یعله ,بعله » بعله ارتش‌هم اقداماتی گرد . درض‌کنم که بطورمختصر آن 
بحران هائی که کابینه مرحوم علم باآن مواجه بود مورداشاره قرارگرفت . حا لا 
اقدا ما تی که مرحوم‌علم غیرازکوششها ئی که درمقابل این بحران ها کرد اقداما تی 
که‌دراداره امورملکت درسروسامان دادن به کا رهای مملکت درپیش بردن مملکت به 
جلوانجام داده اآینکا رها رابه ترتیب شروع کنیم . مسئله اصلا حات ارضی که مسئله 
روزبودبه شما عرض کردم مراحلش را امایک کنگره بزرگی هم تشکیل دا دندودرا ین 
کنگره بزرگ به اصطلا ح تمام اعضای شرکت های تعا ونی حضورداشتند . 

س - کنگره آزادمردان ؟ 

ج - نخیر نخیر نه این کنگره‌ای هست که مقدمه آن رفراندوم ششم بهمن بود . حا لا 
قبل ازاینکه قطعنا مه کنگره وما حصل نطق شاه را عرض بسکنم مطالب دیگری هست 
لازم عرض کنم‌چون اسمیازاملاحا ت ارضی بود اینکا رهم دنباله اص لاحات ارضی بود 
به آن اشاره کردم . اما محتوای کنگره ومطالبی که آنجا بهآن-توجه شد وتصمیما تی 
که گرفته شدمستلزم اینستکه مطا لب دیگری هم حضورتان عرض‌ کنم . اولا" خیلی زود 
مرحوم علم کوشش کردکه سیاست خا رجی ایران راروشن کند یک برخو ردخیلی‌ما دتانه‌ای 
وتواء م با یک خوشروشی با سفیرشوروی داشت واین مطلب موجب شدکه مقدمه ای برای 


بهیودمناسیات ایران باشوروی فرا هم بشود . درموردمناسبات مان باآمریکااگر 
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خاطرتان باشد جانسون همان یکی دوماه اول حکومت مرحوم علم به‌ایران 

آمد بعدا ززلزله بود البته آمدن جانسون به ایران حکایت ازاین میکردکه 

یک ابها می درمناسبات ایران وآمریکا بوجودآ مده بود . جانسون که آمداینجا 

مثل اینکه توی با زارهم رفت ومصاحبه هاشی هم بااعضای جبهه ملی کرد وآنها 

هم به او یک حرفها ثی زدند ولی بهرحال جانسون توجه کردکه ایران دوست مریکا 

ست ومسئله آزادی »۲زادی اجتماعات ۰ آزادی عمومی هم دولت ایران درحدی که 

بتوا ندا منیت خودش را حفظ بکندرعا بت میکند محدودیتها ئی که هبت یک محدودیتها شی‌هست 
کرای مق مک ایک متا میات ات و ی ایا دو ویوا گنه فا به 

همانوقع هم بودکه جهانگیرآموزگا ر بعنوان سفیراقتصا دی ایران درآ مریکا منصوب 
شدورفت درهمان بهرحال درهمین موقع ها بود این خودش یک نشانی ازبهبود روابط 
ومتاشبا کا نرا ن وا گا بو :در ھا ل سف سا مات ها نج یرای که راهان 
آمدن مرحوم علم به‌دولت یت کمی موردچیز قرارگرفته بود موردسئوال ممکن بود 

باشد بکلی این سئوال ازبین رفت وابهام ازبین رفت ومعلوم شدکه ایران غیراز 
دوستی غیرطح غیراز مماشات مداراباهسایه هایش مخموما " باساب ر 
ملت هم ندا رد . امامرحوم علم نگرانی املیش نگرانی اقتصا دی بودونگرانی 

بحران بود بحرانی که درا مور اقتصا دی مملکت بو جودا مده‌یود. دست وپا 

میکرد تلاش میکرد بهرترتیبی هست کا ربوجودبیا ورد سازمان ب 


وجودبیا ورد. من خاطرم هست مثلا" ازتشویق شهرداری به ساختن یک راهروی زیرزمینی 


هم درتهران برای اینکه دویست نفر - سیصدنفر برای یک مدتی مشغول بودندحتی 
ازاینهم خوددا ری نمیکرد بهرترتیبی بودشهردا ررا مثلا" تشویق میکردجلوی با زار 
یک را هروی زیرزمینی بسا زد برای خاطراینکه یک کا ری بوجودبياید , جلوی آن 
میدان توپخانه یک راهروی بسا زدیرای خاطراینکه راهی بوجودبیا ورد .دذبال همین 
فکرونظریه بودکه درصددیر ۲ مد 6 تهران وکرج رابسازد. 


ببینید اول این 6 که ساخته شده autoroute‏ تهران 
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کرج است . وآنموقع ماپول نداشتیم این رابایک تدابیری که Credi.t‏ 
اما تک بک تو ا ی ت تا فی کار ھا وت فی یه میا ل باک 
pra ti0n bancaire‏ مرحوم علم توانست که این کا رساختمان 

0t‏ بین تهران - قزوین برود تهران کرج آنموقع بوداین‌زرا 
شروع کندبرای خاطری که یک مقداری کا ربوجود بيآ ورد. آنوقت کوشش میکرد 
مخصوصا " دروزا رت آموزش وپرورش . خاطرم رفت درموقعی که اعضای کابینه 
مرحوم علم را میگویم اسم وزیرفرهنگ رابگويم . دکترخانلری وزیرفرهنگ 
بود این رایادمان باشد . بعله کوشش میکردمرحوم علم که هرهفته ای یک 
مدرسه ای شروع بشودبه ساختن بخاطرم هست که یک روزهفته صیح ایشان میرفت 


برای خا طراینکه کلنگ بزندزمین وکوشش میکردکه این کلنگ زنی ی 


= ۱~ 
روایت کننده : آقای دکتر محمدبا هری 
تا ریخ : ۸4 آگوست ۱۹۸۲ 

محل :> شهرکان - فرانسه 
عصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره A:‏ 


ایشان دیگرمعروف شده‌بودبه‌نخست وزیرکلنگی » روزنامه توفیق به ایشان لقب 
دا دنخست وزیرکلنگی . خب روزنامه توفیق یک روزنا مه‌فکاهی بودکه ازطریق هزل و 
مطا یب کارهای دولت را انتقا دمیکرددیگر . حالامرحوم علم هم تحمل میکردو 
میخندید ومدیران توفیق را غالبا " دعوت میکرد میا مدندتشویق شان میکرد وبه 
آنهاحالی میکرد که بهیچوجه من ازگوشه ها › کنایه ها وآأنتقادات تواءم با 

عرض کنم نیشخند شما من بهیچوجه نمیرنجم . خب آنهاهم الیته تحت تاء ثیراین 
حسن تلقی مرحوم‌علم قرا رگرفته بود ندوایشان راینام نخست وزیرکلنگی معرقی 
کرده‌یودندبه جا معه وحتی یا دم‌هست یک روزی دا دندیک کلنگی با طلا درست کردند 
این نشان کلنگ وبعداآ مدندطی یک تشریفاتی به آقای‌علم دادند گفتندخب چون 

نخست وزیرکلنگی همتید پس‌ این کلنگ راهم به شما ميدهیم . بله منظورم ایتستکه 
مرحوم ءلم کوشش میکردیطر ق مختلف فعا لیت اقتصا دی رامجددا " بوجودبیا ورد . 
الیته دریک اختلا فات پولی هم‌با بعضیا زکشورها پیدا شده‌بود عرض کنم با نکها ی 

خا رجی وبهنیا بیچاره تمام اینهاراهم ءدوتاسه تاکشورییشترنبود آلمان بودشاید 
آلمان مسلما " بود حالاکشورها ی دیگرش رابطورقطع نمیدانم اینها راهم حل کردو 
بایک قراردا دها شی بد ہی هائی چیزهاثی ماداشتیم آن قرار به یک صورت .مختصر 
بودزياد‌مهم نبود . خسرده‌خضرده عرض کنم که اعتما دیوجودآ مدوفتالیت شروع شد. 
درموقعی که داشتم برای شماراجع به گرفتاری های ابتدای حکومت علم میگفتم فرا موش 
کردم که راجع به مسکله نفت محبت بکنم . حقیقتش آینستکه من نسیدانم مناسبات 


شرکت ملی نفت درآنموقع باکنسرسیوم ازچه قراربود ؟ 1یا اختلا في داشتندیا اختلافی 
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ندا شتند ؟ ولی آنچه که مهم است اینستکه میدانم درسوقعیکه مرحوم علم 

نخست وزیربود نما یندگان کنسرسیوم آ مدوشد میکردندوعرض میکنم معلوم یودکه 

یک اختلا فا تی هست که آ مدوشدست برای حلش . اماچي بود ؟ من حقیقتش رانمیدانم 
بشما بگویم نميدانم نمیدانم یگو م . 

س- درآنموقع مکاتباتی نبودکه ازمیزشما ردشود؟ 

ج - نخیر » نخیر » نه‌دیگرشرکت نقت بودعرض کنم شا ید نمارنده کتسر‌سیوم میا مد 
نخست وزیررا میدید .ولیکن مرحوم علم وقتیکه یک مطلبی بمن گفت › گفت که هروقت 
درتهران یک جنجا لی شروع میشود من بلا فاصله مترصدم که ازپله هواپیماشی یک 

نما ینده کنسرسیوم با کیفش بیایدپاشین . این رایک روزی به بنده‌گفت که این 

نشانه ازاین بودکه بعضی ازاین نازاحتی ها ممکن است‌که به تحریکات کمپا نیهای 
نفتی باشد .ولی‌بهیچوجه من نمیدانم واقعا" اختلا فی بودنبودچی بود؟ حالایعدا " 
دوره های بعد ماههای بعدچرا مسا گلی بود اختلا ف‌که اطلا ع داشتم ولیآنموقع 
نمیدانم هیچی اختلا فی بودیا نیود؟ خواستم چون یک مطلب خیلی‌مهمی بودمناسیات 
نفتی ایران درابتدائی که میخواستم اوناع واحوال مملکت رادرآ غا زحکومت مرحوم 
علم بگویم لازم بودکه این مطلب رابهش اشاره کنم وفراموش کردم . بله مرحوم 

علم ازنظراقتصا دی بهرحال کوشش میکردکه اعتما درابوجودبیآورد . مرحوم بهنیا 

هم کوشش میکردکه خب دروزارت داراشی بهرحال اقداماتی بکندکه خزانه یک اعتدالی 
درش بوجودبیاآید . اینجا یک مطلبی عرض میکنم اشخاصی که خب این خاطرات را 
میشنوندبهرحا ل بعضی اوقات هم یک تکه ها ئی که‌جنبه تفریح داشته باشد عیسبی نداره 
میدانید که قندوشکر درمملکت مادر انحصا ردولت بودو حتي کارخانه های داخلی 

هم که قندوشکررا تولیدمیکردندبا یستی یک تاکس بدولت بابت‌ این انحصا رمیپردا ختند . 
ودولت بهرحال مسئول تاء مین قندوشکر مملکت بود هرچه که درداخل تولید‌میشد برطبق 
یک مقرراتی توزیع ميشد وهرچه که کم بود دولت بایدا زخارج میخرید ومياً مدتوزیع 


میکرد ء حالا درست خا طر م نیست قیمت قند مغلا" کیلوشی 1۶ قران بود 1۷ قران بود 
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درهمین حدودبود . با زاربین المللی قیمت قندوشکربالا رقت ,خب دولت که نمیتوانست 
جبران بکند با یدقیمت قندوشکررایبردیالا دربا زار تااینکه بستواند . خب 
بهنیا ولا" کوشش کردکه درموقع با لابردن قیمت قندوشکر سو* استفاده نشود 
اشخاصی از Stake‏ دولتی سوء استفاده نکنند این تدابیری که لازم‌بود 
اتخاذ کرده‌بود روزیکه افزایش قیمت بدهد روزی باشدکه بعدا زتعطیل باشد یا 
بهرحال تمام تدا بیررااتخا ذکردموقعیکه اعلام میکندقیمت قندوشکرراآنروزاگر 

مردم پول زیا دتری میدهندتوی جیب دولت برود توی جیب 558٥0101320۲‏ نرود. 
عرض کنم که آورددرهیئت دولت وتصویینامه اش رایرای خاطراینکه قیمت جدیدرا 
اعلام بکند .مثل اینکه هیجده قران وده شاهی یک همچین مبلغی ۰ ومسئله مبلخش 
مهم نیست وآن نکته ای که میخواهم عرض بکنم چیزدیگری است . خب هیئت دولت هم 
تصویب کرد وا علام کردبا چه‌تدابیری هست که00 121و بشود وقتی جلسه هیکت دولت 
متقرق شد مرحوم علم که همیشه یک نوع. عذ ۸05۳۵ برای بهنیا دا شت توی 
دفترش من رفتم دیدم با زبایک بشاشت بیشتر بایک زبان چرب تری دا ردا ز,هنیا 
تعریف میکند گفتم چی ؟ گفت که وقتی که رفتیم حضور اعلیحضرت وبه اعلیحفرت 
گفتیم که خوب وضع قندوشکراینستکه ماناچاریم قندوشکرراقی متش رایبریم بالا حا لا 
۶ زار است یکنیم دوقران وده شاهی مثلا" آ مده‌بالا قیمت دوقران وده شاهی 
است . اعلیحضرت‌گفتندد خوب‌حالا که شما قیمت‌رامیبری ب + بجای دوقران و ده شاهی 
ده شاهی زیا دترببرید برای مصا رف‌دیگرتان ۰ تا به اعلیحفرت‌جواب‌داده 
بوده که "مطلقا اینکاررامن نمیکنم , گفته بود ه اعلیحضرت گفته ب وده 
که خوب مردم میخرند چراحالا هیجده زار ده شاهی میتوانید ۱٩‏ قران مردم هم ... 
گفت » "مگرآقا هرچه مردم تحمل کردندما بایستی بچپانیم حددارد سامطابق قانون 
یایستی روی نرخ بین المللی بق‌وشیم نه اینقدر گران شده همه ورداشتنداینها .... 
حالا که‌مردم تحمل میکنندما با یدبچپا نیم نخیرمن نمیکنم ."ومرحوم حلم خيلي از 
ازاین رشادت بهنیا خوششان آمده بودومیگفت " با رک الله‌آدم باید اینطورباشد 


آدم بایدخایه داشته باشد وحرف‌حساب رابایدیزند نترسد البته با یدبگویدهروقت 
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غرضی که‌ندارد ۰ معلحت مملکت را چرانگوگی؟با یدبگوشی." بله این راهم عرض 

کردم برای اینکه کسانیکه خاطرات مرا میشنوندگاهیا وقات ازخستگی بیرون 

بيا یند ازملا لت عرض کنم کهافسردگی که حرفهای بنده ممکن است برا یش 

ایجا دیکند . یله عرض میشودکه بهرمورت خب کوششها ثی‌که ممکن بودیرای بهبود 
اوضاع اقتصادی آنچه که ممتن بودمرحوم علم ودولت انجام میداد . اما یک 
تدبیرکلی بنظررسیدانجا م بدهاد گفتندکه یکی از مشکلات فعا لیت ا قتصا دي عدم 

شبات نسبت به مقررات وموا زین است گفتندکه قوانین داکما "تغییر میکندمقررات 

صا درآ ت عوض میشود مقررات واردات عوض میشود . عرض کنم که مالیا ت عوض میشود 

خا رجی چطور 18765 میتواندیکند ؟چطور میتواندنتیجه Invest‏ اش 

را بیرد ؟ ینها بکلی‌عوض میشود ما با یدیک کا ری بکنیم که سقررات شا بت بشود 
مقررات یک طوری با شدکه عوض نشود تا مردم اعتما دیکنند . چون کاراقتصا دی نواء م 
بادوام وثبات اعتما دروی دوام وثبات انجام میگیرد. بهمین جهت قرارشدکه یک 
کنگره ای تشکیل بدهندودراین کنگره صا حب نظران مساثل اقتصا دی جمع بشوند 
دراین کنگره حرف بزنند محبت بکنند بحث بکنند وازمجموعه این مباحثات بهرحال 

+ :.بیرون بیا ورنددرجهت تثبیت مقررات اقتصا دی . 

س. این ایده‌ازکجا آمد ؟ 

ج - این ايده رافکرمیکنم که بهنیا داده بود خوذبهنیا داده بودخودبهنیا 

این فکر. منتها عرض کنم که درکابینه اول‌مرحوم علم این فکرعملی نشد مقدما تش 
فراهم شدولی‌این نکرعملی نشد درابتدایذکابینه دوم مرحوم‌علم درست خاطرم هست 
روزهفتم اسفندکنگره ای درمجلس سنابرآی رسیدگی بهمین مطلب تشکیل شد وا علیحضرت 
درهمان جا نطق معروفی راابرا دکردکه بعدا "بشما عرض خوا هم کردکه این نطق محتوایش 
چه بود چه‌اشثری بود وپشت سرهما ن نطق بودکه مرحوم‌علم جواب آن روزیکه من گفتم 
عقب نشینی کردی بمن داد. بله عرض‌کنم اما توجه داشته باشیسدکه اصلاحات ارضی 
بهرمورت دورکردن مالک ازده موجب میشدکه مقدا ری‌کشا ورزها باآب وخاک باخودشان 


با مملکت دچاراختلا ل بشود چہن «. لک بهرصورت مدیربود مدیریت دستگاه تولیدی, 


با هری ( ۸ ) ۵ 
را یاحالا کوچک با بزرگ را بعهده داشت وقتی که رفت آین مدیریت مختل شده‌بود 
با یستی این مدیریت به یک صورتی‌جا نشین پیدا بکند .علا وه‌یر. این رعیتی که 
حا لاکشا ورز آزا دشده‌وبایستی به آزادی بعدا زاین بکارتولسیدکشا ورزی سسپردا زد 
یااینکه آزادانه باهمکاری دیگران یکا رتولیدکشا وززی بسپردازد بایستی این 
رشدهم پیدابکند . بایستی درمعرض یک تربیت مداومی هم قراربگیرده با یستی 
بهرحا ل یک دیدوراهنما ئی هم دراختیارداشته باشد . درکابینه علم این مسا ثئل 
بهش توجه شد . البته این مسائل موردتوجه وزیرکشاورزی نسود بشما عرض بکنم 
آنهم وزیرکشا ورزی امینی بودکه باشجا عت کا راصلا حات ارضی راشروع کرد بایک 
تبلیفا ت وسیعی تاحدودامکان اجرای اینکاررافراهم کرد ولی مسطلقا درفکراین 
پارایه تيف ۱؟ ) واین اقدامات‌جانبی ضروری بهیچوجه نبود . قبلا ز 
همه چیز فکرشدکه خوب این کشا ورزی که آزادشد با یستی‌تربیت بشود بایستی بچه‌ها یش 
تربیت بشوند بایستی با زندگی شهری نه‌زندگی شهری‌منظورم اینستکه طرززندگی در 
شهربلکه با حیات شهری باارتباطاتی که مربوط به حیات شهری هست آشنایشود اینستکه 
همان گروهی که بامطلا ح همکاران انتلکتسسوئل علم ازقدیم بودندو 
درراء س آنها خانلری بفکرافتادندکه سپاه دانش رابوجودبیا ورند گفته شدکه جوانهای 
دیپلمه بجای اینکه سال دومشان راسال دوم‌خدمت وظیفه شان رادرا رتش خدمت بکنند 
درسال اول غیرا زتعلیمات نظا می یک تعلبمات دیگری هم که مناسب با شدیرای روستاها 
ببینند وآنهابه بچه های روستائی درس بدهند وضمنا " کوشش بکنندروستاها را آشنا 
بکنند به حیات نو به زندگی نو .این بودکه مصوبه قانونی مربوط به ایجادسپاه 
دا نش | زتصویب گذشت ودرجشن فرهنگ سال ۱۳۴۲ موقعی که وزیرفرهنگ گزا رش میدا دبه 
شاه ایجاداین سپاه رارسما " اعلام کرد. ودرظرف چندماه اولین رژه‌ایکه درجلوی 
شاه انجام شد رژه‌ای بودازسپاهیان دانش . وآخرآن سال یک تعدا دنسبتا " جالبی 
وتعدادش واقعا " بخاطرم نیست ولی بهرحال شایدبیش ازهزا رنفربودندیه روستا ها 
فرستاده شدندوهمان ما ههای اول !ینها | ثرخدمتشان دردهات بقدری محسوس بود بهمان 
اندازه ایکه روزهای اون دردهات دهاتی هاتقاضا میکردندکه به قنات مان برسید 


E ) ۸ ( باهری‎ 


دفع آفات بمابرسانید بذرخوب بمابرسانید . یانقاضای امنیت میکردند طبیب 
میکردند .۰بهما ن اندازه درخواست میکردندکه برایشان سپاه دانش ب‌فرستند . 
اییکه تشویق شد دولت ودردوره بعدتعدا دبیشتری راتوانست تربیت بکندوبفرستد . 
خوب یک کا رخیلی‌عظیمی بود . متعاقب آن عرض کنم که . 

س- پس سپاه بصورت فرمان نیا مد ؟ 

ج - نخیر . نه این تصوینامه قانونی شد وعرض کنم که ولی هنوزجزوا صول انقلا ب 
نیا مد . اینکه عرض کردم کنگره ایکه تشکیل شد محتوای آنرابعدبشما عرض بکنم 
اینکه بعدا " خواستم همین جزو محتوایسش بود . 

بیش مو گت که افا ی غا لی ھا تىا ف و 

ج - بعله »بعله بایددانسته بشوداين مطلب بعله » بعله » بعله وتاخودش 
بودچقدرمرا قبت میکرد چقدردقت میکردوچقدر .تا خودش بودچقدردقت میکرد چقدر 

مرا قبت میکردوچقدرتوفیق داشت دراینکار . ووقتی که‌جزوه‌ها ثی که‌این سپاهیان 

دا نش موظف بودندکه یک رساله یک گزارشها ثی بصورت رساله ازمرکزما* موریت خودشان 
بفرستند وجمع آوری یک گزا رشها ونتیجه گیریش خودش ازنظرمملکتی خیلی مهم بود . 
یک وقتی دردربار من این گزارشها را دراختیا رگرفتم انبوه بودالبته بعدازخانلری 
به آن توجه نشده بود . وقتیکه شروع کردیم به خواندن دیدیم که چه مجمو عه 
گرانبها ئی است‌چه اطلا عا تی هست که ازسطم روستا ها بوسیله این سپا هیا ن دا نش 
میرسدکه توجه به آن عاجل بودضروری بودوچقدر مفید‌میتوانست باشد حالا البته توجه 
نمیکردنددیگر این افتاده بود. بعدا " به شماخواهم گفت که‌اینها همه ضايع ما ند . 
بهرصورت عرض میشودکه نظیرهمین ما متوجه‌شديم که یعنی که دولت علم بنده درکابینه 
نیستم حا لا نظیرهمین مطلب متوجه شدندکه بهداشت این روستاها احتیاج به بهداشت 
دا رند نمیشوددرهردهی که مریشمخانه درست کنندکه به‌اضافه روستاهای ایران هم میدانید 
| زشهرها دورندوبیمار کسی بیماری برایش عا رض بشودتایک مراکزی مطلع بشوندواین 


را بخوا هندبشهربرسانندغا لبا " Catastrophe‏ بوحود آمده . اینستکه 


با هری ( ۸ ) بت ۷ 


فکرکردند اطبائی که دوره تحصیلا ت چیزر! میگذرانند دوره خدمت وظیفه را 

میگذرا ننداینها بعنوان سپاه بهداشت یک مدتی ماء مورباشند سال دوم خدمتشان 
درروستاها وخدمت بکنند . البته دیپلم ها هم به‌یک صورتی میتوا نستندبه معیت 

آنها کمک بکنند به‌سرویس سپاه بهداشت . البته غیرازسپاه دانش وسپاه بهداشت 

که ملزم بودبه مسئله اصلا حات ارضی Institution‏ های موء سسات نها دها ی 
دیگری هم بوجوداآ مدکه آنها هم کمک کرد به توعیق املا حات ارضی یعنی قرا ربودکمک 
یکندبه توفیق اصلا حات‌ارضی . مثلا" سپاه ترویج وآبادانی »> یاخانه های انصا ف 
که مبتکرش خودبنده بودم برای تاء مین امنیت . امااینها یک چیزها ئی بودکه بعدا " 
شد یعنی دردوره دوم کابینه علم یعنی کابینه دوم علم کابینه اول سپاه بهدا شت 
بودوسپاه دانش . ما مطا لب دیگری هم دردنباله قانون اصلا حات ارضی ضروربودکه 
موردتوجه قراریگیرد ودرکایینه اول مرحوم علم موردتوجه قرار گرفت . اولا" 
درکابینه مرحوم علم توجه شد که خوب این مالکین بزرگ که حالاا ملاک شان راگرفته اند 
واینها .... بهشون دادند اینها که نبایستی اعضای عاطل وباطل جا معه بشوند .اینها 
بهرحال بایستی به یک صورتی واردیک رشته دیگری ازفعا لیت تولیدی بشوند .۱ زطرف 
دیگر اقتصادی که موردقبول دولت بودیک اقتصاد لیبرال بودالبته درحدیکه جامعه 
توا نش رادا شت .نسبت به بعضی ازمسائل جامعه ما توان یک اقتصاد لیبرال‌رانداشت . 
صنعت فولادرا یک اقتصا دلیبرال درجامعه مانمیتوانست تاء مین بکند . صنعت نفت را 
یک جا معه لیبرال درجا معه ما نمیتوانست تحمل‌بکنسد پتروشیمی رانمیتوانست یا یک 
صنایعی بودکه نمیتوانست یعنی اقتصا د توت الق امه سا با سا یرال قوش ته 
این تروعش لاید لاا قل‌میسرنبود . اما یک صنايعی بودندکه درا قتصادلیبرال درجا معه 


ما توسعه اش شروع اش اه‌کان پذیربود .صنعت قند » صنعت نساجي » تصفیه پنبه منعت 
تصفیه پنبه املا"نمیشودگفت صنعت تصفیه‌پنبه وبهرحال صنعت تصفیه پنبه هم با 


ماشین است . روغن کشی مثلا" . اینطور اینطورچیزها . خوب دولت ازقدیم یک مقدار کارخانه 
داشت که به اینطورکارها می پرداخت . یعنی دولت من بخاطر م هست در نقا ط مختلف مملکت 


که کشت پنبه وجودداشت کارخانه‌تصفیه پنبه داشت . پنبه رامیگرفت دانه اش را 


باهری ( ۸ ) = ۸= 


جدا میکرد . دولت کا رخا نه قندداشت کارخانه های متعددقندداشت . دولت کارخانه 
روغن نباتی داشت . درورامین بوددیگر . گفته شدکه این کا رخانه هابه ملا ک در 
مقابل آن قروض اصلا حا ت ارضی پرداخت میشود . درحالیکه آن قروض املا حات ارضی 
بعلت مدت طولانی که داشت وبهره !یکه کم بودیه آن تعلق میگرفت قیمت‌اسمی آن 
راندا شت ۰ قیمت اسمی آن کمتربود قیمت رسمی آن !زقیمت اسمی آن کمتریود .ولی 
قرا رشدکه دولت به قیمت اسمی این قروض املا حات ارضی راقبول بکند وما لکینی که 
مایل باشندا ین کا رخانه‌ها به آنها وا گذا ربشود . این خودش یک اصلی بود یک امل 
مهم اقتصا دی بود . 

س - این پیشنها دکی بود ؟ 

ج - نمیدانم حقیقتش . نمیدانم حقیقتش رانمیدانم . بعیدنیست پیشنها دخود 
ارستجانی بود بعیدنیست ولی حقیقت رادقیقا "نصیدانم . عرض کنم که مطلب دیگری 
که موردتوجه قرارگرفت مسئله جنگل هابود جنگل های شمال خیلی‌عمیق وعظیم ووسیع 
بود . خوب مال اشخاص بود بنام اشخاص سندما لکیت صا درشده‌بود . گفتند حق ندارد 
جنگل مال اشخاص باشد جنگل مال دولت است . الب ته دولت ضط نکرد ولی قانون 
طوري تنظیم شدکه معنایش ضط بود برای اینکه گفتندما لکین بسدولت واگذارمیکنند 
وپولش هم بعدا زنقشه برداری وعرة,کنم تقویم دولت به یک شرایطی میپردازد که 
البته نقشه برداری و تقویم آن ۳0668۲70 که پیش بینی شده‌بودقیمتش بهرحال زیا دتر 
| زخودقیمت جنگل بیرون آمد . این بودکه کسی ازبابت جنگلها پولی گیرش نیا مد . 
عرض کنم که . 

س این فکرها بطورپراکنده میشد یایک فکراطی بودوبعدشاخه به شاخه میشد ؟ 
يعنی تحولی بو جود یا ید یک‌کاری بکتیم ؛ ایتکار » اینکار ایستگاربکنيم ‏ 
اكه انها ی 

ج نخیر اینها تمام .نخیراینها همها ش طبق یک نقشه بود نخیراینها نقشه بود 
اينها همه برای اصلا ح وضع مملکت خب اینها تمام تفکر میشد تعسق میشد 

عرض کنم بنده مجموعه این چیزها راکه ملا حظه کردم بنظرم آمدکه ایران درآستانه 


با هری ( ۾ ) کے 


یک انقلاب اجتماعی است . برای اینکه این مطا لب یک مطا لب انقلا بی بود یک 
مطالبی بودکه اساسا " نورم های زندگی اقتصا دی نورم های زندگی اجتماعی را 
بکلی بهم میزند . ویک چیزهای تا زه ویک ۷210۲ تازه است . شدواول 
کسیکه توجه کردبه اینکه ما درآسنانه انقلاب واقعي اجتماعی ستیم بنده بودم . 
درماه آذربودمثل اینکه آبان باآذربودیها تفاق مرحوم علم رفتیم شیر از و 

آنجا هنوزدانشگاه پهلوی بوجودنیا مده بود . دردانشگاه شیراز درسالن دانشکده 

ا دبیات دعوت کرده بودند ومرحوم علم آنجا چندکلمه ای صحبت کرد ویعدخوب لطف 
کردومحبت کرد وبمن گفت که یعنی گفت اینجا جای فلا نی هست که صحبت کند 

دا نشگا هی هست ودانشگاهی با یدمحبت کند .ودرآنجابنده یک نطقی کردم ودرآن 
نطق برای اولین با راشا ره به یک انقلا ب‌گردم . وگفتم این انقلا ب امولش بوجود 
آمده است . الان بایستی توابع وآثارش منظم بشودو 86162602176 

ازاین ببعدوظیفه دولت‌اینستکه این انقلابی راکه بااین اصول بوجودآ ورده است 
این انقلاب رایایستی ۰ پیاده‌کنده‌یازه رای تفریح خاطرتان ميگويم کارها 

اين چیزها تحولات اجتما عی n‏ 

س - شما هنوز وزیرنشده بودید ؟ 

ج - بنده معا ون نخست وزیسرهستم . عرض کنم درضمن آن نطق دوستان سایق 
بنده وواقعا " دوستانم بودند گفتندما بعفی اوقات ميدیديم توداری به یک 

جا ئی میرسی مثل اینکه داری یک آدم انقلابی چپ محبت میکنی .میسرسیم به 

یک آستانه وبعدمينديديم که خوب حفظ کردی چیزرا . بنده درآنجاخیلی کوشش کردم 
جا نب ما لکین را رعایت کنم واین پیش آمدها ئی که‌شده‌بودا ینها را برای حفظ جا معه‌ایکه 
درآن زندگی میکنندضروری به آنها معرفی‌گردم . ولی‌هیج فرا موش نمیکنم که آنجا 
وقتی میخواستم اسم ازمخا لفبن بیا ورم ۰۰.۰.۰.۰۰۰ 

باشد به چه‌مناسبت این یک کلمه درانحصا رآنها باشد مااستفاده میکنیم ازاین کلمه . 


با هری ( ۸ ) = 6[ مت 


بعله وهما نموقع آنشب مرحوم علم بمن گفت که شمابزودی وزیرکشا ورزی خوا هیدشد 
شاید همان شب با | علیحضرت محبت کرده‌بودندبا ایشان که بنده وزیرکشا ورزی بشوم که 
البحه خوب‌بعدا "| وفاع واحوال تغییرکرد. بهر مورت‌املا حاتارفی عرض‌کنم که 
واگذارکردن کارخانه عرض میشودکه ملی شدن جنگلها , ایجادسپاه دانش ایجا د 
سپاه بهداشت وشایدسپاه ترویج آبادانی ومسکن شش تابود شش اصل بود . 

س - سهیم کردن کارگران ؟ 

ج - هان هان بله حالا بعله پس همان ب ود سهیم کردن کارگران درکارخانه ها » 
که این شش اصل جزء پیشنها دی | علیحضرت بودکه به‌رفراندوم ملی گذاشته بشودوبنام 
اصول قانون اساسی ایران شنا خته بشودکه احتیاج به تصویب مجلس هم دیگرندا شته 
باشد .قبل ازاینکه راجع به این زمینه درآن کنگره محیت بکنم راجع به سهیم کردن 
کارگران درسودکارخانه صحبت میکنم . این رامثل) ینکه بنده د رهیشت دولت تصا دفا " 
حضورداشتم کد وقتی وزیرکارسهیم کردن کارگران را درسودکارخانه عنوان کرد . این 
فکرا علیحفرت بودکه کارگرها هم با یستی درافزایش سودکارخانه مشارکت داشته باشنه 
یعنی اگرسعی‌کنندکوشش کنندسودکارخانه برودبالا درآنچه که‌افزایش پیدا میکندیک 
پورسا نتا ژی شا یدبیست درصدمتعلق به کارگرها باشد . اينهم جزء اصولی بودکه در 
هیئت دولت درکا بینه مرحوم علم بعنوان مصویه قانونی پذیرفته شد . وقتی کنگره 
تشکیل شد . 

س این کنگره درکجا ست ؟ مثل اینکه درسالن بزرگ محمدرضاشاه بودیا آنکه در 
ستابود ؟ 

ج بله نخیر نخیر این درچیزتشکیل شد این درواقع کنگره اعضای شرکت ها ی 
تعا ونی بود ده‌هزا رنفربودند . آنجااگربخاطرتان باشد تقی زاده آ مدیک نطقی کردو 
تقی زا ده درنطقش ا علیحفرت راستود . خیلی بداست‌که تاریخ رایخوا هندا زروی این 
ازا ینجهت عرض میکنم یادآوری ها چیزکتم برای اینکه بعضی اوقات بخاطرآدم یک 
چیزها کی ميا یدکه‌دقیق نیست وحیفش میا یدنگوید ولی‌احتیاط هم میکندکه بگوددشاید 
دقیق شباشد . 


a= ) ۸ ( باهری‎ 


ج - یله مثل اینکه تقی زاده درآن نطقش‌گفت اززمان کوروش به اینطرف هیچ 

پا دشا هی پیدانشده که این کرا مت را نسبت به‌کشا ورزا نش بکند یسک بیانی دراین 
مفهوم مثل اینکه کرد بهرحال کسانیکه درمددتحقیق ستند میتوانندبه نطق 

تقي زاده مراجعه کنند . وتقی: زاده‌میدانید یک آدم بااحتیاط بود یک آدمی 

وقتی هم این نطق را کردپیرمردیود وخیلی بااشکال هم خودش رارسانده بود 

پشت تریبون ۰ 

س- کا رگردا ن این کنگره کی بود ؟ آقای ارستجانی بود ؟ 

ج - خودارستجانی بود بله . منظورمن اینستکه تقی زاده دیگ ردرسنی نبودکه محتاج 
تملق باشد فرض بفرماشید دیگرشا یدتسليم متملق نسبت به‌رضاشاه بود أ مانسبت به 
محمدرضاشاه اینطورنبود . خصوصا " دیگرسنین آخرش . بهرحال کساأنیکة درصددتحقیق 
هستندبه‌این نطق تقی زاده توجه بکنند خب ¡impression‏ تقي زاده را 

نسبت به اینکارتوجه میکنند . وبهرحال اعلیحضرت درآنجانطقی که کردکه خیلی 
نطق جا لبی کرد نطق خوبی کردپیشنها دکردیه ملت‌ایران" وگفت‌که من این شش 

اصل رابه راءی عمومی ملت ایران میگذارم . برای خاطراینکه خب یک مقا ومتها ئی 
نسبت به همش میشد درافکار .کافی نبودکه تصویبنامه قانونی بگذ رانند . کاقی 
نیود که حتی‌مجلس تصویبش بکند .شاه میخواست که این بعنوان یک خواسته عمومی و 
یک مطلبی که‌موردتاء بیدعمومی هست درافکارتثقی بشود . اینکه این رایمعرض رفراندوم 
گذا شت ودرخواست کردازمردم که راجع به این موضوع راءی مشبت ومنقی شان را 
بدهند . آنموقع هنوززنها درراءی شرکت نمیکردند . روز ششم بهمن بنده معا ون نخست‌وزیر 
بودم عرض کنم که راءی گیری شروع شد چندین میلیون حالا بهرحال درواقع مثل اینکه 
تمام اشخاصی‌که حق راءی دا شتندمنهای یک اقلیت خیلی‌معدودی که‌خودداری کرده بودند 
همه راءی دادند . وارسنجانی اینجایک تدبیری هم تخا ذکرده بودگفت هرچندزنها حق 
رای دادن ندارندوراءی شا ن بحساب نمیآید اماچه‌اشکال دا ردکه ما یک صندوق علیحده‌ای 
هم برای آنها درست بکنیم . یک صندوق علیحده ای هم درهرحوزه ای برای زنان درست 
کرد که زنها علیحده میرفتندراءی میدادنه واینکه حساب ‌راءی زن ها هم معلوم باشد . 


باهری ( ۸ ) = ۱۲ - 


مسئله ی تعدادآراء جالب نیست آن چیزیکه خیلی جا لب هست شوق وذوقی بودکه 
درآن روزمخصوصا " مردم ازخودشان ظاهرکردند . واقعا "یک جشن بود واقعا " 

مردم مثل اینکه یک جشنی گرفته‌بودند به آن صورت‌ این رفراندوم برقرار 

شد .بهرحال با یک نعدادآرای خیلی‌قا بل‌ملا حظه ای چندین میلیون این مطلب 
تصویب شدوبعنوان اصول قانون اساسی این شش اصل شناخته شد . خب فکرمیکنم 
رشوس فعا لیت های کابینه اول مرحوم علم راتاحدودی که من ناظربودم ودخیل 
بودم برای شما عرض کرده‌با شم . 

ی ت فقش نفا رت 3 مرنکا د زاین فق ما دی بوخ با کموک ۳ کا ا کی کف ب 

ج - بنده هیچ نمیدانم شا یدففقط همینطوری‌که عرض کردم‌سا بقا " حضورتان آنها 

همیشه املا حات‌ارفی را بعنوان یک فرورتی برای جا معه ایران میشناختند 
امایقینا" این اقدامات کمکی وهسراهی بااملا حات ارضی مر بوط به سفارت 
آمریکانبود . اینها چیزها ئی بودکه ترا وش فکرهمکاران مرحوم علم بود . شاید 
فکرهما ن مسئله‌سهیم شدن کارگران درسود کارخانه مربوط به دوستان مرحوم علم 
نمیشود ازطرف خودا علیحضرت بود یعنی همش مربوط به همکاران مرحوم علم بود 
وهمه‌فکر میکردندکه بایستی برای توفیق املا حات ارضی اینگونه اقدامات انجام 
بشود . دریک دوردش که مربوط بشخص خودمن بودمسئله خانه های انصاف که بدا " 
برایتان توضیح خواهم داد . آن دیگریک مطلبی نبودکه کسی بتواندراجم بهش حرف 
بزنند برای اینکه فکرمن بود دریافت من بود ایتکارمن بود واحتیاط من در 

اجرا یش بود که‌یعدیرایتان شرح خواهم داد. بهیچوجه‌سفارت آمسریکا دراین مسائل 
دخالت نداشت . همین ضرورت اصلاحات ارضی‌که قبلا"هم اشاره کردم آن الیته‌من 
احساس میکردم که آمریکاتی هابه آن توجه دارند . 

س چون بعضی ازطرفداران آقای دکترامینی گفتندکه درسفری که اعلیحضرت آمریکا 
رفته بودندگفته بودنداینکا رها ثی که میخوا هددکت را مینی بکندمن خودم ترتیبش را 


میدهم وبنابراین ایشا ن را مرخص‌کنيم وکابینه جدیدی بیاید روی کار . 


باهری ( ۱۴ ) = 1۳ - 


روی این حساب من این سئوال راکردم . 

ج نخیر . نخیر . نمیدانم مرحوم اعلیحضرت درزمان امینی به آمریکا 

رفتند ؟ 

س- مثل اینکه یک ملا قا تی آنجابوده وزمان کندی اگراشتباه نکنم 

ج - مثل اینکه زمان کندی | علیحضرت دروین باکندی ملا قات‌کردند . فکرنمیکنم 
نکرنمیکنم درزمان دکترا مینی اعلیحضرت آمریکانرفتند . رفتند ؟ 

س- نمیدانم ۰ 

س صصحبت ازیک ملاقاتی یاتماسی بوده حالا بعدا " 

ج - نخیر » نخیر » نخیر » نخیر نخیر بله‌بهرصورت آنچه که i‏ 

س- یک سئوال دیگری که اینجا میخواستم بکنم یا ازهمین سخنرانی کنگره بودیا 
یکی ازآخرین نطق های ۲۸ مرداد که يکهو مثل اینکه صدای اعلیحفرت و تن 
صدا شون وطرزمحبت شان عوض شده بود آن طرزمحیت ملا یمی که‌همیشه توی رادیو 
روز عید اینها میکردند تبدیل شده بودیه یک صدای تقریبا " انقلا یی یاحالات 
بلندمحیت کردن . این درآن زمان جلب توجه کرد بحثش میشد 

ج - نمیسدانم حالا کدا م نطق موردتوجه‌شما هست . | ماشایددرسال ۱۳۳ که‌نبود ۴۰ 
بودشایددرست | علسیحضرت درست آ مدنددرسمت خیا نا ن ژاله آنجا آن سمت هاانمش 
چی بود آنجا فیکه حالا ساختند وخیلی ؟ 

س - فرح آبا د 5 

ج - همان نزدیکها بهرحال اجتماع خیلی عظیمی آنجافراهم کرده بودندوا علیحفرت 
نطق میکرد من شرکت داشتم هما نطوریکه میگوئید اعلیحفرت نطق که میکرد 
صداش رابلندکرد واتفاقا " منهم تعجب کردم برای اینکه اعلیحفرت‌شاه اینطورصحیت 
کرد . بسله نمیدانم جریا نش چی بود ؟ نه موردیحث بین ماها قرارنگرفت من بودم 


مرحوم‌علم بود مهدی شیبانی بود دکترسقری بود . 


با هری ( ۸ ) = ۱۴ 


س- انگار شاه تفییر کاراکترداده یک همچین حالتی ؟ 

ج - بعله یک‌همچین درسته » درسته ‏ . عرفی‌کنم که یک همچین چیسزی من کا غر 
هست هنوز . ولی فکرنمیکنم تفیرکا راکتر شایداملا" ظهورش ونطقش درآنجاآن 

خوداو آن یک معنا ئی داشت وا لا تغییرصدایش اینها هیچ اثری نسداشت . بهرصورت 
دیگرا قدام مهمی الان بخاطرم نمیوسددرکابینه مرحوم علم‌در کابنیه اول مرحوم 

علم انجام پذیرفته باشد . چرا »چرا خاطرم آمدتوجه دولت بودبه ناراحتی های 
دانشگاه . دانشگا ها لبته تحت تاء ذیرتحریکات خا رجی درهمان موقع مخصوصا "که 

درفا رس غاثله ای داشت بوجودمیآ مد درش یک نا راحتی ها ئی‌ظهورپیدا کرد . البته 

این ناراحتی ها دنباله همان ناراحتی هاقی بودکه زمان امینی هم شروع شده بود . 
مطلب جا لب برای ذکرحضورجنا بعا لی | زنظرشخی خودبنده اینستکه من دردا نشگا ه 
تهران درس میدادم . دانشگاه‌وقتی که شلوغ شد مرحوم علم بمن 0088318688 

سفا رش کرد گفت شما دیگرنروید درس ندهیدا مروز . به آیشان عرض کردم نه من 
درسم را تعطیل نمیکنم بنده درس میدهم . یک روزیکه شلوغ بود آشوب بود پلاکا ردها ئی 
جلو دانشگاه چسبانده بود ند. 

س - موضوع چی بود ؟ 

ج "اطا حات ارضی بله دیکتاتوری شاه نه ۰" ولی حقیقتش تحریکات بود راجع به 
اصلا حات ارضی . بندء بااتومبیلم آمدم وارددانشگاه بشوم ديدم این پلا کار 
خب من اگریک معلم ساده‌بودم اشکال نداشت اززیراین بلا کا ردردیشوم . امامن معا ون 
نخست وزیرستم نمیستوانم آززیراین پلاکا ردردیشوم اتومبیل رامتوقف کردم آمدم 
پائین تما دفا " يكي ازشاگردهای وة ' دارم آنجاایستاده یود وشایدهم منتظرمن بود 
بهش گفتم بروید بالااین را بیرید خیلی جسورانه‌بوداین سطلب . این جوان هم 
فورا " رفت بالا ویریدآ مدپائین و به راننده ام گفتم یک کبریت هم بزنیدزیرش » 
کیریت زد الو شد سواراتومبیل شدم رفتم سرکلا س ۰ رفتم سرکلاس سرکلاس بنده یا دم 
هست نه نفر ده نفر[ مدند آنروز ۰ 


س بجا ی ؟ 


باهری ( ۸ ) = 1۵ ¬ 


ج - دانشجویان کلا س من ۲۵۰ نفربودندولی معمولا" ۱۸۰ نفر ۱۹۰ نفر حاضر 
میشدند خیلی‌علاقه دا شتندبه‌درسم . ولی وقتی رفتم سرکلاس هشت نفر نه نفر 
نیا مدند . درنظرداشته‌با شیدکه این همه‌جمعیت کلاس نبودکه من میخواستم بيا بند 
این یک تعدا دمعدودی بودندکه جلوگیری میکردندکه ازاینکه دیگران بیا یندو 
همیشه دراین مواقعی که اعتصاب و گله هست یک مقدارهم ملا حظا ت ورودربایستی‌ها 
هست یک مقداری فشا ر است یک مقدارهم ملا حظه ورودربا یستی هست ولی با وجود 
براین هشت نفر نه نفرآمده بودند وابن خیلی‌مهم بود که‌سردرس یک وزیری یک 
معا ون نخست.وزیری که دانشجویان هم با ا ومخا لف هستندمعذا لک هشت نفر نه نقر 
با یندبنشینند . چند دقیقه ای من مبرکردم بینم کسی دیگربیا یدیا کسی نیا ید 
ویهرحا ل هم جمعیت شا یدبیشتراز بهرحال ده دوازده نفرنیود .من.شروع کردم 

درسم را عنوان کردن مثل اینکه همه هستندسرکلاس در سم راشروع کردم درهمین موقع 
یک عده ای ریختندتوی کلاس آن بالا دادوییداد . ولیکمن بااحترام ما 
آزشما دعوت میکنیم کلاس را ترک کنید حرمت بگذا رید به تصمیمم‌دا نشجویان > 
دانشجویا ن تصمیمماعتصاب گرفتند وشروع کردن زدن ومیزشکستن اینها . مر, دیدم 
تایده ندارد . حالانمیدانم دم درب آمدندیک عده ای اینهارا بردندییرون یا خودشان 
خسته شدندرفتند من هم درسم راادامه دادم . آخرکلا س اعلام کردم گفتم . من 
هفته ای سه ساعت درس داشتم . گفتم جلسه آینده حاضروغائب خواهم کرد وهر کسی 
سه جلسه ازاین به‌بعدغیبت داشته باشد امتحانش نخواهم کرد . بلندشدم رفتم 
ازدرکلا س بیرون ۰ دوروزیعدش با زدرس دا شتم مرحوم علم بمن میگفت که حالا چه 
دیوانگی است که تومیکنی چرایروی ؟ گفتم مسئله پرنسیپ ات من گفتم درسم را 
ادا مه میدهم به رئيس مدرسه اعلام کردم گفتم من درموقعیکه معا ون نخست وزیرهستم 
درسم راادامه میدهم وحا لاکه اعتصا ب هست وبچه ها اعتصا ب کردند من اگرنروم تسلیم 
حرف آنها شدم ووا قعش همین است‌دیگر والا من که آمادگی خودم رابرای ادامه درس اعلا م 
کردم !گرا بادگی خودم .ابرای ادامه‌درس اعلام تکرده بودم ویه ریس دانشکده گفته 


بودم که‌من امسال درس نمیدهم محیح بود اما وقتی گفتم من درس میدهم اگرا مروزنروم 


یا هری ( ۸۸ ) کت 


این تسلم به این چیزها . خطردارد . گفتم خب بلا آخره خطرداردالبته . بنده 
رفتم‌سرکلا س عرض‌کنم که‌البته‌دم کلاس شلوغی بود وعرض کنم بهرحال هشتا دنودنفر 

آ مدندسرکلا س‌گفتم در کلاس را بستندشروع کردم حا ضروغا ئب کردن .حاضروغا ئب کردم 

غا ثبین رااسمشان رانوشتم درسم راشروع‌کردمودادم .گفتم خوب نها ئی که نبودند 
بدانند امتحان نخواهندشد . جلسه دیگر که رفتم دیدم رئیس دانشکده هم‌هست 

رئيس دا نشکده هم آنموقع عمید‌بود اطا" چون دردولت شرکت نسکرده بودیک عقذه‌ای 

هم داشت . بمن گفتند که خب آقاشمابااینها مدارایکنید . گفتم هیچ مداراشی ندارم 
بکنم . شمابدید شما اگرمیدانیدکه ازاینها امتحان کرد بدهیدبه معلم دیگرا متحان 
کند . بنده به رکیس‌دانشکده گفتم نه آنها شیکه غا ئب هستندا زنظرمن غیرقا بل 
امتحانند . رفتم سرکلاس شروع کردم به‌درس دادن جمعیت دیگرحالا زیاداست صدده بیست 
سین نفر صدوسی چهل نفرجمعیت است‌ولی یک عدها یکه پشت درهستندا ينها اطلاع دا دندکه 
ما با یدحتما " امتحانمان رایکنه فلن . درهمین موقع ديدم که رئيس دفتر 
آ مدتووکلا س گفت که آقای رثیس دانشکده میخواهندبی] یندتوی کلاس . گفتم میخوا هند 
بیایند »بیایندینشینند. عمید آ مدوخواست صحیت کند گفتم بفرما گید بنشینید 
درسم که تمام شد اگرصحبت دا رید صحبت کنید . خیلی آمسرانه باهاش صحیت 
کردم . درسم را زودترتمام کردم گفتم که من جلوی دانشجویان وآقای رئيس دا نشکده 
میگویم من وظیفه ام رادرمقابل دانشجویان بامحت انجام دادم بموقع درسم را 

دادم بدرستی امتحان کردم بدرستی امتحان میکنم ازدانشجویان ودانشکده هم هیچ چیزی 
انتظا رندارم غیرازادب ودیسیپلین ۰ روزی آمدم سرکلاس یک عسده‌ی معدودی بودند 

عده آی حاضرنبودند اخطا رکردم گفتم نمه بیاآ یندروزدیگر » عده ای نیا مدندگوش نکردند 
اطا عت نکردند نمره اینهانخواهندداشت درمسوقع امتحان آقای رئیس دانشکده شما 
حرفی ۰. خواست‌حرف بزند گفتم نه (؟ ) مطلب‌من همینا ست شما میتوا نیددر 
شورای دا نشکده بنشینیدوغیرازاین تصمیم بگیرید حرف من هم همین است . مابااین 
قاطعیت موجب شدکه کلاسمان راهمیشه ادامه دادیم . هیچوقت هیجا عتصابي در مورد من 


با هری ( ۸ ) - ۱۷ 

اثرنکرد هیچوقت . شا کردها هی اعلام اعتصا ب مسکردند امامن سرکلا سم میرفتم 
درس‌هم میدا دم شاگردانم ممکن است‌یک تعدا دیشان کم ميشد ولی بهرحال درس 

ادا هه داخت . وبهرصورت خوب ناراحتی که دردانشگاه بوجودآمد جزو 
ناراحتی ها ثی بودکه درجامعه وجودداشت . امایشبا عرض کنم بعدازکنگره ششم 
بهمن ومخصوصا " سالهای بعد دانشگاه آرام شد واین اصول تشگانه انقلا ب و 
مخصوصا "اجرایش برای من محسوس بود که درتسکین احساسات مردم ومخصوصا " درخلع 
سلاح کردن اشخامی که برعلیه رژیم صحبت میکردندخیلی‌مو* ثربود برای اینکه چند 
سال دردانشگاهواقعا "خبری نبود . من بشما عرض بکنم که تحریک بجای خود اما 
زمینه مسا عدونا مسا عدهم برای قبول يا نفی‌ووا پس زدن تحریک آنهم یک مطلب اساسی 
ومحیحی است .بله همینطوریکه عرض کردم مطلب دیگری الا ن بخاطرم نمیرسید و 
یایستی بپردازيم به کابینه دوم مرحوم علم . 

س وچگونگی ورودخودتان را؟ 

چ له قرش کلم که خا کم ووزا خر یمن تیوه .با ارال ا بوه 

س ۲۰ بهمن بود » 

ج - بسله . البنه بشما عرض کردم که بعداز آن نطقی که من درشیرازکردم مرحوم 
علم بمن گفت که شما درکا بینه آینده وزیر کشاورزی هستید وفکرمیکردکه من از 
طرف شاه کاندیدمیشوم برای اینکه چیزرا باصطلا ح قانون املا حات ارضی را 
اجرایش راادامه بدهم . امادرهمان کابینه اول مرحوم علم ارستجانی رفت -مثل 
اینکه ریاحی بلا فاصله جایش رانگرفت . 

س ارستجانی شنیدم درکابینه دوم هم بوده است درآن روزهای !ولش ؟ 

ج - تخیر . تخیر ۰ تخیر ۰ ارسنجانی حتی بعدا زکنگره استعفا کرد .بعدا زکنگره استعفا 
کرد . عرض کنم که نخیر درکابینه دوم هم‌نبود وریاحی بود وریاحی شد درست . 
عرض کنم که من‌خب » مترصدبودم که درکابینه بعدی که بهرحال کابینه اجرای اصول 
انقلا ب‌ است ,آن کابینه دوم بامطلا ح کابینه اجرای اصول انقلا ب دیگرتلقی 


میسشد . چون درکا بینه‌اول اصول الا ب نها ده شده بوف ودرکابینه دوم با یستی این 


با هری ( ۸ ) ¬ ۱۸ات 


اضولن اج ایخوک :1 آبشود . بنده تاچندروزقبل ازاستعفای 
دولت فکرمیکردم که بنده وزیرکشاورزی احتمالا میشوم اما چندروزقبل مرحوم علم 
به رسول پرویزی که یکی ازدوستان من بودگفته بودکه فلا نی وزیردادگستری در 

کاب نه آینده خواهدیود . که خودمرحوم علم مستقیما " بمن گفت این حرفی بودکه 
بوسیله رسول پرویزی اززبان مرحوم علم شنید ه بود . روزی بودکه اعلیحضرت رفته 
بودآب علی ومرحوم علم استعقایش را فرستاد نی عصری بنده راخواست وبه بنده 
گفت که ما میخواهیم استعفاکنيم وفرمول استعفا را هما نموقع من نوشتم وهمراه 
خودش برداشت برد . وقتي که مرحوم عام استعفاکرد استعفانامه " ی راتنظیم کرد 
بردبه هیکت دولت من گفتم بنابرآین بنده هم‌مرخص هستم . گفت یله شما هم مرخمرهستید . 
هیچ‌اشاره ای به اعلام راجع به کا ندیدا بودنم برای وزارت دا دگستری املا" نه اوگرد 
ته من‌اشاره ای کردم آخر محیح هم نبود . مرحوم علم رفت استعفا یش را کردوا هد 
بنده‌هم برخلا ف رسم کا غذوچیزها یم رایرداشتم ریختم‌توی اتومبیل وبردم منزل ازمنزل 
هم رفتم کنفرانس . اینجاعرض کنم برخلا ف رسم برای خاطراینکه آخر قاعده‌اش اینستکه 
معا ون نخست وزیربعدا زاستعفای نخست وزیرمیما ند تادولت جدیدبیا ید تحویل نخست وزير 
جدید نخست وزیری را میدهدبعداجا زه میگیردومرخس میشودمیرود . 

س یعنی اگردرآن بینا بین اتفاقی پیش بیاید چه میشود وقتی‌که ؟ 
ج - همین برای اینکه این اتفاق پیش نیاید اینکاررا میکنند . 
س - یعنی این آختیاری هم آنوقت خواهدداشت ؟ 

ج ح خوب بله دیگر اختیا ربرای‌مقابله با همین پیش آمدهای فوة الحاده هست والا اختیار 
برای ؛!داره مملکت که‌نداره ولی برای همین پیش 1 مد‌های فوق انعاده!ست . بهرصورت 
فرداصبح به بنده اطلا ع دادننکه نخست وزیرر بلا قات کید بنده‌عم ملا قات کردم به 
بنده ایشان گفتندکه شما وزیسردادگستری هستید بهرحال ۶!بینه مجددمرحوم علم ترکیبش 
با ترکیب کابینه اول فرق داشت . مرحوم نصراله‌انتظام دیگرنبود .عرض کنم که دکتر 
طا هری نبود . دکترجها نشا هی .... 
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س دکترفیاشی ؟ 

ج - دکترطاهر ضیائی نبود . دکترجها نشاهی نبود . عرض‌کنم که وزارت با زرگانی 
ووزارت صنایع ادفاً م شد ویک وزیرجدیدینام وزیراقتصاد آمد آن دکتر عالیخانی 
س- این فکراین ادذغام ازکجا آمده بود ؟ 

ج - شایددنباله همان که مقررات اقتصا دی مملکت بایستی شابت بشود گفتند 

یک وزارت اقتصا دبا یدبوجودبیا ین . به‌اضافه اقتصاد ومنعت گفتندبا یستی با هم 
تواء م باشد بهترتواء م بودنش | زنظرهم‌توسعه تجا رت هم | زنظرتوسعه وآینده‌منعت 


درآ نموقع گفتندبهتراست بهمین جهت ... 


ج 


س 


چ 


جن 


س 


ج 


روایت کنند ه - د کنر محمد باهری 
تاریخ هشتم آلوست ۲ ۱۹۸ 
محل صاحبه شپرکان - فرانسه 
مصاحبه‌کئند ‏ حبیب نجورد ی 


٩ - نوارشماره‎ 


وزیر شور بجای سپپبدعزیزی 

آمیرعزیزی 

بله که مأمور استاند ارخراسان شد - پیراسته شد وزیر شور. وزیر بهد اری کماکان د کر ریاحی بود 
وزیر خارجه عباس آرام بود - وزیر جنک سپپبد نق ی نبود مثل اینکه کفیل وزارت جنك صنیعی شد 
وزیره ارائی کماکان بہنیا ماند - رزیر فرهنک د کر خانلری بجای خود ش ماند و 

جهانگیر تفضلسی مثل اينک . . 

بله ‏ سابقا" عرص کنم که امورتبلیغات به‌اصلاح تست نظر اد اره کل راد یو و تبلیغات بود و سئولیتش 
بعپده معینیان بود که آنوقت معاون نخست‌وزیر بود او هم . ایند فعد امور تبلیغات بعهپده - 
جپانثیر تفضلی شد - وزیرشاور و صئول امور تبلیغات‌شد . معینیان شد وزير راه ۰ فراموش میلنم 
د رگایینه اول مرحوم علم وزیر راه مہند س‌رجبی بود ولی حالا شد آقای معینیان 

راجع به این آقای پیراسته وعالیخانی که تازه وارد کابینه شده بود ند اگر یك مختصری بفرمائید که 
چی‌بود ند - چه خصوصیتی د اشتند 

یله حالا اصلا" راجع به‌تمام آد مہائی که نو وارد شده بود ند بهتان عرض میکنم . ضمنا" تکیل 
یکم ینده هم یعنوان وزير د ادکستری انتخاب شد م -د کنر خوشبین هم که وزير د اد کستری بود شد 
وزیر شاور . اما عرض کنم که جهانگیر تفضلّی از روزتا‌نگارهای کهنه‌کار و ق یمی بود که بلافاصله بعد از 
رفتن رضا شاه شروع کرد به روزتاه‌نویسی . مثل اینکه روزناه پیکار را مینوشتند 


"ایران ما" را هم مثل اينه . ۰ 


یله - آنموقع‌ها مثل اینکه روزناه پیکار را مینوشتند با همراهی خسرواتبال . اصلا" آنموقع یك حزبی 


س 


aC 


س 


چ 
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د اشتند بنام حزب پیکار که جنبه ناسیونالیستی د اشت . جهانگیر تفضلی بپرحال د ر سالهای بیست 
تاسی تاسی ود و خب جزو فعالین عرصه سیاست ایران بود و توانسته بود خود ش رابه شاه نزد یسك 
بکند و د ر راه مقاصد شاه خب فعالیت میکرد کار میکرد . اد م باذ وقی بود شعرهم قشنك میساخت 
آن تصنیف زهره جانم را او ساخته - شید ید؟ متاسفانه من ند ارم ونی تصنیف خیلی قشنگی است 
ق ا 

آشنائی قبلی هم با آقای علم د اشت ؟ 

بله -عرص‌کنم که از همان موقعبا با مرحوم علم آشنائی د اشت و با خانلری آشناتی د اشت و توی سخن 
کار میکرد چیز مینوشت . خب با چپ هاهم ارتباط د اشت‌ولی چپ نبود شاید چپ‌هاهم بولش 
نمید اشتند برای این خیلی آد م چیزی نبود 4 چپپا بتوانند باهاش همکاری کنند . بپرصورت یك 
مرد ی بود که توی تمام سوراخ سنبه‌های سیاست وارد میشد ر ۔ رتمام مجااسو محافل یرای خودش يك 
د وستان و يك همکارانی د رست میکرد . بعد از بیست هشت مرد اد بكمك مرحوم عاسم نماینه » مجلس 
شد . این میکویم نمایند» مرحوم علم بپرحال نماینده علم جای خود ش راد ر زابل به او دا؛ . 
یعنی خودش انتخاب شد بعد این نفردوم‌شد . اوخودش استعفاکرد و او آمد جایش . بعد!" 
بعتوان سرپرست محصلین انتخاب‌شد و به اروپا فرستاده شد . البته بنده نمیتوانم يك ارزیابسی 
صحیحی راجع به فعالیت جپانگیر د ر زمان سرپرستیش بکنم. بیشتر او به جتبه‌های سیاسی وانتريك ‏ 
های سیاسی د ربین د انشجویان اهمت مید اد . یك مرد خیلی آنتسریکد هست؛ » 
بپرصورت مرحوم علم بنام یك آد می که د ر کار تبلیغات میتواند موثر باشد او را آوردش و کردش وزیسر 
شاور و صئول تبلیغات . من بپرحال حالا راجع‌به کارش بعد ۱" صحیت خواهیم کرد . د کنر پیراسته 
او هم از اک ویست های خیلی کهته کار بود . د گنر پیراسته قاض د اد کستری بود 

مهد ی پیراسته بود 

د کر مهد ی پیراسته بود . قاض د اد کستری‌بود د ادستان تهران شد . د ادستان د یوان کیفر 
شد د ر جواتی و در این مشلفل توانست خود ش‌را به اعلیحضرت نزد یك کد و کارش را با مقاص د 


اعلیحضرت تطبیق بکند . با والاحضرت اشرف‌هم نزد يك بود و نزد يك شد . بعد به تمایند کی مجلس 
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انتخاب‌شد . د رمجلس جیپه ضد مصد ق راد اشت -ضد رزم‌آرا د اشت ضد قوام السلطته د ات 
خد صد ق د اشت 
به اصطلاح جناح د رباربود 

د رباری نبود شاهی بود د یگر _ طرفد ار مقاصدشاه بود . عرض‌کنم که بالاخره بعد از حکوست 
عصد تق سل اینکه باز نمایند ۰ مجلس شد ولیکن بعد ا"د یکریه‌نمایندکی انتخاب نشد و يك چنسد 
سالی آمد اروپا و بعد برکشت و معاون وزارت کشور شد و بعد از معاونت وزارت کشور استاند ار ف ارس 
شد . در استاند اری فارس د کر امینی د اشت تمقییش بیکرد - پرونده ای برایش د رست کرد ه بود ند 
د ر یازرسی آورد ند و به بنده نشان د اد ند که وانی که برای کاخ استاند اری فارس‌خرید ند این وان ملاه 
رعایت اصول مزایده و ضاقصه د رش نشده ۰ مطلب این بود که مله اتثلستان مهمان پاد شاه 
ایران بود وخب میرفت شیراز عجله بود بایستی یك چیزی برایش بسازند يك خانه‌ای يك سکی 
يك چیزی برایش بسازند که وارد میشود . خب یك جای مناسبی باشد . حالا شاید بعضی ازمقررات 
مزایده و ضاقصه این چیزهاتی که د رخرید های د ولتی است رعایت نکرده بود ند . در يك معاطه 
مثلا* د ههزارتون - پنج‌هزارتومن -شش‌هزارتون . حالا د رزمان امینی مثلا" رفته بود نىد 

ن مبارزه با فساد یك کزارشی تهیه کرده بود ند برای این که خلاصه سو“ استفاده شاید کرده باشد 

1 خلاف قانون کرده . البته موقع‌بازرسی این گزارش را آورد پیش من یعنی آماده 
شده يود که بنده معاون نخست وزیر بود م و رئیس‌بازرسی آورد و این گزارش را یمن ارائه د اد وقتصی خواند م گفتم 
بیند ازید شد ورآقا بند ازش د ور. ود رایتعوقسم پیراسته استاند ار خوزستان بود و د ر موقعسی 
که علم کابیته د ومش را تشکیل مید اد ایشدان آمد وزیر کور شد . این هم‌ضضا" بهتان عرض بم 
که د رموقعی که د ر کابینه اول بنده معاون نخست وزير یود م بعضی از تشکیلات را حذف کرد م. از 
جمله بازرسی نخست وزیری بود . به بنده گزارش د اد ند که يك بازرسی کل کشورهست تحت نظر 
وزیر د اد کستری - یك بازرسی نداهنشاهی‌هست تحت نظر سپیبه یزد ان یناه یك بازرسی 
هست د ر نخست وزیری اینہهه کار برای چی است به چه مناسبت . یك بازرسی کافی است 
آنهم بازرسی کل کشوراست . جنبه قانونی د ارد . این بازږ سی های د یگر منحل شود . نخست وزیر 
پذ یرت و بعرض رساند و هرد و بازرسی را منحل کرد ند و چظ ر صرف جوئی بود د ر بود جه د ولت ۰ 


یا مثلا" د ر نخست وزیری یك اد اره‌ای د اشتیم بنام اد اره امور. ده بیست نفر نشسته بود ند و نأه‌هائی 
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که از اد ارات مختلف و از اسخاص‌ميامد ند ار ال مراسله میکرد ند . جواب‌هم که میآمد 
فکر میکرد ند این جواب را به کجا باید بفرستند - میفرستاد ند به يك جای د یثر. ومن يك موضوعی خاطرم 
هست یکی از فرماند اریبا نوشته بود به نخست وزير نخست وزير نوشته بود به وزارت شور 
وزارت شور نوشته بود به آن فرماند ار از او جواب کرفته بود برای ما هم فرستاده بود . باز از 

د ومرتبه اد اره امورعییسن این جواب را فرستاده بود برای فرماند اری ‏ اصلا" نمی خواند ند 
دن نمید آنم وضعیتسی نبود . ۰۰۰ احتیاج به اد اره امور ند اریم هرکسی مکاتیه د ارد با 
نخست وزیری خب با وزارتخانه مربوط بکند . بعد یکی د و نفر عنشی نله د اشتیم بقیه اد اره - 
امور راهم ضحل کرد یم . تمام سازمانبای زائد ی که موجب بوررکراسی بود تمام را بنده د رد وره 
کابینه اول مرحوم علم که معاون نخست وزیر بود م تعطیل کرد ۰ بپرصورت این برد سابقسه 
پیراسته اما 

عالیخانسی 

عالیخانی عرض‌کنم که یك جوانی بود که اقتصاد را با تیتر د کترای د ولتی د ر پاریس خوانده بود خیلی 
با هوش بود . مثل اینکه کاریر اد اریش د ر سازمان امضیت بود - مسئول بررسیهای اقتصاد ی 
بود 

بین الطلی مثل اينک 

بین الطلی یا اقتصاد ی د رست نمید انم. د رشرکت نفت‌هم مثل این میرقت و میآمد 

د رد فتر اقتصاد ی آنجا 

بله آنجا باید کارش باشد . عرض کنم که 

چمجور به آقای‌علم معرفی شد ؟ 

والله د کنر عالیضانی چون مثل اينک زمانی د رس می‌خواند د کر جهانگیر تفضلی سریرست محصلین 
بود آنجور آشنایاهاش‌بود . معرفی اش کرده بود ند . جهانگیر تفضلی راجع به این قبلا" صحبت 
کرده بود . اما فکر نمیکنم صرف‌صحبت جپانگیر تفضلی موجب شد که ایشان بعنوان وزیر کشورانتخاب 
بشود ۰ برای خاطراینک گویا کسان د یگر هم راجع‌بپش صحبت کرد ه بود ند راجع به صلاحیتش حرف 
زد ه بود ند و تحت تاثیر صحبتهای د یگران شاید خود اعلیحضرت هم توجه د اشته و خواستند یك فکسر 


نوئی یك آد م نو وری را بیاورند و اين را آورد ندش 
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خیلی جوان بودد یکر سی و د وسه سال شاید بيشتر ند اشت 

خیلی جوان بود . بله --شاید جوانترین وزرا* بود د یگر-شاید بله جوانترین وزرا بود آنموقع . 
بله بپره‌ورت ما بعد ازظهر بود که به‌اعلیحضرت معرفی شد یم و یکساعتی جلسه هیات د ولت با حض‌ور 
اعلیحضرت تشکیل شد 

خب این ژاکت را د اشتید د یگر از د فعه قبل 

بله - ته حالا د استان ژاکت‌حالا اسم این ژاکت را آورد ید برایتان عرص‌کنم. خب اینبا البتسه از 

نظر تاریخی خیلی مہم نیست ولی خب کسانیک 

خب تاریخ اجتماعی است 

کوش میکئند ید نیست بپرعال برایشان تفریح است . یکی از اعیاد د اشت میرسید . رئیس‌حسابد اری 
آمد به بنده کت که شما لباسد ارد ؟ گفتم که لباس‌چی ؟ کفت که پس‌فرد | سلام است وشما بایستسی 

با لباس‌طیله د وزی شرفیاب بشوید حضور اعلیحضرت برای سلام . کفتم نه بابا همینطور میرویم . یا 
همین لباس آط یم ومیرویم. من فکر کرد م که باز این یك تفننی‌است - یك لوکسی است - اشخاصی 
که بخواعند مثلا" بخود شان یك چیزی بیند ند ازاین لباسہا می‌پوشند - از این لیاسپای طیله د وزی . 
کفت این پروتوکل است‌حتما"* باید بپوشی . خب آخه یعنی چه . شما طر میشود یك قاعده اسست 
توی آئیناهه‌است . شما حتما" بایستی لباس‌طیله د وزی به وزید و لباس‌طیله د وزی شما هم‌عین لباس 
وزرا است وفرقی نمیکئد ۲ بپرحال من باز با خنده رد کردم . رفته بود به نخست وزير گفته :ود که فلاتی 
کار لباس‌را شوخی میگیرد فکر میگد که نفنن است ۰ مرحوم علم یمن گفت تو لیاسد اری یا ند اری ؟ کفتم 
لباس‌چی ؟ گفت لیاس‌ملیله د وزی . کفتم ته . کفت چرا تبیه نمیکنی دیرشد . خب د یکرما بلافاصله 
فرستاد یم یپلو آن زرد وز بود و آد و تهیه کرد برایمان . 

اما باز از حواد ث د وره معاونت نخست وزیری به‌حضورتان عرض میکنم جالب است این مطالب ۰ عرض‌میشود 
کهبود جه آبه ارخانه ما آنموقع تهصد تومان - هزارتومان - هزارو د ویست تومان د رماه بود نخست وزیری 
تقرییا" چند نفرعضود اشتید ؟ 

خیلی -شاید مثلاه صد و پنجاه شصت تا هم عضو د اشتیم. خب آنکه مهم نبود . دیگران که چای - 
خودشان را میخورد ند . بود جه آبه ارخانه نخست وزیر, وزرای شاور و معاونین وعرض‌کنم مپمانپسای 


نخست وزیر ۰ عرض‌کنم یکماهی فقط به د ومزارو پانصد تومان رسید برای این چند شب نخست وزیسر 
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مج ہور بود توی نخست وزیری بماند وقتیک مسئله همین آخوند ها مطرح بود و اصلاحات ارضی و اینہا 
و فرمانده ژاند ارمری ميآد - رئیس‌شپربانی میآمد - فرمانده سازمان انیت میاد . اینبا مسی - 
آمد ند پیش نخست وزير شام میخورد ند و این چیزها . آن‌ماه ماهم بود جه‌مان به د وهزارو پانصد تومان 
رسید . عرض‌ميشود که - و بعد از مطالبی که از نظر تاریخی قسابل توجه اینست که مله آخری که 
بنده معاون نخست وزیر بود م ماه رضان بود و من آتموقع سلامیسم اجازه مید اد و روزه میکرفتسم 
د وستی هم د اشتیم که رئیس‌رمز و محرمانه بود او هم روزه میثرفت و ما شب آنجا افظار میکرد یم 
نان وپنیر. بنده آخرماه رضان بود یاد وروز به آخرماه رضان بود بنده رنتم وزارت د اد لستری - 
بعد تلفن کرد م به آن د وستمان که این پول نان و پنیر ما بحساب نرود . گفت نخیر پول نسان و 
پنیر ماد ونفر د ر عرض ماه گذشته ماه رضان صد و پنجاه تومان بود و بنده صد و پنجاه تومان را د اد م 
که سهم شما راهم بحساب خود م گذ اشتم. اینهم باز جالب است . باز مطلب د یکری که د ر خسور 
توجه است از نظر تفتن اینست که کف سالن هیئت د ولت پارکت بود - کثیف‌شده بود ۰ 
من د ید م که زشت است کثیف است ۰ فرستادم تخصص امور پارکت آدوگت که 
بیست و چپارنح هزارنومان خرح میشود که تمیز کنند , فرسستاد م نجار آمد گفتم سنباده بیاور 
شاگرد ت راهم بیاور ریا سنیاده کی پارکسست را عرص کم گفتیم سنبساده 
کرد ند . بعدگفتيم لاك الکش بکید . در حدود شاید مثلا" هفتصد هشتصدتومان تصام 
شد . بد ین ترتیب‌کاری که ممکن بود با بیست و چبارپنح هزارتومان با هفتصد هشتصد تومان تمام 
کرد یم . از این لحاظ‌صرفه جوئیها زیاد د رکار نخست وزیری میکرد یم د ر کار اد اره مملکت میکرد یم 
د فعات جلسات هیات د ولت چه جور بود - هفته‌ای چند یار بود 

هفته‌ای د ومرتبه تشکیل میشد بطورعاد ی 

چه روزهاتی بود ؟ چظ ر طول میگدید ؟ 

والله خاطرم نیست که شنبه و سه شنبه تشکیل میشد - بله مثل این شنبه و سه شنبه یا شنیه و چهارشتبه 
یعد ازظپرها بود یا صبح بود ؟ 

مععولا" بعد ازظبرهاتشکیل ميشد . غیراز این استتنائا". ملا" همان جلسه‌ای که استعفا می 


خواستیم یگیم صبح شکیل شد ۰ ولیکن معمولا" بعد ازظپرها تشدیل مشد 
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آنوقت د ستورجلسه به چه ترتیب تهیه میشد . د ستورجلسه‌ای بود یا اينک 

بله د ستور جلسه بوا. و چاپ میشد و جلوی همه کس گذ اشتدميشد و قبلا" هم اطلاع د امتند . یله 
د ستور جلسه معین و شخص بود روی د ستور کار میکرد ند . 

عرض کم که همانطوریكه عرض‌کرد م مقررات روی تصوییناهه قانونی بود برطبق تصویینامه قانونی بود . 
تصویینامه‌های قانونی بحث‌میشد صحبت میشد ولی تصوبیتاهه‌های عاد ی اسمش تصوییناه مپری 
بود . تصویینامه‌هائیه جنبه قانونی ند اشت . اینہا راعرض کنم نخست وزير می د ید وقتیکه پاراف 
میکرد ‏ یك پارافی میکرد و رد میکزرد گر هه هم اضا؟ میکرد ند 
آنوقت ضاسیات د ر روایط وزرا یا نخست وزیر و اعلیحضرت به چه ترتیب بود 

بله - حالا همین حضورتان عرض‌کنم . اصلا" عرض‌ميشود که هیات د ولت را نخست وزیر شخصا" اد اره 
میکرد اید یکی د و مورد اتفاق انتاد که نخست وزیرغایب بود ء هیات د ولت را انتظام اد اره کرد . 
دک ایب لاه وروی تس موی کر رای تسو سا وا اس وی زاب 
میلویم وزرایمعین و مشخصی برای خاطر اینکه بنده وقتیکه وزير د اد کستری بود م بنظرم رسید شرنیابی 
من حضور اعلیحضرت چیز بی ربطی است . به مرحوم علم گفتم که خب من تمام سائل را که میآورم 
پپلوی شما و شما تصویب میکنید . شما خود تان د یکر بعرض اعلیحضرت برسانید د یگر - من‌د یگر 
چرایکویم؟ به شوخی به‌من کفتٌباید حتما" شرفیاب بشوید . خره خیلی ها دلشان می خواهسد 
بروند راهشان نمی دهند . توحالا هفته‌ای دو روز وقت د اری تمی‌خواهی بروی ؟ "خنده‌ام 
کرت معلوم شد که یك آد مپائی را وقت نمید هند بروند. نباید بروند . اما آدم هائی که بده 
مید انستم میروند خب وزیر کور میرفت 

هفته‌ای د و د فعه ؟ 

( ؟ ) نمید انمد یکرد ومرتبه عل اینکه. بنده خود م هفه‌ای د ومرتبه وقت د اشتم. عرص‌کنم که 
وزیر جنک هم که خب میرفت - وزير خارجه هم ته میرفت . وزير اصلاحات ارض هم ميرت . ام 
وزیراتصاد هم لا بد 

نخیر. وزیراقتصاد و اینہا مثل این نمیرفتند . عرض کم وزیرببد اری نمیرت ملا" وزیراقتصاد 


نمیرفت . وزیر د اراگی میرفت ‏ بسیارشان میرفتند 
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این وقت معمولا " برای چه مد تی بود . این وقت مشخص‌بود ؟ تیساعت یود یك ریع بود یکساعت بود؟ 
خب معمولا " نیساعت د ر توی به‌اصلاح د فتراوقات فاصله بین د ونفر تقربیا" نیساعت میگذ اشتند ولسی 
بعضی اوقات ممکن است بیشتر طول بکد . بسته به این است که چقد ر حرفد اشتند چق رکسار 

د اشتند . واقعیتش اینست که من کار جدی خیلی کم د اشتم. وقتیكه میرفتم حضور اعلیحضرت بسختی 
میتوانستم مثا" پانزد ه د قیق بیست د قیقة ایشان را شغول کنم و خجالت هم میکمید م ولیکن بنده پیش 
خود مفکرمیکسرد م مزاحشان میشوم برای چی - هرچی مطلب د ارم میکویم بعد هم د یگر > حالا 
بعضی اوقات بهشان میلفتم ۰ میگفتم مطلب د یثری ند ارم - محضر اعلیحضرت خیلی هم مفتنم و 
خیلی عزیز و خیلی سعادت است اما مطلب د یگری ند ارم و مزاحمتان نمیشوم 

آنوقت نخست وزير چه جور مطلع میشد که آقای‌علم از اينک چه مطالبی کفته شده آنجاکه ستله 

هم آهنگی برقرارشود 

حالا بهتان عرض میکنم . شخ‌بنده صائل را قبلا“ مییرد م هیقت د ولت ۰ برای اینکه يك مطالسب غیرد ولتی 
بود کهالبته قبلا" به نخست وزير میفتسم . برحسب مورد یا بعد از اطلاع نخست وزیر یا بعد از 
تصویب هیکت د ولت میبرد م حضور اعلیحضرت . ولی د یکران فکر میم که غیراز این میکرد ند . اول 
می‌برد ند حضور اعلیحضرت و رأی اعلیحضرت را میگرفنند و بعد میآورد ند توی‌هیئت دولت . این کار 
کار پستد یده‌ای نبود برای خاطر اینکه خب رأی اعلیحضرت را شما بعد میآورد ید د ر معرض شور 
و شورت قرارمیکذ اشتید 

عملا " لابد د یکرشورو شورتو, نمیشد 

خب بپرحال بعضی اوقات اکر کسی هم مقاومت میکرد - صحبت میکرد - میثفت ته میگفتند برض 
اعلیحضرت رسیده . خب اگر بعرض اعلیحضرت رساند یدد یگر جای بحث وجود ند ارد ۰ ولی بده 
د رست‌غیراز این میکرد م. هه مطالب را میآورد م و مطرح میکرد م - شورت میکرد م و به تصویسسسب 
میرساند م بعد ميرد م بعرض اعلیحضرت میرساندم بنام وه د ولت و احتمال این را هم ميد اد م 
که اعلیحضرت مخالفت بکد . میم خب اگر مخالف‌کرد بعد بہشان میگفتم هیثت د ولت تصویب کرد ه بعد 
به یك صورتی ممکن بود بپم‌اش بزنم اشکالی ند اشت ولی هیچوقت‌هم اتقاق نیانتاد . هیچوقت 


هم ایتطوراتفاقات نیافتاد ۰ هرچی در هیات دولت تصویب‌شد برد م پیش ایشان کفتند بسیارخوب ۰ 
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فقط یعضی اوقات یك تصمیعاتی برای جابجا کرد ن اشخاص بود و اشخاص‌خیلی مہم - آنپارا 
که احتیاج نبود د رد ولت مطرح کم . با نخست وزیر شورت میکرد م تخست وزیر رأیش رامیگفت و 
خب ”.تست وزیر میگفت نه من د یگرمنصرف میشد م ولی هیچوقت نشد اینطور باشد . جزدر يك 
مورد ز. "" فقط هرا برحذ رد اشت من توجه نکرد م و برد م بعرض هم رساند م و اعلیحضرت هم کت 
کار حودت است . بعد هم برایتان عرض‌میکنم چه مورد ی بود . 

اما د رهیئت د ولت وقتی که مطالب مطرح میشد یا مطلبی را نخست وزیر مطرح میکرد یا کسد یگری 
مطلب را مطرح میکرد هرکسی نظر خود ش را میگفت . هرکسی یلمرتبه -د ومرتبه برحسب ضرورت 
رأی خود ش را اظهار مید اشت . بعد که رای خود ش‌را اظہار د اشت آنوقت نخست وزیر تممیش 
را 8 . هیچوقت؛ من ند بد م 

این سبك آقای علم بود ؟ 

بله - هیچوقت من ند ید م مرحوم علسم تن ث یه رأی گیری بشود . منتجه‌ای از آراه ععومی ورأی 
خود ش راترتیب مید اد و آنرا i ELE‏ هم اضا" میکرد ند خیلی کم اتفاق 
میافتاد کسی مثلا" مخالفت بکد . رای اینطوری بود به این صورت به این ترتیب کارش را انجسام 
مید اد . یله عرض‌کنم که کابینه د وم مرحوم علسم مرکب از اشخاصی که بود ند تشکیل شد . اولین 
حاد ۵ بزرگی که د ر د ولت مرحوم علم د ر کابیته دومش اتغاق افتاد همان کنفرانس اقتصاد ی بود که 
مقد ماش د ر کابیته اول مرحوم علم فراهم شده یود ولی د ر ابن کابیته به مرحله اجرا گذ اشته شد . 
این کنگره صتولش عالیخانی بود وزیر اقتصاد - او میگرد اندش . اعلیحضرت د ر افتتاح این کنگره 
نطق خیلی نکی کرد . هیچ فراموش نمیکم صد ايش در آن متن سنا یك روحانیتی بخود ش 
کرفته بود و عجیب است به‌فاصله بعد از این آن نطق را کرد من باذفاصله د ر کاخ مرمر شرفیس_اب 
بود م ۰ و شرفیابی ام برای این بود که طرحهائی 5 د اشتم اراشه بدهم. البته این طرحیسا 
جنبه قانونی ند اشت طرحهائی بود که البته نخست وزیر ازش آگاهی د اشت‌ولی هنوزد ولت اطلاع 
نه اشت ۰ خواستم طرحهایم را اراشه بدهم. خیلی هم تفقد کرد . نشستیم مقایلشان . عرض 
کنم که من قبل از اینکه طرحہایم را بیان یکم خواستم يك آپولوژی ای نسبت به علیحضرت کرده باشم 
بعد کفتم که نطق اعلیحضرت خیلی نطق د رخشان و عالی ای بود و صد ای اعلیحضرت مثل صد اطی 
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بود که از آسمان میرسید . واقعا" اینطور بود -جنبه ریحانی د اشت . خب خیلی ۲0:66 
شد . خیلی آدم با حیاتی بود خد ابیامرزدش خیلی 700016 شد وکفت خب آخرمصل 
نطق هم یك طوری بود که انعکاسش . . اینطور میخواست‌تواضع بکند . کفت محل نطقم این طرر بود 
که ... اما اینکه میکویم نطق مهمی بود من با شما یك قرار جوابسی از آقای علم د اشتم ۰ من به 
مرحوم علسم کفتم شما عقب نشینی کرد ید مرحوم علم گفت بله امروز عقب نشینی کرد م بعد میگویم چرا 
جوایش را هم مید هم بتو. حالا اینجائی است که من جواب از مرحوم علم می شنوم بضاسبسست 
است . اعلیحضرتد ر این نطقش کفت "ماد یگر اجازه نمید هیم که زن مثل مجانیین باشد - شل 
محجوران باشد - ما میخواهیم که زن از تمام حقوق سیاسی و ط نی معاد ل مرد برخورد ار باد" 
وعرص‌کنم که د ر انتخایات بتواند شرکت بکند - رأی بد هد بتواند نماینده مرد م د ر تعام سطوح باشد 
و این حثیت انسانی که متعلق یه زن‌هستو نگذ اشتند ازش‌برخورد ارباشد ما میخواهیم زن برخورد ار 
ازش‌یشود , * 

این مناسیت این صحبت د رکنفرانس اقتصاد ی راخوجه تشدم .۰ .. 

خب د یگر نطقی میخواست بکند نطق سیاسی یود این مطلب را هم کت . این هم‌ضننا" بیتسان 
عرص‌بکنم . یکی از حواد ثی که اواشر حکومت مرحوم علسم اتفاق افتاد هفد هم دی بود » روزی بود که 
میدا نید روز هغد هم دی روزی است که رضا شاه حجاب را برد اشت . حجاب زنان را برد اشرت ۰ زنان 
یك تظاهراتی کرد ند و آمد ند توی نخست وزیری وبه نخست وزير هم حمله کرد ند و خلذصه ۰۰۰(؟) 
آمد» بود جلو میز من و کفشش‌را د رآورده بود با کفشش‌میزد روی میز که ما حق آزاد ی میخواعي مم 
حق رأی میخواهیم -حقی انتخابات میخواهیم 

این برنامه ریزی شده بود که این تظاهرات , .. 

خب البته سازمان زنان و اینبا يك تظاهراتی تد ارك کرده بود ند . یله بپر صورت که مرحوم علسم 
آنروز کوش ش‌کرد که با خانمها روم رو نشسود برای اینکه نمی‌خواست‌حرفی به اینها بزند . 

بله بپرصورت آنروز اعلیحضرت این مطلب را عنوان کرد و د اشتن حن سیاسی برای زنان - یعنی حق 
رأی - اصلاح قانون انتخایات ( ؟ ) بطوریک زنہا هم حق رای د اشته ياشند وحسق 
انتخاب‌شدن جز“ یکی از اصول انقلاب تلقی شد از این بیعد اصلزح قانون انتخایات . بایسسی 
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حالا که د اریم صحبت میکنیم از حقوق زتان و از نطق اعلیحضرت یك خرده بعقب برگرد یمر یاد آوری بکنیم 
قد م اولی که برای به‌اصطلاح آزادی زنان برد اشته شد زمان رضا شاه بود . برای اینکه زنبا د ر زمان 
رضا شاه تا ۱۳۱6 اصلا " مستوره یتمام معنا بود ند . یعنی حتی لباس پوشید نشان هم یکی شکل 
یکوع انسان د یگری راد اشت د یر . خاطرتان هست بایست چاد ر سیاه بپوشند و یا روینده بزننسد 
یاپیچسه بزنند - چاقچور بپوشند . خب البته این یکی از مظاهرعقب افتاد کیزن بود . مظاهر د یکری 
هم د اشت‌عقب افتاد کی زن۰ من خاطرم هست که اسخاص خلاف جات ناموسی مید انستند که 
اسم زنشان یا اسم ماد رشان را د ر ملا* عام بگویند . و واقعا" برای مرد ها شکل بود تحمل این مطلسب 
که زنشان بد ون چاد ر با مرد اجنبی کفتکو کند - صحبت یگند - بنشیند. 

من د ر این زمینه يك قصه‌ای برای شما نقل میکم که این قصه هم تغنن است و هم ضمنا" از نظرتارسخ 
خیلی اهمیت د ارد و د رجه‌شیوع و رواج تعصب راد رجامعه ایران د رسال )۱ ۱۳ نشان مید هد . 
بنده بناسیت سمتی که چند بن سال د رد ربار شاد اشتم از علیاحضرت ملک پپلوی کاهی اوقات از گذشته 
ایشان هم توجه د اشت یمن و به خاتم بنده وکاهی اوقات صحبت میکرد - گاهی اوقات از گذشسسته 
صحیت میکرد . از خاطرات زندگیش د ر کوچکی د ر اتد ای زند کیش با رضا تاه قبل از سلطتست 
رض اث اه صحبت میکرد . 

یکروزی بعناسیت همین جشن هغه دی صحبت میکرد گفت‌خاطرم میاید اولین سالی که قرارشد ما 
ید ون چاد رد رجشن د انشسرا شرکت بکنيم . یما خبرد اد ند گفتند که د ر ساعت معین شاه میآید 
و دست‌شما را میگیرد بایستی بد ون چاد ر باشید با غاهدخت‌ها در جشنی که د رد انشسرای مق ماتی 
دختران د رخیابان روزولت تشکیل میشود د ر آنجا شرکت کید . خب میثفت ما هم خود مان را آماده 
کرد یم لباس اسب و توالت ضاسب بپرحال فراهم درد یم و آماده شد یم برای اینکه همراه شاه 
برویم د ر این جن شرت بکنيم. گفد.در ساعت معین رضاشاه آمد با آن ق بلندش . کف وضی 
که آمد و از من خواهش کرد که بلند شوم و باهاش بروم بمن گفت ک مرث برای من گوارا تر است از اینکه 
د ست زنم را بد ون چاد ر بگیرم و بروم میان اشخاص اجنبی ولی چه کم ک پیشرفت ملكت و ترقی 
مملکت ایجاب میکند که زنپا آزاد بشوند و برای این کار من باید اولین آد می اشم که این کار 
را میم . "این حکایت از این میتد 5 تعصب چقد ر صتولی برجامعه ما بوده که شاه مطلکست 
شاهی که مملکت را خواسته مد رنیزه بکد و باهمه خرافات وعر صم جنبه‌های زندکی اوریانتالی 
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که ما د اد TS‏ يك ھەچىن شاهی ۵ با این 

اراد ه بود ه آنوقت ته وجودش که می بینید يك همچین تعصبی وجود د ارد . بله عرص‌کنم که خب این اھ 
ضا شاه يك اد ام جپلسی بود يك ۳2 يك اظ ام قهری بود و خب زنہا چاد رهایشا" 

را برد اشتند ولی لچك که سرشان میکرد ند د یکر روسری سرشان میکرد ند . البته بهرصورت موجب 
e‏ دخترهاد یگر از یك سنین معینی ببعد د یر 
بد ون چاد ر آمد وشد میکرد ند . عرض‌کنم که بعد از شہریور بیست و رفتن رضا شاہ د یکر پلیس سخت - 
گیری نسبت به سئله حجاب نمیکرد و زنہا مخصوصا" پیرزنہا تايك حد ود ی با چاد رخارج میشد ند . 
ولی با پیشرفت تحصیلات د رد انشگاهپا و د رط ارسو اینها خرده خرده خود زنها توجه د اشتنسد 
و د یکرچاد ر نمی پوشید ند . ولی من بایستی این مطلب را تأکید کنم . با تمام رش.ی که در محیسط 
ساعد برای زنہا پید اشد حتی در این مرحله آخر زنبا یك توانائی کاطی برای حفظ آن حقوقی که 
بپشان د اده بود ند پید. | نکرده بود ند ۰ این زنها ما آخیرا" وزیر د اشتیم. از میان زنها تعد اد - 
زیاد ی وکیل بود ند - از میان زنها سناتور بود ند . د رد انشگاهبا اساتید د انشگاه از مان خاتمها 
بود ند . معلمین -دولتی ها که خیلی از خانمپا بود ند . در اد آرات هم بسیاری از خانمها بود ند 
ولى معذ الك چون این امیازاتی که ازش برخورد ار بود ند برایش کوشش نکرده بود ند توجه به اهمیتش 
ند اشتند ۰ اینکه این اسیازات به آسانی د ر معرض دست برد دشمنان بود . کما اینکه بعد از انقسلاب 
همین اتقاق افتاد . خاطرتان باشدد رشبهای قبل از انقلاب ‏ چند روز قبل از انقلاب ریختند تسوی 
رستوران د انشگاهها و د انشکاهپاتی که د ر آنجا د یگرزنبا بیش از همه جا بایستی به پیشرفست 
خودشان توجه د اشته باشند کنسی‌انسسس داشته باشند معتق باشند و پاییند باشن دو 
علاقمند باشند . کفتند د ر اینجا دخترها و پسرها نبایستی با هط یگرغذ | بخورند .و خاتمہا بهیچوجه 
مقاومت نکرد ند - تسلیم هم شد ند .تسلیم هم شد ند و همین ترتیب هم شد . د رحالیک شاید د رحد ود 
ظث از د انشجویان د انشگاهپا طایق آماری که د ر بازرسی شاهتشاهی د انشگاهها من د ر اختیار 
د اشتم دخترها بود . و سئله عجیب ترد رد انشکد ه‌های طب تعد اد د انشجویان دختر بیش از 
پسرها بود . 
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بله و البته این از نظر اقتصادی صحیح نبود ۰ طلب را بنده اخطار کرد م که از نظر اقتصادی محیح 
نیست ولی یك واقه‌یتی بود که این اند ازه امکان د اده بود ند بهزنها-به دخترها. ولی چون ان 
امتیازات - امتیازات کسب‌شده نبود 

چطور میشد کسبش کرد ؟ 

امتیازات اعطا شده بود . یعنی د رد نبال یك محرومیتی که این طبق احساس‌کرده باشند و بعد برای 
رفع آن محرومیت د ست و پا کرده باشند مارزه کرده باشند --کفت و شنود کرده باشند د يالوك 

د اشته باشند ولی به‌اين ترتیب که نبوده است ۰ 

شاه مملکت اراده کرد ه که جامعه ایران از لوکس برایری زن و مرد د رحد ی که د ر کشورهای د یکر است 
استفاده کند _ یك لوکس بود برای جامعه ما. اساسا" در حقوق زنها در جامعه خارجی ما بعضی 
چیزها می بینیم کہ اصلا" در - یعنی یك کرفتاریپائی زنان جامعه فرنگی د ارند که مامی بینیم د رجامعه 
ما د رآن موقع‌نبود . سئله تساوی حقوق زن و مرد یعنی دستمزد . این یك مطلبی است که د ر بعضی 
از شورها من می بینم که هنوز مطرح است که زن با حقوق مساوی با مرد کار نمید ۰ به زن کار مید هند 
حق کار د ارد همان کاری که مرد از د ستش میآید از د ست او هم میآید و بپش واگذ ار میکنند اما با 
حقوق کتر. در ایران همچین مطلبی مطرح نبود ۰ د رخارج برای خاطر این در زمینسه حقسوق 
خانواد» زنها از يك اسیازات بیشتری استفاده کنند مبارزه ها کرد ند - د ر اران دو د ستی بپشان 
تقد یم کرد ند زياد تراز حدشان هم د اد ند . بد ین جپت بود 5 

شما میفرمائید که تباید بهشان حطا* میشد یابایستی سیستم طور ی بود که راه مبارزه را باز میگذ اشت و راه 
خواستن و. . 

یعنی بند + عرض‌میکلم بایستیبگذ ارند که طفلك بگرید و بعد د یک بخشایش بجوش بیاید . والا ار 
د یک بخشایش بد ون بهانه گرفتن طفلك بجوش آمد آنوقت حلوائی میشود که د ورش می ریزند -حرامش 
میکند خرایش میکنند _ 63٥1٥٣۳‏ مشود استفاده ازش نمیشود . ار بچه‌ها د نیال یك چیزی بود ند 
و بعد از اینکه د نبال چیزی بود ند بپشان د اد ید ق رمید انند د وستش مید ارند -حفظش میکند . 
اما اگر شما خوشستان آم که بچه‌تان صاحب یك چیزی باشد بهون اینکه او اصلا" دنبالش باشد 


گرفتید يهش د اد ید اصلا" ممکن است قد رهم ند اند و د وربیاند ازد 


خب د ر مورد کارگران بجائی رسیده بود ند که د نبال خواسته‌ها بود ند و بعلل اضیتی یا هرچی بود اجازه, . . 
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حالا د رموضوکارگرها هم ملاحظاتی هست ببتان عرض‌میکنم. خیلی مبالغه شده بود - خیلی صالخه 
شده بود د ر مرضوع کارگران . اساسا" وزارت کار د رخدت کارگران بود . ممکن نبود کارکری 
برود شکایت بکند د ر وزارت کار و وزارت کار به او حق ندهد و ممکن نبود که کاررمائی با د امن 
حق بخواهد يك مجازاتی 32:01105 قانونی د ر مورد کارکر اعمال بکند و وزارت کار اجازه 

بد هد . اصلا" وزارت کار د ر واقع يك قوه قهریه ایبود د ر يك شکل معینی د رخدت کارگران 

خب این سیاست رشوه به کارگر نبود که ساکت باشد ؟ 

چرا - صحیح نبود ‏ صحیح نبود . البته د ر مقابلش يك افراط‌هائی میشد . بہرصورت صاحسب 
کارخانه هم گاهی اوقات از یك سود های نا بجائی بپش فرصت مید اد ند استفاده سیکرد و د ر مقابسل 
همین سود های نا بجا که استفاده میکرد خب البته منطق د ولتی هم اقتضا میکرد که کارگ. را هم بصورت 
غیر قانونی - یعنی برخلاف حق تأیید کند ود رمقابل کارفرما عرض‌کنم بهش حق بد هد بد ون اینکه 
حق د اشته باشد ۰ اینبا يك مطالبی است که حالا انشا*الله وقت باشد باهم صحبت میکنیم. 

بپرصورت این بود خواستم تحولی که د ر حقوق زنها پید اشده بود. بصورت کی اشاره کرد ه باشسم. 
البته يك سازمانی هم خاطرتان هست بنام سازمان زنان تشکیل شده بود . اما این سازمان زنان 
هم یك لوکسی بود . سازمانی نبود که خود زنان تشکیل بدهند . يك د ستگاه لوکسی بود 

از بالا ساخته شده بود 

برای خاطر این یك اشخاص معینی - یك عتاوینی د ر جامعه ایران یا د ر دنیا د اشته باشند . ولا 
بك سازمانی باشد که خود زنہا آنده باشند تشکل باشند -يك اران مارزاتی باشد بهیچوجسه 
نبود ۰ 

یعنی تصد یق میغرمائید که جلو آن نوع حرکت گرفته شد ه بود؟ 

بله - یعنی فرصتی وجود ند اشت د یگر - مجالی وجود ند اشت . و آنوقت د ر این شرایط زن تا 
یك حد ود ی زن آزاد شکل عروسك پید ١‏ کرده بود ۰ زنہائی که خیلی از آزاد ی استفاده میکرد ند د رواقء 
زنبای عروسکی شده بود ند و این صحیح نبود . 

بهرحال کابینه مرحوم علم کابینه دومش يا این نطق شاه شروع‌شد . کابینه د و م مرحوم علم کماکان 
حیات خود شرا بد ون مجلس اد امه د اد . ولیکن د ر طی این د وره که نزد يك هفت ماه طول شید 
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اولا" يك حاد غ بزرگی اتفاق افتاد و این حاد 4 -حاد 4۵ پانزد هم خرد اد بود . یك ناراحتی‌هائی 

بود که به پانزد هم خرد اد منتهی شد . دوم اینکه د ولت مثل اینکه از نظر بین الطلی خودش راد ر 

مقابل ضرورت افتتاح مجلان د ریافت . بمناسبت همین عطلب بایستی عرض‌کنم که کانون ری 

یا بوجو. آمد یا احیا* شد . همین کانون مترقی اتی که بایستی د ر آینده مرکز جاذبه اکثریت مجلسس 
باشد به نفع منصور و همین کانونی بایستی باشد که د ر آینده مرکز ظپور حزب ایران نوین باشد . 

پانزد ه خرد اد را میفرمائید ۰ 

بله - البته . البته غیراز این مسائل د ولت مسائل روزمره وعاد ی هم د اشت که بنده بايد شنح 

بد هم و از طرف د یگر چون من مسئول وزارت د اد گستری بود م حالا د یکر موقعی است که من کار خود م 

را از نظر د ولتی بیان بكم . خود 0 وزارت د اد کستری یك ۳09167 خیلی 
تا 

بنده فکر میکنم برای اینکه اتصفر سیاسی و مطکتی را د ر نظر بگیریم و من بتوانم در من این ۳۳906611۷6 
خلاصه هم اظ اماتم را شرح بد هم وهم توجه شما راجلب یکنم بهپتراینست که اول کارهای د ولت را 
ی 

خب کنگره مربوط به اتخاذ تد ابیر برای تثبیت قواعد و مقررات اقتصاد ی برگزار شد . برگزارشد و يك تصمیاتی 
هم گرفتند . البته خیلی مفید نبود . شاید وزیر جد ید اقتصاد بهرحال اولین آزمایشش بود د ررویاروئی 
با سائل اقتصاد ی - با اشخاص‌اقتصادی و با افکار 00۳20۳17616 مروط به اقصاد ایران . 
ما قبل ازعید آنسال با مسئله‌ای که مواجه بود یم صئله آرد بود . عرض‌کنم که باران نیاده بود و البتسه 
مقتضی بود که اجازه مید اد ند که آرد وارد شود . اما خب ورود آرد یك‌باصطلاح رقابتی بود با سانیکسه 
د رد اخل مبلکت کارخانه‌های آرد سازید اشتند و این خودش یك شکلی بوجود آورده بود . 

از طرف د یثر بلافاصله ایام عید و بعد ازعید باران آمد و قرار شد که متررانش راعوض یبند . یعنسی 
د رست آن تاند انسی که قبل ازعید د ولت د اشت آن تاند انس باید برگرد د برای خاطر این جلو 


آرد را بگیرند برای خاطر اینکه آي ین کارخانه‌های تولید کنده آرد د رمملگتار یگر بی ربط بیهود ه تباید 


متضرر بشونه . خب وزارت اقتصاد مأمور مطالعه این کارها برك و عر ض‌کنم ر بیتأه‌های مربوطسی 
ی بود ۰ البته يك مق اری هم د ولت را گیج کرد ه بود برای اینکه یا د رست مطالعه نمی کرد ند یس | 


س 
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د ولت ۰ . بهرحال مطلب از این قراربود که موقعیت عوض میشد از این جپت يك متد اری گیج کننس-ه 
بود . اما مطلبی که ما مواجه بیش بود یم مطلب نا آرامی بود که د ر قم د اشت بوجود میآمد و همیسن 
آقای خمینی د ر مد رسه فیضیه طلاب را جمع میکرد و نطق هائی میکرد د اهانت ببه شاه میکرد 

اولین باری که شما اصلا" اسم این شخص‌را شنید ید ؟ 

همان بعد از عید چپسل و دوبود د بثر 

قبل از آن صحبتی نبود ؟ 

نخیر - بنده وقتی رفتم قم - بنده که هیچ ام از آن سه تا آیت اله را که نمی شناختم ۰ به 
فرماند ار کفتم که معتبرترین آیاتی که د ر حیات بالاخره اجتماعی طت ایران حرفها یشان موثر اسسست 
یمن معرفی کنند که من بروم و ببینشان ۰ به بنده معشی و گلپایگانی و شریعتط اری را معرفی کرد ند 
5 رفتم د ید م و گزارش و وضعش را هم بهتان عرص کرد م. اسمی از خمینی اصلا" نیود . مطلقا اسمی 
از خمینی نبود . 

عرض کنم که به بنده د اد ستان قم آمد و گزارش د اشت که یك پروند ه‌های نامناسبی مربوط به طلاب قم 
هست‌من اینها را چه یکم ؟ خب البته واقعیتش اینست که این مطلب طرحش با وزير د ادکستری اصولا"* 
بی ربط بود ۰ برای خاطر اینکه وزیر د اد کستری د رست است که رئیس پارکسسه ها است اما بہر 
حال رئیس‌پارکه ها مطایق قانون باید عمل بکنند و د ر ايران هم رعایت اوضاع و احوال د ر تعقیب مجرمان 
جزو مقررات و جزو ۲۲201108 نیست . خصوصا" جرایم‌عادی . ولی خب د اد ستان چون 
ا ی هس وگن 

چطور جرائمی بود ۰ .. 

این جواب خیلی مطلوبی نیست .واقعا" تس خواهم توهینی باشد به این طبة . بہرحال اینہا هر 
چند بد کرد ند و هرچنه. بد میکند به اسلام ولی بپرحال چون منتسب هستند به عقیده مرد م نمس 
خواهم من ضایعشاں بکنم نمی خواهم . ولی بد بود پرونده‌های زشتی بود . پرونده‌های بسیارزشتسی 
بود. بنده اجمالا* به د اد ستان حالی کرد م که این دست و آن دست‌بکند بيك ترتیبی بلک موضسوع 
منتغی بشود - مپرحال لاقل توی‌این شلوغی ‏ توی‌این جتجالی عنوان نشود ان تبمت‌صا» 
از طرف د یگر من می د ید م یعضی اشحاصی که د ر تحریك روحانیت موتر هستند اینہا هم پرونسسده 


د ارند . یك تولیت‌نامی بود ته متولی آستانه قم بود . او چون شمول قانون اما عات ارضی بود 
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د سمت از تحريك برنمید اشت وشاید او خیلی محرك بود تحريك میکرد در کار خمینی . بهرصورت 

د اد گستری د ر گیر خلاصه رفتارها و کرد ارهای نامطلوب روحانیت بود . خب یکی از این پرونده ها 

هم مربوط به همین دمینی بود . البته پرونده خمینی مربوط به اهانتی که به شاه کرد ه بود مرسوط 

به توهیتی که کرد ه بود . به رصورت 

قبل از پانزد ه خرد اد توهین‌کرد ه بوده ؟ 

بله قبل از . بله نطقہای بد و شد یداللحنی میگرد ۰ بپرصورت بنده د ستور تعقیب آن پروضنسده 
تولیت راد اد م و حتی رئیس اوقاف را خواستم گفتم که تمام آن پروند ه‌هایش را د ر اختیار د اد سستان 
بگذ ارد . کفتم او را تعقیب ینید . اما روحانیت را حالا د ست نگ د ارید توی این شعله و آتش 
تحمل کنید . بپرحال ما بایستی ما احساس صئولیت بکنیم هرچند که قانون صریحا" ببمان اجازه 

ند اده باشد ولی احساس مسئولیت میکنیم. تعقییات د اد گستری د رشرایط متعارفه خیلی عقب می - 
آفتد حالا بگذ اریم بخاطر مصلحت عمومی و عرض کنم که رعایت نظم واضیت ما خود مان د ر یك چند 
مورد ی تأخیر یگیم کمیسیون انیت تشکیل میشد و مرتب یما میگختنه که 

چه بود این کمیسیون امنیت ؟ 

کمیسیون انیت رئیس شبربانی بود - ساواك بود - وزیر شور بود - بنده هم وزير د اد کستری بود م همیشه 
از د ولت ند نفر از وزرا بود ند و عرش‌کم که رئیس سازمان امنیت و رئیس‌شهربانی 

مرتب حرکنهائی یك د سته‌های مختلف و اینبا و تحریکاتی که د و بازار تہران میشد اینبا را هه برای ما 
شرح مید اد ند 

تمام مطالب را میگفتند یا چیزهائی هم بود که باصطلاح مخفی میماند از حتی هیکتی د ر این سطح 

تخیر نخیر همه را یما میگفتند . عرض کنم که بنده د ر ارتباط يا اين مسائل دو موضوع را به شما عرض 
ی 

عرض‌کنم اگر خاطرتان باشد د رآنعوقع يك صد ای مش این ملی ایرانسيك همچین چیزی _ صد ای پيك ایران 
پيك ایران 

پیك‌ایران بود . از طرف روسہا بود . حالا یا روسپا بود ند یا شورهای ببرحال 2111و 
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چاپ میکرد ند بنام اخبارغیرضتشره یا اخبار سری بولتن میکرد ند و میفرستاد ند 

برای کی ها؟ 

برای نخست وزیری میفرستاد ند . برای بعضی ها میفرستاد ند از راه خست وزیری - برای من نمی - 
فرستاد ند برای نخست وزیری میفرستاد ند . به بنده اطلاع د اد ند یحنی مرحوم پرویزی بمن گفت 
چون آنموقع معاون نخست وزير بود م گفت د ر یولتنی که مربوط به اخبار دیشب است صد ای پیك 
ایران اطلاع د اده در فلان محل بختیار و چند نغر د یگر بود ند و تمام سحیتشان و قرارو ص ارشان 
راجع به عرض‌کنم که وقایعی بود که بایستی د رماه محر م د ر پانزد هم خرد اد اتقأق بیافشد . آنبسا 

به این صورت خبر د اد ند . این يك خبری بود . خبرد یکری که باز بنده د ارم اینست که یکی د و روزقبل 
از همین واقعه تیور بختیار از بیروت بوده مثل اینکه به نماینده ساواك د ریغد اد تلفن میکند یکی از 
ایاد ی اش بوده یافکر میکرد از ایاد ی اش است از د وستان سابقش بوده و میخوآهد برایش جا 
بگیرد . بعد میآید - پايايك چمد انی آمده بود توی آن چد أن پول یوده و خلاصه مثل اينک رفضه 
بود تد بعض از مقامات روحانی را آنجا د یده یود ند و بعد این شخص میگفت که این شخصی که 


نماینده ساواك است تعریف کرده و کغته ... 
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روا یت کننده - دکترمحمدبا هری 
تاریخ - هشتمآگوست ۱۹۸۲ 
اه دهت یی ای دی 
محل‌مصا حبه - شهرکان - فرانسه 
نوارشما ره - ۱۰ 
این شخص چی تعریف کردهبوده ؟ 
تعریف کرده‌بودکه‌سا واک یعنی تیموریختیا رآ مده‌یفدا دبعضی از مراجع روحانی 
را ملاقا ت‌کرده » چمدا نی‌هم پرا زپول داشته‌و بعدیه‌این نما ینده‌سا وا ک گفته‌که‌یکی 
دوروزد یگرمیرويم ایران وشدا موقعیت خیلی خوبی خواهیدداشت و منهم برحسب | مر 
| علیحضرت رئيس الوزرا خواهم شد. که‌یعدا لبته‌روزیعدوقتی کدرا دیوخیرمید هد 
و میگویدشکست خورداین جریا ن خیلی ناراحت میشودود یگرا ین‌نقشه بهم‌خوردو برمیگردد . 
این دوتاخبربودکه یکی‌خیرش از روی بولتن‌ما ل همان پیک ایران بودکه عرضی کردم 
وتان کیا هت حا له سل ای ایام کو اکن ورا ف کا مه تسا وا 
به‌یکی| زدوستان من گفته‌بودکه‌برای بنده‌همین چندماه پیش اینجا تقل کرد . 
نشان میدهد که‌یک خطی بین بختیارو قم برقراریوده. 
تردیدنیست » تردیدنیست . بله‌حا لاسیاستهای خارجی . 
شا یدهم مسئله‌سینما ی ... 
بله‌وخیلی چیزها ی د یگر. وحتی حمله به مدرسه فیضیه وتحریک کردن خمینی واینها بوسیله 
ایادی او شاید بوده- بعنی ساواکیها بودندد یگه حمله‌کردند به مسجدفیفیه‌قم وید 
اورا گرفتندش و برداشتندآ وردند اینها همهآدمها ئی بودندکه‌باتیمو رهیکاری 
داشتند , 
مگراین مدرسه فیضیه‌وگرفتن خمینی قبل از ... 
بله دیگر - همان پشت سر .. 
خب این را ممکنست بغر ما گید چون ... 


بله عرض کنم که‌بالاخره مسئله‌پانزدهم خرداد ارتباط پیدا میکند یعنی ارتباط 
حر پا تزدهم خر ر 2 یسی ار 
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بلانا صله‌والا ارتباط عمیقش مربوط میشودهما نطوریکه عرض کردم حضورتان به‌اصلاحا ت 
ارضی. املاحات ارضی مبداء نا را حتی‌روحا نیت است وا ز روحا نیت کسی که‌جرات میکندو 
خیلی هیجان زده‌است خمینیاست . این زمینهاسطلی پانزدهم‌خردادبود. و زمینها صلی 
املامخا لفت روحانیت باشاها زا ینجا شروع میشود. اما مسئله‌بلاوا سطه‌وفوری بلاوا سطه 
مربوط به‌پانزدهم خردا دمربوط است به‌حمله‌به مدرسه‌فیضیه » دستگیری خمینی وآوردن 
میتی ابه‌تهرا ناین راما وزیی ا واک کر دند ەگى ی ولو ک2 
دقیقا " چه‌موقع بودش این؟ 
چندروزقیل زاین جریانات بله چندروز قبل از جریان پانزدهم خردادبوده واین 
کاررا مولوی که‌عضوساواک بودوا زهمکاران سایق تیموریود. البته‌بنده‌نمی‌گویسم 
بنده‌نمیتوانم ادعا بکنم‌که‌کا رمولوی درحمله به مدرسه فیضیه وتحریک خمینی یک 
10 ای بودبقصداستفادهازش » این رانمي‌گويم ولی‌بهرحال ارش 
اشرداشت دیگر ولی حالاعا لما " عامدا" این کارراکرده‌یانه خواسته‌بهرحال یک 
مردی که‌توهین کرده ویک مردی که‌تجا وزکرده- تجا وزیعنی تجا وزبه مقدسات ملی کرده 
است - رعایت حدودا دب را نکرده وموجبات‌ناراحتی وعه‌یان عمومی راداردفراهم میکند 
خب این طبیعیاست که‌همچین کاری بکنندیهشان 
پس ایشا ن محیتی در مدرسه فیضیه‌کرد هبود هکه‌نتیجه‌آن ۰۰؟ 
بله ‏ بله محبت کرده‌بود. عرض کنم‌که‌یندهآن روزپا نزدهم‌خردا ددردفترم‌دروزارت - 
دادگستری بودم. عرض کنم‌یک خانمیاست درتهران بنام خانم‌پرنده‌پور. این 
ازآدمها تی است که مثل اینکه‌یک بیماری دا رددرمراجعه داشم‌وهمیشگی به‌دادگستری. 
وهمیشه مرا جعه میکندبه دا دگستری ویک | دعا ها ویک حرفها کی دا رد . و هروقت هم 
حرفش رانمیشنوند دادوبیدادوفریا دویک جنجالی راه‌میاندازد. بنده‌فکرکردم یک 
مرتبه‌این راببینمش وحرفیا یش رایشنوم شاید یک خردهآرام بشود راحت بشودو شاید 
توی حرفهایش یک حرفي‌هم باشدبتوانم کمکش بکنم. اتفاقا " همان روزتصا دف 
کردآ مد. ساعت ده‌بودکه‌نشسته‌بود.رف میزد. رئيس دفترم آمد که‌معاون دفترم آمد 


بمن گفت که‌جلو وزارت کشورشلوغ است . گفتیم بسیا رخوب 


با هری (۱۰) = ۳ 


س - میسدان ارک ؟ 

ج - بله جلوهمان میدان ارک . چنددقیقه‌رفت وبرگشت ۲ مدگفت که‌توی این خیا با ن 
دا رند چیزراآ تش میزنند. خیا با ن جلوآ نطرف خیا با ن به‌امطلاح - خیابانیکه 
روزنا مها طلاعا ت بود چی است ا سمش ؟ 

ا 

ج اخیا یا ن غیا م - پا رک شهرآنطرفش است- دوی پا رک شهردا رندکتا بخا نه‌را تش 
میزنند , کتا یخا نه‌را آتش زدند. خلامه هی همینطور میرفت ومیگفت ۰ من بهرحا ل 
درهمین موقع. که‌دید مآ مدوشدمعا ون دفترم‌برای گزارش‌حوادنی که‌دارداتفاق 
میا فتدزیا دمیشود من ازاین خانم خوا هش کردم‌گفتم حالاد یگرنمیشود با هم صحیت 
کنیم. این گرفتا ریها ی اطراف هست وبفرما کید روزدیگر ومرخیش کردم. مرب 
همینطورگزا رش بمن میا مدا ینجا آتش زدند» توی خیا با ن یک زنی را لباسش‌را اتش 


زدندکه‌یک پاسبانی چیزش رادرآورده‌یوده . 


ج ¬ بله فوری پاسبانی لباسش رادرآورده‌وانداخته‌روی سرش و مستورش کرده. عرض کنم 
که ا 

س ازجاها ی‌دیگرخیرنمیا مد | زسا واک ازارتش ازشهربانی از جائی ؟ 

چ _ نه‌من رئيس دفترم خب‌دیگر اطراف بود اطرافه .. به بنده‌اطلاع دا دندگفتندکه 
بایگانی دیوان کیفرراآتش زدند. بنده‌فورا " خودم رفتم پائین ديدم مسئلسه 
مسئله‌ای نیست که‌به‌کسی واگذارش بکنم . فوری رفتم پائین وخودم شخصا " لولسه 
آتش نشانی‌را گرفتم وخا موش کردم . بعدپاسبان گذاشتم گفتم مراقب باش مسئولیت 
باشمااست اینجاآتش نگیرد . چون بایگانی دیوان کیفربایگانی مهمیاست 

س- آین از بیرون آتش زده‌بودند ؟ 

ج - بله بله ولی خب پنجره بود. بایگانی دیوان کیفرمثل بایگانی‌های دیگر 
نیست . اینجابایگانی دزد‌هااست , بایگانی غارتگرهااست اینها میخوا هندب 


با هری(۱۰) ۴ 


ازبین بیرندنبایدا زبین برود. به‌بنده‌گزا رش دا دندکه‌جلوی ادا ره‌تبلیفا ت ریختند 
وشلوغ وجنجا ل است . بنده مرتب با مرحوم علم‌درتما س هستم‌چون تلفنی چون تلفسن 
مستقیم داشتم. یعنی تلفن مستقیم تلفنی که‌برمیداشتم وباها یشان محبت‌میکردم 
احتیاج به‌نمره‌گرفتن ندا شت 

س- ایشان کجابودند آنروز ؟ 

ج - کاخش بود دفترش‌بود. ایشا ن گفت مرتب گزا رش دارم - گفت مرتب گزا رش دارم مطلب 
را . بنده‌ایندفعه که‌بردا شتم گفتم که‌من می‌بینم‌که‌جها نگیرتفضلی ادا رهاش نیست 
ومی‌ترسم من . کفت که‌نه نترسید . اورفته‌وزارت خا رجه یک کمیسیونی دارد. گفتسم 
اگررادیو وتلویزیون به‌دست اجا مر واوباش بیافتدمملکت رفته‌است . من دراینموقع 
موقعی تلفن کردم‌که موقعیت وزا رتخا نه‌خودم را درست کرده‌بودم. ميدانستيم‌که دیسر 
یک توطفه‌ای درکاراست . دارندبلوا میکنند » شورش میکننددرشهرها . بنده‌به ریس 
شهربا نی تلفن کردم‌وگفتم که ۰۰ 

س - کی بودرثیس شهریا نی ؟ 

ج - آنوقت رئیس شهربانی نصیری بود. تلفن کردم وگفتم که رئيس پلیس ... 

س ¬ نصیری که‌یعدا " ریس سا واک شد ؟ 

ج _ بله - گفتم که به رئیس پلیس تا ن دستوربدهیدکه‌سی تاپلیس‌فوری برای من بفرستند 
ایشان هم گفت خودتان پلیس‌دارید. گفتم آن پلیس مال زندان است‌و یکنفرش راهم 
نمی‌خواهم بگذا رم اززندان برودییرون. چنددقیقه‌دیگریمن رکیس پلیس تلفن کرد 
گفت که‌ما پلیس ندا ریم . گفتم درخانه ما فکرگردیدما در من تنها توی خانه‌است . گفت 
هیچکاری نمی‌توا نیم بکنیم . هما ن پلیس ها ئی که‌توی خیابان هستندوکوچه خانه‌شس ا 
راهم می‌پا یندوما درشما را هم‌می‌پایند . دیگرهیچکا ردیگری نمی‌توانیم بکنیم. وبرای خود 
شما هم پلیس نمي‌فرستيم آما من فکرکردمبه‌رگیس ژاندارمری بگویم ورئیس ژاندا رمری 
شا یدبتواندکمک به‌شما بکند. چنددقیق:بعدژاندارمری بمن اطلاع داد 


س _ رکیس ژاندارمری‌کی بود ؟ 


با هری (۱۰) - ۵اح 


سپهبد مالک بود. رئیس ژاندارمری هما نموقع بمن تلفر. کردو گفت که‌سی تا ژاندارم 
ویک افسرفرستادها م۰فوری رسید . من بلافا صله‌دستوردا دم‌که‌با یک نقشه‌محیحی اطراف 
دا دگستری وتمام آرترهای دادگستری رااشفال کنندکه مبا دا خرابکارها رخنه 
بکنند . و بعدهم دستوردادم گفتم‌که‌قضات دا دگستری را مخموصا" پیرمردها رابتدریج 
با اتومبیل ها ی سرویس آنها ئی شان که اتومییل ندا رندیرسا نندشان خانه ۰ این کا رها 
دیگر ساعت یازده‌بودمن انجام داده‌بودم دیگرتمام تدابیری کهلازم بود 

س _ معلوم‌بود که اینهااز چه‌فرقه‌ای هستند؟ کی هستند؟ چی میگویند؟ در این‌مرحله‌هنوز 
معلوم نیست . 

ج - هنوزمعلوم‌نیست - نخیرهنوزمعلوم‌نیست . عرض‌کنم‌که وضمنا" فرما نده‌زندان هم 
خواستم چون دردادگستری زندان هم داشتیم به‌ایشان گفتم‌که هیچ پلیسی حق اینکه ا ززندان 
دورشود یاازمواضع زندان دوربشود ندارد. همه بایدزندان یمانندو مراقب با شندکه 
کسی یکمرتبه‌فرا رنکند » قاچاقچی چیزی . من تمام تدابیرخودم رااتخاذ کردمو به 
مرحوم علم تلفن کردم گفتم آقااداره اطلاعا ت در معرض خطراست › جها نگیرنیست » بنده 
کا رخودم راکردم - بنده‌وزارتخانه‌خودم راکا ملا" مسلح کردم‌ومصون کردم. مگرایندسه 
یک حمله‌شدیدی بشود آنهم فکرنمیکنم برای آاینکه ... 

س محل وزیردرآن زمان درکاخ‌وزارت دا دگستری که‌با لای میدان ارک بود ؟ 

ج - درکاخ وزارت دا دکستری بود بله - بله با لاومیدان ارک‌بود. گفتم که‌جها نگیرنیست 
اگرریختندتوی ؛رت‌اطلاعات » دسترسی پبدا کردندبه‌رادیو وتلویزیون دیگر مملکت 
ازبیسی رفته‌است . اجازه‌ید‌هیدمن بروم. 

س بروم آنجا ؟ 

ج - بله گفتندنخیرشماجای خودتان یما نیدجها نگیروزارت خا رجه بوده‌والان خودش را میرساند . 
گفتم خب بهرحال خودش را میرساندکه‌چی ؟ چی میشودآخه. این مردم همینطور دارند 
هجوم میا ورندو دولت چها قدا می میکند. گفت هنوزکه‌کا ری نکرده‌ا ند. گفتم خب‌چی 
میکنید؟ برای آینکه مملکت دا ردا زین میرود. بهرصورت این ژاندا رمها کی هم که 


دور دادکستری من گذاشتم اینها هم که‌دستورتیراندازی ندارند- اینها هم فقط یک 


با هری (۱۰) = ۶= 


هیکلها ئی هستند› خب با این هیکلها چه‌کا رمیشودکرد ؟ من همین طورمرتب تلاسن 
میکردم تایا زده‌وربع ومن زنگ زدم گفت که خب دیگر نگرا ن نبا شیدودستوردادم. 
بعدا " معلوم شدکه‌تاآن موقع باشاه‌چانه‌میزده . 

س چا نە میزده ؟ 

ج بله ‏ شاه‌اجازه‌تیراندازی نمیداد. شاهاجازه‌تیراندا زی نمیدا دبرخوم‌علم‌گفت 
مملکت دا ردمیرود من نخست وزیرم مسئولیت دارم . چطورسیتوانم. تهدیدکرده بوده 
شا هرا بهرحال. بهرصورت دیگرشاه‌دردقایق آخرمیگویدخب هرکاری میخوا هیدیکنید 
یکنید . البته‌قبلا" مرحوم‌علم‌فکرکرده‌بودوگا ردجا ویدرا به‌فرما ندهی اویسی آورده 
بوددرشهربا نی‌بودند. وموافع مهم املی‌بدست ما مورین گا ردیودند. مرحوم علمم 
دستور میدهدبها ویسی میگوید‌دیگر مها جمین راقلع وقمع‌شان کنید. ساعت یازده ونیم 
دیگر شروع میکندتیراندا زی کردن وده پانزده‌دقیقه بعدا زپزشک قانونی بمن گفتند 
دا رندجنا زه میا ورند . عرض کنم که‌تا یک بعدا زظهرسروصدا بودویک بعدا زظهرهم تما م 
شد . گفتم بیشترعرض کنم‌که‌این میدانی‌ها بودند. میدانی‌فا اینهائی‌که بارقسروش 
هستند- توی جعبه‌ها ی میوه‌چوبها بریده‌بودند , چویهای که‌یرای جنگ ومبارزه‌واینها 
باشد. بااین چویها آ مده‌بودندمیدان ودست ميداني‌ها افتاده‌بودوبا اینها آ مده‌بودند 
به‌میدان. خب البته‌پلیس و اینها یک پلیس بدیخت وفقیراست - عرض کنم‌که‌یس‌دون 
وسیله‌ای - بدون دانش مبارزه‌با اینطورکا رها و بهرحا لا عتمادی هم‌که‌یهش نبودوا رد 
معرکه‌اش هم‌که‌نکرده‌بودند . خب گا ردهم که‌برای اینکا رها کهآ موخته نشد ه بود میزنند 
تیر میزدندوآ دم میکشت د یگر؛تعدا دآ د مها شی‌کهآ ن وزدرتهران ودرکاشان وشیرازمشل 
اينکه آن دوجاهم‌ناراحتی اتفاق افشتاده‌بود. درتهران هشتا دوس چها رنفرآ دم‌کشته 
شد . 

س این رقمی‌که‌در هما نموقع هم دکرشداین واقعیت‌دارد ؟ 

ج - هشتادوسه‌چها رنفر؟ بله . بله من یک مقا م مسئول هستم‌دراین موضوع » هیچکس مشل 
من مسئولیت ندارد. بردندبه پزشک قانونی و بعدهمه‌رابردندغسال خانه‌گورستان 


دفن شا ن کردندونمیشود غیرا زاین نبوده‌وهما نروزمن این آمار رادادم‌بعدهم همیشه 


با هری(۱۰) ت 


گفته‌ام. هشتا دوسه‌چها رتا تهران بود» هفت هشت ده‌تا هم‌د رکا شا ن وشیرازواینجا ها 
بود نودوسه‌چها رتابودند. حالا بعدا " قصه‌دیگری که‌برای شمانقل خواهم‌کردتاء ریډ 
میکندکه غیرا زاین ممکن نبودبا شدغیرا زاین نیست . بهرصورت ماتا سهبعدا زظهردر 
دفترمان بودیم وسه‌بعدا زظهرنخست وزیربه من تلفن کرداحوالپرسی کردوگفتم جریا ن 
کارراگفتم. گفت خب مشل اینکه‌شهرآ را م‌شده وعده‌ای البته متا سفا نه کشته شده‌اند 
زخمي شده‌اندولی خب شهرآرام‌است ۰ 

س تعدا دزخمی ها هم معلوم بود ؟ 

ج - زخمی مثل اینکه‌ندا شتیم‌هیج. ولی خب حا لاا ین آدمها شیاست کشته‌شدها ندولی شما چقدر 
سینما را آ تش زده‌بودند » کتایخانه‌را آتش زده‌بودند. جقدرزنها را آزاردا ده‌بودندآ نها 
خیلی بجای خود. حالا مشروب فروشی بدرک خیلی خوب بنده‌هم خیلی به کسب وکاسیی 
شراب و عرق اعتقادندارماماازیین رفت اینها . اما سینما چراآتش میزنند ؛ آقسا 
سینما که همیشه‌بدجا ئی نیست سینما بهرحا ل جای انتقا ل کولتور است 

س - با نک هم آتش زده‌بودندطیق برنامه‌ای که‌ییست سال بعك ؟ 

ج - یا دم‌نیست با نک راآتش زده‌باشند » نخیربانک رایادم شیست ۰ 

س - پس وجهه مشترک نشر؛ ب فروشی وسینما ؟ 

ج - کتابخانه‌بود » سینمایود . بله کتابخانه‌ها تی که‌درپا رک بودآتش زدند » سینماها را 
آ تش زدندو مشروب فروشیها راآتش زدندو خب زنهای بی حجاب راهم خیلی نارات 
کردند. لباسشان رامی بریدند یا آتش میزدند ۰ 

س - نقش دا نشجویا ن چی بوده ؟ میگفتنددانشجویان یک تعدا دشا ن آ مده‌بودند» این راست 
بوده ؟ 

ج - نخیر- شایدآ مده‌بودندولی تعدا دکمی بودند . نه اینهافقط میدا ني‌ها بودند- فقط - 
میدانی ها بودندکه سردسته‌شان هم آن طیب بودو باباش‌بودند ( ؟ ) 
عرض كنم که‌سه بعدا زظهر نخست وزیربه بنده‌تلفن کردوگفت کها حوا لپرسی کردو ببعدگفت 


که‌خب شما بیا یید نخست وزیری دیگر - کارها یتان را هم‌شنیدم‌خوب انجام‌دادهایدومرتب 


با هری (۱۰) - ۸ 


کردیدکارتان را بیا شید آنجسا ۰ وگفت که‌با اتومبیلتان هم نیا ییدمن جیپ 
برایتان میفرستم . گفتم چرا؟ گفت آخه‌بااتومبیل خودتان محیح نیست . گفتم نه 
من با اتومبیل خردم‌ميآیم. وبعدش من توی اتومبیل خودم نشستم » یک افسرهم‌جلوی 
بنده‌بوده‌وا سلحها ش هم بیرون بودوما آ مدیم‌ورسيديم کاخ نخست وزیری 
س- اسلحه‌اش بیرون بودفرمودید ؟ 
ج - بله اسلحه‌اش رابیرون گرفته‌بود. بله خب شهرکه‌وضع عادی نبود. همان روزه بح درواقع 
یک جنگی شد دیگر . جنگی شدوهنوزکسی اطمینان نداشت که‌این گوشه وکناربازشا ید 
یک عده‌ای باشندو عده‌ای هنوزدرصددبا شند . 
بنده آ مد م‌نخست وزیری ونخست وزیررآدیدم . خلاصه‌یک مقداری با هم‌محیت کردیم‌ویکخرده 
اظها رتا مف‌کردیم ازجها لت مردم . 
س -اینکه میگویندایشان بعدا زنها رخوا بیده بودندیکی‌دوسا عت بعدبیدا رشدند و گفتندچه‌خبر 
این راست بوده ؟ 
ج -نخیر. نیست همچین چیزی . بنده‌دا ثم‌با ها شا ن محیت میکردم. بعیدنیست مرحوم علسم 
خیلی خونسردبود ؛ 
س همین بها عتبا روحسا ب خونسردی ایشان گفته‌شده‌کهدستورتیراندازی رادادندوخوابیدند 
-ویعدبیدا رشدندویعدگزا رش دا دندکه‌کا رتمام است ۰ 
ج -نخیر- نخیر. ‏ ( ؟ ) داشما " بامن تلفنی محبت میکند . بنده‌درمتن جریان بودم 
دیگر . بامن داشما " تلفنی صحبت میکرد ,عرض کنم که یشان را دیدم‌ویک مقداری خب 
تا سف خوردیم‌واینها . بعدیمن گفت که‌خب فلانی من میروم‌ستا دعملیات رابا زدیدکنم . 
ستا دعملیات درشهربانی بود. اویسی درشهربانی بودبا نصیری. گفت من میرزم. بعد 
بنده‌رفتم دراطا ق هیکت دولت وبعضی ازوزرا همآ مده‌بودنددیگر » سا عت چها ر چها رونیم 
بود. هیکت دولت گفتندپنج - پنج‌ونیم‌تشریف بيا ورید . بندهآ مدم‌اطاق وایشان‌هم رفت 
از پله‌ها پا ئین که‌سواراتومبیل بشودیرودهمچین , بنده‌توی اطا ق هیئت دولت نرسیده 
بودم دیدم‌صدای ایشان بلندشد » فریا دش بلندشد. من نگران شدم ورفتم بیرون وگفتم 
سرپله‌دیدما يشان با راننده‌شان باآن ما مورگا را ژ دعوا میکنند . _ هیچوقت هم سابقسه 


با هری(۱۰) ی 


ندا رد. خیلی آدم‌ملایمی بود. گفتما رنها چه‌گنا ه«بزرگي مرتکب شده‌اند. من بکرات 
دیدم مرحوم‌علم‌گنا »این آدمها را بعهده میگرفت که‌گنا هآ دمها ی کوچک را بعهده میگرفت 
برای خاطرا ینکه مسئولیت ندا شته‌با شند . گفتم| ینها چکا رکرده | ندکها ینطورفریا دش - 
بلندشده . محبتها ئی که‌دیگر شروع‌کرد بد‌گفتن لاز م‌نبودینده‌دیگر سئوال بکنم‌چیه . 

گفت چا درسرم میکنم میرو مبیرون؟ من میخوا هم‌بروم‌بیرون برای اینکه مردم‌بفهمند 
نخست وزیرزندها ست و مملکت نخست وزیردا رد . آخه‌پلاک | تومبیل سرا برمیدارید؟ " 
آن بیچا ره‌ماً مورگا را ژفکرکرده بودکه‌عا لانخست وزير میخوا هدبرودبهترا ست که| تو مبیلش 
پلاکش پلاک سا ده‌با شد . آ نموقها اگرخاطرتان با شدپلاکها ی وزرا ونخست وزیرسه رنگ بود 
پرچم بود . پرچم‌سه رنگ بودووسطش نمره‌بود 

س - که زیک شروع ميشد ؟ 

ج - بله‌نمره‌ا یشان یک بودومال بنده‌چها ریود . گفت با چا درمیروم بیرون من میخوا همم 
بروم‌بیرون برای اینکه مردم بدا نند مملکت نخست وزیردا ردونخست وزیرراازروی اتومبیلش 
می‌شنا سند . بدانندکهاسداله علم توی | تومبیلش هست ومیخوا هدبرودبه‌ستاد ."حالا فریاه 
ایشان هم ... بهرحال آ وردندوپلاک را عوض کردندوایشان رفت و ...۰ 

س اسکورت هم داشت ؟ 

ج - نخیر نخیر. نه مرحوم‌علم‌با اسکورت نمیرغت . بااسکورت نخیرنمیرفت . عرض کنم که 
فقط وقتی‌که‌وزیردربا ریوداین | واخرعصرها که میخواست برودمثلا" توی شهرب.ای اینکه 
راه‌رابا زبکنند خب یک موتورسیکلت سوا ری جلویش میرفت برای اینکه‌را هرا با زکندکه 
زودبتواندبرودوالانه اسکورت هم نداشت . وحتی Bodyguard‏ هم نداشت 
مرحوم‌علم هیچوقت ودورج20 قبول نمیکردهیچوقت . توی اتومبیلش یک 
منشی اش بودومنشیاش می‌نشست جلویش على بیرجندی بودکه‌حا لاهم اینجا هست . 
عرض کنم که‌خودش هم‌یعضی اوقات هم‌ما پهلویش بودیم ومثلا" با هم‌محبت میکردیم‌میرفتیم , 

هیچوقت 0 هم‌نداشت . 

س _ مسل‌بودخودش ؟ 


چك یک اسلحه‌دا شت همیشه . همیشه‌ یک اسلحه‌توی | تومبیلش داشت . عرض کنم‌که‌بهرصورت 


س 


E 
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ما رفتیم‌توی اتاق هیئت دولت نشستیم‌ودرهمین موقع سروصدای تیرشنیدیم» توی 
شهرشنيديم خیلی نگران شدیم . بلافا طله‌تلفن کردیم . گفتندنهآ قای علم الان - 
رسیدندوخوب هستند . ما هم‌همین جورکه‌صدای تیر تیرمتفرقه‌ای بودواینه] 

صدای دیگری نیبود. بعدازیک نیمسا عتی ایشان آ مدوهیشت دولت تشکیل شد . هیشت 
تشکیل شدخب | لبته قبل | زا ینکه‌دولت تشکیل بشودما همه‌محبت میکردیم راجع به‌این 
حوادث » راجع به‌این پیشاً مد » چه‌بدبختی‌ها ئی‌با یستی مردم‌تحمل بکنندوما هم با یستی 
درچه‌دوره‌یدی وزیربا شیم‌و مسئولیت کاررا بعهد ‌بگیريم. مرحوم‌علم آ من‌ونشست پشت 
میزش . قبل ازهمه‌چیزمجا لی به‌کسی ند؛د. گفت خب آقاآن تصویبتا مه مربوط بهآ رد 
رابیا وریديبینيم. همان اشاره‌کردم بهتان که مسئلهآ ردیرای چی مطرحبود . برای 
خا طرهمین عنوا نش کردم‌که‌حا لاکه ذکرش میکنم معلوم‌با شد . 

که ا نگا رنه‌ا نگا وه 

انگارنه‌انگار . بنده‌گفتم‌بنده‌نفهمیدمآقا » بعنی‌شما میخوا هیدانکا ربکنیدکه مس 
دستمان درخون است ونمیخوا هید مسبب این حادشه‌را که‌دست مارا توی خون گذاشته 
مجا زاتشا ن بکنید؟ خنده‌اش گرفت . گفت کی گفته‌من نمیخواهم‌این کا ررابکنم 
کارخودش را میکنددستگاه . دستگاه‌مسبین راپیدامیکند , ومحا کمه میکند. مجسازات 
میکند وحالا شما چی‌میگویید ؟ گفتم آقا بحث کنیم محبت بکنیم . گفت خب بحث بکنید . 
گفتم بنظرمن کسا نیکه مسبب هستندواین پیش مدها را بوجودمياً ورندبا یستی دریسک 
محا کمه مخصوص دا دگا ه مخصوصی محا کمه بشوند . گفت خب شما وزیر عدلیه ستید 
طرحش را تهیه‌کنید . گفت‌شما بجای اینکه (؟ ) طرحش راتهیه‌کنیدوطرحش را 
بدهید . گفتم خب غیرا زاین مطلب » مطلب دیگری دارم. گفت مطلب دیگرچیست ؟ گفتم 
مطلب | ینست که‌دراین حادثه‌ای کها مروزاتفاق افتاده‌ضا یعا ت بزرگی بوجودآ مده . 
آدم کشته‌شده » خا نه‌خراب‌شده » کتا بخا نهآ تش‌گرفته » تما مملت‌ایران ضا من اسن 
حادثه هستند بایستی این غرا مت را همه ملت ایران بپردازد. گفت منظور چیه ؟ گفتم 
یعنی آنها گی‌که کشته‌شده| ندبا یستی ما به‌خانواده‌ها یشان برسیم . آنها ئی که‌خانه‌شان 
خرا ب شده ما با یستی خانه‌ها یشان راآبادکنيم . کتابخانه‌ها شی‌کهآ تش گرفته‌ما با ید 
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مجددا " برقرا رش کنیم . گفت حرف صحیحی است . ایس حرف خیلی‌محیم! ست کمیسیونی 
به ریا ست خودتان تشکیل بدهید » ازوزرا عالیخا نی‌هم‌دراین کمیسیون شرکت دا رد- 
فرما ندا رتهران دراین کمیسیون شرکت دارد - از شهردارتهران هم‌بپرسید معتمدین 
محلی ها کی‌ها هستند . 

شهردا رکی بود؟ 

آ نوقت شهردا رنفیسی بود ۰ 

محمدنفیسی - حالاراجع بها وهم بعدپیش آ مدی شدواینها من بهتا ن‌عرض میکنم . موقعی 
که‌معا ون نخست وزیربودم‌یک پیشا مدی شدکه‌او هم جالب است ویراثرکاراکترعلسم 
جا لب بود . 

عرض کنم‌که‌گفت که‌این کمیسیون را تشکیل بدهیدوخانم‌فرما نفرما ثیان هم شنیدهام در 
مددکا ری اجتما عی صا حبنظراست ایشان راهمدعوت کنید ۰ 

ستاره‌فرما تفرما کیان . 

یله - طرحی تهیه کنیدوطر جقطعی‌تان را ییا وریددرهیشت دولت هرچقدرپول میخوا مد 
دولت قبل | زپردا خت حقوق وزرا این بودجه‌را تاً مین خوا هدکرد . گفتیم متشکریم.بعد 
پردا خت به‌کا رها ی دیگر . گفتیم خب حا لاتصویبنا مهآ ردچی است » مطالب دیگر چه 
خمینی کجابود؟ توی زندان بودآنموقع؟ توی قم بودیااینکه‌تهران بود ؟ 

تخی رآ ورده‌بودندش تهران ۰ 

تهران بود ؟ 

بله‌تهران بود. بله‌یعدتما م‌شدولیکن خب همه‌نگران بودند. نگران بودندکه مبا دا شب 


حادشها دا مه‌داشته‌باشد . مبا دافرداهم‌حا دثه‌ا دا مه‌پیدابکند ۰ 


ج ¬ يلە مشل اینکه‌حکومت نظا می هما علام‌شد و نصیری بعنوان فرما نده‌نظا مي معلب مشد . عرض 


کنم که‌شب را ماگذرآندیم فرداصح بنده‌برخلاف عا دتم‌که‌خیلی زودسا عت شش دفترم‌بودم 


با هری(۱۰) ۲ سا 


همیشه » من سا عت هفت رفتم‌به‌دیدن نخست وزیر. نخست وزیردرنخست وزیری بود . نخست - 
وزیرا زموقعی‌که‌این حادشه‌اتفاق افتا ددرنخست وزیری ماند» خانمش هم‌که‌بهش پیام 
دا ده‌بودکه ریختنداطراف باغ به‌خا نمش پیغا مدا دتیراندازی بلدی » اسلحه‌هم‌درا ختیا رت 
هست ا گر عرمه‌بهت تنگ شدبروپشت با م وبه‌کسانی که‌هجوم میا ورندتیراندا زی بکن همین - 
طورصریحا " بهش گفته‌بود . خانم‌علم خیای‌خوب تیراندازی میکندهم با پسرایسلوم 
مثلا" ممکنست چیزی راتوی هوابزند . گفت تیر؛ ندا زی خیلی خوب بلدهستی اسلحه‌هم در 
اختیارت هست اگرعرصه‌یهت تنگ شدکسا نیکه محا مره میکنندبا غ را بروپشت با موا زخانه‌و 
ازخودت‌دفاع کن - اسلحه‌داری نترس ونرفته‌بودخودش . خودمرحوم‌علم آ نشب خانه 
نرفت وما ند . عرض کنم‌که‌فردا صبح رفتم‌دیدن مرحوم‌علم وخب مرحوم‌علم‌را دیدم. خلاصه 
ایشا ن شا هرا ملاقا ت‌کرده‌بود . شا ها لبته‌روزپیش قىل | زا ینکه‌تیرا ندا زی بشودا زکساخ 
اختصاصی به‌کاخ سعدآ با دمنتقل شد. شاه‌درکاخا ختصاصی بود. کاخاختصامی آنموقع درواقع 
درضلع شمال غربی کا خنخست وزیری بود , 

س -دفترکا رش هم‌که‌کا خمرمر . 

ج -بله‌دفترکا رش هم‌همان کاخ‌برمربود. تاه قبل ازاینکه‌تیراند! زی شروع بشوداصلا" رفته 
بودسعدآباد . مرحوم علم‌شب دستورمیدهدیه‌اویسی میگویدسربا زان فردا .... 
وشاه‌تاراحت ونگران اینکه‌فرداچه‌میشود. مرحوم‌علم‌درمقایل نگرا نی‌شا ه«نسبت به‌فسردا 
گویا اشا ره‌به‌تخم‌شا ه میکند . میگویدهمش بستگی به‌تخم‌شا هدا رد . اگرشا ه تخم‌دا شته‌با شد 
نخست وزیرکا رخودش را میکند . خب‌بااین ترتیب هم‌شا هرا میخندا ندوهم یک اجا زه مجدد 
ضمنی برای ادامه میگیرد. البته‌دستورفرما نده‌گا رددا شته‌واگر ۰.۰ 

س فرما نده‌گا ردحرف آقای علم راگوش میکرده‌راجع به ...۰ 

ج - بله‌د یگر. دیکرشاه‌اجازه‌داده‌بود . شاه‌اجازه‌دا ده‌بودد یگر» باضا فه مجبوربودمحافظ تهران 
بود نخست وزیربود البته‌حرفش راگوش میکرد . باضا فه‌شا ههم‌گفته بودد یگر شا ه‌گفته‌بود 
هرچه علم میگویدبرویدبکنیده یگر . عرض کنم‌که مبح‌بنده مرحوم‌علم را دیدمش وخب البته از 
حا دثه‌دیروزخیلی ناراحت بود از اینکه‌یک عده‌ای کشته‌شدها ندوخیلی نگران بودخیلی 
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متا شربود. من به‌شما بگویم‌مرحوم‌علم‌خیلی رقیق القلب بوددر عین‌حا ل که‌خیلی آ هشین - 
دل بودولی خیلی رقیق القلب بود. دراتاق خوایش با لای اطاق خوا بش یک درخت بزرگی 
بود . توی این وسط این درخت » درخت کا جبود یک آشیا نه‌کلاغی بودواین کلاغها ص..ا 
میدادند. چندین مرتبه‌خب نا راحت میکردندمرحوم‌علم را سروصدا میدا دندموقعی که 
می‌خوایید . چندین مرتبه‌همین نوکرها یش و اطرا فیا نش گفتنداجا زه‌بدهبدتیراندا زی 
کنیم . گفت‌ابدا " - ابدا" . برای خاطرا ینکه‌من یک سا مت راحت بخوا بم‌شما اینها را 
میخوا هیدبزنیدیکشید ابدا " من دستورنمیدهم ۰ وخانه‌این تلاغها را بهم بزننسد 
نشف وخت این مرکه زمرق که تماحت اکت پیش ۲ مدغیلی مرا نها ییاد غب بت پر این 
وقتی‌که‌گزا رش بهش دا دندکه نودوچندنهردرتمام ايرا ن کشته‌شدندخیلی ناراحت بودخیلی 
ناراحت . و آن پیشنها دی که‌من کردم برای جیران این ضا یعا ت شما نمیدا نیدیا چسه 
سعه ی صدری وبا چه‌خوشوقتی وبا چه‌ذوقی پذیرفت و بعضی اوقات بمن میگفت . میگفت که 
من اینهمه علاقه‌ای که‌ینودارم‌یرای همین توجهات است ویکمرتبها تفاقا " اشاره‌کرد . 
گفت آنروزتوقیا مت‌کردی واینکاررا ‏ چه‌توجه‌خوبی کردی . یاکما ل تا سف همین نوع 
توجه را خوا ستم‌درروزبعدا زجمعه‌سیا ه هقدهم‌شهریوربکنمآقای شریف اما می نفهمیسسد 
نفهمیدهیچی. عرض کنم‌که بهرصورت من صبح‌مرحومعلم‌را دبد مش وخیلی نا راحت ولی بهرحال 
خیلی وی ژیلان خیلی مراقب ومرتب تماس‌داشت - گزارش‌داشت درتمام مواضع . 
بنده د یگرنزدیک هشت بود هشت هم نشده بودسواراتومییلم شدم وا مدم‌رفتم‌به‌دفترم . 
شا یدیکیا زروزها ی نا دربودکه‌بنده‌صیح سا عت هشت وربع کم‌به‌دفترم‌رسیدم . واقعا " ازروی 
کهآفتاب بود روزشانزدهم خردادیوددیگر . بنده‌نرفتم‌به‌دفترم ازهمان پایین دادگستری 
شروع‌کردم‌دانه‌دانها طا قها را تفتیش کردن ,با زرسی کردن. البته تفتیش نه‌آاینکه‌ببینم 
کی آمده‌کی نیا مده . از سلامتی دانه‌دانه اعضای دادگستری جویا شدم‌و بهشان حالسی 
کردم‌نیا مده‌ام تحتیق بکنم‌کسی غائب هست یا کسی حاضرنیست فقط آ مدها ما زسلامتی 
بپرسم . اگرکسی نیست فقط بمن بگوییدبچه‌صورت الان فورا " تماس باها ش‌بگیرم و 
حالشان راببینم چیست . عرض کنم کها ز عجا یب اینست که رفتم‌دریکی ازدادگاه‌ها محا کمه 


انجام بود ,یک محا کمه‌جناثی بود. خب رشیس دا دگا ه متوجه‌شدودادستان ووکلای مدافع 
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منتها میخوا ستندیکخردها ی ادب کنندوا ینها . من بلافا صلها شا ره‌کردما زهما ن عقب و 
نرفتم ورفتم‌ییرون. دراین محاکمه‌وکیل مدافع شهیدزاده‌یود . شهیدزا ده‌گودرزی 
یکی زوکلای برجسته‌دا دگستری ایران است . این همین است که‌وکیل مصدق هم بود. 
خب با من آشناثی داشت . البته‌همیشهاظها رنگرانی میکردواظها ردلتنگی میکردکه‌چرا 
من با دستگاه‌کا رمیکنم . میگفت تووکا لت عدلیه‌یکنی خیلی بهتراست که‌با اینها کا ربکنی. 
ولی خب چون هیچوقت کا رخلافی | زمن ندیده‌بودیک عیب معین ومشخصی برای من نداشت . 
بعدها بیک منا سبتی ملاقا تش کردم‌بمن گفت تونمیدانی آن روزچه‌لذتی من بردم. گفت 
اولا" این محاکمه » محاکمه‌ای بودکه مربوط به‌چندسال بودونمیدا نم‌چطور تشبث میکردند 
پیش وزرای دادگستری ووزرای‌دا دگستری هم‌پیش روسای محاکم‌واین محا کمه عقب میا فتا د 
ومن واقعا " بستوه] مده‌بودم‌که‌این محاکمهآ یا میشودعملی بشودیا عملی نمیشود . گفت 
آنروزاگر عملی نمیشدمن هیچ عیبی نمیگرفتم‌میگفتم روزپشت پانزدهم خرداداست وبعد 
ازآن حادشه‌وکسی نبایدتوقع داشته‌با شدیا محا کمه‌باشد . اما من دیدم‌این محا کمه‌بطور 
طبیعی شروع شدوبعدتوآ مدی وا زا ینکه‌جلسه محا کمه‌برکزا رهست خوشحا ل شدی وواردهم‌دیگر 
نشدی ‏ . همینکه‌دیدی جلسه‌تشکیل است دیگر رفتی. بله‌تمام قسمتها را بنده‌رفتم‌دیدم . 
فقط مثل اینکه‌یکیاز متصدیان دفتردادگا ه‌شهرستان بودکه‌من دیدم‌عکس یااسم خمینسی 
روی میزش بود - خودش هم نبود . بعدگفتم سمش رايا ددا شت کردندوگفتم بگوییدبیا ید 
پیش من. بعدا مدپیش من .گفتم آقااین حرکتها چیست که‌شما میکنید- شما به‌یک آدمی که 
دا ردمملکت رابهم میزند غوغا را کرده چه اعتقادی چه‌علاقه‌ای دارید؟ خب بهمین من 
تذکرمرفنظرکردم. خوشبختا نه‌دردا دگستری حوادث روز پیش هیچگونه خسارتی متوجه 
افراددا دگستری نشده‌یود. درشهرستا نها هم گفتم رسیدگی‌کردندوگزا رش بمن دا دندگفتند 
هیچ خبری نشد. آنروزساعت یا زده‌صبح سفیرانگلیس تقاضای ملاقات ازمن کرده‌بود . 
right‏ وزوروط بود ومن سرساعت یا زده‌توی دفترم بود م اطع۲21 و601 مد 
تعجب کرد همه‌چیزمنظم مرتب عرض کنم‌که‌گا رددا دگستری سکرترها ی ما همه مرتب ومنظم 


هستند . واوآ مدودیدنش راکرد دیدن کورتوازی بودالبته‌کاری هم نداشت‌بامن 


با هری ( ۱۰ ) = ۱۵ بت 


وبعدرفت . عرض کنم که‌خب با لاخره‌فرما ندا رنظا می‌تشکیل شدوآ ثینا مه مربوط به 
دا دگا هها بشا ن را آ وردندوتصویب کردندومقصرین را گرفتندومجا کمه‌کردندو دونفرشان 
مثل اینکه مسبب بودندا عدا م‌کردند. اعدا م‌کردندویک عده‌ای ازخمینی وچندنار 
ازروحا نیون را همآ ورده‌بودندتهران وزندا ن کرده‌بودندولی مثل اینکه مرحوم‌علم 
ترتیب دا دکه زندا ن نبا شندولی تحت نظر باشندو ملاقات ها یشان محدودبا شد 
که‌بهرصورت وجودشان منشاء دیگرضررزیادتری نبا شدوخطرزیادتری نبا شد . 
خب بها ین ترتیب این داستان پانزده‌خرداد خودواقعه تمام شد. اما آن کمیسیون 

ہیک ببخشید - این یکی ازمطا لبی که با رها اظهار شده اینست که‌چون جان آقای آیت‌اله 
خمینی درخطربوده آیت‌اله شریعتمداری وگویا کس دیگری ترتیبی‌میدهندکه‌ايیشان 
به‌مقام آیت الهی ارتقاء پیدا کندکه‌دیگرجا نش مصون با شد 

ج - این حرفها , حرفنهای مهملی هستندوگرنه عنوان آیت‌الهی به‌کسی مصونیت نمیدهد 
چه مصونیتی میدهد؟ درقوانین ما هرکسی مرتکب جرم بشودغیرازاینکه‌خب یک مقامات 
دولتی داشته‌با شدآ نهم تعقییش موکول است | زنظر تعقیب وگرنها زنظر حکم فرق نمی - 
کند . | زنظرتعقیب موکول است به یک تشریفاتی که‌یک مصونیتها ئی ویک عرض کنم که 
موانعی رارفع کند,آیت اله بهیچوجه. وثانیا " که‌آیت‌اله‌بهتان عرف‌کنم یک 
عنوا ن دینی که‌نیست . یک نامی است یک لقبی است که‌برای خودشان گذاشته‌ا ند 
خب مثلا" روزاول میگفتند حضرت آقای فلان يواش يواش بعدگفتندحضرت !جل آقای 
فلان حضورمستطا ب حضرت اجل آقای . 

س _ پس این موضوع اصلا" هیچوقت حقیقت ندا شت ؟ 

ج _ تخیر - تخیر 

س _ چون آقای دکترا مینی مثل اینکه‌یک تلگرافی که‌اخیرا "به‌آقای شریعتمداری کرده‌بود 
بعدازآن جریا ن قطب زاده مثل اینکه‌یاد؟ ورشده‌بودکه‌شما که‌جا ن خمینی رانجا ت 
دا دید .. 

ج ‏ خب‌جان خمینی رانجات دا دیدشا یدرفته‌شفا عت کرده مثلا" 

خب دراین موردشماچه .. 


س = 
ج حا لاعرض میکنم حضورتا ن ۰ والا مسکله عنوان آیت الهی اولا" یک عرض کنم که‌یک 


با هری (۱۰) بت ۱۶ بت 


درجه مذهبی نیست . ما درحه مذهبی بعدا زا ما م‌کسی رانداریم. فقط مجتهدجا معا لشرایط 
هست . یع‌توکسی که‌بیک مره علمی درمعا رف | سلامی رسیده که میتوا ندجوا ب مسا کل مردم 
رابرطبق قوا عدا سلامی ازروی قرآن وازروی احادیث وا زروی سنت استنبا ط بکنسد 

را يده . این را بهش میگویندمجتهد. اماجامع الشرایط یعنی تقوی وفضیلت وعرض کنم 
کها ینگونه‌شرا یط هم داشته‌با شدکها زش بتوا نندتقلیدکنند. تقلیدیعنی احکا مش 
راینام احکام‌اسلامی احکامی راکه‌درزمینه‌ها ی مختلف عنوان میکندبعنوان احکام 
اسلامی بپذیرندوتبعیت کنندوپیروی کنند. اینها مجتهدجا مع الشرایط هستند. این 
مسئله حجت | لاسلام مسئله آیت الها ینها لقب است وا ین لقب ها هم درا عصا رمختلف 
تفاوت پیداکرده. مثلا" زمانی که‌غزالی بوده غزالی که‌مقا مش خیلی مهم است 
زما نی که‌غزا لی وجوددا شته میگفتند حجت | لاملام اینست که‌همیشه میگویندغزاای حجت - 
الاسلام است . این اواخراین چهل پنجا هسال | خیرعنوان آیت‌الهی بیدا شده‌وآیت اله 
حالا یت اله‌عظام . این همان سالهاثی که‌مابا قم درمکاتبه‌بوديم وتلگراف میکردیم 
این کلمه عظماً هم پیش آمد. عرض کنم‌که‌نمیدانم جزواشخا صی‌که بودنددرتنظسم 
تلگرافها پیراسته‌بود - آن‌آقای عمادتربتی بود - مثل اینکه‌یکی گفت برای فلانی 
هم یک عظما ئی بگذا رید مثل اینکه‌پیراسته‌بودگفت برای گلپایگانی که مینویسید 
حتما " با یدعظما یگذا رید . بعدمن به‌مرحوم‌علم‌گفتم حالابرای اوعظماگذاشتید آنها ی 
دیگر میگویندیرای ما عظما نگذا شتیدبرای همه‌شان عظما گذا شتیم. املا" عظما ازآنجا 
شروع ميشد اصلا" چیزی اینها . نخیر وهیچ مصونیتی وجودندارد. خب‌البته یک 
حرمت عمومی اینها دا رنددرمیان جامعه‌ای که‌خب ازشان تقلید‌میکنندطرفدارشان ستند . 
طرفدا ری اینها هم تایع خملت اینهاست » تابع تقوی اینهاست . اینها یک آدمهای 
متقی با شند اگرآدمهای مردمداری باشند البته خب‌طرفدا رزیا دپیدا میکنند 

همان آقای آیت اله‌شریعتمداری نقشی داشته‌درتقلیل گرفتاری آیت اله‌خمینی یا .. 
بنده‌فکر نمیکنم 

یعنی به‌خا طرندا رید 

نخیر گفتند آنآقا سیدجلال تهرانی مثلا" به شاه عرض کرده‌که‌خب تخفیفی بشودولسی 


س 


=€ 


س = 


=€ 


یا هری (۱۰) - ۱۷ - 


بهرحال شا ه‌خودش متوجه‌بودکه خمینی رانبا یدبکشدیعنی بافضا ی مذهبی که ملاحظا ت شا ه 
بعدا زرضا شا  »‏ | يجا دکرده‌بوددرمملکت درآن فضای ملاحظات سیاسی موردی برای اعدا م 
خمینی نبود نمیشد خميني را اعدا مش بکنند . طوری نمیشد . عرض کنم که‌خوا جه نصیر- 
الدین طوسی .... هلاکوخان مغول به‌تومیه‌خوا جه‌نصیرالدین طوسی خلیفه‌عباسی را 
کشت منتهی برای خاطرا ینکه‌بگویدزدین وزمان بهم نمیخورد گفت بگذا ریدش توی 
نمد ویمالیدش هروقت دیدید آسمان اوقاتش تلخ شدولش کنید. گفت همینطور 
یما لیدش . اینهاهم مشتند مشتندآستان هما وقا تش تلخنشد اوهم مردتمام شدرفت . 
حا لامطلب | زهمین است . خب ملاحظا تی بودکه‌خب خمینی را نخوا ستندبکشتندش .وا لاحا لا 
دیگربا لاترا زاین - دستغیب درزما ن خمینی در زمان اعتبارروحا نیت ولایت فقیه 
دستغیب را کشتند چطورشد؟ چه‌خبرشد؟ آن مدنی را درتبریزبهآن صورت کشتندچطورشد 
عرض کنم که 

من متظورم با محا کمه‌ورسما " تا آن ,,, 
خب با محا کمه ,میدانم اما محا کمه وعرض کنم که ... 

من میخواستم‌این نکته روشن یشودیرای تا ریخ ۰ 

تخیر - نخیر. ملاحظات جو موجوددرآن زمان موجب شدکه‌خمینی رانکشندوبعدآ قای متصور 
هم سال بعدش آ مدتبعیدش کرد . درحالیکه آن هم‌کا رغلطی بودیرای اینکه تبعیدکردن 
خمینی یعنی خمینی راازحیطه انسترتوسیون ونهادهای امنیتی وایران‌خا رجش 
کردند 

پس اززمان کا بینه علم‌هنوزایشان تحت نظربودوتهران بود 

بله -بله. درحا لیکه‌ایشان رااگرحا لاتهران یا یک شهرکوچکی یک دھی نگهش دی - 
دا شتندونحت نظربودومعا شرت نمیگذا شتندبکند اوهم آزاری به‌کسی نمیرساند . خب 

ایشا ن رفت نجف وا زنجف توانست هی کا ہت بفرستدولی اگر مثلا" دریکی ازدها ت خیلی 
خوش آب وهوا هم این را فرستاده‌بودندش آنجا زندگی میکرد. خب‌کتاب واینها هم‌یرایش 
میفرستا دندولی‌دیگر بهش اجازه‌نمیدا دندکه‌کا ست داشته‌با شدوکاست بیا ورد. این کا رها 


با هری (۱۰) - ۱۸ بت 


نمیشد. خب بیخودی - مرحوم علسم مخا لف بودبا تبعیدخمینی . مرحوم‌علم مخا لف بود 
واين برخسب ا صرا رمتصورتبعیدش گردندبه کر کچ وا زترکیههم‌بعدا زیک سا ل دوسا ل رفت 
به‌نجف . 
خب پس میدا نیداین حادثه بزرگی که درکا بینه مرحوم‌علما تفا ق افتادکه‌بنده 
پیشاً مدش را درشکل صوری ذکرکردم‌ولیکن علتها ی املیاش را قبلا" گفته‌بودم که‌همان 
مسئله اصلاحات | رضی بودوعدم‌رضا بت ما لکین بزرگ مخصوصا " خودروحا نیون بودندکه 
میدیدندمنا بع زندگیشان قطع میشوداین بودکه‌این حادثه ,ابنده‌شکل صوری ام بیان 
کردم . خب الیته‌با کما ل تاسف اشخاص‌بی انصاف این حا دشهراازنظرضا بعا ت انساني 
خیلی بیشترجلوه میدهند . البتها زنظر ما که عضوکا بینه مرحوم‌علم بودیم ومرحوم علم 
مخصوصا " هریک انسانی برای ما مشل یک جها نی | همیت داشت وضایعه هشتا دنفریا نسوه 
نفریرای ما همچین بی اهمیت نبود. ماخیلی برایمان مهم بودا همیت داشت ولی خب 
البته‌ا ولا" مسئول ما تبوديم » مسئول مقصر , مسببین بودندکها ينها را وا دا رکرده‌بودند 
بعلاوه مسئولیت بزرگی داشتیم سفظ وطنما ن بودحقظ معلکتمان بوداگرغیرا زاین کرده 
بودیم این پیشا مدی که‌بعدا " اتفاق افتاد درحدودشانزده‌هقده‌سال بعداتفاق افتاه 
آ نوقت اتفاق افتاده‌بود. عده‌زیادی کشته‌شده‌بودند کما | بنکه ملاحظه کر دید عده زیا دی 
کشته‌شدند . تاآنموقع ما پیشگیری کردیم‌نخواستیم مملکت به‌این روزبیا فتد یعنضی 
هم پیش بیتی بودهم خب قدرت روحی مرحوم‌علم بود. مهمترازهمهاینها این بودکه 
شا ه‌بهش اعتمادداشت . کس‌دیگری بود نه‌جرات میکردبه‌شا ه‌این اندازه‌اصرارکند و 
نه‌شا ها جازه‌میداد. 

س + بعضی ها بوده‌گفته| ندکها گردرهمین سا لا خر مرحوم‌علم حیات دا شت وهنوزموردا عتما دشا ه 
به‌آن ترتیب بودشایداین انقلاب اتفاق نمی افتا د 

ج - تردیدی نیست . یعنی من میتوانم بهتان بگویم اگر مرحوم‌علم‌دربسترسیماری هم بود 
وحضوردا شت درتهران این اتقاقات نمی افتاد. برای خاطرا ینکه‌توی بستربیماری هم 
بود میگفت ببریدم پهلوی | علیحضرت ونمیگذا شت - اینطورنمیگذا شت بشوه . مرحوم‌علم 


س = 


با هری (۱۰) = 1۹ = 


اجازه‌نمیدا دکهآن حرفها توی مجلس گفته‌بشود بهیچوجهاجازه‌نمیداد. برای اینکسه 
ازهمان روزشروع شدحا لامیرسیم بهآ نجا ها همه‌حرفها و همه صحبت‌ها شی‌که کر دند ۰ 
بله عرض کنم‌که خب بنده 


کابینه هشت ماه بعدا زاین ادامه‌داشت . 
بعدا زا ین 


ج ‏ کابینه‌بله . کابینه‌تا هفدها سفند ۱۳۴۲ ادامه‌داشت . البته‌بهتان بگویم متعا قب‌این 


پیشاً مدها یک عده‌ای عرض کنم‌که‌جلسه‌کردندبه اصطلاح وا زریش سفیدان وق سرقل ها و 


عرض کنم کملین قم ورفتندپیش شا هوا زشاه‌عزل علم راخواستند . 


س یک جلسه‌ای گویا بوده‌کهآ قای حسین علا ۶ وانتظام ۰۰ 


ج ‏ حسین علا ۶ یود ه - انتظام یوده ۰ 


س = 


جم بوده بوده‌یا تبوده‌آتروز 


ج س نه‌جم. آنموقع چیزنبود . کسی که‌توی این کا رها قبولش یکنندنیود . عرض کنم که‌حسین علا ۶ 


س د 


س 


€ 
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بوده عرض میشودکه انتظام بوده 

عبدا له انتظا م . 

بله‌عبداله انتظام بوده - عرض میشودکه دیگرشریف اما می ظا هرا " بوده‌ویزدان پناه‌بوده 
ویک چندنقری بوده‌اند که خب خیلی بدگویی ازمرحوم‌علم کردند. برای اینکه اینها 
احترا مي که‌به‌علم داشتندمجموعا " بمنا سبت تقربش بوددرپیش شاه . والاعلم رانمی - 
پسندیدند. علم را نمی‌پسندیدندبرای خا طراینکه‌درحلقه‌شا ن نبود. علم ردد بود 
بە‌همه‌اینها | دب میکرد» علم جا نب همها ینها را دا شت هروقت لازم بودبهشا ن کمک میکرد 
اما اینها علم را درحلقه‌خودشا ن نمی‌شنا ختند 

ويا اینکه‌بیشتراینها فرا ماسون بودها رتبا طی داشته ؟ 

تردیدنیست . 

مرحومعلم هم‌فرا ما سون بودند ؟ 

مرحوم‌علم‌فرا ما سون نبود- مر‌حوم‌علم‌فرا ما سون نبودوچندبا رهم‌دنبا لش رفتند . برای 


من نقل کردگفت حتی یکمرتبه‌توی هوا پیماآ مدنددنبا ل من ومدتی بحث کردندومن قبول 


با هری (۱۰) ۲۵ ات 


نکردم. گفتم‌من دست یکنفررا می‌بوسم ودست کس دیگری راهم نمیبوسم آنهم شاه‌ایران 
است وما سنت خانوادگیمان غیرا زاین چیزی نیست . ما نوی هیچ حلقه‌ای وا ردنمیشویم. 
وشا یدیکی| زجها ت تو جهی هم‌که‌مرحوم‌علم بمن داشت برای اینکه‌منهم نبودم. البته 
کسی دنبال من نیا مدکه‌بنده‌را فرا ما سون بکندبهتان عرض بکنم . کسی ازمن دعوت نکرد 
یک کوششها ئی احساس میکردم‌که میشدولی رسما " کسی بمن نگفت ولی خب یک کوششها ئی از 
چندجا نب احسا س کردم ولیکن هیچوقت 

آنوقت مثل اینکهآنعده موردتغیرا علیحضرت بودند ؟ 

بله عرض کنم که ینها رفته‌بودندحضورا علیحضرت وخلامه عزل مرحوم علم راخواسته‌بودند . 
| علیحضرت خیلی عصباني میشودو عجیب است که مرحوم‌علم در موردهمه‌اینها وقنی‌که! علیحضرت 
متغیرشده‌بوده » مرحوم‌علم کوشش میکندکه تغیرا علیحفرت رانسبت به‌اینها تخفیف بدهد . 
! علیحضرت میگویندا ينها بر علیه توا مده‌ا ند برای پشتیبا نی تواین حرف را میزنم. مرحوم 
علم هم میگویدخب منهم! زنظر مملکتی میگویم‌که‌شما دریکروزوزیردربا رتا ن ورکیس شرکت 
نفت تان را عوض نکنید . برای آینکه‌وزیردربا ررا عوض کردندحسین علا ۶ وقدس نخعی را 
گذا شتند وا نتظا مرا هم‌میخوا ستندهما نروزیردا رند 

بلافا مله‌بعدا زا ین‌موضوع ؟ 

یله - ولی مرحوم‌علم‌میگوید نه قسریان . یابعکس اول او را . نمیشوددرهمه‌دنیا 
انعکاس پیدا میکندچه‌خبرشده ؟ آیا توطئه‌ا ی بر علیه‌شا ه‌بوده ؟ که‌شا ه‌هم‌وزیردربا رش را 
عوض میکند وهم‌رگیس شرکت نفتش - دوتا آدم‌کها زکملین جا معه‌ایران هستند . وخسب 
برای عله هم - علا ۶ هیچوقت با مرحوم‌علم خوب نبودروا بطش - هیچوقت ته‌دلش راضی 
نبودمتذا لک مرحوم‌علم کوشش میکنداین سنا توربشود . ولی درموردانتظام نها قدامسی 
نمیکند . البته - نمیدانم مثل اینکه علم ته‌دلش خیلی نسبت به‌عبداله‌انتظا مبیا عتقاه 
شا یدهم! شتبا ه میکردمن #خصا " همه‌چیزمرحوم‌علم‌را نمیتوا نم‌تاً بیدبکنم ۰ دوستش میدا رم 
وخا طرهاش خیلی برایم‌عزیزاست یعنی حرمت برایش میگذارم , خصلتهای خوب‌ چون 
توی وظیفها ممیدانم آنهم همه‌چیزش را تا کید نمیکنم . نمید.ا نم‌درمورد انتظام‌این 
اندازه‌حق داشت که‌بهش توجه نکندد ,یرای اینکه‌من یک موردصحبت کردم که‌انتظا م 
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با هری (۱۰) = ۲۱~ 


خا نه‌ندا رد ودرموا رددیگرپیشاً مدکرده‌بود که من محبت کرده بودم» من ديدم مرحوم‌علم 
خیلی‌توجه‌به این مطلب نکردکها نتظا مخا نه‌ندا ردمعنیا ش چیست . نمیدا نم‌مخل اینکه ته 
دلش رنجیده‌بودیا انتظا م را غیرا زان طوری است که‌من‌می‌شنا سم وخیلی ها می‌شنا سند 
او می‌شناخت. نمیدانم هیچوقت این مجال نبود 

یزدا ن پنا ه‌چی شد؟ او هم ... 

نه‌خودیزدا نپنضاه رفته‌بودگزا رش دا ده‌بود . یزدان پنا ه خودش رفته بودحضو را علیحضرت 
گزا رش دا ده‌بودبنا براین خودیزدان پناه 

ما ند 

بله‌کا ریش نکردند . نمیدا نم‌شریف اما می‌بودیا نبود . شا یدممکنا ست بوده‌ر رفی نزده 
صحبتی نکرده . بهرحا ل خب .| علیحضرت بهمین مناسبت علا ۶ وانتظام راازکاربیکارکرده 
بود 

این ظا هرا " آنقدرجرم‌بزرگی نبوده‌که‌یک همچین حرفی ویک همچین ... 

خب میدا نیددرواقع عمل علم را تقبیم‌کرده‌بودند . عمل علم واقدام علم‌راتقبیح کرده 
بود‌ند . خب طرزتلقی‌شا ن نسبت به‌علم یک طرزتلقی صحیحی نبوده . البته‌خودشا ه‌هم‌قبلا" 
همینطور فکر میکردهولی بعدنتیجه که معلوم‌شددیدندحق با مرحوم‌علم بوده . نمیدانم] نها 
چرا | ینطورفکر میکردندیرای اینکها گرغیرا زا ینطورعمل شده‌بودمملکت رفته‌بود- غیرا ز 
| ینطور عمل شده بودیکخرده‌کوتا هی وکوچکی شده‌بود مملکت رفتدبود . 

بهرمورت خب این مسئله را هم‌نقل کردیم اما با یستی نتیجه‌آن کمیسیون را .... 

آن کمیسیون را بنده‌تشکیل دادم وا زخانم‌ستا ره‌فرما نفرما کیان - دکترعا لیخا نی - 
صدری ورستگارراضی کها زطرف شهرداری بنا م معتمد محلي به‌بنده معرفی شدند . دردفترم 
این جلسهرا تشکیل دا دمو مطلب را مطرح‌کردم . خانم‌ستاره‌فرما نفرما گیا ن پیشنها دکره 
"هفرماندارتهران آگهی بکندوتقاضا بکندکه‌تما ما شخا ص که‌بنحوی ازانحاء دراین حادشه 
متضررشدهاندا عم زا ینکه‌کسی ازغان کشته‌شده , زخمی شده‌یا خسا رت مالی دیدها ندا ينها 
بردابق یک پرسشنا مهای بیا یندپرسش نا مه بگیرندپربکنندوبدهندبرای خا طرا ینکه‌دولت 


بتواندجیران خسا رتشا ن را.درحدودی که‌معقول است انجا م‌بدهد خب این آگهی شدو - 


با هری(۱۰) - ۲ 


| شخاص هم مرا جعه‌کردندوپرسشنا مه‌ها را هم‌پرکردند» بعدا " مااین پرسشنا مه‌ها را 
تسلیم خانم‌فرما نفرما ثیان کردیم وازخانم‌فرما نفرما تیان خواهش کردیم که‌هرکسی 
را علیحده مطا لعه‌یکنندویما را ه‌کمک معقول در موردهرکس رااراثه‌بدهندوبگویندبه چه 
صورت میشودبها ین شخصي که متضرراست کمک بکند . خب خانم‌فرما نفرما ئیا ن هما نصا فا " 
بوسیله عوا ملی که‌دا شت این کارراانجا مدا دویکروزدیگری که‌دردفتربنده‌با زجلسه 
تشکیل شدوهمان اشخا صی‌که‌ذکرکردم حضوردا شتند نتا یجش را آ ورددردفتربنده . قبل 
ازاینکه| قدا ما تی که‌پیش بینی شده‌یودوخا نم‌فرما نفرما ئیا ن پیشنها دمیکردبا یستی 
این مطلب را عرض کنم نتیجه‌این آنکت .... ازلحاظ تعدا دکشته شدگا ن‌بهیچوجه 


مغا یرت با آنچیزی که‌پزشک قانونی بما دا ده‌بودنبود . 


کا 


روا یت کننده + آقای دکترمحمدیا هری 
تاریخ : ٩‏ آکوست 1۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ¢ ۱۱ 


س درا واخرقسمت جلسه قبل راجع به حوادثی که دردوره کابینه دوم مرحوم‌علم 

رخ دادصحبت شد وآخرین صحبت مان راجع به واقعه ۱۵ خردادبود . حالاا گرقسمت های 
دى افوا یم 

ج - بله عرض کردم که درکابینه قرارشد یک کمیسیونی تشکیل بشودواین کمیسیون 
برآ وردکندضا یعاتی که پیش آ مده وخسا راتی که متوجه اشخاص شده وترتیب جیران 
این خسا رات وترمیم این ضایعات رابدهد . فکرمیکنم درجلسه گذشته ترکیب این 
کسیون راکه به ریاست بنده بوذذکرکردم واقدامات اولیه‌هم که عبارت بودا ز 
توضیح یک پرسشنامه ازطریق آگهی به‌کسا نیکه خسارت دیده بودندیا عزیزانشان تلف 
شده بودیعرض رساندم . این پرسشتامه هابعدازاینکه به وزارت کشوریعنی به فرماندار 
تهران که درآنموقع صدری بودرسید بأیدعرض کنم آنموقع ازنظروزا رت کشورقهران 
مقریک فرمانداری بود برخلاف دوره های بعدکه استانداری شد . آنموقع فرما ندار 
یود وصدری که بعدها استا ندا رما زندران واستاندارقا رس شد آنموقع فرماندا رتهران 
بود . این پرسشنا مه‌ها هم به فرمانداری دهران رسید وفرمانداری تهران برطیق 
دستوری که داشت ا زطرف این کمیسیون تسلیم خانم ستاره فرما نفرما شیان کسرد» 
خانم ستاره فرما نفرماثیان رئيس آ موزشگاه عالی خدمات اجتماعی بود یک موء سسه‌ی 
آ موزش جدیدی بوددرایران که ایشان شایدبا تقلیدا زموء سسات مشابه آمریکادرایران 
تاء سیس کردند. درایسن آموزشگاه‌عالی درواقع اشخاصی تربیت میشدندکه بتوانند 
متصدی خدمات اجتما عی بشوند . این اشخاص با آ موزش های لازم‌وبا کا رآ موزی های 
لازم این مها رت را پیدا میکردندکه کیس‌های محتلف ازاشخاصی که ازنظراجتما عی 

درما نده بودندرسید گی کنند وراه حلهائی برای زندگیشان برای حل گرفتاریشان 


با هری ( ۱۱ ) 


رااراثه بدهند.بنابراین این آموزشگاه باکسانیکه دراختیا ردا شت میتوانست 

به آن منظورما کمک شا یسته ای بکند همینطورهم شد . ماء موریین خانم فرمانفرما شیان 
البته با نظرخودش هرکیسی را رسید گی کردندووضع هرخانواده ایکه ضرر متوجهش 

شده بودکسیش کشته شده بودیا مجروح شده بودویااینکه خسارت ما لی بهش متوجه 

شده بود رسید گی کرده بودوراه جبرانش رااراثه "داده بود . خیلی راههای 

معقول کسیکه نان آورش کشته شده بودراه‌حلی که ارایه داده بوداین بودکه 

بایستی برای این یک راه معا ش جدیدی | زطرف دولت تاء مین بشود والایک میلغ 

پول دراختیا رش گذا شتن واین مبلغ بعدتلف شدن وهدررفتن فایده ندا ردیا یستی 

یک راه تاء مین معاش دا شمی‌دراختیا رش گذاشته‌بشود , تاء سیس بنگا هها ی خیا طی 

تنظیم قرا ردا دهای نسیتا " طولانی با سا زما نها ئی که | زمحصولات ایتگونه مو* سا ت 
بایداستفاده یکنند . حتی دربعضی موا ردا شخاصی که استطا عت ندا شتندیرقراری 

یا نسیون‌های ثأبت ماهانه راه حلها کی بودکها زطرف این اشخاص اراشه شده بود. 
درجلسات مکرری که دردفتربنده تشکیل شد باحضوراعضای کدیسیون یک یک این 
دوسینه‌ها با راه حلهاتی که‌اراثه شده بودموردمطالعه قرارگرفت وبعدا زتصویب 

طی یک گزا رش مفصلی به هیشت دولت تقدیم شد . وهیکت دولت هم تصوب‌ کرد 

که بهمان ترتیب عمل بشودومنایع مالیش راهم نخست وزیری ازاعتباراتی که دراختیار 
داشت تاء مین کرد . 

س - خا طرتا ن حست چقدرخرج اینکا رشد ؟ 

ج - خرج آن کمیسیون 

س خرج این e‏ 

ج نه خاطرم نیست . مجموعا " خاطرم نیست برای اینکه قابل برآوردهم آنموقع برای 
مانبود برای اینکه بایستی یک کا رها ئی انجام بشودوسرجمع‌اش بعدازانجام آن کا رها 
معلوم میشد . دیگرما تصدی انجام آن کارها وتهیه آن وسائل اینها رابعهده نداشتیم. 
بهرصورت این ۰۰.. 


س - آنوقت مئل اینکه فرمودید | زطرین این پرسشنا مه ها تعدا دکشته شدگان .. 


باهری ( ۱۱ ) کت 


ج - بسله . بله بله . خواستم بهتون‌عرض‌کنم که آنموقع تعدادکشته‌شدگا ن 
درتهران هما ن حدود هشتا دوسه‌چها رنفری که قبلا" ذکرکردم‌بیشترنبود .همین ا ندا زه 
بود ۰ 

س - آنوقت درقم ذگری ازقم نگردید دیروز» آیا درقم حوا دشی نبوده؟ آیاکسی 
کشته زخمی نشده بود؟ 

ج ‏ درقم نخیر . نه › نخیر ۰ درقم اتفاقی به آن مناسبت روی نداد. حالا 
منظورم اینستکه ملاحظه کنید ببینیدحا دثه ایکه بهرحال ضا یعات‌جانی داشت 
بهرحال بیش | زهمه کس بعدا زخا نواده ها دولت متاء ثرومتاء لم بودواحساس نا 
راحتی میکرد . بسرای ۰ تبلیغاتی که خب مغرضانه بودتعدادکشته شدگان 
راتاچه حدمنتشرکردند . آن مردیی حیای خمینی که ادعای اسلام میکندودرا سلام بزرگترین 
گناه دروغ است مدعی است که آن روزپانزده هزارنفرکشته شدند .مطلقف) 
همچین چیزی نبود .تعدا دکشته شدگان بیش | زنودوسه - چها رنقرنبوددرتمام ایران 
وکسا نیکه تعدادکشته شدگان را بیش !زاین اندازه اراشه میدهت وادعا میکنشد. 
اشخا ی مغرض هستندویا اینکه اشخاصی هستندکه بدون تحقیق فقط با زگوکننده‌ی 
حرفها ی مغرضا نه هستند . بهرصورت دولت برحادثه‌ی ۱۵ خرداد بیسروزشد موفق شد 
برتوطته پا نزدهم خردا ددولت غلبه کرد. یعنی واقعا " یک شربزرگی ازدامن ملت 
ایران کوتاه شد یا بهتربگوگيم یک شربزرگی ازدا من ملت ایران به تاء خر 
افتاد. برای خاطراینکه حوادث بیست ودوم بهمن ۱۳۵۷ درواقع تکرارپا نزدهم 
خردا د۱۳۴۲ بودکه‌نا موفق بودودر ۲۲یهمن ۱۳۵۷ تجدیدشد ومتاء سفانه چون درمقا بلش 
آ نطوریکه درآن زمان ایستادند نایستادند این دفعه ملت !یران رأبه‌اینصورتی 
که ملاحظه کردیدبخا ک وخون غلطاند وملت ایران رابه اینصورت به‌زمین زد.تمدن 
ایران رابه اینصورت متلاشی کرد . بسله ملت ایران یااولیای حکومت‌آیران 
برتوطثه پانزدهم خردادغلبه کردندا ما با یستی بهتون‌عرض کنم که متاء سفانسه 
درس نگرفتند . اگردرس گرفته بودندتجدیدنمیشد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ۰ 

س - حتما " میفرما کیدکه چه درسی بایستی گرفته باشند ؟ 


ج - بله . بانزدهم خرداد۱۳۴۲ زمینه‌اش اضمحلال ما لکین بزرگ واضطراب روحا نیت 


یا هری ( ۱۱ ) کا ب 


که منبع روزی خودش راا زدست بدهد بود .بعدا زاینکه ۱۵خردا دنا موفق از 
نظرتوطئه کنندگان خا تمه پیداکرد والبته طبقه مالک مضمحل شده بوددیگر 

تشنج آخرش آن دست وپای آخرش هم که آن روزبه‌نتیجه نرسید . اماآن طبقه‌ای 
که منیع رزق وروزیش راا زدست داده بودروحانیت به اصطلاح آن طبقه ادا مه‌ی 
حیات داد » ادامه حیات دادمنتها با یک خشم وغیض با تصمیم به انتقا مجوئشی . 

| زطرف دیگر قوای اجتما عی عوض شده بودمخصوصا " نیروهای اجتماعی که به اصطلاح 
پشتیبا ن رژیم بودند درواقع استسروکتسورسسوستسه‌ایسران 
بعدا زیهمن ۱۳۴۱ عوض‌شد تا آنموقع یکی ازقوا ثم‌مملکت ایران ما لکین بزرگ 
بودند . چون وقتی نگاه توی مجلس میکردیدمیدیدید غالبا " ما لکین بودند » توی 
سنانگاه میکردید میدیدیدغا لبا " مالکین بودند . 

س - معلوم هست ‏ که‌تعدادشان چندنفریودوقتی که صحبت ا زما لکین بزرگ 
میشد صحبت | زسدها بودیا هزا رها آنهاشی که ازاین لحاظ بحساب میا مس‌دند 
ازنظرسیاسی ؟ 

ج - یله خب ممکن | ست که آنهائی که متنفذبودنددرحدودهزارتا بودندولی درنظر 
داشته باشیدکه هزارتائی که یک شبکه بودند دستگاه . هزاردستگاه بود هزار 
شبکه بود اینها ازبین رفتند اینها تکیه‌گاه سلطنت بودند اینها ا میدشان بودکه 
سلطنت حفظ شان میکند» توجه میفرما گید ؟ همیشه پادشاه ضمن اینکه درواقع 
متکی هست به فشودا لهای بزرگ فشودالهاکی ها هستندما لکین بزرگ بودند. 

اینها تا آنموقع چشم داشتند به پادشاه میگفتندپادشاه اینها راحفظ میکند و 

| زطرف دیگراینها قسسوای معنوی جا معه اندکه‌همان روحانیت بودنددراختیا رشان 
بود .خب مدرنیزه کردن ایران اقتضا میکندکه مالکین بزرگ ازیین برو ندحای 
خودشان را بدهندبه خورده ما لکین واگرخودشان بتوانندتغیرشکل بدهندویشوند 
اندوستسری یل مصنعتگر . روحانیت هم میبیندکه یک طرف | رتباطش که ما لکین بزرگ 
بود وهمان ها بودندکه‌رژيم راحفظ میکردندآنها هم ازیین رفتند خب آنها هم 
سرگشته‌ای هستن:‌دیگر آنها هم ارتباطشان بادستگاه قطع میشوددیگر .ینابراین 
نیروها ی اجتماعی » نیروءائی‌که سابقا " استروکتور جامنه مارویش 


با هری ( ۱ ) =۵ - 


استوا ریودآن نیروها ازبین رفتندیک نیروهای دیگرآ مدند. خب البته‌این نیروها 
هم » این نیروهای جدیدبه کمک رژیم بوجوداآ مدند ولی رژیم بایستی‌کونسیان باشد . 
رژیم با یدیداندکه‌الان نیره‌ثی که‌با یدیهش اتکاء بکند کی ها ستند . 

چی ها هستند ؟ بایستی مراقبشان باشد وبایستی روحانیت که بهرحال هدا یت 
اخلاقیا ت مردم رایعهده دا رنددولت ازاینها هم غافل نباشد . معنی اش‌این 

نیست که تسلیم راههای آ نها باشد . سابقا" هم وقتي که روحا نیت طرفدا ررژیم 
بودومنبع روزی آش راما لکین بزرگ میدا نست روحا نیت درآ نموقع هم نمیتوانست 
طریق مملکت دا ری راالفاء بکندوتحمیل بکندبه دولت فقط سئولیت رهبری 
اخلاقی ومعنوی مردم رابعهده داشت . ودردلالت وراهنما ئی مردم ازنظرا خلاقی 

هم هیچوقت کا ری نمیکردکه مردم برعلیه دستگاه طفیان کنندیاغی بشوند . 

س درمبارزه باحزب توده این دربعضی شهرها اقلا" نقشی داشتنددیگر ؟ 

ج - درمبارزه باحزب توده روحانیت .۰ 

س- زمان مصدق ؟ 

ج - روحانیت نقش بزرگی داشت . حألامسئله حزب توده یک مسئله‌ای بودکه دریک 
زمان معینی مطرح شد .همیشه روحانیت با دستگاه مدا را میکرد مماشات میکرد وهمراه 
دستگاه بود. اگرتا ریخ مشروطیت ایران رایخا طربیا ورید‌میبینید‌مشروطیت ایران 
با رهیری دونف | زروحا نیون بزرگ زمان طباطباثی ویهبهیانی مشروطیت قوام 
پیدا کردومشروطیتی که البته حقوق پادشاه رابه نفع مردم تاحدودی محدودکره 
ولی بهرحال ازپادشاه به نام ریس مذهب یاحا می مذهب لاا قل » حامی مذهب و 
پشتیبا ن مذهب حما یت کردند . بنابراین درسی که میبایستی هیئت‌حاکمه ایران 
میگرفت ازواقعه ۱۵ خردا ه‌میبا یستی این بودکه نیروهای اجتما عی تغیرشکل و 
تغیر ما هیت بدهند .نیروهای گذشته منقر ض شدند وبتضی آزنیروها ئیکه درارتباط 
بودند بانیروهای رنقرنی اینها سرآندرند ۰ ( ؟ ) منظورم روحا نیت استه 
بایستی به فکرشان بود. 

س - این درآنموقع توجه به این شدیا اینکه آنقدر زوداتفاق افتاد. 

چ هیج جوج ب 


س درآ نمرقع کا بینه دوم » دوم آقای علم TT‏ 


با هری ( ۱۱ ) بت 


ج نه میدا نیداین مساثل استروکتسورل آقای لاجوردی یک مسا ثلی نیست 
که فوری بهش توجه بشود یک مسا ئلی هست‌که با عمق بیشتر بازمان بیشتر با 

یک سیا ست مدا ومی بهش با یستی توجه بشود . 

س - سرموقع قدمی برای جلب آن عده ازروحانیونی که دراین جریا ن نبودند 
وازآنها حما یت گرفتند برداشته نشد ؟ 

ج - خب مماشاتی باباقی مانده روحانیت شد . اولا" روحانیت یا غی آنموقع فقط 
دره جودخمینی مجسم بود سایرنما یند گاں روحا نیت طغیا ن نکردندیا غی نشدند این 
خمینی بودکه علم طغیان ویا غیگری را بلندکرد . 

س این محکوم هم نکردند یعنی ۱۵ خردا درا کردند ؟ 

ج - روحانیت رایعنی سایرطبقات ؟ 

تدحو بو 

ج - بخاطرم نیست . خاطرم نیست . 

س - نقش بیطرف رابا زی کردند ؟ 

ج - نقش بیطرفی رابا زی کردند . نقش بیطرفی را با زی گردند. بهرصورت الاه 
ملاحظات استسروکتورل دراداره‌ی حکومت ایران خیلی‌کم دیده میشود همش 
بها مورسطحی به‌ارقام ظاهری .به تظا هرات خیلی کم‌عمق توجه میشدبه مبانی 
اساسا "توجه ... مشل اینکه دقت درمبانی درکارنبود . یکی ازگرفتا ریها هم 
همین بود . 

س- این علتش چی بود اینهم جنبه فرهنگی داشت يا جنبه رهبری داشت ؟ يا 


سیستم 0 
ج - والله البته جنبه فرهنگی داشت . ولي شا یدنصا دف تا ریخ بود.تصا دف تاریخ 
بود . تصا دف تا ریخ بودکه خب اداره یمملکت ما بدست محمدرضا شاه بود . محمدرضاشا ه 
یک مردوطن‌یرستی بودتردیدی نیست ۰ یک مردمهربا نی بود ۰ یک مردبا نرمشی بود. 
یک مردهوشمندی بود با هوش بود باذک وت بود .خیلی اطلاعا تش درسطح دنیائی در 


سطح جها نی ازنظرا قتصا د ازنظرا مورا جتما عی تاب میخواندگزا رش زیا ددریا فت میکرد 


با هری ( ۱۱ ) کا 


خب بود ۰ امایک توجه فلسفی به ادا ره مملکت نداشت .من هیچوقت دربیا نات 
محمدرضا شاه وهیچوقت درفرا مینی که میداد › دستورا لعمل ها تې که میداد یسک 

عمق فلسفی دریافت نکردم . همیشه آرزومندمشاهده مظا هرپیشرفت 
بود.دلش میخواست بیلدینگ های بزرگ درتهران ساخته بشود » دلش 
میخوا ست خیا با نها ی خیلی قشنگ ساخته بشود » دلش میخواست ارقام تولیددر 
زمینه‌ها ی مختلف روزبروزبیشتربعرفش برسد آینها همه بود. اما هیچوقت ندیدم 

که یک تاء ملی درمیا نی یک تفکری که جنبه کلیت داشته‌با شدنسبت به ایران 
نسبت به تاریخ ایران نسبت به آینده ایران ندیدم «وحتی گا هی اوقات من 
میدیدم به هما هنگی هم توجه نداشت . خودهما هنگی یکی ازمسائل استروکتورل 
است ۰ خب بعضی اوقات من میدیدم که به هما هنگی هم توجه نداشت ۰ خب این مرد 
خدا رحمتش بکند. 

س ایا خب‌این غا به تصمیم گیری بوددیگر . 

ج - بسله این آدم عرض کنم که تاریخ زمام ایران رابدستش سپرده بودوتصا دفا " 
یک همچین خصلت ها ئی داشت . حالاا ین مطلب مخصوص | ونبود پدرش هم شا یدهمیتطور 
بود . خیلی اشخای درتاریخ کسانیکه به استروکت ور توجه بکنشسد 
اساسا" زمامداران کسانیکه به استسروکتسسور توجه بکنند خیلی کم بسودند 
بنده راجع به محمت‌رضاشاه گفتم ازیک لحاظی این محمد رضاشاه‌یک آدم استثنا شی 
نبود. خلافش یک | مراستشناشی است که کمتردرتا ریخ دیده میشود. حا لاا حوا لات | میرکبیر 
راکه میگویند شرح میدهند | میرکبیرشا یدیک آدمی بوده به مبانی و استروکتسور 
توجه داشته . بهرصررت ۱۵ خردا دپیش آ مدکرد دولت توا نست درمقا بلش با یستدو مملکت 
رانجات بدهد خب درسی هم گرفته نشدءودرس هم گرفته نشد مجددا " ملاحظه کردیدکه 
تکرارشد . بله حا لاتکرا رش را با یستی درقسمت های آخرخاطرات‌سیاسی ام ذکربکنم 
آنچه که ازش اطلاع دارم . اماضمن علل حوادث ۵ خردا دینده یک مطلب رافراموش 
نکنم.زمینه اجتما عی اینطوربودکه بعرض رساندم. ما لکین داشتندازیین میرفتندو 


روحا نیت هم منبع روزی ورزق خودش راداشت ازدست میداد امابهرحال این زمینه واین 


با هری ( ۱۱ ) ¬ eA‏ 


عوا مل ما نیپوله شدند . حالاکی ما نیپوله‌شان کرد آیاقدرتهای خا رجی دراین 
ما نیپولاسیون تاء ثیردا شتند يا نداشتند چون یک مطلبی هست که مربوط به سرویسها ی 
ا طلاعا تی است وسرویس های اطلاعا تی هم من بهشون راد نداشتم اینستکه نمیتوانم 
بگویم ولی ذکرمیشد گفته میشد که دست های خا رجی دراینکا ربود . 

س -باچه انگیزه‌ای ؟ 

ج - خب برای مقابله بادولت برای » وازدولت شایدراضی نبودند. 

س - دولت علم ؟ 

ج - بسله ۰ خب بهرحال دولت ... 

س - آقای علم هیچ شکی به مالکین بزرگ نبردندضمن محبت ها یشان که نکندآنها 
دا رندشیطا نی میکنند مثلا" آنموقع دستی توی اینکاردارند . تماسی با بعضی هاشان 
بگیرند مثلا" که ؟ 

ج - میدانیدما لکین بزرگ درحوادت فا رس ناراحتی ها ئی‌که درفا رس بوجودا مد خب 
دست داشتند ولی دیگر ۱۵ خردا دآنها دستگیرشده بودند محاکمه‌شان هم مثل اینکه 
انجام شده بود . ویقینا " بعضی | زملاکی که بهرحال درحال احتضار بودند درحال 
ا زدست دادن املاکشان بودند درنتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی بی شک | زحوادث 
۵ خرداد بی اطلاع‌نبودند » بی اطلاع نبودند . بهرصورت زمینه ها وعواملی که 
وجوددا شت مانيپوا ۾ شده‌بودنه ۰ 

س خب آن دستگاه سا واک چه خدمتی کرددراینمدت که اقلا" ریشه ها راپیداکند یا 
گزارشی تهیه کند یک چیزی به اطلاعا ت دراینمورداضافه بشود یعنی ظاهرا" این 
وسط اصلا" ساواکی نبوده ومعلوم نیست ایده‌اش چی بوده ؟ 

ج - خب‌ساواک که میدا نیددرآنموقع خودش گرفتا ریک کسریزی بود ساواک 
فکرمیکنم که لایحه اصلیش را مثل اینکه دکتر مصدق تصویب کرد . سازمان اطلاعا ت 
وا منیت مثل اینکه اساسا" اززمان دکتر مصدق بو جودآمد ۰ امابهرحال آن ساواکی که 
ما داشتیم ساواکی بودکه تیموربختیا ربوجودآ ورده بود. وخب تیموربختیا رهفت 
هشت - ده سال مسلط براین دستگاه بود . میگفتندهم خیلي ارگانیزه بوده در 


زمان بختیار مشاورین آمریکائی هم درش شرکت داشتند . ولی وقتی که تیموربختیا ر 


با هری ( ۱۱ ) ۹ 


رفت درواقع یک کریسسز مدیریت بوجودآ مد درست است که پا کروان معاون 
بختیا ربوددرسا واک . بنابراین وقتیکه بختیا ررفت یک آ دم قریب .... 

ج - علوی کیانبودکه آنموقع ها .....؟ 

ج - علوکیا هم بود»علوی کیا هم بود » مثل اینکه علوی کیاهم درزمان پاکروان 
رفت » رفت به آلمان اروپارفت بله . خب بهرصورت خاطرتان هست‌که تیمور 
بختیا رهم درخارج ازایران شروع کردبه یک توطثه هاشی » خب بختیاری که در 
خا رج ازایران توطثه میکرد یک عوامل ویک اشخاصی هم که بودندنسبتش بهش 


فد ل بودنددرایران درساواک » آنهاهم با هاش همدستسی 


داشتند . بنایراین ساواک درواقع گرفتاریک کریسسسسز بود . تیموربختیار وقتی که 
درایران مسئول سا واک بود خیلی مردمقتدری بود خیلی تمام . همها زش میترسیدند 

خیلی واقعا " یک فیگور وحشتناکی بود . 

س مثلا" آقای علم هم ازش ملاحظه میکرد يانه درآن سطح دیگرکسی ملاحظه ای 

نداشت ؟ 

ج - واللسه حالا مرحوم علم ازش ملاحظه داشت » مرحوم علم ازشایدتیمورنمیترسید 
آنموقع ولی مرحوم علم ازساواک اخیرا" میترسید بعدا " بهتون عرض میکنم ..... 
به دلیل اینکه مرحوم علم شب وروزبرای شاه کار میکرددرخدمت‌شاه بودوهیسچ 
آمبی سیونی ازش ظا هرنبودآنموقع ۰ وساواک نمیتوانست نسیت به اونسبتی 
بدهد , والا داشما " باشاه بود کارهای روزانه‌اش راهمش به شاه اراشه میداد 
این بودکه نه فکرنمیکنم آنموقع مرحوم علم از .... 

س - مثلا کنترل سا واک درحدی بودکه مثلا" به تلفن های آقای علم گوش بدهند 
قان 

ج - بعبدنیست . بعیدنیست . بله بهرصورت وقتی که یک تیموربختیار خا رج از 
ایران بسرمیبرد ودرواقع روابطش‌باایران روابط خیلی حسنه‌ای نبود بادستگاه 
روابط حسته نبودالبته ساواک گرفتا ریک کسریم نود . درهرصورت دوره ی 


در م حکو مت مرحوم علم یعنی کا بیشه دوم علم حا دثه بزرگش » یکی | زحوادث بزرگش 


با هری ( ۱۱ ) = 1 ات 


همین مسئله ۱۵ خردادبود بشرحی که توضیح دادم حضورتان . درغیرازاین خب 

بهرحا ل وچون اوضاع واحوال عوض شده بودمناسبات بکلی تغیرپیدا کرده بود. 
طرفها ی مناسبات عوض شده بودند‌ناچارداشما " بایستی یک مقررات جدیدی 
برای تنظیم مناسیات اجتما عی تصویب بشود دیگر . اینکه وقت دولت صرف 
میشد برای تنظیم › تصویب » تنقي ح ۰ تصویبنامه های قانوسی 
که مربوط به مناسبات جدیداجتماعی بود. ما مجموعا " وقتی که مجلس‌س‌از 


شد که بعداز۱۴ - ۱۵ ماه ازحکومت مرحوم علم بود ما ششصدوبیست ودوتصویبنا مه 
قا نونی هیئت دولت تصویب کرده بودوبه مجلس دادیم . 

س - این فقط مربوط به دوره یآ قای‌علم بودیامال آقای امینی هم ....؟ 

ج - مال دورهی‌مرحوم! مینی خیلی‌کم بود تعدا دش شاید ۱۰ - ۱۵ تابیشترنبود 
اما تما م مربوط به دولت مرحوم علم بود. ششصد‌وبیست ودوتصویبنا مه 
خیلی | همیت دا شت تشصدوبیست ودوتصویبنامه » البته غیرازاین تصویبنا مه 
چندتا تصویبنا مه قانونی دیگرهم بودکه باشرابطی که مجلس گذاشته بود 
ما نتوانستیم به مجلس بدهیم برای اینکه قرارشد تصویبنامه های قانونی را 
مابه مجلس بدهیم که اجرایش شروع شده باشد .بعضی ازتصویبنا مه‌ها اجرایش 
شروع نشده بود ازاینجهت مابه مجلس نداديم . که حالابعدا زجمله‌اش را 
حضورتا ن عرض خوا هم کرد . بهرصورت وقت دولت » وقت هیکت دولت صرف تنقیح 
تصویب این تصویبنامه های قانونی ميشد . یکی ازتصویینا مه‌ها که جالب است 
که برایتان عرض کنم » تصویبنامه قانونی بودمربوط به‌محاکمه وزرای سایق 
درقانون اساسی ایران پیش بييني شده که وزراء اگربه مناسبت خدمتی که دا رنه 
مرتکب جرمی متهم شناخته بشوند بایستی برای نعقییشان قبلا" اجا زه مجلس 
تحصیل بشود » خب این قاعده ایست که تقریبا " همه جای دنیا ست چون 
وزیریک مقام سیاسی است محاکم قضائی نبا یستی بتوانندیدون اجازه مجلس 
متعرض‌وزیربشوند . ولی توجه داریدکه این مطلب موقعی این حقیقتش قابل 


قبول هست که این شخص مول کا ربا شد وقتی یک کسی مسکول کا رهست ونصدی 


با هری ( ۱۱ ) = ۱١‏ 


یک مقام وزارت داردالبته یک قاضی نبا یستی بتوا ندخودش متعرخش بشسود 

با یستی قبلا" | زمجلس اجازه بگیرد ۰ ولی وقتی یک کسی دیگر مسئو لت ندا رد 
شغل ندا رد تصدی ندا رد وزارت راخب قاضی اگراحضا رش بکندا زش تحقیق بکند 
اعلام اتهام بهش بکندبه مناسبت‌کاری که درزمان وزارت کرده اشکالی ندارد 
این بهیچوجه به مناسبات قوای سه گانه برخوردنمیکند استقلال قوه مجریبه 
رادرمقایل قوه قضاثیه ازبین نمیبرد, با وجودیراین درقانون مربوط به 
محاکمه وزراء که‌سابقا " تصویب شده بود محاکمه وزرای سابق هم به مناسبت 
اعمالی که درزما ن وزارت مرتکب شدند آن راهم موکول کرده بودندبه اجا زه 
مجلس . حا لامجلس وجودندا رد پرونده وزیرجنگ سایق سپهید وثوق به دناسبت 
اتها ما تی که محوجیش شده راجع به یک خریدهاشی که درا رتش شده دردادرسی 

ا رتش مطرح است دادرسی ارتش میخوا هدپرونده را بفر ستدبه پا رکه ی 
دادرسی » دادسرای ارتش میخوا هدپرونده رایسفرستدبه دادرسی ارتش برای 
محاکمه . امانمیتواند برای خاظرا ینکه محا کمه وزیرموکول است به اجبازه 
مجلس » مجلس هم وجودندارد وبه بنده مراجعه کردندکه تکلیف‌چی | ست ؟ بنده 
حقیفتش حعتیده ای که الان اظها رکردم 6 اظها رکردم ولی گفتم بهرحال ماع 
قانونی وجوددارد درست است که ازنظرقانون اساسی به نظرمن مشکل نیست ولی 
بهرحال یک قانونی گذ شته که محاکمه وزرای سایق هم بايستي بااجازه مجلس 
با شد درصور تیکه اتها م مربوط با شدبه اعمال زمان وزارت‌شان ءبلا آ خره متشبث 
شدندمقا ما ت دا درسی ا رتش به اعلیحضرت وا علیحضرت بمن تکلیف کرد که یک 
ترتیب بدهیم برای اینکار . بنده یک تصویبنامه قانونی طرحش راآوردم در 
هیئت دولت ودرواقع این تصویبنا مه قانونی برای الفاء مقررات قانونی سابق 
بودنسبت به وزرای سابق . یعنی کسانیکه سابقا " وزیربودندوبعدا زدوره‌ی وزارت‌شان 
درمعرض | تهام قرارمیگیرند . البته بهرصورت وزراشی هم که عضوکابینه بودند 
تا یک حدودی احساس تا راحتی میکردند برای اینکه یک مصونیت ویک امتیا زی را 


دا شتندا زدست میدادند .معا لک تن دادندبه‌اینکه اگرپروندهی » پرونده ی 


با هری ( ۱۱ ) = 1۲ ات 


اتها ميه موردرسیدگی قرا ربگیردا زطرف یک هشیتی بنا م هثیت معتمدان » و 

هیئت معتمدان موضوع راقابل تعقیب تشخیص بدهد گزا رش بدهدهتیت دولت » 

آ نوقت هیشت دولت اجا زه میدهد آنوقت مراجع قضائی برطبق ملاحیتشان رسیدگی 
میکنند . ما یک تصوینامه قانونی بها ین‌ترتیب | زهتیت دولتگذرا دم 
وبه‌این ترتیب راه برای تعقیب وزیرسا بق جنگ وثوق آزادشد این راه‌محاکمه‌اش 
تسعیین شد . اماقصه‌اي بهمین متاسبت بخا طرم‌هست حضورتان عرض كنم 
درمقام اجرای این تصویبنا مه هیئت معتمدان راا علیحضرت تعیین کردندفرمان. 
دا دندبهشون ۰ 

ی نظا می بوتا بتها با ؟ 

ج - نخیر » یکی - دونفراستا ددانشگاه بودند یک نفرنظا می بودسپهبد آق اولی 
بودیک :فرا زقضا ت‌ کهنه کارقدیمی دادگستری بود یک نفر با دونقر ۰.۰.۰ 

س ققط برای آینموردیودیااین یک هیشت شا بت بود ؟ 

ج - نخیر یک هیئت ثابتی بودکه هرچندسال تجدیدمیشد ۰ پرونده وشوق راعرض 
کنم که سرهنگ قسرسیسسو آنموقع سرهنگ فرسیو که بعدا " شدرکیس 
دادرسی ارتش ارتقاء پیداکرد سرلشکرشد . شدرئیس دادرسی !رتش وبیچاره را 
هم کشتند تروریستها کشتنش . این پرونده راآوردهمراه خودش وتسلیم هیئت 
معتمدان کرد وشاید خودش هم درجلسات هیشت متعمدان شرکت میکرد . هیشت 
معتمدا ن چندین جلسه این پرونده راخواندند مدت نسبتا " طولانی وبعدیک 
گرا رشن دا تیا هیکت دولا دای گرا رش سی را یی رکه نهدو وق قال 
تعقیب است و پارکه‌ی دادرسی ا رتش میتواندتعقیبش بکند . ولی درآن گزا رشی 
که نوشته بودند یک مطلبی اشاره کرده بود » مطلب این بودواینکه متسم 
استناد‌میکند به اجازه یااوا مرا علیحضرت همايوني این استناد غلط است و 
شخص شاه از مسکولیت مبرا است وکسی نمیتواندبه استناداوامرا علیحضرت | زخودش 
رفع مسئولیت بکند . این راهم درگزارش نوشته بودند .ظا هرا " درپرونده 
تحقیتاتی که میکردندا زوشوق . وشرق اشاره کرده بوده گفته اگرفلان کا ررا 
کردم بااجازه شاه کردم » فلان کارراکردم بااجازه شاه کردم .اینهاخواستند 


باهری ( ۱۱) - 1۳ - 


جوا ب بدهندکه این خرفهارافع مسئولیت برای وثوق نیست ۰ وشوق ...۰ 

س - جواب حقوقی غیرسیاسی داده بودند. 

ج بله . این گزارش وقتی آ مدپیش من » من خواندم البته وهیچگونه 
عکس العملی | زخودم ظا هرنکردم یرای اینکه نمیخواستم واقعا" هیچگونه 
دخا لت کرده باشم درکار» این گزا رش چرااین شکل نوشته شده ؟ بردیم هیکت 
دولت » هیئت دولت گفتم پرونده مربوط به سپهبدوثوق بوده است عرض کنم 
که هیئت معتمدان بطابق مقرراتی که خودتان تصویب کردید رسیدگی کسرده 
وقایل تعقیب دانسته واین گزارشش رادادیم » گزارشش رادادیم به منشی 
هیکت خواند . یکی ازوزراء گفت چرااسم اعلیحضرت رابردند ؟ گفتم ایسن 
هیکت معتمدین مستقل اند شما استیضاحشان میکنید ؟ خب اجا زه تعقیب وشوق 
راندهید شما فقط همین کا ررا میتوانیدیکنید میتوانیدگزا رشش را تصویب نکنید 
هیشت معتما.ان یک هیکت مستقلی هستند موردا عتمادند بنده‌هم پیشنها دشا ن 
نکردم شما هم تصوییشا ن نکردید شاه بهشون فرمان داده . گفتندنخرسسر 
اینجا زننده | ست‌اسم | علیحضرت راآوردند معناندارداینها . بنده محيتی 
نکردم گفتم من دخالتی نکردم درایتکار ودخالتی نمیکنم برای اینکسه 
اینها مستقل اند . نخست وزير گفت حا لاچه عیب دا رد بهشون تذکربدهید بطور 
خصوصی این حا لامطرح بشود . گفتم معذرت میخوا هم نخست وزیراین است‌من در 
مقا م اجرای نظرنخست وزیر اینکاررا میکنم یعنی اگرتکنم‌با یدول کنم بروم ۰ 
ولی نمیخواهم ول بکنم نخست وزير رابروم اینستکه خب این دستوررا میدهید 
چشم اطاعت میکنم . بنده‌بلافا صله که رفتم به دفترم فورا" احضا رکردم هیشت 
معتمدان را بیشون گفتم » گفتم که این تکه را میگویندعوض کنید , خوددانید 
من واسطه ی پیغام آورهیشت دولت ستم آنهامم گفتندچشم میکنیسم . 
| ما مطلب جا لب اینستکه | علیحضرت مسا فرت بود همانروزا زمسافرت خارج آمد ه بود 


من دردفترم نشسته بودم همان شب ء این اتفاق شب پیش اتفاق افتاده صبح هم 


یا هری ( ۱۱ ) = ۳ب 


من دادم تمحیح کنند . | علیحضرت بعدا زظهرآمده . شب » اول شب من دفترم 

نشسته بودم کارمیکردم زنگ تلفن زدو گفتندا علیحضرت احضا رکردند › رفتیم 

البته خیلی صریح زود مطلب را محبت نکرد مطلب دیگرسئوال کردو اینها من 
بعدراجع به این موضوع خودم عنوان کردم » گفتند هان چی بوده مطلب ؟ گفتم 

عین وا قعیت را گفتم برایشان . گفتندچرااصلا" اسم مرا آوردند ؟ گفتم آن را 
ازخودشان اسم ! علیحضرت رانیاوردند اسم | علیحضرت درپرونده بوده آن هم 

پرونده رادا درسی | رتش تنظیم کرده با زپرس نظا می دا درسی ارتش این مطلب را درپرونده 
نوشته بنا برایین اگرایرادی هست به دادرسی ارتش با یدایرادبکنيم که چرا 

با زپرس اینکا رراکرده ۰ من وظیفه‌ام حفظ امانت بود. قانون را . تصوییناسه 
قانونی را این راه حلی که برای محاکمه وشوق باشد پیداکردم قانونش را 
گذراندم ودرمقام اجرایش هم به دفتر مخصوص نوشتم خودا علیحضرت هم اين 
آفخاس‌رایعتو‌ای اعفای هیکت ما ےا تخا ت رده وه 

س - اینها راخودشا نا نتخا ب کرده‌بودندپیشنها دی نشده بود؟ 

ج - من چرا رژیسورداده‌بودم اما پیشنها درسمی نکرده بودم آق اولی سپهبدهم 
موردا عتما دا علیحضرت ریس این هیئت است ۰ آنها هم | زخودشان نیا ورده بودند تری پرونده 
بوده ءتوی پرونده‌هم گنا هی نداشتند خواستندبگویندبیخودی نوی پرونده همست 
بیخودی این حرف اصلا" بهش انستنا دمیشو دیله . البته اوهم متوجه شدکه کار 

نا محیحی نشده » ومن گفتم بهرحال گفتندعوض کنند بنده هم به هیکت ]متا 

پینام دولت رادادم آنها هم تسلیم شدند ومقاومتی نکردند گفتند‌میکنیسسم . 

خب روشن شد مطلب برایش.وخب یک‌شرده‌ای درایتدای کا رازمن اوقا تش تلخ بود 

ولی آخرش خیلی بشاش گفته و احوالپرسی کرد ویک چیزها ثی محیت کرد . !ما خواستم 
بهتون بگویم آخرملاحظه کنید بعضی اشخاص درجامعه پیشرفتشا ن, درایشستکه ما یه‌شان 
س گزا رش بدهند . 

ج - گزارش است.ما ر دیگری نداشتند به این ترتیب تقرب پیدا میکردند 


س البته شماهم متوجه شدیدکی وهیچی هم نخواستیدبگوگید ؟ 


باهری ( ۱۱ ) = ۱۵ - 


ج بسله «نخیر »نخیر ‏ نه منظورم اینستکه | ینطورآ دمها بودند» 

س - خب | ین یک زنگ خطری یا تذکری برای وزراء نبودکه یک همچین مطالبی هم 
هست ؟ 

ج نه وزرا میدانستند . 

س - دستورگرفتن طبق قانون اساسی چه جوری اینها یک روزی ممکن است بهشون ایراد 
واقع بشود ؟ 

ج نتخیر ۰ 

س - مسئله‌ای نبود؟ 

ج - متاء سفانه عرض‌کنم آنم وقتی که قرص آ مبی‌سیون‌خورده خیلی زودخوایش میبرد 
س_ -اگرگفته بودندآن گزا رش را آنجاخوانده بشود هرکسی مییگوید خب عجب پس 
ممکن است یک همچین مستله ای برای من درآینده پیش بیا ید . 

ج - تخیر . نتخیر محاء سقانهة . این مسکله میدا نیدآ قاي لاجوردی مسئله مربوط 
است به خصلت مربوط است‌به طییعت حالاینده بعدا " برایتان نقل خواهم کرد 
هیچوقت هیچکس مرا بعنوان یک آدمی که لج بکند یک آدمی که دربیا فتدبا دستگا ه 
بدون اینکه سروصدایش رابلندبکنم زیربا رنرفتم خیلی ساده خیلی حالا پیش بيا ید 
برایتان نقل خوا هم کرد . 

س _ این سئوال ممکن است پیش بیا یدبرای کسانیکه این نواررا متنش را میخوا نندکه 
این سپهبدو ثوق چه کرده بو ده که بین بلا آ خره افراد دیگری هم که ممکن است 
احیانا " خطائی کرده باشند رویش انگشت گذاشته شده بوده ؟ معمولا" این سکوال 
پیش میا یدکه حتما " فضولی کرده بوده ؟ 


ج د تخیر ۰ مه نخیر ۰ 


باهری ( ۱۱ ) = ۱۶ - 


س - مخصوصا " وزیرجنگ را وسط بکشند اینجوری ؟ 

بت ام رمان خی هدیکرا فاا این پووده: انا شیک فد روط ی ان 
فیربال بود آن کارخانه فیریال بودکه ارتش خریده بودوعرض‌کنم که خب 
شا یدهم درش هم یک سوء استفاده مختصری بعضی ها کرده بودند. 

س - ولی‌معمولا"! علیحضرت اجازه محاکمه سپهید‌ها ۰....؟ 

ج - نمیتوانست .مسئله گفتم موضوع مبارزه بافساد بها صطلاح این ازباب موضوع 
مبا رزه باقسادبود » بابی که جزو ضرورتها عرض کنم که موردتعهدرژيم ودولت بود 
یعنی ازآن باب بود توجه میکنید ودریک زمانی .... 

س چه جوری سواش کرده بودند ؟ 

ج کی را ۲ 

س- همین وثوق را . 

ج - سوایش کرده ؟ نخیرسوانکرده بود نه تصا دق کرده بوداین .نخیرسوانکرده 
یود تصا دف ۰.۰ میدا نیدآقا مسکله اینستکه وقتیکه میخوا هندیگویندکه دا ریم 
مبا رزه بافسا دميکنيم کافی است که‌چندتاآدم سرگنده را درا زیکنند » شما عرض 
کم ةر 

س - که‌درا نتخا ب نها میتوا نست تصا دفی با شد 

ج - تخیر . چراهم تما دف بشون » تصاد ف میشود یااینکه بهرحال ملاحظا ت 
سیک ولودی جامعه رادرنظرمیگیرند . شمااین روزها باآقای 
ایتهاج داریدمصا حبه میکنید خب ابتها ج مسلما " مردپاکی یود خب پرونده‌ها یش 
راینده دیدم » بنده نه فقط ازنظرقضا شثي دیدم بلکه دستوردادم کدبادقست 
مطا لعه کنند هیچ لفزشی این بیچا ره‌نداشت . ولی ابتهاج بمتاسبت طرز 

کا ری که داشت موردحسادت وموردبغض وعنادیک عده زیادی بود. به اصافه 
چون سا بقه خدمت دربانک شا هی داشت معروف بودکه نوکر؛ نگلنیسها! ست ۰ اطا" 
ایتهاج راگرفتنه میگفتند بله حالاا نگلیسها زمین زدند آمریکاشی ها رازمین 


زدند مسئله ازاینقراربود ۰ 


باهری ( ۱۱ ) = ۱۷ - 


س - وثوق راواسه چی ؟ 

ج - گفتم حالابنده 235٩‏ وثوق را بطور مشخص نمیدانم اما ممکن است تصا دف 

بوده مستله وشثوق ممکن است‌کا ملا" تصادفی بوده چه کارکنم یک پرونده‌ای 

درست شده اسم وشوق دربین میآید وشوق هم وزیرجنگ است . مسئله اینست 

یک پرونده‌ای شا یدیک کا رخلافی هم تویش شده با شدا شکال ندا ردولی اسم 

وثوق هم ميا ید خب وئوق راهم درازش میکنند . توجه میکنید ؟ ولی آی ا 

برسند رسیدند من که ببینندکه آیا وشوق اطلاع داشته که دراینکاراشتبا ها تی 

شده یک خطا ها ئی بوده . 

نیت مها کم ای کے قد: یا خه :۴ 

شله: مخ کلف ها یکو قد 

س- محکوم شد ؟ 

ج - بسله محکوم شد بیچاره بعدهم کورشد . بسله بهرصورت حا لادر مستلهیدا دگستری 
که بزودی شروع خواهیم کرد یک خرده اگرمجال باشد متاء‌سفانه کارشمایک 
طوری هست که آدم نمیتواندخیلی مطا لب رابا دقت با یک وسعت یک نظمی بیان 

بکند حقیقتش اینستکه اینکاری راکه جنایعالی با کما ل میل پیش پای من 
گذاشتید ء ایتدا فکرنمیکردم اینطوری هست والا لاا قل یک آماده‌گی فکری » امیدوارم 
که حال ما ده‌گی فکری اگرنداشتم بعضی چیزها | زحافظه‌ا م ساقط میشود امیدوارم 
که این نا هما هنگی دربیان مطا لب پیش نیا مده‌با شد برای خاطراینکه کافی هست 
آدم یک مطلبی دریک جایک خرده بیشترتوسعه بدهد یک گوشه‌اش را کمترتوسهه بدهد 
جا ی دیگرخیلی اوقات تناقض تعا رض هم پیدا میشود . 

س- آین آن متن ماشین شده‌است که انشاء اله میفرستیم . 

ج - آنشاء اله . خب حالاهنوز آقادوره‌ی دوم کابینه مرحوم علم گرفتاری عظیمش 
مانده برایتان نقل کنم . گرفتاری عظیم کابینه دوم مرحوم علم مسئله‌ی تعهداست 
یاالتزام کلمه تعهدرایکارنمییرم » التزام بين المللی دولت ایران است 


با هری ( ۱۱ ) تب 1۸ = 


برای اینکه مجلس را با زکند . 
س - مدتی است بسته است دیگر ؟ 
ج - ب.له . مدتی است مجلس بسته ودولت دا ردخودش قانون گذاری میکند › 
حکو مت میکند خب پسندیده نیست ؛ پسندیده نیست یعنی | زنظرشکلی میخوا هم 
بگویم پسندیده نیست دردنیا وا لایطوریکه سایقا " بوده بطوریکه بعدا زاینهم 
گفته خوا هدشد مجلس کا رزیا دی انجام نمیدهد ولی بهرحا ل | زنظربین المللی 
برای خاطرا ینکه یک رژیم‌دم_وکرا تیک درعرصه بین المللی فعا لیت داشته با شد 
ین با یستی مجلس وجودداشته باشد » مجلس باشد . اینستکه دولت مرحوم علم 
توجه به این التزام میکند . حالامن‌نمیدانم درخارج هم متذکراین التزام طبیعی 
ویین ا لمللی دولت شدندیانه .۰ اماشنیدم آن ایام مثل آینکه‌سفی رآ مریکا یک 
نطقی کرده بوده وبه‌این مطلب اشاره کرده‌بود. بهرحال دولت خودش را ملزم 
میداندکه مجلس بیرحال بوجودبیا ورد الیته دولت در ینجا متوجه هست که 
دیگرما لکین نیستنه بتابراین مجلسآینده مجلس ملک تخوا هدبود ۰ به امطلاح 
جل آ ڑا دامر دا ن و مجلس او افرتا ن استه 
س این اصطلاح | ولین بارا زکجاآمد شمامیدانید ؟ امطلاح تا ریخی اش رادا رم 
میگویم . 
ج - والله‌کی‌گفت نمیدانم . فقط کنگره ایکه درضمن برگذاری دوره آماد گی 
انتخابات‌انجام شد این عنوان بعنوان » عنوان کنگره اعلام شد وگفتندکنگره 
آزادزنان وآزادمردان . آزادمردان آزادزنان خب دلیلش هم صحیح است برای 
خاطراینکه رعایادرواقع کشا ورزهای تازه اینهاا زبستگی مالکین بزرگ رها ئی 
پیداکرده بودندوخب این رهائی ازبستگی درواقع آزاد گی بوددیگر. زنها هم 
بهرصورت صاحب راء ی شده بودند قابلیت !ین راداشتندکه دیگرراءی بدهند 
قابلیت ...۰ 


س د به موجب این تصو یبن مه بوده‌این 


با هری ( ۱۱ ) = 1٩‏ 


ج - تصویبنا مه قانونی بسله . برای خاطراینکه اگرخاطرتان باشد در 

گذاشته بودهمین مسئله | صلاح قانون انتخابات‌ بود ۰ شش تا بودا نموقع بود 

خا طرم هست ء یکی ازاینها | صلاح قانون انتخابات بود. منتها ملاح 

قانون انتخابات رابعددولت به موجب تصویینامه قانونی انجام داد. یکی 

ازکا رهای اولیه برای آما دی جهت انتخا ب همین اصلاح قانون انتخا بات 

بود » 

س - که سرکاردرش دخالت داشتید یاقبل ازشما بود؟ 

ج - آنوقت بنده دروا قع جزو اشخا صی بودم که تصو یبش کردم والامن تنظیمش 
نکردم ۰ عرض کنم که بد موجب این قانون به زن هاحق آنتخاب کردن وانتخاب 
شدن داده شد وا زطرف دیگرطرزراء ی گیری هم عوض شد .یعنی مثل همه جای دنیا 
اشخامی که واجدشرایط برای راء ی دادن بودند قبلا" میرفتندواسم مینوشتندوتعرفه 
میگرفتند وآ ما ده بودندیرای روزیکه قراراست رای بذ‌هند ۰ ولی‌چون سابقا * 
اینطورنبود سایقا " اشخاص بدونا ینکه قبلا" ثبت نام کرده با شندمیرفتند 

جلوی صندوق و اشخاصی که آنحا بودندشناستا مه‌ها یشان رامید !د ند وبهشون اجا زه 
میدا دندو میگفتندراء ی بدهید . ولی بهیچوجه مطالعه نشده بودکه اینها واجد 

شرا یط ستنه نیستند چطورستند . قانون "نتخایات جدید‌پیش بینی کردکه قبلا" 

] شخاص با یستی یروند وتعرفه بگیرند واسم را شبت بکنندو تعرفه بگیرند ویر 

رای گیری ممکن ده - پانزده روزطول بکشد . آن ترتیبی دا دندکه دیگرنسه 
رای گیری یک روزانجام بگیرد . 

س درهرشهرستان هم جدابوددیگر .... 

ج - بسله 3 ب له خب‌اوضاع انتخا با تی متفاوت بوف . بپرصورت قانون انتخا بات 


مطا بق مقتضیات وامکانات زمان آزنظر پروسسه دور عوض شد . 


با هری ( ۱۱ ) د ٥‏ — 


س چها رسا له هم هما نموقم شد یابعدا " آن ۰۰۰ 

ج - آنموقع که چها رسال فکرمیکنم قبلا" شده بود قبلا" شده بود. قبلا" بود 
قبلا" بود بله . عرض کنم خب حالا قانون‌انتخایات آماده است .عرض کنم که 
دولت هم متذکره , الزا مش «ست بایستی انتخابات انجام بگیرد. خب دیگسر 
سیستم سا بق وجودنداشت که ليست ها قبلا" موردمطالعه قرارگرفته باشد وروی 
ليست ها مسا بقه بین دوحزب » مسابقه که‌درواقع مسابقه ظا هری والا مشخص و 
معین بودکه کی با یدا نتخا ب بشود. اولا"واقعا "آدمهافی که تا زه میتوانستند 
انتخا ب بشوند شناخته شده نبودند چور. دیگربین ما لکین که قرارنبود بایستی 
بین خرده‌ما لکین باشد بایستی بین کا رگرها با شد وبین یک طبقه جدیدی کءطبقه‌ی 


معین است طبقه متوسطا ست . برای این خاارالیته ۰ ۵ ۵ ۰ و ۵ ۰ 


روایت کننده - آقای دکترمحمدبا هری 
تا ریخ - نهم آگوست ۱۹۸۲ 
محل‌مصا حبه - شهرکان - فرانسه 

مصا حبه کننده- حبیب لاجوردی 


نوارشماره - ۱۲ 


بله ‏ بایستی آدمها ثی‌که قا بلیت دارندبرای نما یندگی شنا خته‌بشوند . با یستی 

عرصه ها تی بوجودبیا بدکه‌ا ین قا بلیت ها ظهور کند . درمحیط های کارگری واجتما عا تی 
کها فرا دبا همدیگردریکجا کا رمیکردندشروع شدودستوردا ده‌شدکه‌شروع کنندوراجع به 
مسا ئل انتخا با تی محبت کنند » بحث کنند , شتا ربد‌هندوبدین ترتیب اشخا ص خودشان 
رایشنا سانند ومخصوصا " درداخل کارخانجات این نمایش‌ ها و این بحث‌ها وان 
میتینگ ها وین تظا هرات شروع شدبوسیله را دیوهم دا ئها * منتشر میشد ور قفته رفته 
دردا خل مملکت برای انتخا با ت یک جنجا لی به‌پا شد . جنجا لی ظهورکرد . 

بنده‌حقیقتش اینمتکه جزء عواملی که‌این جنجال را برپا میکردیاادا ره میکردنبودم 
با برا یی جزشیا تش را نمیتوا نم بگویم برایتان ء اطلاع ندا رم یعتی اگرا طلاع 
داشتم خیلی دلم میخواست بگویم برای ضبط وثبت تاریخ اما اطلاع ندارم 

ج - آهان بمیارسئوال صحیحی است وخوبست که‌بگويم. عرض کنم که‌این آقای معینیان 
بودکه] نموقع وزیرمشا ورومسئول اداره اطلاعا ت ورا دیووانتشا رات بود. آقای شجاع - 
ملایری بود . شجاع ملایری | زا شخاصی بودکه‌سا بقا " دروزا رت کشوربودوبا مسا ئل انتخاباتی 
آشنا ثی داشت وآنموقع رئیس شرکت وا حدا توبوس رانی بودو خب‌در شرکت واحسد 
اتوبوسرانی هم کارگران زیادی دراختیا رش بودو ازدوجهت‌او هم دراین شوق آفرینی 
برای انتخابات » دراین کامب این شوق آفرینی دعوت کردهبودن د 
س- شهردا رتهران . 

ج - که‌آنموقع شهردا رتهران بود. اشخاسی‌که‌بخا طرم هست همین ها هستند 


س = 


چ = 


با هری (۱۲) = ۲= 


س - حسن زا هدی هم مثل اینکه ... 

ج - حسن زا هدی بود برای خا طراینکه کش وپراتیو های کشا ورزی در 
اختیا رش بود. عطا خسروانی بمناسبتی که‌وزیرکاربود » آنها هم بودند. اینها 
درواقع برپاکنندگان میدانهای اشتیاق انتخابانی اسمش رایگذاریم 

س - آ نوقت سردسته ویا رهبرکی بود؟ آقای پیرا سته وزیرکشوربودیا اینکه 

ج - نخیر - بیچاره خاطرم میا بدیکروزی عرض کنم کهدر هیکت دولت محبست 

| زقریب الوقوع بودن انتخابات شد » دکترپیراسته گفت ما هم که وزیرکشورهستیم 
خبرندا ریم » 

س - عجب 

ج - نخیر 

س- خب با لاخره این رهبرارکستری » یک چیزی - کمیته‌با لاخره‌یک رأ سی دا شتسه 
وصل میشده به‌ یک دستگاه به‌دولت . 

ج - خب بهرحال اینها هم شایدمرحوم علم وخودا علیحضرت بودند دیگر کس دیگری نبود 
نه‌دیگرکس دیگری نبود . 

بین این عده‌هیچکدا مقا ن با مطلاح | رشدنبود ؟ 

خب خسروانی بوددیگر. خسروانی بود » معینیان بود » عرض کنم که‌این دونقربودند 
واینها همها ز مرحوم‌علم- یعنی جلساتشا ن با مرحوم‌علم بودولیکن خب معینیان کا رش 
را علیحده میکردوآقای خسروانی کا رش را علیحده میکرد . بله‌شا یدخسروانی مشلا" 
رهبربود » معینیان کا رش را علیحده‌میکرد. بهرصورت اینها شروع کردند به 
یک کامپاینسی ومیدانها ی شوق وذوق انتخاباتی رابوجودا وردن . امابموزات 
این حرکتها یک پیش آ مددیگری هم شده‌بودوپیشرفت میکردوآن پیشاً مدیک مسئلسسه 
عمیقی بود » یک مسگله‌سیاسی مهمی بودکه‌درآیندهایران صا حب | شربودوصا حب اشر 
شد . آن مسئله‌کا نون مترقی بود . مسئله‌نشي‌گرفتن کانون مترقی بود. کانون مترقي 
درواقع !رگا ن حسنعلی متصوربود که بعدها نخست وزیرشد. شکل نو شورای اقتصاد بود. 


وقتی‌که حسنعلی منموردروزا رت با زرگا نی بودیک شورائی درست کردبنام شورای 


با هری (۱۲) - ۳ 


اقتصا د. این شورا مرکب بودا زتحمیلکرده‌ها ی » مخصوصا " تحصیلکرده‌ها ی خا رجی 
بیشترکسا نیکه‌با مسا تل اقتصا دظا هرا " وا ردیودند. امااین شورای اقتاد 

یک نها دمملکتی وموشرعملی نبود . درواقع یک انستیتوی مطالعاتی بودکه از 
نظرقا نونی مسئولیت هم نداشت . حقیقتا " یک گروهی بود » یک گروه الیتسی 

, که منصوردورخودش جمع کرده‌بود . 

س یک جمعیت را ه‌نوی چیزی هم بودکهآقای جمشیدآ موزگا رتوش بوددرآن چند 

سال قبل ازاین . 

ج نه » او ارتباطی به‌این نداشت . من شنیده‌بودم گروه‌راه‌نو گروهی بودند 
کها شخا میکه‌در 1۷ P٥٣1‏ اصل چها رکا رمیکردند این گروه راه نو رابا زعا مت 
آقای جمشیداآ موزگا ردرست کرده‌بودند . اما این شورای اقتصا دی را که منصوردرست 
کرده بودیک چیزدیگری بود . خصوصیا تش هما ن بودکه‌بهتا ن عرض کردم . یک 
انستیتوی مطا لعا تی وبیشترخب گروهی بودکه منصوربرای مقا صدسیاسی خودش تحت 
عنوان مطالعات اقتصا دی فراهم کرده‌بود . یک بودجه‌دولتی هم دراختیا رش بود 
بها شخا میکه عضوآ ن شورا بودندیک حقوقی میدادند . وغا لب اشخا می که‌بعدا " همکا ری 
سیاسی داشتندبا منصور آدمها ئی بودندکه‌دراین شورابودند. ازجمله‌دکترهنادی 
هدا یتی ازآدمها ئی بودکه‌با منصورا زتوی شورا همکا ری داشتند ۰ 

س- خب خصوصیاً ت منصور چی بودکه‌یتوا ندبه| مطلاح درراس تشکیلات ایتجوری با شد 

ج - آهان - منصور خیلی بنده‌با ها ش نزدیک نبودم‌واقعا " 

س پسرعلی منصورنخست وزیرسا بق بود ۰ 

ج - یله » حستعلی منصورپسرعلی متصورنخست وزیرسایق بود. بنده‌با متصورآشنا کی 
زیا دی نداشتم وقبل ازاین هم‌که اطلاعا تم راراجع بهش بگویم بهتان عرض میکتم 
روابط من آخری با هاش بهم خورد , بدیود. امیدوارم دربیان مطالبی که‌راجیع 

به منصور میکنم کا ملا" بیغرض باشم اماضمنا " کسانیکه‌حرفهای مرا میشنوندبدا نند 
یک آدمی که مغرض بوده‌یا او دا ردمحبت میکند ولی سعی میکنم غرض دربیسان 


با هری (۱۲) = ۴~ 


مظا لبم بکا رنبرم. 

منصوریک آدمی بود » البته‌سوا دنداشت » یعنی یک آدم باسوادی نبود نها ینکه 
بخواهم بگویم مطلقا " سوا دندا شت 

س - مدرسه رفتهبود . 

چ مدرو ر فة بودا ما فنقی یک دمنکها زدظرفلمی ما خب علاغبت:با قو وه 
اما منصورا ینطوری که‌بنده‌درک کردم ودوستانش هم بمن گفتندقابلیت لیدری 
درمیا ن یک عده‌جوان راداشت . یک عده‌جوان را میتوانست اداره‌کند» میتوانست 
جذب بکند » میتوا نست همکاری وهم‌دلیشا ن را جلب بکند. بعضی ! زدوستانش‌ هم 
میگفتندوقتی با ها ش مسا فرت میرفتیم این مرا قب همه بودتوی مسافرت . به‌کسی 
بدنگذرد » زندگیش درست با شد» خوایش ء خوراکش » اطاقش , آمدوشدش . بهمه 

چیز میرسید اینست که‌یک قا بلیت با مطلاح رهبری | زنظرظا هری | لبته دروجودش بود . 
مردی هم بود آمبی سیون خیلی آمبی‌سیون داشت . آمبی سیون‌داشت خب نخست وزير 
بشودوشاید آمبی سیون داشت رئيس جمهوربشود شاید » بعضی‌ها بهش نسبت میدهند 
نمیدا نم با قیدتردید‌میگويم » من حرف مردم را. برای نیل به‌اینآمبی سیوشش 
ازهیچ چیزی هم مضا یقه نمیکرد.نور مهای محتبربین اشخاص و الوره | میدیدم که 
برای متصورخیلی معتیبرنیست . 

س ازچه‌قبیل نورمها ؟ 

ج - خب بطورکلی . اجا زه‌یدهید وا قعیتش من چون مسئله خیلی دقیق است نمیخوا هم‌تصریح 
یکنم. گفتم روا بط منهم اینطوریوده » دلم نمیخوا هدخصوا " که‌کشتندبیچاره راو 
ازاین بایت من خیلی ناراحت شدم وخیلی ناراحتم همیشه‌یا دش را میا ورم. وواقعا " 
ناراحتم که‌چراروابطم با ها ش بدشد آدمی که‌اینطور ... بنایراین نمیخواهم‌چیسز 
صحبت بکنم . عرض کنم که‌همان موا قعی که‌سفیرآ مریکا نطق کرده‌بودوالتزام بین المللی 
دولت ایران را متذکرشده‌بود همان موقعها هم کانون مترقی که‌درواقع شکل نوشورای 
اقتما دبود‌مجدد! " رونق پیدا کرد . البته‌نمیخواهم بگویم آنموقع تشکیل شده‌یود 
مثل اینکه‌کا نون مترقی یکسا ل قبل تشکیل شده‌بودولی ازهمان عنا صرشورای اقتصا د 
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بود. بنابراین کانون مترقی خودش را آما ده میکردیرای اینکه یک نقش سیا سی 
داشته‌باشد. این مطلب راهم بهتان عرض بکنم وقتی‌که مرحوم علم نخست وزير 
شدیکروزمرا احضا رکردکفت که علیحضرت فرمودها ندمدیریت عا مل شرکت بیسه را 
بدهیدبه متصور » بنا براین منصور میا بدا ینجا شما ترتیب این را بدهید . آشنا کم 
هم با متصورا زهما نجا شروع شدکه منصورآ مدپیش بنده‌وبهش گفتم | مرا علیخضسرت 

ا ست که شما رئیس هیشت مدیره‌یشوید. مرحوم علم بمن گفت که‌بهشان هم بگو گید 
همکارانش راهم خودش انتخاب کند . گفتم شما هم‌همکاران خودتان رادرهیشسست 
مدیره هرکسی را میل دا ریدمعرفی کنید. ولی من یک کسی راهم بهش معرفی کردم 
درآنجا » خیلی هم‌با ‏ نسا نیت پذیرفت . گفتم من یک دوستی دارم دکترسمخسری 
است که‌دردا نشکده‌حقوق با من همکا ربود . گفتم کها گرصلاح بدا نیدومنا سب بدا نید 
اورا هم بیریدبه‌هیشت مدیره ونظر نظرخودتان است . اوهم بعد برد ومثل اینکه 
روا بطشان هم بهم خوردوا زاین یابت هم‌من خیلی نا راحت شدم چون آدمی را که معرفی 
کرد ما ینطورا زآب درآ مد . بهرصورت متصوربمن میگفت که ...حا لاا ینکه‌راجع به 
آمبی سیون منصورونقش آینده منصورا زهما نموقع عرض میکنم | ینست که متصور 
گویا با | علیحضرت میرفتندبه| مفها ن با هوا پیا برای افتتا جهتل شا ه‌عباس . هتل 
شا ه عبا س راشما میدا نید 

س شرکت بیمه 

ج - شرکت بیمها زپولها ئی که‌دراختیا ردا شت سا خته‌بود . آقای نفیسی ساخته‌یود. 
مرف نفیسی سأخته‌بود . مشرف نفیسی یکوقتی مدیرعا مل شرکت بیمه بود. بنده 
آن روزها بمنا سبت شغلم نا چا ربودم‌خیلی محبت بکنم . دفاع ازطرحها یم دردا دگستری 
آ نوقت درتلویزیون دررا دیوصحبت میکرد م ومخصوصا " یک نطق خیلی بزرگی - چنسد 
سا عته‌دردا دگستری برای اعلام طرحها یم کردم‌که‌بعدا " را جع بهش محبت خوا هسم 
کرد» یک نطق خیلی جالبی شد. | علیحضرت موقعی که‌توی هواپیما بودند رادیسورا 
با ز میکنندونطق من بوده می‌شنیدند . خب اظها رلطف میکنند . به منصور میگویندحا لا 
شما هم‌که د رآ یند‌حکومت دا رید آیا آدمها ئی داریدا ینطوری محبت بکنندیانه ؟ 
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خودمنصوراین مطلب رابمن گفت 

س - همان زمان يا بعدا " ؟ 

ج - نه» همان زما ن یکروزی توی سعدآباد تابستان بمنا سبت | نتخا با ت میخواست 
شرفیاب شود منهم بیک مناسبت دیگری میخوا ستم‌شرفیا ب شوم برخوردکردم این 
داستان راخودمنصوریرای من تعریف کردوبا ین ترتیب معلوم بودکه‌یک جریانسی 
توی کا راست » یک مطلبی توی کا راست . خب البته‌این مطلب سرزبانها هم بودکه 
منصورقرا را ست رئيس ا لوزراء بشود . 

بهرحا ل کا نون مترقی همبه عرصه وا ردشده‌بودوقرا ربودکه‌یکعده‌ای | زا نتلکتوئلها ی 
مملکت که‌درا ختیا رآ قای منصوراست | زطرف کا نون مترقی کا ندیدیشوند . بنایراین 
کارگران » کشا ورزان عرض کنم که‌انتلکتوتلها اینها بایستی نما یندگاتش را 
معلوم‌بکنند وچيزيکننديراي اینکه‌کا ندید‌یشوند 

س - حزب مردم و ملیون دیگر .. 

ج - حزب ملیون که‌بکلی ازبین رفت . حزب مردم هم دیگر خبری ازش نود . 
یا دم میا یددرسعدآ با درفته‌بودم پیش بعدا زظهرا علیحضرت را ملاقا ت کنم» وقست 
شرفیا بی داشتم . منصورهمآنجا بود . !وهم وقت شرفیا بی داشت درحا لیکه منصور 
آنموقع سمتی نداشت که‌شرفیا ب یشودولی برای همین کارا نتخا یا ت شرفیا ب میشد . 
برای من میگفت که خلاصه ما حا لاهیجده نوزده‌نفرا زدوستانمان که‌سایقا " درشورای 
اقتصا دیودندوبعدا " آ مدنددرکا نون مترقی - حالا ما چیزدا ریم که‌کا ندید میکنیم 
منظورآن آدمها ئی که‌دراختیا رش بودآ نموقع هیجده‌نفربودند . الیتها گرواقصا " 
میداننتند منصور نخست وزیر میشودآ نوقت که‌خیلی گرفتا رمیشد » هزا رنفربهسش 
مرا جعه میکردندکه‌با يدا نتخا ب بکند . ولی‌منصور دنیال آدم میگشت . درآن تا ریخ 
دنبا ل آدم میگشت . بله‌بهرصورت کنگرهآ زا دمردا ن وآزادزنا ن تشکیل شدگوی_ا 
هزا رنفرازتما م ایران بنام اعضای این کنگرها نتخا ب شدند و آ مدندواین هزا رنفر 
کاندیدها ی انتخاباتی رابرای تمام ایران تعیین کردند . البته‌من شمانموقع 
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نا ظربودم‌که منصورخیلی تا ثیردا شت درا نتخا باشخا ص . درا نتخا با شخا ص خیلسی 
منسورتا ثیردا شت وبعضی جا ها را وتصومیکرد. یکروزصیح من رفته‌بودم منزل 
مرحوم‌علم ديدم که متصورهم آنجاهست ومنصورراجع به‌یعضی اشخاص‌اظها ر عقیسده 
مرگ د کا ین با این ناخ 

س - ولی درکنگرها علام شدکه‌کا ندیدها ی سراسرا یران کی‌ها هستند 

ج خب بله‌درکنگرها علام شدولی قبل | زا ینکه‌کنگرها علام بکندتعیین شده‌بود. 
درکنگرهآ زا دزنا ن وآ زادمردا ن نا مزدها ی انتخا با تی را معرفی کردند 

س- یک کا ندیدیرای هرمحل ... 

یله - یرای هرمحل یک کا ندید ‌ 

س یس سیستم یک حزبی | زآنجا شروع شد ؟ 

ج - یله - حزب که‌نبود درهرحال یک آنستانس بزرگ اجتماعی که‌نما بندگان 
نیروها ی جدیدا جتما عی بودند حاضربودند بالاخره مطالعه کردنددقت کردندوسک 
اشخاصی را معرفی کردند . درروز رای گیری هم با یک نظم وترتیب مخصوصی همه‌رفتند 
به‌کا ندیدها رای دا دندوا نتخا بات انجام گرفت و مجلس شورای ملی بوجودآ مد تاسیس 
شد. البته‌ازاین ببعددرواقع دوره سوم حکومت مرحوم علم شروع میشودیعسی 
کاییسه سومش شروع میشود . 

س- علت این تغییرچی بود . مثل اینکه وزیر جنگ عوض شد . سپهبدنقدی.. 

ج - بله سپهبدنقدی کها زهمان ابتدای کابینه‌دوم هم حضورپیدا نمیکرد وصنیعی‌میا مد 
بهمین جهت هم بنده| شتبا کردم درموقعی که میخواستم ترکیب کا بینه‌جدیدرایگویم 
اسم منیعی رایجای نقدی گقتم. نقدی پیربود دیگر نمیتوانست واقعا " شرکت بکند 
س- شالچیان جای معینیان راگرفت . 

ج - شالچیان‌اساسا " ازاواسط دوره‌دوم کابینه‌علم جای معینیان راگرفت . برای 
اینکه معینیا ن یک مردی نبودکه‌واردمسا ئل راه‌سا زی با شدوبعلاوه یک حرکتهای تندی 
هم میکرد یک تشنجها گی دروزا رت راه بوجودآورد. نطقها ی تندبرعلیه اشخا ص کرد 
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وبهرحال چون شنا سا ثی کا مل هم ندا شت نسبت به‌مسا ئل وزارت راه شا یدخودش هم 
مایل بودکه‌وزا رت را هرا ول کندویهرحال ازقرارمعلوم شالچیان هم‌که مصساون 
معینیا ن بوددرآ نموقع برحسب معرفی خود‌معینیان شدوزیرراه 

س- آنوقت آقای تفضلی چراازکا بینه‌بیرون رفت ؟ چنانکه » آقای خوش بین 
گرچه او بود ولی تفضلی ازکا بینه‌مثل اینکه‌خارج شده‌بود. آیا علتش این بوده 
که‌آقای معینیا ن رفته بودبه‌را دیووا ینها دومرتبه ... 

ج - من خاطرم‌هست مثل اینکه‌تفضلی بنام وزیرمشا ورما ند. بله وزیرمشا وربود 
منتهی مسا فرت میرفت اینوروآنور نخیرتفضلی وزیرمشا ورما ند» عنوان وزا رتش 
را حفظ کرد‌منتهی دیگردروزارت اطلاعا ت یعنی وزارت را دیووتبلیفا ت‌دیگر نبود 
ولی بهرحال البته مسا ثلی هم‌هست مربوط به‌این دورها زنظرکلی ودولتی که‌با یستی 
بخ رفا ن جرا تھ ا ما مت فک یکتم که قیل ازا کاو را نی ره و تا را 
بایستی شما با هری را دردا دگستری بشتا سید 

س - یله منتظربودم 

ج - عرض کنم که‌یندهحقیقتش | ینستکه‌خب دا دگستری را خوب می‌شنا ختم ازکودکسی با 
مسا ئل دادگستری آشنا بودم 

س‌ولی سرکارراجع به‌خانواده‌تان مطلبی توی این نوارنگفتید. راجع ,سه‌پدرتان 
وسا يدا ينجا که‌کلمه‌خا نواده‌را بردیدسوء استفاده‌کنيم . 

ج - عرف کنم که خانواده‌ما اصولا" خانواده‌روحانیای بود. ولی یک روحا نیتی‌بود 
که‌به مشی روحا نیت خیلی پایبندنبود » یعنی معتقدنبود » یعنی معاش‌ازطریسق 
مشی روحانیت را نمی پسندیدند. | ینست که‌درعین حالی که‌لباس روحا نیت دا شتند 
د, عیین حالی‌که مرا تب روحا نیت راطی کرده‌بودند درعین حال دنبال مشا غلی 
بودندکه کوشش کنند وزحمت بکشند وا زطریق واقعا " زحمت وکا رزندگی ومعاش‌خانوادگیشان 
را تا مین بکنند. تردیدنبودکه‌تنها را هی‌که متنا سب بودباسوابق تحصیلات و اینیا 


همین راه دا دگستری وقضا وت ووکالت وآشناشی با مناص شرعی وا ینطورچیزها بود . 
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پدرودا ثی‌من هردوتا يشا ن وکیل عدلیه بودند. پدرم رامن درکودکی | زدست دادم 
ولی بعدا " درپنا هدا ئی ام بودم. دائیم هم مردمجتهدی بود» عالم سود 

دا نشمندبودو هم وکیل عدلیه بود. یعنی بکلی حتی کسوت روحا نیت راهم ترک 
کرد. حتی علامت روحا نیت که‌ریش هم بود آوراهم تاحدی که میسربودما شین میکرد 
ازته که‌چیزندا شته‌با شد . وازشما چه‌پنها ن خدا رحمتش بکندگا هی اوقا ت یک کیلاس 
عرقی هم میخورد. بله عرض کنم که‌بنده‌طیعا " هم به‌مسا ئل دا دگستری ازطریسسق 
خا نوا دگی ارتباط داشتم » هم به‌مسائل فقهی وشرعی آگاهی داشتم. دخصوصا " 
سرخانه‌ما درم خیلی اصرارداشت که‌فقه را پهلوی مرحوم داشی ام‌بخوانم» اصول 
را بخوانم اینستکه‌من بافقه اسلامی وقضا وت اسلامی هم ازیچگی آشنائی دا شم 
وخوأنده‌یودم. عرض‌کنم که‌خب اولین شغلی که‌دردوره حیاتم دا شتم خودم شخصا " 
وکالت بود ودوسه‌سا ل بطورفعا ل درشیرا زوکا لت دا دکستری‌میکردم وبا دا دکستری 
خوب آشنا بودم » با مسا ئلش آشنا بودم. بعدهم با لاترین مدا رج علمی حقسوق 
زا کرات یود ويرو سە خا وروی برودا تی‌هاا ی تفل را روق قرا نت روط بے ااا ربط 
بهآ مریکا خوانده‌بودم . و من دادگستری رامی‌شناختم ولی کمترکسی اطلاع 
دا شت که‌من دا دگستری رابااین عمق بهش آگاه هستم وواردهستم. شایدمرحوم علم 
بودکه با توجه‌به‌سوابق من میدا تست که‌من ازعهده کاردا دگستری برمیایم ودلسسش 
میخواست که‌دا دگستری رابه‌من بسپا رد. چندروزقیل ازاینکه‌مرحوم علم کاییته 
دومش را تشکیل بدهدووزارت دا دگستری رادراین کابینه‌یمن تفویض بکند بهتان 
سابقا " عرض کردم مطلع شدم که‌من این مسئولیت رایزودی بعهده‌با یدیگیرم. همان 
چندروزخیلی نگران بودم وخیلی درفکربودم. البته‌یعضی ازطرحها ازقدیم برای 
دا دگستری فکرکرده ودم ولی واقعا " آن چندروز خاطرم خیلی مشغول بودیرای 
دادگستری . ما دریک شرایط تازه‌ای بسرميبرديم . من خلا ۶ دادگستری را درمملکت 
درآنموقع بیش ازهمیشها وقات احساس کرده‌بودم. من میدانستم که‌دا دگستری فقط 
درشهرستا نها تشکیلات دا رد . درشهرستانها کی که‌شا یدبیش ازسی هرارنقر» چل 
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هزا رنفرجمعیت دا شته‌با شد. امادرشهرستان ها ئی‌که‌کمترازسی هزارنفر » چل 
هزا رنفرجمعیت دا شته‌با شدبهیج وجه‌نما یندگی دا دگستری تشکیلاتش راندا رد . در 
روسا ها دا دگستری بهیچ وجه‌تظا هری ندارد. من اینکه عرض میکنم درآنموقع 
بیش | زهمیشه خلا ۶دا دگستری را درمملکت احساس کردم بمناسبت اجرای قا نون صلاحا ت 
ارضی بود. من خوب میدانستم که‌ما لک که 20717115۳21108 وا حدتولیسدی 
کشا ورزی را تصدی داشت یکی | زوظا تف خودش تعدیل مناسبات کشا ورزان با همدیگر 
بود» تعدیل مناسبات رعایاوآنها ئی که‌کا رزمین میکردندبا هم بود ودر مستلسه 
تعدیل منظورم | ینست که‌حل | ختلافا ت ومنا زعا تی که‌بین روستاشیا ن بود خودما لک 
یا مبا شرینش غالبا " تصدی میکردند . البته‌ینحو مطلوب نه - مخصوصا " وقتی که 
| ختلاف بین خودکشا ورز وما لک بودکه دیگرما لک نمیتوا نست خودش حکم باشد . یا 
| ینکه‌هرگا ه| ختلاف بین ما لکین با هم بودبا زما لک که‌نمیتوا نست حکم با شتسد 
ولی تا یک حدودی درمناسبات میا ن کشا ورزان با یکدیگر ما لک یک وظیفه تعدیل - 
کننده‌ای را بعهده‌داشت . ولی وقتی‌که ما لک وجودنداشت » من توجهدا شتم‌که 
الان دیگر دا دگستری خلا آ ی رات و تفت هر یناکت مھ کے 
چون توجه میکنیددرآن نقاط دورافتا ده‌یک | ختلاف خیلی کوچک , اختلاف ما لی خیلی 
کوچک وغا لیا " منجرمیشدیه‌نزاع وخصومت وقتل وکشتار. زمانی که‌ما لک بود با 
وجودی که‌ما لک بودمعذا لک غا لبا " اینگونه! ختلافا ت پیش میا مدوبه‌قتل وکشت 
وکشتا رمتتهی میخد. من خاطرم میا یدکه‌فا لبا * شعیات جنا کی شهران همشضسان 
صرف | ختلافا ت وعرض کنم که‌کشت. وکشتا رها کی بودکه‌دردها ت اراکاتفاق میا فتاه 
ومیاً وردنشان تهران برای محاکمه. اختلافا ت‌برای چی بود ؟ سرمسکلهآب بسود 
سر مسئله‌کگا ویود » با مسئله‌قطعه زمین بودکه‌کی با یدکشت بکند . من درآنموقسسمع 
وقتی که‌وا قعا " پیش بینی میکردم که‌چندروزبعدبا یدبروم دا دگستری را تصدی بکتم 
میدیدم که‌موا جه‌هستم با یک دستگا هی که‌عا یهاش با یستی خیلی وسیعترا زآنچه 
هست با یدبا شد. ضرروی است . وآنوقت فکرمیکردم که‌باچه‌پولی ؟ برای اینکه‌ما از 


با هری(۱۲) = ۱۱ - 


نظرما لی درمضیقه‌بودیم. گواینکه رفته رغته‌هرچه‌دوره‌حکومت علم طی میشدوفع 

با پیشرفت زمان وضع خزانه‌ووضع مالی مملکت بهترمیشد. ولی‌معذا لک نمیتوا نستیم 
یک بودجه‌ا ی برای توسعه‌دا دگستری درسطح مملکت وپرکردن خلا ۶ ای که‌یمنا سسست 

| صلاحا ت ارضی پیش آ مده‌بودبتوانیم داشته‌با شیم وبتوانیم انجام بدهیم . 

یکی از مسا غلی که‌خا طرمرا مشغول میکردهمین خلا ؛ ی‌بودکه‌دردا دگستری وجوددا شت . 

| زطرف دیگرا ین خلا ء پرکر عش بستگی به‌پول تنها ندا شت ء آدم لازم بود. 

قاضی را با یستی تربیت کرد. قاضی نمیشودهرکسی راا زتوی قوطی دستش راگرفت 
آ وردوبهش گفت که‌قضا وت‌کن . قاضی بایستی ۰ بیت بشودوتربیت قاضی زمان لازم 
دارد. زمان لازم دا ردواول دا وطلب لازم دارد. کسانی را با یستی بصورت دا وطلسب 
ما درا ختیا رداشته‌با شیم بتوانیم تربیتشان بکنیم ودراینموقع هم باحقوق خیلسی 
قلیلی که‌به‌قشات دا دگستری میدا دند 

س -. درچه‌حدودی بود ؟ 

ج کسانی‌که‌سالهای اول خدمتشا ن بودخاطرم هست آنسال درحدود چها رمدوپنجاه 
توما ن » چها رمدوشصت توما ن چها رصدوهفتا دتوما ن پایه‌های با لائا یدهزا رتوم بان 
هزا رودویست توما ن » هزا روپانصدتومان . فکرنمیکنم که‌درسطح خیلی با لاییش‌از 
هزا روهفتصد» هزا روهشتصد ۰ 

س- قاضی ؟ 

ج - بله - کسی حقوق نمیگرفت . 

س آنوقت زندگی اینها چه‌جورتا مین میش ؟ ؟! راضا فه میتوا نستندبکنندیا خا رچمثا۱ر 
باشند يا ... 

ج - نتخیر مطلقا . مطلقا »برای فاضی تصدی مشاغل خا رجه ممنوع بود. برخلاف 
بیطرفی قضات بود. یعنی خلاف‌مقتةا ی بیطرفی قاض بودکه‌قاضی برودیک جای دیگر 
مشغول بشود . بعضی ها البتهرعا بت نمیکردندومشغول میشدند اما غالب قضاتی که 
متوجه‌حیشثیت خودشا ن بودند اینکاررانمیکردند . خیلی درتنگی زندگی میکردند 
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درعسرت زندگی میکردند . یک چیزی بهتا ن بگویم یادم افتادراجع به بلندطیعی 
قاضی . ذکربعضی اوقات‌این خاطرات موجب میشودکه کسا نیکه‌خا طرا ت مرا میشنوند 
خیلی مسا ئل را بصورت مجردوعرض کنم که آبستره نشنوند. ولی گاهی اوقات 
روی مطا لیی هم که‌وسیله دیستراکسیون وسیله‌تفریه‌شان با شدیشنوند . 

س وایین نموت عا ی زنده‌ای است که‌برای‌اثبا ت محیتتان لازم است 

ج - بنده‌وکیل عدلیه بودم درشیراز» البته‌خیلی جوان بودم. بنده‌وقتی که‌وکا لت 
دا دگستری را شروع کردم درشیراز شایدجوانترین وکلای ایران بودم. سن وا قعیستم 
ببست ویکی دوسا ل بیشترنبود .تا ازطریق تمحیح شناسنامه توانستم پروانه‌وکا لت 
بگیرم . اینکهآ نروز ملاحظه‌کردیدگفتم که‌تا ریخ تولدواقعیم این است بهمین دلیل 
بود. عرض کنم که‌من یک دعوای انرازی داشتم‌دردادگاه بخش » ودادخواست‌افس راز 
رادادم . افرازراجع به‌یک باغی بود. موکل من خیلی علاقه‌دا شت کهاینکا رخیلسی 
زودانجا مبگیرد. بنده‌بهشان گفتمکه‌ینده وظیفها م اینست که‌دا دخواست بدهم‌ووقتی هم 
که‌برای جلسه‌رسیدگی به‌انتخاب وکا رشنا س هستنددیگر منشی دادگاه تعیین میکند 
ومن دراین کارتمیتوانم دخالتی داشته‌یاشم : اینکارمعمولی اداری دادگستسری 
است . یکوقتها آنموقع خیلی طولانی نبود » دوها هسه‌ما «بیشترنبود. و موکل‌بنده 
که‌خیلی عجله‌دا شت میرودمرا جعه میکندبه‌خودقا ضی دادگستری » بگذا ریدا سمش رابگويم 
این قاضی دادگستری اسمش جامع بود. موکل من آمدیمن تعریف کردگفت من رفتم 
خانه‌این قاضی . خانها ش دریک با لاخا نه‌ای » دریکی ازمحلها ی دورافتاده شهربود . 
گفت رفتسسم توی خانه‌این آن اطاقی که‌دا شت رختخوا بش هم آنجا گذاشته بود 
تشک کوچکی گذا شته‌بودوزندگی میکرد . وپتوشی هم رویش پهن کرده‌بودنشسته‌بودورفتیم 
آنجا وسما وری بودوچای درست کردوبما داد . بعدا زش خوا هش کردم که با تقانسس‌ای 
افرازی راک کرذيم‌بوسیله‌فلانی وا زفلانی خوا هش کردیم کهاقدام بکندبرای تسر یع 
آن گفته‌من غیرازکا رعا دی کا ردیگری ارعهدها مبر نسیآید. این مسا ئل دیگرتاسع 


مقررات‌است وقت هروقت نویه باشد داده‌مرشود. ومن آمدم اینجا خدمت شما 
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| زشما خوا هش بکنمکه‌یک ترتیبی بدهیدکه‌اینکا رسرییع ترا نجا مبگیرد. وقتش زودتر 
باشد » انتخا ب کا رشنا سش سریعترباشد » قرعه‌کشیاش سریعتربا شد » وبهرحال این باغ 
زودتر تفکیک بشودوا فرا زبشودوسهم من مغلوم ومشخص بشودبرای خاطراینکه میخوا هم 
این قسمتش‌رابفروشم و بسازم ترتیب بدهم. گفت بعدا زاینکه‌حا جتم راگفتم یک 

پا کتی هم که‌تویش پنجاه نومان پول بودگذا شتم زیرتشکش وگفتم اینهم برای خاطر 
اینست‌ که ۰.۰.۰ میگفت که چیزی نگفت وتشکرکردومنهم بلندشدم ازاطاقش 
]شام رون + فت اود رخا ت دم رون ووا فما قفتا ایی کردم کار 
توما ن یک کشا یشی است‌برای زندگی این آدم . آنموقع شایدحقوق مثلا" قاضی شاید 
صدتوما ن ء صدوده‌تومان » صدوبیست تومان بود. این مربوط است به‌سالهای ۲۳ ۱۳۲۲ 
آنموقها است . میگفت من ازدرکوچه‌داشتم ميا مدم بیرون دید م دوید پای برهنهو 
بمن التما س کردگفت که‌با یستید . میگفت که‌من ایستادم - پایش هم برهنه بودبیچاره 
گفت دست مرا گرفت وبردنوی اطاقش نشاندوچای مجددا" برای من آورد» دست‌انداخت 
گردن من ومرا بوسیددوشروع کردگریه‌کردن . گفت من تاحا لارشوه‌نخورده‌ام ترا بخ‌دا 
مرا به‌این گنا هآلوده‌نکن . خیلی این بول هم برایم قیمت ‌ دا رد خیلی هم درزندگيم 
موشرا ست وبهمین جهت هما ول وسوسه‌شدم وقبول کردم. اما همچین تافاطه‌ای که‌تو 
رفتی متوجه‌شدم که‌چرا . پولتان را بگیریدوا طمینان دا شته‌با شیدکه."نچها ز عهده منهمم 
ساختها ست برای اینکه‌درکا رشما وفت تسریع بشودآن کا رراهم انجام میدهم. این شخص 
این دا ستان رابرای من تعریف کردوازپا کدا منی وعصمت یک قاضی کها سمش راهم عمدا " 
آوردم اینجانقل کردبرايم . بله وضع قضات ازنظرما لسی خوب نبودوبا وجودیکسه 
نمونه‌زندگیشا ن را هم به‌ترتیبی که‌نمونه‌اش را حضورتان عرش کردم کم بودیسیا رنشانه 
اکثریت قريب به‌انفاقشان آدمهای درستی بودند , آدمها ی درستي هستندوا زاین 
بابت‌واقعا " بایستی انسان خرسند وونوقت باشد. حالا بهرصورت بنده درروزهای 
قبل ازتصدی مسئولیت وزارت دادگستری اولین مشغولیات خاطرم همین بود. عرض کنم 
که‌یک مشغولیا ت خاطردیگری که‌من راجع بدا دکستری داشتم این بودکه‌دا دگستری در 
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معرض مبا رزه‌با فسا ددردوران | مینی به‌سیا ست کشیده‌شده‌بود . ویک عدها زقضات 
که‌غا لبشان ندا نسته‌سریده‌بودند درا ینکه‌حرفه وشغل وا ختیا را ت دا دگستریشان را 
درخدمت | غرا ض سیا سی بگذارند. یک چندنفری هم شا یدآگاه ودا نستهایت‌طورشده 
بودند . خب مشغولیات خاطرمن این بودکه‌با ید دادگستری راازاین وضعیت هم 
نجا ت بدهم. وزیری که‌قبل | زبنده‌درکا بینه مرحوم علم وزارت دادگستری را تصدی 
داشت آقای دکترخوش بین بود. ایشا ن موا جه‌بودبا همین مسئله‌ویک عده‌ای ا زاین 
قضا ت را منتظرخدمت کرده‌بود ۰ وبنده‌وقتی که مدم وا جه‌بودم با ا نحظا رخدمت !ينها 
وخلاصه‌فعا لیتی که‌این منتظرین خدمت برشیه دولت مشغول بودندانجام میدادنسد 
که‌خب | لبته‌بنده‌هم نما بینده‌دولت بودم . اينهم خودش یک گرفتا ری برای من بود 
کہا ولا" اینها را متتظرخدمت کردندبمنا سبت اینکه‌درکا رها ی سیا سی دخالت میکسردند 
والان مواجه‌بودم باگرفتاری انتظا رخدمتشان . خب | نتظا رخدمت موجب میشدکه حقوقشا ن 
را نصف دریا فت بکنندواین درزندگیشا ن موئربودکه نمف حقوق بیشتردریافت نکنند . 

س - دخا لت درسیا ست من متوجه‌نشدم که‌به‌چه معنی است 

کت بعتی ملظا تسیا نی را درتعقیب ودرا تا 3 تصمیم.دغا لت بد هته 

س - خب این لابد دستورنخست وزیروقت بوده‌دیگر . 

ج - خب نبا ید» خب قا ضی با یستی | ستقلال دا شته‌با شدونبا یستی اینکا ررابکند. 

قاضی با یستسی‌دراتخاذ تصمیم جزمبانی قانوني وجزشرا یط تا نونی هیچ چیزی را درنظر 
نگیرد . وقتی که ملاحظا ت سیا سی موجب بشودکه‌قا ضی درا تخا ذ تصمیمش درر عونت وخفست 
تعقیب » درشدت و غلظت مجا زا ت یا سختگیری ملاحظا ت سیا سی را درنظربگیرد خب این با 
بیطرفی قضا وت فرق میکند . 

س- تصور میفرما پیدا گردرزما ن دکترا مینی اینها | قدا م نمیکردنه‌حتما "آآن موقع متفصل 
می‌شدند دیگر . 

ج ى شخیر» اینطورنبود . آ نها ئی‌که تسليم شده‌بودند دا نستهآنها ئی بودکه‌خودشان 
صا حب یک ايده کولوژی بودندویاایننه‌به‌هوای مقام ومتصب این کا رها را میکودند , 
بهرصورت یکی ازگرفتاریهای منهم این بود. وبک گرفتا رئی که‌مخصوصا " داشتسم 


این بودکه‌خب وزیرقبل ار من که‌وزیرکا بینهای که مهم درآن شرکت داشتم عدها ی را 
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منتظرخد مت کرده بودکه‌ من نمیتوانستم اینها راا زمنتظرخدمتی بیاورم بیرون . آخر 
نقض کا روزیری که مربوط به‌همین کا بینها ست همین سیاست راداشته اینهم اخلاقا " 
با سیاست هم خوب‌نبود. این دوتااشتفا ل خاطرمن بود. اشتفا ل خاطری که‌دا شتم 
اساسا " یکلی کا رها ی دادگستری بود. دا دگستری اصولا"همه‌جا یدنیا ا ینطورا سست 
بهتان بگويم . کا رش ۳ است . من الان درهمین فرانسه می‌بینم که‌کا هی 

| وھا ت مھا کنات سنا لو ها رمال ا بج نال قول میکته انوع که دوز ردا دزف 
بودم کا رها این ا ندا زه‌طول نمیکشیدولی معذا لک برای مردم مشکل بود. دا دگستری 
دوتا فونکسیون دارد» دوتاوظیعه‌دارد. یکی اینکه‌مردم | زوجودش حس اب 
ببرندوبحقوق همدیگرتجا وزنکنند» بگویندا فرتجا وزکرد یم دا دگستری درمقام جښران 
برمیاآید . ولی مردم چه‌موقع آزدا دگستری می‌ترسندودا دگستری چه‌موقع میتوانسد 
این فونکسیون اخافه‌وترس وعبرت راانجام بدهد. موقعی‌که‌درشرایط عا دی کا رش 
راسریع انجام بدهد . اگردا دگستری کا رش راسریع انجام ندهدکه نمیتواندیک وظیفه 
اخافه‌راانجام بدهد . مردم ازش عبرت نمیگیرند . میگویندمال مردم را میخوریسسم 
بعدمیا فتد توی کاردا دگستری چتدسا ل طول میکشد. این بودکه‌این مسگله اطا لسه 
کا ردا دکستری هم‌یرای بنده‌یک موضوع » مخسوصا " یک مطلبی که مرا همیشه متا شر 
میکردمسکله| ختلافا ت خا نوا دگی بود. یادم میآیدیک زنی‌یک بچه‌بفل » یک بچه شکم 
یک بچه‌هم دستش بود توی همین را هروها ی دا دگستری هی میا یدو میرود » شوهرش ولش 
کرده‌رفته » شکا یت دارد. خب‌اینهم برای من ناراحت کننده‌یود. دا دگستسری 
با لاخره‌با یدیفریا دا ین آدمها برسد . تعقیبها ی جزاثی میدیدم غالبا " طول میکشد 
اشخا ص مدت زیا دی درزندان موقت دربا زدا شت موقت می ما نندبعد! زمدتی ولی‌تبرشه 
میشوند . خب مگراینها وا قعا " استحقاق مجا زات ندا رندچرااین اندازه‌اینه] 
را بعنوان با زدا شت موقت‌گرفته‌ا ند , اگراینها واقعا " استحقاق با زدا شت موقت 
دا شتندبعد‌چطو رتبر که میشوند . این مطلب ... خلامه مجموعه‌ا ین مطا لب بهاضا قسه 
موضوع معیشت قضا ت آن چندروز مرا خیلی ناراحت میکرد. بالاخره بایا ددا شتها ئی 
که‌درگذشته‌دا شتم همان چندروزقبل ازاینکه‌تصدی مسئولیت بکنم شروع کردم یسک 
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طرحها ئی برای اینکه‌دا دگستری را پیرا سته‌کنم » آراسته‌کنم. برای خا طرا ینکه بعد 
یک را ه‌تکا مل طی بکندتهیه‌کرده‌بودم . البته بنده‌نمیتوانستم دا دگستری را مجددا " 
پی ریزی کنم. دادگستری پی ریزی شده‌بوددرزما ن داور. ازروی سرمشق مما لسسک 
لاتین » فرا نسه مخصوصا ". شایدا گر عجله‌نبودا نموقع » آدمهای ما حبنظربودند و 

مطا لعا ت بیشتر میکردند مخصوصا ۲ مطالعات استروکتورل شایددادگستری 

یک شکل دیگری میتوانست پیدا بکند» شکل منا سبتری راپیدا بکند. آخه‌دردنیا 
شکل دا دگستری که منحصربه شکل فرا نسوی نیست . شکل دا دگستری مبالک آنگلوسا کسون 
هم‌هست . آنها هم لایدا زدا دگستریشا ن یک برکت وخیری دیدندکه‌به انستیوسیون ها ی 
خودشا ن چسبیده‌اند. ازطرف دیگرهرسیستم قضا تی برخاستها زتا ریخ کولتصسسورل 
مملکت است . آخه‌سیستم قضا ئی را نمیشودوطه‌کرد. کمااینکه‌سستم اداری راهم 
نمیشودوصله‌کرد . اینها یک مقدا ر زیا دی مربوط به‌وجدانیات مردم است » مریوط 
به‌عا دا ت مردم است . وجدانیات وعادات مردم یک مسئله‌قابل ومله‌کردن نیست . 
درحدی که بشودرفوکرد چرا میشودوصله‌کردا ما همه وصله‌ها رفوبردا رنیست . بهرصورت 

حا لادرمقا م وا قعا یک بحث کریتیسسک نسبت به‌سیستمی که‌یرای دادگستری ایران 
پذیرفته‌شدنیستم . دارم خاطراتم رانقل میکنم . اگرشما هم مجال بمن میدا دید 
که‌ا ین بحث کریتیک راانجام میدادم چون ازاین اجازه‌شما آگا ه‌نبودم آما ده 
نکرده‌بودم این کرت ام راسیستما تیک عرفضه‌بدا رم ۰ اینستکه‌مرفنظسر 
میکنم. بهرصورت بنده‌وزیردا دگستری شدم وبه‌شا ه‌معرفی شدم‌وآ مدم به‌داد‌گستری و 
اولین کا ری که‌کردم به‌احترام هیئت قفا ئی رفتم‌دیوان کشور. دیوان کشسور 
دروا قع کملین قضات‌ایران درش حضوردارند. دیوان کشورتنها مرجعی است که‌فقسط 
درتهرا ن‌هست , درجای دیگری نیست . رسیدگی آخري ولیکن رسیدگی قانونی نسبت 
بدا ختلافا ت بعهده‌دیوان کشوراست اصولا" . یعنی دیوان کشوررسیدگی محاکم دیگر 
را موردرسیدگی قرار میدهد . کهآیا اینها بیشتر و قتیکه نسبت بها ختلاف دا دگا های 
صلاحیتدا را ظها رنظر میکنند رسیدگی میکندکهآیااین دا دگا هها دررسیدگی ودراظها رنظر 


قوانین مربوط را به‌صحت تفسیرکرده‌اند » به‌محت بکا ربستهاندیانه. اگردیدسسه 
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قوانین را به‌صحت بکا ربردندوبه سحت تفسیرکردندد یگردخا لتی ندا رند.د یگرمیگو یند 
قضا وت مربوط به‌خودشان است . ولي اگردیدند که‌درقضا وت ودرتفسیرقوانین ودریکار 
بستن قوانین کا رشا ن درست نبوده آنوقتآراء را نقض میکنندومجددا " رجوع 
میکنندیه‌هما ن محا کم يا محا کم هم ارزشان میگویندیا یستی رسیدگی کنیم. 
بنابراین حکم بها صطلاح ما هوی اصولا" دیوان کشورنمیگیرد. دیوان کشور درواقع 
اد یوان ق وا پرا م ایت ویوا نی است که بمزگوفنم: کار کنا کم گوس ده 
درست است یا غلط است » همین اندازه . البته‌این اصول است‌این یک مطلب 
اصولی است ویک استشنا عا تی هم مخصوصا " دردوره‌ها ۶, اخیربرا بش پیداشده ولیکن 
این اصول است . ومطلب دیگری که‌اینجا | شا ره‌کنم چون یک مطلبی فرمودیدکهیا 
سوپریم کورتآیا تفا وت دا رد یاتغاوت ندارد» این مطلب رااشاره میکنم 
که‌شا یدتفا وتش | زیک جهت ظا هرشود. دیوان کشور اصولا" رای صادرمیکند ورای اش 
کلیت‌نداره» املا" رای قاخی رای شتصی است» فا حون نیست. میگویدها نون درا ین 
مورد بخصوص بیا نش اینست . زیان قا نون است دریک موردمعین . توجه میفرما کید 
بتابراین دادگاه‌ها مکلف نیستندکهازآراء دیوان کشوردرمواردمشا بها ستفا ده بکنند 
واستنا دیهش بکنندوتبعیت کتند . برایا ینکه هرحکمی مربوط است به‌پرونده‌خودش . 
معذا لک دریک شرا یط معینی آراء دیوان کشور ژوریس پرودانس میشود 
رویه میشودکه‌در موا ردمشا به‌دا دگا ه‌ها کلف ی خر پیروی ورعا یت بکنند . 
بهرصورت بنده‌بعدا زاینکهآ مدم به‌دا دگستری رفتم به‌دیوان کشوربرای ادای احترام 
به‌هیکت قضا ثیه رسخنانی هم بین من ورکیس دیوان کشورآقای سروری بود ردویدل 
شدوبعدآ مدم به‌دفترم. خب دیگرقضا ت آ مدندیسسه با زدیدوخب ما نوس شدیسسمو 
آشنا شدیم یکی دوجلسه با همه‌قضات . ولی خب کا روزیردادگستری ازاین بیمد 
است . این دیدوبا زدیدها درواقع یک تشریفا تا بتدا ئی ومقدماتی است . بنده 
اصولی راکه‌برای اصلاما بتدا ئی دادگستری یعنی پیرا سته‌کردن دادگستری وآ مساده 
کردن دا دگستری برای اینکه‌یعدا " بتوانیم یک پروژه‌های املامی درمسا خل ما هوی 


با هری (۱۲) = ۱۸ - 


یا درمسائل فرمی اصلی بیاوریم گفتیم با یددا دگستری قبلا" پیرا سته‌بشودتاآما ده 
بشودبرای این کا رها . یعنی خواستیم واقعا " دادگستری راتمیزکنیم» پاکیزه 
کنیم » خلوت کنیم . راه‌ها یش رایک راههای صافی بر!یش ... مسائل ومشکلاتشش 

را یک را ‌حلی برایش پیدابکنیم که‌این همه‌تعویق درکا رها ی درست وحسابی نباشد. 
خلاصه مسا تل بون جا ل(؟) راحل کنیم. البته‌خواستم مسائل بون جال (؟) را 

حل کنم ولی بطریق صحیح برای اینکه‌گا هی | وقات بعضی اشخاص مسائل بون جال را 
راا زطریق عرض کنم اتخاذ یک فرمولهای هرا موشکا را نه میخوا هندمسائل بون جا ل 

را . من نمیخواستم . ميخواستممسائل بون جال (؟) راواقعا" حل کنم و 
تمام بکنم نها ینکه‌مما ثل بون جال(؟) رابریزم دور. بنده‌طرحها ئی برای 
این متصود درظرف چندروزا لبته‌با توجه‌به‌یا ددا شتها ئی که‌درگذشته‌داشتم تهیه‌کردم . 
این طرحها منظورم اصول یک طرحها ئی است نه‌طرحها . اصول یک طرحها شی راتهیه 
کردم. همانروزی کها علیحضرت در مجلس سنا تطقش راا يرا دکردقبلا" وقت گرفته 
بودم بعدا زا ینکها زمجلس سنا آ مدنددرکاخ» دفترشا ن رفتم وتوضیح دادم این طرحها 
ات اه هه | مت افو رها وت که گید که عوت ات باه 
ات . ولی معذا لک یک نظر تاییدیه‌ای روی همشاندا خت . لابدموخوم عا 
قبلا" توضحا تی راجع به‌صلاحیت من درمساثل دا دکستری داده‌بود, لابدبهرحسال 
فیش زندگی مرا دا شت ومیدانست . بنایراین با یک نظر ون نت وپشتیبا نسسی 
بنده‌را مرخص کردا زا طا قش بعدازیکسا عتی توضیحات . بتده‌بعدا زا ینکه‌تا ييید 

ایشان راگرفتم بفکرافتادم که‌این طرحها راطی یک کنفرانس عمومی درمعرض افکا ر 
عمومی بگذارم . بگویم اینست » اصول طرحها ثی که‌من برای پبراسته کسردن 
دا دء.بتری | رائ میدهم اینست » اصولش اینست . هرکسی حرف راجع به‌این اصول 
دا رد حرفش را بزند. وبعددرنظرداشتم که‌یک کمیسیونهافی انتخا ب بکنم که بر 

اساس‌آین اصول طرحها ی قانونی تهیه‌کنم. فکرداشتم که‌واقعا " به‌این ترتیسب 

با مشورت مردم » با مشورت ژوریست‌ها » با مشورت صا حبا ن نطرا قدا مبکنم. این 


طرحها ی بنده‌به عنوان اصول دوازده‌گا نه معروف شد . بعضی ازروزنا مه‌ها هم نوشتند 
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الواح دوازده‌گانه . خب خواستندکا رروزنا مه‌نویسی بکنند. من دوا زده‌پیشنها د 
دا شتم. خاطرم هست مثل اینکه‌تا ریخ این سخنرا نی روزشا نزدهما سفندیود. اسفند 
آنسال » چها ردهم یاشانزدهم اسفند ۱۳۴۲ بود. بنده‌از تمام قفا ت دادگستری 
س- ۱۳۴۱ فکرکنم بوده 

ج - ۱۳۴۱ بود بله ببخشید. تمام قضات‌دادگستری » بله‌یندها سفند۱۳۴۱ وزير 
دا دگستری شدم وهفدهم |سفند ۱۳۴۲ هما ستعفا کردم . اشتبا ه‌کردم درضمن بیان اشتبا ه 
کردم . خب‌این پیش مدها هم موجب میشودکها شخا صی که میخوا هندا زخا طرات من 
| ستفا ده‌کنندبرای تا ریخ این ما ئل راکه‌میگويم بنام فقط یک اندیکا سیون 
بدا نند. بعد به دوکومان ها مراجعه‌یکنند . حالا امیدواريم انشاء الله 
تا حدودی هم که میسرا ست درنوشته‌ای کهازروی اینها فرا هم میشوددقت رامن بیشتر 
رعا یت کنم وبه‌این خاطرا ت دقت بیشتری بدهم .چون الان واقعا" من وسیله‌ای که 
ندا رم . هیچ یا ددا شتهای گذشتهام راکه‌ندارم. هرچی بخا دلرم هست‌دارم میگویم. 
بدا نیدکها ین بعضی اوقات خالی از دقت باشد مطالب . خیلی معذرت میخوا هم از 
آنها ئی که‌به‌این خاطرات مراجعه میکنند. ولی بهرحا ل کلیا ت‌ همین است . ازنظر 
کلیا ت مطلب همین بود . 

بهرصورت برای بهرحال اواسط دهه‌دوم اسفندوقت تعییین شدودعوتنا مها زطرف دفتسر 
بنده‌برای همه‌ژوریست ها | زهرطبقه‌ای قرستاده‌شد. قضات دا دگستری » وکلای دا دگستری 
سران دفتر استادرسمی » مشا وران حقوقی › روزنا مه‌نویسها شی‌که نسبت به‌مسا شل 
حقوقی علاقمندیودندهمها ينها را دعوت کرديم برای خا طرا ینکه‌یندهآن اصول دوا زده‌گانه 
را با تفصیل درمعرض افکا رعمومی بگذا رم واین مبدا" یک کا ری برای پیرا سته‌کسردن 
دا دگستری با شد . 

س - تصور میفرما ئیدتعدا د این عده بالخ برچندنفرمیشد ۰ 

ج - فکرمیکنم شا یدهفتمصد هشتصدنفر بودند . برای اینکه‌سا لن دا دگستری سالنی است 
که هفتمدهشتصدنفر جا میگیرد وپربود » مملوبود. هده‌قضا ت آ مده‌بودندتمام وکلای 


دا دگستری ۲ مده‌بودند . سرا ن دفتراسنا درسمی بودند» مشاورین حقوقی بودن سد 


با هری (۱۲) = و 


روزنا مه‌نویس ها ... بله‌پریودوتوی ... 

س میخوا ستم تعدا دقضا ت‌واینها بدست. بيا یدبرای تا ریخ. توی ایران مثلا" چند 
تاقاضی بوده درآنموقم 

ج - خب این مطلب است که,عدا " بهتان عرض میکنم. قضات‌ایران عجیب است در 
آنموقعی که‌ینده‌بودم شا یدهزا روپا نصدششصدنفربودند. این سفردوم بعدا زپا نزده 
سال آ ندم دیدم چیزی تفا وت نکرده دویست سیصدشا یدبیشترزیا دنشدها ست . عجیب است .بله 
ولی خب همها ین قضا ت هزا روسیصدوچها رصدتا که‌تهرا ن نبودند. ششصدهفتصدنفرشا ن 
مثلا" تهران بودند. سران دفتراسنادرسمی »› وکلای دا دگستری وصاحبمنصبان 
عا لیرتبه ثبت | سناد ۰ 

س- وکلای دا دگستری تقریبا " تعدادشا ن درایران چقدریود؟ 

ج وکلای دا دگه‌تری ملاحظه کنیدد وطبقه‌هستند. یک طبقه‌هستنداسمثان هست ولی 
عملا" کا ری نمیکنند . تعدا دوکلای دا دگستری بیش از »... 


روایت کننده + آقای دکتر محمدبا هری 


تارب خ + ٩‏ آگوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوا رشما ره ;: ۱۲۳ 


وکلاو دادکستری شایدتعدادشان بیش | زهز! رنقراست اماهمه اینها فعا لیت 

ندا رند درحدودص رپتجاه نفر دویست نفرشان ستندکه فعالیت دا رند کا رمیکنند 
دفتردا رند وبکا روکا لت عملا" مشغول هستند . بهرصورت قبل ازاین جلسه بنتده 
طرف مرا<عه‌ی قضاتی بودم که به اصطلاح بله با زنشسته شده بودندا زطرف وزیرسا بق 
واینها مراجعه بمن میکردند ومتوقع بودند» بعضشان هم خب ‌سابقه دوستی بسا 

من داشتند متوقع بودندکه من اینها را برگردانم بکار. بنده به اینهاگفتم ۲قا 
بنده بزودی یک سخنرانی میکنم‌وشرایط همکاری را با همه‌ی قضا ت بیان میکنم 
اگرواجداین شرایط بودید قدمتان برچشم‌یرسر »۰ امااگرواجداین شرایط نبودید 
آنوقت من کاری نمیتوانم یکنم غیرازاینکه خب ممکن ابت بمن بگوگیدکه مسا 
چطورزندگی کنیم ؟ آنوقت برای اینکه زندگی بکنیدبایستی کوششی بکنیم را هی‌پیدا 
کنیم جای دیگر برایتان دروزارتخانه دیگرترتیب بدشیم کاری بکنیم . وایین 
مطلب راواقعا " شاه گفته بود » شاه به بنده گفت که این قضا تی که بها صطلاح 
مهم هستنددردا دگستری ازوظا ئف شان سرء استفاده کردند ودراعمال نظر 

قضا ئی ملاحظات‌سیاسی رایکاربردند خب اگر حالادردا دگستری نمیشود » وقتی که محبت 
کردم باشاه اینهااگرنمیشود خب بفرستشان وزارتخانه‌های دیگربنام نمیدانم 

مشا ورین حقوقی اینها , بهشون گفتم , گفتم که بنده عرایضم را میکنم آقایان 
وآقایان اگرعرایض بنده راتسلیم بهش شدیدپذیرفتید قدمتان‌برسروبرچشم » برای 


اینکه غالبشان هم آدمهای درستی بودند یک دو سه نفرسان بودندکه ۰.۰ 


باهری ( ۱۳ ) = ۲ 


س چندنفری بودنداین عده که ؟ 
ج - سی - سی وچهار پنج شش نفربودند . 
س - آ نوقت محاکمه چیزی هم شده بودند یابه صرف‌تشخیص وزیر کی بود؟ 
ج - نخیر , نخیر ۰ نسبت به تشخیص وزیر نخیر همینطوری چیزیشان کرده بودند. 
س - پس این اصطلاح استقلال دا دگستری ازکجا ميا ییدوقتی که وزیرمیتواند یکی را 
برش دا رد دوباره ؟ 
ج - خب !ینها قضات ایستاده بودند قضات نشسته راوزیرنمینواندکاری یکند .حا لا 
بعدبرایتان خواهم گفت که قضا ت دوطبقه میشودد قضا ت نشسته قضات ایستاده » 
این تصمیمات وزیردر موردقضا ت ایستاده بود » درموردقضا ت نشسته نبود . بعله 
بهرصورت عرض کنم که اینها تسلیم شدند. بنده آن روزدرحضورتعدا دزیا دی کد 
همینطور بود کمترا زهزا رتا بود ولی بیش | زهشمدتا بود یک نطق مفعلی کردم 
یک سا عت ونیم دوسا عت شا ید دوساعت ربع کم طول کشييخ ۰ وازجمله مطا لب گفتم 
که دا دگستری با یستی یک نها دمحا فظه کارا نهای‌باشد » قاضی بایستی دررفتا رش 
هم حتی محافظه کارباشد > قا ضی با یستی فقط به‌شرا یط قا نونی توجه کند ملاحظا ت 
شخصی ملاحظا ت مرا می را بهیچوجه نبایستی چیزبکند . بهرحال گفتم من به شخصه 
رویه‌ام اینستکه با کسا نیکه بخوا هند ملاحظا ت مرا می ملاحظا ت سیاسی را درتصمیدات 
قضائی اعمال بکنند من باآنها همکا ری نمیتوانم نمیکنم . شمابعنوان اینکه فلان دم 
سرمایه دا ربزرگ ظا لمی هست دریک؟** معینی حق ندا رید این خطت هافی که شما 
تشخیص میدهیددر موردا ین آدم دراین 28 تاء ثیریدهید . این آدم مربوط هست 
متسو ب هست با حزبی که حالاغیر قا نونی هست شماحق ندا ریددرموقع انخا ذتصیم 
نه ارفاق کنید ونه سختگیری کنید این مسئله یک مسکله علیحده هست یک مسکله 
علیحده هست . بعد گفتم که‌یک عدهاشخاصی رادرگذشته که شا ئب‌ی این میرفته که 
دراتخا ذتصیمها ی قضا ئی ملاحظا ت سیاسی رایکاربردند وزیرسابق که حتی مورد 


احترام من هم‌هست برای اینکه قاض بوده وا زخودشما ست ومورداحترام هست 
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با زنشته کرده . این آقایان تشریف بيا ورنددردفترمن قدمشان برسرچشم . 
لھم :پھر تدك | یتطورنهوا هته جوف با اینکه تكو یندا قا اقخیاه زد 
مطمئنا " مااینطورنبوديم واینطورنخواهیم بود ویااینکه بگوینداگردریک 
موردی هم خطا ئی کردیم دیگرا زاین ببعد‌ميکنيم . بنده قدمشان برسرچشم 
تشریف بيا ورندمشغول بکا ربشوند . هیچکس ۰ هیچکس نیا مداین انتزام را بدهد . 
وهیچکدا مشا ن هم پیش من نیا مدند فقط یت دونفرشان راخودشان مئل ایس که 
مراجعه کردندومشاورحقوقي دریک دستگا هها ی دیگرشدند . ظاهرا" این وزير 
دا دگستری اخیر انقلاب مال آقای بازرگان تاي جاح سیدجوادی آزهمین ها 
برد که مراجعه کرده بودبه وزارتآیادانی ومسکن گویا دروزارتآباداسی 
ومسکن مشا ورحقوقی شده بود .بنده هم خوتوقت تدم 

س -. بقیه چی شدند پس ؟ خودشان رفتندپی کارخودشان ؟ 

کے ی کی فا کا ن اور فد ریک ما ها کی سا و ررق دد کا ری 
آقایآل بویه بود شنیدم رفته بوددریک جا ئی مشا ورحقرقي شده بود» یله یک 
چندنفریشان مشا ورحقوقی شدند بعضی‌هاشان رفتندوکیل عدلیه شدند و .... 

س - اینها مخا لف ن سیاسی دستگاه نبودند چون این نمونه ایک فرمودید آقای 
حاج سیدجوادی ۰...؟ 

ج - چرا » چرا . چراخب بلا آخره اینها همین بودنددیگر . حالاراجع به ایتطورا شخا ی یک 
قاضی دریک شکلی دیگری ملاحظا ت سیا سی رادخالت دا ده بودو متهم‌بودکه دخا لت داده بود . 
یک قاضی بودبنام‌هدایت البته هدایت دردادگستری چندنفرداشتیم امااین قامی 
نسبتا " درمنصب پائین بود » "ین دادستان اراک بود » درموقع اجرای قانسون 
اصلاحات ا رضی گویااین تسلیم مقررات اصلاحات ارضی نشده بود. یگ مطلب سم 
بهتون عرض بکنم دا دگستری خودش را مکلف به اجرای قانون میدانست وچسون 


مقررات املاحات ارضی بموجب قانون نبوداینها نمیخواستنداجرایش کبند . ویکی 
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| زمشکلات وزیردا دگستری همین بودکه به مناسبست اجر؛ی قانون اصلاحا ت ا رضی 

بک دعاوق میا مدد ردا تکرب با | تیه یک دعا وی میا مدر دا دکتگری که بسا 
مقررات قا نون اصلاحا تا رضی تصویبنا مه قانونا صلاحا ت ارضی,خا لفت داشت . 
وبعضي | زقضات چون دنوزقانون مصوبه مجلس نبودمیخواستندکه مقررات مربوط به 
اصلاحا ت | رضی راندیده بگیرند واین مطلب خیلی مشکل بود اصلا" تمام سیستسم 
بهم میخورد تمام چیزبهم میخورد وواقعا " یکی ازاشکالات ماهم همین بود : 
این دا دستان متهم بودکه مقررات ا ملاحات ارضی رااحترام بهش نگذاشته ودریک 
موردی خلاصه خلاف عمل کرده وحتی حصاحبه کرده گفته من عمل نمیکنم .این زمانی 
که مرحوم این بیخشید خدانکند .زمانی که خوشبین وزیردا دگستری بودا رسنجا نی 
به دکترخوشبین میگویدکه قاضو, شما همچین کاری راکرده وفشارمیاً ورد قاضی را 
با زنشسته میکنند . این آقاآ مدپیش بنده وبه بنده‌گفت که من زندکيم محتسل 
است چون نان ندارم بخورم »گفتم آقاشما چرایک همچین حرفی رازدید ؟ گت 
من نگفتم ارقول من ساختند . گفتم خب همین کافی است »گفتم‌همین کافی است 
تواگر میگفتی گفتم ولی اشتباه کردم هم کافی بود » وهمین کافی است . بنده 
بلا فاط » دستوردادم » واین حاضربودکه برودمیناب میگفت نمیتوانم زندگکسی 
یکنم »گفتم نه شما تشریف داشته با شیدتهران , دادیار دادسرای تهرانش 
کردم برای اینکه شغل قضاثی درتهران آنوقت خیلی مشکل بود جانبود محل نبود 
خیلی ها دلشون میخواست بیا یندبه تهران » من این رانه فقط خواستم » نسه 
اینکه خواستم بهش یک امتیازی بدهم بلکه برای اینکه میخواستم تحت نظرم 
باشد که یک وقتی یک گسافی نکند اشتباهی نکند آزاین رفها نزند . 
حالا دریکی | زشرفیابی‌ها ئی که خدمت شاه داشتم عین مطلب رایه شاه گفتم 
گفتم یکی ازقضات آمد واینطوربرای من بیان کرد مر فکرکردم که اگرهم اینکار 
راکرده باشد وگفته باشد حالاکه آمده میگوید انکا رمیکند میگویدنگردم خسسب 
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این دیگرنخوا هدکرد این پشیما نست ودیگرادامه آزاراین آدم برای چه؟ ومن 
جفین کا زی کردم ۰ ھا گفت کا ریخا رغوبی کردیدما دا نوقفیکه: ) ففاس‌ کار 
خلاف میکنند البته بایستی سزای خلاف کا ريشا ن را بهشون بدهیم .وقتی که 
درست شد دیگرمیخوا هدبرای چه » به چه‌مناسبت کا ربسیا رخوبی کردید ۰ و 
بعدا " هم‌این ازقضا ت خیلی خوب ازآب درآ مد خیلی فعال » بسیا ری ازکا رهای 
بزرگ رااین توا نست حل بکند مشکلات را حل بکند . بعله بهرحال بعدازآن جلسه .. 
س ولی عجیپ نبودکه‌این عده نیا مدند ازاین سی چهل نفر ؟ 

ج - نخیرنیا مدند » نخیرنیا مدند » نیا مدند جون بنده خیلی ..... 

س ‏ برای ی بودکداینها » چون شما راه آسانی جلوی پایشان گذاشته 
بودیدکه اگربیا کید و....؟ 

ج - خب | ینها نمیخوا ستندبیا یندبگویندکه ما ملتزم‌هستیم درکارسیاست دخا لت 
نميکنيم وشا ید میخوا ستندبگوینددا دگستری با سستی درکا رسیاست هم دخا لت 
نکند سا یدهم میخواستتد این ۰۰۰ بهرحال نیا مدته. بتده: درگرا تتقدرگرفتا ری 
داشتم که تحقیق نمیتوانستم ... 

س - اینها وجه مشترکی هم داشتند ؟ یا درجبپه ملی باشند ؟ 

ج - بله . یله اينهایا » یله اینها سوابق عضویت درحزب توده داشتند عرض 
کنم سوابق سمکا ری باجبهه ملی داشتند بله همه اینطوری بودند . 

س - کی ها بودنددیگرازآ دمها ی سرشناس آنموقع چون ممکن است ازتا ریخی .... 

ج - عرض‌کنم اردلان بود ببخشید نخیر . 

س - امیراردلان ؟ 

ج - نخیر آل بویه بودء حاج سیدحوادی بود » اسامی بخاطرم نیست یک وقتی وزیر 
عدلیه بود ویک وقتی هم دادستان تهران بود بعدوکالت عدلیه میکرد . 


س - آسامی منتشرشد یعنی چیزی ست که با مراجعه به روزنامه‌معلوم بشوه ؟ 
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ج - بسله بله آنها ئیکه منتظرخدمت بو؛.ندبعله معلوم‌هست . بهروزافشار 

بود » عرض کنم که خیلی‌ها بودند سی وچندنفربودند بهرحال درست بخا طرم 
نیست ۰ 

س - درهما نموقع بازداشتهاثی چیزی هم بودازسران جبهه ملی از آقای با زرگان 
طالقانی اینها من درست تا ریخ آن دوره راآشنانیستم که چه موقعی اولین 
بازداشت های .... 

ج - نمیدانم من ازنظرسیاسی کی ها با زداشت بودند حقیقتش ابنستکه نمیدانم 
وا.دنیستم » خاطرم‌نیست نمیدانم .عرض کنم که بنده‌بعدازاین کنفرانس شروع 
کردم به تنظیم لوایح واساس‌طرحها . این مطلب راهم حضورتان عرض بکنم 
دادستانها یعنی دادسراهای کشور ودادستانها ودادستانهای استان ودا دستان 
کل زیر نظرو زیردا دگستری کا رمیکنند یعنی ریاست عا لیه دادسراهابا وتو 

دا دگستری است . غالب ازمما لک که‌اساسا" وزیردادگستری نیست‌ سک 
آتورن سی جنرال است ۰ بنده تمام قضات بدیدنم آمدند آ نها یشان که من 
با یستی قبلا" دیدنشان بروم دیدنشان رفته بودم وخب این یک تبادل دید 
وبا زدید حکایت ازتسليم به همکاری بود . البته خب من شا یه‌جوانتریسن‌وزیر 
دا دگستری بودم‌که‌تاحالا دا دگستری بخودش دیده بود یکخورده البته بسرای 
پیرمردها ی دا دگستری فکر میکردندکه من صغیرهستم ولی خب من باادب وتوا ضع 
مخصوصا " نطقی که درنیمه دوم اسفندماه کردم که مبانی علمی خت ى 

استو! ری داشت وبیا نش هم یک بیان تواء م با یک exposition‏ ویک 
21210 علمی بود خیلی زودخودم راتوانستم imposer‏ كنم 

و تحمیل کنم برمحیط دادگستری ازهمه جا . اینکه انصا فا " همه‌هم تحمل میکردند. 
امادادستان کل نیا مدبدیدن من ۰۰ 

س کی بودآنموقع ؟ 

ج - علی آبادی بود » دکترعلی آبادی . درحالیکه‌این با من دردانشکده حقوق همکار 
بود . این نیا مد دیدن بنده .. 


س- آین همان شخصی که زمان رضاشاه وزیر عدلیه بوده‌نبستش ؟ 
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ج - نخیر » نخیر » نخیراز نظراین سابقه ی عدلیه‌اش هم خیلی کم بود. 

فشا رآ وردندچیزس کر دن,دا دستان کلش کرده بودند. عرض میشودکه بعدهم 
هما نموقع یک عده‌ای ازاعضای جبهه ملی بمناسبت نمیدانم چی بودکه باز 
ییک شعا رها ئی دا شتندکه پلاکا رد و اینها گرفته بودند آمده بودند تهدید و 

رفته بودنداطاق »این واین اطاق این پذیرفته بودنش وحرفها یشان 
را گوش کرده بود بعدنامه برداشته بود نوشته بودوهیپملاحیت اینکا رها را ندا شت 
ودرهرحا ل با یسب بمن اطلاع میداد. بنده خیلی ازش ناراضی شدم بعلاوه خب 

قا بل‌تحمل نیودیرای من کسیکه بلا آخره تحت نظرمن هست | زنظرقا نوی 
رفتا را ینکا ررا بکند این محیح نبود مینده غیرازبه امطلاح تسلیم چیزی دیگری 
نمیخواستم یعنی قبول بکند تسلیم به این معناکه قبول بکندمن وزیسرم 
وا لاهیچگونه نعیخواستم اویک نوع مثلا" کوچکی خاصی بمن بکند .کمااینکه یک 
معا ونی داشتم آقای مجلسی که‌معاون دادستان کل هم بود این روزاول آمسد 
پیش بنده وعرض ادب کردیعنی ادب » اظها را دب کرد . بیخشید. بمن گفت که 
"قاینده معاون وزیرسایق بودم والان هم بهیچوجه نمیخواهم تحمیل برش 
بشوم بنده معا ون دا دستان کل هستم وآمدم بشما تبریک بگویم ویگويم اکسر 
نمیخوا هیدینده ازهمین جابروم توی دفترخودم توی معا ونت دادستان کل 
بنشینم دیگرمعا ون شما ومعا ون وزا رت دا دگستری نباشم » خیلی انساتیسست , 
گقتم آقابه چه‌منا سبت؟ خیلی شما محبت کردید خب قاضی هستید سابقه دارید 
و مردخوش نا می هم‌هستید بنده‌هم خیلی افتخا رمیکنم باشماهمکا ری بکنم مگر 
تخوا هیدبا من همکا ری کنید والا گرشما | زهمکاری با من سربا زنزنید بنده خیلسی 
خوشوقتم ازتان ۰ وهیچوقت من اجازه‌ندادم که‌ایشان بیا یدتوی اطاأق من هروقت 
کارداشتم من میرفتم توي اطاقش فقط من فهمیدم که قبول داردکه من وزیسرم 
اومعاون است‌برای اینکه اگریک وقت لازم بشود ودستوری بدهم اجرا میشسود 
دستور بلا آخره وزیرچون مسئولیت دا رد گاهی نا چا ربشوددستوربدهدمن همین 


را میخواستم چیزدیگرنمیخواستم اوسنش زیادترازمن بود سابقه‌اش دردادگستری 
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خیلی زیا دیود بنده کمال احترام هم بهش میگذاشتم » هیچوقت هم‌نخواستم 

که | وبیا ددردفتربنده » ميا مددفتربنده | ما خودش میا مد هیچوقت من نمیخواستم 
اگرمن کارداشتم بلندميشدم زنگ میزدم تشریف دارید ؟ میگفت بل من 
میرفتم نوی دفترش اطاقش . این آقای دکترعلی آبادی درست برخ لاف 

این عمل کرد . بنده درصددآمدم که ایشان رایردارم . حالاا لبته این 

یکی دوما ه اول کارم‌ست » با مرحوم‌علم عحبت کردم گفتم که بنده این آقای 
دکترعلی آبادی را برش میدارم . بااینکه شغل خیلی‌سهدی هست دادستان کل . 
س جزو اختیا رات وزیرد! دگستری هست دیگر ؟ 

ج بله .یله . 

س - احتیاجی به تصویب هیکت وزراء 

ج ایدا " تخر > ولی خب چون خیلی شغل مهمی هست خیلیاختیا رات دا رددرصندوق 
درهیئت نظا رت برا سکناسها شرکت میکند درخیلی ار انستانسهای مملكکت ى 
بتام نحاینده قوه قضائی شرکت میکند این خیلی مهم است . دکترعدی با دی 
برادررئیس دیوان کشورهم بودضنا" . رگیس دیوان کشور آقای سروری بود. 

س - محمدسروری ؟ 

ج - بله ایشان برادرش بود حالا اسمها یشان هم متفاوت است‌اسم این علی آیا دی 
بوذاسم اوسروری یود .ی مرحوم علم گفتم که‌ایشان رامن عوض میکنم » مرحوم عام 
گفت که مشکل است گرفتاری برایت‌درست میشود . هیچ فرا موش نمیکنم که گفتم 
To be or not to be <‏ مسکله ایتست ۰ مسکله بنده باشم ,دا دستا ن کل 
بمن اعتنانکندفا یده‌اش چی هست چه معنائی دارد ؟بله بهرحال با تردد 
گفت خوب » خودت هم پس بها علیحضرت بگو . کا ندیدینده‌هم برای اینکارمجلسسسی 
بود . مجلسی یک مردی بودکه ازنظرتضا ئی سابقه ای خیلی طولانی داشت دردادگستری 
فقه اسلامی را میدانست » حقوق فر نگی راهم خوانده بود میدا نست ومسلط بود 


برکا ردا دگستری صاحب نظربودهمه هم قبولش دا شتند وآدم درستی هم بود آدم 


باهری ( ۱۳ ) = ۹= 


متوازنی هم بود . ولی بیچاره علی آبادی هم آدم درستی بود البته آدم 
باسوادی بود اماآدم متوازنی نبود همیشه ازش شکایت میکرديم بعدهسسا... 
قرمودبا ایشان هم محبت کرده بودم خب , ایشا ن هما لبته‌بدش نمیا مدکه دادستان 
بشود . تازه من دلم میخواست هم دادستان بشود هم معاونم باشد وان 

را دیگرقبول نکرد گفت نه دیگر معاون نمیتوانم بشوم . بنده به عرض شاه 
رساندم که میخواهم همچین کاری بکنم اوشایدهم اطلاع هم داشت گزارش ...گفت 
"خب اینکارداخلی خودتان است کارخودتان است بمن چرا میگوشید؟" من تعجب 
کردم . 

۳ > یعنی بفرماشید دیگر . 

ج - کارخودتان است با مسئولیت خودتان اینکا را بکنید. میگفت‌کی میخوا هید 
بگذا رید ؟ گفتم مجلسی اوخیال کرد مجلسی آخونداست گفت که آخونداست ٩‏ 
گفتم نخیر مجلسی بهیچوجه آخوندنیست اطلاعا ت حقوق وفر نگش خیلی خوب است 
عمیق است فرانسه راخوب میداند و مسلط برقوانین ایران هست وسابقه قضا کیش 
از ۱۳۰۹ هست یعنی درحدودسی وسه - چها رسال پیش این دادستان بوده 

دادستان که‌نه البت سی وسه - چها رسال پیش درداد‌گستری بود. گفت بسیار 
خوب . بنده هم آمدم وعرض‌کنم ابلاغ آقای دکترعلی آبادی راینام بازرس 
دادم ایشان راکردم بازرس مخصوص برای اینکه خوب نمیتوانستم که چیزش بکنم . 
س - صحبتی هم قبلا" با هاش کردیدیااینکه ابتدابه‌ساکسن ۰۰۰؟ 

ج ‏ نخیر بوسیله » آخرکه نیا مدینده راببیندکه‌با هاش صحبت بکنم آخربنده 

که نمیتوانستم روم اطاق جلوی او . اول قبل ازهمه پاشم بروم 

اطا ق او بایدمیا مدپیش من » اگرآمده بودپیش من که س اینکاررانمیکردم که. 
بوسیله معا ونم »ءالبته معاونم مرا برحذر ... گذاشت گفتم نه. موسیله معا ونم 

ا بلاغش رابرایش فرستا دم و .. 

س کی بودمعا ونتان ؟ 


با هری ( ۱۳ ) - و[ ت 


ج - آقای هدا یت بود ۰ مسعودهدایت بود. وعرض کنم که حا لاا دا مه‌همکا ریما ن 
هم براه -" , تعریف خواهم کرد. عرض میشود . وقتی که بنده آقای دکتسسر 
علی آ ب + راازدادستانی کل برداشتم البته موجب خشم وغضب شد. 
س سب کی ؟ 
ج - غضب هم خودش هم سروری ۰ 
س- باسروری هم قبلا" صحبت نکرده بودید ؟ 
ج - نه » نخیر . آقای علی آبادی شروع کرد درروزنامه‌ها برعلیه طرحهای من 
جیز نوشتن . حالا طرحها تهیه شده است این مطلب درواقم در سه ماه بعداز 
اینکه بنده مسئولیت وزارت دادگستری راطی کردم یک دو سه ماه بعد دو ماه 
سه ماه بعدبود . قبل !ز۱۵ خردا دبودیهرحال . بعدوقتی که مطا لبی برداشت 
نوی روزنا مه نوشت من خاطرم هست که خواستم جواب بدهم توی روزنامه بهش » 
مرحوم‌علم متوجه شده بودکه من جواب میدهم به من تلفن کردگقت یعنسی 
چه آقا؟گفت ازیک طرف شما میگوشی 0 0 10 0٣‏ ۲6 ۲0 برای خاطراینکه 
توی اطا قىتان نیا مده بود | زیکطرف برداشته یک چیزنوشته‌شما جسسسواب میدهید . 
جوا بت چرا .هید ؟گفت من خوشم نمیا بدا زاین مجادله ها موقعی کی 
اطا عت ازت نکرده برش داشتی تمام شد. با یدیک چیزی بگوید . دستور میدهم 
دیگرچیزها یش را ننویسندتوی روزنامه ۰ دستوردادم دیگرچیزها یش را توی‌روزنا مه 
ننوشتند . اینکه من گفتم مرحوم علم گفت که خوشش نمیا مدکه دردا خل دستگا هش 
منا ظره عرض کنم مباحثه باشد یک قهصه‌اویاد, آمدیرایتان بگویم . بنسده 
این داستان مربوط است » این خاطره مربوط است به موقعیکه معاون 
نخست م زیربودم درآنموقع آقای احمدنقیسی شهردارتهران بود قب لا" 
درزما ن امینی بنایه‌توصیه مرحوم علم آقایا حمدنفیسی شیکوخواه رایعنوان 
معا ون بامشا ورشهردا ری پذیرفته بود . 
س - نیکوخواهی که بعدا " معاون وزارت اطلاعات شد ؟ 


ج سله یله , نیکوخواه ازقدیم الايا م جزو به امطلاح حواریون مرحوم علسم 


باهری ( ۱۲ ) کا 


بود یعنی جزو آدمهاثی بودکه به آقای علم ارادت میورزید . توی حزب مردم 

هم جزو دوستان مرحوم علم بود ومرحوم‌علم هم بهش توجه داشت .اوایل که 
آقای علم نخست وزیرشده بودیک اختلافاتی بین نیکوخواه ونفیسی شروع شده 
بود .نیکوخواه با نخست وزیرشدن آقای علم یک خرده خودش را محکم ترمیدیدوشا یدهم 
فکرمیکردشهرداریشود اینکه .... یانفیسی درافتاده بود اينه ا 

با همدیگر محسساجه داشتند گفتگوداشتند . این گفتگوش هم انعکاس 

پیدا میشد . این اعلامیه‌ی این برعلیه اوءاویرعلیه او ویرای ن 
میفرستا دندمن میدیدم که اختلافاتی‌که اينهابا هم میدا رنددردا سل 
شهرداری . خب مرحوم علم هم پی برده بودکه به آینکه این دوتا با همدیگر 
اختلاف دا رند ولی خب میا مدپیش من مرتب میرفت برای خداحافظی چون بامنهم 
آشنابود من میپذیرفتمش . یک روزقیل ازاینکه نیکوخواه‌هم بیایدش 
نمیدانم ازطریق پست | زطریق کی این اعلامیه‌ها ئی که برعلیه هم داده بودند 
حرفها ئی که برعلیه هم زده بودند بدست من رسید » من خیلی‌ناراحت شدم 

که یعنی چی دردستگاه شهرداری همچین اختلافی پیش بيا یدکه این برعلیه او 
بگوید اوبرعلیه‌اویگوید آخراین معناندارد . بنده بلندشدم ازپشت میزم 
رفتم توی اطاق مرحوم‌علم خواسنم بیان مطلب بکنم که محیح نیست ایس سن‌اختلافا ت ۰ 
مرحسوم علسم بنابه سابقه‌ای که داشت که میدانست خب این هم توی حزب‌مردم بوده 
است بلا آخره‌با من آشنا ت » فکرکردمن میخواهم ازنیکوخسسواه 


طرفدا ری کنم درحالیکه واقعا " نه قصدم طرفداری نبود قصدم بیان وضع 


بود بممرحوم علم بگویم که این صحیح نیست این ترتیب , مرحوم علم 
گفت که یعنی چه آقا نیکوخواه کاربسیاربدی میکند من اگرشهردا ررابخواهم 
برش میدا رم دیگر این بازیها چی‌هست من هیج خوشم نمیاآید . گفتم من همم 
اتفاقا " آمدم همین مطلب رابهتون عرض بکنم وبگویم این صحیح نیست . گفت 
نخیر به نیکوخواه بگوشیداستتفا کند گفتم جشم الان بهش میگویماستتفا کند . 


بنده رفتم توی دفترم نشستم ونیکوخواه آمد دیگربدون هیح صحبتی هم گفتم 


باهری ( ۱۳ ) - 1۲ 


استحفاکن » اوهم بیچارهاستعفا کرد ۰ منظورم اینستکه مرحوم علم هیچ خوشش 
نمی مددردا خل دستگا هش | ختلاف بگو ومگوباشد . حتی‌هرگاه یکی ازایسن 
اطراف گفتگو ازنزدیکانش باشد بلا فاصله اورافدا میکند اساسا" بايد 
نظم یک‌ها هنگی دردستگاه باشد . آن روزازاین بابت‌که دکترعلی آیادی 
برعلیه من چیزنوشته بودومن درصددجوا بگوئی بودم به بنده ملامت کرد 

و خب البته بنده هم چیزنکردم ولی .... 

س- اسم امضاء میکرد ؟ 

ج ‏ بله امضاء میکرد توی روزنامه هم .... بهرحال یک تانسیون 
شروع شددردا دگستری بوجودآ مدن ءالبته خب بعضی اشخاص هم بودندکه حسادت 
میکردند وا زدوستان بنده بودند حسادت میکردندکه بنده وزیرداد‌گستسسری 
هستم یک جنبشی دردیوان کشوربرعلیه من بوجودا وردندودرحالیکه من به 
همه نوشته بودم که شماآراء تان را راجع به این طرحهای من بدهیسسد ومردم 
بطور مختلف قضات بیور مختلف اظها رعقیده میکردندبعضی ها تاء پیدمیکسردند 
بعضی ها اصلاح میکردندیتضی ها نفی میکردند مرتب میرسید . ولی دیسسوان 
وی او دایز 

نت تة ار 

ج دیواں کشور که حق نداشت بنا م دیوان کشورویک نها دقضا ئی راجع به این 
طرحها که پیشنها دمن بود اظها رنظربکند . معذا لک یک عده‌ای از؛عضای دیوان 
کشوربا هم جمع‌شدند بنا هیکت عمومی دیوان کشورویک نا مه ای نوشتندرس | " 
وشماره هم کردند نا ریخ هم گذاشتند دفتر دیوان کشور ...۰ » نسبت به 
این طرحها همه پیشنها دها اظها رنظر مخا لف کردند . واظها رنظر مخا لفی کردند 
وقتی بمن رسید ... درروزنامه‌ها منعکس کردند که دیوان کشور مرا نقی 
کرد ۰٠‏ یک جنجال تبلیغاتی برعلیه بنده درست شد . حالایگذاریدقبل ازابنکه 


ادامه این جنجال وبلا آخره توفیق مرا دراین جنجال بشنویدیگذا ریدیهتون 


با هری ( ۱۳ ) ۱۳ - 


بگویم این طرحها چی بود . شایدحا لانتوانم دوازده طرح راخاطرم باشد 
برایتان بگویم متاء سفانه دلم میخواست ... 

س - بامراجعه به روزنامه‌ها آن زمان هم‌میسراست . 

ج - بله بله روزنامه ها هست عرض کنم که دا دگستری کهآ رشیودرستسی 
ندا رد ولی روزنا مه‌ها هست . 

س- ( ؟ ) ازطریق آن چیزها ئی‌که درروزنا مه‌نیست 

ج ‏ یله روزنامه‌ها هست روزنامه‌های تهران روزنامه اطلاعات مخصوصا " هست 
عرض کنم که کتابخانه‌ی خودم که‌تمام این طرحها راداشت متاء سفانه کتابخانه 
که بربادرفت غارت کردند . سله عرض‌کنم که بنده برای جیران خسسلا ایکه 
در د .ادکستری ازسایه دادگستری درتمام مملکت اساس میکردم به ‌فکر 
افتادم که خانه‌های انصاف درتمام روستاهای ایران بوجودبیاورم بندهد 
فکرکردم که‌بابستی اطا" نسته‌ی | ختلاف را درمیان روستاها سسدست خودشان 
ازبین ببرم » نکرکردم که درهرجا معه‌ای بلا آخره یک چندنفسری هستند 
که مه .دا عتما دندومردم حرفشان راقبول میکنند » هرجامعه ای ایشسطور 
ست آنوقت درهرروستاگی هم بهرحال چها ر پنج شش نفرستندکه همیشه 
بزرگتری میکنند آق سرقسلی می‌کنند ومردم حرفشان را می شنوند. 
گفدم من اینها را انتخاب‌شان میکنم واختیا رقضا وت دریک موضوعات معیسی 
بهشون میدهم وژاندا رم راهم کلف میکنم که حرف اینها را گوش کند . درست 
برعکس است‌که سا بقا " ژاندارم به اینهاحگومت میکرد حالااینها ژاندا رم رادر 
خدمت میگیرند ,به‌این ترتیب فکرخانه‌ها ی انضا ف برای من بیداشد وهمینطورا علام 
کردم که درهمه‌ی روستا ها خانه‌ی انصا ف بوجودخو؛ هدآ مد وخانه‌ی انصاف مرکسب 
خوا هدبودا زمنتخبین معتمدمردم آن ناحیه واینها هم هفته‌ای یک روزدر سجسدی 
حسینیه‌ای مدرسه ای جمع میشوند واشخاحی که یک اختلافی دارندمیا بندآنج_ا 
میگویند آنها هم بلا فاصله رسيدگي میکنندطرف راهم میحواهند و حل اختلافات میکنند . 


س - اینها به چه ترتیبی انتخاب میشدند ؟ 


باهری ( ۱۲ ) = ۱۴ - 


ج اا لاقر ق میکنم د انتغابآزاد . اتتغاب؟زاد ۰ اتخات اواد وعجیب 
است بنده موفق شدم این انتخاباتآزادراکنم وموفق شدم واتعا " اشخا صی 
که مورد؛ عتما ددرهرناحیه بودندیدست بيا ورم وانتخاب بکنم () ؟ ) 

شد اینکارراکردم . حا لابعدبهتون‌عرض میکنم درموقع اجرایش میرسم به همین 
کاراجرا یش خودش یک تفعیلی دا ردکه‌به‌چه صورت اجراء کردم . عرض کن م 

که البته خیلی بااحتیاط رفتارمیکردم ۰ شمامیدانیداین مسئله ملاحیسسست 
دا دگستری هم تا یک حدودی تا یک حدودخیلی زیا دی موردتوجه قضات بودکسه 
کارقضا وت رانبا یددا دبه‌دست اشخاصی که حتی ممکن است سوادهم نداشته باشند . 
بعله بهرصورت قضا ت دا دگستری .ک حسیاسیتی داشتندبه کومپه تا نس صلاحیت خودشان و 
فکرمیکردندنبا یستی وظا ئف قضا ئی را به دست؟ ه‌دیگری که آماده نشده‌برای اینکار 
بدهند » خصوصا که‌درآ کین نامه | نتخابات خانه‌های انصا ف شرط سوا دهم 
نبودیعنی آدمهای بیسوادهم میتوانستندا نتخاب بشوند . این مطلسب را 
بهتون عرض بکنم که قبل ازاین فکردرسالهای پیش برای تاء مین و تاء مین 
عدا لت درروستاها وراههای دورافتاده دادگا هپای سیا رپیش بینی کرده بودند 
ولی بهیچوجه مو فقیتآ میزنبودکه یک قاضی بلندشودوسوارا تومبیل بشود 
!ولا "یسیا ری ازجاها که جا ئی اخومییل رانی نبودگه برودوهرمثلاروزی از 
سال را یک حاباشد واختلافات‌ را ... !ینا طا"عملی نبود. 

س مشر ل سابع آمریکا . 

ج - بله . نخیراین هیچی موفقیت آ میزنبودوهیچ‌حاجات رایرآ ورده‌نکرده بود. 
یکی ازطرحها ی بنده همین خانه‌های انماف بود . حالابعدا " اجرایش وید 
نتا يجش را حضورتان عرض میکنم . عرض میشودکه یک مطلب دیگری که بنده 
متوجه شده بودم این بودکه وظائف یعنی قاضی یکی! زجمله وظا کفش که خیلسسی 
هم وقتش را میگرفت تنظیم فایل بود یعنی اسنادخواهان مدعی رایگیره 
اینها را کلاسه کند اسنا دبعدطرف رابگیرد اینها را مقابلش بگذاره بعدبه 
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طرف بگویدتوجواب بده جواب‌اوراهم بگیرد جواب اوراهم با زیگیرد بعدبیا ید 
همه اینها را خلامه بکند اگرلازم است‌به کارشناس‌هم مراجعه کند کا رشنا س را 

هم آنتخا ب بکند نظرکا رشناس راهم بگیرد وخلاصه شا هدهم اگرلازم هست بيا ند 
ادای شهادت بکند این پرونده به اینصورت تنظیم شد آنوقت‌قا فسسسی 

قفا وت بکند . تمام اینکا رها راخودقاضی انجام میداد. بن فکرک ردم 
اینکارها کارتافنی نیست . ماقاضی هنوزکم داریم وتربیتش هم اينهم 
مشکل است ۰ آخرچرااین وظائف قاضی بوده این وظائف املا" میشوددر 

خا رج ازدادگستری انجام داد. میشودما اصلا" یک هیئت جدیدی بنام معا ونین 

دا دگستری بوجودبياوریم که اینها الیته با یک ضوابطی مثل ن وترها 

مقل شراق قفا کر ونمنیی. + انتها فا یل اختلافا ث راعتط سیم کیت نو 
ویعدا " به قاضی ارائه بدهند . خب قاضی کا رش وظیفه‌اش با یدروی قضا وت کردن 
است ۰ به این ترتیب هزینه‌اینکارراهم خودمردم‌میدادند . بناسراین 
با رقضا ت سبکتر میشود قضات میتوانندبه کارهای اصلیشان که قضا وت ت 
بیشتر برسندویک ذخیره‌آای هم هست ویک «رفه جوشی هم ست درهزینهھ ای 

دا دگستری . 

س ولی عمل دفاع واینها بعدا زتنظيم ۰.۰۰ 

ج - فایل وقتی فایل تنظیم شد روزدادگاه جلسه محاکمه وکلا شرکت میکنند 
قاض هم فا یل رادارد آنها هم حرفشان را میزنند دفاع شان را میکنند به د 
قافن قفا وت منک ان رح ام رچ کا ر تار ان قفا وق فة ۹ 
عرض کنم که یک مطلب دیگری که موردتوجه من قرارگرفت من ديدم که جرائم 
خیلی‌هم اهمیت ندا رد این درکلانتری موردرسیدگی قرا رمیگیرد بعدمیا ید دا دسرا دا دیا رها 
موردرسیدگی ترآ رمیدهند بعدپرونده را میفرستندپیش با زپرس » با زپرس هم 
با زتحقیق میکند تحقیق کرد آ نوقت قرار مجرمیت صا درمیکند یاقرارمنع تعقیب 
صا درمیکند میفرستددادگاه . آخریک آدم متهم یاشاکی باشهودبا یدپیش پلیس 
پیش دا دیا ر پیش مستنطق همه اظها را طلاع بکنند حرفشان رایزنند تحقیقات‌ازشان 
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بکنند بعدا نوقت برودپیش دادگاه . ببینید آخراینها آیا یک بلیس مورد 
| عتما دهست یا موردنیست ؟ اگرموردا عتما دنیست که اصلا" همان حرقه ای 
ا ولش هم چرا فبول کنیم حرفها یش را قبول میکنند با زهم تحقیق رویش میکنند 
دا دیا ررویش تحقیق میکند با زپرس با زتحقیق میکند میگویدچرا همچین کا ری 
میکنید؟ میگویسدکه به حرف پلیس نمیشود اعتما دکرد اماوقتی که تسسسوی 
دادگاه میروند میگویندپلیس اینطورگفته چون گزا رش بلیس » برطبق گزا رش 
پلیس » آن شما درموقع مدورحکم به‌گزا وش پلیس استنا دمیکنید وبعد میگریيم 
چراروی تحقیقات پلیس دا ریدبا زتحقیقا ت میکنید؟ میگوگیدبه اواعتما دندا ریم . 
خب اگرا عتما دندا ریدکه‌اساسا "حذ فش کنید اگراین اندازه رسد 
که درحکم بهش استنا دمیکنید دیگرتحقیقات دادیار تحقیقات مستنطق اینها 
چه حرفی است » البته نسبت به بعضی ا زجرائم . بنده‌کوشش کردم که اینها را 
حذف بکنم نسبت به پاره‌ای ازجرائم گزارش پلیس برودبه ودادگاه روی گزا رش 
پلیس اظها رنظرکند. اینهم یکی | زطرحها ئی بودکه گذشت . 
نیت این فا مل گرا رات ما واک هم مه ۶ 
ج - نخیسر . نخیر ۰ 
س بعدا" میگفتندنمیدانم درچه دوره‌ای بوده که میگفتندکه یک مقدا ر عملی! ت 
دا دگستری يا آن بها صطلاح آغا زپرونده راساواک انجام میداده که این اخی وا" 
مثل اینکه گفتندکه دیگرآن کا رنمیشود . 
ج - نخیر ۰ نخیر برای اینکه ساواک ضا بط بودامابرای دا درسی ارتش برای 
دادگستری نبود ‏ . بنده درصددهنوزاصلاح آشین دادرسي ارتش نبودم قانون 
أينها ... 
س پس آن فقط برای دادرسی ارتش بود. 
ج بله نخیر این مربوط به دادګستری است . البته یک طرحها ی | صلاحی‌هم دا شتم 
راجع به‌کارشناسی , علاوه براین راجع به مسئله‌ی » همینطورعرض کردم 
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خانواده » نظرداشتم که یک شوراها ثی بوجودبیاورم بنام شورای خانواده که 
اینها درواقع ترکیبشان ترکیب فا میلی باشد یعنی دوطرف خانواده جسس‌سزو 
این شورا با شندبه‌اضا فه یک شخص ثالشی که موردا عتمادمحل باشد واینها 
اختلافا ت خا نوا د گی رااینها حل بکنند . بنده معتقدبودم‌که دادگستری معیا رها 
وملاکها یش مربوط میشود . بنده‌این بودکه معیا ,ها وملا کيا ی دا دگستری مربوط 
اه برا ت و شتف ما لکوت مرش کم | یرما لش ما روا بط اترا د یی 
یک روابط عاطفی و احساسی ومصلحت خانواده ومسئله تربیت بچه ها ست 
واینها یک میزانهای دیگری هست این میزانها دست قضات نیست قفات 
برای اینکا رتربیت نشدند یایایستی قضات رابرای اینکا رتربیت کرد 
وقضا تی که ترییت نشدندیهرحال اینطور کا رها نبا یدیدستشان سپرد . وبنده 
معتقدبودم که یک شوراهاشی بوجودبياوريم بنام شورا وخانواده, یغنی بنای 
یک شورا » گفتیم که هروقت اختلافی بین زن وشوهرهست خب هرکدام | زدوطرفین 
شا کی هستند نما ینده خانواده‌گیشان را معرفی میکنند طرف هم نما یشده 
کا تر اوه کیش را مرف شرت و دیع ها لک هم مال نحل دا اه دی 
میکندوکا ررا میسپا رنددست | و میگویندشما برویداین مطالب راحل كنيد 
من یکی ازپروژه‌ها ئی که داشتم این بود حا لابعدتوضیح بیشتری راجع به‌ایسن 
برایتان میدهم . حالابهرصورت الان خاطرم نیست همه مراتب همه اصول 
ولیک این وا ره ها وه مراکم اغلام كردم رفم بده فخا * 
همراه مدیرکل قضا ئی ام که آیموقع آقای یگانه بودکه بعدا" رئیس دیوان 
کشورشد . یادم میا یدعیدآن سال رفتیم گچسر درهتل چندروزما ندیم وان 
اصول راپیاده کردیم یک طرحها ئی بوجودآوردیم . بعدعرض کنم که این طرحها 
راهم چاپ‌کرديم ودرمعرض فضا وت همه قراردادیم وبعد؛زآنهم یک کمیسیونها ئی 
تعیین کردیم وهرکمیسیون راباء موررسیدگی به این طرحها وحرفها کی که راجم به 
این طرحها میرسدکرديم , بنده فکر میکردم که این یک کا ری هست که متسد 


کا ملا" مدرنی ست برای تنظیم قوانین رفتن توی اطا ق نیستن وقانون تنظیم 
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کردن که معنا ندا رد۰ گفتیم اصل راا زنظرفلسفی بیان کردیم هرکی هم هر 

نظری داشته عنوان کرده بعدطرحها ثی هم برمبنای این اصولی که فلسفه‌اش 
شناخته شده است تزیه شده این طرحها راهم همه رویش اظها رنظسسر 

میکنند بعدا زاینکه اظها رنظرکردند آ نوقت دیگرتکلیفش را معلوم میکنیسم 

ومی بریم به هیشت دولت‌و عتی رسمی‌شد . عرض کنم بعدا زجنجا لی که دیوان کشور 

کرد بنده فکرکردم با یسنی دست به یک تبلیغات وسیع ودامنه داری بزنم 

برای این طرحها . 

س- اختیا رات شما نسبت به دیوان کشورچی‌بود ؟ ازنظرنقل وانتقالشان 

يا » وزیردا دگستری نمیتوانست ؟ 

ج - هیچ »هیچی کاری ۰ هیچ قضات نشسته راحالایعدیرایتان عرض میکن م ۰ 
بنده دوسمینا ربزرگ تشکیل دادم ودراین دوسمینا را زتمام ژوریست ما 
دعوت کردم وخودم سا عتها نسبت ۰+ هرکدام ازاینها با استدلال با تکیه به آمار 
حرف زدم صحبت کردم-وبعدگفتم حا لاهرچه میگوئید شما اینست حرفهای رسن 
ااینست مطا لب من » خب همه‌تاء بیدمیکردند وخب این قطعنا مه ها ئی که سمینا رها 
صا در میکردندبا حضورشخصیت ها خیلی مو ثربود خیلی مهم بود. مثلا" خاطسرم هست 
یکی ازسمینا رها رئیسش دکترشا هکا ریودخدا رحمتش‌ گند بیچاره فوت 
کردچندی پیش . بعدفکرکردم این کافی نیست. ۰ آنوقت تلویزیون دولتی نداشتیم 
تلویزیون ملی بودمن به اولیای تلویزیون ملی تلفن کردم که شمابمن فرصت 
میدهیدخیلی استقبال کردندگفت‌ندما خودمان میخواستیم بگوئيم بنده هرشب 
میرفتم درتلویزیون وهرچندشبی راجع به یک طرح صحبت میکردم بحث میکردم اشخاص 
دیگری میا مدند وگزارش میخواستند ایرادمیکردند جوایشان میدادم وبه این 
ترتیب یک کا مپا ین خیلی منظم ومنطقی برعلیه دیوان کشورانجام شد . این 
برای تبلیغات دیوان کشور نه برای ...۰ یادم میا یدیک روزی رفتم 
شاه راببینم آگاه بودا زاین‌چیزهاوخب اوهم لابددستگا هها ئی داده بوداینهاطرح ها 


رامطالعه کرده بودند ونتیجه مثبت‌کار ۰ میگفت آخر »پاش رازده .میگفت آخرتوچرا 
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این طرح رادادی به دیوان کشورکه را*ی بدهند . خیلی ازروی دلسوزی ویک 
همچین » گفتم من به دیوان کشوراین طرحها راندادم این طرح رابه اعضتای 
دیوان کشوردادم آنها اینکاررا کردندیرداشتند نا مه‌نوشتند وبهرحالا همست 
ندا رد خب نوشته باشند نوشته باشند . گفت ندارد ؟ کفتم نخیرچه اهمیت دارد . 
دیوان کشور املاملاحیت نداشته که نامه رسمی بنویسد هرکدا مشا ن حلاحبت 

دا شتندبگویند غلط است بداست آخردیوان کشور که حق ندارد . 

س - این دستگاه دیگری که میتوا نستندمطا لعه بکنندچنیین طرحها ئی راکجا 

بودند ؟ 

ج - نمیدانم شاید توی ساواک »۰ آخرساواک دستگاههای آ طلاعا تی دا رددیگسسر 
س - دستگاه مطالعاتی هم داشتند ؟ 

ج - یله دستگاه مطالعاتی البته خب بود چیزصا لحی نیستند اما خوب هستند 

س - چون یک لایحه مثلا" دادگاهی را؟ 

ج بله میدادند »نتها آنجایک آدمها ئی نشسته بودندمطا لعه میکردند . 

س دفتری داشتند دفترمثلا . 

ج - بسله اقتصادی تضائی بله همه چی داشتند . عرض کنم که تاخود... 

س- آینها | زدیدا میتی نگاه میکردندیه ۰۰.؟ 

ج - نه نه ازدید علمی » ازدیدعلمی . 

س - یس یک دستگاه ستادی بود تقریبا" واسه ....؟ 

ج - بله , بله بنده یک وقت یک مقاله ای نوشتم عرض کنم سا واک همه‌کار میخوا ست بکندحکومت 
هم ميخو است‌ساواک بکند . البته بنده اهمیت نمیدادم بهش . 

ی جه قالاق وة ان فا له‌ای که ویر 

ج - این چیزهای همین شبهای انقلاب من نوشتم‌همه‌چی ساواکی » نوشتم قا 

شما بکا رخودتان میخواستیدبپردا زید بکا را طلاعا تی‌تا ن نپرداختید نگفتید مملکت 
چه‌خیره ولیکن میخواستیدتوی دادگستری دخا لت کنید توی وزارت کشوردخا لت کنید 


توی هم توی دانشگاه دردرس هم میخواستید دخالت کنید صحیح نبود. عرض کنم 
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که خب این طرحها دیگرآ ما ده شده بود معیین ومشخص بود چا پ‌کرديم عرض کنم 

غیرا زیکیش راکه بنده نگذاشتم منتشریشود ۰ آن مسئله طرح عرض کنسسم 

که تغییرات دردیوان کشوربود چون دیوان کشوررا میخوا ستند تغییر بدهند 

حا لایهتون هم عرض میکنم این طرح چی بود وخب بمناسبتی که نخواستم جنجا ل 
بشوددرکا رعرض کنم نمیخواستم رم بکنیم . ولی خب بااشخاص مطلع 

نشسته بودیم صحیت کرده بودیم خیلی طرح خوبی هم بود. تاخودا علیحضرت برای 

من پیغا م دا دگفت شما چرا طرحها یتان را نمیا وریددولت تصویب بشود خودش برای 

من پیغام داد . عرض کنم که ... 

س - پیغا م چی‌جوری میا مد ؟ یعنی پیغام ۰.۰ 

ج - خودمرحوم علم گفت | علیحضرت | مروزگفتندکه چراطرحها یتان رانمیا ورید . 
عرض کنم که حالاقبل ازاینکه به عرضتان برساتم که چه طرحها ثی رابردیم درهیشت دولت 
تصویب شد بتدریج چيزکرديم یک قصه اي هم برایتان میگویم » یک روزی میرفتم 
شرفیاف بشوم توی کاخ سعدآ باد حضورا علیحضرت | زپله‌ها که رفتم بالا سرپا هه 
نخست وزیرمرحوم علم رادیدم داشت برمیگشت وبمن گفت فلانی خوب شدکه دیدمت 
میخواستم الان تلفن بهت بکنم والان حضورا علیحضرت بودم | علیحضرت خیلسی 
ازکا رها ی توراضی هست خیلی اظها رخوشوقتی کردوگفت که هرچی که هرکی بن 
گزا رش میدهد میگویندخیلی خوب فلانی دا ردکا رمیکند وصادقانه وصمیمانه بتمام 

کا رها یش ( ؟ ) است . اماا علیحضرت ميل داردکه تودرانتخا بات شرکت بکنی 
وبروی مجلس . من بها علیحضرت عرض کردم نمیشود قربان انتخابات چندروز ده پانزده 
روزدیگرهست وفلانی با یدیک ماه قبلش استعفا دمیکردکه بتوانددرانتخا بات شرکت بکند 
تومواظب باش . 

س این طبق یک قوانینی بودکه یک ماه قبل باید... 

ج - ته راجع به‌یک مطلب دیگری بوری تطبیق به وضع من نمیکرد ولی مرحوم علم 
همین جورکو نفی زیوتی داشت گفته بودوبهرحال دلش نمیخواست که 


باهری ( ۱۳ ) ۲ 


من ازکابینه اش بروم , گفتم نخیربنده علاقه دارم بکارها یم »یک کاری شروع 
کردم دردا دگستری, حا لازحمت کشیدم به یک جا ئی حا لادا رم مشکلات را پشت‌ سسرم 

گذا شتم حالا زاین ببعددا رم سواربرکا رم ,کاردا رم میکنم میخواهم برای دا دگستری 
مفیدبا شم گت نخیردیگراین حرفها را .نزن اگرشاه بگویدکه نمیتوانی بگوشی 
میخواهم دادگستری بمانم .من هم قانع شد م. من نمیرو ۰ من رفتم 

حضو را علیحضرت شرفیا ب بشوم شاه چیزی بمن نگفت اطا" چیزی بمن گفت وما هم 

به کا رخودمان ادامه دادیم . بعله حالاینده توا نستم تنقیح کنم ازنظسر 
دستگاه تهیه کننده‌ی لوایح قانونی تمام لوایحی که‌داشتم آما ده‌کرد م .ما ده 
کردم وحتی چاپ کردم وتوضیح هم رای م که‌این لوایح بزودی به هیکت دولت داده 
میشود . شایدبه هیشد. دولت هم فرستادم منتها طرحش منتظربودم که خود 
دولت فرصت بدهدوا جا زه‌یدهد .تااینکه خودا علیحضرت پیغا م داده بودندکه‌شروع 
کنیدچندتاا زاین لوایح را تصویب بکنیدویمعرض اجرابگذارید . حالاقبل ازاینکه 
راجع به لوایحی که تصویب شدوبمعرض اجرا گذا شته شدمحبت بکنم‌یادم آ مدیک 

مطلب خیلی‌مهمی »عرض میشودکه بنده درهمان اوایلی که تصدی کردم دادگستری را 
رئیس کا رگزینی که خودم منصوب کرده بودم وسابقا "هم درآ مریکا درس خوا نده بود 
زبان میدانست آن آقای قطب بودکه بعدا " هم مدیرکل قضا ئی وزارت دادگستری شد 
"ب‌ایین واسطه من بود میرفت ومیا مد چون بیش ازهمه‌کس محرم بودیمن گفت که 
وا بسته نظا می آ مریکا تلفن کرده میخواهدشمار؛ بییند »ینده ازوزارت خا رجه 
مشورت کردم گفتندنه خب میتوانندبیا یندشما رایبینند اشکالی ندارد . گفتم 
بگوشید بیاید آمد .کاش اسمش‌یادم بیاید اسمش رانمیدانم مردیسیار چون مرد 
خوبی بود . بمن گفت که آقاماگرفتاری دا ریم گرفتاریمان اینستکه این افسران مان 
يا بهرحال کسانیکه وابسنه هیشت مستشاری نظا سی ستنداینها سواراتومبیل میشوند 
بعضیا وقات تصا د ن‌میکنند بعد‌میا ورندشان دردا دگ تری معطل شان میکنند حبس‌شان 
میکنند ما هها طول میکشدتا تکلیف اینها معلوم بشود من آمدم بشما مرتجع بشوم یک 


با هری ( ۱۲ ) ۲۲ 


ترتيبي‌بدهیدکه مااین گرفتاری رانداشته باشیم ماگرفتاری مان کم بش‌ود. 
خیلی خالصانه وخیلی با کمال | خلاص | ینحرف رازد » من بهش گفتم که آقسا 
شما چراا زرا ننده‌استفاده نمیکنید ؟ خب به این اعضای هیکت مستشاری بگوشید 

( ؟ ) سوار؛تومبیل نشوند مااینجا همه مان راننده داریم خب وقتی که 

با را ننده ۲ مدوشدیبکنندتصا دفی هما گریشودخب را ننده‌است وبعداولا" راننده چون 
مها رت بیشتردا رد زبان میدا ندمحلی هست کمترتصا دف میکند بعلاوه خب راننده 
حالا اگرگرفتاری هم برایش پیدایبشود مثل یک افسری که وظا ئف خاصی داردنیست 

ما اوراهم ما با یدترتیبش رابدهیم که تسریع بشوددرکا رش ولی خب ابسن 
خصوصیا تی که درکادر هیخت مستشا ران نظا می ست دیگربرای یک راننده نیست 

مثل همه ایرانی ها » گفت که چشم مااین رارعا یت میکنیم ولی معذا لک بعضی ها 
هستندکه قبول نمیکنند رانند گی اشخا ی دیگررا وخودشان, میخوا هندسواراتومبیل 
باشندا ینها با زتصا دف پیدا میکنند وگرفتا ری هست تعو یقشان و ( ؟ ) 

خاتمه دادن به‌پرونده شان گفتم چشم اینهم یک مطلب هست . شما میدا نیددراینگونه 
مطا لب ضا یعات خیلی مهم است مخموصا " غالبا " یک اشخاصی که تصا دف میکنند مورد 
تصا دف قرا رمیگیرند اینهاآدم های فقیری ستند ممکن است یک ضایعات بدنی 
داشته باشند ضایعات مالی داشته باشند نقص عضوپیدا بکنند خب شما که مملکت 
خوشبختانه مستغنی ستید پولدا رستید شما ملتزم بشویدکه دراینگونه موا ردضا یعا ت 
ما لی وبدنی را درحدی که با پول میشودجبران کرد جبران کنید فورا " اگراینکا را بکنید 
ومحقق باشد که ازنظرما لی گرفتا ری وجودندا ردمن دستورمیدهم که پرونده شمارا 
خیلی زودتما م بکنند لاا قل دیگرتوقیف با زدا شت اینها نبا شد تا محاکمه . قبول کرد 
گفتم خب هروقت هم که پیش آ مدی میشوداین آقای قطب هست . 

س- آقای قطب ؟ 

ج - قطب بود بله . گفتم به‌ایشان تلفن کنید وایشان هم عین دستور مرا به 


دا دستان ابلاغ میکنند دادستان هم وقتی احساس کردکه ضایعات جبران شده هست دیگر 


باهری ( ۱۳ ) - ۳ - 


مسئله توقیف عرض کنم که معطل کردن درکار نخواهذبود . دیگرتسریم میشودر 
کارتان . 

س - چون صحبت ازآ ما رشددفعه پیش آیا صحبتی نکردکه مثلا" سالی چنددفعه 

همچین اتفاقی میا فتدآیا ؟ 

ج - خیلی کم بود زیادهم نبود ۱ ؟ ۰ ). خیلی‌خوشوقت شد یک چندما هی 

عرض کنم که وضع برهمین صورت میگذشت قطب بمن گفت ( ؟ ) مراجعات 

هم زیا دنبود دو سه مرتبه بیشترمراجعه نبود آنهم ضایعاتی وجودندا شت کسی 
مثلا"پا یش زخم شده بودفرستادنش بیمارستان پول بهش دادند حل شد رفت . 

یک روزی عرض کنم دکترخوشبین یمن گفت | علیحفرت دستوردا دندکه شاا 

ببینیدکه تیمسا رحجا زی مثل اینکه | زطرف سفا رت آ مریکا بهش مراجعه شده 

یک کا ری دارند ومربوط به همین سربا زان آ مریکائی که شما رسیدگی کنید . 

س - تیمسا رحجا ری رئیس ستا دبودآنوقت ؟ 

ج - رگیس ستادبود بعله . گفتم که‌بسیا رخوب بعدا" هم به دفترم دستوردادم 

کی‌ها هستند گفتندسفا رت آ مرکا هست عرض کنم که ووزارت خارجه و ستاد 

ارتش ما هستند .بنده آمدم‌به دفترم دستوردادم گفتم‌یرای اینها وقت تعیین‌کنیدبهشون 
| طلاع بدهیدبگوئیدبیا یند . درروزیکه قرا ربودعرض میشودکه آقای راک ول 

س _ راک ول ؟ 

ج - وزیرمختا رسفا رت آ مریکا همان قا ئی که وابسته نظا می بود شایدیک نفردیگرهم 
ازسقارت آمرلکا ویک ایرانی که درسفا رت آمریکاکارمیخرد آوهم بودش . عرض میشود 
که ازوزارت خارجه هم یک نفربود شایدازستا دهم کسی بود . آقای راک ول با 
فا رسی البته چون فا رسیش هم خوب بودمیدانیدکه هستىش حالا ؟ 

س - نمیدانم آخرین باری که شنیدم سفیربوددرمراکش چندسال . 

ج - بعله عرض کنم که به بنده گفت که مطلب اینستکه ما درکادرقراردادی که داریم 
چندماه دیگریک مانوری بایستی درخلیج فا رس ما نورمشترکی بین ایران وآمریکا بر 


گذا ربشود . 


E EE 


روایت کننده- آقای دکتر محمدبا هری 
تاریخ - نهم آگوست ۱۹۸۲ 

محل مصا حبه- شهرکان - فرا نسه 

مصا حبه کنند ه- حبیب لاجو دی 


نوارشماره - ۱۴ 


یله راک ول میگفت ته ما یک ما نوري درپیش‌داريم » ما نورمشترکی بنام ما نوردلاور 
که‌بزودی درخلیج فا رس برگزارخوا هدشد . ولی مالازم دا ریم که‌دولت ایران بموجب 
یک قانونی بدما معا فیت بدها | زنظرتعقیب قضا ئی وا زنظرحقوق گمرکی. یعنسی 
سربا زان ما وقتی که‌وا ردمرزها ی ایران میشونداینها قا بل تعقیب نبا شندا زنظر 
قضا کی | گرمرتکب جر می میشوندو عمچنین اگریک چیزی هم همرا هشان است‌گمسرگک- 
نپردازند. من نگاه آسدان کردم گفتم مشل اینکه توجه‌ندا ریدشبها چقدربما فحش 
میدهند . چطورمیتوانیم یک همچین لایحها ویگذرانيم ؟ گفتم مطلقا یک همچیسن 
لایحه‌ا ی قابل تنظیم وقابل ارائه‌نیست . گفت که‌خب پس این ما نورانجام پذیر 
نیست . گفتم من مسئوئیت ما نوررا بعهده‌ندارم » مسا ئلی است که‌با یدبا دولسست 
مذا کره‌کنید اما یمن مرا جعه‌کردیدیرای تنظیم چنین لایحه‌اي من چنین لایهای 
ا امابهتان بگویم حالا آتا شه نظا می آنما بود» گرفتا ریمشا یه 
این را همکارشماداشته »چندما پیش بما مراجعه‌کرده‌ومن بیک صورت مطلوبی حل 
کردم وایشان هم راغی هستند . بهشان گفتم شما راض نیستید؟ گفت چرا من کا ملا" 
راض هستم . گفتم عین همین رویه را میتوانم انجام بدهم. میتوانم در ایام 
ما نوربه‌دا دستانها ی جنوب بوسیله‌همین آقا ی قطب ابلاغ کنم‌که‌شما | گرگرفتا ری پیدا 
کردیدبهمین ترتیب . اگرسربا زشما سوا رجیپ است برخوردکردبه‌یک کسی ویک کسی را 
صد مه زدفوری خساً رتش را بپردازد » بیماراست معا لجها ش بکند » چیزیش طد مه 
خورد ما لیا ش را جبران کند .بنده دستورمیدهم که‌دا دستان درآنجا درتعقیب این 


چیزها را درنظربگیردوفوری یک سریا زی که‌با جیپ درحا ل ما نورا ست توقیقش تکنتد . 


با هری (۱۴) ۲ 


این را میتوانم بگویم. 

س- ما نورها توی شهرهم که‌قرا رنبوده‌با شدلابد . 

ج - بله - بهرحال حا لاشا یدمیخوا ست یک چیزکلی بگوید. عرض کنسم که گفت که 
این کافی نیست برای خاطراینکه‌سناا عتباراین ما نوررا موقعی میدهدکه‌چنینن 
لایحها ی | زطرف شما دا شته‌با شد . گفتم که‌خب این لایحه‌ای را که‌بهتان عرض کردم 
آن را که‌من نمیتوانم » من نمیکنم. امابازراه‌دیگری بهتان اراشه‌میدصم. 
گفت چیست ؟ آها ن بمن گفت که‌نظیراین کارهندوستان هم کرده . کفتم خسب 
شمااستنا دکنیدبه عرف بین الملل جناب,الیوان . به‌سنابگوییدکه صرف 
بین الملل وجوددا ردوچون عسرف. بین الملل وجوددا رد دیگرم احتیاجی به‌قانون 
نداریم . گفت که‌نه عرف بین المللی وجودندارد. بعدیا لاخره‌بنده یک 
را ه‌حلی برایش انتخاب کردم. گفتم این راشما بدا نیدکه‌ینده شخص وزیردا دگستری 
چنین لایحه‌ای اولا" بدا نیدمن تنظیم نخواهم کود برای غا طرا ینکه‌بلاقا مه 
یک بها نها ی بدست روسها میا فتدوروا بط ما با زتیره‌میشود » من نمیخواهم که‌این 
روابط تیر .بشود. امابهرحال این راهم بدا نیدتمام کوشش وسعیام‌ميکنم که 
همکاری نظا می شما با ما ادا مه‌پیدا بکندبرای خاطرا ینکه ما دریک کمپ هستیم . بهمین 
جهت یک را هنما ئی دیگربه شما میکنم. گفت راهنما ئی‌تا ن دیگرچیست ؟ گفتم که 
آقا گفتم که‌شما بک نا مهای بنویسیدبه‌ستادا رتش ویگوییدکه چنین مانوری رادر 
پیش داریدوباستذادعرف بین الملل . گفت عرف بین الملل وجودندارد. گفتم 
اجازه‌بدهید. ش . درنا مه‌تان بنویسیدبا ستب دعرف بين الملل ماسربازانان 
دراشنا مانورمصونیت قفا ئی دا رند وهمچنین درموقعی که‌به‌سا حل وا ردمیشوند 
گمرک نا یدمتعرخشا ن بشوند. گفتم شمااین رابه‌ستادا رتش بنویسید . گفتم اگر 
بنویسیدبه‌دولت بفرستندبرای من » من جوابتان میدهم میگویم ءرف بين الملل 
وجودندا رد همین حرفی که‌خودتان زدید. اما شمابرای ستادبنویسید . ستادصم 
نمیتوا ندجواب بهتان بدهدیگوید عرف بین الملل وجودداردیا وجودندارد. ستاد 
فقط به شما جوا ب میدهدکه‌نا مه‌شما ره‌فلان شما متضمن این مطا لب وصول شد . این در 


با هری (۱۴) تا 


واقع میتوانیدشما درجلوی سنااستنا دکنید . بگوییدکه‌قبول داردستادارتش‌ایران 
که‌یک عرف بین المللی وجوددارد. ویدین ترتیب دیگر ( ؟ ) نمیشوید. 

فکرکنم بهمین ترتیب هم عمل کردندورفتند . حالا قبل ازاینکهاثراین جاه 
وروابط بنده‌وآقای راک ول راهم بدا نیدلازم است یک مطلب دیگرهم حضورتان 
عرض کنم وآن | ینست کهیکروزی درهیشت دولت رأ م وزیرخا رجه‌یک مطا لبی را آورد 
راجع به پیس کور . 

س- سپا هلح 

ج - سپا صلح یک خرده‌ای | زخدما تا .ینها تعریف کردوبعدخلاصه توقع پیس کور 
راکه‌بهشان یک امتیا زا ت ویک مصونیتها ئی بدهند عنوان کرد. بلافا صله تااین 
مطلب را عنوا ن کردمن شدیدا " حمله‌کردم . یعنی چه؟ پیس‌کسور مصونیت 
این حرفها چیست میزنید. پیس کور بایستی قبلا زهمه‌چیزتسليم مقررات مملکت 
باشد. بیچاره آرام بلافا طه‌پرونده‌اش راجمع کردوگفت بله بسیا رخوب این مطا لب با ید 
یک تفمیل بیشتری من بدهم حالا بعدا " دیگر هرگزهم البته تفصیلی ندادم. 

س- آن قا نون کذا ئی چندسال بعدگذشت | زمجلس ؟همان تقا ضا شرکها زشما دا شتندوشما قبول‌نکردید 
ج - زمان منصوربودکه‌تصویب شد . یله ولی آقای‌راک ول دراین جریان با بنده 

س- زما ن هویدا مشل اینکه‌بوده چون آقای زاهدی.., نه نبودبحرین بود 

ج - تخیر - عرض کنم کهآ قای‌راک ول شدیدا " بابندها صلا" روا بطش تیره‌شد. البته 
هیچوقت روا بط چیزی نداشتیم. خاطرم میآید سال بعدوقتی بنده‌سمتی نداشتم در 
سفارت اسرائیل مرا دعوت کرده بودندرفته‌بودم ديدم که راک ول هم آنجا است 
اصلا" حاضرنشدبا من صحبت بکندپشتش رابمن کرد. که چی ؟ خبآهان مگرمن نوکر 
شما هستم . شمایک همکا ری داریدبا دولت ایران » ماهم کهآ نهمکا ری راقبول دا ریم 
ما هم که‌یا لاخره‌خودمان راهم پیمان شما میدانیم » ماهم پرهیزداریم که با روسیه 
نزدیک بشویم . می ترسیم وا گریک مقداری با شما دوست هستیم برای اینکه از 

آنها پروادا ریم . آهان اماحا فرنیستم یک کا ری بکنم که‌گرفتا ری درافکنار 
حا لاشما ملاحظه کنیدا لان همین لایحه‌درا فکا رچها حسا سا ت ضدآ مریکا کي درست کرده » 


با هری (۱۴) کے 


خب من | زاین پرهیزمیکردم »خب شما اوقانتان چراتلخ میشود.حالا تلخ شدبنده 

که| همیت نمیدهم . 

صحبت | زاین بودکه‌لوا یی کهآ ما ده‌شده بودبا بستی بتدریج بيا یدبه هیشت دولست 
ومرحله آ خریش که تصویب هیئت دولت | ست بصورت لایحه‌قا نونی بگذردویمرحله| جرا 
برسد. دولت آمادگی داشت . آمادگی داشت که این لوا یحسی که تنقیسح شده 
تصویب کنند. بنده‌قیل | زهمه‌چیز متوجه‌زندگی قضات بودم . متوجه‌اساسا "بودجه 

دا دگستری بودم . مرحوم‌علم بمن وعده‌کرده‌بودکه کمک مالی زیا دی به‌بودجه‌دا دگستری 
بکند. قبل ازتنظیم بودجهآنسال مرحوم‌علم بمن گفت که‌احتیا جا تت چقدراست ؟ 
بندها حتیا جا ت دا دگستری وثبت اسنا دراخاطرم هست درحدود چهل میلیون تومان 
اضا فه بودجه‌درنظرگرفتم. وقتیکه مرحوم‌علم بترض | علیحشرت رسانیده‌بود گفته‌بود 
ازکجا بیا وریم؟ ومثل اینکه‌بیان | علیحضرت حکا یت | زاین میکردکه‌واقعا " رورت 
دا رداین اندازه‌یودجه منتهی نداریم. مرحوم علم بمن گفت که‌خب حالا شما نا راحت 
نشوبهرصورت ما تا بتوانیم به‌شما کمک خواهیم کرد. صحبت ازقبل ازاینکه‌یودجه 
را بیا ورند صحبت | زدوا زده میلیون بودوبعدصیحی که عصرش بودجه را میا وزدندصحیست 
شش میلیون بود وبعددرموقعی‌که‌بودجه‌را آوردند درحدوددوسه میلیون ديدم بیشت به‌بنده 
نمیخوا هند بدهند . 

س -دربودجه‌چقدری؟ دوسه میلیون چندد رصد بودجه بود ؟ 

ج - وائله مثل اینکهآ نموقع بودجه‌درحدودچهل پنجا ه میلیون ... درست خا طرم نیست 
س س میشود مرا جعه کرد . 

چ ےا درست خاطرم ست رعمی کمیگويم کهکمرا #بقو تفه بنهه ماه" سا رارف عم که 
با دوسه میلیون چکا رمیتوانم بکنم. بهرحال کاری نمی‌توانستم بکنم. امکانات 
دولت بیش | زاین نبودکه‌بمن بدهد. ولی بهرحا ل بنده‌فکرمیکردم که‌با بیستی زندگی 
قضات رابیک صورتی » ب‌یک ترتیبی تا مین بکنم. کسی که‌سالهای اول خدمتش در 

دا دگستری است با چها رصدوپنجا «توما ن نمی توا ندقا می خوبی با شدونبا یستی ازش- 
انتظا ردا شت که‌قاضی خوبی باشد. واگرواقعا " تقاض خوبی است معجزه میکندوانصاف 


با هری (۱۴) کو 


نیست که عسرت‌اینه] را بگذا ریم با شد 

س - حقوق وزیرچقدربودآنموقع ؟ 

ج - خیلی جالب‌است . راجع به‌حقوق وزیرسئوال کردید وزیرحقوقش دوهزا روپا نصد 
تومان بود. اما هرماها زا عتبا رنخست وزیری چها رهزا رتوما ن به‌ما اغافه میدا دند 
منتهی این ما ها نه‌نیودا ین دوما هیک مرتبه‌بود. یک چک هشت هزا رتوما نی ا زدفتر 
حسا بدا ری نخست وزیری أ زبودجه محرما نه‌یما میدا دند . 

س - یکوقتی میگفتند کها زطرف | علیحضرت هم یک حقوقی میدهندبه وزرا . 


ج - نخیر » هیچ . دوهزاروپانصدتوما ن حقوقمان بودوچها رهزا رتومان هم عرض کنم 


که‌همین | زبودجه محرما نه‌نخست وزير . معا ونین | زطرف نخست وزیرچیزی بهشان 
داده: میشد . امافوق العاده‌ها ی مختلفی که‌حقوق آنها درحدودسه‌چها رهرا رتومان 
بهرحال میشد . 


س - سه‌چها رهزا رتوما ن . 

ج - بله » دقیقش رانمیدانم ولی رویهمرتبه‌دریافتی‌شا ن درحدودسه‌هزا رتومان 
چها رهزا رتوما ن میشد ,بنده‌یا دم مبا ید وفتی که‌معا ون نخست وزیربودم حقوقفم‌همین 
حقوق وزارت بود دوجزا روپا نصدتومان بودوهما ن چها رهزا رتوما نی که‌به‌سا یروزرا می س 
دا دنت‌یما میدا دند . یک‌وقتی رفیس حسا بدا ری» مدیرکل حسابداری آینها آدمها کی 
بودندکه میخوا ستندبیک صورتی خودشان رانزدیک کنند. آمد یمن گفت کهآ قفا 
شما حق دا ریدهفتصدوپنجاه تومان هم اضا فه‌کا ربگیرید. گفتم یعنی چه؟ گفتم اگر 
اضا فه‌کا رقراراست بگیرم‌چرا هفتصدوپنجا توما ن بگیرم , آخه هفتصدوپنجاه تومان را 
ازروی چه‌ما خذی میدهند .؟ گفت شما مثلا" روزی هشت سا عت با یدکا ربكني . 

گفتم خب خیلی بیشترازاین اندازه‌کا رمیکنم . اما مسگله‌این نیست که‌روزی هشت 

سا عت با یدکا ربکنم . من تما م وجودم اختصا ص به‌کا ردا رد , من مسئله مدیرورئیس 
عضوا دا ره‌نیستم » من‌اصلا" تما م‌وجودمآ نچه‌که‌یمن میدهندبرای» تما م وجودم را میدهند 
موضوع این حرفها نیست . 

س حالا چون‌روی این موضوع حقوق هستیم این دوره آخر که‌وزیربودیدحقوق وزراء 


چقد رشد هبو ؟ 


با هری (۱۴) سا 


ج - عرض کنم‌که این دوره‌حقیقتش اینست که من نفهمیدم. چونکه من تجربه‌دا شتسم 

من حقوقم را ازدا نشگا ه میگرفتم » یک فوق العاده‌ای هم | زدربا رمیگرفتمالبته » 
آنموقعی که‌دردربا ربودم یک فوق العاده‌!ای هما زدربا رمیگرفتم. من وقتیکه 
تجربه‌دا شتم وقتی آمدم به‌وزا رت دا دگستری سا بقا " » حقوق دا نشگا هم‌دیگر قطع 
شده‌بود | زنخست وزیری حقوق میگرفتم. بعدوقتی‌که‌برگشتم دانشگاه‌برای اینکه 
اعتبا ربا زتجدید,شودوپا يدا ربا شدواینها مشکل بود. من دستوردادم به‌حسا بداری 
گفتم آ قابنده‌حقوق نمیگیرم زدا دگستری » بنده‌حقوقم راازهمان دانشگاه میگیرم. 
حقوق دانشگا هم درحدودده‌هزا روخرده‌ای بود گفتم من حقوقم راازهمانجا میگیسرم 

حا لابرای دوسه‌هزا رتومان املا" آ نروزها هم مسگله‌حقه.ق مطرحنبود . 

س ازاین جهت.گفتم که بهرحا ل تغییرحقوق وزراء ازوزارت ۰۶۲ ۶۳ ... 

ج اینست که‌بنده‌نمیدانم واقعا " حقوق چقدربود . اما حقوق وزارت مشثل آینکه‌در 
حدود سیزده چها رده‌هزا رتوما ن بود. امادرمقام اشتغال مثل اینکه یک فوق العا ده‌ها 
یااضا فا ت سنگینی میدا دندکه‌این فوق العا ده‌درحدودمثلا" سی چهل پنجا ه‌هزا رتومان 
ممکن بودباشد . مانرسیدیم‌دیگر درک نکردیم ولیکن فوق العا ده‌ها خیلی سنگین بود 
واین فوق العا ده‌ها بودکه‌حقوق وزیررا میبردبالا. باضا فهآ شپزدا شتند . زمانی که‌ما 
وزیربوديم آن دورها ول آشپزندا شتیم ولی‌بعدا " دیدیم که‌وزی رآشپزدا رد » مستخدم 

دا ردوزیربا یدخرج بدهند » سفره‌دارد. من‌دیگر اینها را درک نکردم» نفهمیدم . 
بهرصورت بنده‌فکرکردم که‌با یستی حقوق قضا ت ترمیم شودوالا با این حقوق ناچیزاینها نمی 
توا نندزندگی‌ بکنندفکرکردم که‌خودم درصددتحه‌یل برآیم. بهتان عرض کنم بنده‌بار 
فقط عدلیه‌رانداشتم ء با رثبت اسنا دهم روی دوشم بود » ثبت اسنا دهم ضمیمه‌دا دگستری 
بودازناحید اینکه برای ثبت اسنادی یک مدیری که‌سمت معا ونت دا شت که‌خیلی 
قوی بودانتخا ب کرده‌بودم آنهم آقای بشیر قرهمندبودکدخیلی قوی بودوبهش ! عتما د 
کافی دا شتم وآن با استقلال کا مل ثبت‌اسنا دراادا ره‌میکرد. منتهی مرتب بمن‌گزا رش 
میداد » هرروزگزا رش میدادومنا زعاتی هم داشتم بهش میگفتم. خب بنده‌بفکرافتا د م 
بفکرافتادم بایستی حقوق اینها را ترمیم یکنم. فکرکردم که‌خودم‌با یستی یک درآ مدی 


با هری (۱۴) = ۷ 


فراهم بکنم‌برای دادگستری. دادگستری یک درآمدهای اختصاصی داشت . این 
درآ مدها ی اختصاصی اش عبا رت بودا زا وراق رسمی اي که میفروخت به اشخاص . 
اوراق رونوشتی » اوراق دادخواستی وتمبری که‌بعنوان هزینه‌دا دگستری بحسا ب 
دا دگستری میگذاشتند ودادکستری میفروخت و گوا هینا مه‌ها ی مختلفی که‌دا دگستری 
صا درمیکرداینها هم یک هزینه‌ها ئی دا دگستری میگرفت . بنده‌فکرکردم که‌ازاین 
طریق شا یدبتوانم یک پولی برای دا دگستری تهیه‌کنم. وهمچنین درثبت ا سناد 
فکرکردم که‌حق ثبت راببرم بالاء هزینه‌ها ی شبتی راافزایش بدهم وازآن طریق 
هم پول نسیتا " هنگفتی میتوانستم بدست‌آورم. خب‌اینها همه‌احتیاج به‌قا نون 
دا شت چون آنچه که بودقا نونی بودومن لازم بودکه‌طیق قانون اینها را عوض کنم . 
که‌دستوردادم که‌قا نون تهیه کردند» یک لایحه‌ای بعنوان تصویبنا مه‌قانونی برای 
تغییرنرخها حهیه کر دم . 

خب پیش بینی میکردیم که‌یا این ترتیب پول نسبتا " خوبی بدست میا وریم. ولی 
وقتی بردیم درهیشت دولت » شما نمیدانیدجان مرا گرفتند . شما با ز میخوا هیدهزینه 
را ییریدبالا » بازیرای مردم طاقت فرسااست . شما ملاحظه بکنیدگوا هینا مه عدم - 
سوء پیشینه پنج زاربود . گفتیم حالا پنیم تومان باشد چه‌اشکالی دا رد. کواهینا مه 
عدم سوء پیشینهاگرپنج توما ن باشد چیزمهمی نیست » این غذا وخوراک نیست . هر 
کسی یک مرتبه‌گوا هینا مه‌عدم سوء پیشینه میخوا هدیک پنج توما ن بدهد . با لاخضره 
شفذیل کر دنه رقیول کرو :ھر کو رت با ا لا کی وتاک رخا وبا کا ھی اوقت ات 
تهدیداستعفا واینها بهرحال آن لایحه‌تغییرهزینه‌دا دگستری راتصویب کردندوبا این 
ترتیب ما یک ممری پیداکرديم برای اینکه‌بتوانيم حقوق قضات‌دادگستری راببریم 
بالا. امااحرای این تصویبنامه‌کارآسانی نبود :اجرای این تصویینا مه‌ممکین 
بودموا جه‌شود با مخا لفت دیوان کشور . برای خاطراینکها گریکی ازاشخاص کمترهزینه 
دا دگستری می پردا خت دردیوان کشوروگزا رش میشدبه‌شعبه‌دیوان کشوروشتبه‌دیوان 
کشوررد میکردیک گرفتا ری خیلی بزرگی فراهم میشد. اصلا" دیگرتمام سیستم رابهم 
میزد. بالاخره هزینه‌دادکستری را کنترلش با رئیس دفتراست اما شکایت ازتصمیم 


با هری(۱۴) - ۳ 


رئیس دفتررسیدگیش با قاضی است . قاضی اگرگفت که‌این کار خلاف قانون است 
برای خا طرا ینکه‌برطبق قا نون تعرفه‌اش تفییرپیدا نکرده بلکه برطیق تصویبنا مه 
قانونی تغییرکرده‌و تصویبنا مه‌قانونی اعتبا رندا رد اصلااتما م سیستم بهم می 
خورد . خب ملاحظه میکنیدبنده‌با یستی چطورروی بندبا زی بکنم که‌با این تصویبنا مه 
قانونی که ممکن بودبعضی | زقضا ت قبولش نکنند یک پولی یا یک عایداتی برای 
دادگستری فرا هم بکنم که‌بتوانم حقوق قفضات راببرم بالا که‌یتواندهزینه 
زندگیشا ن را تا یک حدودی تا مین بکند. بنده‌برای اینکارکه‌مبادااجرای این 
تصویینا مه‌قانونی مواجه‌بااشکال قضا ئی بشودقاضی لفوش کند , نقفش کند و بر 
خلافش حرفی بزند» اینستکه‌به‌دادستان دا دگاهانتظا می گفتم که‌شما با یستسسی 
بخشنا مه ی مربوط به‌افزایش هزینه‌دادرسی راشمایایستی امضاء کنید. پاراف 
کنید. منظورم این بودکه‌قضا ت نترسند بگویندتخلف شده » بگویندکه‌دادسان 
انتظا می امضاء کرده‌وقبول کرده - دادستان انتظا می است کها گرقضا ت متخف 
با شند میتوا ندتعقيبشا ن بکند . اگردادستان انتظا می امضاء کرد تصویب کرد 
یعنی اینکا رخلاف قانون نیست یعنی اجرا یش خلاف قانون نیست . بنده‌به‌دادستان 
انتظا می قضات مرا جعه کردم - آلبته‌دادستان انتظا می‌مردخوبی بود آقای صادق - 
وزیری . ولی زیربا رنرفت . همینکه‌دیدوزیردا دگستری آقای بختیا رهم شدچندروز 
واستعفا کرد , بنده‌هم عزلش کردم. البته‌بنده‌گفتممن کارم راباید بکنسم 
ایشا ن حامرنشده که این راامضاء کند. پیغام داد گفت که‌من متعرض کسی نخوا هم 
شد. گفتم اگرمتعرض نمیشویدا مضاء کنیداین را . یعنی عدم امضاء تا ن خودش قدم 
اول است‌برای خاطراینکه ففی میکنیداعتباراین تصویینامه‌قا نونی‌را . من قبول 
ندا رم . عزلش کردم » فورا " عزلش کردم. ‏ عزلش کردم ورئیس دا دگستری آذربا یجان 
راخواستم آمد اوراگذاشتم دادستان انتظا می قضاتآقای شهبندی ( ؟ ) 
معذا لک با زدیدم که یک خطر دیگروجوددارد. با لاخره‌این روسای دفتر , اینها ممکن 
است که‌دراجرای این قانون رعا یت نکنند . خطربیشترا زرگیس دفتردیوان کشور 


بوك رئيس دفتردیوا ن کشورشخصی بودکه‌قاضصی بودولی شغل دفتری بهش واگذار 


با هری (۱۴) هت 


کرده‌بودندیعتی دفترد‌یوان کشوررا بها ووا گذا رکرده‌بودندوالا قاضی دیوان کشوربود 
دادیاردیوان کشور بود. بنده‌ایشان را عوض کردم . 

س - میترانستیدشما ؟ 

ج - بله میتوانستم. هم دادیاربود» رئيس دفتربود. عوضش کردم وآقای گرکانی که 
موردا عتما دم بوداوراگذاشتم رثیس دفتر. گفتم به‌این دلیل می گذارمت . خاطرم 
قالیچه هم که‌زیر پای من است‌این راهم برمیدا ریدومی برید, 

س آقای سروری ؟ 

تغییریرادرش » ناراحت بودیمنا سبت تغییرر کیس دفترش . 

س - یعنی رئيس دفترش درا ختیا ررکیس دیوان ... 

ج نله ۰ وزیر عدلیه میبا یستی حکم بهش میداد . ورش داشتم کس دیگررا گذا شتم . اینها 
همش برای این بودکه‌یتوانم آن تصویینامه‌رااجرا کنم. البتها همیت نمیدادم ناراحتی 
موقت آن را ۰ برای اینکه میدا نستم بعدا 5 تمام نا راحتی ها رفع میشو 4 » دنبال نقشه و 
کارم‌یودم. بعدفکرکردم خب این کا رمندا ن دفتری که‌بایداین تصویبنا مه‌رااجرا کنند 
اینها را با یدیک فکری برایشان بکنم. یک اعتباری ازمحل عوایداداره کل تصفیسه 
دا شتیم که‌آن اعتبا زمرف ساختما نها ی دا دگستری میشد . درحد‌ود‌هفت میلیون تومان بود. 
برطبق یک تصمیمی که‌دراختیا ر خودم بوداین هفت میلیون تومان راگذاشتم دراختیار 
معا ون اموراداری دادگستری برای ترمیم حقوق کارمندان دفتری . گفتم آخرهرماه 
کا رمندا ن دفتری اگرگزا رشها ئی برسدا زشا ن که‌خوب کا رکرده‌با شندبرطبق یک ضوا بطی 
یک اضا فه حقوقها ئی میگرفتند. بدین ترتیب من به‌کارمندان اداری هم رسیدگی کردم 
ویک ترمیمی برای حقوقشا ن فراهم کردم. اتفاقا " این ترمیم موجب شدکه کارهصم 
بیشت ‏ کردند وا ز مسا ثلی که‌دراین زمینه‌قابل ذکراست اینستکه ... 

س - پیش بینی میکردیدکه‌چه مقدا رعا یدی | زاین طریق عا یدیشود ؟ 


س لایحه! ی که برد ه بودید ۰ 


با هری (۱۴) = و بت 


ج - پانزده‌شا نزده میلیون پیش بینی میکردم. درتما م سال شا نزده‌میلیون پیش - 
بینی میکردم. عرض میشودکه‌راجع به‌این کا رمندا ن دفتری که میگفتم یکی ازکا رها ئی 
که درآ نموقع کردم‌وقا بل ذکراست اینستکه : به‌بنده‌گزا رش دا دندیکی ازعلسسل 
تا خیردرکا رها | ینستکه‌دادگا هها حکم صا درمیکنندا ما ما شین نویس نیست برای خا طر 
اینکه‌حکم اینها را ما شین کند . یک ما هدوما هطول میکشدتا نوبت ما شین کردن یک 
حکم برسد . بنده‌دستوردادم گفتم اساسا " شغل ما شین نویسی تعطیل ولی تما م‌کا رمندان 
دفتری مکلفندما شین نویسی يا دیگیرند. با چندتاازصا حبان موسسات ما شین نویسی 
نذا کره‌کردم » عصرها ا ينها ما شین آوردندتوی وزارتخانه‌وتمام چیزها ی دا دگستری 
شروع کردندما شین نویسی یا دگرفتن . درظرف یک مدت کوتا هی تما م کا رمندا ن دفتری 
ما درما شین نویسی متخصص شدندوینابراین هیچ حکمی دیگرنماند. هرحکمی که‌صادر 
میشدبلافا مله‌ما شین میشد . این خودش ... بعدهم ازاین با یت یک فوق العاده‌ای 
بهشا ن میدا دم‌ویک کمکی بود. بدین ترتیب کارمندان دفتری وزارت دا دگستری 
اینها وکا رمندا ن دفتری محا کم خیلی خوشنودشدند وبا میل ورضا درصدداجرای آن - 
تصویبناً مه‌شدند. حالاآن تصویبنا مها جرا میشود هرروزگزا رش یمن میدهندا مروز 
اینقدرعا یدات زیا دشده . دیروزا ینقدرعایدات زیا دشده وبا لاخره‌دراواسط ما ه‌بهمن 
وآنموقعها بودکه‌یمن گزا رش دا دندوگفت‌ندکه‌حا لادیگرا مکا ن | ینست که بتوا نیم‌حقوق 
قضات را اضا فه‌بکنیم. بنده‌بلافا مله,رطبق یک تصویبنا مه‌قا نونی» ببخشیدحا لامیگویم 
برطیق تصویبتا مه‌قا نونی » بهرحال یک تممیمی گرفتم که‌این تصمیم بعدا زمن آ مدند 
جنبه‌قا نونی بهش دادند . ولی بهرحاً ل توا نستم ازآن محل با یک محل البتها تخا ذ 
تصمیمی که‌جنبه قانونی داشت | ما موجب | فزا یش حقوق قضا ت نبودموجب‌افزایش 
دریا فتیشان بود. بعدا " این افزایش‌دریافتی جزوحقوق شد. بعنوان فوق العا ده 
قفا ئی یک پولی بهشان دادیم بطوریکهآ نها فیکه‌درسطح پا کین بودند حقوقشان در - 
حدود نود » نودوپنج درصد آضا فه‌شد. یعنی آن آدمی که‌چها رصدوپنجا ەتوما ن میگرفت 
درحدودنهصدوخردها ی حقوقش شد » دریا فتیش شد . وآنها کبکه‌حقوقشا ن درسطح با لابوه 


چهل وپنج درصدا فزا یش حقوق پیدا کړدندیعنی بنا م‌فوق العا ده‌قضا کی افزایش پیدا 


با هری (۱۴) - ۱ - 


کردندوخب این یک مطلب مهمی‌بودکه موجب شدقضا ت خیلی خوشنودوخیلی راضی شدند . 
عرض کنم که مطلب جا لب درزما ن وزارت دا دگستری الموتی بعضی ها آ مده‌بودندا ز محل 
تمفیه » تصفیه‌یک وجوهی داشت » یک درآ مدی دا شت - ادا ره تصفیه‌یک درآ مدی دا شت 
آن درآمد هم البته‌به‌خزا نه‌نمیرفت برای اینکها دا ره‌تمفیه‌یک ادا ره ستقلی بود 
ا زمحل درآ مدا ین به‌یعضی ها یک پولها ئی دا ده‌بودند. | زجمله‌یک کسی آمدهبښود 
گفته بودشرایع را من میخوا هم ترجمه‌نکنم ویک مبلفی پول › اسم شخص رانمیا ورم » 
| زمتصدیان وزا رت دا دگستری بعدا زا نقلاب شد » عرض میشودکه شش هزا رتومان گرفت ه 
بود برای شرایع ترجمه‌کند » هرگزهم شرایع را ترجمه‌نکرده‌بود . بعدکه‌افزایش 
حقوق بیدا کردا زاین طریق - اولا" گفته‌بودندکدا ین پول حلال نیست ما نمیگیریسم 
نمیدا نم چطورممکن بود حلال نبود » حلال وحرا میش | زکجا » حقوق بود. قسمت !ول - 
حقوقشا ن حلال بودا ما این چیزیکه بنام فوق العا ده‌قضا ئی میگرفتند میگفتندهلال 
نیست چون ازمحل افزایش هزینه‌دادرسی بود. بعداآ خرسال آ مده‌بودندگفته بود‌ند 
خیلی خوب این | زمحل این پولی که‌حلال نیست بدهیما ن را می‌پردا زیم . 

چیزجا لبی است . اینها | زا شخا صی هستندکها نقلاب را بوجودآ وردند » | نقلاب را رسا ندند 
متصدی دا دگستری شدندبعدا زا نقلاب » اینها آدمها ئی بودند ... 

بااین تصویبتا مه‌وبه‌ترتیبی کها جرا شدفکر من تا یک حدودی درموردزندگی قضات 
تا یک حدودمختصری نگرانیم رفع شد. اما بنده‌یک اقدام دیگری هم کردم که‌ذکرش 
قیل! زتفصیل دربا ره تصویب آن لوایح وآن طرحها فروری است . بتده‌فکرکردم‌که 
وزیردا دگستری حتی دره‌زا ردی که‌قا نونا " میتوا نددرعزل ونصب قضا ت دخا لت تکند 

سم قضات ایستاده 

ج - هم نشسته‌وهم ایستاده . اولا" با یدیهتان عرض کنم دردا دگستری دوطبقه‌قاضی 
وجوددارد. قاضی ایستاده‌وقاضی نشسته . قاضیایستاده متصدی دا دگا هها است ورسیدگی 
میکند » حکم میکند , قضا وت میکند. رثیس محکمه‌است » عضومحکمه‌است » عضوعلیا لبدل 
محکمه‌است . اما قضا ت ؛ یستادها ینها قضا ت نشسته .هستند. قضا ت ایستاده‌کسا نی‌هستند 


با هری (۱۴) = 1۲ ات 


که ما مورتعقیب هستندوا ينها دروا قع نما ینده وزیردا دگستری هستندبرای تعقیب . 
درمیا ن اینها یک رسته‌ا ی هستندکه‌وا قعا " با یستی آنها هم قاضی نشسته‌با شندا ما 

عملا" دردا دگستری ایران قا ضی ایستا ده‌تلقی شده‌اندوآن مستنطقین هستند . 

مستنطق هما صولا" با یستی قا فی‌نشته‌با شد برای اینکها وبهرحا ل اظها رنظرمیکنسد 

یک کسی قا بل تعقیب است یا نیست وقرار مجر میت میدهد . وقرا ر محر میت يعني | را شه 
فرض مجرمیت سوپوزیسسیون برای مجرمیت است . 

س- ایستا ده‌ها تقریبا " میشودگفت که‌جزوا بوا ب جمعی‌دا دستا ن هستنددیگر؟ 

ج - خب خوددادستان همه‌توی دا دستانی نیستند . آنها ثی‌شا ن که‌توی دا دسرا هستندالبته ... 
س در مدت قضا وت نها ئی نیستند » درمقا بل متهم هستند . 

ج - درمقایل متهم هستند » بله - درواقع وکیل عمومی هستند » نما ینده عمومی هستند ۰ 
خب البته یک قاضی نشسته‌هم وقتیکه‌جا یش خا لی میشودیرای اینکه‌جا یش یک کسی را 
بگذا رند با ییدوزیردا دگسدری انتخا ب بکند دیگر. بعضی اوقات قضا ت نشسته همم 
خودشان تقا ضا میکنند میگویندما را عوضما ن بکنیدا زاینجا . با زوزیردا دگستری با ید 

جا ی جدیدشا ن را معلوم یکند . 

س که‌تصمیم | ونھا ثیا ست دیگروا حتیا جی به‌تصویب مقا م دیگری ندا رد. قاض نشسته . 
ج نخیر. بنده‌فکرکردم که- هرروزمی بردندپرونده و میگفتندکه] قااحکام انتصا ب 

یا عزل بعضی ازقضات یا تفییربعضی | زقضات راامضاء بکنید. بنده‌اصا" غاا ۱ 
اینها را تصی‌شناسم . خصومیات رانمیدانم. هرچه‌هم میخواستم‌گزارش بمن بدهند 
کهآقا این آدم کی است ؟ چی است ؟ سابقه‌اش چیست ؟ چرا عوض میشود؟ چراجا یش 
میگذا رید ؟ چرا ا زا ینجامیفرستینش بیرون با زبرایم میسر نبودومشکل بود . اینست که‌بنده 
یک شورائی درست کردم الیتسه جنبه‌قا نونی ندا؛ت خودم خواستم » اجبارقا نوی 

ندا شتم. دونفرازروسای دیوان کشورورکیس محکمه‌انتظا می » معا ون اموراداری - 

مثل | ینکه رئيس دیوان کیفرهم بود , اینها یک کمیسیونی تشکیل میشدوهفته‌ای دوسه 
مرتبه پرونده‌ها را ميآ وردندوگزا رش میدا دندوبرطبق گزا رشی که میدا دندبحث میکردند 


آنها بحث میکردند صحبت میگردندیا تصویب میکردندیا تا پید‌میکردند » اظها رنظر میکردند 


با هری(۱۴) - 1۳ 


من هم مطا بق اظها رنظرآ نها رای سا درمیکردم.. این مطلب یکی ازفا کتورها ی عرض 
کنم‌که محبوبیت من دردا دگستری‌شد . برای اینکهآدمها ئی را که‌بندها نتخا ب کسسرده 
بودم آدمهای حسا بی بودندوبعدنقل کرده‌یودندبیطرفی وبینظری مراازنظم قضا ت 
تعریف کرده بودندوخیلی موجب حسن قبول قضا ت شده‌بودنظم کار . 

س پس میشودگفت که‌ا ین استدلال قوه‌قفا ئی توی ايرا ن پا یه‌قوی قا نون اساسسی 
ندا رد که‌واقعا " مستقل با شدا زقوه مجریه . 

ج - چرا . چرا. 

س - چون میفرما ثیدکه‌قضا ت نشسته را هم‌وزیردا دگستری میتوا ندتعیین کند . 

ج - نخیر. شما ملاحظه کنیدقضا ت نشسته را وقتیکه نشسته هستندنمیت وا ندکه تغییرشان 
بدهد . امااگر_ک محکمه‌ای را دا دگستری تشکیل دا ددریک محلی» خب قاضی ای که‌یرای 
این سمت میخوا هدا نتخا ب کندخب دیگرانتخا ب میکندا زبین قضات . ولی وقتیکه 
انتخا ب کردتما م شددیگر نمیتوا ندتغییرش بدهد . میدا نید مسئله مصونیت قضسات 
وغیرقا بل تغییریودن قضا ت برای اینست که‌قضا ت درا ثنای] نجام ما موریت » دراشنای 
رسیدگی بوسیله تهدیدبه تغییرتحت فشا رقرا رنگیرند . مسئله| ینست - مسئله‌اساسیۍ 
آاینست که‌دا ردرسیدگی مبکند , وزیرداد‌گستری یگویداگررای اینطوری ندهي من تو را 
عوض میکنم » | یتطوری نبا شد . 

س - درعمل هم همینطورا ست يا | ینکه‌درعمل باندا زه‌کا فی قدرت دست وزیردا دگستری 
هست که‌یتواندا عمال نفوذ کند ۰ 

چ ا رالانا نن ایا عر ايفو روه ا لک ور ردا دزی اکر یواست اعسسال 
نقوذ کندبطرق مختلف اعمال نفوذ.. حتی قضات نشسته‌راخب میخواست , بهشان 
کت وس فی یکو اعا ھر ما وة امه ت کی ووز کو ا 2 یاه 
اینطورنبود. عملا" عرض کنم که‌حقوق قضات مستقل بود . 

س ا عضا ی دیوا ن عا لی کشورچطورا نتخا ب میشدند؟ انتخا ب وا نتصا بشا ن به‌چه ترتیب 
بود ؟ 


با هری (۱۴) کات 


س ا سولا" درسیستم قضا ئی ایران. 

ج معمولا" ملاحظه میکنیدخب همه کس میل دا شت بروددیوان کشور» مرحلها ول برای ورود 
به‌دیوا ن کشورقبول درسمت دا دیا ری بود .قضا تی که‌دردا دگاهاستان مشغول کا ربودند 
مستشا ربودند» اینها میل دا شتندبروندبه‌دیوا ن کشور» وزیرعدلیه میخوا ستشان 
میگفت ميل دا ریدبرویددیوان کیفر دادیا ربشوید؟ اگرمیل دا شتند میگفت خب موا فنقت 
خودتان را ینویسید . موافقتشان را مینوشتند آنوقت بعدوزیر عدلیها بلاغ صا در میکردکه 
شما دا دیا رهستید » آنها هم مینوشتندما موا فق هستیم‌کها زسمت مشلا" عضویت با مسنشا ری 
دا دگاه‌استان به‌دا دیا ری دیوان کشورتغییرسمت بدهیم. این رضا یتنا مه‌را میدا دند 
به‌کا رگزینی وکا رگزینی‌هم برطبق این رضا یتنا مه‌دستوروزیردا دگستری را ابلاغ 
میکرد. حالامستشا ربودند . مستشا ررا هم که‌وزیر عدلیه‌نمیتوا نست کا ريشا ن بکند . 
نمیتوا نست رگیسش بکند . ولیکن خب میدید مستشا ری یک مدتی درسمت مستشا ری ما نده 
است . حا لاجا ی ریا ست هم خالی است » مستشا رمقدماست . وزیردا دگستری مرا جعه میکره 
بوسیله‌معا ونش . میگفت به‌آقای مستشاری که‌حق تقدم دا رندبهشا ن بگویید آیا ميل 
دا ریدکه رکیس فلان شعبه‌بشوید. | وهم اظها ر عقیده میکردو میگفت بنویسید . من موافق 
هستم کها زسمت مستشا ری به‌سمت ریا ست شعبه‌دیوان کشورا رتقاء پیداکنم. وزیرکشور 
هم دستورمیداد ابلاغ صا در میکردند. 

س وزیردا دگستری 

ج - من گفتم وزیرکشور؟ بله‌اشتبا کردم وزیردادگستری. بهرحال نه واقعا " میدا نید 
| زنطرتغییروتبدیل قضات وضع ایران مخصوصا " دردوره‌های اخیرخیلی مغا یرت با 
فا شون نداشت . وزیردا دگستری هنیعه‌قا نون را رعا یت میکردوا گریکوقتی هم میخوا ست 
نقض قا نون بکندبهرحا ل دیگربه یک ترتیبی رضا یت طرف را جلب میکرد. اماسئله 
اساسی مستله کولتور است . خیلی نم‌عبیب است من برای شما میگویم. بسا ری 
اتفا ق میافتا دکه بعضی | زقضات نسبت به‌بعضی | زپرونده‌ها میا مدندپیش من ومیگفتند 
نظرتا ن چیست ؟ هما ن قضا تی که‌شکا یت میکردند میگفتندوزرای دا دگستری درکا رما 
دخا لت میکند » میا مدندمیگفتند نظرتا ن چیست ؟ میگفتم من قا چه نظریمیتوا نم‌دا شته‌با شم , 
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یا رآی تان را بدهید» هر رای اي دا ریدبدهید. بمن چه‌مربوط است . 

منطورم | ینست که‌خودقضا ت فکر میکردندکه بعضی‌شا ن بدین تر تیب مقرب بشوند .بعضی‌شا ن 
بدین ترتیبا حتراز میکردندا زمثلا" شا یدگرفتا ریهای بعدی . بعضی هم اعتض ا 
نمیکردند خب قضا تی هم‌دا شتیم‌خیلی | زقضا ت هم داشتیم بهیچوجه‌به| ین‌مسا ئل توجه 
نمیکردند و آ نچه که تشخیص میدا دندقا نونا " بهش عمل میکردندورای میدادند .دا دگستری 
ما حا لاعیب دیگری پیدا کرده‌بود أ وأ خر .وقتی دردوره‌وزا رت دا دگستری » دورها نقسلاب 
دوره‌قبل ازانقلاب » بلافا مله‌بعدا زا نقلاب است برایتان شرحخواهم‌داد. آنموق , 
مخصوصا " چون من دارم ازنظرکرونولوژی پیش میروم» آنموقع این عیببا 
نبود خیلی کم بود. من بهتان عرض بکنم روزها ی آ خردیگر.حتی آنها ثی‌که‌درزمسان 
گذشته با دستگا ها مینی همکا ری‌میکردندویکخردها ی جنبد مخا لف دا شتندا ینها کا لا" 
متوجه بیطر فی ما شده‌بودندوخیلی با شوق بیشتربا علاقه‌بیشتری با من کا رمیکردند »برای 
اینکه میدیدندواقعا " آن سمت قضائیشان » آن حیشیت قضا ثیشان » ومف قضا ثیشان 
گا ملا" حفظ است وهیچگونه‌تحمیلی ەا ینها وجودندا رد. بله عرض‌کنم که .. 

س - این نوا رتقریبا " شا یدبیست دقیقه‌ما نده‌وبه‌سقوط یاانتها ی کا بینه‌هم اشاره 
بفرما کید 

ج - هنوزخیلی ما ندها ست به‌انتهای کا بینه ۰ 

س _ نوا را مروزبیست دقیقه بیشترنما نده . 

ج - نخیر . بنده‌با یستی برایتان عرض بکنم که‌چگونه‌خانه‌های انصا ف را چطوریمد 
ازتصویب پیا ده‌کردم , آن مطلب خودش خیلی مهم است ومفصل است . بهرصورت بعدا ز 
اینکه‌ما زندگی قضات راتا مین کردیم وبعدا زذکرا ین مطلب کها نتخا ب قضا ت وتغییرو 
تبدیل قضات رادرمتن یک شوراانجام میدادیم وضع -ا دگستری و آ تمفرداد‌گستری 
برخلاف آ ن‌روزها یا ول کهبر علیه من تحریک شده بودخیلی مسا عدشدوهمه متوجه‌نقشه‌صای 
| صلاحی من شده بودندوهمه‌پی برده‌بودندکه من با کما ل حسن نیت مشغول املاح 


دا دگستری هستم , اولین طرحی را که بنده درهیشت دولت به‌تصویب رسا ندم طرح خا نه 
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انصا ف بود. اکونومی این طرح را برایتان رض‌کرده‌یودم» انتخاب ریش سفیدان و 
معتمدا ن هرده‌برا یقضا وت در یک مسا تل معيني دردا خل ده . البته‌ریش سفیدان را - 
پبش بینی کرده‌بودیم| زطریق انتخا ب برمیگزيديم نها ینکه‌خودما ن میرفتیم‌تحقیق 
ميکرديم وآنها را بذا مریش سفیدا نتخا ب میکردیم . برای اینکه! گرا ینکا ورا میخوا ستیم 
بکنیم آنوقت با زآلت متنفذین محلی‌ممکن بودبشویم. ولیکن وقتی انتخاب میکردیم 
دیگرخودمردم انتخا ب میکردند . این لایحه‌را به تصویب رسا ندیم . لایحه‌دیگری را که 
دردولت به‌تصویب رسا ندم » لایحه مربوط به کا رگزا ران قضا ئی بود. یعنی آن حکسم 

ا وگزیلیرآن‌معا ونینی که‌درجنب دا دگستری فعا لیت میکنندبرای تنظیم فا یلها بود . 

آ ین لایحه‌را هم به‌تصویب رساندیم. عرض کنم‌که لایحه‌دیگری را که به تصویب رسا ندم‌مربوط 
بودیه‌شورای خانواده . شورای خانواده یعنی‌تشکیل یک کمیسیون فا میلی با شرت و 
یا ریا ست یکی از معتمدین محلی که‌بها ختلافا ت خا نوا دگی رسیدگی کندومخصوصا " به 
مسگله‌طلاق | ینها رسیدگی بکنند ۰ بنده میخوا ستم‌که‌یک ترمزی رایوجودییا ورم‌یرای 
مسئله‌طلاق . سابق براین مردها بمحض | ینکها را ده میکردند میتوا نستند مرا جعه یکننشد 
به‌دفترا سنا درسمی بگویندما زنما ن را طلاق دا دیم‌وطلاقنا مه‌شا ن رایرای زنشان بفرستند . 
بنده‌پیش بیتی کردم کها زاین بیعدهرمردی میخوا هدطلاق بدهدبا یستی به‌دا دگاه 
مرا جعه بکند » دا دگا ه‌شورای خا نوا ده‌را تشکیل بدهد , شورای خانوا ده‌درظرف مدت 
چها رما ه‌با یدبه‌این مسگله رسیدگی بکند . اگردرظرف چها رما توا نست بین اینها التیا م 
بدهدکه‌بسیا رخوب » خیلی جای خوشوقتی است . اگرا لتیا م نمیدا دیک گوا هینا مه 
عدم سا رش صادرمیکردندکها ينها با همدیگرنمیسا زند , اینها زندگیشان با همدیگر 
جوردرنمیا ید . یااینکه‌اسا سا " حاضرنمیشدندجلسه تشکیل بدهند ء درا یتصورت همم 
گواهینا مه‌ای صا درنمیکرد . دریکی ازاین دوصورت یا گوا هینا مه‌صا درنميشديیس] 
گوا هینا مه عدم‌سا زش صا در میشد مردمرا جعه میکردبه‌دفتراسنادرسمی آنوقت میتوانست 
طلاق بدهد. این یکی از ... اما درموردزن . درموردزن گفتیم‌درموردزن همان 


کمیسیون میتوا ندرسیدگی بکندیبیندواقعا " اکرمواردقا نونی برای طلاق زن وجود 
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دا ردا ین کمیسیون پس | زکوششی که‌با یدبکند که طرفیین را آشتی بدهد » صلح‌یدهد موجبا ت 
ادا مه‌زندگیشان را فرا هم بکندا گرموفق نمیشودآ نوقت کمیسیون با زگوا هینا م‌عدم 
سا زش میدهد وزن به‌استناداین گوا هینا مه میتوا ندمرا جعه‌بکند وطلاق بدهد . اينهم 
یکی | زلوا یحی بودکه 

س- این اولین با ری بودکه پس زن میتوا نست طلاق بگیرد 

ج - نه » قبلا" هم‌میتوا نست . قبلا" هم‌درمواردمعین قانونی میتوانست به‌دادگاه.. 
منتهی میتوا نستندبه دا دگا ه مرا جعه‌بکنند. من به‌شما عرض کردم‌که‌بنظرمن دا دگا هها ی 
دا دگستری نمیتوا نستندبه‌درستی به مسا ئل عا طفی وخا نوا دگی رسیدگی بکنند , ملاحیت 


کمیسیون را پیش بینی کرده‌بودم برای خاطرا ینکه فکر میکردم‌اینها به مسا ئل خا نوا دگی 
دوطرف وا ردهستندوا ینها میتوا نندحتیا لامکا ن یک خا نوا ده‌ای که‌درحال تلاشی وا نقراض 
است,اینها را نجا ت بدهند اینها را نجا ت بدهندا زتلاشی وا زبین رفتن . یک مطلب دیکری 
هم‌درا ینموقع پیش آ مدوآن موضوع میا رزه‌با تقلب درموا دغذا ئی وموارددا روشی. 

موضوع خیلی موردتوجه‌همه‌بودآن بی‌ترتیبی‌ها ئی که‌درکا رغذا ودوا ومخصرصا " رسیدگیها ی 
طبی بود. آنشبهای متعدد » روزها ی متعددبا مسئولین موادغذاشی درشهرداری » در 
وزا رت کشوروهمچنین با اطباء ای که مسئولیت اینکاررادا شتندکمیسیونی کردیسم » 
جلسه‌ای کردیم. با لاخره‌توا نستیم یک لایحه‌ای تنظیم بکنیم‌برای اینکار . واین لایحه 
پیش بینی‌ها ی خیلی دقیق وجدی درمبا رزه‌با تقلب درموا دغذا ئی ومواددا روشی شده 
بود. این لایحه‌با عکس العمل خیلی خوب مردم مواجه‌شد. خاطرم میا یدمرحوم 
جمشیدا علم‌وهمچنین آقای ما لحیر علیه‌این لایحه‌شروع کردندحرف زدن وصحیت کسردن. 
روزنا مه‌توفیق که همیشه‌یک روزنا مهای بودکه خب سا تیریک بودوانتقا دی بودنسیت به 
دولت » برای اولین با ردرچندین شما ره بانشرکا ریکا تورواینها ازمخا لفین اینکار 
ا نتقا دکردو مسخره‌کردودروا قع مرا تا ییدکردوشا یدا ین بیسا بقه‌بودکه‌یک روزنا مهه 
فکا هی بها ین خرتیب دولت وقدرت دولتی را تا ییدکندومغا لفین وا ا یتضطورمسخره 


کید . برای خا طرا ینکه ما قدمگذا شته بودیم‌دریکجا تی که مردم بهش حسا سیت دا شتند . 
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این را هما زتصویب دولت گذرا ندیم . 

خب عرض کنم‌که‌حا لمرحله | جرا ثیا ینها پیش میا یدکه | ینها را چطور! جرا کنیم . حقیقتشا ینست 
که‌ین با زمواجه‌یست | مشکل بها مطلاح‌مقا ومت قضا ت بودم که‌مبا دا قضات دراجرای 
این لوایح مقا ومت کنند ,مسئله تصویبنا مه‌مربوط بها فزا یش هزینه‌دا درسی را با 
شرحی که‌برایتان عرض کردم‌حل کردم. رثیس دفتردیوان کشوررا عوض کردم »یه 
کارمندان دفتری افزایش حقوق دادم, به‌این ترتیب آنها را آماده‌کردمآن داشت 
اجرامیشد. خب لایحه‌قانونی خانه‌های انصا ف تا یک حدودی ارتبا ط پیدا میکرد 
به‌ملاحیت دا دگا هها ی دا دگستری. آیا دا دگا هها ی دا دگستری تسلیم این تنزل وکسر 
صلاحیت میشدندیا نه . بعلاوه‌دریعضی ازمواردآراء خانه‌های انصا ف با یستی در - 
وافکا غهای یخی کهمزومووه اش ستتاحا بد یشوه اینگه‌یا زا تیا م بود یه تا ت 
دادگستری. آن لایحه مربوط به‌مبا رزه‌با تقلب درموا دغذا ئی واینهاآن تغییسردر 
مجا زات » تغییردرعنا وین جرم همه‌اینها بودوخب آنهم با زعرض کنم که ممکن بودیا 
مقا ومت دا دگستری موا جه‌بشودا جرایش . ضمنا " من درمقررات مربوط به‌مبارزه با 
موا دمخدره‌هم تصرفاتی کردم وقوانین را یک مقدا ریش را یرحسب یک لوایح جدیسدی 
تغییرمیخوا ستم بدهم » مجا زات نسیتا " سنگینترپیش بینی میکردم » درآن موضوع هم .. 
راجع به‌شورای خا نوا ده‌هم‌که درهیشت دولت تصویب‌شده‌بودبا زگرفتا ری هما ن مستلسه 
مقا ومت مقا مات قفا ثی بود. ولی بهرحال برای تشکیل شورای خانواده‌با یستی 
دادگا هتصمیم بگیرد. دادگاه ممکن بودیگویدمن متن قانونسی دراختیا رندارمو 
تصویبنا مه‌قا نونی راقانوتی نمیدانم. اینستکه با وجودیکها ز هیکت دولت همه! ينها 
گذشته‌بود» معذا لک بنده مشکل دا شتم , احتیا ط میکردم. درهمین موقع مجلس‌با زشد. 
مجلس که‌با زشدبنده که نمیتوا نستم| ينها را بیرم‌مجلس . اگرمیبردم مجلس‌گرفتاری 
داشم . روزازنو وروزی ازنوومعنا نداشت . ضمنا " توی مجلس شروع کردندکسه 
آقا شما با تصویبنا مه‌قانونی اقدا ما سی کردیدوچه‌کردید . خب حرفها شی‌که مجلسی ها 
میزدند. البته‌واقعا " نبا یستی دولت جا نشین مجلس بشود . امااین درشرایط عا دی 
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است . وقتیکه‌مناسبات اجتما عی تغییرکرده» مجلس هم وجودندا ردچه‌با بردکرد . من 
بهشا ن گفتم‌خب بودجه مملکتی را چکا رمیکردید . حا لافرض کنیدا ین قوانین هیچ بودجه 
مملکتی ...حقوقیک؛شما میگیریدچکا رمیکردید. مجیوربوديم که‌قا نون بگذرانیسم 
بهرعا ل برای بودجه‌مملکت برای توزیع اعتبا رات » خوزیع | عتبا را تی که! زاق حقوق 
شما ها با یدتا مین بشود. با لاخره در مجلس سنا مرحوم‌دکترمتین دفتری بک 
کمیسیونی بودما یک کومپروسسیای قبول کردیم . تما م تصویبنا مه‌ها ی قا نونی که 
دولت به معرض | جرا گذا شته‌شده ما آنها را قبول میکنیم‌وآ نها را شما بدهیدبه مجلس 
اجرا یش هم ادا مه‌دا شته با شدوبه ترتیب مجلس رسیدگی میکندما هم قبول میکنیسم 
اجرایش را . اما تصویبنا مه‌ها ی قانونی که هنوزیمعرض اجرا گذا شته‌نشدهآ نها را نمی - 
توانیم کا ریش بکنیم. بنده ازمیان این تصویینا مه‌ها ی قانونی آنچیزیش را که 
توانستم اجرا شده‌یعنی شروع بها جرا شده‌قلمدا دبکنم‌یکی آن تصویبنا مه مربوط به 
ا فزا یش هزینه‌ها ی دا درسی بودکه‌دا شت | جرا میشدوبا آن ترتیب‌دیگر مشکلم حل شد 
دیگر. ازآن روزیکه‌دا دمش به مجلس‌دیگر درواقع قانونی بودواعتبا رقا نونی داشت 
دیگرترسی ندا شتم . 

یکی هم خا نها نصا ف بودگفتم مقدما تش رافرا هم کردم , مقث‌مات اجرادرواقع اجراست . 
اما چیزها ی دیگررانتوانستم. مثلا" لایحه‌کا رگزاران قضا ئی را نمیتوانستم» برای 
خا طرا ینکه بهیچوجه نمیتوا نستم بگویم که‌مقدما تش‌ رافراهم کردم. چون واقصا" 
یک تغییرینیا دی هم درکا ردا دگستری بودوخیلی مشکل بودکه‌من این مطلب را بتوا نم 
یقبولانم که‌شروع کردم‌بهاجرا .چون کا رگزا رقضا ئی یعنی یک صق جدیدی , بوجسود 
آ ورد ن. یک صف جدیدی که‌یک مقداری ازکا رها ئی که‌قضات دا دگستری‌میکردندا زاین 
نظربه عهد هآ نها ست یعنی تنظیم فایل . واین یک تغییرینیادی درکا ردا دگستری 
بودواین را مشکل بودمن بتوانم‌يگويم اجرایش‌را شروع کردم ودادگستری زیریار 
برودومجلس ستا ویا مجلس شورای ملی معا رضه‌نکند. بنده‌لایحه‌کا رگزا ران قضا شسی 
لایحه مربوط به‌تقلب در موا دغذا کی » اطلاح‌مقررات مربوط به‌مجا زات متخلفین‌در - 
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موا دغذا ئی لایحه مربوط بها صلاح درمجا زات متخلفین ازمقررات مربوط به‌مضع 

! ستفا دها زموا دمخدره‌وشورای خا نوا دگی وبعضی از مقرر! ت دیگر‌که به تصویسب 
دولت هم‌رسا نده‌بودم مجبورشدم مجددا " برای تصویب بدهم. درواقع تنهسا 
طرح بنده که‌نجات پیدا کردوتوانستم بعنوان اینکه مصوبه معتبرقانونی است‌ و - 
اجرا یش بایستی ادا مه‌دا شته‌با شد دو تصویینا مه‌بود . یکی تمویبنا مه مربوط بود 
به‌خانه‌ها ی انصا ف » یکی هم‌تصویبنا مها ی بودمربوط بهافزایش هزینه‌دا درسی. 
الیته‌آن تصویبنا مه‌ای هم که‌مربوط به‌محا کمه‌وزراء بودآنراهم دا دم‌به مجلسس . 
آنرا هم‌معتبرتلقی کردند. اما آن تصویینا مه‌را هرگزدر مجلس مطرحتکردندو مجلس 
هرگزتمویبش نکرد . برای خا طرا ینکه‌دولتها ی بعدی وزراشان تسلیم نشدند 
که‌این | متیا زراازدست بدهندکه‌بعدا ززمان وزارت اگربخوا هندتعقییشان بکنند 
ازمجلس تقا ما نکنند . بدین ترتیب آن تصویبنا مه‌قا نونی فقط یک وزیربرطبقسش 
به محا کده د عوت شدو محا کمه‌شدوآآن سپهبدوشوق بود » و دیگردرموقع دیگرا جرا نشد . 
اماخانه‌انصاف . خانه‌انصا ف‌که‌ما به‌این صورت توا نستیم نجا تش‌بدهیم حا لا 
بایستی اجرا یش کنیم. بنده‌فکرکردم که‌خانه‌ها ی انصا ف را دریک محلسی که‌نسبتشا" 
مردمش با مسا ئل شهری آشنا تربا شندوا زنظر کولتسور پیشرفته تربا شنددریک محلی موقتا " 
دربعضی ازجا ها جرا ش بکنیم تا بعدببینیم که‌چه‌نتیجه میدهد , نتیجه‌اش نتیجسسه 
مطلوبی ! گربودبعدتوسعه‌اش بدهیم. یکی ازمناطقی که‌بنظرم رسیدامفها ن بود . 
آنموقع البته‌گیلان وآنجا ها هم‌بنظررسیدا ما با لاخره‌بعدا ز مشورت ترجیح دادیم 
که منطقها ول برای پیا ده‌کردن قانون خانه‌ها ی انصا ف‌اصفها ن باشد. عرض‌کنم که 
اولا" دستوردادم که‌قانون خانه‌ها ی انصا ف یک بروشوری » یک رساله‌ای رویش تهیه 
بشود . توضیحات کا مل چرااین قانون آمد» چرا تصویب شد , شکلش چیست » مشخصا تش 
چیست . خلاصه یک توضیحا ت کا ملی برای فهمش گفتم با یددرا ختیا رهمه‌بگذا ریم . 

این جسزوه تهیه شدومنتشرکردم ودراختیا رهمه‌قضا ت‌گذاشتم چون بهرحال با یستی 
خانه‌های نصا ف تحت سرپرستی قضا ت وظا یف خودش.راانجا م بدهد , اینست که‌قضات 
با یستی قبل ازهمه‌کس با تما م این مقررات » با فلسفه‌این آشنا کی دا شته‌با شند . 


با هری (۱۴) کا 


این رساله‌ای کەتهیه‌شدکمک کردبه‌این کاروهمه‌قضا ت به‌فلسفه‌اینکا ریامقررات 
اینکا رآ شنا شدند. بعدچون درنظرگرفته‌بودم دراصفها ن خانه‌ها ی انصاف رادایر 
کنم مسئول خانه‌ها ی انصا ف‌را- یک کسی رابنام مسئول خا نه‌های انصاف انتخا ب 
کردم - آقای پیشوابود. آقای پیشوا بودکه‌سا بقا " معا ون ثبت اسنا دیودوآنوقت 
دا دیا ردیوا ن کشوربود » مردزرنگ ومعتدل وکا ربری بود. بنده‌ایشان راانتخا ب 
کردم بعنوان سرپرست خانه‌ها ی انصاف وآن رساله‌ای راهم‌که‌راجع به‌خانه‌هتای 
انصا ف بهش اشاره‌کردم‌کارایشان است » ایشا ن تنظیم کرد. این دردوره‌اخیر 
معا ون وزارت دا دگستری بود . یک زمان هم دادستان تهران‌شد . بهرصورت 
ایشا ن را بنده‌فرستادم به‌احفها ن گفتم برویدیبینیدچه‌دها تی استعدا ددا رندکسه 
ما بتوانیم خانه‌ها ی انصا ف رادرآنجادا برکنيم. گزارشی که به‌بنده‌دا دنه‌تاده‌تا 
ده رآ معرفی‌کردکها ینجا ها آ ما دگی هست و میشودفورا " خانه‌های انصا ف رادایرکرد. 
مسا کل عجیب به‌شما بگویم اینستکهآقای دکترپی را سته‌یمن حلفن کردکه‌فلاتی نو 
چرا میخواهی نه‌تا خا نها نصا ف دایریکنی؟ میخوا هی بهت بگویندبها ئی .چون عذدنه 
عدد مربوط به‌بها کی‌ها ست .گفتم وا لله‌من‌نه تا خا نها نصا ف نمیخوا هم دایرکنم» گزارشی 
که به بنده رسیده یک تعدا دی دها ت را معرفی کردها ندوا زقضا | مروزکه‌رسیدگی میکردیم 
دیدیم هفت تاده‌بیشترالان نمیشوددرآن خانه‌انصاف ٩...‏ کی میشدنه‌تا . وسی 
هفت تا بیشترنمیشود این حرفها ی مزخرف چیست؟هر که هرچه‌بگویند » بها ئی‌کی است به 
بنده‌چه مربوط است کی بها ئی ست » عددنه‌چها رتبا طی با بها ئیدا ردیا بها کی‌ندا رد » 
حرف مزخرفی است . منظورم | ینست که ملاحظه کنید ببینیدتبلیفا ت چطوری بودکسه 
میگفتند فلانی چون عددنه‌را درا نتخا ب دها تی که‌با یستی خا نها نصا ف دایربشود 
شما ره‌نه‌را رعا یت کرده‌بنا براین نسبت به‌بها ئی‌هاسمپا تی دا رد. درحا لیکه‌بنسده 
هیچوقت نسبت به‌بهائی‌شا سمپاتی نداشتم. نها ینکه‌حا لابخوا هم بگویم دشمن شا ن 
هستم » نه حا لایک محفلی میگذا رند یک عده‌دوستان دورهمدیگرجمع میشوند والاا ز 


نظردینی برای بنده‌هیچ | همیتی ندا رد » هیچ طا" اعتباری هم ندا ره , بسفر صو رت 


با هری(۱۴) تب ۲۲ 


آقا ی پیشواا زا صفها ن برگشت وگزا رشش را در موردا ستعدا دمحل ها شیکه‌خا نه 
انصا ف میتوا نددا پرشودبه‌بنده‌داد . بنده‌گفتم خب حا لادرا ینجا شروع کنیم بسه 


مس سح 


زود 


روایت کننده - د کنرمحط باهری 

تاریخ - دهم آگوست ۲ ۱۹۸ 

محل صاحبه- شپرکان - فرانسه 

صاحبه‌کنند ه- حبیب لا جورد ی 

نوارشماره - ۱۵ 

جلسه قیل صحبت از خانه‌های اصناف بود که قرارشد که امروز اد اھ آنرا 

بله صحیح است . حقیقش اینست که بنده تسلیم به ابن مصاحبه شد م و هیچ فکر نمیکرد م 
که د امنه مطالب و اصلا" د امنه مسئله این اند ازه وسعت پید | بکد و شامل‌يك مطالسب 
خیلی مپمی باشد که اراث‌اش احتیاج د اشته باشد به يك مق ای و یك توضیح و توجیسه 
بیشتری ولی خب“ نکر حالا جتایعالی زحت کنیده‌اید و لطف فرمود ید و خواستید خاطرات 
بنده را ضبط کید بنده هم تسلیم هستم. ولیکن کسانی که می‌شنوند این صاحبه را يا بهش 
مراجعه میکند بایستی توجه د اشته باشند که معنی‌همه مسائل که . ضمن خاطرات من مطسرح 
میشود مخصوصا" آنچه که مربوط به خود م هست نیایستی اکنفا بشود د ر د رك معنایسش 
به همین مصاحیه . ام وارم که یتوانم د ر بعضی از سائل که مربوط به خود م هست يك 
اکسپوزه نطقی‌تر - کاطتر- مقصلتری د ر اختیارتان یگذ ارم. خب راجع ه خانه‌های 
انصاف‌به اینجا رسید یم 5 بعد از - تصویب گذ راندنش و بمد از انتخاب حلهائیک ه 
ایند اتا بایستی د ر آنجا خانه‌های انصاف د ایر يکنیم لازم یود که د ر آن محلها شروع بگیسم 
مرد م را آشنا بکنیم وتبلیغ کیم بپشان اراه بدهیم که سئله چی هست. چون موضوع عبارت 
ازاین بود که د ر محل‌هائیکه خیال د اریم خانه‌های اتصافد ایر بکیم از مرد م وأی بگيريم 
و از مرد م یخواهیم که ریش سفید انشان و اشخاصی را که به رأیشان اعتماد د ارتد برای 
حل اختلافاتدان این اشخاص را معرفی بکگند . عرش کرد م که محل‌های اولیسسه‌ای 
که تعبین شد در اصفپان بود و سر‌رست خانه‌های انصاف که آقای پیئوائی بود بنسده 
اعزامش د اشتم و گفتم این محل‌ها را بازد ید یکند -معین بگد - شخص بکند بعد که 
مراجعه کرد و به من گزارش د اد و محل‌ها را معلوم کرد آنوقت د ستورد اد م گفتم بایستسی 


س 
چ 
س 


€ 


یاهری( ه۱) 


يك بریشورهائی - يك اعلامیه‌هائی - یك بیانیه‌هائی به زیانبای خیلی ساده که مرد م ده 
با سواد هایشان بتوانند بخوانند و بفهمند تهیه بکند ود رسطح وسپهی تشر گند ۰ 
وحتی به سر پرست خانه انصاف د ستور د اد م کفتم اکر لازم باشد يك اشمخاصی را از 
همان د ادکاهپائی که آن محل‌ها تابعشان بود ند بفرستند و مرد م را توجیه کد 

با مرد م صحبت کنند که میخواهیم چکار بکیم. میخواهیم عد لیه ای که د رد سترشان نیست 
د ريك شکل جد ید ی د رد سترسشان یگذ اریم و این شکل جد ید را ببشان ارائه بد هند ر 
یکویند چه اشخاصی از اين ببعد سئولیت این کار را بعپد» خواهندد اشت . این کارما 
انجام شد و انتخایات هم صورت‌گرفت و طبیعی‌ترین و سالرین انتخاباتی که سکن بود 
بمرحله اجرا گذ اشته شد و د ر هفت ناحیه اعضای خانه انصاف انتخابشد ند 

ناظر بر انتخایات چه مقامی یود ؟ وزارت د اد گستری خود ش؟ 

ی وا 2 

مثلا” بر یك ده کی میرفت نظارت میکرد که . . . 

همان معاون وزارت د اد گستری شخصا" مرفت . البته وقتی قرارمیشد که د ر سطح کور 
انتخایات انجام شود معاون وزارت د ادگستری تقرییا* نمیتوانست ولی روسای د ادگاهها 
میتوانستند بروند و نظارت بکنند ۰ برای خاطر این خانه‌های انماف که د رحوزه خائی 
د ادگاه قرارد اشتتد صئول آن د ادگاه د ر واقع سرپرست بود و مراقبت میکرد و د ر قانسون 
پیش‌بینی کرده بود یم که د ر بعضی اوقات اگر ری خانه‌های اتماق مورد اعسراض قرار 
بگیرد یا یستی د ادگادپا بهش به اعتراضش رسیدءکی بکنند و حتی بطوربه خاطرم 
هست پیش‌بینی کرده بود یم که آراء خانه‌های انصاف بایستی از طرن د اد گاهپا هومولوگه 
بشوند د ريك شرایط معینی نسبت به بعفی از صائل . اما این هه احتیاطی که کرد یم 
هیچ احتیاج نیود و بعد برایتان توضیح خواهم د اد که با چه ‏ به اعتباری اق امات 


خانه‌های انصاف مواجه شد که هرگز نسبت به آرااش اعتراض‌نشد و د رهیج مورد ی لازم 


باهری ( ه۱) ۳ 


نشدهومولوته شود و حتی خانه‌های انصاف توانستند د رحد ود ی خیلی وسیمتر از 
صلاحیتشان اختلافات را حل بگند و مرد م هم با رضا و ربت تسلیم میشد ند بعد ا* 
توضیح خواهم د اد . بهر صورت انتخایات انجام گرفت نسبت به آن هت محل و بنده 
هم رفتم و خانه‌های انصافکه انتخاب‌شده بود اولین جلسه‌اش‌را افتتاح کرد م د ر هقت 
محل . سمی کرد م که تشریفاتد رخانه‌های انصاف‌خیلی تشریفات‌ساده باشد ۰ هیچ محلی 
براىخانەھان ماف پیش‌بینی نکرد م . گفتم محلی که بیشتر مرد م باهاش آمد و شسد 
دارند آن محل - محل خانه انصاف‌باشد . آن خانه انصاف د ر یك ده لازم تب ود 
هرروز تشکیل بشود . هفته‌ای یکروز هم اگر تشکیل میشد به اختلافات هه مرد م رسید گی 
میکرد که احتمالا" گفم د رمحلهائی که سپاء د انش هست -.سپاه د انش میتوان د 
سئولیت ضبط و مشیگری خانه‌های اتصاف را بعهده بگیرد . خاطرم هست اولین 
خانه‌اتصافی که د ایر کرد م و افتتاح کرد م د ر مپیار بود . مپیار يك قصبه‌ای هست تزد یك 
اصغہان . رفتم د راین محل‌که جمعیتی شاید هزارتفر هم نبود . روی يك سنگی که 
مرد م مصعولا " د ورش جمع میشد ند طرفهای عصر - روی آن سنک ایستاد م و نطق افتتأحیه 
اولین خانه انصاف‌را ايراد کرد م. هیچ فراموش نمیکم این نطق جنبه ضاجات بخودش 
گرفت . برای خاطری که واقعا" آرزو میکرد م و از د رگاه خد | میخواستم که این عمل کے 
آزروی کمال حسن نیت انجام گرفته بود و موفقیت آمیز باشد و برای اشلعه عد التد ر بیسن 
روستاها موثر باشد . اینست که د ر این نطق ضنن اینکه اشاره میکرد م به مستله خانسه 
انصاف تمام توجه‌ام به خد ؟ ۳ از خد | میخواستم که این کار را توأ با موفقیت ید 
و نتیجه‌اش برای مرد م خوب باشد  .‏ اینک بعد ها وقتیکه این‌نطش راملاحظه‌کردم وحتی 
نوارش را آورد ند بعن ارائه د اد ند دید م شکل یك مناجاتد ارد و از آن بایت همیشسه یکی 
خاطرمای‌خیلی نگ خود م مید انم آن نطقی که آنروز کرد م. البته جاهای د یگر هسم 
رفتم د رعرض‌یکی د و روزی که د ر ضطق اصغهان بودم در جاهای د یگر هم رقتسم 
وخانه اتصاف را د ادر کردم . البته هه جا با استقیال خیلی شورانگیزمرد م مواجسه 


باهری( ه ۱) = 


شدم وعکسهای زیاد ی گرفتم . مطلبی را بهتان بگویم.خب هه چیز را آد م باد 
بگوید . حالا شما د ارید چیزی جمع میکنید که از روش تاریخ ایران نوشته‌میشود - یسك 
نکه‌هائی شاید ذکرش‌خیلی مهم بنظر نرسد اما مکن است نتیجه بگیرند ۰ بنده وقتی 

که حضور شاه شرفیاب‌شدم ء کزارش افتتاح خانهدمای انصاف‌را د اد م آلیوی هم 
ازعکسهائی که مربوط به پذ یرای و افتتاح و آن شور وشوق مرد م که همه هم زنده باد 
شاه میکفتند - ارائ د اد م ۰ بپرصورت فکر میکرد.م شاه خوشحال مشو اما شاه مشل 
این ازاینک یکنفرغیراز خود ش اینبعه مورد استقبال قراربگیرد خیلی مل‌اینکسه 
خوشوت نشد . اینرا ضضا" بهتان عرض گم . بعدا" که صحبت میکرد یم کفتضد 
همینطور است - اصلا" تو بیخود نشان د اد ی این عکسہا 

( ؟ ) گفتند ؟ 

یله - خب مرد م با وزیر آط ۵ بود و يك کاری بود که مورد توجه مرد م بود . خب مرد م 
خوششان میاد از خانه انصاف. برای این ملاحظه کنید عد الت جزئی- اجرای عد الست 
جزئی از حکومت است . د ر هیچ سیستی اجرای عد الت‌خارج از حکوت قرارنمیکیرد . بر 
ساده‌ترین شکل حکوت اولین وظیف حکوت اجرای عد الت است . خب عوامل اجرا» عد الت 
معمولا" از تپران کسیل میشد ند برای شپرستانپا همیشه . حالا هشان تپرانی‌نبود ند 
ولی بپرحال از تهران کسیل شده شناخته ميشد ند و مثل‌اینکه تحمیل تهران بود . اجرای 
عد الت د ر شپرستانها مثل اینكهبك وسیله تحمیل تبران شناخته میشد . اما د ر استقسرار 
خانه‌های انماف این د یکه سئله تحمیل ټهران نود خود مرد م خودشان ‏ خود 
همان ریش سغید محل که شاید هرگز شر هم ند يده بود او حل میکرد اختلافات 
همد هی‌های‌خود ش وهم زره خودس‌را . بعد ژاند ارمی که تا آنموقسع 
به اینبا حکومت میکرد و د ستور ید اد و د ریعضی از اختلافات هم حکمیت میکرد از ایسن 
ببعد باید مجری د ستورات خانه اتصاف‌باشد . این خیلی مہم بود خیلی همست 
د اده شد . اینکه عرض‌کرد م مسائل‌بایستی توضیحات زیاد د اد #بشود خب ملاحظه میگید 


جنس« 


€ 


باھرى( ۱۰) 


می‌بینید که جپات صعد د در این چیزها وجودد ارد که البته بایستی آد م قبلا" خود ش 

را آماد ه کرد ه باشد ‏ یاد د اشتہایش وجود د اشته باشد یا اینکه بیشتر به حافظه‌اش 
مراجعه کند تا بتواند این چیزها بنظرش برسد . یك مطلبی که د ر صئله خانه‌های - 
انصاف برای من جالب بود و بهش توجه د اشتم قبل‌از تشکیلش وبعدا" هم‌د یدم 
این توجه بجاست اینست که بد ین ترتیب من میخواستم ت ترات وجد ان عد التخراهسى 
جامعه ایران را بد بن صورت جمع بکنم و رأی آن مرد م تاد ه 
ن آن مرد می که هیچ فکرنیان کپلیه نشده - تحت تأثیر محیط قرار نگرفته اند نسبت پسه 
مسائل رأیشان چی هست عد الت را چطور د ر يك سئله معینی تشخیس‌مید دند 
من میل د اشتم که بد ین ترتیب Ep‏ جمع بكم وشاید بعد ا" بتوانسم 
اساسا" مبانی وحقوق انی ایران را اصلاح یکنم - تصحیح بکم 
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بله بله -عرض‌کنم که یکی د وماهی از کار خانه‌های انصاف گذشت وکزارشاتی که بمن رسید 
د ید م کزار یات خیلی خوبی است . سازمانبای د یکر هم کزارش د اشتند و بآنپا هم 
گفتم بی غرضانه خواهش میکنم هر اطلاعی پید | میکید بمن یگوئید . اطلاعاتی که رسید 
هط اطلاعات خوبی بود . هھ با وجود یکه ابتد ای کار بود و شاید هنوز چرخشان کاملا* 
بمرت نیافتاده بود چرخ خانه‌های انصاف و دور نیافتاده بود معذ الك اطلاعاتصی 

که میرسید - نتایجی که میگفتند امید بخش بود . این که من تصمیم گرفتم کفتم که بایستی 
بعد ازعید یعنی ابته ای سال ۲ ۱۳ تمام خوزستان د رثر, انتخابات بشود . البته امیسدم 
این بود که یك روز معینی د ر تمام مطکت خانه‌های انصاف تجدید انتخاب بش و همه 
د ر یك روز اعضای خانه‌های انصاف را د ر تمام د هات تشکیل بدهند . اما اول در نظرد اشتم 
کهیتد ریج د ر ظرف‌يك مد ت نسیتا" کوتاهی د ر همه مبلکت خاته‌های انصاف را د ایر 
یکئند بعد که یك مد تی به چرخ افتاد ند براه افتاد ند آنوقت این انتخایات‌عمومی د ر یکروز 
انجام بگیرد کہ“ گر د ر قصلہای مختلف د ر سالهای _ د ر تناویهای مختلف این انتخابات 


باهری( ۱۰) 


انجام بگیرد . ولی خب البته دولت ما آخر سال استهفا کرد ود بگر به اد امه 
انتخابات خانه‌های انصافد ر خوزستان آنطوریکه طرح کرد ه بود م نرسید یم. د ولتهسای 
بعد ی بتد ریح د ر ظرف‌چند سال خانه‌های انصاف‌را د ر سطح مطکت افتتاح کرد ند 
البته آن. م نهیصورت کامل بلکه د ر بعضی موارد آدند چند ده را در هم ادغام کرد ند 
و يك خانه انصاف شترك د رست کرده بود ند ۰ ولی بپرحال این یك نباد ای 
نو - اوتانتيك بدون البام از خارج بود که بوجود آطد و خوشیختانه بعد از من هم اد امه 
پید اکرده بود . اینکه میگویم خوشبختانه برای خاطر اینست که د ر مطکت ما این اد ت 
هست یك سنتی را که یك کسی میآید میگذ ارد د یگران با چشم خوب‌بپش نگاه نمیکنند 
ولیکن خب این خانه‌های انصاف‌غیراز آن یود . شاید در اد اه این خانه‌های انصاف 
شخص‌شاه خیلی موثر بود . برای اینکه خاطرم میآید بمن گزارش د اد ند که وزیر د اد کستری 
بعد ی در صدد بود کہ این نباد را بهم بزند در همان بیست و چپهارماه اولی که آمده 
بود . وهم د ر اصفبان هم مثل‌اینکه خیال د اشت بهم بزند . ولی گزارش شده بود به 
شاه و شاید خود من هم د ر یك جلسه‌ای که با شاه ملاقات د اشتم این مطلب را اشستاره 
کرد م شاه یاد د اشت‌کرد و البته به صحبت تنهای من قاعت نکرد معلوم بود گزارشات 
دیگرهم بیش ود ستور د اد و بعد از د ستور شد یدی که شاه د اد وزير د اد گستری 
بعد ی منصرف‌شد از این کار و خانه‌های اتصاف‌حیاتش اد امه پید | کرد . گزارش اتی که 
سالہای بعد میرسید مععولا" سئولین خانه‌های انصاف‌چون پا من ارتباط د اتن د 
میآعد ند و گزارش مید اد ند . خیلی نتیجه‌اش امید وارکننده بود . اولا* دهات یعنی 
د ھاتیہا - کداورزانی که د ر يك ده زندگی میکرد ند کاملا" اد اپته شده بود ند به 
خانه‌های انماف . اختلافاتشان را مراجمه میکرد ند به خانه های انصافو خانه‌های 
انصاف‌هم یکر اکتفا به صلاحیتشان نمیکرد ند حتی خارج از حد ود صلاحیتش ان 
هم اظهار نظر میکرد ند و اظهار نظرشان هم د ید محتاج به هومولوگهے کرد ن د ادگاه 
نبود و طرفین قول میکرد ند 


ج 
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درچه وسعتی این تأسیس یافت این خانه‌های انصاف- د رتمام سلکت و دهات 

خب بتد ریج بله بله - د یر این اواخر تقرییا" د ر تمام مطکت بود و حتی شنیسسسد م 
مثل اینکه این انقلاییون که هه چیز را بهم زد ند خانه‌های انصاف‌را ابتد ای کار که 

د رایران بود م شنید م اینہا نگه د اشتند خانه‌های انصاف رابپ‌نزد ند . عر ض کم 
این بهتان لباره کرد م و متذ کر شد م که د ر نظرد اشتم آرا* خانه‌انصاف‌را بعضوان 
يك وسیاه‌ای برای دستیابی به مجموعه وجد انپای قضائی وعد التخواهی مرد م بکار 
یبرم يك مثالی برایتان می‌زنم. #ببینید تاچه‌حد د راین موضوع من حق د اشتم . به بنده 
گزارش د اد ند که یك خانه انصافی د ر جنوب یك رأۍ د اده خیلی جالب . صلله این بوده 
است که مید انید یکی ازعاد اتیکه در جنوب ایران هست اینست که باز می‌پرانند . باز 
پرواز مید.هند برای شکار ۰ این هرکسی که باز پرواز مید هد این بازش یك فضا د ارد که 
نسبت به این فضا حق د ارد اختلافی راجم به د و نفر پیش میآید که نسبت به این سئله 
پرواز باز اختلاف پید ا میکند . اگر واقعا" خانه‌انصاف نبود و اینبا به د ادگاه مراجهه 
میکرد ند این را د ادگاد سخره میکرد - این حرفها چی هست - ازحق فضای -حسق 
فضا برای پرواز باز معنا ند ارد . اما یك واقعیتی هست اشخاصی که باز د ارند و پسرواز 
مید هند بپرحال د ر یك محد وده معینی یك حریعی د ارند و يك حقی د ارند نسبت به این 
فضا برای پروازشان . خانه انصاف‌نسبت به این مطلب رسید گی میگد و حق مید هد و 
کسانیکه مزاحم استفاده از ابن حق شد ند آنہا را محکوم میگد و دعوت میگند که باید حسق 
شخصی را که باز پرواز مید هد واین د ر یك شرایط معینی هم هست بایستی این را رعایت 
بگند . شما ملاحظه بگید این د ر قانونی ط نی نیست‌همچین چیزی ولی بپرحال د ر 
زندگی جنوب ایران پرواز باز یك واقعیتی‌است . خب اگر اشخاصی میتوانند باز پرواز 

بد هند بایستی یك حقی هم د اشته باشند روی آن فضائی‌که باز پرواز میکد ۰ بازتدان باید 
مصون بماند . و خانه اتصاف‌این رای راد اد و این موجب‌شد که یك اضیتی یرای اشخاصی 
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که باز پرواز مید هند بوجود بیاید و د ر روابط آنہا با اشخاصد یگر بالاخره یك نظاماتی 
يك قوانینی يك چیزی بجر صورت مراعات بشود ۰سائل از این قبیل زیاد به بنده گزارش 

مید آد ند و بنده از این بایت واقعا" خیلی خوشوقت بود م. این بود خانه اناف 

و حرکنی که بنده د رد ادکستری بدین ضاسبت یوجود آورد م . البته منای 

این - اصلش این بود که احساس‌میکرد م د اد کستری جایش د ر بسیاری از نقاط ایسران 
خالی است یعنی فضای ایران از نظر فضائی د ربسیاری از موارد خالی است‌و لازم بود 
که این فضای خالی به یك صورتی پر بشود و بهترین فرمی که بنده فکر کرد م عمانطووکه 
توضیح د اد م اين خانه‌های انصاف‌بود . عرض‌کم د ر د وره‌ای که بنده د ر وزارت د اد کستری 
بود م اجازه بد هید که بنده کارهائی که توی د اد کستری انجام د اد م بطور خلاص.ه 
آنچه که باصطلاح حافظه‌ام اجازه مید هد برایتان نقل بکنم بعد ا" می پرد ازیم به د وره 
سوم کابینه مرحوم علم و خصوصیات د ولت و د ر د وره سوم - و بخصوصا" انتخایاتسی 

که انجام شده - مجلس باز شده ‏ روابط د ولت و مجلس و افقی که راجع به حکوست 
آینده ایران د اره افتتاح میشود ‏ اینها را برایتان شرح بدهم. 

بنده بعد از اینکه توانستیم یك تغاهمی با ضات بوجود بیاوریم و سو" تفاهم هائیگه بعضی 
از افراد بوجود آورده بود ند - آن سو“ تفاهم ها مرتفع شد و بعد از این توانستسسم 
يك اطمینانی برای ترمیم حقوق قات خود م د اشته باشم و این اطمینان را به قضات بد هم 
و بعد ازاینک توانستم که کارمند ان اد اری را راضی‌تر یکم و خوشنود تر کم و در مقابل کار 
بهتر و کار بیشتر یك پاد اشی بپشان به هم پاد اش نسیتا" خوب - یك محیط ضاسبی 
د رد ادگستری بوجود آد . مخصوصا" طرحپائی که بنده ارات د اده بود م این طرحجساطرحهاتی 
بود کبه متجد د ن.د ادگستری مورد استقبالشان قرارگرفته بود ۰ بنده در سثله 
د اد کستری یك توجه مخصوصی به تربیت قضات د اشتم. بنده چون خود م معلم حقوق بود م 
و نسبتا" بطورعمتی مسائلعلمی‌هائی را ببش توجه میکرد م این بود که نگران بامطلاح 


س 
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د انش قضائی د ر میان قضات بود م . بنده ملاحظه سکرد م می‌د ید م که اساسا 
نسبت به مطالعات قضائی و نسبت به توجه به تگوریبای قضائی و پیشرقتہائ یک هھ 
تگوریب‌ای قضائی د رد نیا میکد د ادکستری ما بی‌اعتنا هست 

هیچ آماری د اشتید که این قضات تحصیلاتشان .- ملا" همه لیمانس د اشتند - لیسانس 
د انشگاه تهران 

بله - هه لیسانس‌د اشتند - هه لیسانس د انشاه تبران د اشتند ۰ بند رت کسید کرای 
خارجی د اشت 

کتر از لیسانس‌چی ؟ 

چرا - کنتراز لیسانس‌هم کسانی بود ند که -ال د وره‌های گذشته بود ند حالا حضورتسان 
عرض‌میکم. ‏ یکی د ونفر هم د کر تحصیل‌کرده بود که یکیش د کنر انگلستان بود و د رای 
مال فرانسه هم د کرهای د ولتی نبود ند ۰ بپرصورت استخد ام قضات هم د ر شکل خیلسی 
نامطلو بی جریان د ات . آگپی میکرد ند یك عده میأد ند اسشان را مینوشتند و بعد 
هم اینہا را شش ماه هفت ماه میگفتند باید کارآموزی بکید . کارآموزی هم یعضسی 
ولگرد ی د ر اطاقهاو د ر د ستگاهها بود و چیزی یاد نمیگرفتند - خیلی کم. بنده که 
اين وضع را د ید م خیلی خب البته آگاه هم بود م نگران شد م برای وضع آیند » عد له 
وضع آینده د ادکستری + ضافا" باینک تعد اد قضات‌هم کم بود . بنده برای خاطراینه 
سطح علمی قضات و عرض‌کم سطح مہارت آنها را د ر آنموقع برایتان عرض بکنسم‌کافی است 
بپتان‌بگويم که کاهی اوقات این قضات جوانی که ستنطق میشد ند چون مستنطقی د رواقع 
شغلهای اولی بود که به قمات‌جوان واگذ ار میکرد ند . و د اد يار بود ند - د اد یارکسی 
که استخد ام میثرد د رد ادگستری و قاضی شناخته میشد شغل اولی‌اش د اد یار بود ۰ 
اینپا از نزد یك شدن به جسد میترسید ند . یعنی د اد یارها کسانی هستند که د اما" 
د رمقابل اکسید انها د ر مقابل جنایات د ر مقابل آد م کشی‌ها قرارمیگرفتند و اینہا نرد یك 


به جنازه نمیشد ند می ترسید ند . اصلا" نمیتوانستند شتا و صورتمجلس را طوری 
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تنظیم بکند که شخصات جد يكعدد (؟) را در صورتهجلسشان نعکس 
بکند . بنده د رد انشکده حقوق نمیتوانستم آنموقعتخود ی د اشته باشم که د انشسکه 
حقوق وضعش را عوض بکئم و بهترد انشجو تربیت بکد و شاید هم بهتر از آنپم نمپشد 
آنموقع . اینست که اعلام کرد م از این بیعد قضات - کسانی که میخواهند در آینده 
قاضی بشوند بایستی یك د وره کارآموزی نسبتا" طولانی طی بکنند ۰ این د وره کارآموزی 

را که بعدشرح مید هم د رچه شکلی تد وینش کرد م - نظر خود م این بود که سه سال 
باشد . ولیکن معاون اد اری بنده و چند نغر د یگر آمد ند گفتند که آقا سه سال عد ليه 

که تمیتواند معطل شود قاضی ما احتیاج د اریم . هرچی بهشان گفتم که آن چیزی هم 

کہ شما حالا استخد ام میکنید قاضی نیست . بپرحال اگر سه سال کار صحیح بکد 
آد مپائی که میآیند بیرون بلافاصله قاضی‌های خوبی هستند . ولی اصرار کرد ند به بنده 
تسلیم شد م که د وره کارآموزی د وسال باشد ۰ چون د رصدد بود م برای د اد گستری کارگذ ار 
قهاگی هم بوجود ییاورم اثر خاطرتان باشد راجع به کارگز ار 7 ائی‌کسانیکه فایل دع اوی 
و اختلافات را تهیه میکند خیال د اشتم که کارگز ار ضائی را هم بوجود بیاورم. از طرف 
د یگر متوجه نوتسره! سرد فترها هم بود م که اینباهم بسیارشان آد مپای بیسواد یبود ند 
بپرحال فکر ثبت اسناد هم بود م . خب ثبت اسناد هم مید ونيد يك کاری هست که جنبه 
ضائی د ارد . نظرم این بود که این د وره کارآموزی را یك د وره عامی یکم برای تمام این 
شاغلو تایا فکرم این ,ود . ولی البته آنموقع چون هنوز قانون مربوط یه کارگزاران قتائی 
تصویب نشد ه بود و فکر د یگری که د اشتم مشاغل قضائی را ارتباط بد هم با شلفل شتی 
هنوزعطی نشده بود اين است که ناچار اکنفا کرد م به کسانیکه میخواهند د رآینده قاضی 
بشوند این د وره کار آموزی را . اشخاصیکه میخواستند قاضی بشوند بايد يك د وره د وساله 
کارآموزی را طی یکنند . این د وره کا رآموزی بر طبق برناهای که تنظیم کرد م املد وضمت 
بود ۰ يك قسمت‌عطی بود يك قت نظری. در ضت‌عطی مثل گذشته ات آینسده را 
بنده رها تمیکرد م د رد اد کمتر ی بلک این د وسال را برایشان برناه تنظیم کرد ه بودم که 
هر مدتی د رکجا باید بروند و کارآموزی بکئند و یك د فتری فراهم کوده بود م که بایستسی 
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سرپرست آن قست که اینہا میروند تحت نظر آنها کار میکنند ملاحظاتشان را بنویسند. 
ود ر آخرین روزهائی که آن د وره را د ارند طی میکنند باید اضحان بدهند . اتحسان 
معینی بد هند . تمام سوراخ و سنیه‌های د ادکستری - تمام سوراخ و سنبه‌های حتی 
ثبت‌اسناد را قراربود که این کارآموز ببیند از جطه جاهاثی را که این کارآموز بایستی‌ببیشد 
و بالاخره یك آزمایشی هم ازش بشود پزشك قانونی بود . مخصوصا" پزشك قانوصی 
را خواستم کفتم که اینپا را می‌برید سر جنازه - مخصوصا" هم باید طوری‌بشود اینباترسشان ريخته 
بشود واز جنازه‌نترسند ۰ اینہا متأسفانه میترسید ند ازجنازه گقم سے 
مسمومیت - مسئله عرض کم که خود کی مسثله ضرب و جح - مله قتل بوسیله 
تیر یا چاقو اینہا هه نمونه‌های مختلف را بهشان اراه بد هید و یك کور تهیه بکند 
اصلا" د رس قرارشد تبیه بکنند . در هه قسمتہا همین طور بود . ضهبای‌حتسی 
نظری این اة اماتیکه در آن قسمت ميشد بصورت یك جزوه‌ای تیه میشد و این جزوه راعملا" 
یه اینبا ہی آموختند و ازشان اتحان میکرد ند . سريك سثله‌ای که تا آنموقع هیچکسس 
بش توجه ند اشت مسثله‌اجرای احکام یود . اجرای احکام که د اد کستری حکم ماد ر 
میکند نتیجه‌اش همان حکمی است که باید اجرا بشود د یگر. 

خاطرم همست که سئول اجرای د ادگاه شهرستان تهران که مرد مطلعی بود او برای این 
کار جزیه‌ای تبیه کرد و طی این جزیه تمام اکالاتی که د رعمل پیش آده بود يك یك به 
این کارآموزها اراثه د اد ه بود و کارآموزها را هم بعد امتحان کرده یود ند ازشان و خیلی 
یا موفقیت .۰ البته تعد اد کار آموز هم زياد نبود د ر هرقممی یرای اینکه 
د وسال بایستی تمام این ضبا را کارآموزها ببینند و تمد آد ی که آنسال ما تحویسل 
د اد یم به قضتتپای مختلف د اد کستری شاید کنر از د ویست نفر بود ند و خب د ویست نفر 
را شما تقسیم یگید بین این ضپای مختلف خب د ر هر ی در آن د وره معین ده نقر 
پانزده نفر شش نغر هشت نفر بیشتر نبود ند . عصرها هم اینبا قراربود 5 د ر کلاسپی 


د رس حاضر بشوند و خود ضات مسائل را از نظر تثوری به رچه ها بیأموزند . یکی از 


باهری( ۰ ۱) ج 


د رسهائی که جد ید بود و بنده د ر د وره تگوری این کارآموزی گذ اشتم آد اب ضائی بود . 

5 قاض بایستی صاحب‌چه شی باشد برای اینکه شی قاضی و اتیکی که بایستسی 
رعایت بکد د ر کار ضائی خیلی آهمیتد اشت . و یکی از قضات ق یمی را که شضص 

با فضل و با سواد ی بود برای این کار انتخاب کرد م و د رس خیلی قشنگی برای اینبا 
تنظیم کرد و اینہا را توجه کرد که بایستی با چه کمورتموننی کار فضائی را اد اه بد هند . 
هیچ فراموش نمی‌کنم د ر نتیجه تلقینات همین د رس‌بود که یکروز يك سرپرست اکسوسیسون 

این بچه‌ها آد پیش من و یمن کفت که این بچه ها از ما می‌پرسند فرد اکه قرار است‌یا هم 
بیرون از شپر برویم لباسمان باید چطور باشد - آیا فرد | هم بایستی لباس‌تیره بپوشیم ؟ 
آیا فرد | هم بایستی کت و شلوار بپوشیم و کراوات بزنیم یانه؟ چون بنده سمی د اشتم 
تمام وقت این بچه‌ها را بکیرم. از صیح تاشب میخواستم که وقت روزهای تعطیل شان را هم 
بگیرم که کامل(" واقعا" ساخته بشوند برای کار ضائی . از جطه تد ابیرم همین بود که 
ایام تعطیل هم سریرست برایدان تعییز, میکرد م میگفم بروند پيك نيك و کسی 5 وزیسر 

د اد کستری بعد از من شد د ر کابینه 

عاطى 

تخیر بعد از من د ر کابیته شریف امامی- تجفی - این در آن جریان سرپرست محصلین 
از طرف من تعیین شده بود که و این آط یمن گفت اینپا از من می‌پرسند که يا چه لیاسسی 
برویم. این اند ازه اینبا د یسیپلینه شده بود ند . البته این د یسیپلین توام با یسك 
سختگیری یود . یرای اینک از صبح بایستی می‌آمد ند اینها تا آخر وقت اد اری کار آصسوزی 
عطی میکرد ند . عصرش هم از ساعت ءیایدمیآف ند سرکلاسپا و د رس میخواند ند ء میگنتند 
تو راه هم که د اریم میرویمباید د رسا را بخوانیم - با اتویوس‌هم که بخانهشان آمد و شسد 
میکنند د رسبا را بخوانند . البته حقوق اتد ای اشتغال صائی بیشان پرد اخت میشد 
قاضی شناخته نمیشد ند اما حقو اتد ای غل فضائی را برایشان قرارد اده بود م که از نظر 
معیشت و از نظر زندکی د رشرایط نا صاعدی نباشند د رعین حال که تحصیل میکرد ند ولی 


حفوق ۰۰ 


س 


سے 


ج 


یاهری( ۱۰) ا رت 


حقوق . ه ۽ تومان ؟ 
تخیر - د راین اواخرد رحدود ٩.۰‏ تومان شده بود بعد از اینک بنده از افزایسش 
هزینه د اد رسی استفاده کرد م حقوق انا به نزد یك ٩۰۰‏ تومان رسیده بود - یك کمی 
هم از ٩۰۰‏ تومان بیشتر بود ۰ ولی البته سختگیریهای من خیلی برایشان سنگین بود . 
خاطرم ميآید بعد از این استمفا کرد م - د ولت استعفا کرد د وسه روز بعد آد نسد 
بمن گفتند که همین توی جلسه کارآموزی یك کسی بلند شده گفته د وره خفقان تمام شد 
و د وره سختگیری تمام شد . ولی عجیب است همین آد م اسمش بشیری بود یکی از ضات 
خوب‌بود . همین آد م یکسال بعد آم توی منزل ما و به اتفاق مرحوم اسماعیل رائیسن بود 
آد.دست مرا بوسید . گفت بہترین برناهه‌ایکه یرای تربیت ما تد وین شده پود آن برنامه 
یود وحالا که ما این برنامه را تعام کرد یم توی عد ليه آطد یم می‌بینیم سر بلند یپ مییینیم 
از ز تات ق یس آماد ه ترهستیم ب برای این کار قاوت . مییینیم از قات ق یمی د ر عد ليه 
بیشتر خود مان را آماده برای اجرا الت سیینيم و بہتر می فپمیم س بپتر د رك میکیم 
و این مطلب برای خود مان تنها معلوم نیست بلنه یرای همه موف است . اینستکک ه 
هید ی که زوین کش رهم کدرو 

سم اولش چی بوده این بشیری؟ 
بشیری ؟ نمید انم . نه ۱ ین آن بشیری ک میگویند پاریس هست نیست یك جوانی بود 
سید حسین بشیری - قاضی د اد کستری بود و خیلی قاضی خوبی هم بود ۰ بہرصورت 
این د وره د و د وره بد ین منوال قاضی د ر د اد کستری تربیت‌شد و بد ون مالغه بايد 
بهتان عرض کنم این روزهای آخراگر د اد گستری مایه‌ای د اشت‌همین ها بود ند 
هرد وره چند نغر بود ند ؟ 
صد نقر - ۲۰ ۱ نتفر ۵۰[ نغر . بپرحال د رحد ود د ویستا د ویست و پنجاه نفسر 
محصول این سیستم کار آموزی بود ند . بعد ۱" زدند* بهم . دوك نکر ند یا فکرکرد ند 


متلا" قاضی زود تر بخواهندد اشته باشند هیچ نفهمید ند وعرض‌کم که این عده‌ای که روی 


یاهری( ٥‏ ) دنت 

این مد تربیت شده‌اند د رحد ود د ویست و پنجاه نفر بود ند اينما د ر واقع حیات د اد کستری 
د ست اینہا بود اینہا بود ند کہ بپتراز همه کس‌صائل د اد کستری را می‌فهمید ند بپترازهه 
کی مرد م بهشان اعتماد د اشتند وعمل میکرد ند . برای اینکه خاطرات‌خودم را راجع یه 
د ادکستری نسبتا" کاملترعرض‌کرده باشم اشاره به یکی د وتا پروسه میکلم. مثل‌اینک 
مجلس هنوز افنتاح نشده بود - نخیر د ر اواخر تایستان سال ۲ ۱۳ یك جنایست بزرگی 
درتپران اتفاق افتاد . يك بچه خرد سالی شش‌هفت ساله‌ای را عرض‌کنم که گرفته بود ند 
برده بود ند اند اخته یود ند توی چاه و خفه کرده بود ند . و در روزتاه‌ها جتجال 
بزرگی بود د ر باره اینکه کی این کار را کرده و چرا زود تر کدف‌نمیشود و چرا زود تر محاکه‌نمیشوند . 
یك پسری بنام پرویز -عرض‌کنم که حالا باشد تا اسامی را نمید ونم شاید اشتباه یکنم اینست 
که صرفنظر میکنم. بپرحال یك بچه پانزده شانزده ساله‌ای د ستگیر شده بود که او د راین 
جنایت د ست د اشته - وارد بوده . اما البته این پسر یك شخصد یگری را معرفی میکرد تام 
غرائی _ ولی گفت که این شخص این پرویزغراکسی‌در این کار با من شارکت د اشته 
و آده و با هد ایت من او را از توی ط رسه برد اشته و رفته و سرچاه و بهش عمل شنیصی 
انجام د اده و بعد خعه اش کرده و اند اخته‌اش توی چاه . من توی روزناه هم - روزتاه‌ها 
هم این مطالب را مینوشتند و خب مرد م را هم با یك حرارت زیاد ی د نبال این کار. . . حق 
هم د اشتند . هیچ خاطرم نمیرود رفته بود م ظهر تصاد فا" منزل و پپلوی ماد رم ایسستاده 
بود م و صحبت میکرد م زنک تلفن صد | کرد . تلقن را برد اشتم و یك خانمی پشت تلفن بود 
شروع کرد یمن فحش د ادن . گفت‌شما وزير د اد گستری هستید و این بچه را کته اد 
قاتلش را هنوز اعد ام زکردهاید . گفتم خانم قاتلش کیه ؟ گفت آقا تو روزناههاهم نوشتشد 
کفت اگر خارج بود تمام شده بود کار . گفتم خاتم شما خارج یود ید ؟ که این حرف‌را 
صزنید . روزناه برد اشته یك چیزی نوشته این مطلب معین نیست - شخم‌نیسست 
بپرحال ما که از پا نتشسته‌ايم . خلاصه فحش مفصلی د اد و گوشی راهم گذ اشت . خلاصه 
شب عصری د ر همانروز یا روز بعد د ر هیئت د ولت بود یم و د يدم که د رد ولت هم نگرانی 


یاهری( ۱۰) یت 

شد ید اظهار میشود . آقای د کثر پیراسته و فرماند ار نظامی نصیری آط ند و میخواهند 

د ر صلاحیت د اد گاهپای نظامی با یك تصوییناه قانونی تخییری بد هند و رسید کی به 
این جرم را د ر صلاحیت د اد کاهپای نظامی قرار بد هند که د ادگاه نظامی‌زید این پرویز 
غرائی که بنظرخودشان مهم است بگیرند و محاکه بکنند و اعد ام بکنند . بنده وقت 
که این جریان را د ید م خیلی ناراحت‌شدم از ایتک این کار مربوط به وزیر د اد گسس‌تری 
است و وزیر شور و فرماتد ار نظامی آده‌اند . بنده آنجا اعتراض‌کرد م کم آقا چه خیسر 
است - کار از سیر خودش د اره خارج میشود . مرحوم علم گفت مگر شما توجه ند ارید 
که افکارعمومی چظ ر نفب هست و چظ ر تشته مجازات این جتایت است؟ گفتم چسرا. 
ا خب بایستی جانی معلوم بشود - تسلیم د اد کستری بشود و د اد کستری هم رسیه کی 
کد . این کار کار پلیس‌است . پلیس قبلا" بایستی کف بکند بدهد به د ادکستسری 
د اد کستری تحقیق میکند و تشکیل د ادکاه بد هیم و محاکه‌اش کیم . اکر مقصرشتاخته 
بشود . گفتند بله آخرش اکر. . کفتم معلوم است . مقصرنباشد کسی را اد ام نمیکند 
کسی را مجازات نمی‌کنند . خب از طرف وزیر شور و از طرف نصیری اصرار یود بر اینکه 
این مطلب د ر صلاحیت‌د ادگاه نظاس قراربگیرد ۰ بنده با مد ت مخالفت میکرد م. گفتم 
که آخر این معکست این آد م د یوائه باشد شما اصلا" مثل‌اینکه - این آدمی که تسوی 
روزنامه‌ها نوشته شده این را یاید لھ اش یگیم حالا چون از طریق بنده از طری ق 
د اد کستری نمیشود از طریق فرماند ار نظامی و د ادگاھہای فرماند ار نظامی میخواهیسد 
انجام ید هید و آین صحیح نیست. مرحومعلم گت که شما نگرانی مرد م را کر نمیبینیسد ؟ 
برای این این نگرانی مرد م را رفع بکيم هیچ اشکال ند اره این وسایل را تشیث یکنیسم, 
بنده به ایشان عر ض‌کرد م که خب‌شما برای رفع ندرانی مرد م میخواهید این کار را بگیه ؟ 
گفتند یله . کفتم که اگر این کار د رست تبود - این آدم قاتل نبود يعدا" معلوم شد که 
بیگناه بود ه خب مرد م باز هم نگران میشوندد یر . امروز مرد م ناراحتند یرای خاطر اینکه 


یك بچه شش‌هتت ساله‌ای را خب خف کرده‌اند اند اخته‌اند تو چاه . فرد | مرد م نگران 
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میشوند برای اینکه دما يك جوان‌بیست و یکی د وساله ناحف اعد ام کرد ید . نگرانی مرد م 
آنروز بیشتر است. آنروز جواب‌چی مید هید ؟ گفتم امروز هنوز میتوانید به مرد م بگوئید 
تحمل کنید تا کدف کنیم واقعیت را برایمان محرز بشود بیینیم واقعا" این آد م یاهست کر, 
دیکری این ار را کرده. ولی آنروز اکر خلاف واقع بود چه میکنید ؟ اینجااین حرف را 

که زد م مرحوم علم ظم خود نویسش را گذ اشت زمین کفت د رست میگوید فلانی و کسسی 

که د ر این جریان مرا تأیید کرد دکتر خوش بین بود . دیگران ساکت بود ند . د کر 
خوش‌بین گفت فلانی د رست میگوید . نخست وزیر یمن کفت خب پس بنایراین خود شما 
باید د رشهربانی اینکار را - تعقیب ایتکار را یعهده بگیرید . گفتم بپرحال ریاسست 
عالیه پلیس ضائی هم به عہده وزير د اد کستری است . اينک عملا" من دخالتی نمیکسم 
اما چشم میکنم اینکار را . بله عرس‌کنم که میخواستم این‌هميكاپیزود ی بود . البته بعد 
رنتیم و تعقیب کرد یم و خیشبختانه معلوم شد که اين جوان نبوده ۰ پسر کثیفی بود جوان 
کثینی بود البته اکر این د استان خود این مطلب را اگر بخواهیم صحبت ریش بکیم برای‌اینة 
پشت سرش یك پیش آط‌های د یگر شد و چیزهای د یکر اتفاق افضاد و ایتبا - که آنہا هم 
جالب است اما حالا ینده د یگه سرشما راه .۰ 

کی کابینه علم کارش خاتهه پید اکرد ؟ 

کابینه اعلم یا این جوان ؟ 

۳ 

کابینه عم که هغد هم اسفند ۱۳۲ تمام شد د یگر استهفا کرد . 

خب یك مق مه بفرمائید که انتخابات » ۰ . 

بله -عرض‌کم که صئله د یله - سئله تعقیب شہرد ار تهران بود - آنرا می‌خواهید ؟ آن را 
علاټ ند ارید ؟ 

چسرا 

بپرحال این طول میکند شما هم مثل اينک عجله د ارید به ممائل د یکر والا آنرا هم برایتان بکویم 


س 
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عرض‌کنم که مید انید که شپرد اریپا عموما" تحت نظر وزیر شور است. و لی خب‌شهرد ار 
تهبران صاحب یك شخصیتی هست که گاهی اوتات اساسا" اعتبارش بیش از خود وزیر 
شور هم هست . در آنموقع وزیر شور پیراسته بود -شبرد ار تہران هم احط نفیسی 
بود . احمد نفیسی خود شب شخص معتبری بود و از نظر اجتماعی صاحب ارتباطات 

زیاد ی و د واعی‌خیلی بالا هم د اشت بدش هم نمیا یکوقتی برای نخست وزیسسری هم 
کار بکد . خب پیراسته میخواست این شخص مطیعش باشد . این شخص هم حانر 
تبود اطاعت ازش بکد . بهرحال پیراسته دنبال این بود که از این یك خرد کیریبائی 
بکد . ظاهرا" پیراسته موفق شده بود که یك نوارهائی بد ست بیاورد - نواری بد ست 
آورد که سرویسبای این سرویسپائی بود ند که رشوه میگرفتند - سرویسهای شبرد اری رشوه 
میکرفتند د ر انجام کارشایشان . ملا" یك مقاطحه کارشپرد اری که خب‌تمام کارهای 
شهرد اری را د ر اختیار د ات الیته با تأسید نفیسی هم بود نواری ازش پیراسته اراشه 
داد که این پیشنهاد کرده بود به طد بر کل وزارت کشور که سریرست ساختمانپا و اینطسور 
چیزها بود که بایستی تأیید کد صورت وضعیت‌ها را رشوه بد هد . 

آنموقع در تهران شایم نیود که تواری بود* 6 ایشان مثل ۱ ینک مطالبی راجع به اطیحضرت 
گفته بود ه و يك همچین چیزهائی نیود ؟ 

نخیر - نخیر این چیزها هش ساختگی بود 

ولی شایع بود 

یله خیلی حرفها زد ندگفنند احص نقیسی راجع به انتخایات جز؟ موسسین کلکسه 
آزاد زنان و آزاد مرد ان بوده - این راجع 4 انتخابات رفه به آمریکائیبا صحبت کرد ه و این 
حرفا میب شده که تعقیب بشود . تعقیب آنچه که مربوط به بنده بود و مربوط به د اد کستری 
بود بہیچ رجه ارتباطی با این صائل ند اشت ۰ این سائل آیا واقعا" ایشان با سفارت 
آمریکا ارتباط گرفته یود و اسرار انتخایاتی را گفته بوده و بر ليه منصور «مرقی زده بوده و ترد ه 


بئد د هیچ اطلاع ند ارم هیچ نمید انم آنها را. من همان سئله تسقییش همین است که 


باهری( ۱۰) = ۱۸ > 


حضورتان عرض میانم . خب يك اطلاعیه‌هائی هم شروع‌شد ازاطلاعیه‌ها مععولا " ساواك 
حرفهائی که میشنید ند یا د فتر اطلاعا-,ویژه . حرفبائی که می‌شنید ند --گزارشای 

که بهشان میرسید بد ون اینکه سئولیتی قبول بکنند و بد ون اینکه رسما" کسزارش بد هند 

ابن مطالب را بصورت اطلاعیه میفرستاد ند . از د و سه ماه بآن طرف بنده اطلاعیه‌های 

زیاد ی راجع به شپرد اری و فساد د ر قستهای مختلفش د ریافت میکرد م. د ر آنموقسع 
بنده علاوه براینکه ست رزارت د اد کستری د اشتم رئیس کل بازرسی کشور هم بود م ۰ رئیس 
یازرسی کل کشور هم بود م ۰ میگویم مطالب آد م از حافظه‌اش میات یك سائله‌ای هم 
سئله همان بازریسی کل کشور بود و د رگیری کمن با این مله د اشتم و چطور سئله 
را حل کرد م حالا ببینیم اگر وقت شد راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد . 

بهر صورت بنده رئیس‌بازرسی کل کشور هم بود م - وزير د اد کستری هم بود م ٠‏ بهتمسی 
هر وزير د اد گستری این ست را هم د اشت . بنده ان اطلاعیه‌ها را هه را فرستاد م 
به یازرسی و رئیس‌کل بازرسی را خواستم گفتم که شما آن شہرد اری رابفرستید بازرسی کنند 
البته آن‌نوار که رسید که مقاطعه کار شپرد اری که مد یر کل وزارت کشور که ,أیست ورت 
وضعیت ها را اضا؛ کد و تأیید کد پیشنباد رشوه کرد ه بود د ولت هم که نمیخواست د ربرنامه 
مارزه با فاد از د ولت امینی عقب بماند فشار آورد گفت خب اگر فصاد ی هست. بروید تعقیسب 
کید ر بهرحال برای بنده تأثیری تد اشت طلست آن ...- کار روتین را انجام د ادم. 
تمام اطلاعیه‌ها را فرستاد م به بازرسی و به رئیس‌بازرسی گفتم که خیلی آرام بد ون اینه 
سرو صد ائی باشد برای قسمت‌های مختلف. شهرد اری بازرس بفرستید . بازرس بفرستید 
5 هر تسمتی را تحقیق کنند و معین کنند . تعداد زیاد ی بازرس‌فرستاد ند و تمام قممت‌های 
شہرد اری را رسید کی کرد ند . گزارشاتی که رسید کزارشات مهم و مجملی بود و یر اساس 
آن گزارندات واقعا" نمیشد بك تحقیقات قدائی را شروع کرد . یك پرونده جزاشی را 
شروع کرد . حالا آقای پیراسته هم مرتب به د ولت و حضور اعلیحضرت هم که میرسید د اد کستری 
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تمقیب بکد تمقیب‌نکند . آخه نتظر بود مثلا" حالا توقیف‌هائی یك بازد اشتہائس 
بشود . گفتم که این فلانی میخواهد که د یذّر عنم اليقین پید ابشودو بعد اق امی برای 
توقیف یا تعقیب شخصی بعمل بیاید . خود پیراسته بمن گفت شاه گفته که من خود م بسه 
فلانی سفارش کرد م که خیلی احتیاط بکند . د ر صورتیکه شاه سفارش نکرده بود . گفت 
شاه گفته که خود من سفارٹی کرد م که خیلی احتیاط بکند . منظورم گفتن حقایقی هست 
د ر مورد شاه این مطلب را حالا فرصت هست بپتان عرض‌میگم بنده آن سفر که یکسال 
و چند روز د رد اد گستری بود م د ر یك پرونده شاه با من صحبت نکرد . نسبت به كت 
پرونده به بنده توصیه نکرد . بهیج وجه 
چه کسانی توصیه میکرد ند ؟ 
چرا والاحضرت آشرف راجع به يك پرونده‌ای یکوقت صحبت کرد 
م تقیما* يا رئيس ۰۰ 
ستقیما" - نخیر. ستقیما" راجع به يك پرونده‌آی با من صحبت کرد گفتم جریان عاد ی 
خود شرا د اره و هیچگونه من دخالتی نمیکنم. یك مورد ایشان بود . ولی هیچوقست 
شاه راجع‌به هیچ مورد ی به بنده سفارش نکرد - صحبت نکرد ۰ حتی من یك مطلبی یهتان 
بگویم . قوم و خویش نصیری مبند س صفائی بود د ر یك پرونده‌ای گرفتاری د اشت آن پرونده 
سن؛. حتی او جرأت نکرد به من صحبت بکد . منظورم اینست که پنده یکسال و خرده‌ای 
که د رد اد کستری بود م هیچ کس بمن سفارش نکر .چرا ؟ نمید انم حالا مطالبه رهم 
میود یگویم‌یا نگویم حالا . . عر ض‌کئم که بنده خب د وستانی د اشتم که از بچگی سم 
یزرک شده بود یم و د وست بود یم . بنده البته حرمت د وستی گذشته را کاماز " رعایت میکرد م. یکی 
ازد وستانی که ینده د اشتم اسش را هم د ر اینجا گفتم که د ر حزب توده با هم بود یسم 
او جمفر ایطحی بود . جعفر ابطحی «کالت د ادکستری میکرد. و عجیب بود موقصس که 
وکالت د اد کستری را د ر شیراز شروع کرد کار آموز من بود م سالهای قبل از اینکه اروا 
بروم. خب باهم سابة دوستی د اشتیم - رفاقتد اشتیم. وکیل عد لیه بود ولی انتخاب 
هم شد نماینده مجلس هم شد همان د وره . مرد خیلی مرد مد اری است ۔. روابط‌عمومیش 
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باغری(١۱)‏ 
خیلی خوب است و ارتباطاتش خیلی زیاد است . بنده وقنی آمدم د ادگستری - چند 
روز بعد معاون بنده چندتا پرونده آورد از جطه پرونده ارتقا* یك قاضی از ست 


علی البد لی به رگیسد اد گاه د ر شیراز. ۱ سم آن ن قاضی هم aE‏ 


بند ه گرفتم و پرونده را نگاهی کرد م - نمازی را هم می‌شناختش از ق یم ولی معذ الگ 
خب کاریر قضائیش را نمید انستم چون سئله کاریر ضائی خیلی چیز د قیقی است ۰ 
از نمازی‌های شیراز بود ؟ 


تخیر - ارتباطی هم با آنہا ند اشت . نمید انم اسمش چرا نمازی بد . عرض‌کنم که 
بنده که همان وقت که د قت میکرد م معاون بنده برای خاطر ایتک خلاصه تسریع بکد 
اضا*م_را - مق مات این کار د ر زمان د کر خوش بین فراهم شده بود نتہی کار رسید ه 
بود نویه به من بود که بنده می‌باید اضا* اش بکم. برای خاطر این معاون بنده می - 
خواست تسریع بکد این کار را به من گفت که این مربوط است به یکی از د وستان خود تان 
هم هست . گفتم کی ؟ گفت آقای جعفر ابطحی دنبال این کار است . آقای جعفسر 
ابطحی د ر شیراز وکات عد لیه يکد و هم قاضی شیراز است . من این را گذ اشتم به 
زسن و گفتم بیمین د لیل امضا* اش نمیکنم برای خاطر این د رشیراز بایستی بد انس 
که عد لیه د ر اختیار جعفر ایطحی تیست . باید بد انند من د وست مید ارم‌جعفرابطحی 
- اما بایستی مرد م شیراز بد انند که عد لیه د ر اختیار او نیست . عرض‌کنم 4 خسسب 
جعفر ایطحی میآد تهران و میرفت و کار د اشت بنده به سرویسپای مختلفی که مرسسوط 
یه من بود توجه د اده بود م که دوستان من محترم هستند اما بد اتید بپیچ وجه خاصمهخرجی 
د ر مورد شان نشود .متا" این آتای جعفر ابطحی وقتی میآید توی د فتر بنده خیلسسسی 
زود می‌پذ یرفتمش خیلی هم بهش عزت میگذ اشتم اما به ضشیام و رئیس‌د ترم به همه 
عرض‌کنم حالی کرد ه یود م که بد انید هیچگونه تبعیضی نیاید باشد . چون یك پرونسده‌ای 
د اشت خودش مید انست وضع حال من چی هست - یك پرونده‌ای د اشت مربوط به 
2 نساجی بود در اصغهان - نجف‌آباد آنجاها بود . این به مرحوم علم تشبث 
یکبی مرحوم علم بەن کفت تلفن کرد گفت من یا شما کار د ارم و عرض‌کم که رتیک 


باهری( ۱۰) ۰ 

از د فترتان میآیید یکسری بمن بزنید د ر نخدت وزیری . بنده رفتم و از آنجا گفت خب 
باهم برویم یکبائی مپمانی . رفتیم و اتفاقا" آقای جعفر ابطحی هم آنجا بود . بعد 
از شام خورد ن د ست اند اخت توی کمر من و بعد کفت که چی میتی و فلان و اینپا و 
جعفر ایطحی گفت باید جریان را گفت . من کفتم چشم بسیارخب . ضتهی بنسده 
هیچوقت عمل نکرد م هیچ اق امی نکرد م. اما یکروز د ر جلسه شورای فحائی بود م 
همان شورائی که ببتان عرض کرد م - فضات نشسته بود ند و شغول بود یم بحث 
میکرد یم راجع به نغل و انتقال و انتصاب فضائی . تلفن صد اکرد مرحوم عم گفت که فلانی 
راجع به آن پرونده که بهتان سفارش کرد م خب خیلی متشکرم که در این مرحلسه 
حکم بنفعشان صاد رشده اما توقع د ارم و تمنا د ارم کهد یگر د ستور بد هید د اد ستان 
تقاضای فرجام نکنند . اين اشخاصش حاضر هستند بیچاره امیر میر مطهری که بعسد ا* 
رئیس د یوان شور شد بود و شاید این آةای فلاح رستگار هم همان موقع بود - بن ده 
به مرحوم علم گفتم که آقای علم چون مید انم شما خود تان خوشستان میآید و خود تان 
همین طور میخواهید باشید . آن موقعی که سفارش کرد ید از این کوشم کرفتم از آن گوشم 
خارج کرد م . ایند فعه هم از این گوشم میکیرم از آن کوشم خارج میم وضمنا" مید انید 
راجع‌به این موضوع تقاضای فرجام هم شد . و همینطور هم بود . عجیب بود مسئله متل 
این خیلی وسعت پید | کرد . صبح د اد ستان کل -د اد ستان استان آمده بود پیسش 
من وگزارش کار را د اد ء گت که يك همچین پرونده‌ای هست و رأی صاد رشده است و 
من یك شماره آزاد گذ اشته‌ام برای تقاضای فرجام - لایحه فرجام را هم تهیه کرد هام 
آمده‌ام ازشما اجازه میخواهم که آیا تقاضای فرجام یکم یا نگم ؟ ( ؟ ) کفتم آقا 
این سئله چرا از من می‌پرسید شما يه من چه مربوط است . وچون سایق ذهنسسی 
د اشتم ولیکن تقانمای فرجام کید . تصاد فا" چون حالا مطلع هستم از ابن تقاضای 
فرجام گید .. ویک نخست وزير به بنده گفت عرض‌کم که بنده به ایشان اینطور جواب د ادم 


خنده‌اش هم گرفت بیجاره و هیچ هم نرنجید از م و بہش کفتم از این گوشم شنید م و از 


س — 


س 


چ 


E )۱۰ باهری(‎ 


گوشد ر کرد م و د ر این موقع‌هم از این کوش می‌شنوم و از آن گوش‌هم د ر میکم . بپرحان ظورم‌این ۰ ۰ ۰ 
آقای نفیسی بود که فرمود ید که اغلیحضرت هیچ .. . 

به من چیزی نگفته بود هیچوقت . ولی به پیراسته گفته بوده که من خود م سفارش کرد م که 

د قت کنند . بپرحال از سرویسهای شہرد اری گزارشی آم پیش بنده که این گزارش ب 
این‌ساواكتپیه میکرد اتن کزارشات را یا دستگاهپای د یکری بود ند ؟ 

نه نه یك قاضی د رشہرد اری کار میکرد این قاض خب مطلع بود ند یك کزارشی برای 
من فرستاد ند 

يك کزارش‌خصوصی بود پر 

نه نه گزارش رسمی د اد 

منظور اینست که یاصطلاح يك تشکیلا تی نبود که اين گزارشات را مید اد 

نخیر نه نه بازرسی رفته بود گفنم گزارشهائی که بازرسبا بمن د اد ند کزارشهای که واقعا* 
قابل ترتیب اثر باشد فورا* نبود گر اینکه باز تحقیق کنند . ولی این قاضی گزارشی که 


د اد پمن راجع به يك معاطه زمینی بود که در ژمان ۰ ۰.. 


و 
تاریخ دهم آکوست ۲ ۱۹۸ 
محن‌حاحبه شهرکان - فرانسه 
صاحیه‌کنند ه- حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۱۱ 


بله د ر جریان این معاطه نفیسی یك کار خلافی کرده بود بنده این گزارش راعینا" فرستاد م 
برای قاضی- برای د یوان کیفر فرستادم و یك قاضی خیلی مجربی را بنام آقای مخبر باشورت 
همان شورایعالی ایی انتخاب کرد م که باین پروند» رسید کی کند . بعد از چند روز آن 
قافی بمن گزارش د اد گفت که نفیسی مقصر است و باید تعقییش بکنیم و مجیور همسستم 
که احظارش بکنم ۰ بنده د ید م خب حیثیت و آبروی شهرد اری میرود به نخست وزير تلفن 
کرد م بعد از سه چبارماه و تلفن کرد م کفتم که بکوئید شہرد ار استعفا کند برای ایند صتنطق 
یالاخره احظارش مید و صحیح نیست یا مرخصی برود . بهر ترتیب کفنم مستنطق ۰ . گفتم 
استعفا بدهد . بعدهم احضارش کرد و عجیب است این تیه خیلی جالب است . جلب 
کرد ند نفیسی را - جلب کرد ند و شروع کرد ند ازش تحقیق کردن و تحقیقات تاشب طول 
کنید . خب ستنطق نمیتوانستد یگر تا صبح اد امه بد هد خسته شده بود بهش گفته بسود 
ثم باید بمانید د رد اد گستری شب تا فرد اصبح تحقیقات اد اه پید | بکد که قرارهسم 
صاد ر نکرده بود . قرار بازد اشت‌صاد ر نکوده یود . نفیسی د اد و بید اد کرده بود و گفضه 
بود که من نمی‌مانمء ستنطق اد پیش من گفت تکلیف من چی هست ؟ بنده نفیسی راخواستش 
توی اطاقم و کفتم خب آقاد یگر حالا پیش آد ی شده است و امید واریم که انشا*الله رفع 
سو تفاهم یشید ولی قانون است باید شما بمانید بپتراینست که توی اطاق من بمانیسد . 
همه د فترم و پرونده هاو اینہا را خارج کرد م و در اختیارش گفضم شب‌همین جا بخوابیسد 
تختخواب هم کفتم برایش آورد ند - گفتم شب همین جا بخفایید . ینک کفتم جای نسسبتا* 
جالبی است - بنده تا آنموقع ازد واج نکرده بود م ولی ضورت د اشت ازد واج کم . برای 
این د ید م د ر کارعمومی آد م حتما" یایستی زن د اشته باد . این د ر صد د بود م زن بگیرم 


یاهری( ۱1) ا 


و آنشب میرفتم منزل خانم آینده‌مان یرای خادلر این ترتیب‌عقد را بد هم. عجیب است . 
وساعت هشت - هشت و نیم قراربود آقای نفیسی را بهش اطاق را جا د ادم و وار 
شد مآد م منزل خانممان و که با مرحوم پد رش و ماد رش و اینہا صحبت بکئیم و ترتیسسب 
چیز بدهیم. اتفاقا" خانمم آنموقع بمن گفت‌شنید م که شبرد ار تهران را میخواهید بگیرید 
و اینهپا . گفتم شما د راین کارها د خالت نکنید . بله منظورم خواستم بگویم برای اشخاصی 
که ميشنوند بد انند که آنشب بیچاره نفیسی بله بہرصورت د گر کار پروند ه نفیسی اد امه 
پید اکرد و خیلی طولانی و مفصل شد و د ر زمانی که بنده د ر د اد تستری بود م فیصله پيد ۱. 
نکرد - بعد ها د یگر حالا خود آن کیفیتی د ارد - مطالیی د ارد . خیلی وارد اسرارش 
چوں نیستم اینست کہ چیز مپعی هم نیست . یعنی چیز مہمی هست ولی خب همه 
چیزها را اگر آد م بخواهد بگوید اينک د استان . :له عرص کم که سایقا" اشاره کرد م که 
د ر مقام وزارت د اد کستری یك رویاروئی سنگینی با اطبا* و مخصوصا" تولید کنندگان مواد 
غذ اتی و د اروئی د اشتم که د ر این رویاروتی هه مرد م پشت سر من بود ند . خب سأسفانسه 
آن لایحه‌ای که من د اشتم د ر زماتی که وزیر د اد کستری بود م بتصویب نرسید اما شنید م من 
چون نبود م ایران شنید م بعد از من وزير د اد گستری دعد از بنده میخواسته لایحه را پس 
بگیرد تمام مرد م بازار طومار تهیه کرد ه بود ند و فرستاده بود ند کفتند خب چرا این لایحه 
را پس بگیرید -چرا د نبالش : یکید؟ خب چرا جلو تغلب د ر موادغذ ائی را نمیگیریسد ؟ 
چرا تقلب د ر مواد د اروئی را تمیگیرید ؟ چرا جلو بی نظعی کار اطیا* را نمیگیرید ؟ و خلاصه 
شنید م خیلی مرد م از این بابت تاراحت بود ند که د نیال کار بنده گرفته نمیشود . بہرصورت 
روزهای آخری ک ینده د رد ادکستری میگذ راند م یکروزهائی بود که مناسبات خیلی خویی 
بین من و قضات بود و ضات خیلی نسبت به من محبت د اشتند و کارهای د اد گستری هم 
بیتان بکویم خیلی خوب د اشت میکشت . من یك شعاری د اده بود م که از این ببعسد 
هیج دعواتی بیش از یکسال نباییتی د ر د ادکستری طول بکنند . حالا شاید این‌شعار 
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د رهه موارد موفقیت آمیز نبود ولی بطوریکه بحدا" اطلاع پید | کرد م د ر خیلی از موارد 
موفقیت آمیز بود . آمار د اد گستری سال بعد که تشر شد - شش‌ماسه اولی که بنسده 
بود م روالش خیلی‌تغییر نکرده بود تسبت به گذشته اما با تد آبیری‌که اتخاذ کرده بود م 
ششماه د وم مجمو ع صاد ره بسیار بصورت چشمیر بر مجموع وارده افزایش د اشت ود رمجموع 
سال هم صاد ره بر وارده افزایش د اشت . وخب این یك نشانه خیلی خوبی بود که 
پرونده‌ها " آنچه که وارد میشود زیاد تر از آن لحظه‌ای که صاد ر میشود نباشد و روز بسروز 
کم بشود . موجود ی د اشت کم میشد و این گزارشات را بعد ا" یمن د اد ند و من خیلی 
خوشوقت بود م و قضات د اد کستری غالبا" پیش من میاه ند و میرفتند و انعکاسی د ات 
کار من د ر د ادکستری ۰ بطوریکه وقتی - روزی که یسمت معاونت وزارت د اد کستری مرحوم 
علم بنده را معرفی میکرد 

معاونت 

معاونت د ربار - کفتم چی ؟ 

د اد کستری 

نخیر- آن دولت د ربار بنده را معرقی میکرد شاه گفت فلانی بایستی د ر د اد دستری 
مییود . اطلزعاتی که ما د اریم -گزارشاتی ک ما د اریم هیچکس مثل فلانی د ر د اد کستری 
کارنمیکند اما خب متأسفانه فلانی با د ارو د سته نمیسازد . چون با این د ارو د سسته 
نمیسازد - بپرحال خب بنده این د وره را همانطوربکه آرزو میکرد م یك د وره موفقیت آمیسزی 
برای خود م مید انستم. همانطوریک روزیکه با مرحوم علم از پله‌های نخست وزیری میرفتم 
بالا دعا کرد م گفتم خد ایا از من چیزی کم نشود - بد نأمی بوجود نیاورم و برمیگرد م لااقل 
در همین شرایط باشم ‏ خوشبختانه وقتی برمیگشتم نبود م با حیثیت بیشتری از د اد کستری 
برگشتم و خیلی خد ارا شکر میکنم از این یابت . اما ما د ولت را رساند یم به موقعی که 
مجلس افتتاح شد . چپره‌هائی که به مجلس راه یافتنه اکثرا" چپره‌های تازه بود ند 


سل = 
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کارگران بود ند - کوشش‌شده بود که نماینده مجلس بعنوان مجلس نماینده کارگر _ نماینده 
که اورز و مخصوصا" نماینده د بیرهاو طبقات تحصیلکرد ه باشد . از حزب طیون خیلی کم 
من بخاطر د ارم شاید اینبا رفته باشند به مجلس . شاید یئی د وسه نفر الان خاطرم 
میاید یکنغر_ آن کاسمی یاد م میآید توی حزب میلیون بود 

کاسمی 

نه آن نصرالله کاسعی - براد رش توی د اد گستری هم بود . د یکو خاطرم الان نمياید 
واقعا" کسی‌از حزب ملیدن .۰ . چرا د کنر العوتی هم که د ر حزب ملیون بود د کنرد اد فر 
هم د ر حزب ملیون بود . اینہا چرا اینها به چیز راه پید | کرد ند . البته اینها د ر نظر 
د اشنه بايد کهملاك ازماذك زمیند ارها نبود ند . بپرحال د یر زمیند ارو مك د ار به مجلس 
د ر آن دورن مخصوصا" راه پید | نکرد . کوش ش‌کرد ندکه نماینده کارگر باشد . کوشش‌کرد ند 
نماینده کداورزها باشد م خب چون اینپا هنوز مرد مان تحصیلکرده و با سواد ی نبود ند 
نمیشد که مجلس‌را هش از همین اینپا تشکیل بد هند . اینست که از دبیرها - از د انشگاهیها 
کیشش‌شد که اشخاصی وارد بشوند . آقای ریاضی که رئیس د انشکده فنی بود ايشان هم 
عرس‌کنم که وارد مجلس شد و بعد ا" عم بعنوان رئیس‌مجلس انتخاب‌شد . درد اخسل 
مجلس خب یك فراکسیون طبیعی بود . فراکسیون همان کانون مترقی ولی این فراکسیون , . 
هنوز ايران نتوین نشده بود ؟ 

فخیر ‏ ولی خب خیلر, زود د ر آنموقع د یگر حزب ایران نوین بوحود آمد . حزب ایران نوين 
یوجود آمد و همه د یگر هجوم آورد ند بعرف حزب ایران نوین و وارد حزب ایران نوين شد ند . 
یك عده‌ای خیلی معد ود از حزب مرد م مانده بود ند که - و حزب ایران نوين را هم نسه 
پسند يده بود ند چون بسیاری از انخاصی که تو حزب مرد م بود ند و تو مجلس وارد شده 
بود ند ایتا به‌حزب ایران نوين پیوستند . مثلا" سمید وزیری یکی از انراد سرشسناس 


حزب مرد م بود . ایشان آمد و رفت توی حزب ایران نوین . یا آن آقای د کر سعیسس.د 
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که بعد ا" جانشین ریاضی شد این روزهای آخر که بیچاره کستندش هم . آنهم عضو 
حزب مرد م بود اما رفت وارد حزب ایران نوين شه. . عرص کنم که د کنر اعتماد ی سسئول 
تشکیلات حزب مرد م بود آنهم رفت پیوست به حزب ایران نوین . بپرحال خیلسی 
یك تعد اد معد ود ی منتپی از حزب مرد م ماند ند که به حزب ایران نوین نپیوستند . 

بنده فکر میکنم که 

چی باعث شد کسانی :روند ؟ 

والله حقیقت را من نمید انم -شاید ممکن است که سمپاتی ند اشتند با 
مرحوم منصور یك عده‌ای _ وشاید هم يك 2۱ شاره‌هائی بپشان شده بود توجه میکنید 
شاید هم يك اداره‌هاتی بپشان شده بود برای خاطر اینکه بہر صورت نمی‌خواستنند 
که منصور د ر آینده یکه تاز باشد . ملاحظه میکنید شاید هم اشاره‌هائی بپشان شسا.ه 
باشد ميد انم. د قیقا" نمید انم کسانیک از این خاطرات میخواهند استفاد ‌بککتد_د 
این را فقط بعنوان يك مه ا* ظنی برای خودشان فکرکنند 

کی‌ها جستند که امکان د اره بد انند ‏ چه کسانی کارگرد ان حزب مرد م بود ند آنموقع‌ها که 
بشود ازشان سئوال کرد ؟ 

آقای راید - رامبد ثلا "عضو حزب مرد م بود و ماند آنجا وعرس کنم که فضاتلی 
مق(" . حالا فضائلی شاید آن دوره انتخاب‌نشد ولی راد انتخابشد ۰ راد 
از انخاصی هست که از زمان صد تی نماینده مجلس بوده تا این د وره آخر . تا صدق 
فقط اعتبارناه‌اش‌را بهش ند اد نکذ اشت بیاید مجلس د ائما" انتخاب‌شد . او شاید 
بد اند نمید انم . من هیچوقت ازش ستوال نکرد م . شاید به اند . عر کم که د ولسست 
علم آمد و به مجلس خود ش را معرفی کرد با همان ترکیب گذشته منهای 

نمید انید چرا استعفاً مید ادد ر چه موقعی ...۰ 


چرا خب ر رگر استعفا د ال مجددا", 


س 
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آهان از کابینه سوش 

بله همان کابینه سومش د گر ترد ید نبود بایستی د ر مقابل مجلس استعفا بکند و 

بعد خود ش را به مجلس معرفی کند - منتہی خب اصول پارلمانی ورای اعتماد بگیرد . 

آنچه که خاطرم هست خب وزیر جنک همانطورکه حضورتان عرض کرد م ط تی بود که 

نمیآمد - سمیعی چیز بود . عری‌میشود که آقای بہنیا مثل‌اینک شرک نکرده یود . 
بپنیا شرکت نآرد و نخواستد یگر د ر کابینه بماند و آقای برزگر معاونشان که الان او هم 
اینجاست - او شد کفیل وزارت د ارائی . عر‌کنم که د یثر اشخاص د یگر ماند ند 

ولی معلوم بود که این کابینه رفتنی است ؟ بله 

يله بله 

روشن بود 

بله ریشن بود که این کابینه د یگّر د ارد -بایستی کابینه متصور را پرورش بد هد یرای 
تخست وزیری - بایستی مرحوم علم د ست متصور را بگیرد و تا نی بکند و خلاصه معرفی اش 

کند به همان مجلس و توی, همان مجلس بزرکش بکند و بتواند یك پایگاهی برایش توی 
مجلس فراهم بکد . 

انتخاب شده بود منصور خود ش؟ 

منصور انتخاب‌شده بود منتہی منصور نماینده بود بعد وکیل شده بود . سیاری از همکاراتش 
مثلا" دکثر یگانه که بعد ا" شد وزیر شاور - آن انتخاب‌شد -دکترعاملی که وزير د اد کستری 
شد بعد از بنده - آن انتخاب‌شده بود . د کر هد ایتی‌که وزیر آموزش و پرورش بود ظاهرا* 
د ر زمان منصور -عرش‌کنم یا نه سمده د یگری د اشت مث اینکه ایند ۱ - مثل اينه روزهای 
اول جپانشاهی شد وزیر ۰۰۰ 

یله بعد این شد رئیس همان د وره متصور 


عرترکنم - بهرحال خیلی از همکارائش چیز بود ند - همکازهایش - همکاران د ولتیش انتخاب 


بسن سح 
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شد ند تماینده مجلس یود ند .۰ مرحوم علم آمد رأی اعتماد بگیرد - البته تمام مجلس 
موافق عم بود ند - تمام مجلس‌واقعا" د وستش مید اشتند . ولی مرحوم علم من خاطرم 
هست به چند نفر تشیث شد کفت رأی مخالف‌بد هید . کفت نمی‌خواهم باتفاق آرا* 
نخست وزیر باشم یکی د ونفر مخالف‌هم باشد . و از جطه اشخاصی را که یاد مهست 
شاید همان یگفر هم ود که برحسب اشاره مرحوم علم رأی مخالف د اد والا بود 

مہند س‌والا 

مهند س‌والا بود عرس‌کنم که او رأی مخالف د اد ولیکن هه رأی د اد ند وعرن رکنم که 
مجلس شروع بکار کرد . البته مایکی از وظایقمان این بود که آن تصوییناه‌های قاتونی 
بيك صورتی یك پایه قانونی برایش‌تهیه یگیم که با بهرحال متین د فتری که رئیس‌کمیسیون 

د اد کستری سنایود 

پس سنا چیزی‌نغرمود ید آنپا هم انتخایاتشان همزمان بود وآقای شریف امامی مثل اينک 
رئیس همان مجلسر ستابود 

بله رئیس‌مجلس ستا بود -_حالا راجع‌به ستا خیلی چیز خاطرم . . 

بهرصورت خب یك عد هشان که انتصابی بود ند - بہرحال کمیسیون د ادکستری - کمیسیون 
شترك د اد کستری سنا و مجلس‌شورا بالاخره توافق بر این کرد ند که تصوییناه‌های قاتونسی 
که به معریر اجرا* کذ اشته ده آن تصوییناه‌های قانونی را مجلس قبول میگد که کا 
کان د رحال اجرا باشند ولی د ولت برای تصویب‌نهائی آنہا را به مجلس بدهد . ایسن 
نوع تصوییناه‌ها هم همانطور که حضورتان عرس‌کرد م ۲ 1۲ بود ند . خب این ما این یکت م 
اولی بود که برد اشتیم س یرای اینک تمام این کارمائی ک کرد یمبه ایزصورت د یگر وجپسسه 
قانونی پید | کرد و د یکر نگران اد امه‌اش‌را ند اشتیم. عرس میشود که پرایلم مهعی د یگ رما 
ند اشتیپ مملکت آرام بود و خزانه د اشت وضعش بهبود هید | میکرد - بطوریته ما روزیکه 
رفتیم چپارصد میلیون تومان‌د ر خزانه مطکت پول د اشتیم وعری‌میشود هه سائل حل 
شده بود - مالکین تثراتی سایق را ند اشتند . اولا" خب‌با اینبه توعیسسن له در د وره 


€ 
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امینی - ارسنجانی کرده بود آن توهین‌ها د گر نشد تا یك حدودی دلجوئی ازشان د 
باضافه تکلیشان هم معلوم شد - هرچه زمین بايد د اشته باشند - قراربود د اشته باشنسد 

د ر اختیارشان کذ اشتهشد آن چیزهایی که د بثر بایستی بفروشند قبوض اصلاحات ارضسی 
بپشان د اده بشود آنا هم معلوم بود شخص بود و جریان د اشت . عررکم که سپاه 

د انش د اشت پیشرفت میکرد -سپاه ترویج و آباد انی د اشت پیشرفت میکرد - سپاه بهد ات 
قب بان فا و کت رف ا 
مملکت وضع خوبی شده بود . ناراحتی ها رفع شده بود و مرد م آغاز یك د وره راحتی را احساس 
میکرد ند د ارند میکنند . د اتشگاه آرام شده یود -بنده هماتسال د رد اتشگاه د رس مید اد م 
هیچکونه ناراحتی وجود ند اشت . ته اعتصابی ته تاراحتی و مثل‌اینته احساس‌میشد که واقعسا* 
یك رفرمی به نفع مرد م د ر جامعه صورت پذ یرفته و د رحال حرکت و د رحال جریان اسست . 
مرحوم علم کیشش میکرد هميشه شانه به انه منصور حرکت کد - یعتی منصور را شانه به شانه 
خود ش حرکت بد هد و خلزصه مثل این معلوم بود قراربود که منصور نخست وزير بشود . ازمن 
تپرسید از کجا قرار بود 

والله مثل‌اینکه کفته بود ید که د ريك اشاره‌ای اعلیحضرت به ایشان کرده بود ند 

خب بله - يك اشاره راجع به شرکت بیط بوده و سایق خب بله - اما بهر صورت 

والله صحبتپائی شد کهبه اصطلاح میفتند که آمریکائیہا پشت آقای منصور بود ند و سفارش و اصرار 
بنده هم همین چیزها را شنیده بود م نمیخواستم یگویم که شما بفرمائید که ینده هم یلویسسم 
شنید هام۰ ۰ 

و بعد هم حتی شایماتی ته ایشان حتی فکر تغبیر قانون اساسی بوده , . 

بله اینپا همه شایعاتی بود 

و فکر ریاست جمپوری بوده 

شنید م من ولی ۰۰ 


وله ۱ ریاد موجب ناخشنمود ی EN‏ بوده؟ 


تمید انم این چیزها - ولی خب اینہا را لابه از هرکی شنیده‌اید لاب ضبط کرد ید و هست اشخاصی 


یاعری( ۱) 


میروند دنبالش . ولی این را عرص کنم که روابط منصور و من - متصور باید بهتان عرس 

کنم خیلی کوشش کرد که با من نزد يك بشود و در ابندا موارد معدد که ازمن بی اعتنائی 

چه موقعی ؟ از همین موقعی که نخست وزیر. 

از عمان موتعی که توی مجلس بود . خیلی نز . :۰ بیشد و فکر میکرد که شاید من يك المان 
منید ی باشم د ر د ولتی که خیال د ارد تشکیل بد هد و خیلی د لش میخواست من یاهماش 
همکاری کنم و بنده بطرق مختلف رفع که حتسی خاطرم هست یکروزی آمد ه بود د ر منزل 

یکی از د وستانمان که قراریود آنجا باشیم هط یگر را ببینیم به بنده گفت که توعارت میشود 

با من عمکاری کی ؟ عین این که را کفت و حقیقتش اینست که خاطرم نیست‌چه جوابسی 
بهش د اد م ولی جوابی که بهش د اد م الا هميشه پیش خود م از آن جلسه خجالست 
میکنم که خیلی جواب تند ی بهش د اد م و واقعا" چون کته شد و هميشه پیش خود مناراحتم 
که چرا من یا منصور یا خشونت رفتار کرد م . علت خشونت ضهم این بود که نمیخواستم باهاش 
همکاری کم واوهم ۰ . . 

از چه‌اش بدتان میآد؟ کرچه د ر جلسه پیش مثل‌اینک صحیت کرد یم و کفتیم 

و برد اشتبا یود که 

نه خب اولا" همان چیزی که قرمود ید آد م بنده حقیقتش اینست که انسان مکی به‌خارجی 
باشد همچین خیلی ... بنده هميشه معتظ م که 3 می‌که د ر يك حکومت مستقل کار میشس_د 
خارجی‌هائی هم که بپرحال د ر روابط خوبی باهاشان هست - یعتی مطکت د ر روابط خویی 
باعادان هست بایستی د رشرایط صاوی باهاشان رفتار یکنند . هیچ اترکال ند ارد که 
نخست وزیر معلکت ایران از د ولت آمریکا ساعد ت بگیرد و كمك یگیرد . خب عمین طور هم یایرد 
باشد یرای خاطر اینک د رعرصه بین المللی اکر ما بخواهیم واقعا" استقلال و آزاد یار را 
د ر مقابل بلوك روسبا حفظ کنیم خب محتاج كمك و ساعدت آنها بايد باشیم. اما بده 
معت م که نوکر آنہا نباید باشیم. بنده میگویم اکر قرار شد نوکر یشویم اصلا” عمل اتجام نمیشود 
مرد م مخالفت مینکند . بنده یك چیزی نوشتم -حالا اگر بیاد د اشته باشم یکی از کرفتاری ہا 
این بود که آمریکائیبا د ر ایران یك اشخاص معینی را پشتیبانی میکرد ند و مرد م ایتا را شناخته 


سر 


> 


س 


باهری( 1 ۱) و نج 


بود ند یعنوان عامل آنپا و همین مطلب موجب‌شده بود که مرد م نسیت به اینها نغرت د اشتند 
وصحیح نبود . جاهای د یگرهم آد مہای د یڈر ‏ رجال د یکرهم هستند که با سیاسست 
خارجی که عمکاری د ارند سیاست خارجیشان سیاست آمریکاست - خب‌عمکاری د ارند كمك 
میگیرند كمك میکنند اما انسان اکر قرارباشد آلت‌باشد خب مرد م خوششان نمیآید -بنسده 

د رست وزیرکه آلت‌نباید باشم. باید مرد می که بالاخره من وزیرشان هستم احساس‌بکنضد 

که من اگر با سفیر فلان کشور د ست مید هم - محیت میکنم این برای حغظ نافع آن هست 
یرای اینگ من موقعیت خود م را حفظ یکنم نوکری او را تمی‌خواهم بکم س این را مرد م احساس 
یکنند . مأسفانه نبود اینطور بهرحال 

مرحله‌ا که آقای منصورسعی میکرد ند همکاری شما را جلب‌کنند عیج اشاره‌ای هم کرد ند به‌اینکه 
پشتبیان خارجی عست و ... 

ته نه تخیر - خیلی مرد مود ب و خیلی مرد جیزی يود ته ما این اند ازه بهم نزد یله که 
نبود یم که و اين حرفهائی هم کے راجع بستکیش با آمریکا می‌زنند - من حتی نخواستم خسود م 
بیان کم لذ اشتم اول شما شایعات رایگوئید بعد بکویم نهم همین چیزها را شنیده‌ام. نه بنده 
سعی میکنم حیثیت اشخاع را حفظ ینم . اکر این شایعاتد ر مورد منصور هست من حتی‌نخواستم 
تفوق یکنم شما فرمود ید بنده هم تأیید کرد م که همچین شایعاتی عم بنده شنیده بودم. بهسر 
صورت عرض میشود که بئده خیلی ۰ ۰. 

ولی چیز جالب اینست که د ر مورد آقای امیتی اعلیحضرت بارها اشاره کرد ند که امیتی ماد " تحمیل 
شده بود یا آمریتائیبا کته بود ند ولی د رمورد منصور تا آنجا که من یاد م هست‌هیج کیچکترین 
امارای از طرف‌شاه هیح جا کفته یا نيشته نشد ` 

بنده هم تشنید م 

و این خود س برای محققین آینده جالب است که بیینند چرا 

ته بنده عم نشنید م خب بند ه شاید خیلی واقعا" با شاه کفید انس ند اشتم - شاه با بنسده 
زیاد کنغید انس ند اشت . د رحد ود ی که بوده کاهی اوقات پیش آمده - امید وارم که هش رآ 


بتوانم هرچی کئفید انسی که شاه با من د اشته بکویم برای ضبط د ر تاریخ ولی ته راجع به منصور 


باهری( ۱۱) تا نت 


هیچوقت بنده نشنید م چیزی 

خب این چند قیقای که اینور نسوار مانده اکر بفرمائید ببینیم د قایق آخر این کابینه به چه 
ترتیب بود و ۰۰ 

عرض‌کنم که خب دا مید انستیم که بالاخره کابینه خصور قراراست بیاید . اما این مطلب 
هم همچین خیلی محقق نبود ۰ برای خاطر اینکه یکروز صحبت کرد یم مثل اینکه مرحوم علسم 
دريك وضم هنوز مبہمی قرارد اشت و مثل‌اینکه چانه‌هائی میزد ند وحتی مثل اینکه 
شوهای د یثری هم بود و این شوها. . . 

چی بوده؟ 

یك انتخاب د یکری هم د ر نظر گرفته بود ند و آن د کنر خانلری بود ولی مثل‌اینكة خانلری رايك 


و او نشد . بر صورت ما هیچ انتظار هم نمیرت که روز هغد هم آسفند استعفا کنیم ب برای‌خاطر 
اینه من روز پیشش‌پیش‌مرحوم علم بود م و همیتطور بطور کی صحیت میکرد یم هنوز که آینده‌ای 
د ر پیش مید ید یم برای بعضی از کارها --حتی روز شتیه‌ای بود مثل ایتک --شنبه هظ هم اسفند 
شنبه بود مثل‌اینک . من رفته بود م د فترم ‏ بنده کارهای اد اریم را د یگر تا سلعت هشت اتجام 
مید ادم. اضا' ھا د ستورالعمل‌ها- پرونده‌ها هه اتجام د ادم . د گر از ساعت هشت 
به بعد وتتم صرف کسیون ها و ملاقاتہا . یاد م میاید آنروز از تلویزیون آمده بود ند یك‌مصاحبه‌ای 
با من یکنند راجع‌به همان خانه‌های انصاف- مق مات انتخایات خانه انصاف را د ر خوزسستان 

د اشتیم فراهم میرد یم از جله این مق مات همین یك صاحبه‌ای بود و انتشارش د ر خوزستان 
بون ۰ من حتی این مصاحبه را هم انجام د ادم. صاحبه را انجام د اد م و تلفن کر رنہ ند از د فتر 
نخست وزیری کهعیاتد ولت تشکیل بشود . بنده وقتی کُفتند عیات د ولت تشیل‌بشود فهمید م 

برای ایتک هیح ساب ند اشت که روز شنیه صبح هیکت د ولت تشکیل بشود . ما ریم آنجاو 
بپرحال استفا _ د ولت استعفایش را خواند و تصویب شد و بعد هم گفتند نفری هزارتومان یا 
د وهزارتومان ‏ د رست بخاطرم نیست - پاد اش به وزرا د آد ند . عرس‌کم که حقیقتش فیقتش اینست 
که چکی که د اد ند بنده نگرفتم بعد مرحوم علم تلفن کرد و گفت اعلیحضرت بد ش ا 


س 


باهری( ۱۲) 22 


کفتم به من چی آخه . چون کنتم بنده حسایم پول توش هست ولی واقعا" خرح ند اشتسم 
آنموقع و حسایم هم پول توش‌هست من احتیاجی به پول ند ارم. بعد نفری یکی د و هزار 
تومان . . . ولیکن آتسال بنده توانسنم به قضاتی که خوب کار کرد ه بود ند د ر سطح مطکست 
پاد اش خوب بد هم . ملا" در ایرانشهرگزارش به من رسیده بود که یك قاضی خیلی خوب 
کار کود ه بود . خاطرم هست چپار پنج هزار تومان پاد اش برایش فرستادم. عرض کرد م 
قضات د یگر هم همینطور به آنبائی که خیلی خوب کار کرد ه بود ند پاد اشهای خیلی خسوب 
توانستند بپشان بدهند . بهرحال یك د وره‌ای بود که ما آنچه که توانستیم و آنچه که 
خب از برکت مملکت آموخته بود یم --چه‌علما" وچه از نظر تجربه یا کمال اخلاص بکار برد یم 
برای خادلر اينک خد تی به مملکت کرد ه باشیم ۴ و فکر میکنم این کسانیک د ر صد د تنظیم 
تاریخ ایران باشند میتوانند تشخیص بد هنداین د وره‌نوزد هماههد ولت علم یکی از د ورمهائی 
۳ 

هرچند یا حواد ث بسیار دشوار و واقعا" سپمیتی مواجه بود یم ولیکن خوشبختانه توانستیم 
برتمام حواد ت نا مطلوب‌غلیه ینیم و یك رضعی را که وام با ناامیدی - توم با عرس‌کنم که 
تاراحتی - توأم با حیرت یود د ر ابتد ای حکوت تبد یل بلگیم به يك وضعی که اميد وشوق 
و شور د رش بود د ر آخر حکومت بوجود بیاه.بم. هیج فراموش نمی‌کنم سال, بعد از حکومست 
تو اتومبیل که نشسته بود یم با مرحوم علم توی خیایان واقعا" مرد م از محبت و ابراز احساسات 
بما هی وقتی مید ید ند ما را خود د اری نمیکرد ند . بعد یاد م میآید رفته بود یم تشمیع جنسازه 
مرحوم منصور- وقتی که از باضار بامرحوم علم توی اتومبیل سوار بود یم مياد یم مردم 
اتومبیل ما را روی د ست بلند میکرد ند و خیلی د ر مرد م شوق وعلاقه و حرارت بود . البتسه 
باید بهتان بکویم د ر سالهای بعد یك مقد اری از این توجه وشوق مرد م نسبت یه ما کاسته 
شد م اشخاصی که د ر حکوت علم بود ند . حالا البته ۰۰۰ 

چه موقعی شما معاونت وزارت د ربار را قبول کرد ید ؟ چه قد ر وقت بعد از این ۰ . 


عرش‌کنم که بنده سال ه» بوده د یگر_ بنده سال ۲) بیکار بودم سال ۽ هم بیکاربود م 


س 
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باهری( ۱1) - ۲ بت 


یعنی بیکار بود م که کار د انشگاه میکرد م - کار دولتی ند اشتم و سال » در ماه آذ ر بود 
مثل‌اینکه ۰ ۰ ۰ 
جریان آنرا بفرماکید چه جور شد که دعوت شد ید به وزارت د ربار؟ 
حالا اجازه بد هید یك کله‌ای راجع‌به د وره فترت را بهتان عرص‌کنم. بنده بعد از اینکه 
آمد م ازعد ليه بیرون سب یك استاد پارت تایم د انشگاه تهران بودم - به کار د انشگاهیم 
اد امه د اد م و مثل سایق با شوق وعلاة‌ای که د اشتم کار د انشگامی میکرد م . اما خسب 
زند کیم اد اره نمیشد برای این بنده د یگر زن د اشتم . لاز ز این بروم به کارد ولتسی 
زن ند اشتم یعنی احساس‌نمیکرد م که بایستی آد م زن د اشته باشد . احساس‌نمیکردم این 
حرف‌عجییی است ولی واقعش اینستکه زندکی - یعنی د اشتن زن را بنده شکل - نگهد اری 
زن را شکل مید یدم. از نظر بیشتر مقولسه مالی و آیند» و اینپا شکل دی انستم . اینکه 
قبل از این وارد کار د ولتی بشوم زن نگرفته بود م. اما بعد که آعد م د ر کایینه شرکت کرد م 
د ید م که انسان برای اینکه کارعمومی را بتواند انجام بد هد و مزاحش نشوند - چون واقعا" 
د ر د اد گستری‌یك چند روزی مزاحم من بود ند این بود که برای این این مزاحمتها را رفسع 
یم د فع یم و بهرحال د ر معرض‌هیچگونه رف و چیزی قرارنگیرم لازم د ید م زن یکیسسوم 
زن گرفتم . اینست که خب د یگر بعد از اینکه از د ولت آمد م بیرون د یگر زن د اشتیم و يواش 
یواش بچه پید | کرد یم وخب خرجمان زیاد شد . حقوق د انشگاه آنموقع د ر حدود نبص- 
یا هزارتومان بیشتر نبود . خب يك ذخائری د اشتم ولی خب این ذخائر را هه حیغم میآمد 
که خرج کم . خب ذخیه باید ذخیره باشدیرای خرج کرد ن‌نیست و عرس‌میشود قبند موئیل 
عد ليه یود م - گر د فترم را د ا۶ کر میکرد م پیش بیتی میکید که با چه توفیق بزرگی مواجه میشد ۾ 
اولا" کارهای خارجی شروع‌شده بود من یکی از وکلای عد ليه بود م که خب با حقوق خارجسی 
آشنا بود م و خیلی میتوانستم مثتریهای خارجی د اشته باشم. علاوه بر این با اعتباری که د ر 
د اد کستری د اد اشتم و محبتی که مخصوصا" ات پید | کرده‌بود ند واقما* میتوانستم کیان 
خیلی بزرگی د اشته باشم_ اما حقیقتش من چون این حالا خاطراتم را تہیه میکئید اینبسا 


س 
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يك چیزهاشی هست که - تمام چیزهاتی است که برای بچه‌هایم میّذ ارم باید بهتان بکویم 
فقط من برای خاطر اینکه کاریکه احتمالا" طرف تحت انفلوآنس باد | ال 
نفود باشد نکرد م و کار وکالت را قبول نکرد م و هرچی از طرف‌کانون وکلا بمن تلفن کرد ند 
که جواز شما را - جوازتان را بغرستید تا ما تعبر کیم قبول نکرد م و گفتم من وکالت نمیم . 
وکالت کرد ن برای من یعنی حالا کار چاق کی ومن نمیخواهم از راه کار چاق کنی چیزکنم. 


البته بعضی از شرکنبا بود ند بمن پیشنهاد میکرد ند که شاور حقوقیدان باشم - بالاخره 


یکی د وتا شرکت را قبول کرد م - فقط شورت حقوقی بپشان بد هم و هیچ شناخته هم نشوم 
درخارج . کفتم د ر سائل حقوقی فقط با من شورت کید عرض کنم که من شورت یهتسان 
مید هم - حقوق هم خیلی حقوق ناچیز مثلا" ۱۵۰۰ تومان_غجیب است آنموقع موسسه 
حساید اری تلفن بمن کرد گفت که شما د رس‌مید هید ؟ شنیده بود م که يك موسسه‌ای هسست که 
مال شرکت نقت 

نخیر - یك موسسه .حسابد اری مال عزیز نبوی بود ۰ شنیده بود.م يك موسسه‌ای د رست‌شده 
است و خب حقوق هم مید هد به معلمین و برای این از بچه‌ها شپریه میگیرند . کفتم.یلسه 
کفتند هفته‌ای د وساعت حقوق مد نی د رس به. هید و گفتند 5 حقوق هم مید هیم و ساعتمسی 
خب البته به اشخاصد یکر پنجاه تومان چپل تومان ولی خب خوق شما ساعی ۷۰ تومان 
است . کفتم اتفاقا" برای همین خاطر قبول میگنم یعنی برای خاطر پولش قبول میکنم چون کار 
میخواهم بکنم و ابر رهم کار صحیحی است . کفتند خب پس چپار ساعت‌د رس‌به هید 
چپار ساعت هم آنجا د رسد اد یم و نمید انم مثل‌اینکه ماهی هزارو سیصد .چپارصد تومان هم 
از آنجا گیر میآورد یم . بد ین ترتیب زند کیمان راه افتاد - الحم الله ذخیره‌مان هم د س 
نزد یم بلکه به ذخائرمان هم یك چیزی یواش یواش افزوده شد . عرن‌کنم که باز یك قصه‌ای 
برای شما تعریی میکم چون یك اند ازه‌ای بخود م حق مید هم کہ توارشما را بپرحال یرای 

يك خاطراتی که از نظر یچه‌هایمان _ از نظر خانواد کیمان مہم است . یکروز مرحوم علم 
مرا خواست 


ایشان چه سمتی د اشتندد ر این زمان ؟ 


ات 
باهری( 1 ۱) 

او رئیس د انشگاه پپلوی بود . عرس‌کنم که البته من علاقه د اشتم یکروز بهش گفتم که من میل 

د ارم معاون شما باشم . بمن گفت که اعلیحضرت‌گفتند که فلانی باید تهران بماند- من در 
تهران باهاش کار د ارم . بله هیچوقت هم یا من کار ند اشت . خب چرا کاهی اوقات 

تلفن میکرد ند . میرفتیم و صحبتهائی د اشتیم و چیزهاتی میثفتند مینوشتیم. عر سکم که 
یکروز مرحوم علم یمن تلفن کرد و گفت یك دعوائی د ر د اد کستری هست - حالا اسم شخصش 

را نمی آورپ و شما وکالت این شخصرا قبول بکنید و يك میلیون هم حق‌الوکاله اس هست 

و این یك میلیون را هم نق ببتان میدهند . کت آقای علم من که وکالت تمیکم ۰ گفست 
چطور کارت وکالت بود . گفتم خب من د یگراز چیز که آمد م بیرون وکالت نمیکنم. هرچه اصرار 
کرد بنده زیر یار نرفتم. البته این مطلب را هم بپیچکس نگفتم . حالا هم که میگویم برای‌خاطر 
اینست که چون بعد ۱" گفته شد . بعد از یکی د وماه آمد - منزل مرحوم علم بود یم رسول پرویزی 
هم آنجا بود و د ر حضور رسول پرويزی ایشان گفت که فلانی این دعواها من‌علاقه یبش د ارم و 
میخواهم يك وکیل خوب د رش د خالت کند و شما وکالت این را قبول بکنید خود تان د خالت 
یت ی کر ا فان گنس 
کلم د یکر منظور کسی د یگری را من بايد قاضی‌اش را بنده سفارش بهش بکنم - همین کار را 
نمیخواهم بکنم و خد | مید اند پیراهنی د ستش بود ويك د سته چکی هم د ر آورد . کفتسم 
اصلا" به بنده نشان ندهید بنده اهل این کار نیستم . نمیکم 

کی د ست کرد جیبش ؟ 

مرحوم علم د ست کرد توی جییش - کفت چکش را هم د اده‌اند که بپتان بدهم . گفتم خب 
شما یك کس د یگری را بگیرید سی چپل هزارتومان بهش به هید و خود شان کفتند نخیر بنده 
همچین کاری را نمیکگم . بپرحال ینده این نزد يك سه سال را با حقوق د انشگاه خوب میگذ راند م 
زندگیم , ۰۰ 

د انشگاه ملی هم د رس مید اد ید یا فقط د انشگاه . . 

تخیر د انشگاه فقط تهران- بعد ۱" د انشگاه ملی . د انشگاه فقط تهران من استاد رسمی د انشگاه 


تهران بود م و گذشت و زندگیمان هم خیلی خوب گذ شت و خوشوقت هم بود یم و عر ض‌کم که ر يشر 


س 


سن 


باهری( ۱) تایه 

بایستی برسیم به ۰ .. جزئیات زند کی راد یگر اگر بخواهم بگویم هیچی د یگر - شما تمام 

وقتتان ترفته میشود . باید برسیم به موقعی که وارد وزارت د ربار میشویم . 

شما یاد د اشت د ارید چه تاریخی مرحوم عل, وزیر د ربار شد ؟ 

نخیر ند ارم - وزارت د ربار راند ارم 

بخاطرم میرسد که د.ر ماه آذ رود مثل‌اینکه -- آذ ر ه ۽ ۱۳ بود که مرحوم علم وزير د ریار شد 

و چند روز بعد هم بنده بعنوان معاون وزارت د ربار یاتفاق سه نفرد یکر آنپا هم د ر سمرت 
معاونت بود ند - بعنوان معاون وزارت د ربار معرفی شد ند . اما قبل از اينک شروع به فعالیت 
باز تیم علم که بند ه جزوش يود م د رد ربار صحبت بانیم لازم است که تا يك حدود ی ك 
مفاهیمی را ریشن کندیم. ملاحظه کنید آقا د ربار یك مفهوش خیلی وسیع است که شامل 
همه آد مہائی میشود که با شاه زندگی میکنند و آد مپائی که د ر خدمت این آد مہا هستنمد -. 
خد مت همه جانبه زندکیشان . این یك معنای خیلی وسیعی است که شامل تمام اراد 
خانواده سلطنتی میشود - شامل تمام د وستانشان - کسانیه بیشر یاهاشان معاترت میکنند 
میشود ‏ نز- یکانشان - خانواد مان و شامل اد اره‌ای که د رخدت این مجموع همست 
اعم از زند گیشان یا از وظایفی است که بعهدهشان هست که باید انجام بد هند 

این از نظر تشکیلاتی چه شکلی است ؟ 

حالا عرس میتئم حضورتان . عرش کنم که بنده میخواهم این د ربار را د و تسعتش بیگم. يك صمت 
اب بینیستریشن د ربار و د یسیازیتیوی که شاهیرای انجام وظایف خود ش د ر اختیارش د ارد یك 
مطلب هست - یك مطلب د یگرعرت رکنم که کسانیکه با شاه آمد و شد د ارند د ر زند کی خصوصی 
آمد و شد د ارتد - یا کسانیه زندکی خصوصی خاند ان سلطنت را تصد ی یکنند و بعهده د ارند . 
کسانیک یا شاه و افراد خانواده سلطنتی آمد و شد د ارند و زندکی میکنند و زندکی خصوصیشان 
نزد یك است - اینها يك معنای خاصی از د ربار را واجد هستند . من .لم میخواهد کسانیه 
راجع به د ریار مطالحه میکند و راجع به د ربار ققاوت میکنند کار این آد مہا را با کار اشخاصی 
که د ر خد مت سلطنت هستند - در خد مت سرویس سلطئت هستند جد ا بکنند 


همه را د رباری نکویند 


س 


باهری( ۱1) 


عم را د رباری تئویند . کسانیه سلمانی اعلیحضرت که د رباری نباید. باشد 4 - ولی 
واقعا" اینها چون میروند د ربارو میأمد ند و میرفتند دربار بهشان میگفتند دراری 

اما آنہا را د ریاری نشناسند . سرویسبائی که د ر اختیار سلطنت هستند این سرویسها 
نبایستی با آد مہائی بائند که د ر اسکی شاه و طکه مثلا" مشارکت د ارند -د لیل ند ارد . 

آد مهائی که د رشب نشینی‌ها شرکت میکننه - به چه مناسبت اینها را جزو د ربار میخواهید 
حساب بکنید . برای این میخواهم قضاوتها کاملا" قفاوت باشد . بنده دلم میخواهد 
مرد م بد آنند امیر هوشنك دولو د ریاری که د ربار بآن معناهست که خب با شاه نزد یك 
است میرود میآید یك سرویسهای شخصی برای شاه انجام مید هد 

خب این راباید ست آجود ان را هم تعریف‌بفرمائید ک چی بود - یعنی ... 

بله حالا یعد بهتان عرش میگم. بهرصورت منظور اینست که سرویسمائی که د ر خد مت انجام 
وظیة سلطنت هستند - سازدانی که د ر خد مت انجام وظیفف سلطنت هست من د ریار را 

د راین معنا تلقی میکم و من معاون کل این د ربار بود م. بنده با آن سازمانبا اطلاع 
ند اشتم - خیلی آد مهایشان را هم نمی‌شناختم -حالا بعضیشان میایند مثلا" با من سلام 
و عليك میکنند میگویند ما د ر فلان جا بود یم اصلا* من نمیثفا سضان - آنها خب بعناسیت 
سمی ک من د اشتم میشناختند ولی من نمی‌شناختشان . هرروز هم شاه را مید ید ند هرروز 
هم طکه را مید ید ند . . . 

پس من تصور میک مه جنایعالی به مهمانیبای شبانه دعوت تمیشد ید - یا اکر هم میشد ید هم 
کارت :2 

اید ا" - اید ا" . بنده جناسبت احترام گاهی اوقات فقط علیاحضرت ملک پپلوی را میرفتم. . 
تخیر بنده- بنده توی هیچ عرض‌کنم . . . الانم کے اینہا میآیند اینجا و میروند ۱(" سه 
احوال بنده را میگیرند نه بنده باهاشان ارتباط د ارم با اشخاضشان ‏ هیچ اشان 
بنده به هیچوجه ارتباط ند ارم. بنابراین من د ریا مثلا" ایادی -حالا خودش سکفست 


من طبیب‌شاه هستم ما که هیچوت بعنوان طبیب شاه د ر اد مینیستریشن د ربار کسی راند اشتیم 


مس 


سس 


€ 


یاهری( ۱1) ۱۸ 


ايدان را نمی‌شناختیم بعنوان طبیب‌شاه - ایشان ميآ و میرفت و هرروز صبح شاه را مید ید 
و۰ 

سمت رسمی ند اشت 

نخیر- د رباری هم شناخته میشد همیشه هم با شاه اینورو آنور میت و بما هیچ ارتباط ند اشت 
یا این اشخاصی که بیشتر د ور و بر طله بود ند --شپبانو بود ند . یا اینها که دور وبر 
والاحضرت اشرف بود ند - اینہا بهیچوجه اینہا را د ریاری ما نمی‌شناختیم . د ریاری عبارت 
بود برای ما سارمان یا سازمانپائیکه د ر خد مت سرویس سلطنت بود ند - سلطنت يك نای 
داشت . خب این سازمان شما میتوانید تشخیص‌ بد هید که - اولا” یك دستگاهی که ارتباط 
شاه را با د ولت از نظر فرامینی که شاه‌به د ولت مید اد د ستورالعمل‌هاتی که از طرفشااه 
به د ولت صاد ر میشد یا تزارشهائی که از طرف د ولت به شاه میرسید باید تأمین بد . این 
د فتر مخصوص‌یود این يك سرویس‌بود . خب یك سرویس 

رئیس‌د فتر مخصوص زیر نظر اکر از بالا شروع بکنیم که اصولا " وزیر ۰ . . 

حالا بعد بهتان عرض میکلم . آخه وزير د ربار وقتی بخواهم بگویم هه اینپ؛ ریاست بر همه 
اینہا د ارد . عرص میشود که خب‌شاه بالاخره ملاقاتبائی د ارد - یذ یرائی‌هائی د ارد و مبماتیهائی 


مہمانیہای رسمی د ارد - بایستی یك اد اره‌ای هم به این ِ_ ازد و مخصوصا" صئول اجسرای 


پروتوکل‌باشد ‏ این را د اد.ند به اد اره تشریفات - اد اره کل تشری ( ؟) 
که به انکلیسی بر رکل میگویند - یا چی میگویند ؟ 
بلەپروتول بوش يويند . 


ا طرف مراجعه مرد م است _ مید انید د ر اینجا هم همینطور 
است . مرد م فکر میکنند که شخص اول مطکت بالاخره آخرین کسی است که میتواند مشکلاتشان را 
رفع کند . برای ایتک د ایا* بہمین جپت‌د اما" مرد م به شاه مراجعه میکرد ند نامه 
مینوشتند - عریضه مینوشتند - متظلم ميشد ند . علاوه براین خود شاه هم ميل د اشت که يك 
کارهای اجتماعی انجام بد هد اینست که يك سرویسر بزرگی هم بنام سرویس امور اجتماعی د ر 


د ریار بود . 


¬ € 


TE ) یاهری(‎ 


یختی ات وای بواین؟ ا 2 

بله این چیزی بود که من اد اره میکرد م ر یگر - امور اجتماعی د ربار. البته این سرویس‌اخیر 
سرویس امور اجتماعی بود یعنی يك واقعیتی بود يك ضرورت بود اما د ر تشکیلات سابق 
دربار وجود ند اشت . خب به شاه بهرحال شکارگاه د اشت شاه کاراود اشت ‏ اہ 
عرض‌کنم آشپزخانه د اشت اینہا هم یك مطالبی بود - یك سرویسی هم بایستی باین امور 
د اخلی و انتظامات و پیشخد متہا و اینہا برسد د یگر. پسیك سرویس انتظامی هم وجود 

د اشت . خب‌بالاخره این دستگاه باین بزرکی که چه عرتر‌کنم اما بالاخره این د ستک اه 
یك فینانس هم د اره د یگر - امور مالی هم د ارد . بتابراین يك سازمان امور مالی هم باید 

د اشته باشد 

این آقای بهبهانیاند ر منصب‌کار بود ند ياء ۰ . 

حالا حضورتان عرص میکئم --حالا بهتان عرس میم . بنابراین ملاحظه میکنید که د ربار يك 
د فتر مخصوص‌د ارد یك تشریفات د ارد - یك امور اجتماعی د ارد - یك فسمت انتظاصات 
دارد ‏ یك قسمت مالی و حساید اری د ارد ۰ وزیر د ربار رئیس‌ھھ اینہا همست فتپسی 
هرکد ام از این سازمانہا کم و بیش ستقل هستند نسبت به وزير د ربار. د رعین حالیکه 
مسئول وزیر د ربار هستند و وزیر د ربار آنہا را انتخاب مید - معرفی میکند وزیر د ربار همم 
سئول آنبا هست ولیکن از نظر اینکه بعضی از سازمانبا تماس‌ستقیم د ائما" سئولشان 
با شاه د ارد چون نمیتواند شاه وزیر د ربار نمیتواند که از طرف‌همه آین سازمانہا د اما" 
با شاه ارتباط د اشته باشد . مثلا" مسئول تشریفات کسی که پذ یرائیہا را تنظیم میک د 
کسی که - اشخاصی که میآیند و سیروند معرفی میکند _ کسی که سالن پذ یرائی شاه را بايد 
اینکه د ائما" با وزير د ربار نمیتواند تماسد اشته باشد اینکه با شاه تماس‌پید | میکند . اینستکه 
نسبتا" یك استقلالی توی کارش حفظ میکند . یارئیسد فتر مخصوس که خب اوامر شاه راابسلاغ 
میکند یه د ولت . گزارشهای د ولت را د ریافت میگد ‏ خلاصه میکند بعرس‌شاه میرساند اینهم 
چون با شاه تماسد ارد باز خود ش یك کمی صتقل است 


س 


س 


س 
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ياھرى( ۱۲) 


کاریکہ آقای فاد اشتند توی کد ام یکی از اینہا بود ؟ 

بله خوب‌شد که متذ کر شد ید . عرض‌کنم که امور اجتماعی خب بمناسبتی که سئولش من بود م 

یك چیز تازه‌ای هم بود بنده سعی‌نمیکرد م که يك استقلالی نسبت به وزير د ,پار برای خود م 

تحصیل کنم. باوجود یکه هميشه د رغییت وزير د ربار سئول د ربار من بود.م ولی معن السك 

بقد ه هیچوقت کوش نمیکرد م فقط موقعی با شاه تماس‌میکرفتم که وزير د ربار نباشد با اینکه 

خود شاه احضار کد و حتی موقعی‌هم که وزیر د ربار نبود بنده هرروز ننیرفتم شرفیاب بشسوم 

د رحالیکه حق د اشتم ولی معذ الك مزاحم نمیشد م هرد و روز سه روزی کارها که جع 

رف ا ع ای جال خر کب یما انزد نک ورک 

له یك کسی هم بایستی میود و این نطق ها را جمع آوری میکرد . این شخص‌هم خب یالاخره 

یك موقعیتی د اشت ولی یعد ا" برای اینگ کارهایش یك وسہت بیشتری د اشته باش د 

عتواتش را عنوان فرهنگی د اد ند - قسمت فرهنکی د ریار و کنایخا:» پپلسوی -د ر حالیکه 
کارهای فرهنگی را قسمت امور اجتماعی بیشتر انجام مید اد ولی خب د گر آن تیتر هم تيتر 

فرهتگی .. . 

این سخنرانیم‌ای شاه را زیر نظر ایشان و بوسیله ایشان .... 

یله ایشان تنظیم میکرد ند . نطق‌های ایشان - نطق‌های‌شاه را ایشان - یعنی شامخسودش 

د یه میکرد چون د ر چند مورد بند ه تنظیم کرد م شاه قرارش ابن بود د ر موقع تنظیم نطقش ۰ 

نطقتر را همین طور د یکنه میکرد میگفت مطالبش را بعد یاد د اشت میکرد ند آنوقت میرفتشنه 

منقع و منظمش میکرد تد ,ا معکن بود «حتیاج به یك د کومانب‌اکسسی بود یك ارقامی بود چیزهائی 

بود آن متصد ی هم میرفت این را تنظیم میکرد میأمد ارائه مید اد وقتی‌که ارائه مید اد چی_ز 

بود د یگر نط منجسر باه میشد . پس ملدحظه کید د ربار يك د فتر مخصوص د ارد _ 

د ربار یك تشریغات د ارد د ربار عرش‌کنم که امور اجتماعی د ارد _ یك قسمت انتظامات د ارد 

حسابه اری و يك قسمت فرهنگی د ارد . 

ین تشکیلا ت سرای نظامی و اینہا -. آنها جزو د ربار» . . 

_حالا اجازه بد هید . چرا عرعر نم که الیته شاه چونآجود ان نظامی هم د ارد - بہرحال 


سل = 


۳ 
باهری( ۱7) 


فرمانده کل قوا هست یك د فتر نظامی هم د ارد که این ینام سرای نظامی هست و آنکسی 

که سئولش‌هست معمولا" یا رکیس‌ستا د سایق هست ا رئیس‌نتاد آینده است معیولاه 
اینطوراست . این سرویس هم هست . خب از چند ی باینطرفه شهبانو يك وظاف 
رسمی برای خود ش فرن‌میکرد و خب مید انید نیایت سلطنت هم عنوانی بود که قانوناساسی 
بهش داد اما خب مید انید نیابت سلطنت یك عنوان د ائمی که نیست - يك فانکسیون 
دائمی نیست - يك فانتصیونی هست که د ر مورد غییت‌شاه هست ولی خب بالاخره شپبانو 
هم چون یك تکالیف اجتماتر یعپده مید ااشت اصولا" که این تکالیف‌هم بعد ا" خیلی 
انبوه شد و ایشان هم خیلی وظائش را خود ش توسعه د اد ھم کیا و هم‌عمقا" . 

اینست که خب اید یشان هم بایستی که يك سازماتی باشد - د فتری هم د فتر مخصو صی 
هم ایشان مید اشتند . البته 

شخص" از نظر اد اری زیر نظر وزير د ربار بود ید ؟ 

ترد ید نیست - ترد ید نیست ۰ خب‌والاحضرتها یعنی براد رآن و خواهران شاه و د ر آینده 
هم یچههای شاه چون بچه‌های شاه کوچك بود ند اینبا هم لازم بود که بالاخره زندکیشان 
اد ارہ بشود - اینها هم یك د فتری د اشتند یرای این کارهایشان- متصد ی د فتر د اشتن د 
ولی آنها ارتیاطی‌با فانکسیون سلطنت ند اشت --جنبه زندکی خد وص د اشت ولی خب آن 
روسای د فترر | هم وزير د ربار کنترل میتوانست بکند - کنترل میکرد 

حقوقدان را از آنجا میگرفتند از د ربار 

بله از خود والاحضرتها Si GG‏ . عرض‌کنم که این سازمانی که حضورتان 
عری‌کرد م که ینظر منطقی میاید موقعی که مرحوم علم وزير د ربارشد این سازمان وجود ند شت 
باين شکل- این سازمان را در این شکل مرحوم علم بوجود آورد بر طبق استنباطش از وظائفی 
۵ سرویسبای سلطنت بعهده د ارند این دستگاه را بوجود آورد . خب بنده د ر یك حسد ود ی 
کنسیسیون د رار را شخص کرد م - معین کرد م که آنچه من راجع به د ربار میخواهم صحیست 
بگنم - یك سازمانی هست که د ر خد مت سرویس سلطنت هست‌و بہتان گفتم غیر از این هسم 


س 


باهری( ۱1) == 


اطلاق کلمه د رباری برای يك گروه دیگر هم میشود که آنہا را ما د رباری در این معنی نمی 
شناسیم و بهشان توجه ند اریم و البته سکن است راجع به خصلتہایشان صحبت بکی م 

بعد !" ر افراط و تفریط هایشان را بگوییم و بگوئیم اين‌افراط و تفریط ها هم از کجا آمده 
وشاید یك مقد اری بد نامی‌های دربار یعنی از همین ها هست والا از سازمان بدنامی 
نیست . ولی بپرحال خواستم قبلا" روشن بکنم آنچه که من بپش سرد ازم 

آن آجود انها را نفرمود ید که جزو از نظر تشکیلاتی چی هستند؟ 

آجود آتها د ر تشکیلات تشریفات هستند ولی معذ الك کاهی اوقات اعلیحضرت به بعضسی 
ازاشخاص از همان نزد یکاتشان بد ون این اینبا سرویسی د ر تشریفات د اشته باشند بانها 
هم‌عنوان آجود انی مید اد 

وظایفی د اشتند آنوقت وقیکه آجود ان میشد ند ؟ 

خب اگر توی تشریقات یود ند البته 

نه آنپائی که بیرون بود ند 

نه وظاعفی ند اشتند - افتخاری د اشتند 

مثلا" آقای على رضای یکموقعی آجود ان ... 

بله حالا بهتان عرض‌میکنم -- اصلا" ایشان توی کارتشان فقط مینوشتند آجود ان . ۰ . 

حالا راجع یه همان سئله آقای علی رضائی برایتان عرض‌کرد م کفتم مثل‌اینکه راجع به علی‌رضاتی 
نگفتم؟ آن د استان عرض‌کنم عصبانیت اعلیحضرت و اینم‌ارا تگفتم ؟ میگویم ببتان حالا - آنها 
را میگویم بهتان - راجعبه . . . 

عرض‌میشود که خب وقتی‌که مرحوم علم از نخست وزیری کنار رفت- کذاره کیری کرد یا کنارش گذ اشتند 
نمید انم حالا . بکوئیم کنارش گذ اشتند کثار رفت - کناره گیری کرد ۰ بپرحال ضرورت سود 


کار برود برای خاطر اینکه خود ش بمن کت کرده ما عنوز میکشد _ د لش میخواست باز نخست وزیر 


س 


باهری( ۱1) a‏ 
یاشد . البته زیاد نمیخواست برای اینگه میگفت زیاد آدم نیایستی سر يك سئولیتی باشد 
یرای اینکه قشنگی و لذتش در انظار از بین میرود . این فلسقه را هم داشت . ولی 

بپرحال میکت هنوز کرد همان میکند وهنوز پژمرد ه نشد یم از نظر افکار. ضرورت بین‌المطلی 
بود ضردرت مطکنی بود - قضاوت شاه بود نمید انم حالا اینہا يك سائلی هست‌که واقعا" 
با اتکا؟ یه استاد یاید روش فتاوت یشود . مرحوم علم شد رئیسد انشگاه پبلوی امسا 
واقعیتش اینست که مناسبترین شفل یرای مجوم علم بعد از نخست وزیری وزارت د رار 
یود . برای خاطر اينک مرحوم علم د ریاری بود واقی" - عرس‌کنم که د ربار شاه هم آد مقوی 
ند اشت . 

بعد از مرحوم علا * 

آقای قد س نخعی شد - مرحوم ق س‌نخعی . خود مرحوم قدس‌نخمی بارها میت کے 
آقای علم اید بیاید اینجا و من بايد بروم د انشگاه پپلوی یا من و اورا بکنند یك جای د یکر 
اصلا" خود ق س نخعی از تصدی متام وزارت د ربار خیلی خوشنود نبود و مثل این گرفتاریباتی 
که توی د ریار بود او به مذ اقش سازگار نبود . اینست که واقعا" بایستی بعد از اینکه 
مر<وم علم از ریاست وزرائی کنارذرفت بایست وزیرد ربارمیشدجایش هم خالی بود د ر واقع با این 


ترتییی کہ عر کرد م ۔ ooo‏ 
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روایت کنده - د کرمحط باهری 


تاریخ - دهم گوست ۲ ۹ ۱ 
محل سهاحبه  .‏ ثپرکان - فراتسه 
مصاحیه‌کنند هب حبیب لاجورد ی 
نوارشماره - ۷ 


برای اینگ هه آشنا هستند و همه والاحضرتبا و همه خاند آن سلطنت و اینہا توقعات د ارند 

و ضهم نمیخواهم توقماتیک ععقول نیست اجرا کم و زیر بارش بروم و اساسا" من برایم د ربار 
خوب نیست . (؟) حتیقتش اینستکه ته دلش اینطور نبود . این مطلب ظاهري 
بود میگفت - ته د لش این نبود . من فکر میکئم که شاه بنا به ملاحظاتیه بر - مربوط میشد 

به معاد له ق رتهائیکه د ر ملت بایستی‌موجود باشند علم را نمیخواست د رد ربار. نمید انسم 
تعبیرم رسا بود یا رسا نبود . نه این شاه از علم می‌ترسید - تخیر شاهه علم کمال اعتصاد 
د اشت و د لش هم میخواست د رد ربار باشد اما فکر میکرد که اگر علم آدد ر د ریار معاد له 
ق رت د ر اد اره مطات شاید بهم بخورد 

یعنی این د ولت جوان ضعیف میشد 

وشاید هم خارجیپا هم - بنده اگر بخواهم نگویم حرف‌زا وتصریح‌یکم شاید حالا واقعا" 
کسانیکة کوش میکئند این حرفبا را به انند این مطالب از روی اسناد نیست - برد اشتهای 
شخصی هست روی پیش آمد ها عرض‌میکنم . انشا* الله اشتباه میگم اینطور نبود ٥‏ ولی حقیقش 
اینستک مثل اینک خارجیها خوششان نمیآد که عم وزير د ربار باشد و شاید از نظر همانطوریکه 
عر ضکود م تعاد ل ف رت د ر اد اره مملکت فکرمیکرد ند که صحیج نیست . وشاید شاه دلسش 


میخواست منتپا بيك صورتی منتظر يك فرصتی بود . حالا ابن فرصت‌چی بود د ر نیع دومه» ۱۳ 


آن بعد از تیراند ازی است د یگرب سو“ قصد 
بله - سو" قصد به مرحوم منصور 
تخیر به شاه حاد 4 کاخ مرمر 


بله - حاد 4 کاخ مرمر د ر فرورد بن » ۽ ۳بود مثل‌اینکه یا ٣‏ 


باهری( ۱۷) بت 


پس‌قبل از این بود باسه 

برای این به شاه بعد از ضصور تیراند ازی شد د یگر 

بله 

بله - آنهم قابل ذکر است مطلبش و قابل توجه است اشاره کرد ید یاد م رفت راجع به ایسن 
موضوع صحبت بکنم. راجعبه اين موضوع صحبت یکلم و هم راجع‌به موقعی که مرحوم منصسور 
یکمرتبه قیمت بنزین‌را از پنج زار کرد یك تومان و آن جنجال د رست‌شد . بله حالا این تیک 
را تمام میکلم و بعد می‌پرد ازم به این موضوع برای این د رهم برهم نباشد - کسانیه کوش 
میکئند شوش‌نشود فکرشان . عرس‌کنم که شراید نمید انم چی بود حالا د ر نیه دوم ۱۳۵ - 


چه پیش آد هائی بود از نظر بین الطلی - چطور شد که وضع را شاه ساعد دید مردوم عم 


به وزارت د ریار انتخاب‌شد .۰ علم وضیله وزير د ربار شد نیتش این بود که وزير د ربار مقتسد ری 
باشد . نیتش این بود که واقعا" مطکت را لااقل از نظر سلطنت کاملا "ر یر نظر داشت سه 
باشد و جوایکوی همه احتیاجات مرد م د ر سطح مطکت باشد و شاید د ر اجرای این برناه‌اش 
پیش از هه روی من حساب میکرد و بمن تکیه میکرد . تشکیلاتی که برای وزارت د ربار مرحسوم 
علم بلافاصله د اد ایجاد چپارمعاونت یود 

مثل‌اینکه چنه تا تخصص سازمان روشہا را هم آورد ید آنجا - آقای کرد بچه گر 
تاه نکم 

نتخیر عرض کئم که نه ابتد ای کار که کرد بچسه نبود که - کډ بچبه تخصص 


روش نبود 


عرض میشود که بهرصورت مرحوم علم فکر کرد که چپار مماونت بوجود بیاورد ۰ سابقا" در 


وزارت د ربار معاونت وجود ند اشت غير از يك موقعی مرحوم‌علا* یك معاونی د ات ينام 
د کثر هومن - یك مد ت موقتی . دکثر هومن بهرحال یکوقت معاون وزارت د ربار بود و کویا 
معاون علا* بود اما د یگ هیچوقتد ربار معاونت ند اشت . مثلا" وزير د ربار فانکسیون خیلی 


مہمی ند اشت - تشریفات بود و د فتر مخصوص‌بود اما وزیر د ربار و سازمان امور اجتمای 


س 


س 


باهری( ۱۷) ۲ — 


و خلاصه تسلطش بر همه تشکیلات يك همچین واقعیتی قبل از علم وجود ند اشت . د فتسر 
مخصوص‌کار خوب ش‌را تتلا" میکرد 


شاید بد استنة ای تیمورتاش 


خب تیمورتاش یك چیز د یگری بود خب . مرحرم علم هم روی همان گرده میخواست کار بکند 
مرحوم علم هم میخواست روی کرد ه تیمورتاش کارکبد. میخواست تیورتاش محط رضا شاه 
باشد . تهی منهای عرس‌تنم که - نمید انم تیمورناش واقعا" خیانت کرد یا نکرد چی بود 
بپرحال بنده را بتام معاونت امور اجتماعی معرفی کرد . عرض‌کنم بپبهانیان را بعنصوان 
معاون امورمالی و اد اری معرفی کرد 

محمد جمفر اسم اولش‌هست 

بله محط جعفر بپیپانیان. عرض‌کم که آقای آتابای را هم بعنوان معاون انتظای معرفسی 
کرد . همین سه معاون یود او . 

آتایای پدر 

بله ‏ شفا بعد ها شد معاون فرهنگی وزارت د ریار که راجع به آنهم باهاتون صحیت خواهم 
کرد بعد ۱" . ولیکن د ر روز اول آنچه که خاطرم هست سه تا معاون بیشتر نبودیم‌این . بنده 
بود م معاون امور اجتماعی معاون, اول بود م که بعد ها هم بنده معاون کل شد م و بهیهانیان 
بود شد معاون امورمالی و اد اری و آتابای هم معاون امور انتظامی . بعد از این کس د یگری 
نبود . بپبپانیان علاوه بر اینک معاون امور اد اری و مالی وزارت د ربار بود مسمئولیت حسابه آری 
اختصاصی شاه را هم بعهده د اشت . شاه بہرحال یك عواید ی د اشت - یك ثروتی د اشت 
شاه خب حقوق میگرفت از د ولت . شاه از استانه قس‌رضوی حقوق میکرفت - بهرحال حسق 
تولیه میکرفت برای اینکه شاه متولی 

جاکسی این بودجه منعکس هست چظ رهست - ملا" من هیچوقت نشنید مه حقوق 
شاه چق ر بود ه ۰ 

نمید انم - حقوق شاه را د ولتیپا مید اد ند ولیکن مال آستان س خوب‌بود چیز جالیی بود 


فکر میکم شاید این اواخر که در اف آستان ظس‌ریادشده بود شاید چپارینج شش‌میلیون د ر 


ان 


س 


باهری( ۱۷) تن 


سال بود . د قیقا" نمید انم مید انید این ارقام را استاد م به منایعش رجوع کند اثر بخواهد 

با صحت بنویسد ولی من مایعی ند ارم. علاوه بر اين نمید انم واقعا" خب شاه 
يك د رآ د یگری هم د اشت و آن این بود که یك مقد اری از اراضی شمال مانده بود برایش 

مید انید خب پد رش‌قسمت زیادی از اراضی شمال را و د هات شمال را خریده بود بعد 
قانون بازگشت این املاك بموجب آن قانون بسیاری از این املاك برکشته و برایش مانده بود . 

يك مقد اری هم البته بین رعایا تقسیم کرده بود ولی یك مق اریش مانده بود . بہبهانیان 
سالہا قبل یك برناه‌ای تنظیم کرد ه بود که این اراضی که مخصوصا" د ر کرگان بود ند واراضی 
خوبی هم بود ند اینہا را بفروشند. واین تیکه‌اش را با وجود ی که بهبپانیان د وست بن ده 
است و بنده هم خیلی بهش علاق د ارم این تیکهاش بنده هیچوت خونم نمیآمد که این اراضی 
را به سنفذ ین یه امرای لشکر به‌اینها میفریخت . خب اینهام يك د ر آد ی برای شاه د اشست 
و مزین - سرلشکر مزین - نماینده شاه بود د رشمال یرای وصول این پولپا. خب‌اینپسسم 
يك ممر د ر آمد شاه بود . عرض‌کنم که بچیپانیان یك اسپری بیزنس د اشت - برای شاه بیزنسس 
میکرد مثلا" هتل میساخت و بعد میفریخت همین هتل نه‌وتك 

هیلتون ؟ 

تخیر این هتل آریاشرایتون بود د گر خب الیته هتل آریا شرایتون را آقای بهبپانیان ساخت 
و بعد فریخت به سازمان هواپیمائی و اینبا. خب استفاده‌ای هم کرد ند . خب این را مال 
شاه بود د گر خب د راط ی برای شاه بد بن ترتیب ترتیب مید هند . میخواهم واقعیس_ات 
را بگویم حقیقش اینست که کمپوزآن تروت‌شاه را تا حد ودی که اطلاع د ارم بگوی مم . 

عرص میشود که د ریاکار خاطرتان هست ؟ 

بله 

آن شہری که یوجود آمد . این قبلا" مہد ی بوسپری شوهر والاحضرت آشرف متصد ی یسنی 
فوند اتور این شہر بود ولی آنها از عبده برنیاد ند و کرفتاری د رست کرد ند بپبهانیان 
این را بعهده کرت و بنام اعلیحضرت شروع کرد آنجا خانه‌ها را ساختنه و فروختند 

هھ فکر میکرد ند مال والاحضرت اشرف‌هست آنجا 
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اول اینطور بود ولی بعد ۱" که آنبا ازعبده برنیاض ند نخیر اصلا" تمام اسناد ینام 
اعلیحضرت تنظیم میشد . بله خب آنهم یك مہ ل د راد برای چیزد یگر - خانه سازی 
میکرد ند و خلاصه من نمی‌پسند م این کارها را نبایستی ۰ . ولی خب د زد ی نبوده بهرحسال 
از شاه هم یپرحال سئوال نمیشد ‏ کسب تیف که نميشد 

آهان مید انید سثله اینست که باید بهتان عرش‌کنم خب میرفتند به شاه گزارش مید اد نسد 
که این کار کار شروعی است وخب کسان د یکر هم ازعهده بر نميآیند و ما مطابق يك‌نقه‌ای 
میتوانیم انجام بد هیم و اینبا. شاه هم د رمقابليك اکسپلیکاسیوسی که ظاهرا" موجه 
بود قرارمیکرفت و میگفت بسیار خب شانه‌اش را میاند اخت بالا - بعہ و یگرشروع میکرد ند 
کار میکرد ند و اینبا. عرس‌کنم که خب د ر بسیاری از کارخانه‌ها هم بهبپانیان شرو کرد 
اق ام کرد ن و سبامی برای شاه د ست و پا کرد . البته خرید یك مق اری بعد چون توسعه 
پید ا کرد . ملا“ یکی از خد مات بزرکی که بهبهانیان در همین ست بهمین مناسبت انجام 
د اد توسعه کارخانه‌های سیمان بود . ايان اول وارد شد بنام اد اره املاك ینام بنیاد پپلوی 
که نه بنیاد پهلوی هم البته دخالتد اشت بعدها- در کارخانه سیمان فارس . کارخانه 
سیمان فارس ابتد اش چیزی نبود شاید هزارتن هم نبود - هغتصد هشتصد تن بود و مقروض 
و بپرحال چیز رائد تابل نبود . خب ایشان طد اخله‌ای کرد د ر کار کارشانه‌های سیمان 
نمیدائم م ۰ . 
به‌آقای ته‌ریش‌د اری بود که . ۰ . 

بله حضورتان عرش میکنم . آن سالور بود . خب این سالورعرش‌کنم که مرد د رستی بود یعنی 
کمیسیون بگیرد _ د ر معاملات تب بکند اهل این حرفها نبود. . البته خب مرف ینام نصب 
کارخانه ملا" چند روز میماند فوق‌المادهای سنگین میگرفت اما آد م د رستی بود . این 
آخری میزان تولید کارخانه‌های سیمان فارسو خوزستان به بیست هزار تن د ر روز رسد 
و واقما" کمود سیمان بود تا حد ود زیاد ی بببهانیان توانست از طریق توسعه کارخانه‌های 
سیمان فارس جبران بکد 

مثلا " مثل بنیاد پپلوی نبود - مستقیم!" تعلق به شاه بود 


له - البته یمد هاد گر این سہام را فروختند ۰ برای اینگ روزی که قرارد دیگر شاه 
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صاحب سهم نباشد یعنی گفتند شاهسپام د ارد 

قبلش به چه اسم بود ؟ 

بنام اعلیحضتِ بود - بله بنام اعلیحضرت بود . کویا سبام مختصری بود وخب ر یگر 

يواش يواش که توسعه پید | میکرد از محل سود ش‌از محل چیزش توسحه پید | میکرد . 

عرض‌کنم که داید بپبهانیان د رخارج از سلکت هم يك معاملاتی بنام شاه میکرد برای 

این مید بد یم د ائما" بپبهانیان در خارج است و اینجا یك د فتری د اشت د ر سوئیس 
یك د فتری د اشت . مظورم اینست که بپبپانیان علاوه براینه صئول اموراد اری ومالسی 

د ربا ۰د علاوه براین مسئول‌حسابد اری اختصاصی شاه هم بود و امور مالی شاه را هم 

اد اره میکرد . تا حد ود یک اطلاع د اشتم بهتان کمپوزان ۰۰۰۰ د ارائی شاه را برایتان 
بیان کرد م. د یگر نمید انم 

این ارتباط با ایران ناسبونال واقعیت د اشت؟ 

تة 

مرد م میگفتند این ایران ناسیونال مال شاه است - یا مال والاحضرتہا است - مثلا* 

فرزند ان اه ملا“ 

تخیر - عرض‌کم که - بد بختی شاه این بود که مید انید توجه به بعضی نکات ند ات 
ایران ناسیونال آن آقای حسین د انشورکه توی د ستگاه ارد شیر زاهد ی بود و بان ترتیسسب 
به شاه نزد یك شده بود و اینپا - او در ایران تاسیونال کار میکرد و خب حل و فمل میکرد 
بسیاری از امورشان را و از آن بایت خب توفیقات زیاد ی هم خودش پید ١‏ کرد ہ بود - آنها 
پید | کرد ند . ته _ نمید انم ارد شیر زاهدی د ر آنجا سهم د اشته یا ند اشته من هیچ خبر 
ند ارم . ولی خب حسین د انشور با اینبا کار میکرد وخب اواخر هم ارتباطش دیکرقطیع 
شد . مطل این پول سنگینی ازشان کرفته بوده 

چون رابطه‌ای که اینطور که میگفتند ص یران آن شرکت د اشتند د یگرمثلا* ظاه-سرا* به 
وزير اتتصاد هم اعتنائی ند اشتند کاری ند اشتند ‏ صتقیم میرفتند د فتر مخصوص‌ویرای 
صائلشان و این حالا روی علاق ماد ی بوده یا روی اینله‌صنعت مپمی یود مومستقیما" د ر 


د ربار بهش توجه میشده - اینبم هميشه یك بحش بو بین بعضیها بود. 


باهری( ۱۷) 


والله آنچه ۵ مربوط به د ارائی شاه بود و بهبپانیان د ستش بود من بمبپانیان را دخیل 
در کار ایران ناسیونال ندید م برای این نمیشد شاه ذینفع باشد و بهبهانیان -برای 
این اختیار د ست بهپبهانیان بود . بالاخره سرجمع و حساب و کناب و ایتپا د ست 
بپبپانیان بود . بنده بپبپانیان را ند ید م د ر آن کار د خیل باشد . عرس‌میشود که 
حسین د انشور خب اینہا همان د رباریپائیکه بهتان عرض‌میکرد م د ر یك معنائی که بنده 
نمی‌خواهم قبولشان یکنم همین ها هستندد یگر. حالا حسین د انشور این روزها خب یسك 
چبره قابل تمجید ی هم بین بعض‌ها برای خود ش کرفته برای خاطراینه مرتب سر مزار 
شاه عکس میکذ ارد عرس کم که خود ش را مخلص‌و مرید و عرص‌کنم که خد مکزارکوچسسسك 
شاه ظمد اد میکئد و خب مد تی هم و بہمین جبت‌خب بین بعضیها تمجید ازش میگند 


از همین وفاد اری اما بهر صورت حسین د انشور د ر نتیجه آمد و شد ی که د اشت و خب عنوان 


سد e‏ 
اژد انی هم د اشت ولی واقعا" در اد مینیستریشن هیج لدانی ند اشت . نمیتوانست 


د اشته باشد برای خاطراینکه ما يك ضابطه‌ای د اشتیم که کارمند ان د ربار نبایستی د ر بیزنس 
ود راین طورچیزها شرکت بکنند ولی خب ایشان بمناسبت آمد و شدهائی ک د اشست‌و 
تمید انم واقعا" چد کاری انجام مید اد - بپرحال مربوط به سرویس سلطنت نبود حالا عذ ای 
خوب د رست میکرد ۶ من خبر ند ارم اما کاری که انجام مید اد و مورد توجه بود مربوط به 
سرویس سلطنت نیود ۰ من سراغ ند اشتم تم که ايشان در ۰۰ ولی بہر صورت آن شرکست 
اکیاتان بعد توانست تأسیس بکند و آن خانه‌سازی را آباد بکد ۰ اباتان را البته ۰۰. 
خب بهمان ترتیب که خب ایشان يك شرکت آنجوری را تأسیسر. کرده بود روز نک زدن 
تقربیا" تمام وزرا“ مهم مطنت آنجا حضور د اشتند و من یاد م هست مرد م میگفتند خب این 
حتما*" مال شاه است اینجا گر ته واسه خاطر آقای د انشور که وزرا" نمیروند ۰۰۰ 
خب‌همین - اشتباه همین است د یگر . تخیر - آد مپای عاد ی د ر آنجا شرکت د اتن د 


س 
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مثلا" بنده شنید م باقرزاده د ر اکباتان شريك بوده - بیچاره برای من نقل میکرد میگفت 

ما هم یك سپم کوچکی‌هم د ر اکتابان د اریمء نخیر شرت اکباتان شرکنی بود که 

مربوط به حسین د انشور بود و مپندس - یك مهندسی هم بود 

گلزار 

گا_زار بوده و حتی بنده میخواستم يك خانه‌ای برای یك معلم بکیرم و پیش قسط خیلی کتر 

ید هم و از تاریخی که تحویل د اده میشدد یتوانیم اصاط را برایشان تنظیم بکنیم يك معلصی 
بود یك معلم مخلصی و نتوانستم . همین به آقای د انشورتلفن کرد م اول گل‌زار موافقت 
کرده بود ولی بعد ۱" د انشور آمد زد بهم . تخیر -عرص‌کنم که خب وقی د انشورصاحعب 
یك شرکت هست و سپام‌عده يك شرکت را د ارد و یك ارتباطاتی توی د ستگاه د ارد با 
اعلیحضرت آم و شد د ارد خب وتتی میخواهد افتتاح بکد برای ایتک د کانش بگیرد وزرا" د یکر 
هم میآیند . اما نه صاحب سیم کس د یگری نبود . صاحب سهم خود ش بود و گلزار بودش 
و شاید يك عده د یگری بود ند شاید نصیری هم بود . ملا" معگه نصیری هم توی این جریان بود ه 
برای اینکه او هم با تصیری هم خیلی ارتباط د اشت اما شاه ته ته . شاه یا والاحضرت اشرف 
هم فکر تمیکنم . چون والاحضرت اشرف‌توی این کارها د خالت میکرد من بود باشد اما 
فکر نمیکئم توی این جریان بوده . شاه وعرض‌کنم شېبانو و اینپا . نه شاه که نیود.حتصا" 
شہباتو هم شخصا" نبود . حالا اينک میگویم یرای اینکه ماد ر شهبانو شنید م در يك کاری 
د ر یك بیزنسی یکوت شرکت د اشته و توی این کار شرکت د اشته . نشنید م - نشنید م تخیر 
این ارتباط آقای علی رضائی چی بود؟ آنبم جای د یگری یود که میگفتند حتما" اعلیحضرت 
سهم د ارتد مثلا" توی کار آقای رضائی و. ۰ . 


بپیچوجه که oe“‏ 


( ؟ ) 


تخیر - نخیر --عرض‌کنم که آقای علی رضائی ارتباط د اشت با والاحضرت اشرفو مرتب خیلی 
مبالغ زیاد ی سو؛ استفاده میکرد . از این مالغ زیاد بصورتی که شروع جلوه بکند ملغ 


باعری( ۱۷) جر 


مختصری اش‌را د ر سپم وال حضرت اشرف میگذ اشت . اینبا همان د بیاری‌هائی هستنسد 
که بنده نمی‌خواهم بهشان یئویم د رباری ۰ و همین راجع به آقای علی رضائی بایستسی 

یك د استانی برایتان عرش‌کنم چون د یگر کار د اره بیان مطالب از روی استیل خارج مشود 
متفرق د اریم محبت مینیم اشکال ند ارد . عرض‌کنم که خب د ر اد اره کل تشریفات یك اشخاصی 
بود ند که سرویسپای تشریفاتی را انجام مید اد ند اینہا آژد آن بود ند - رئیس‌تشریفات هم 
میشد ند ۰ رئیس‌کل تشریفات د اشتیم و يك رئیس‌تشریفات د اشتیم. رئیس‌تشریفات یعضی 
د ر واقع عامل تشریفاتی یعنی رئيسيك تشریفات معین . رئیس‌ک تشریفات یعنی همه 
تشریفات د ر همه این زمانہة د رهه مانا زیر نظر او هست . معمولا" آزد انباشی 
که فعال یود ند و کار سکرد ند یعنی وظایف تشریفاتی را انجام مید اد ند اینہا رئیس‌تشریفات 
میشد ند ولی معمولا" کسان دیکری که تیتر آژد انی را بعنوان یك افتخار بپشان مید اد ند 
قاعد تا" بایستی بنام افقتخار بہشان مید اد ند اما حقیقتش اینستکه تحصیل میکرد ند بيك 
ترتیبی ابن عناوین خودشان برای سو* استفاده برای اعماںنفوذ . اینہا د بلرتیتر 
رئیس‌تشریفاتی را تمیگرغتند . از جطه اشخاصی که توانسته بود تیتر ریاست تشریفات را بگیرد 
ببخشید تیتر آژد انی شاه را بگیرد همین آقای علی رضائی بود . عرس‌کنم که خود شان آژد ان 
شاه شده بود و کارت هم اضا؛ میکرد آزد ان شاه و روزهای سلام هم لباس طیله د وزی 
می‌پوشید و میآ مد و می‌کششت و آنجاو این اواخر. . ۰ حالا البته شما باید از من بپرسید با 
وجود علم چرا اینبا ميشدند آئد ان . علمی که من این اند ازه بیش اعتقادد ارم و به 
ق رتش و اعتبارش حالا ایتبا مطلبی است که بعد ا" خواهم برایتان كفت . البته این 
قایل توجه است قابل تذکراست . حالا چون اسم رضائی آمده من قصه را خواستم یبتان 
عرض کم . عرض میشود که مثل اینکه سلام نوروزی بود بله - سادم نوروزی بود ۰ سلام نموروزی 
معمو* که سلام‌عام است یعنی وسیعترین سلامپا است هم طیقات میأیند به شاه تبریكه 
میگویند . اولین طبق‌ای که به شاه تبريك میگویند روحانیون هستند . معمولا" سكت نه 
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اینہا میآیند شرفیاب میشوند . یکی از ابن گوشه‌های آن کاخ بزرف تاجگزاری عرض میود که 
می‌نشیتند دور همان گوشه 

توی نویه نمی آیستند و صحبت 

نخیر ایتبا می‌نشینند . وشاه هم می‌نشیند و وزير د ربار هم اینطرف می‌نشیند مقایل شاه از 
زیر د ست وزير د ربار هم امام جمعه و آن علاه وحید پیچاره هم میآمد این اواخر او هم 
می‌ایستاد از موقعی که شده بود متولی مد رسه سپپسالار اوهم میآد . بعد هم آخوند های 

د گر و علمای د یکر که باصطلاح د ریاری بود ند د گرد رباری شناخته شده بود ند اینپا 

را هم بايد بگوبیم د ربارۍ د رسازمان د ریار تبود ند اما اینہا هم بہرحال آم و شد میکرد ند 

د یذر د رباری یود ند . اینہسا می‌نشستند و بعدخب یکی از اینہا آنکه پیش کوت بود یا 
بيك صورتی برای خود شك حق تقد م د آشت شروع میکرد . ۰ 

مثلا” اینپا که می‌آمد ند د رچه سطحی پود تد آیت الله خوانساری که د رتہران بود مثلا". . . 
تخیر - نخیر ۰۰ . غیر از امام جمعه اش که واقعا” آد م خوبی بود آم تباید آخوند حسایش 
کرد . یقیهشان آد مہای ۰.۰ یعنی بهتان عرص‌یکنم .. 

یعنی سعی میشد که 

خب نمی آف ند - اما ایتبا د رست است که وجه عمومی ند اشتند اما الان که بنده به ان 
سن رسیدهام و تجرییاتی د ارم نه اینہا آدمبای بدی‌هم نیودند . آد مبائی نبود ند که 
د روغ بگویند به مرد م - ریا بکنند 

چند نفر بود تد کی‌ها بود ند ؟ 

آسامیشان د رست خاطرم نیست - مثلا" 

چند تفر بود ند مثلا" 

ده پانزده نخر بود ند . آد مہای بد ی هم نبود ند -منتهی خب جامعه اینها را خیلی‌بپشان 
توجه نمیکرد ۰ یتام یك ریحانی چیزی قبولشان ند اشتند ‏ توی بازارو آنپائیکه ۰ ۰ . بپرصال 
بد ائید جلمعه یك شکل خاصی پید ۱ کرد بود - این اواخر مخصوصا" پرهیز میکرد ند از نظر 


ج 
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آد مبائی که میخواستند حیثیت خودشان را حفظ کنند پرهیز میکرد ند . خب ولی اینپسا 
آد مهای ید ی نبود ند اینها آد مهای خوبي بود ند د روغ نمیگفتند - ناد رستی درکارشان 
نبود خب یك جاه طلبی‌هائی ممکن است د اشتند و ببمن جاه طلیی‌ها ثنای شاه رامیگفتند 
ولی آد مهای بدی نبود ند . بپرحال منظورمابنست که حیثیت زیادی د ر جامعه ند اشتند 
E E‏ شجه پع ناوتان سل 
خود شان و اعلیحضرت هم نشسته بود و مرحوم علم هم بود و بنده د رعرض‌کنم شرفیابی‌طبقات 
ختلف د ر موقع‌شرفیایی یعضی ها حاضر ميشد ند چون د ر ارتباط با من بود ند من 
صحیح مید انستم که باشم آنجا اید یك مطلبی شاه راجع‌به اینها صحبت بکد من یاد د اشت 
یکم د ر نظریگیرم که د ربار توجه د اشته یاعد . از جطه روحانیون بود چون با ریحانیون هم 
ارتباط د اشتیم خب حاضر یود ند . عرص‌کنم که یکی از این آخوند ها شروع کرد به دعا ردان 
به شاه و تيريك گفتن- د ر همین ائتا یکمرتیه شاه رویش را کرد بطرف‌ما کفت‌چه خبر اسست 
اینجا؟ 

بطرف شما ؟ 

بله كفت چه خبره - ظورش که د رخارج از سالن توی رآهرو چه خبر است - سرو صد | میآید 
حقیقتش اینست که خیر فوق‌العاد»‌ای نبود - سرو صد ائی میا اما این سرو صد | همیشسه 
یود یرای خاطر این وقتی توی راهرو که د ر هم یاز بود عده‌ای از تشریقاتی‌ها وعده‌ای از 

د رباری‌ها و عرض‌کنم که از مال سرای نظامی و ایتہا آنجا هستند خب حرف میزنند د یر 
آنبا هم یاید آنجا باشند آن پشت باشند .حق د ارند نمیشود که پت اطاق شاه 
را تنہا ول کرد . خب‌باید یك عده پشت‌سرش - اطاقش باشند که . سرو صدا خب البته 
حرف میزد ند در همین حدود صدا تا یك حدودی انعکاس ( ؟ ) داشت اما خب‌هميشه 
همینطور بود . آنروز شاه یکمرتبه تغیر شد . گت چه خبره ؟ من بلافاصله خود م را رساند م 
به جمعیت و به رئیس‌تشریفات گفتم که شاه عصباتی شده و یکوئید آقا ساکت‌باشند ۰ پهست 


باعریز ۱۷) راو 


سرن م وزير د ربار هم آمد . بہرحال خب سکوتی برقرارشد و ما برگشتیم و تشریفات تمام شد ۰ 
تشریفات تمام شد و شاه بلندشه و رفت د ر آن اطاق آئینه‌ای که سرد رهست . معمولا" شاه 
د ر موقعی که استراحت میخواست بکند میرفت آنجا . تالار آئینه سردر. مرحوم علم همم 
پشت سرش رفت - رفت توی عمان اطاق. بعد ازچند د قیق مرحوم علم برک ت و کت که 
تمام آجود انپاعزل ء تمام اشخاصی که عنوان‌آجود انید ارند از همانجا یاد د اشتی نوشت 
به تشریفات حسبالا امر به الیحضرت همایونیس تمام سمت های آود انی ر[ از هم اشخاس 
بگیرید - خود منهم که آجود آن اعلیحضرت هستم د یر آجود ان اعلیحضرت نیستم . د یر 
اعلیحضرت متغیر شد ند از اين . بعد از آن جریان هم د رباری' شرفیاب میشد ند برای عرص 
تبریك ‏ د ریاریها هم کہ شرفیاب شد ئا خب معلا " وزیرد ربار تبريك میثفت و بعد روزعید 
هم شاه معمولا" بپریکی‌از درباریپا یك سک مید اد . به د رباریها هم سکه تد اد به 
د ستجاتد یکر ر ار به دولت‌د اد یعنی به د ولتد اد د ستجات د یثر نه ولی به 
دربار ند اد . من واقعا" پیش خود م آخنه یعنی چه. یعنی .... حالا صئله سله‌اش 
5 مطرح نبود که اما خب بی ۰ . بعد که جلسه تمام شد و مرحوم علم آن صحبت را کرد یسم 
کفتیم خب مثل اینکه فکر تجد ید تشکیلات باید تشریفات باشد . مرحوم علم گفت یله این فکسر 
را یکنید شما و برای تشکیلات یك فکر د یگری بکنید . آن تشکیلات هم خیلید یکر مورد احترام 
نبود و بپش نسیتبائی مید اد ند ۰ روز بعد ما د یدیم - ما فکر کرد یم رئیس تشریفات 
عوص میشود د یگرفرد | روز بعد دید یم نه ۰.۰ 

بله آجود انبائی هم که سمت رئیس‌تشریفات را د اشتند البته بسدون دی گر عنصوان 
آجود انی اینبا هم بود ند . چند روز گذشت د ید یم ته اساسا" به تشکیلات بهپیچوجه 
صد ه‌ای نخورد به تشکیلات تشویفات . تشریفات سرجای خود ش هستش - رگیسش‌هست 
معاونش هست - افرادش هم هستند و فقط يك عده اشخاصی عنوان آجود انی راازد ست 


د اد ند و بعد هم بتد ری بعضی‌هایشان مجدد ۱" عنوانشان را بد ست آورد تب یاز آجود ان 


س 
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شد ند . بعد کشدف‌شد هھ اینها برای این بوده است که رضائی را آجود ان کرد ند و شاه 
مثل‌اینکه از این بایت ناد م بوده است که چرا رضائی را آجود ان کرد ند . حالا بجای اينک 
صریحا" بکوید آقا عنوان آقای رضائی را بگیرید همه را 

هم رآ ورد اشتند ؟ 

همه را ورد اشتند بد ین ترقیب . خب این حکایت ازد رست‌شاید بشود فکرتی را کرد به 
رضائی‌بی‌مپر نبود ه این شاید حکایت از محبتش بود به رضائی که نمیخواست او را از ایین 
سمت‌عزل کد 

خب عزل میرد کهخیلی بد میشد فرد | د یگر جواب سلاش را نمید اد . 

باین ترتیب عرذ رکنم که خب‌عنوان رضائي حالا عرص‌کنم که مسائل د یگری که هست راجع به ایسن 
قبیل اشخاص و متأسفانه آلو.ه کرد ن د ربار برای منافع خیلی عرض‌کنم ناچیزی این د سته 
که یك بپانه‌ای د اد ند به د ست اینهائی که آمد ند این فتنه را ,اه اند اختند خیلی واقعی* 
قایل تأسف و تا ثراست وغم انگیز است . حالا بپرحال خواهیم رسید . بپرحال مرحوم علسم 
ما را معرفی کرد بعنوان معاون - عرض کرد م آنروز حالا تقصحیت میک یم کفتم چپارتا 
بعد احساس‌کرد م اشتیاه کرد م - سه تامعساون - معاون چپارسی بعد ۰۳۱ بعد 
یك معاون پنجمی یك معاون ششمی هم بعد ا" انتخاب‌شد . آنروز سه تا معاون انتخسسساب 
شد . موقعی که ینده رامرحوم ءلم بسمت معاونت وزارت د ربار معرفی کود عو ض کرد م حضورتت ان 
شاه خب خیلی محبت کرد و کفت‌جای فلانی وزارت د ادکستری است و ایکاش د روزارت د اد گستری 
فلانی مانده بود اما با کمال تأسف خب با این د ارو دسته نساخت - نمیساخت . هه چیز را 
مید انست . همه مطالب‌را مید انست که چرا نمیساختیم باهم. بله بهرحال ولیکن بمن گفت 
که آقا خب شما حالا سئولیت امور اجتماعی را د رد ست د ارید منظور من اینست که ما بایستسی 
با همه مرد م ارتباط پید | ینیم . يك ارتباط فعال - مخصوصا" اشخاصیک بالاخره در این 
جامعه صاحب نض هستند - مفید ند خیلی ارتباط د ائم با اینپا برقرارکيم. طوری ارتباطتان 
باد که اینہا احساس بکند ما د رقشان شريك ایم د رشاد یشان هم شریکیم . پایستسی 
اشخاص برجسته مطکت را شما تاریخ تولدشان را بد انیدحتما". در روز تولد شان بایستی‌بتوانید 
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از طرف د ربار یك حرمتی بپشان بگذ ارید - يك احساساتی بد هید و بهرحال اکر گرفتاری 

د ارد گرفتارشان را رفع بکنید 

اینہا پیشنباد اتی بود کشما قبلا" توسط آقای علم کرده بود ید یا خودشاه ۰.. 

نخیر - نخیر خودشاه گفت . نخیر - نخیر آقا بایستی خصلت‌های شاه را گت . بیچاره 
مرد ۵ - د ستش هم دور است من تبلیغات وسیع هم برعل اش هست . آنچیزی کبنده 
حالا مید انم امید وارم که بتوانم هه را بکویم. تخیر حرفبای خودش یود . شاه حالا اميد وارم 
کہ بتوانم همین د ر خلال صحیتهائی که میکنم هم آخرش یك برد اشت کلی که خود م ازشخصیت 
شاه د ارم برایتان بکویم که شاه شناخته بشود ۰ ضتبی عییپایش‌را هم بپتان خواهم کف - 
ضعف‌هاش‌هم بهتان خواهم گفت هیچ شایة‌ای نخواهم کرد . تاریخ مطکنمان همست 
اکال زد ارد . ولی من فکر میکنم كمد ینی به حقیقت ما د آریم بایستی آنچه که دید یسم 
آنچه که شنید یم مخصوصا" در مور یك آد می هم له تبلیغات زیاد برعلیه‌اش هست گفتسه 
بشزد . بله بپرحال ما از پیش شاه مرخص‌شد یم و آط یم و مرحوم علم بمن گفت که شمایایستی 
شهر باشید . البته در اینموقع 

شهر یمنی که د فتر وزارت د ریار د ر سعد آیاد برد بیرون کاخ سهد آباد 

بله یعنی مید انید ساه د بگر در آن تاریخ درشیمران زندگی میکرد . .... 

درسمد آباد و زستان در نیاوران زند کی میکرد . وزارت د ربار هم - کاخ وزارت د ریار هسم 
د رست رویروی سعد آباد بود . وزير د ربار هم د قرش در آنجا یود . به بنده کت که شمسا 
بایستی د رشہر باشید . د ربار نبایستی د ر ش ہر د فتر و نماینده ند اشته باشد . شما بایستی 
د ر واقعد ربار د رشپر باشید . وبه بنده همان کاخی که سایقا" مرحوم علا* بود و همان‌اطاقی 
که مرحوم علاء 

کجا؟ کدام؟ 

همان تو کاخ مرمرد یگ یمنی وارد کاخ مرمر که میشد یم یك کاخی بود د ست راست بقیه را 


خراب کرده بود ند _ دست راستش یك کاخی بود همانجا بنده چیز کرد م. عرص‌کنم که بلافاصله 


- 0= 


باهری( ۱۷) 


بنده د ر صد د برآمد م که خود م را روبروی اول‌مراجعات مرد م قرار بد هم ۰ مراجعات مرد م 
بصورت عرایض‌و بصورت نامه‌ها بود . کفتم اینہا را بیاورید و بمن بد هید د فترهای د ربار 

د ستور د اد م گفتم اینها را بفرستید . هرروز میآمد دویست سیصد تا کلفذ . گفتم اینپسا 
را چکارش میکرد ید سابقا" ؟ کت هیچی اینپارا آتش میزد یم. گفتم مرد م خب به شساه 
مراجعه میکرد ند خب آتش میزد ید ؟ گفتند بله کسی که نبود برسد و اینپا . این حرفها 
مپمل‌هست و هرکسی هرکاری د ارد خب به د ستگاهپای د ولتی مراجعه میکند بنابراین 
دیگه این حرفها حرفہای مپمل است. کفتم نیست‌همچین آقا. بايد مرد م بد انند که 
د ربارحرفهایشان را کوش میگند - ميشنود . خب اگر حرف مزخرقی هم هست بايد حالیشان 
کنیم. يك توصیه‌ای یك احترامی یك چیزی یك اظپار امید ی برای بهبود کارشان يك همچین 
ترتیبی بگید ‏ نمیشود اینطوری. اینست که بنده بلافاصله همان روزهای اول یك سروس 
رسید ی به اینہا تشکیل د ادم. خب اینها را هم طبة بند ی کرد یم و هرطبة اش راد و 
يك شکگی عرش‌کنم که قرارگذ اشتیم روش ق ام بشود . اینجا بايد يك مطلبی را حضورنسان 
عرض کم . بنده دید م روزی سیصد تا عریضه میآید - اینها را وارد کرد ن و بعد جوایسسش 

ار 6 غود دی کر ی فی کی خر ران ا س انت 

د وسه تا متصد ی اند ی‌کاتور بگيريم. اینست که بنده آمدم همانموقع اینہا را طبة بند ی‌گفتم 
کرد ند و طبته‌بند ی که کرد ۶ و رسید کی به هر طبة‌اش را به يك نفر که واگذ ار کرد م یك سرویس 
معینی د یگه ضبط و ثبت را حذ فش کرد م . گفتم که ناه‌ها بالاخره مربوط است به يك قسمتی 
میشود . این قت یك کد پید ا میگد . این کد عر ض‌کم که بعد ناه‌هائی که وارد میشود 
بترتیب‌چون او وارد میشود نمره پید | میکند - بعد سال پید ۱ میکند هرسالی . همان کد 

را و نمره نامه‌ای‌بترتیبی که میرسد و سالش آن شماره‌اش است. بنایراین د یگرد ضسر 
اند ی کاتور نمی‌خواهیم و د ر واقع‌يك سیستم موضوعی - سیستم اند ی کاتور موضوعی که همان 
کس کہ کار را انجام مید هد - همان آد م نمره گزاری میکند د یکرد فتر صاد رات و وارد ات کہ 


چ 
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کید 


سه چپار نفر شغول بود ند به ین ترتیب همان روزهای اول صرف جوئی کرد یم و د وسه نفر 
کذ اشتیم و هرکد امشان یکی‌نسیت به تقاضاهای عمرانی رسید کی میکرد ‏ یکی نسبت به شکایات 
از د ستگاه رسید کی میکرد یك کسی مثلا" از بانکہا تقاضای ساعد ت و کمك میکرد - به رسال 
بد ین ترتیب طبقق بند ی کرد یم و هرکد ام ازاینبا را د اد یم به يك آد می کفتیم که شما برظبق 
يك فرمول معینی عمل بکید . ولیکن فلسفه‌ای که بنده د ر جوابگوئی و تعقیب این ناضصصا 
توصیه کرد م - گفتم شما د ر نظر د اشته باشید که ما هیچوقت کاری که جنیه بیزنسی د اشته 
باشد هیچ سفارش روش نمیکیم . فقط کمکها د رحد د رخواست‌های انسانی . د رخواست 
انسانی مثلا" شما اکر یك کسی ازتان خواهش کرد که به بانك‌توصیه بکید که برای يك هتل 
وأم به هند آن را ولش کنید 

جواب ند هید 

باه گفتم جواب‌هم ند هید . ولی اکر یك کسی کفت آقا بنده خانه‌ام میخواهم برای‌کارگرش 
۰ پانزده هزار تومان‌از بانك رهنی قرش‌کنم كمك بگید - فوری بنویسید و اینها. این یسك 
د ایرکتیو انسانی بود که من د اد م وحالا د راین زمینه بایستی بهتان ع ض‌کم یلمرتبسسه 
اینہا لازم هست که شناخته بشود - چون د ربار را گفتم آن چیزهایش را باید جد ا گند 
آن کتافتپائیکه أطراف د ربار را گرفته بود ند و اسم د رباری را روی خودشان کذ اشته بود نسد 
آنپا را جد اس کنید آتہم این سازمان . بنده خب‌کسانی راکه مسیایست مییود ند توید ربار 
باید مطمئن میبود ند و قاعده بود که کسانی باید وارد د ربارباشند ‏ هیچگونه سایق‌ای مخصوصا"* 
در دستگاههای د رد ستجات خرابکاری و اینها ند اشته باشند . ما خیلی شکل بود این 
آد مها را انتخاب کردن - برای اینکه هرکسی قوش - خویشش غالبا" اتفاق میافتاد که 
یك ارتباطی با حزب توده د اشتند . ما نمی‌توانستیم بیاریش . کسانیک مورد اعتماد بود ند 
در آن زمان و بعد معلوم میشد که در این احتمالا" اشتباه هست اضر های سایق نیروی 
هوائی بودند . کسانیکه د ر نیروی هوائی کار میکرد ند اینپا روشان اعتماد کامل بود همه 


نوع رسید گی شده بود - هیچکونه سابق ته خودشان نه کسانشان ند ارند . یکی از د وستان 
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سابق من که افسر نیروی هوائي بود و بازنشسته شده بود -سرهنک بود - این یکروزی آمد 
پیش من گفت قلانی من بچه‌ام آمریکااست و من محتاج يك كمك مالی هستم . شما میتوانید 
يك کاری بمن مراجعه کنید؟ من بلافاصله د ید م که این شخمی‌همان آد می است که من 

د نبالش میکرد م . یعنی از آن نوع آد مهاست - چون این د یثر گرفتاری ند ارد . اولا" 
میشتاسش - هشپری‌هستیم می‌شناسش- شیرازی بود م و آد م خوبی بود خطش هم 
خوب بود ضبطش هم خوب بود و از طرفی د یگر د یکه گرفتاری چیز ند اریم - سابقاش واینباش 
هم ند اریم. این را استخد اش کرد یم و گذ اشتضش‌که صئول یکی از همین سرویس ا . 
یکروز من د ید م که یك نامه محرنامه از شرکت نفت برای من آمد . در اين ناه محرنامه 
د ید م نوشته بود که د ر پاسخ د رخواست فلان مربوط به اهد ای پمپ بنزین شرایطی که 
یایستی د اشته باشند اینست‌ویگوئید مراجعه کنند . گفتم یعنی چه پمپ بنزین - کی 
پپ بنزین 

شما نامه ها را اضا* نمی‌کرد ید ؟ 

چرا- نه حالا اجازه بد هید . چرا ناه‌ها را اضا؟ میکرد م اما دیکرما - نامه فلان را 

که فرستاده‌بود ید برای اظ ام میفرستیم - ارسال ناه بود توجه میکنید؟ ارسال نامه بود . 
بنده ساباش را خواستم آمدم د ید م که این د وست‌عزیز ینده از کگفیانس بنده سو استفاده 
کرده و عرض‌کنم‌که یك همچین کسی تقاضائی کرده و آقای لاجورد ی بلافاصه با بیرحمی هرچه 
تمامتر این د وست سابقم را از د رباربیرونش کرد م . کفتم آقا این کارصحیح نیست . من 
به شما اعتماد کرد م - توصیه کرد م چرا همچین میکلی؟ اتفاقا" همانروز هم د ید م يك سفارش 
د یگر هم کرد ه یود به استاند ار خوزستان برای یك کسی که تصاد ف‌کرده یود توی بیمارستان 
نگپش بد ارند ۰ حالا آن مهم نبود - آن را بنده -ولی خب باید بمن میگفت - آن جنبه 
انسانی د اشت مہم نبود ۰ بپرحال منظورم ایئست که این چیزها وجود داشت . یااینکه 
باز نشانه د یگر بپتان بد هم . یکروزی ریس د فترم یمن گفت که آقا خسرم - رحیمعلی خرم 


میخواهدشما را بییند . این خوم آد م خوش‌نامی لبود . بنده اول ترد ید د اشتسسم 
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بپذ یرش 
آنک مقاطعه کار بود 
بله - بنده اول ترد ید د اشتم بپذ یرش اما بعد د ید م که خب من ر گر معاون اجتماعی 
د ربارم- سئولیت ارتباط با مرد م هستم حالا بنده فلان آدم بد است نپذ یرش که 
معنا ند ارد - اینهم شاید کاری د اشته باشد حرفی د اشته باشد حرفی د اشته باشد 
گفتم وقت تمیین کید . این معلوم میشد با دربار آد وشد د ارد . وقی آمد پیش‌بنده 
اتفاقا" دوتا از د وستان سایقم -دوستم - یکیشان الان هست - مپدی شییاسی 
یکی هم آن آقای - مرحوم پرویزی اینها بود ند آنجا نشسته بود ند ۰ سالن بزرگی‌ماد اشتیم. 
این آم پیش بنده ‏ بنده با ایشان مثل آدم‌عاد ی رفتار کرد م و د ستور چای بد هم بیأورند 
ند ادم . یك پیشخه مت د اشتیم خیلی زرتك و باهوش هم بود . این آمده بود تند رفت 
پشت کوش آن د وستاتمان صحبت کرد ن‌و بعد رفت و د ید م سه تا چائی آورد . و همچنین 
رفته بآنہا گفته چای میل ند ارید؟ آنپا هم تعجب شدند کفند خب‌بیارچای. نه 
اینکه من نگفتم چای بیار رفت چای آورد . من وقتی که چای آورد برای خرم خیلی ناراحت 
شدم . خب‌نمیخواستم باهاش پذ یرائی ازش یکنم. خب آمده کارد ارد بنده کارش را 
بايد کوش یکم د رکه احترام 6 نباید بهش یکذ ارم - می‌شناسش که چه آد م کئیفی 
است چرا د یکر بپش احترام یکنم. خیلی ناراحت‌شدم وواقعا" خیلی عصبانی‌شدم 
پیش خود م بطوریکه خرم فهمید ۰ خر م فهمید که من ناراحت‌شدهام و اینهاد یگر چائیش 
را خورد و گفت آمد م عرض‌سلامی بکنم و پاشد رفتش . بنده بلافاصله تلفن زد م پیشخد مت 
گفتم از د ربار بروید و نوشتم به کارگزینی کار مشکلی هم یود برای این پیشخد ت های 
د ربار خب اینهاد یگر ریشه د ارندد یگر ‏ خیلی ريشه د ارند و میروند و چای مییرند بسسرای 
اعلیحضرت -چای می‌یرند برای‌علیاحضرت . ( ؟ ) اینپاهه رشه د ارنسد 
یارتی د ارند . بنده هیچ این چیزها را حساب نکرد م فورا" نوشتم مرخص آانوققع 
هنوز د رد ربار آئینات نبود . به کارگزینی هم - مستخدم هنوز بازنشستگی و د ارو 
اینپا هم نبود و بنده بلافاصله بیرونش کرد م و به کارکزینی هم نوشتم. مرحوم علم یمن 
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تلفن کرد _ د استان چی هست ؟ جریان چی هست؟ کفتم که چنین کاری کرده و 


صلحت نیود . گفت کار صحیحی کرد ید . آي اژ وصورت د ربار را من 
چطوری د ر خارج میتوانم نشان بد هم که والله این آدمبائی که اینجا هستند آد مهای 
درستی هستند . این آدمپائی که در خد مت سرویس سلطنت هستند اینها آد مهای 
بد ی نیستند - اطرافیان اثر آد مبای بد ی هستند ولی آد مهائی که د ر خد مت سرویس 
سلطنت هستند اینپا آد مبای بد ی نیستند . و راجع ۽ همین خرم باز صحبت بک م 
برایتان . یکروزی معاون انتظامی د رباربه‌یند هگزارش د اد که د ر سیر قنات‌شاه که میآمد 
به کاخ گلستان قنات‌شاه متولیش شاه یود و این از تو پارك خر م میگذشت. حالا آن 
پارك خر م هم د استانی د اشت . و این د ر سیرش که د ر پارك خرم قرارگرفته آ مد ه 

د ر سیر قنات شاه چاه زده و بد ین ترتیب آبهای چاه را میکشد و ضرر زد ه-_گفتم گزارش 
بد هید . گزارش د اد ند و من هم بلافاصله برای اعلیحضرت گزارش د اد م وازحضورشان 
خواهش کرد م که بمن وکالت بد هند که تعقییش کنم. فورا" وکالت د اد ند و بنام من این 
وکالتنامه صاد ر شد و من وکیلی خواستم و گفتم فوری برعلیه ایتبا عرضحال بده . عرضفحساد 
د اد ند و یعد گفتم تقاضای نمس چاه را بکن - تقاضا یکن که چاه را یبند ند و حالا باید 
رسید کی ند - موقنا" یبند ند برای اینکه خسارت. به بنده گزارش د اد گفت که برایتأمن 
پنجاه هزارتومان د ادگستری وجه ضمان میخواهد . خب فکر کرد م پنجاه هزار توان 
حالا بد هیم برای خاطر این د ر سیر قات شاه آقای خرم میخواهد سو* استفاده کد 
وحالا برای اینک نکند پنجاه هزار تومان پول بدهیم. همینطور نگران شد م گفتم وانعا" 
چه پیش‌آمد ی شده. حرف خب وکیل هم د رست بود -عد ليه هم د رمت یود برای‌اینه 
او هم د رشرایط صاوی _ کسی د یگری هم میخواست‌عمل بکند همین کار را میکرد . بنده 
به فکر افتاد مکه اصلا” قانون ملی شد ن آبهای زیر زمینی یك اختیاراتی به وزیر آب و بسرق 
مید هد د یگر 


پس‌اواجازه چاه زدن بابد مید اد ؟ 


باهری( ۱۷) اه ۷ 


س 
€ 
س 


ج 


بله -عرض‌کنم که بنده به منصور روحانی تلفن کرد م جریان را بهش کغتم . گفتم شما اختیار 
د ارید میتوانید چاه را ببند ید گفت بله . گفتم خب پسرخواهش میگنم فوری ببند یش - 

او هم پیچاره فرستاد و فورا" مپرو موش کرد ند لاك و مپرو .. پلمپش کرد ند . حسالا 
پشت آقای‌خرم هم نصیری هست وضنا" وکیلش هم آقای ارسنجانی . ارسنجانی بمسن 
تلفن کرد که فلاتی این کارها چی هست میکنی؟ 

ارسنجانی ؟ 

بله ارسنجاتی- ارسنجانی حالاد یگر وکالت‌عد ليه میکد 

خود ارستجانی؟ 

یله خود ارسنجانی . بمن تلفن کرد که فلانی این کارها چیه ؟ گفتم یعنی چه . کفتسم 
شما وکیل عد ليه هستید اگر شما هم جای من بود ید حتما" همین کار را میکرد ید . شما حرقی 
د ارید بروید توی د ادگاه بزنید اما و این تلفن هم که بمن میکنید خب د ر مقام د فاع از موکلتان 
هستید اما بد انید ضهم د فاع از حق موم میکنم که شاه است . قات‌شاه ایشان در سیرش 
بیاید چاه بزند معنا ند ارد ۰ بعد از چند روز بمن وکیل بیوتات چون آنجا اسمش بیوتات 
یود کاخ گلستان بعنوان جزئی از بیوتات بود و آن معاون انتظامی د ربارسئولیت 
بیوتات راهم داشت . بمن گزارش د اد گت که پلپ را شکسته خرم ۰ گفتم خسب 
خیلی خوب‌شد ر رگر - فورا" به د آد سرا نوشتم - نوشتم که ايشان را تعقیب جزائی ب 

تعقیب جزائی شروع کرد ند و بعد بالاخره حاضرشد چاه را ر یک چیزک رد و نظورم اینست 
که مجموع این کارها موجب‌شد که این شهرتی که آقای خرم د اده بود که آقا من د ربار توی د ستم 
هست بکلی این شهرت از بین رفت . حالا سایقا" نمید انم رئيس د فتر فلان والاحضرت يك 
تلفنی میکرده یا فلان پیشخد مت مثلا" کلاهش را د مت میکرفته بہش تق یم میکرده برس میزد+ 
اینپا موجب میشده ک ملا" ایشان توی د ربارتقربد ارد . ولی با این عمل بنده چیز کرد م. 
بنده اینجا راجع به آب و برق صحبت کرد م يك مطلبی در کابینه علم فراموش کرد م بکویم 
بهتان . یکیاز اق اماتی که د ر اواخر د وره علم شد طی کردن برق بود . برق را ما مل ی کرد یم 
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در کارخانه‌های خصوصی ۰ ۰ ۰ 
یله د ر آنزمان برق بطور کی طی شد و قرارشد که کارخانه‌هفی خصوصی را د ولت بخرد 
و طرحش, را هم بیچاره اصفیا* آورد و ما تصویب کرد یم و توجه اصفیا* هم د ر همانموقسع 


به من جلب‌شد و خیلی با هد یکر چیز شد یم 
حالا چون به کذشته برگشتید اکر سکن است راجع به مور و گران شدن بنزین هم بفرمائید 
اکر يك پرانتزی باشد 


بله -عرض‌کنم که منصور وقتیکه آمد سرکار خب آنیم آمی‌سیون داشت . فکر کرد که 
بیشتر پول احتیاج د ارد . و آن مخصوصا" میخواست یه روستائیان این کرپراتیوهسا 
پول بد هد و همین کار را هم کرد پول مقت هم زیاد بهشان د اد . عرص‌کنم که ولی پول 
احتیاج د اشت‌ یرای تحصیل پول فکر کرد که قیمت بنزین را د رد اخل ملکت ببردیالا .این 
قیمت بنزین مثلاینکه لیتری پنج ريال یود یك تومان شد-د ویرابرش کرد . یك جنجال 
عظییی د ر مطکت بوجود آمد . تمام رانندگان تاکسی اعتصاب کرد ندتمام. عرض‌کنم که 
بله بهر صورت د ر آن جریان خب منصور شکست خورد . اینکه ميم منصور طظك سواد 
ند اشت یاد م میاید یکروزی - یکشیی نطق میکرد د ید م القاب مخصوس‌پیفصر را به حضرت 
على مید هد القاب‌علی را به پیفصر مید هد . بیچاره - همیتطور هرچی سر زباننش 
میب میگفت . فقط اصراری د اشت که خب "بوی" فرانسه را د رست اد کند - بود جه 
را یکوید ود جه" . 

این " بود جه" مپراین عد هشد هود د یکر 

خب یك اصطلاح د یکری هم - کاد ر را هم ینام چهار چوب آن شهرت‌د اد يهش . خب‌حالا 
آد مآمبی‌سیونی یود و آدم فعالی بود بله بر صورت 

راجع به قتلش هم خاطراتی د ارید شما که بخواهید ۰ .. 

ته من هیچ خبر ند ارم هیچ واقما" هیچ خبرند ارم هیچی . یعنی خب‌چیزهائی که 
میشنوم که بده نباید اینجا بکویم- بنده که اینجا ازم تمیخواهید شایعات‌را بکويم که 
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نه - آن چیزهائی که خود تان د ست اول مید انید . 

نه هیچ خبر ند ارم - هبج واقعا" خبر جدی هیچ ند ارم و نمید انم اصلا" آن قلش چی بود 
جریانش چی بود چرا خب چی شدو بعد بله بہرصورت من نمید انم هیچی 

راجع‌به آن جریان کاخ مرمر مطلبی هست که ازش کذشتیم ؟ 

بله س کاخ مرمر آقا عرض‌کنم که خب سو“ قصدی است د ر تاریخ ها نوشته شده اما این بطوریکه 
اطلاع د ارید سریاز کارد بود که بطرف‌شاه تیراند ازی کرد ومامترصد بود یم که فرمانده ک‌ارد 
عوض‌بشود که بپرحال یی احتیاطی بود د یگره بپرحال مراقبت نبود - بپرحال فرماننده 
کارد مقصر است تصور کرد هود د یگر . البته بنده همانروز آنروز صبح این اتفاق که اناد 
من منزل مرحوم علم یود م و مرحوم علم هم اتفاقا" د یر رفته بود دربار. مرحوم علسسسم 
هنوز د رد ربار سمتی ند اشت ولی معمولا" میرفت د ربار. ولی خب مرحوم علم رفته بود 
آنجا کشته‌میشد برای خاطر اینکه مرحوم .علم مثلد یگران خود ش را پشت صند لی قایم نمیکرد 
چون دیگران که خودشان را پشت صند لی قایم کرد ه بود ند ولیکن خب مرحوم علم که حتما" 
خودش را وارد صحته میکرد و احتمال د اشت که از بین برود ۰ بله آنروز صیح د ر موقع‌حاد شه 
مرحوم علم توی خانه‌اش‌بود و ضهم پیشش بود م بحد که آص یمبه‌بند هتلقن کرد ند و حاد شه 
اتفاق افتاد . عرض کنم که بنده به مرحوم علم پیشنهاد کرد م گفتم که به اعلیحضرت عر ضکی د که 
این تجقیقات راجعبه‌این موضوع رایمن واکد ارتند که‌من تحقیق کم راجع به اين موضوع . 
اعلیحضرت گفتند خب حالا که د ارند شغول تحقیقاتی هستند وعرض‌کنم که د گر نه نمیخواهد 
لازم نیست فلذنی ۰ بپرحال من 

چرا شما اظهارعلاة کرد ید ؟ 

برای اینکه میخواستم ریشه اش را ببینم - ریشه‌اش را پید | یکم -جون خب به کار خود م اعتماد 
د اشتم. مید انستم که بهتر از هرکسی میتوانم این کار را تحقیق کم و بنیادش را کدف‌یکم. 


باهری( ۱۷) 


باين مناسبت بود د لیل د یگری ند اشت . گفتم یهتان که آن سئله آن پسری را که کشتند 
خب من خود م مشارکت کرد م بالاخره حقیقت را کن ف کرد م 

پس تحقیقاتی که شد نظارت د اشتید شما؟ 

نه نخیر - عرض‌کنم که بپرصورت ... چی میگفتیم ؟ به کجا؟ 

پس‌بالا خره سئوال چرا هم دنبال آن معنسای شما هست که چرا راضی نبود ید از تحقیقاس 

کہ رد ؟ 

برای خاطراینه ريشه ضيه معلوم نشد . 

خیلی‌ها کرفته شد ند آنزمان - تیکخواهو د وستانش 

نشد ولی بله یعنی پرویز تیکخواه - بله ‏ پرویز نیکخواه هم بی‌گناه بود با آن مبند س‌چیز 
نمیدانم -عمیقا" که چه - آخه میدانید افراد همیشه عاطند د ر اینگونه سائل . يك چیزهای 
د یکر د جریان است . آخه این سئله - صئله ضافع یك کروهپای وسیعتری یك منافع 
مپچتری مطرح هست . یك ملاحظات مپری مطن هست . باید رفت د نیال آن ملاحظات 
و آن ملاحظات را پید | کرد - کترف‌کرد . نه کف تشد هیچ 

سرنخی د ست محققیان آینده نمی‌خواهید ید هید که آنبا بروند شاید یك چیزهائی کشف‌بکند 
تھ اینہا یك کارهای چیزی عست و اینہا کارهای اطلاعاتی د رحد سازمانبای خیلی عمیسق 
مت اطلاعاتی هست که هنوز سئله قتل کد ی معلوم شده چی هست ؟ 

رال 

بله - سازمان چیز نمی‌تواند کف کند - کمیسیون وا رن - همانموقعی که کمیسیون وارن تشکیل 
شد . یله ینده یاد م رفت راجع به وارن هم یهتان عرض‌کنم. وارن ایران آمد ‏ وارن چی_رف 
جاستس آمریکا بود به ایران آمد و یکروز هم میمان من بود ۰ یکروز پیش من آمد و یکروز هم 
من مپماتش کردم . خب او طرحهای مرا هم د يده بود وشنیدم که خیلی تمجید کرده بوده 
و پسند ده بود . یگروزی بنده دعوتش کرد م د ر هتل هیلتون ۰ یعنی مرحوم علم یمن گفت که 
باید دعوتش کی . دعوتش کرد م د ر هتل هیلتون و عرض‌کنم د ر آنجا نطةی ماد له کرد یسم ء 


باهری( ۱۷) ۳ 


بند.ه د ر انگلیسی خیلی مخصوصا" د ر مکاله آنموقع -حالا یکخورد بپترشدم سلط 
نیستم چون د ر ممالك انگلیسی‌زیان زند کی نکرد هام و تثفظم هم خیلی خوب نیست .۰ به 
مرحوم دکتر دهقان گفتم که نطق مرا - يك نطقی را به فارسی توشتسم 
کفتم این تطق را به انکلیسی تهیه کن . به انگلیسی تبیه کرد و بعد من شروع کرد م این را 
تمرین کرد ن که د ر روزیکه وارن هست به زیان انکلیسی صحبت کیم . مرحوم علم بمن میگفت 
که فرانسه صحبت کن . گفتم او فرانسه بلد نیست - فرانسه بلدیود که راحت‌بود . ار بنا 
باشد به زیان د یکری غیراز انتلیسی صحبت کم خب به فار سی صحیت میکنم چرا به فرانسه 
صحیت کم . بعد آن نطق را بنده چند ین بار هم همینطوری کاست د رست کود ه بود م و 
کوش میکرد م وعرض‌کنم که بعد مرحوم علم مرا برحذ ر د اشت گفت آقا به اتکلیسی شما 
صحبت نکن برای خا طر ایتک انگلیسی ات خوب نیست و زشت است _ بد است .۰ . 

وزارت خارجه هم یك نطقی برای بنده فرستاد - نطقهای روتین بود و آنېم بنده اند اختم 
دور. بعد بهترین فرمول را د رد قیقة آخر انتخاب کرد م «وقتیگهشروع کرد 16100116 به 
وارن گفتم به زیان اتگلیسی . گفتم آقا يك مطالبی د ارم که مربوط به د لم است میخواهم یویم 
و بهترین ترتیب برای اینکه آنچه که توی د ل د ارم بگویم اینکه با زیان د لم صحبت بکنم - زیان 
دلم زیان وطنم است - اینکه به فارسی صحبت میکم خواهش میگم ضرجم هم ترجه کد . 
البته خیلی ژست فشنگی بود و توشه شد و بنده یك خرده از روابط ایران و آمریکا که صحیت 
کرد م ید گفتم که ما هرد و طت د ر این زمان . . . 


س 


2 


سل 


روایت کننده - د کنرمحد باهری 
تاریخ دهم آلوست ۱۹۸۲ 
محل مصاحبه ‏ شپرگان - فرانسه 
ا ی و 


نوارشماره - ۱۸7 


گفتم که ما د ر راه آزاد ی کشاورزانمان "وفیق پید | کرد یم - اهش را پید ا کرد یم و خیلی‌اش را هم 
طی کرد ایم و خیلی‌هایشان هم آزاد شد ند و بقیه‌هایشان هم آزاد میشوند د رعرض‌همین طریق . 
ولی می‌بینیم که شما هنوز شکلاتی د ارید . در اين زمان کاری که من میتوانم برای شما یکم اینست که 
دعایکمکه شماهم‌وفق یاشید . البته يك نطق غير کلاسيك بود و خیلی جالب و جاف ب‌شد مخصوصا* 
وقی به شاه گفته بود ند خیلی شاه خوشش‌آمده بود . واقعا" شاه د رعین حالی که نسبت به‌خارجی‌ها 
مخصوصا" خارجی‌هائی که توی کلانشان بود و بپرحال محتاجشان بود خیلی رعایتشان میکرد 
ولی آد مهائی‌هم که د ر مقابل آنها استقلال نشان مید اد ند د وست مید اشت و از ایسن بایت همم 
خوشش‌میآمد . کوئی اینکه اینطور آد مہا را ممکن بود سرکار هم نیاورد - رئیس الوزرادان هم نکد 
طاية مقابلشان را مثلا" ترجیح بدهد اما خوشش میا . اینست که من بمد‌ها که شاه راد ید م 
خیلی د ید م از این بابت از این برد اشت من خیلی خوشحال . ۰ . البته مرحوم علم که خیلی بیشتسسرخیلی 
بعد آص مرایوسید وکت که چق رقشنث یموقع‌چه حرف بموقعی زد ی غیراز این چه ميشد گفت اساسا* 
در این یکساعتی که به نوار امروز مانده اگر بشود آن نکات مهم تجربیاتتان را د ر وزارت د ربار امروز 
بتوانیم بهش برسیم و بخصوصمدوالی که من د ارم اینست کہ آیا شما آن ذوق و شوقی که روز اولد اتید 
و وارد وزارت د ربار شد ید آیا تا روز آخر هم توانستید حفظ کید یا شکلات و اوضاع و احوال ملکت و 
اینبا اثراتی د اشت و راجع به این ها صحبت کید که مق مه رستاخیز فرد او ۰۰۰ 

عرض‌کم ته دیگر - مید انید اواخر 

د ر همین زمینه فرمود ید سئوال کم که چطور آقای علم .- با وجود آقای علم آجود ان‌هائی آنجوری 


,اط ند سرکار 


لاس 


باهری( ۱۸) 


نه خب‌حالا مسرسیم . آهان این در ارتباط با همین سئوالتان است . نه ر رگر اواخر میدا نید 
بنده د یگر روی یك سکتورهای مخصرصی فقط زیر تاج د ربار فعالیت میکرد م ۰ ر یک به کارنای 
سازمانی د ربار توجه ند اشتم. و اساسا" متل‌اینکه چیزی .. و بنده خب لسناد مربوط په 

د وره پنجاه ساله حکومت سلطنت پہلوی را اینبا جمع آوری میکرد م و بر اساس‌این اسناد کیشش 
میکرد یم بوسیله محققین پیشرفتهائ ی که د ر زمینه‌های مختلف شد بصورت ابجککیو ذ کرنقافخش 
اینہا را ارات بدهیم . این د یگر کاری یه فانکسیون سلطنت ند اشت . يا یکی از کارهای بنده د ر 
آنموقع عبارت بود از بازرسی د انشگاهپاوبه‌این‌کار خیلی علاق د اشتم وخب یك عده‌ای زیاد ی هسم 
بمن علاق پید | کرده بود ند و به این کار می‌پرد اختم. و اين سالهای اخیرهم سه چپارسال اخیر 
هم کرفتاری رستاخیز را پید | کرده بود م و رستاخیز را بطوریکه یك مق ار زیاد ی وقت مرا میگرفست . 
اینست که مرحوم علم هم مریض شاه بود . مرحوم علم هم تا یك حد ود ی بطوریکه بعد ا" برایتان 
از کی مریض‌شد»بود ايشان - یعنی چند وت قبل از استعفایشان یا کناره کیرشان ؟ 

مرحوم علم از سال ۷> ۱۳ - یعتی ده سال قبل مریض بود یعنی کزارش‌مرش را - کسالتش را 
طبیب مخصوصش بعد أ" یه بنده گفت. د کر صفویان بمن کفت که از روزیته عروسی د خترش‌بسود 
که مثل اینکه ۱۳۷ بود » بود از آنروز گزارش بمن رسید که ایشان‌مبتلا به سرطان است اما البته 
مرحوم علم این دوسه سال آخر از پا افتاد . این یکی دوسه سال آخر سال آخر که یکی دیگسر 
از یسال قیلش هم‌مشدد کفت از د وسال قبل بکلی از پا افتاده بود . اما غیراز اینکه یکید وسال آخر 
دوسال آخر از پا افتاده بود اصلا" شاید از سه چهار سال قبل مرحوم علم د یکرد سیو شده بود 
خب اآر میتوائید بپرد ازید به این موضوع 

نه حالا بگذ ارید - سگویم فی‌الواقع بهتان بگویم چیزهای د یکر هم بهتان بگویم . مطالب‌همه 
مہم است وت د اریم . شما که انشا* الله تا شنبه تشریفد ارید و انشا" الله حالتان خوب باشد 
میآئید و م‌هه چیز برایتان بیگويم . اینست که یکذ ارید -. مید نید من میخواهم د ر کانتکسسست 
مطالب را بیان یکم . حالا یکمرتبه حالا من بيایم برایتان بگوم مرحوم علم تصفسه شد این همچین 
خیلی شيك نیست . بله آنروزهای اول خب مرحوم علم با یك امید ی برای عرض‌کنم ایجاد یك قد رتسی 


س 


س 


باهری( ۱۸) 


درد ربار که بتواند سلطه د اشته باشد توی مطکت خیلی علاة داشت . هم از نظر صلست 
اعلیحضرت هم از نظر خودشان آد م آمپی سویت بود . آد م جاه طلبی بود ترد ید ی نیست . اگر 
جاه طلب نبود که نخست وزیر نمیشد - آدم جاه طلبی بود منتهی آدم جاه طلب‌سالی بسود . 
جاه طلبی بود که بپرقیتی نمیخواست به مقصود ش برسد . عسرض‌کنسم که همان روزهای اول د ر 
د ولت و در حالا اینجا د بکرمیتوانم ببتان بگویم صریحا* د یکر سند دارم -خارجیها هم 
نکر ان شده بود ند ۰ مخصوصا" حضور من د ر د ربارنگرانشان . . برای اينک د کر د هقان بود معاون 
وزارت د اد کستری زمانیكه من وزیر د اد کستری بود م او را بنام معاونت انتخایش کرده بودم .۰ خب 
این بمن لطفد اشت و آمد و شد د اشتیم ‏ خاتش هم‌عرض‌کم که خیلی محبت د اشتند - مرا این 
آخریها هم بعد از فوتش خیلی محبت کرد بمن که اگر یکوقتی لازم شد یك جائی بایدمن محبست 
خانش را مخصیصا" يگيم. بپرحال عرض‌کنم که د کرد هقان بمن تلقن کرد گفتک امر‌کاشیی | 
با من مربوط هستند از سفارتشان و میخواهند شما را ببینند . گفتم یعنی چه مرا میخواهنسد 
ببینند؟ کفت آمد ن شما د رد ربار برای اینہا یك پرایلمی شده يك چیزشده . کفتم خب بهشان 
یکو آقا پرابلمی نیست ما یك آد می هستیم مثل حه آد مپای دیگر والله . هیچ چیزی نه خبسری 
ند اریم غیر از اینکه یرای مطکتمان کار کنیم وبهرحال معتقبه این هم هستیم که د ولت ایران با 
آمریکا باید همکاری کند غبراز این چیز د یگری نیست . ضنهی نوکر نیستیم فقط همین را بد انید 
ولی هیچوقت هم صااح ارتباط و روابط ایران و آمریکا را هم بہیچوجه با هیچ قیتی نمیخواهیم 
از دست‌بد هیم . ختپی طسورسالسم. گف نه خب میخواهند ببینند شما را - بالاخسره 
شبی قراربام کذ اشتندو ما رفتیم و حالا اسامیشان هم خاطسرم نیست ۰ رفتیم د ید یم آنجا هم 

این کد ام سفیر بود ؟ 

نمید ونم والله - اسمش ۰۰ .ولی 

چه سالی؟ 

خب این سال هزارو سیصد و شاید مثل‌اینک همان سال اولی که من آمده بود م د ریاره » ۱۳ بود 
همان سال همان روز اول بود . عرض‌کنم که خب این ما تعجب کرد یم . به مرحوم علم البته 


س 


باهری( ۱۸) > 


کفتم ‏ یك همچین چیزی هست‌و من البته فقط به مرحوم علم میکویم جواب‌خود م جوایگوی علم 
مید انستم . هیچوقت به اعلیحضرت نمی‌گفتم. خب او هم میرفت به اعلیحضرت میگفت ولی من 
یك خارجی بخواهد مرا ببیند که من نباید به اعلیحضرت بگویم که . اما من به علم میگفتم چون 

من با علم کار میکیدم. . عصرن‌کنم که این نك نگرانی بهرحال توی خارجی بود د ولت هم 
ناراحت‌شد . دولت از آدن مرحوم علم د ر د ربار ناراحت شد ومخصوصا" از این من باه‌اش 
همکاری میکگم. آقای هوید ۱ در همان موقع‌به فکر افتاد که يك چون مرد خیلی با هوشی 
بود - البته مرد خوش‌گذ رانی بود - مرد ی بود که تن به سئولیت نمید اد بعد ضمنا" خصوصیاتش 
را هم بگویم مرد د رستی هم بود - شخصا" آد م د رستی بود . یعنی د رست د ر یك معنای یعنی 
ال پوس کے ن رامل رت کم رای کی کن و اسیا یه این اا ونم و کف 
اهل کناب و ولسیآن اند ازه‌ای که راجع به سواد ش و اینها میکویند این بیخود بود . یك آد سس 
بود که رمان میخواند . رمانہای فرانسوی را میخواند همین اند ازه واله د یگرچیزی میگفتند 
هوید | کنایخانه خب یله کناب ورمانہ ای روزرا ... میخواند این د یر چیز مپعی . دختسر 
بنده هم همینطور شب تا صبح کثاب میخواند وای این چیز مہمی نیست سواد . بهرحال خب صن 
خصوصیاتش را خواستم بہتان بگویم. آد م باهوشی بود بہرحال و فکر کرد که خب چه بکند؟ حسالا 
دربار آمده د ست علم و د کر یاهری هم آده معاوتش هست و حالا فکر کرد هیچی د بگر علم. . 
عم هم یك د ستورعملی د اده بود یمن از جمله چیزها اين بود که شما بایستی وظیفتان را ب رسطح 
مملکت انجام بد هید آنموقح هم هنوز کاری‌یر سیم و تلفن هام باین چیز نبود . کفت‌شما بایستی 
بی‌سیم د اشته باشید د رد فترتان با تمام استاند اری ها از طریق بی‌سیم ارتباط د اشته باشیسد 
که تمام استاند اریہا بتوانند د ائما" یا شما صحبت بکنند پیش آد ی میشود بگویند 

اگر د ر این ضمن یك پرانتزی باز کید و رابطه استاند ارو د ربار یا شاه ریشن کیم برای شنونده بد 
نیست . چون کویا استاند ار واقعا" قانونا" به شاه هم جوایکو هست - نیستش ؟ 

نه ته با فانونا" صحبت کرد ید - اما عملا" استاند ارها گزارش ماهانه برای د فتر مخصوس‌صي - 


فرستند ولی صئله د فتر مخصوص هم چیز علیحد ه است . مرحوم علم میخواست که در امور 


س 


باهری ( ۱۸) 


اجتماعی د ریار اصلا " یك محلی وجود د اشته باشد که خلاصه هه صائل مطکنی در اینجا 
متمرکز بشود و يك مرکز ق رتی اینجا باشد - يك مرکز باصطلاح کاتالیزر نمید انم چی میشود 
ببش گفت وجودد اشته‌باشد در آنجا - این دستور د اده بود که بی‌سیم ما بگذ اریم و ارتباطات 
پید ابکنیم. هوید ! بفکر افتاد که چه باید بکد . فکر کرد که موجه شهبانو بشود . البته اینجا 
مرحوم عم اشتیاه کرد . مرحوم علم بایستی امور اجتماعی را اساسا" میگذ اشت تحت نظر شهبانو 
و د فترشپبانو د راختیار. . نتپی شاید آنموقع مرحوم علم فکر کرد که د فتر شم بانو برای مسن 
کوچك است توجه میکنید؟ آخه د فترشپبانود ر آنحوقع ‏ پیشکاری شهبانو آقای نوید سمیعی 
بود - خیلی میم نبود ۰ مرحوم علم فکر کرد که شاید این کار برای من کوچك باشد . چون 
مرحوم علم خیال د اشت د ر ابتد ای کار برای د فتر مخصوص‌چند نفر را پیشنهاد کرد ه بود از جمله 
مرا پیشنباد کرده بود از جطه مرا پیشنہاد کرده یود - بنده را پیشنباد کرده یعنی یك لیست 
د اده بود به اعلیحضرت - د کر خانلری بود - بنده بود م - پیراسته بود - معینیان بود . 
اعلیحضرت معینیان را انتخاب کرد ه بود و خب‌شاید هم برای مقصودش بہتر از هه آدم د وسیلی 
که فقط فرمانبر بود د یگر معتقدد به چیزد یگری نبود . حالا خب‌خانلری یا پیراته یا 
بنده در آن شکل نیود یم ۰ آن چیزی که اعلیحضرت میخواست همان بود د رست‌هم انتخاب 
کرده بود ۰ بهر صورت هوید | موجه شد برای خاطراین‌که یتواند در د ربار نقوذ کد چون هود ا 
تا آنموقع د ر د ربار نفوذی ند اشت اصلا* . دید که د ربار بد ست یك آد می افتاده 5 خضب 
مرحوم علم هم هوید | را خوشش‌نمیآط . دید آد می افتاده که خیلی سمپاتی باهاش تىد ارد 
این بود که فکر کرد چه بکند - اینکه متوجه شپیانو بشود و دستگاه شهبانو را د ر اختیار بگیرد . 
امید وارم کہ حالا آقای کریم پاشایهاد ری این حرفہا را اکرش دد بدش نیاید. ولی 
واقعش اینستد یگر.... کریم پاشا بہاد ری را ببرحال تحمیل کرد وبه خود او هم گفت 
ار هم يك وسائلی برانگیخت و آطد د ر د فترعلیاحضرت . و از آنجا شروع کرد ند و یك کارهائی 
در مقابل کارهای ما انجام د آدن و خلاصه مرحوم علم را خب ضعیف کرد ند . يك صئله دیکر 
اینجا وجود د اشت و آن اینست که مرحوم علم هم با تاجگذ اری مخالف‌بود هم با جشنهای د وهزار 
و پانصد ساله . 


عجپ ؟ 


باهری ( ۱۸) 


بله - مرتب باید بکویم اینجا . مرحوم علم بمن گفت غالبا" هط یگر را مید ید یم صبحها 
همد یگر را مید ید یم و راجع به صائل د ربار آنموقعی که واقعا" خیلی هرد ومان اميد بسته 
بود یم به کارهای د رباری مشورت میکرد یم . بنده البته قبلا" خمینطور صحبت کرد » بود م که 
آقا این جشنها حالا معتی ند ارد و بگذ ارید یك سرور بیشتری برای مرد م‌بشود یك کشایشهای 
بیشتری برای مرد م پید ا بشود ۰ مرحوم علم به شاه کفته بود که آقا این یعنی چه شا 
تاجگذ اری میخواهید یکنید - مخصوصا" این مطلب را کفته بود - گفته بود که اعلیحضرت د رست 
مثل اینست که بعد از سی‌سال من بخواهم با ملك مجدد ۱" جشن ازد واج بکیرم - مك اسم 
خانش است مك تاج . آیا مرد م نمی‌خند ند؟ که حالا بنده بعد از سی سال بیاسم 
اینجور میتوانست صحبت‌کند آقای علم ؟ 
بله بله خیلی شدید . مرحوم علم د رعین حالی که د ر انظار کمال بندکی را نسبت به شاه 
د اشت ولی د و بد و خیلی ۰ بهتان عرض‌کود م آنشب ه ۱ خرد اد گفت کمن اه 
را آورد م حقیقت د ارد . عرض‌کنم که ایذان کفتند آقا مثل اینکه من و طك بخواهیم یا هسم 
جشن ازد واج بگیریم. نه اينک گفتید مرحوم علم میتوااست اینطور حرف‌بزند - باید بهتان 
عرض‌کنم مرحوم علم‌غااب از مسائل را ک بعنوان گزارش برایش تبیه میکرد من باچشم 
خود م مید ید م بد ون این بشرف‌عرض برساند میگفت اوامر ارك همایونسسی‌شرف‌صسد ور 
یات - این از طرف اعلیحضرت د ستور مید اد . اینطوری بود کمال اطمینان د اشت . حتی 
یکروزی سر یك موضوعی شد که یك اشخاصی رفته بود ند یك حرفهائی زده‌بود ند به من گت که 
تا من هتم این حرفہا را اصلا" بگوش نگیر. یعنی کسی‌نمیتواند حرفی بزند نمیتوانست 
کاری يکد و من د ید م این مثلا" پبلبد و یعضی اشخاص یك کارهائی به شاه د اشتند میآمد ند 
به مرحوم علم التماس میکرد ند که ایشان برودپپلوی شاه - ته شاه کمال اعتماد را آنموقع‌ ها 
یپش داشت و او هم با کمال اخلاص - آخه روزهای خیلی سخت مرحوم علم ‏ مرحوم 
علم هم د ر همان د وره صد ق شبما پشت د ر اطاق شاه - زمانیکه ثريا یود او پشسست 
سر اطاق شاه کارد مید اد شخصا" . یعنی خودش ق م میزد کشاهبخوابد - هه اینیسا 


را شاه مید انست بله . واقعا" علم نسبت به شاه مخلص‌بود . تا موقعی که مرد نسبت بهشاه 


باهری( ۱۸) کل 


مخلص‌بود و به شاه علاة د اشت‌و او هم بعد برایتان تودیح بدهم سئله شخصی نبود 
مسئله مطکنی بود . علسم‌شاه را بعنوان شخص‌اول مطکت برایش حاضر بود جانش رابد هد 
بیچاره همان یکسال قبل‌از این فوت بکند - یکسال وخرده خیلی با حال نزارو ناتوان 
د رد انشگاه پپلوی یك نطقی ایراد کرد بناسبت همین پیشرفتبای د وره پنجاه ساله - آنجا 
يك حرفی زد که د رست بود . گفت من هرروز صبح که میروم د ر د فترشاه برای اینکه کزارش 
به شرک‌عرنی برسانم و اوامرشان را اصغابکنم - آنجا تعظیم که به شاه میکم تمظیم به ایران 
میکم. پس ببینید یعتی من اگر د ست ثباه را میوسم یعنی د ست مالك ایران را ميبوسم - 
صاحب ایران را مییوسم - تعظیم میکم و واقعا" اینطور بود . 

پس اواخر چی شده بود میانشان ؟ 

میگویم بهتان بله میگویم بهتان یرای این عم مقالف‌بود . علم با خیلی از این زیاده رویبای 
دوتا را میفرمود ید - تاجگزاری و ۰۰۰ 

بله عرض‌کنم که بمن گفت که به شاه گفتم که من با تاجگزاری مخالفم آقا --صحیح نیست . بعد 
از سی سال که شما حالا آنوقت که سی سالنیود کمتریود سی وهغت هشت سال بود شمااز نو 
میائید تاجگزاری میگید یعنی چی ؟ شاه کفته بود نه بایستی تاجتزاری یکم. وعلتش 
هم این یود که قراربود د ر این تاجگزاری علیاحضرت‌هم تاج به سر یذ ارد . اصرا ر ایشان 
بود . ار خاطرتان ياشد قبلا" هم تانون نیابت سلطنت گذشته یود و ایشان هم‌پایسسی 
تاج به سر میگذ اشت . تمام در واقع تاجگزاری ايشان یود ته تاجگزاری شاه . و اما سئلسه 
جشنهای د و هزارو پانصد ساله . صئله جشنهای د وهزارو پانصد ساله را عرس‌کنم یك د کانسی 
شده بود د کانی شده یود برای عموی شوهر والاحضرت اشرف آقای امیر همایون- د کانسی 
د رست کرده بود . چندین سال بود . این پیشنہاد اولا" پیشنهاد شفا" بود که بسرای 
بنیاد د وهزاروپانصد ساله جشن بگیریم . بعد هم یك سازمانی د رست کرد ه بود ند و امیرهمایون 
بوشہری هم تصدی این سازمان بود و خب البته برای این جشنها مق ماتی که خب یك مق آریش 
هم جنبه‌های آباد ی وعمران د اشت مید ید م ولی هرسال توی بود جه مملکتی یك مصلخی برای 


س 


باهری( ۱۸) = 


این جشنبای د ومزارو پانصد ساله بنویسند و د ربار هم يك سازمان زائدی و یك توقعاتی و 
اتومیل بد هید و چیز بگید . . 

این زیر نظر کی بود این ؟ 

کد ام ؟ 

آقای شفا* نود بله ؟ 

نخیر امیر همایون - ته شفا* 

اوزیسرنظرکی بود ؟ 

یله ؟ خب زیر نظر البته د ربار بود - زیر نظر آقای علم بود یعنی بوقعی که علم نبود که نه 
اصلا" بیچاره قس‌نخعی که د خالت نمیکرد ولی خب وقتی که مرحوم علم بود د یکر مرحوم علم 
د خالت میکرد . عرض‌کنم شاه گفته بود نه این جشن هم باید برس رارشود . علم هم 
میگوید خب‌حالا که جشن تاجگزاری - جشن تاجلزاری تاربخش معلوم بود سال ۷> بود 
حالا که میخواهیم جشن د وهزارو پانصد ساله تماش گید پس . يك تاریخی الان اعلیحضرت 
معلوم ینید بگوئید این تاریخ بايد برگزارشود . والا اصال سال د یگر اسال چون همرن 
طوری بودد یگر هی عقب میافتاد . بیائید تاربخش را معلوم بکید بکوئید این تاریخ جشنها 
برگزار شود تمام میکئیم این صحیح نیست . منظورم اینست که مرحوم علم یا هرد وی ایتبا 
مخالف بود . البته ینده یعد گفتم راجع‌به جشنهای د و هزارو. . . من د ر جشنهای د وصزار 
و پانصد ساله د خالت هیچ ند اشتم. برای خاطر این بنده معتق بود م حالا که قراراست 
یرای د وهزارو پانصد سال بنیاد تعن و شاهنشاهی ایران را جشن بگیریم بیشتر جنبه‌فرهنگی 
د اشته‌یاشد واین‌کار مأسفانه این جنیه‌اش جنبه‌ای یود که یکی بهش توجه ند اشتند 

ولی میگفتند که جلسه‌ای بود که آقای علم صاحیان صنایع و مقاطعه کاران و اینہا را خواستسه 
بود ند و تقرییا" البته به زور بودد یگر - از اینها مالغ یك میلیون تومان به پائین برای آن‌مید ان 
شپیاه ...۰ 

یله -خب‌حالا بنده د یگ رکیفیتش را نمید انم خب بله گرفت تمام شود ۰ مید ان شپیاه را 
صاحبان صنایع و مرد م د اد ند پول -بله یود جه مطکی بپرحال نبود . 


بکد ارید آنبابه هند چرا مالیات د هی‌که روی سیکارش رو ی قدش و روی کرش هست 


س 


باهری( ۱۸) وب 


چرا روی بنزین هست چرا دهد . بگذ ار آنبائی که آقای رضائی و نوع آقای رضاتی چسرا 

ند هند یله آنا بدهند . بپرحال بنده در جریانش نبود م بهیچرجه‌د رآن جشن بزرگسی که 
در تخت جشید گرفنند بنده نرفتم و مرحوم علم هم از این بابت از من د لتنک شد بهش گفتم 

نه من نميایم. نه این واقعا" امتناع د اشتم از شرکت د ر جشنهای د وهزارو پانصد ساله 
یك خرده خود م را توهین شده تلقی کرد م. از اين من باید صریح ببتان بگویم نه اینکه بنده 
چرا - روی چه ؟ 

خب مید انید رعایت پروتوگلی که لازم یود برای دعوت و برای اینها نکرده بود ند اینست که 
بنده هم نرفتم. من بد ین ضاسبت نرفتم ته این حالا اینجا تمیخواهم بگویم بنده د ر جشنهای 
د وهزارو پانصد ساله شرکت نکرد م برای اینکه مخالف‌بود م ۰ نه هیچی نمیخواهم بگویمم. 
بله بہر صورت عرض‌کنم که میخواستم برد اشتبای اولیه مرحوم علم رابکوی م عرض کم که 
بند ه د ر هماتموقع فکر کرد م که یایستی سازمان اموراجتماعی را مطایق تعلیماتی که شاه د اده 
انجام بد هم . د ید م یك سازمانی هم آمد ند ابوایجمع من کرد »اند ینام شورایعشایر د رد ربار 
سازمانی بود سابقا" یك سازمانی یود ینام شورای عشایر. خب‌سران عشایر میآمد ند و می 
رفتند و رد و بد ل ۰ ۰۰ 

درچه سطحی ملا" ناصرخان ققائی و اینہا میاه ند 

تھ آن ایلات و کوچك و اینبا تاصرآقا خب اینہا آمی‌سیوندان این بود که خب‌عرض‌ککم که 
خوانین قشقائی را هم جلب‌یکنند شاید تا یث حدودی هم آنبا هم ارتیاط د اشتند با آنبسا 
ولی تاصرو خسرو و اینبا که نه ولی خوانین پائین تر. بنده گفتم اصلا" معتی ند ارد . شورای 
عثذایر چیه ؟ عشایرد نگر معنا ند ارد . اینست که سرهنگی بود - آنموقع مثلاینکه سرهنگ 

یا سرمتك آریانلو بود صثول این کار بود بیش گفتم که آقا | ین کار را تعطیل کید د یکر, 
و خیلی هم نارافی شد . خب اينهم چون بضاسیت اینکه سایقا" با د ربار کار میکرد و د ید ند 
یك آدمی خارج از د ربار آده و یك همچین دستوری میهد یکخرده‌ای هم شاخ وشانه کید 
اینہا ولی بنده هم قاطع‌گتتم نه - شورای عشایر ما د ر امور اجتماعی این جائی ند اود . اما 
بجای آن یك سرویسی د رست کرد م ک این جالب است . فکر کرد م که طایفه‌ای که بیش از همه 


س 


باهری( ۱۸) 


کس ستحق عنایت شاه هست خانواده شهدا هستند ۰ کسانی که از زمان ظپور رضا شاه 

تا آنموقع د رجنگها و زد و خرد ها کنته شد ند اینبا خانواده‌هایشان بایستی یکجائی 
بپشان برسیم. یك سری را - این سرهنک خواستم به آن سرهنگ گفتم که تما سئول چنین 
کاری‌هستید ۰ چندخط نوشتم - نوتم اصول کارتان اینست . فورا" البته اول شوق‌زیادی 
ند اشت‌ولی بعد ا" شوق زیاد ی پید | کرد . اصلا" د یکه فد اتی این کار شد . عرض‌کسسم 
رفت به چیز مراجعه کرد و به ارتش و ستاد ارتش آنجا اصامی‌را گرفت - لیست گرفت پرسشناءه 
د رست کرد یم تحقیق کرد یم . خلاصه یك بایگانی خیلی د قیقی از این خانواده شس ېدا 
بوجود آورد یم . بعد برناه‌ای یرای باصطلاح کمك بهشان - توجه بہشان تنظیم کرد یسم. 
اولا " کفتم که رہ مپادت اینها بایستی حتما" همان روز شپادت هرسال برگزار بشسسود 
بيك صورتی - یك سرمونی باشد . ولی بچه‌های اینها مد رسه میروند توی مد رسه | 
بایستی این سرمونی برگزار بشود . بعد بچه‌های اینہا را کنتم که بایستی از نظ ر آنبایی 
که د ارند د رس‌میخوانند بایستی جد ۱" تحت مراقبت گرفت . گفتم مد رسه میروند چطور کد ام 

د رس‌یخوانند تمام اینہا را ارتباط پید | کرد یم و واقعا* مثل یك پد ر به انها من میرسید م ۰ 
کارناه‌هایشان میگرفتم آنہائی را که خوب د رس‌میخواند ند میخواستشان -تشویقان 
میکرد م - آنہائی را که د رس‌نمی‌خواند ند عرض‌کم میخواستم ببینم چرا د رس‌نمی‌خواتتمد 
ایراد کباست . آنهائی ک میخواستند خارج بروند وسائلشان را فراهم میکرد م . حتی از 
هوازیم‌ای ارتش استفاده میکرد م اینہا را مجانی میفرستاه م و تمام بودجه‌ای که د ر اختیار ما 
بود یعنی من آنسال توانستم بگیرم شب‌عید به اینباعیدی بدهیم. صدوده بیست‌سی‌هزار 
تومان یو . سال اول صدو ده هزار تومان بود 

چند تقر بود ند توی این یاصطلاح اسامی ۰ » . 

یعنی آنبایی که بهشان . . . . همان روزهای اول سه هزار نفر بود ند . بعد روزهای آخر 
عرضکئم که تروریستها که آدم می‌کنتند این پامبانبا ایتبا بعد درجنگ ظفار آنہائیک 
شت شد ند خیلی شدند اینپا. . در حدود ده هزار نفر یك چیز بزرگی شد . خیال د شتند 
که د ر هر شہهری یك دلوب د رست بکنند . و این کار بسیار کار با یك اف کیو خیلی مختصر 


E 
۱ )۱۸ باهری(‎ 


ابن سرهنگ بود و د وسه نفرهم هروت بیکار میشد یك کسی از این ور آن ور تابستان شاکرد 

ط رسه‌ای کسی میآورد یم آنجا یا از خود خانواده شهد | میآورد یم یول بهشان‌مید اد یموکاررامیکرد یچکار 
خیلی کارعظیمی شد وخیلی کار - طوری بود که ارتش نسبت به این مطلب‌علاقضد شد 

و ارتش کفت ما یك اعتباری د اریم از چیزهای تماونیمان ‏ را هرسال د یگر گفتند ما در 

اختیارشما میگذ اریم که شما این کنکها را بکنید . البته من با اکراه پذ یرفتم که يك نوع کمك‌های 
معینی به خانواده شید | آنبا میکرد ند کفتند اعتبارش را میگذ اریم د ر اختیارشما که شصا 

این کمکہا را یکنید خیلی سرویس‌خوبی شد و خیلی سرویس‌واقعا" مفید ی شد . بنده اینجبا 

يك چیزی بهتان عرض‌بکنم. ينده این سه چبارسال اول که درد ربار کار میکرد م و بپمین 


satisfaction 
| کارهای خیرو اینہا میرسید م و هرروز برای خود م یك ی میدید م د ر کار خد‎ 


را شکر میکرد م میگفتم خد ایا اگر توی عد لیه بود م هی بایستی د ستور لعد ام امضا* کلم حالا ے 
آندم اینجا و خب‌یالاخره لطف وعنایت شاه در اشکال مختلف به مرد م می چشانم این 
خود ش خیلی بهتراست تا این من حکم اعد ام اضا؛ کم 

خب احساس‌میکرد ید که آن قوا و انرژی و تواناکی ای که د ارید د اردواقعا" در سطح مکی 


س 
ازش استفاد» مشود ؟ 
ج بله همینطور است - اتفاقا" همه همین را میگفتند .همه همین را میگفتند 


رہ ابن سئوال را از شما میکرر ند ؟ 


نه عاصلا "میگفتند یعنی چهفتی رااند اختنش‌فلان‌هالا کارش‌باید این‌باشد یه‌شبد ابرسد. بله‌اين بود . 


€= 
سس صحیت د اشت ؟ یعنی ما این حس را د اشتید که ۰ 
ج _ خب ولی من نه - ولی من د ائما" کوشش‌میکردم یك کاری انجام بدهم. خب‌همین پروزه 
satisfaction‏ 
طرحش را يعد مرایتش یرای من دامت - کارهای د رگرحالا کارهای د بثر 


را بپتان سکویم . کارهای د یکرهم بود ولی خب البته کار د اد کستری نبود کار مطکتی تبسود 
کار د اد گستری د ر یك سطح خیلی د یکری _ یك چیز د یکری بود -حالا بان کار ند ارم . عرص 
کم که خب ما مواجه بود یم حالا بنده د ر د ربار سرویس شد ! را د رست کرد م عر ضکم که 


mary ` es, mean‏ ۳۹۹ ۳ تست 


باهری( ۱۸) 0 

سرویسآن عرایض را هم تنظیم کرده بود م و چیز کرد ه بود م اما یك کار د یگری شاه یمن مراجعه 
کرد» بود و آن این بود که بایستی برجستگان مطکت را بشناسم باهاشان ارتباط پید | یسم 
سئله شناسائی برجستگان مطکت این کار خودش خیلی مشکلی است . این مید اتید یك 
مفہوم مبہمی هست - برجسته چطوری آخه ؟ اکر يك کسی يك طك خیلی خوبی د ارد ومیواند 
گند م را خوب از توش عمل بیاورد آیا این برجسته است و آن آد میکه د رشرایط بدی قسرار 
کرفته و نمیتواند بقد ر این راند مان د اشته باشد آن آدم برجسته‌ای نیست د رحالیک بيشت ر 
از او کیشش میکند؟ 

این ايده دلی هم د اشت از مملکت د یگری 

هیچ جا هیچ جا - این برجستگان ؟ 

بله این ایدهاست آخه 

این نه خب‌بالاخره این روایط‌ععومی بهرحال آدم با برجستگان مطکت ارتباط پید | کرد ن و 
باهاشان حسن ارتباط د اشته باتند هم دلی و هم زیاتی و د رخوشی وغم واینہا ایتا 
هه یك مطلبی است که . . عرض‌کنم که بله ما د ر مقایل این ضرورت قرارکرفتيم که بایستی این کار 
را انجام بدهیم . بنده خب‌دست و پا زیاد کرد م که برجستگان مطکت را بشناسم ۰ فرستاد یم 
از استاند اریبا - از ساواك از شپربانی خواستیم . خب یك لیستهائی - آد مبائی که همیشه 
خودشان را تحمیل میکنند به د ستگاہ ایتہا را ینام برجستگان یما معرفی درد ند . 

دسته بندی هم سئوالتان این یود که متلا" کاورز را بگوئید ‏ کارکر را بگوئید - نویسنده را 
بتوئید یا بطورگی 

یله نوشتم د ره .۰ ته چرا چرا بله -عرض‌کنم که آد مهاتی را معرفی میکرد ند که همیشه د ور قاب 
پلو هستند - آخه اینبا را نمی‌خواستیم . ما میخواستیم آنبا که نمی آیند و لیاقت د ارند من 
فکر من این یود . آنبا آد مہائی که نمی‌آیند لیات د ارند آنبا را جلیشان بکنیم - آنہائی 
که خودشان مید وند ۰ ۰۰ 


یمن د اد ند کہ غالبا" کیی هد یگر بود بہیج وجه مرا راضی نمیکرد . خب یك آد مہائی را فرستاد م 


س 


= ۳ 
باهری( ۱۸) 


از د ستگاه خؤد مان یك آد مہائی را فرستادم به شپرستانبا گفتم ښما بروید تحقیق یکنید 

نتیجه کار آنپا هم خیلی د رخشان نبود برای اینک واقعا" این کار کاری نبود که بای .سن 

بايد یك ضابطه + رست‌باشد روی ضابطه تشخیصد اده شود . من در این موقع با ك 
جوان شایسته‌ای از نظرعلمی برخورد کرد یم که البته کارکرد ن یاهاش هم کار بسیار دشواری 
بود که حالا بهتان خواهم کفت . ما برخورد کرد یم با د کثر پرویز مرت - میشتاسید ش 

تو کار اتم و اینها بود ؟ 

بله -عرش‌کنم که این د کر پرویز مرآت مثل اینکه مد یرعامل شرکت پترشیمی بود د ر شرکت نفت 
مید نید این د ر حفظ ناسبات مثل ابنکه اعتد ای ند اشت . و آنجا بپرحال نمید انم چه 
کار کرد ه بود چه حرفی زده بود چه نشی او میخواست اجرا بد چه ترتییی میخواست بد هد 
بپرحال گذ اشته بود ندش بیرون - از شرکت نفتگذ اشته بود ندش بیرون از شرکت پتروشیی 
آقای هوید | آورده بودش‌بنام شاور فضائی ‏ فیزیسین بود غیزیسین خیلی خوب - آورد» 
بودش ینام اور فضائی و میخواست موشك هوا کید . نمید ا نم اینہم با هوید | هم چکار 
کرده یود اینہا هم هیچک اشان گذشت ند اشتند . حالا بنده بهتان عرض‌میتم با این 
م- گذشتها .ا تراز آن که سرآنبا آورد سرمن آورد ولی من کذشت د اشتم . بالاخره 
اساقة 221 " .+ یں را باید در نظر بگیرد و طاسبأت‌شخصی حالا ار یك بی انضیاطسی س 
هائی میشود آنبا را آدم باید ببخشد . هوید ۱ میخصی‌کرد این را . بله عرض‌کم که این را 
گذ اشته بود ندش از شرکت نفت‌بیرون --بمد هم که آقای هوید | هم گذ اشتش بیرون و یکروز 

مرا د ید و یمن گفت که فلانی من د یگر نان هم ند ارم بخورم برای اینکه ما را از شرکت نفضست 
گذ اشتند بیرون و آقای هوید ۱ هم خب البته شروع کرد د نبال هویدابد گفتن حسالا 
من نمید انم حق د اشت از ضاسباتش با هوید | یا نه - و هوید | مرا کذ اشته بیرون حقوق هم 
بعن نمید هند و من گرسته هستم. حقیقتش اینست که بنده از نظر يك سیاست ضاسیات شخصی 
بایستی اکنفا میکرد م وغصه میخورد م - ول میکرد م و میرفتم د یگر و بهرحال میگفتم خب‌شایسد 


۳ ۳ 
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گاهی کزده چیزی که - اما حقیکش اینست که فکر کردم یه مردد انشمندی است و بهرمال 
زند کیش مختل است و باید :د ادش برسم . من یك گزارشی به مرحوم علم د اد م کفتم اسن 

آد م وضعش اینست که اجازه بد هید بیاریش د ربار . حالاش هم فکر نکرد م که د ریار چکارش 
بکیم آخه شخصص‌انم که حالا نخست وزیر هم میخواستش شاور فضائیش بکد حالا کرده 

و بعد نشده - موشکش هوا نرفته و نمیدانم چی بوده بنده‌چکارش میتوانم بکم. ولی همیسن 

اند ازه که خب فکر کرد م که این آد م عرض‌کنم بالاخره نجات پید | بکئد و بتواند زندکی بکد کفتم 
بیارش توی د ربار. مرحوم علم به اعلیحضرت گُفت _ اعلیحضرت هم خب میشناخت - مید انست 
اعلیحضرت هم واقعا" آد مبائی که از نظر علعی صلاحیت د اشتند د لش نمی‌خواست اینبسسا 
بیچلره بشوند اينک دستور د اد گفت که ته نگهشد ارید . ما هم نوشتیم به شرکت نفت ‏ شرکت 
نت حقوقش را بهش د اد ند ما هم هیچ پولی بهش نمید اد یم. عرض‌کنم که 

ایشان شد سئول این کاربرجستگان ؟ 

تخیر ایشان اد . ایشان آطد ربار و يك مطلبی همین طور د اشتم ذ کر میکرد م یاد م آط یازهم 
یاد م رت . عرض‌کنم که آقای مرأت آمد درد ربار و بنده هم یك میزی د اد م یك اطاقی بهش 

و يعد هروت یك کارهای مطالعاتی و علمی پیش میآمد به ايشان رجوع میکرد یم و واقعا" هسم 

د رست رسید گی نمیکرد _ د مافش نبود آخر - بپرحال آنجا نشسته یود . ایشان ضمن خضب 
صحبتهائی که د ر موقع بیکاری بمن میکرد مرا تشویق میکرد که یك سازمان تحقیقاتی د ر د رار 
بوجود بياوريم . خب یکی دو مورد بنده تحت تأثیر خب سفارشات این حالا یرای اینکه یك 
کاری هم برای او د رست ہکم و ضمنا" خود من هم شغول یك کاری باشم پیشنهاد کرد م. اعلیحضرت 
گفته بود ند ک فلاتی به نخست وزیر مراجمه کد -صحبت بکند برای این . بنده هم که بانخست وزير 
صحبتی ند اشتم. بپرحال این سثله موسسه تحقیقاتی ماند . تا این موضوع‌شناسائی برجستگان 
مطرح شد . همین طور که صحبت میکرد یم یکروزی با ایشان صحبت میکرد یم و بحشمان خیلی 
به د رازا کید و بالاخره به اینجا انجامید که این کار محتاج تعیین یك ضوایطی هست و بعد 
محتاج شناسائی تمام مطکت و تمام اشخاص‌هست و این کار احتیاج د ارد به یك سازمان تحقیقاتی . 


باهری( ۱۸) و[ 


خب بنده هم که واقعا" همانطوریکه فرمود ید و کاری ند اشتیم و برای حالا چهار تا سروس 
عرایض د اشتیم کار خودشان را میکرد ند آخر وت میا ند ده پانزده‌تا اضا* من میکرد م یك 
سرویس‌شهد | عم د اشتیم آنا هم کارش به این جریانبا افناده بود - آخر روز می‌آد ند 
سه چپارتا اضا میکرد م - د یگرکار د یکری ند اشتم - آخه د نبال کار میگشتم خب آخشه 
باید کار بکنیم . عرض‌کنم بهرحال د ر فکر يك همچین سازمانی افتاد یم و به د کر مرآت‌گفيم 
که نشست و خلاصه یك طرحی تبیه کرد و این طرح مضمن این بود که یك پرشناه‌هانی 
تهیه بشود و بر اساس‌این پرسشناه‌ها د ر تمام مطکت -سطح ملکت گروهبائی بروند 
تحتیق کنند و بعد این پرسشناه‌ها برگرد د 50۲1 بشود و اشخاص‌شناخته بشوند . کار 
خیلی وسیعی -خب الیته این گروهبا پرسشناه‌ها را کا می‌برد ند ضمن عناساقن محسسل 
موقعیت - آب - هواب لپجه - امکانات مالی - امکاتات کناورزی - هحه امکاتات را رسید کی 
میکرد ند حتی شعرھا ‏ آوازها - لپجه‌ها اینہا همه عرض‌کنم که با کاست میبرد ند و پرمی - 
کرد ند . یاد م میآید اولین گروهی که خواستیم بفرسنیم برای قست‌شرق ایران بود اید 
شمال هم بود . چون ما وسیله ند اشتیم میخواستیم آنموقع از ارتش امد اد بگیريم و از وسائل 
ارتشی استفاده کنیم کروهبایمان را بفرستیم همانموقعد رگیری ارتش‌باعراق شروع شد وارتش‌بما 
گفت که وسیله ند اریم بهتان بد هیم. اینکه ما ناچار شد یم اتویوس و این چیزها اجاره یسم 
کروهپا را بفرستیم . با يك لوجیستیکی‌خیلی منظم - ملاحظه می‌کنید . کروهپا معیسن 
شخصیود ند برای هر منطق‌ای عرض کم که مرکز هر منطة معلوم بود 

چند نفری بود ند ؟ 

د رحد ود د ویست و چهل و پنجله نفر - سیصد نفر بود ند و بعد در آنجا هم می‌پیوستضد 
بپشان 

عجب - پس‌خیلی کار بوده 

بله ‏ نخیر کار بزرکی بود - کار عظیمی بود . کار خیلی عظیمی یود وما جا ند اشتیم آن سالن 
وزارت د ربار اگر خاطرتان هست اینجا را ما یا چوب‌کامپارتمان د رست کرد یم‌تامپارتمان‌کوچك 
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توی هر کامارتمان يك میز کوچك گذ اشته بود یم و این د ویست نقر آمد ند آنجا کار میکرد ند 

د یگر . واقعیتش اینست‌که الان حافظه‌ام استعد اد ند اردکه بخواهم این مطلب را با 
تفصیل یرای شما شرح بههم. يك سازمان خیلی عظیم - يك لوجیستیك خیلی عظیم 
اق کرک کرم فد فز کی را چیا سلو ہو بر کر 
ضبط تلفن میکرد ند ضبط میشد - خیلیو يك لوجیستیکس خیلی خیلی مرتب و نظمی 
عرض کم که اینہا رفتند و یکماهی شاید هم بیشتر پرسشناه‌ها را توزیع کرد ند و با كىك سپاهیان 
د انشی که د ر محل بود ند د رتمام مطکت نه نمیشد _ برای اینکه قسمت جنوب گرم بود هسوا رفتند 
وتوانستند که این پرسشناه‌ها را پر یکنند . بعد آمد ندو این پرسشناه‌ها را شروع کرد نسد 
سورت کرد ن اینها را تايك حدودی . به آی .بی .ام د اد یم ود رحدود صد و چپل‌پنجاه 
جلد کزارش آی .,ي .ام راج‌به مختصات‌هرده و هرروستا که جمعیتش چق ر است وضع آیش 
چطور است - وضع‌هوایش چطور است عر ضکنم 5 


آمار عمومی گرفته بود ید 

خیلی - يك چیزعظیمی بود - صد جلد توی کنابخانه د ربار هست . خب البته این مطالب 
را آقای هوید | هم ناراحتش کرده‌بود . خیلی ...این یك چیزعظیمی بود ۰ من 
احفاقا* 

چغ ر بود جه‌اش بود این کار ؟ 

والله يك میلیون بیشتر نبود 

عجب ؟ 


یله بعد البته یك ملیون و د ویست هزارتومان مقریض‌شد یم . سئله ايضت کهگرفتاری همیسن بود 
که به د کر مرآت میگفتم آقا شما کارهای فنی را فقط بکنید - بگذ ارید کارهای اد اری بعهسده 
خود من باشد برای این شما د ر کارهای اد اری بعضی اوقات گرفتاری د رست میکنید . مشلا" 
به تمام این کارمند ان تول د اده بود گفته یود برایتان خانه د رست میگیم . بعد اینباگرفتار 
شده‌بود ند میکنتند د کر مرآت یما گفته خانه یرای مامیسازد . آخه چرا شما همچین حرفی 
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زد ید از کجا ؟ شما میخواستید قبلا" بمن بکوئید میتوانید خانه برای اینبا د رمت بکنید ؟ 
آخه چرا به مرد م قول مید هید . یك کرفتاری بزرگی بعد حالا بهتان عرض‌میکنم که‌این سازمان 
کارش به تصفیه کید و بعد تصفیه‌اش کرد یم. عرض‌گم بنده رفتم د ید م آمریکا - یکماه تایستان 
شغول سورت بودند وقتی برگشتم د ید م که خب یك تبلیغات وسیعی برعلیه مرآت و برای د ستگاه 
مرآت را خواستم کفتم بایستی یك نمایشگاهی د رست کئی نتایح همان اولیه‌ای که الان د اریسم 
این نتایج اولیه را شما ارائه بد هید - كفت بسیار خوب . و رفت یك مد ت کوتاهی عرض 
کم که یك مق ار زیاد ی از این کارها سورت‌شد . ملا“ از جطه کرها خب‌لپجه هسبای 
مختلف نواحی مختلف- وضمیت اقتصاد ی نواحی مختلف . عرض‌کنم که خلاصه جپات مختلف 
اتتصاد ی و طبیعی و اجتماعی يك قمت اعظم از مطکت شخص‌بود و معین بود . اما این رادر 
دربار و بصورت یك نمایشگاه آن د ریار بالا ایجاد کرد یم و از علیاحضرت و اعلیحضرت هم 
خواهش کرد یم که بیایند افتتاح یکنند . وقتی آم ند تعجب کرد ند که این کار به این عظیمی 
شده و بعد بنده کارد یکری کرد م. گفتم تمام مرد م از هه اد ارات خواهش کرد یم آمد ند 
و دید ند و یك د فتر د رست کرد یم و گفتیم توی این د فتر هه اضا" کنند - بگویند ملاحظاتشان 
را بگویند این د فتر د ر حدود چپار پنج هزار نفر آد م ملاحضات خود شان را نوشتند و همه 
تأیید و تمجید کرد ند . یك چیزی را هم به شما بگویم مرحوم قوام الملك که شیرازی پد ر زن 
مرحوم علم ار هم آمد اینجا را دید . شب‌یمن تلفن درد گت من آقا شما را میخواهم ببینم 
وقتی رفتم گفت آقا شما این کارها چی است میکنید؟ کفت کارها چکارمیکید شما؟ کفم کنار 
بد ی تکرد م + گت من نمیگویم کار ید ی کرد ید کفت آقا این کارها پد رت را د ر میآوزند .هر 
کی توی این مملکت خواست کار بکند پد رش را د ر میآورند . چرا این کار را کرد ی ؟ کار این 
کارها چی ست میکنید ؟ بروید اد ارهتان و بیائید این کارها چی است میگید - هرکس‌ایسن 
کارها را خواست‌بکند پد رش‌را د ر میآورند - کارنمیشودکود که . حالا تجربه این پیر مرد 
هشتاد سال و پنج سالة ام راجع‌هه این موضوع ۰ .. بله عرض‌ميشود که قبل از اینکه این تما یش 
را - نمایشگاه را ما تنظیم بکیم آن پنج شش‌ماه اولی بود که مرحوم علم آده یود د ربار آلبته 
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من د یار تشکیلاتم مرتب و منظم شده‌بود . همین سازمان هم حتی کارش را شروع کرده بود 
مرحوم علم كفت که اعلیحضرت همایونی میل د ارند که د ربار تجد ید تشکیلات یافته بیایند وبازد ید کنند . 
کفتمسیا رخ وبلا بنده هم هیچ ساختمانی ند ارم . آمد ید اون د ربار ؟ دوسه تا 
سالن بالا بود - اطاقی ند اشتیم ۰ ما توی زیر زمینها رفته بود یم - یك عده از سرویسم‌ایمان 
توی زیرزه‌ینها یود . اعلیحضرت طرف‌صر بود یم باتفاق علیاحضرت آمد ند وخب البته 

یك عده جوان ولا" آنجا مشغول کار میکرد ند - آن جوانهائی که توی همین سازمان بود ند 

د رحد ود د ویست چهل پنجاه نفر بود ند ههاش هم بچه‌های د انشکاهی. خب اینها 
از تاه استقبال کرد ند و با شعفو سرود خواندن و دست زدن و واقعا* شاه خیلی تحت 
تأثیر قرارگرفت . بعد آد سرویسبا را د انه د انه بازد ید کردن و کارهای همین سازصان 
که روی تشه کارهاش مرحله به مرحله‌اش معین بود نقه‌اش را نشان د اد یم و بعد سرویسپای 
مختلف را د آنه به د انه - سرویس‌عرایض - سرویس عمران - سرویس شید ! اینپا همه ا 
د ید . شاه خیلی خوشوقت‌شد . وسط کار شهبانو ید ون اینگ بما حرفی بزند - بد ون اينک 
یگوید خب خوب بود یا بد یود وسط کار به اعلیحضرت گفت خب من میروم . اشان سوار 
شد ند رفتند . خب اعلیحضرت تا آخر ماند و يعد هم آمد به د انه د انه د ست د اد و اظهار 
تشکر کرد و عرض‌کنم که شب مرحوم علم یمن تلفن کرد گفت که شاه خیلی خیلی خوشحال بود 
و مخصوصا* گفت که از شما تقد یر کیم - تقد بر خاصی برای شما. گفتم ۰۰۰ من فرد | صن 
مرحوم علم را د ید م گفت فہمید ید چرا علیاحضرت رفت ؟ گفتم نه نفیمید م . گت تحمل 
نتوانست بکند . اینپا را میگویم برای ثبت د ر تاریخ . کفتم یهنی ؟ کفت نتوانست ببیند 
که د رباری که ما د رش تشکیلات مید هيم با این د قت‌و یا این عظمت بیرون آمده 

مگر چند تا د ربار بوده ؟ 

خب‌همان است - منظورش که همین یعنی کاری‌است که ۰.۰. ظور اینست که روابط‌علیاحضرت 
با علم خوب‌نبود . البته هوید | د ر این کار نقش د اشت اما يك ملاحظات د یگری هم بسود 
که متأسقانه ملکه شهبانو روایطش با مرحوم علم خوب بود و آین یك مورد ی بود که به بن ده 
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مرحوم علم میگفت که شهبانو نفهمیدی چرا رفت ؟ گفتم نه توجه نکرد م . گفت‌بوای اینکه 
بتوانست تاب - تحمل نیاورد نتوانست ببیند این را 

آنموقع که هنوز خودشان ۰۰۰ تشکیلاتی ند اشتند 

چرا د یگرخب ولی بالاخره میخواست . عرض‌کنم که البته مرحوم علم خیال د اشت که د کترگی 
را رئیسد فتر علیاحضرت بکند اما آقای هوید | پیش‌دستی کرد و موفق شد و آقای کریم پاش 
بباد ری را به ریاست د فتر کماشت ۰ بله عرض‌کنم چون د ر زمینه بی لطفی شپیانو بود نسبست 
به وزیر د ربار و همکارانش - یك قصه د یکر هم 

سئلشان چه بود؟ شبیانوچه د لتنگی از آقای علم د اشت؟ بی‌احترامی بپشان کرده بود 
یا نمید انم بی توجپی کرده بود ؟ 

خب یك مقد اری تحریکات هوید | بود . خب‌حالا هوید | چی‌ها به ايشان کفه بود 

خب آقای علم که موجود صای خب بالاخره باهم کفتگوئی میتوانستند د اشته باشند وسائلشان راحل گند 
اشاید عرش‌گم که نکر میکرد که درزندگی خصیمی اطیحضرت مرحوم عم 
تشر د ارد . د رحالیکه مرحوم علم د ر زند گی خصوص اعلیحضرت تأثیری ند اشت فقط کرش 
میکرد که زند کی خصوصی اعلیحضرت توأم با رسوائی نباشد . اینهم یك مطلبی است . می 
فېمید چی میخواهم بکويم ؟ 

بله موجه هستم - آنوقت والاحضرت اشرف‌هم نقتی د ر این مثلث اگر اسش را بگذ ارم 
تخیر - ته والاحضرت اشرف روابطش با مرحوم علم بد نیود . والاحضرت اشرف مرحوم علسم 
را د وست مید اشت و اما والاحضرت اشرف‌همشد نیال‌پول بود 

کاری به سائل 


نه همش د نبال پول بود که پول بهش بد‌هند . و عرض‌کم که این کاخ والاحضرت اشرفکه کاخ 
نخست وزیر شد ه بود زاهدی خریده بودش - بعد ا" هوید | د وسه عرتبه د یگر خرید ش - هر 

مرتبه ايشان د به میکرد میگفت نمید ونم فلان قسمت پولش را یمن ند اد ند یا عر ض‌کم که به فلان 
د لیل من مغبون هستم. باز هوید | يك صلخ پول بپشان مید اد . و مرحوم علم می‌شنید میخند ید 
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یذروزیمن‌گفت چطور از من این توقعات را ند ارند با من هم روابطنر, خوب است - چطور از 
من این توقعات را ند ایند . یا مثلا" یکروز من نشسته بود م د ید م مرحوم عم با خنده 
به هوید | تلفن میکند که والاحضرت اشرف میگویند که من رئیس‌هیثت ایرانی هستم د ر . - 
سازمان ملل هیئت نمایند کی ایران هستم د ر سازمان طل و هرسال مثل‌اینکه یك 
مبلغی خب بود جه د ارد ایشان کفته‌اند که مال ملا" پنج سال هم شش‌سال هم یکرتبه 
بد هید 
یکجا بد هید 

یکجا بد هید پنج ساله شش‌ساله یکمرتبه بعن بد هید . مرحوم علم می‌خند ید - هوید ا 
مید اد . توجه میفرمائید . مرحوم علم اهل این حرا اهل این کارها نبود 

من یاد م است یکوقتی که البته معکن است یمد ا" باز یاد مبرود - وقیکه آقای علم از د رار 
رفن مثل اینکه یك اطلاعیه خیلی مختصری یا مثل اينه ملا" یك مد یرکلی کسی عوض‌شده 
توی روزناه بود و بین مرد م همپحه‌ای پیچید ه بود کهچطور همچین چیزی میشود ۰ 

بله -خیلی سخت . حالا میرسیم به آنجا هم خواهیم رسید . عرض‌کنم که بهر صورت شهبانو 
خیلی حسن نظری نسبت به ماها ند اشت و تصاد ف‌هم میکرد ماهم کارهاگی بعضی اوقفات 
پیش میآد که مخالف‌میل و طبیعت ایشان بود . از جطه اینست که آقای زین العابه ین رهنما 
که خب مید انید با هوید | ارتباط ق یمی د اشتند با همد بگر -شاید هم ارتباط خانوادکی هم 
میگفتند د اشتند نمیدا نم حقیقت د اشت یا نه 

پد ر مجید رهنمامیشد ۰.۰۰ 

یله --عرض‌کنم که ایشتآن رضه بود و مراجعه کرده یود قبل‌از اینک ما بيائيم د ربار 4 من 
یك قرآنی با يك شکل جد ید ی میخواهم تضیر و ترجه‌اش‌را تبیه کم و این بنام شهبانو نتشر 
بشود . یك جزوه‌از قرآن هم بهمان روالی که ادعا میکرد - که البته نیود ‏ چاپ‌کرده بود و 
دستخطشپیانو را هم گرفته بود که یعنی‌قرآن تعلق به شهبانو است و برای یکعده هسم 
فرستاده برد 6 نظرتان را بگوئید ۰ بعد آمده بود درد ربار و به د کر باح زاده هم د تبال 
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خود ش آورد ه بود برای اینکه اول د کنر مصباح زاده هم میخواست‌شريك این کار بکد 

بیچاره د کر مصباح زاده نمید انست اصلا" جریان چی‌هست . آده بود میگفت که 

آقا این قران را حالا شما بخرید - هنوز چاپ نشده بخرید - آنهم چند بن میلیسون 
دلا" یك همچین چیزی . بعد مثل این صحبت‌شده بود کته بود ند که نه آقا خب 
قرآن را بخرید . ما قران چاپ ميکنيم اما شما بفرمائید حق تألیفتان -حق چیزتان 

را بگوئید ۰ این صحبتی هم - رقم مثلا" پانمدششصد‌هزارتومان در آنموقع‌و ماهس 
هم مثلا" هفت هشت ده هزار تومان به ایشان بد هند . طریق اجرایشان هم بتمده 
را انتخاب کرد ه بود ند که این مربوط هست به امور اجتماعی د ربار و امور اجتماعی د رار 
چیز کند . بنده هم واقعا" با کمال حسن‌نیت‌گفتم خب پول را که آنبا مید هند حالا چانه 
زد ند صلغی میخواهند بد هند بد هند ۰ تخست وزیر گفته بود پولش را ما مید هیم‌شصا 
بکوئید ما یول را مید هیم . آخه تخست وزیر هم د لش میخواست کیر آقای رهنما پول 
بیاد منتہی میخواست مجوز بگیرد . میکف‌شما بگوئید ما مید هيم . حالا آمد قرارد اد 
قرارد اد ی هم نوشتند و قرارد اد را هم بنده از طرفد ربار اضا؛ کرد م بعد روزش آمد ند 
گفتند که خب آقا که قران کو. کفت قرآن ؟ خب بای بنویسیم ۰ گفتم حالا میخواهیسسد 
بنویسید ؟ کار نکرده مرا میخواهید قرآن رآ ببرم بفرستم اینور و آنور نشان بد هم 
ببینم د رست است‌یا د رست نیست - قرآن را بنویسید ؟ بنده ناه نوشتم - نوشتم تصام 
اضا* هائی که د ادم چون مینی یود برد روغ یکی یاطل است . شما قرآن نتوشته بود ید 
چی‌چی را اضا* کرد یم . من امضا* کرد م برای قرآن موجود . آقا جنجال شد . جنجال 
شد و ايشان رفتند پیش علیاحضرت. من هم رفم به اعلیحضرت‌توضیح د ادم. اعلیحضرت 
مید اتست . اعلیحضرت میشناخت این را . اعلیحضرت کت حالا باسم ما آده اینکار را س 
تماش بکنید ء گفتم چطور تماش کنم؟ میگوئید یك پول مفتی بهش رد مزر این قراره اد 
قرارد اد نیست - خب‌میکوئید یك پول مفت بهش بد هند چی‌چی را تمام کم؟ بعد 
علیاحضرت کله کرده بود پیش مرحوم علم. تلفن بمن کرد که آقا شما نقنه‌های ما را بهسم 


س 


س 
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باهری( ۱۸) تن ند 
می‌زنید . گفتم یعنی چه ؟ چه نقه شما را بهم میزنم آقا - قرآن نیست- قرآنی وجود 

ند ارد . باضافه همان جزیه‌ای که ايان د رحد ود تصفی از سوره بقره را ترجه رده 

و تفسیرکرده من فرستادم آنها را ههاش غلط است - نراست . اصلا" بیسرون 
بیاید مفتضح میشویم . خب البته بنده د یگرد ر این کار دخالت نکرد م این کار را بعد 
واگذ ار کرد یم به د فتر علیاحضرت و آنها هم فرستاد ند برای اوقاف‌و آقای آزمون و بعد بايك 
افتضاحی یك چیزی چاپ کرد ند که سرو صدا هه هم بلند شد . گفتند این مزخرفات چی‌چی 
هست ینام قرآن باپ میکند . نظورم اینست که اینطور کارها هم پیش مياد . اینطسسور 
کارها هم پپش میا که ايدان رضایت ند اشتند ۰ بنده نمی‌توانستم کار خلاف قاعد ه بكم 
خب میخواهند پول مفت به کسی بدهند خب بد هند ولی د یگر با اضا* من بنام ایتک ه 
قرآن هست و قرارد اد و . . . خب نمی‌توانستم بکم . بپرصورت علیاحضرت خیلی روابسط 

و ناسبات خیلی خوبی با مرحوم علم و با همکارانشان ند اشتند و 

این شامل یاصطلاح نزد یکان ایشان هم میشد - ملا " آقای رضا قطبی هم یا شما یا آقای علم 
رضا قطبی که من اصلا" نفهمید م چطور آد می است . یك آدم‌عجیبی یود . بله رضا قطیی 
متلا" مرا در فرود گاه مید ید با من سلام و عليك نمیکرد . البته اين اواخرد یگر ارت اط 
د اشت خانه‌مان هم میآمد اما همین اواخر هم باز د ومرتبه از همین هیچ معلوم نبود چه آد می 
است - روی چه پایه‌ای کارش هست . هیچ اعتمادی برحرفش هیچ اعتماد ی بر قولسسسش 
من ند یدم ۰ هرچند یرای چند مد تی با بنده روابط حسته‌ای هم د اشت - هیچوقت روابط 
بد ی هم ند اشت اما به حرفش و به قولش و اینہا ش اعتماد ی بنده نمی‌توانستم یگمه برای 
این د وسه مرتیه قولپایی د اد و د ید مء ۰۰ 

ضافا" یك اختلافی بین دو تشکیلات مختلف‌بود فقط جنبه فرد ی ند اشت 

حالا من نمید انم آ ن رضا قطیی کارش از همان قبیل بود یا ته - یعنی ارتباط د اشت با آن 
بی مہری و بی‌لطفی علیاحضرت اما علیاحضرت وضعش اینطور بود . البته تلیاحضرت ان 
اواخر با من روایطش خوب‌شده بود . خیلی محیت د اشت و خیلی چیز میکرد عخصوصا" بعد 
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ار کار حزب رستاخیز خیلی ناراحت‌شده برد . یمنی در همان جریان من احساس مید ید م 
تاراحتی مید . اما عرض‌میشود که اصولا" روایطش با مرحوم علم خوب نبود . اجازه بد هید 
بنده همچین د یگ ر آماده نیستم که یك فصلی را شروع کنم و یعنی نمی‌توانم از برد اشتهاشسی 
که د روزارت د ربار د اشتیم یك فصلی برایتان بگویم ‏ اینست که امروز را خاته مید هی سم 
این جلسه را و بعد بنده بیینم که چه چیز د یثر میتوانم از د ربار برای شما بکریم فتهسی 


اواخر د ربار و بعد د یگر بپرد ازیم به رستاخیز و انقلاب و ...۰ 


ی 
روایت کننده - د کترمحط باهری 
تارییسح .- یازدسم اتوس ٣‏ ړ و 


محل «صاحبه_ شپرکان فرانسه 


مصاحبه‌کنند ه- حبیب لاجورد ی 
نوارشماره 1۹ 
بفرمائید 


خب خیلی خوشوقتيم و شکرخد ا را میکئیم که باز توانستیم د ر خد شتان باشیم و اد امه بد هيم 
ذکرخاطراتمان را د ر مورد د ربار. قبل از اینکه به ابن سئله یپرد ازم باد م به يك خاطره‌ای 
افتاد از مرحوم پاکروان . پاکروان البته اين اواخر مید انید د ر د ربار بود شاور د رار 

بود اما این خاطره‌ای که میخواهم بهتان عرس‌یکنم مربوط است به موقعیتش د ر آنزمسان 
درد ربار نیست . مربوط به موقعی است که رئیس‌سازمان اضیت بود . بنده وزير د اد کستری 
بود م یکروز زنک تلفتم صد ۱ کرد آنطرف‌تلفن پاکروان بود . پاکروان بمن گفت که بازپرسسی 

د اد گستری مرا انتضار کرد ه و فلانی من الان شاه‌میوودو بایستی بروم بد رت شاه و نمی‌توانسم 
بیایم . من بهش کفتم که تیسار به چه عنوان احضارتان کرده ؟ کافذش را ازتوجییسسش 
هماتموقع توجه میرد م د ر آورد وین کفست مرا بنام مطلع احضار کرد ند . کفتم اگر یصورت 
مطلع احضارتان کرد ند من مینوانم از ستنطق خواهش بکنم که به د فتر شما بیاید . گت نه 
میخواهم بیایم به د اد کستری به احترام د اد گستری ولی الان معذ ورم چون بایستی‌بروم بد رقه 
ایدان . گفتم پسد و که بنویسید به صتنطق و همین را بگوئید و بگوکید چه روزی هم میتوانید 
بيائید . همین کار را کرد . روز بعد ش پاکروان آمد د رد ادکستری رات پیش ستنطق و اظهار 
اطلزعی ؟ .. اجع به کویا اتومبیلش رانند هاش تصاد ف کرد ه بود مستنطق احذار کرده بود 
خود پاکروان را که ببیند این تصاد فد ر چه شرایطی بوده واینبا . پاکروان با و رد کسه 
رئیس‌سازمان انیت بود به د اد کستری تعظیم کرد آمد رفت پیش مستنطق - مستنطق که سئوالاتی 
کرد ازش او هم ثل یك فرد عاد ی جواب د اد بعد آم . حتی نخواست آنروز د فتر من هم 
بیاید برای این بهش کفتم بعد از این از د ایره استنطاق شما بیرون آمد ید به د فثر صن 
تشریف بیاورید يك چای دخوریم . نیاد بعد تلفن کرد گت نخواستم امروز که مسرا همتنطسق 
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احضارکرد ه بوده به د فترشما بيایم 

من مجیورم این وسط این مطلبی که حتما" از ذهن تمام شنوندگان و تمام خوانندگان این 
مطلبی که الان گفتیم از ذ هنشان میگذ رد مطرح بکنم و اینکه واسمشان یکی از عجیب‌ترین 
مطالبی است که تا حالاشاید شنیدهباشند و تقرییا" غیر قابل باور واسهشان باشد که رئیی 
سازمان امنیت ایران بياید .. . 

بله بنده برای تجلیل خاطره شاد روان پاکروان خاطرم آد این را لازم د انستم بکویسسم 
البته برای من هم یك مفاخره‌ای بود که د ر زمانية من وزير د آد کستری بود م رئیس‌سازمان اضیت 
ر ستنطق احضار کرد و رئیس‌سازمان اضیت هم آمد ۲ 

اینکه اولا" این ستنطق مییایستی یا فرض‌میکرده که این یك کار عاد ی است یا بايد يك 
آد م شجاعی بوده باشد - یا یك آد م د یوانه‌ای بود»باشد یا میبایستی قبلا" بهش کفته باشند 
که اطمیتان خاطری د اشته که اگر اسان رااحضار یکند بالاخره . . . 

حقیقتش اینست که هیحوقت تحقیق ندرد م که این ستندلق کد ام صتنطق بوده . اولا" یسك 
کر و دا کی کارا وی ان ماش 
که اقد ام بد ین کار میکرده البته صتنطق جسوری بوده حالا یا اینه روی سادکی این کار 
را کرده یا اینکه از چیی‌ها بوده و میخواسته فکر میکند بد بن ترتیب برای من د ر تما سپا 
سازمان امنیت یل گرفتاری د رست بکد - بپرحال تحقیق واقعا" نکرد م . همه این فروض 
را میشود کفت اما آنچه که بود واتعیت را به شما گفتم. یكواقعیت د یگر هم یهتان بگویم 
د رهمین زمینه اما شرایط فرق میکرد . در این د فعه اخیر که ن وزير د ۱.گستری بود م 

د اد ستان تہران را عوض‌کردم . د اد ستان تہران د رحالیک سابقا" مورد پشتیباتسسی 
بعض از مقامات‌عالیرتبه ساواك بود . د اد ستان جد ید را که معرفی کرد م بعد ازظہر يك 
روز رفته بود م د ر د فتر د اد ستانی برای اینكه کارهایش ببینم د ید م رئیس‌سازمان انیت هم 
با یك دسته کل آمدہ بود آنجا ۔ مق م بود و انتصاب د اد ستان جد ید را تبريك بگوی سد . 
البته این شرایطش با شرایط که عر ضکرد م مربوط به پاکروان تغییر میکرد برای اینکه 


اولا" آنموقع وقت اد اری نبود -سابقا" اوضاع و احوال بی تخیر کرده بود بهرصورت سن 
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خواستم ذ کری از خصلت‌شاد روان یکنم و این مربوط به خصلت شاد روان بود - مربوط به 

من نبود بپتان بگویم . البته بنده‌افتخار میکنم اما این بیشتر سربوط به خصلت شاد روان 
بود که تسلیم فانون بود . 

میخواهم این سئوال را بكم آیا سابقه د اشت که يك کسی د ر سطح وزير د ر يك چنیسن 
شرایطی باصطلاح یعنوان مطلع احضار بشود به د ادگستری تا آنجا شما اطلاع د ارید 

یعنی یك انفاقی بوده که در بیست سال یک فعه اتفاق میافتاد یااینه سایقه د اشته؟ 

نه عرض میشود که د وتا سابققدیگر راجع‌به این موضوعد ارم علاقمند هستید بهتان عرص‌میکنم 
نخیر چون6‌شنوند ه را يك وظیفه‌ای د ر مقابلش د ارم این راهمین جوری نگذ ارم یکذ رد . 
عرض‌کنم که ياد م مياد د ر زمان وزارت د اد کستری پرتو بود و بنده درد ربار معاون کل د ربار 
بودم. خب به مناسبت الفتی که سان من و تات د اد کستری اتفاق افتاده بود غالبا" قات 
د ادگستری پیش‌من میآمدند وحتی تا یك مد تی مقامات مختلفشان یك د وره‌های هفتگسو, 
هم د اشتیم با هعد یگر ناهار میخورد م ولی هرروز ہرم را با يك د سته از قات ناهار 
میخورد م ميل د اشتنسدیا من باشند . اینست که بنده با د اد گستری ارتباط د اشتسم 

و از حواد ی که د رد ادکستری اتفاق میافتاد آگاه بودم . خاصه اينک با قضات ..2‏ د اشتم 
که همه مرد م مید انند که من هیچگونه توصیه‌ای به قضات تمی‌کنم بنایراین آمد و شد ات 
پپلوی بنده برایدان هیچ گرفتاری ایجاد نمیکرد . یکروز بمن اطلاعد اد ند که يك ستنطسق 
مثل اینکه رئیس . . آهان یا مد یر عامل بانك کشاورزی بوده یا وزیر کناورزی بوده آقای حسن 
زاهدی بود احضار میکند . احضارش هم بد ین د لیل بوده که کویا یشان ینام موسسه‌ای 
که سئولیتش د اشتند شکایت جزائی میکند برءلیه شخصی ۰ پرونده از نظر ستتطسسق 
و تحقیقات خاته یافته تلقی میشده -- اما لازم بوده که د ر جلسه آخر به شاکی تیف اصلاح 
کنند بنابراین لازم بوده که ستتطق شاکی را دعوت بکند و بپش‌یگوید آقا ما تحقیقاتسی 
کرد یم اماحالا با طرفتان صلح میکنید یا صلح‌نمیگنید احضار این آقای حسن زاهد ی جنجالی 
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د ر کایینه ایجاد کرده بود - کابینه مرحوم هید ۱ بود - بطوریکه آقای وزیر د اد گستری صتنطق 
تهران را منتقل میکنه. ظاهرا" به نپاوند برای خاطر اینه چرا یك وزیری یا یك شخصی 
ھاو ر تسان کون نیش اه ماه انت بران که کل منت سر 

د رباز زمان وزارت من بود یا . . . بله در زمان وزارت من بود مستنطق تپران آقای د کر 
امینی را هم احضار کرد ند . صتنداق تهران آتای د کنر امینی را احضار کرد برای 
خاطر 

خب او که شافل بود و یکر 

نخیرشالفل نیود - شاغل نبود و امیتی هم آمد . البته شکایتہائی شده‌بود شاید این 
شدایت ها هم ہی پایه بود ولی شکایتبائی شده بود لازم بود از ايشان هم یك تحقیقانسی 
بشود - احهارش کرد ند و اينهم امد . اما د یگر خاطرم نیست و د یگر ۰ .چیزی هم نمید انم 
یك مطلبی چند روز پیش شنید م خود م واقعا" یاد م نیست . یکی از ضات د اد کستری نسیست 
یمن اظپار محبت کرده بود و خیلی احترام چیز کرده بوده - گفته بوده راجع به یك موضوصی 
یود ه که اطلاعات فلاتی برای یك پرونده‌ای ضروری بوده و فلاتی گفته بوده که مرا احضبار 
کنید خب مایم د ر د اد گستری و اد ای کواهی میکنم و همین مطلب موجب‌شده بود که احتسسرام 
من پیش آن د سته تضات بيشتر يشود که احترام و اهمیت . البته بنده را احضار نگرد ند 
ولیکن کثته بود ه حالا هیچ هم خاطرم نیست موضوع‌چی هست . حالا معذ الك اين طلب 
راد یگر تمام یگیم و بپرد ازيم به د نباله وزارت د ربار. 

یند ه عرس‌کود م که به سازمانی که د رخدت سرویس‌سلطنت بود بنام د ربار باین سازمان توجه 
د ارم. الیته گفتم که د ربار یك مفیوم وسیعتری هم د ارد - آن قمی که خارج از این مفیسوم 
محد ود میماند آنپم با این مفهوم محد ود ارتباط د اشته - تأثیر د اشته - فار د اشته عکس- 
العبل ازطرف این دستگاه د اشته - آنرا هم بیان خواهم کرد برای این اهمیت‌د ارد سئله 
اما د یروز آشاره‌ای کرد م یه تشکیلات د ربار و عرض کرد م که وزير د ربار سه معاون معرفی کرد 
معاون امور اجتماعی - معاون انتظامی و معاون امور مالی و اد اری . اینجا يك مطلیی خب 
خیلی مطالب د یگر هم پشت سرش صحبت کرد م اما باین مناسبت لازم است که موضوعی را حضورتان 
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عرض‌کنم. بنده وقتی د رصدد بود م که برای قسمت امور اجتماعی که مسئولیتش‌را د ر ابتد | 
بعپده د اشتم یك سازمانی بد هم فکر کرد م که خب د ر ارتباط با صائل اجتعاعی وام‌ور 
اجتداعی من احتیاج یعنی برخورد میکنم با صائل مختلف چون مفبوم امور اجتمای 

یگ مقپوم خیلی وسیعی است- بنایراین با صائل مختلفی که د رجامعه ايران همست 
برخورد میکنم و ببرحال کاهی اوقات ناچار میشوم که ك کزارشاتی کنم به شاه - پیشنهاد اتی 
بکنم - فکر کرد م که خب من د ر تمام این زمینه‌ها که خود م ساحب اطلاع نیستم بپرصال 
متخصصینی بایستی بیایندو بنام شاورد ر خد مت این سرویس ادور اجتماعی باشتد که هروقت 
هر سئله‌ای که پیش میآید بهر یکی از این شاور که ارتباط با صلاحیتشان و مهارتش ان 

د ارد ارجاع‌کنند ۰ این مطلب را گزارش د اد م به وزير د ریار که وزير د ربار به شاه بگوید 
شاه شاور که احتیاج تد ارد د یگر شاه که احتیاج به شاور ند ارد خواستم بهتان این 
مطلب را از این لحاظ یکویم که ملاحظه میکنید می‌بینید که د ر د ربارشاه حاضر نیود که شاور 
قبول‌کد . 

این شاورمایرای د ستگاه شما بود ند ته اینکه » . . 

خب شاورها - خب بله شاورها برای د ستگاه من بود ند اما بهر صورت د ربار میگفت که جای‌ش اور 
نیست و شاور نباید باشد . بپرحال -عرص‌کم که 

اسم آقای علم رابرد ید شرفیابی ایشان به چه ترتیب و چه مواقعی شرفیاب میشد ند ؟ 

مرحوم علم وزیر د ربار هرروز صبح شرقیاب ميشد 

ساعت خاصی د اشت ؟ 

بله - یعنی وقنیکه شاه به د فترش میأد خب باصطلاح رئیس‌سرای نظامی و رئیس‌تشریفات 
میرفتند جلویش و جلوعمارتی که پیاده میشد اینہا د نبالش میآمد ند و بعد میآمد تد توی اطاقش 
البته د ر همین موقع سکن بود رئیس‌یعنی فرمانده سران نظامی حرفی تو راه د اشته باد 
خب میزند ولی چیز رسمی نبود . خب رئیس‌تشریفات هم معمولا" بعضی اوقات یكحرفپای 
میزد د یگر برای خاطر ایند موقعیت خود ش‌را یکخرد ه محکم بکد بعید نبود ‏ مثا" د رجه 
حرارت را یگوید عریںکنم کجا اران آمده - کجا تیاده یا انا خب کوش کرده باشد از طرق 
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مختلف شہربانی - ساواك یك اطلاعاتی راجع به مطت پید ۱ کرد ه باشد خب برای خاطر 
این خود شرا مقرب بکنند یك حرفهائی هم میزنند شاه را میبرد ند توی د فترشاه و د فترشاه . . 
پس‌این اولین تماس‌رسمی شاه با وزارت د ربار د ر آنموقع بود که از اتومبیل پیاده میشد و وارد 

د فترش میشد 

بله - البته شاه قبل از اينک بیاید به د فترش سرصبحانه کزارشات و روزنامه ها را مید ید 

یستی وقنیکه شاه میآمد - اولا" راد یو میگرفت مرتب- راد یو قوی د ر اختیارش بود در خوایگاهش 
بود ر آنجا راد یو را میکرفت و کوش میکرد اطلاعات. مضافا" براینه روزناه‌هارآهم صبح می‌برد ند 
روزنانه‌های خیلی مہم را و ملاحظه میکرد شاه . البته روزناه های صبح خاطرتان هست کیہان 
اینترنشناں بود و آیند گان بود روزنامه د یگری نبود روزناه‌های مہم ملکت روزناه عصر بود 
کیہان بود و اطلاعات 

روزناه‌های خارجی جد اگانه برایشان میرسید یا همینجور که مثل بقیه مرد م میرسید و بعد مال 
ایشان‌هم. .۰ . 

نخیر- نه مرتب برای ايشان میرسید . علاوه بر این مد انید وزارت اطلاعات اخبار را برف 
میکرد و یك کزارش علیحدهای برای ايشان میفرستاد و اطفزعات راد یوهای خارجی -عرض‌کسم 
راد یوهای مخقی که راجع به ایران صائلی د اشتند ایتبا هه را میفرستاد ند و شاه قبل ازاینکه 
بیاید وارد د فترش بشود مید انست د نیا چه خبر است 

چه ساعتی وارد د فتر میشد ند معمولا" ؟ 

شاه معمولا" ساعت نه و نیم - دهوریع‌کم وارد د فترش‌میشد . 

بر ریکی د وساعت وقت د اشتند برای اينه این ۰۰۰ 

خیلی مرتمب بود خیلی پانچوآل بود شاه بموقع میرسید 

فردی معمولا " شرفیاب نشده بود قبل از اینکه . 


وزير د ربار - نخیر. قبل از هه کس وزیر د ربار شرفیاب میشد -وزیر د ربار شرفیاب مید و مخصوصا" 
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مرحوم علم کیشش میکرد که بهیچوجه شرفیابی روزانه‌اس ترك نشود . حتی اکر لازم برد 

د ید نی یك شخصی برود ۰ حتی من د یده‌بود م که گاهی اوقات برای تشیبع جنازه لازم بود 

یك اشخاصی مبمی بود فوت کرده بود ند و وزیر د ربار لازم مید انست برای احترام وتجلیل 
خاطرشان شرکت بکند د ر مراسم تشبیع جنازه معذ الك کیشش‌میکرد سر ساعت‌د ه - دهو 

ده د قيق کم همیشه د رد فتر اعلیحضرت اولین شخصی بود که حاضر ميشد . 

معمولا " جقد ر طول میکشید ؟ 

خب بستگی د اشت به اینک کارها چق ر باشد . گامی اوقات یکساعت ممکن بود طول بکد 
خب البته وزير د ربار این ساعات رسمی و ستمر ملاقاتش بود اما وزير د ربار د اثما" یا شاه 

د رتماس‌بود ۰ من بسیار اتقاق افتاد ه بود که صبح سر ناشتا میرفتم پپلوی مرحوم عم 
توی خانه‌اس ساعت‌هفت هن و نیم و بکرات اتفاق میافتاد که تلفتی شاه با مرحوم علسسم 
صحیت میکرد و د اکما" د ر تماس‌بود . خب‌گاهی اوقات نہار را شاه با یك خصیتپای 
ممکن بود صرف بکند خب از د ربار هم شرفیاب 

این فاصله صکله نبود جائی که د فتر وزير د ربار بود و جائی که د فتر شاه بود خود ش‌يك ریسع 
طول می کید رفت و آمد ش 

چرا؟ ولا" وقتیک د ر سعد آباد بود که د رست رویرو بود . وقتی د ر نیاوران بود البته ربع‌ساعت 
طول میکدید ولی وزیر د ربار معمولا* د کر صبحہا نمی آط د فترش 

از سل ؟ 

از ضزل - برای اینکه در خود کاخ جهان نما وزير د ربار یك د ضر د اشت . میرفت د ر د فتسرش 
آنجاو شرفیاب میثرد و حتی د ستووهائی هم که شاه صاد ر میکرد میآمد از همان د فتر توی کاخ 
شاه از همانجا د ستورهای شاه را از همآنجا ابلاغ میکرد یعنی همانجا :وشت و همانج ا 


فورا" میفرستاد برای اشخاصیکه بایستی به مقصدهائی که هست ابلاغ میکرد ند . 
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آنوقت وقتبای بعد ی که به افراد د اده میشد این را از تشریفات وقت‌گرفته میشد یا از 

د فتر مخصوص‌وقت گرقه میشد ؟ 

نتخیر تشریفات معمول بو . تشریفات اشخاصرا - البته يك اشخاصی بودند که وقت 
ملاقات ثابت هفتگی د اشتند 

تعد اد شان زیاد بود اینها 

نه - آنها وزیر خارجه مثل اینکه غالب روزها ظهربه‌یعد شرفیاب میشد ند . ظهر وزير خارجه 
شرفیاب میشد . برای خاطر اینکه گزارش ای خارج را میآورد به عرشرشاه میرساند ۰ ضتهی 
گزارشات د ر واقع بریف روزناه‌های خارجی بود --چیز خیلی مبمی‌هم نبود . عرش‌کنم که 
خب ارتشی‌ها مثلا " هفته‌ای یکی د وروز شرفیابی د اشتند ساعت‌معین . نخست وزیر هفته‌ای 
یکی د وروز بطور ثایت مثل اینکه د وشنبه‌ها بود -شرفیابی د اشت . البته نخست وزیرغیر از 
این وقت ثابتی که شرقیاب د اشت تلفن هم با اعلیحضرت ستقیما" د اشت‌و میتوانست تلفن 
یکند باضافه غالب‌شبها که مہمان بود ند شرفیاب میشد و اگر مطالبی د اشت بعرص‌میرسااند 
عرش‌کنم که خب یك وزرائی هم بود ند که آنها هم شرفیاییهای ثابت د اشتند -ساعتهای معین 
و شرفیاب ميشد ند . دبیرکل رستاخیز هفنه‌ای یکروز شرفیایی د اشت . موقعی که بنده د بير 
کل رستاخیز بود م بعد ۱" شرح خواهم د اد ایشان به بنده تیف کرد ند که هفته‌ای د و روز ولسی 
حقیقتش اینستکه همان هفته‌ای یکروز هم زیاد بود - مطلب زیاد ی نبود - مطالب که بطور کی 
بعرضشان میرسید . عرض‌کنم که بپر صورت 

پس‌خارح از این برنامه ثایت اگر کسی وقتی میخواست از تشریفات میکرفت ؟ 

یله - تشریفات تفاضا میکرد و تشریفات بعرض‌میرساند و عرض‌کنم که اعلیحضرت اجازه مید اد . 
البته خب این اواخر هم گفتند یك خاص خرجیهائی تشریفات میکرده برای شرفیاب کرد ن اشخاس 
بهرصوت‌شاه معمولا" تا يك بعد ازظپر توی د فترش می‌ماند ملاقات میکرد . بعد هم از ساعت 
سه - چپار باز شروع میکرد به ملانات کرد ن تا ساحت . شاه ملزقات‌د اشت . کاهی اوقات‌هسم 
خب این ملاقتها توأم بود با تشکیل یك کمیسیونبائی - مذ اکراتی . خب د ر این انا هسم 
همسن گاهی اوقات سغرای کشورهای خاربه شرفیاب میشد ند برای تسلیم اعتبارناه‌هایشان - 
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د و این صورت با یك سرمونی مخصوصی اینپسا میا ند و با یك سرمونی مخصوصی شرفیاب می- 
شد ند . د راین روزها قبل‌از هه کاری همی.. سئله شرفیایی سفرا بود . سفرا شرفیاب‌می- 
شد ند و اعتبارتاه‌هایشان را مید اد ند و نطة ۔',. .۱ میکرد ند و اعلیحضرت هم جواب مید اد نسد و 
گاهی اوقات هم اعلیحضرت اینہا را دعو حیلرد ند د ر اطاق مجاور و یك چائی میخورد ند 
و يكخرده بیشتر صحبت میکرد ند و معمولا" تا ساعت یازده طول میدید . از بعد از مات 
یازد ه آنوقت برناه‌های عاد ی شاه شروع میشد یعنی وزیر د ربار شرفیاب میشد . این مطلسب 
را هم حضورتان عرض‌کنم که د رباریہا هروت میخواستند البته آنہائ یک د رحد این کار بود ند 
میتواتستف شرفیاب بشوند ۰ بنده با وجود یک ه دعاون د ربار بود م حتی د ر موقعی که 
مرحوم علم هم حضورد اشت هرموقع میتوانستم شرفیاب بشوم ۰ منتهى البته ست معیسسن 
ند اشت مبرفتم به آ جود ان كيك میگفتم آجود آن كيك هم د ر فاصله ملاقات‌ها وقتیکه میرفت 
پیش شاه میبگفت فلانی هم هست . بنده هم همان موقع یا نیساعت یکساعت بعدش ۰۰. 

د یکر وقت کرفته نمیشد ؟ 

نه د یگر وقت نه نه- برای د رباریہا ر یکر احتیاج به وقت نبود . هروقت میخواستند یا نموته‌هائی 
که د رحد این بود ند که میتوانستند شرفیاب بشوند والا نه 

ممکن | ست بغرمائید ‏ وقتیکه کسی شرفیاب می د بعنوان وزیر مثد" - اصلا" چه شکلی بود 
وارد میشد و اطیحضرت پشت میز نشسته بود ند یا ایستاد بود ند اینہا . اینبا ایستاده حرف 
مزد ند نشسته بود یاد د اشت برمید اشت نمید اشت ؟ 

عرس‌کنم که اولا " وقتیکه کسی مرخص‌ميشد از پیش شاه و نوبت کسی د یگر میرسید شاه زتك میزد 

و آجود ان یك می‌فبمید که آن شخصی که شرفیاب بوده مرخص شده یا اینکه شاه کاری . 

حالا میرفت غالبا" این زنك به ندانه این بود که انکسی که شرفیاب بوده مرخص‌شده . شاه 
میرفت آجود ان کشيك - حضور شاه و شاه میگفت ملا" - برنامه د اشت لیست اشخاصی که 
شرفیاب میشد ند پیش‌شاه بود - وزير د ربارهم د لشت یرای ما میفرستاد ند . مید انستیم که کی‌ها 


شرفیاب ميشوند ۰ شرفیابی‌ها برنامه‌هاش پیش روسای د ربار معین بود . شاه میگفت که خب 
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ملا" فلان شخصی که موقعش است‌شرفیاب بشود . آجود ان كيك میا و آن شخصرا 

هد ایت میکرد و در را باز میکرد وارد میشد . شاه مععولا" قد م میزد ‏ شاه معحولا" تو 
اطاض قد م میزد و 

د ست هم مید اد با آن شخصی که وارد میشد - د ست هم مید اد ؟ 

چرا ‏ نخیرشاه د ست ميد اد خیلی موت بود خیلی بانزاک بود . حالا بيك مناسبتی 
بنده خلق و خوی شاه را برایتان بیان خواهم کرد - خیلی مود ب بود خیلی با نزاکت بود 
برخورد ش‌خیلی برخورد انسانی بود . آن ایماژی که از پاد شاهی و پادشاهان زمان قاجار 
و قبل از قاجار هست که آد مپائی بود ند که ما" اعتنا نمیکرد ند --عرض‌کنم که بد خلق یود ند 
تو میلفتند بهیچوجه این نبود . او یك مرد خیلی بانزاکت - خیلی خونرو - خیلی خوش 
اخلاق - وحتی اجازه مید اد یعنی تشویق میکرد که طرف اکر آمباله شده بتوامد 
براحتی صحبت بکند . برای این بعضی ها د فعه اولدان بود که شرفیاب ميشد ند حضور 
اعلیحضرت خب اینپا آملسه مشد ندد گر . 

می‌ترسید ند 

می ترسید ند - اعتبار مقام سلطنت با آن خاطراتی که د اشتند برایشان یك شکی د ر برخورد 
ایجاد میکرد نی شاه کوشثر میکرد که این شئل برطرف‌بشود . مد انید معمولا" به شاه 
اعلیحضرت میگویند ولی خب‌گاهی اوقات این جوانهبا مخصوصا" د اتشگاهی‌ها که شرفیساب 
میشد ند حضور اعلیحضرت - مامید يد يم میگفتند حضرتعالی شما اعلیحضرت . خب البتته 
برای اشخاص‌عاد ی این مطلب خیلی بعید نبود اما ما که د ائما" برخورد میکرد یم به شاه ومی- 
د یدیم که شاه هميشه یا که اعلیحضرت طرف خطاب قرار میکیرد خب یك جوانی میآید و 
میگوید به اعلیحضرت‌شما _ یا میگوید جنایعالی یا میکوید حضرتعالی حالا تشریف بیاوریسد 
این یك مکاله خود مانی برای ما یکخرده بعید بود برای ایتک شاه خیلی خوشش‌هم ميآد 
و راء مید اد به اشخاصی که سعی میکرد یعناسیت عد م انس مرد م وعاد ت ند اشتن به تشریفض_ات 
درباری کسی تاراحت نشود . البته تشریفاتی‌ها غیراز این عمل میکرد ند . هرکسی 


میخواست شرفیاب يشود یك د ستورالعمل‌هائی پښ‌خود شان مید اد ند ولی شاه خودش نسه 
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شاه خود ش‌نه - شاه خودش ادم یانزاکنی بود آدم با اد بی بود و د ر برخوردش سعی 
میکرد کمی ناراحت نشود و حتما" خوشحال هم برود بیرون - خیلی کم اتفاق میافتاد 

پس‌چرا ایندان - اکر ایشان خود شان نشسته بود ند وزیر هم شرفیاب ميشد می نشست يا 
ایستاده حرف میزد ؟ 

خب این ر رک بسته بای است که اجازه مید اد یا اجازه نمید اد 

معمولا " چطور بود ؟ 

والله صوقعی که - میدا نید رفتارشاه با د رباریپا قفاوت بود با رفتارش با غیر د رباریما 
با وزرا" مثلا“ - حتی من فکر میکنم رفار شاه با وزرا“ هم قفاوت بود با رفتارغیر وزرا - 
بنده وقتی که وزير بود م گاهی شرفیاب که ميشد م شاه اداره میکرد و می‌نشستيم - ولی‌بسیار 
هم اتفاق افتاد وتتی که میرفتم شاه ایستاده بود و ماهم ایستاده حرفپایمان را میزد یم و 
بعد هم خد احافظی میکرد یم و می آمدیم. اما من وقنی که سمتی ند اشتم پیش شاه شرقیاب 
میشد م ‏ هیچوقت نشد که شاه ایستاده با من صحبت بکند . مرادعوت میکرد می‌نشستم 
یامن صحبت میکرد - نشسته صحبت میکرد یم . با د رباریبا عر سکم که وضع غیر از اين بود 
درباریبا را مثل‌اینکه خیلی خود ماتی مید انست و رعایت‌هاتی که در مورد غبر د رباریپا 
کرو اا و شیف رانا بر عرش انیت و تا 
يه وزرا* 

این چه فرقی‌است . آدم ۱ کر يك .وربین تلویزیون آنجا کذ اشته یود چه تفاوتی مید ید ؟ 


والله الان نمیتوانم جزئیاتش‌را برایتان بلویم این ع مطالب آمپرویز پیش میا بولی کاماز* 


ین مطلب برایم 
مثل اینکه مثلا" یکی از دوستان شما بیاید در اطاق وزارتخانه ملا“ د وست ق یمی یسك 
همچین حالتی 


دوست بالاتر مل این ماز " آد م منشی اش بیاید عرض کنم که - منشیی همین د یکر 
منشی آدم وفتّی میآید بايك آد م خارج ومّی ماد مفاوت است د گر ا منشی اش ش آد م خیلی 


س 


س 


باهری( ۱1) ا 


جلویش هم خیلی جلویش هم بلند نمیشود - آنهم بهش برنمی‌خورد - این تقاضا را هم 

ند ارد . اما آد م خارجی وقتی که میآید آد.م یك رعایت بیشتری میکند حتی مکنه د رجه‌اجتماعی 
آن آدم خارج از مضی‌اش‌هم خیلی پائین تر باشد ولی رعایت نمیکند 

يك سئوال د یکر که د ر این زمینه د اشتم این بود که مطالبی که بعرض‌شاه میرسید و د ستوراصی 
کہ _ اوامری که شاه صاد ر میکرد اینہا را کی و به چه‌ترتیب یاد د اشت میدرد به‌این جپت همیشه 
این سئوال بود که این که فلانکس از پیش شاه آمده میگوید امر فرمود ند که فلان بشود از کجا 
معلوم است که این بیخود نمیگوید ؟ 

د رست است ۰ عر ض‌کنم .۰ 

هميشه این‌سئوال بود که آیاد فتر مخصوص‌هم مثلا" یك کیی از این دستورد ارد ؟ وبعد چك میشد 
عرض‌کنم خب معمولا " اشخاصی که شرفیاب میشد ند پیش اعلیحضرت اوامر اعطیحضرت را مید اد ند 
خب این آد مبائی بود ند که د رحد این کار بود ند . وزير د ربار وقتی شرفیاب ميشد یك مطالبی 
راک به عرض میرساند همانموقع هم اوامیی که اعلیحضرت مید اد ند یاد د اشت میکرد . بنده وتتی 
که شرفیاب میشد م عرن‌کنم که مطالبی را که بعرض اعلیحضرت میرساند م - اوامری را هم که 
اعلیحضرت مید اد نورا" یاد د اشت میکرد م 

همانجا جلوشان 

مانجا یادد اشت میکردم . نه لته ایشان رل نمیکرد تد ولی من یادد اشت ميکر م برای 
یاد بود - یاد آور خود م 

چون بعضی ها میآمد ند می‌کفتند امر فرمود ند که فلان - واقعا" این کلمات ایشدان بود یا . . . 
بله حالا بهتان عرش‌میکنم . خب رئیسد فتر مخصوص‌هم همین طور عرض‌کنم که خب . رئیس 
د فتر مخصوص اواخر مثل بینکه کار د یکر میکرد - تمام مطالب را خلاصه میکرد و تو پاکت میقرستاد 
برای اعلیحضرت - اعلیحضرت اشیه‌اش با دست‌خودشان يك چیزهائی مینوشتند . آنوقت 
بعد آن مغہوم ‏ ضمون آن چیزی که‌اوامری ته اعلیحضرت فرمود ند بيك صورتی ابلاغ میکرد یم. 
یعنی قبل از اينک اوامر از د فتر برود بیرون یك د فعه د یگر اعلیحضرت این را مید ید ند و اصلاح 


میکرد ند ؟ 


باهری( ٩‏ ) ات 

نه - نه - نه . بنده وقتی میرفم حضور اعلیحضرت شرفیاب میشد م اعلیحضرت يك اوامری 
صاد ر میفرمود ند بنه .عین این اوامر را به د ولت ابلاغ میکرد م یا به آن مقامی که صلاحیست 

د اشت ابلاغ میکرد م . وزیر د ربار هم‌عینا" همینطور. گفتم بهتان وزیر د ربارحتی به 
اعتماد ی که روی توجه به نیات.اعلیحضرت د اشت و مید انست د ر صائل مختلف اعلیحضرت 

چه پوزیسیونی میگیرن . بعضی مسائلی که . ۰ . 

کروننولوژی نمیکم مطلب به مطلب که پیش مبآید 

طبیعت کار اینست ؟ 

طبیعت کاراینست. عرس‌کنم که این اواخر مرحوم علم متوجه شده بود که هر وزیری‌میرود پیش 
اعلیحضرت و یك مطالبی بعرض‌میرساند - اعلیحضرت هم خب ممگست د قت نکرد ه باشد - 

و همین گزارشی- آخه کزارشاتی که میآید هه جوانب که معلوم نیست که د ر آن گزارش ہا 
باشد که توجه میکنید؟ خیلی آخه گزارش بایستی جامع باشد - بایستی هه جواضسب 
آنوقت اعلیحضرت يك‌آلترناتيو را انتخاب‌بکند . يا در يك وضع ناشخصی يك تصمیم شخصی 
را اعلام یکند . خب این کزارشها واجد این خصلت تبود . باضافه غالبا" اشخاص‌طالسسب 
را که بعرص اعلیحضرت میرساند ند این که د یگراین‌کیقیات د رش د ر موقع بیانش وجسسود 
ند اشت و حتی در مواقعی که اعلیحضرت خود شان گزارشات را می‌خواند ند - آخه سرا 
یکمرتبه ده صفحه را که خیلی مطالب‌عمیقی هم د رش هست ایشان یك نکاهی میکرد ند این 
کافی نبود که مطلب معلوم يشود ۰ مرحوم علم فکر کرد که این کار صحیح نیست و به اعلیحضرت 
عرن‌کود که قربان این من صحیح نمید انم - هرکسی که میآید یك چیزی میزند زیر بغلش میآید 
پیش‌شما و یك مطالب میکوید شما هم خب این مطلبی بالاخره يك عکس‌العطی از خودتان 
ظاهر میکدید ‏ بعد اينهم بنام اوامر اعلیحضرت همایونی ابلاغ میکند بعد اينهم شا 
يك کارهائی میشود د ر وزارتخانه که صحیح نیست . مرحوم علم د ر صد د بود که بل يك سرویسی 
بوجود بیاورد که اين‌اوامر همایونی را شخصبکنند . یعنی اين کزارشات کامل" معلوم بشه 
معین باشه ۰ بعد اعلیحضرت همایونی با د ر نظر گرفتن هه جپات يك صئله يك تصمیم بگیرند 


کہ این تصمیم بپرحال اعتبار بیشتری د اشته باشد ۰ مید انید این اواخر این تقلای ‏ جز 


)۱٩ باهری(‎ 


تقلاهای آخری مرحوم علم یود برای این بکارهای اعلیحضرت سروسامان بد هد - حالا 
بعد بپتان عرس‌خواهم کرد که مرحوم علم د یگر اواخر بکلی مأیوس‌شده یود . ولی خب 
این موقعی بود که هنوز خیلی مأیس‌نبود . سلاش‌هم این اند ازه تزلزل نشده بود 
و کیشش میازد . اعلیحضرت جواب د اده بود ند که میخواهید حالا یك د ولت د یگری د ر جنب 
د ولت اینجا د رست بکنید ؟ خب این حکایت از یك تلقیناتی از همانموقع میکرد برعلیه علسم 
و ال اعلیحضرت کسی نبود ۵ اینطور به مرحوم علم جواب بد هد . میکت‌حالا میخواهیید 
مت وتف یکین هفولع ر اا ترس کی یرای بل سا اه 
قد رت - یك تقلا برای تصرف د ر ق رت دولت‌یرای خلاصه دخالت در کارهای د ولت 
اعلیحضرت تلقی کرد ه بود و این تقلای مرحوم علم بجائی نرسید بہصن جهت خب همین 
تشخیص‌شما د ر مورد اوأمر شاه وجودد اشت . این دو مورد د ید م د فتر مخصو ص کرش ش 
میکند که اوامر همایونی را مخصوعا* اوامری که بوسیله اشخاص د یگر ابلاغ شد ه وریفیه کسد 
اعا این کار هم د فتر مخصوص‌ب" يك مد صحیحی د ر صدد برنیاد اصلاح کد برای ایتکه 
ورت کین الیحضرت همابونی میلست برای اینگ گزارش کابل دفترمخصیصد ر فختیر 
د اشته باشد و سمی کد یك گزارش همه جانبه ای همراه با آن چیزی که ینام تصمیم همایونسی 
هست - مجدد ۱" بعرس‌همایونی برساند بگوید با اين ترتیب‌نظر همایونی این هست‌یا 
نیست؟ و این کار را تمیکرد . ولی خب البته استنباط من کرد م که توجه کرد ه بود ند که 
فرمان همایونی ‏ , همایوتی ‏ د ستور همایونی در این شکل ممکن است یك گرفتاری د رست 
کند چون خیلی متعد د و مکرر و کاهی اوقات‌حتی ممکن یود معارض‌با قانون باشد . البتسه 
من ل ید م - موجه بود م که اعلیحضرت واقعا" کیشش‌میکرد همیشه بکوید قانون را رعا 
کنید - قانون را مراعات کنید . اما خب‌نمیشد . کفتم که اعلیحضرت توشش‌میکرد که بگوید 
قانون را مراعات کید این مطلب را اینطور تلقی نکید که اعلیحضرت همایونی خیلی به قانون 
احترام میگذ اشت . بعد به يك ضاسبتی برخورد شاه را با قوانین برایتان عرض خواهم کرد 
6 از این بابت اعلیحضرت محد رضا شاه د رست نقطه‌مقابل رضاشاه بود . اعلیحضرت محط رضاشاه 


ج 


= )۱٩ باهری(‎ 


قانون را بعنوان یك لوکس میخواست . وگاهی اوقات این لوکس مید ید اکر کرفتاری د رست میکند 
متوقع بود کهعاملین اجرای قانون از این لوکس صرفنظر کنند و خلاصه اراده خودش را در 

يك مورد معینی مافوق قانون بکار ببرند و رعایت یککند - د رحالی که قانون هم بپر صورت- 
نهایتا" اضا* ایدان را د اشت - توندیج ایدان را د اشت . خواستم بهنان بگویم که 
این عرضی که بنده اینجا کرد م 

خود اینان موجه این مسئله نمیشد ند که اگر وزیر مثلا" فکر کنید آباد انی و سکن میاید و يك 
مطلبی را بعرص‌میرساند که فلان متد ار سیمان میخواهد و فلان مق ار پول میخواهد و د ستور 
اجرا بهش د اده میشود بعد مثلا" وزیرد ارائی یا سازمان برناه میآید میگوید ایسن 
اصلا" با برنامه‌های ما نمی‌خواند - پولش را ند اریم یا سیمان راقراراست‌صرف کار د یری 
بکیم ‏ بالاخره این نتایع این طرز اد اره باید يك جوری منعکس مید و خود ایشان موجه 
میشد ند بعد از يك مد تی میگفتند آقا تا یك چیزی پخته نشده - هه جانبه د يده نشده پپلوی 
من نیاورید چون بعد من گرفار نتایجش میشوم . این چطور اتفاق نیافتاد ؟ 

خب - شاید اتفاق میافتاده بنده چون د ر تماس با کارهای د ولت زیاد نبود م شاید اتفاق 
میافتاد . البته رکیس‌الوزرا» کوشش میکرد که هم آهنگی بوجود بیاورد - به وزرا یش د ستور 
مید اد که د راینگونه موارد مرا باشند اما معد الك بعضی اوقات بعضی از وزرا* زرنگی میلرد ند 
و از این عرض‌کنم نقص‌کار اعلیحضرت خب سو استفاد میکرد ند بعضی موقعبا- گرفتاری د رست 
میکرد ند همین طور هست . بله صحبت عرض‌کنم که تشکیلات وزارت د ربار بود کفتیم که سه تا 
معاون د اشنتم . البته بتد ریح که پیش میرفتیم و کارهای معلکت توسعه پید ۱ میکرد ونتیجتا" 
اعلیحضرت هم کارهایش و خلاصه ط اخلاتش به تبع پیشرفت کارها توسعه پید | میکرد و افزایش, 
پید | میکرد -د ربار هم د ر تشکیلاتش یك پیش آمد هائی شد. اولا" یك حاد ای اتفاق افتاد 
این حاد 4 را از این جپت عرض‌میلنم چون گفتم که علیاحضرت شپبانو نسبت به مرحوم عم 
خیلی محبت ند ات - پیش‌آد هائی که این را نشان مید هد میکویم برای خاطر این نقسط 
یك چیز ایستره‌ای نگفنه باشم. مرحوم علم د ر صافرت بود این همان سال اول بود - سالهای 
اول بود - بعد از سال اول بود . عرض‌کنم که ممافرت بود . يك مد یرکلی آورده بود مرحوم علم 


س 


باهری( )۱٩‏ ا 
5 مورد اعتماد ش بود - زیر د ست خود شان بالاخره خود ایذان هم د فتری د اشتند 
دیگر. وزير د ربارد فتری د اشت . این مد بر کل د فتر یك سرتیبی بود - سرتیپ - 
مینوئی . این از اهالی بیرجند بود مورد اعتماد مرحوم علم بود . در حواد ثمثل اینکه 
۲ مرد اد و آنجاها هم در راهی بود که مرحوم علم بود . ایشدان را مرحوم علم آورده 

بود و کرد ه بود مد یر کل د فتر. خب البته خیلی آد م ضظعی بود ولیکن کار اد اری و روابطش 
با -عرض‌کنم که سایر روسا و صاحیینصبان د ریار خیلی روابط معقول و منظمی نبود . برای 
مثال میخراهم حضورتان عرض‌بکنم . یکوتتی معاون یا قائم مقام وزارت خارجه راجع به يك 
سئله‌ای که د رحال‌مطالمه د آشتن یا مورد عطشان بود احتیاج د اشته‌باشند بەد وسی‌خرید 
اسلحه . د رد ربار ظاهرا" یك د وسیه‌ای بوده مربوط به خرید اسلحه . کزارشپای 
بوده که وزارت جنك میفرستاده راجع به ا:سلحه واینها. در فرود کاه قائم مقام وزير خارجه 
یما کفت که احتمالا" ما محتاج این پرونده هستیم . گفتم بسیار خب بهرحال‌حالاایشان 
آثر پروندهای که مربوط به وزارت د ربار هست - سری هم هست بخواهد _ گفت اگر خواست 
بنده یه شاه عرض‌مینم و از شاه اجازه میگیرم - مرحوم علم سافرت بود . حالا تکه اینجا 
است . بنده اتفاقا" به ط یر کل دربار کفتم که شما اینجا د وسیه راجع به اسلحه د ارید و 
اینها . دید م یك طوری صحبت کرد مثل اینکه از بنده باید مکنوم بکند . کفتم یعتی چسه 
آقا نفہمید م . من میتوانم شم اراروانه کم یعنی شما که د یگر از من محرم تسر 
نیستید به کاردا که . البته نمیخواستم من آند وسیه را فقا صحبت کرد م چون قائم مقام 
وزارت خارجه با من صحبت کرده بود . حالا البته این برخوردش بامن یك برخورد ی یود که 
عکس‌العمل آمرانه بود و چیز مهمی نبود ولی بپرحال بنده هم سعی میرد م حفظش 
کنم برای اینکه مورد اعتماد مرحوم علم بود . اما این یك د ر همان پشت د فتر مرحوم علم 
یکنفر د یگر رقییش بود . یك شخصی بود که سایقا" رئیسد فتر آقای ق س‌نخعی بود و عرض 
کنم که مورد توجه ایشان بود و آن آقای د یبا بود 

کد ام د ییا؟ 

آقای امیر ناصر د یا عرض‌کنم که ايشان با همد یگر رقابت د اشتند - امیرناصر د ییا فکرمیکرد 


س 


باھرى( )۱٩‏ ا 


که این آمده سرجایشو بایستی ایشان مد یرکل د تر باشد و کارهای اد اری د ربار را یعضی 


مستقیم وزارت د ره 
بین اینہا بود . ضننا" يك خانمی هم د ر آنجا بود بنام خانم ملاح . این را نمید انم کی 
هم آورده بود شاید خود مرحوم علم هم آورده یود ش . برای د ر واقع‌یکزع جنبه هاوس‌کیهر 
داشت که اطاقهای د رباررا مراقبت یکند که تمیز بکنند گل بگذ ارند --عرض‌کنم که تشریفات 
اطاقهای د ربار چون د ربار خب خارجیها می‌آمد ند مخصوصا" منظم و مرتب‌باشد . مث‌اینکه 
ین این خانم ملاح و آن تیسار میتوتی یك کفتکوئی اتفاق ميافتاد ود ر این جریان مثل اینک ه 


ار راایشان باید انجام بد هد - اینست که یك رقابتی همم 


آن آقای د ییا يك نقض پروواکسیونی د اشت و کار به جنجال مبرسد د رغیاب من من نبود م 
البته چون د نضرینده هم آنجا نبود ‏ کار به علیاحضرت میکند اصلا" به علیاحضرت گزارش‌صی- 
دهند . هیچ ضرورت‌ند اشت . خب د وتا کارمند باهمد یگر بگو و گوئی هم د اشته باشتسد 
چرا لزارش به علیاحضرت به هند . و علیاحضرت د ستور مید هند مینوتی را از د ربار بیرون میکند 
این احتمالا" در فصل تایستان بوده که در سعد آباد بود ند ۶ 

بله ‏ یله د ر سعد آباد بول تا 

پس بنابراین از نظر فیزیکی نزد یك بود ند 

بله عر ض‌کنم که بنده خیلی ناراحت‌شد م برای اینکه د رغیاب مرحوم علم این پیش‌آد ش ده 
خب بہرحال علیاحضرت هم که 

چه فوریتسیں اشته اين کار که ؟ 

یله - بپرحال کار بی‌ریطی بود ولی بجر صورت د یاب مرحوم .علم این کار شده بود و من خیلی 
ناراحت‌شد م برای اینکه نمیخواستم يك کسی که مورد اعتماد مرحرم عم هست حالا ه,خصلتسی 
د اشته باشد د رغیاب ایشان باین ترتیب‌بشود ۰ بنده آمد م و ایندان را چیز کرد م آقاید ییا 
را گفتم خب شما فلا" دیگر اینجا تشریف ند اشته باشید و بيائید همان د فتر بنده پائین آنجا 
يك اطاق بہتان مید هیم آنجا بمانید تا بعد تکلیف اینجا را معلوم كيم . 

نسیتی با عیاحضتد اشتند ؟ 


بله ایسان نسبتی با علیاحضرت د اشتند 


ج 
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نه فکر نمیکلم - خیلی هم مورد اعتماد از آن لحاظ هم نبود 

وکرنه آخه چند تا کارمند چه‌جور میتوانند با علیاحضرت تعاس‌بگیرند 

خب چرا - تماس‌گرفتنشان که اشکال ند اشت میتوانست د ر حدی بود که تماس‌بلیرد . بپر 
حال ایشان رفتند . ایثان‌را بنده فرستاد شان و بعدهم البته به مرحوم ءلم کفتم که 
ایشان را یگذ ارید کارهای كمرك را ببشان بد هید و کارهای گمرك را آنوقت یك پیرمرد ی‌انجام 
مید اد که از صاحیمنصیان د ریار د ر زمان رضا شاه بود بنام آقای نعیمی . یك پیرسرد ی 
یود خیلی هم کارش کار خوبی بود اما د یگر پیر شده بود و ازعهده نمیآد و سخت بود وینده 
همیشه فکر بود م که ایشان بایستی بره بازنشسته باشد _د یکر این آدم هشتاد سالش هم 
بیشتر یود و بنده فکر کرد م که آقای امیر ناصر د ییا برود کار گمرك را بکند - بعد هم که چیزشد 
و بد ین ترتیب آقای امیرناصر د یبا یعد از یکی د و سه ماه مسئول امور گمرك شد یمنی صن 
پیشنهاد کرد م به مرحوم علم - مرحوم علم هم پذ یرفت . اما جانشین خود بالاخره يك 
فانکسیونی بود آنجا و بایستی انجام بشود - رئیسد فتر نیست عرض‌کنم که د یباهم 5 رفت . 
بنده خود م رفتم آزجا نه تشستم و فکر کرد م که یالاخره خود بنده آنجا باشم بپتر است . ایکاش 
هم مانده بود م ولی خب یگر پیش امد های د یگر شد که من دید م ته‌نمیتوانسم کارهای د یرم 
لن میشود و آنجا را ول کرد م. د ر همین موقع بود که مرحوم علم مید انید د ر زمانیک وزیر 
د ریار یود سالهای اول رئیسد انشکله پپلوی هم بود . یمنی وقتیکه اد وزير د ربار شد 
ریاست د انشگاه پپلوی را هم حفظ کرد . ولی د ر همین سال یود که مله انقلاب آموزشی 
مطرح شد و قرارشد ر یکرآقای عم از ریاست د انشگاه پپلوی کار برود . اتفاقا" همانموقع 
هم که قراربود کار برود یمن پیشنهاد کرد که شما میروید د ائشگاه پپلوی ؟ گفتم نه من نمیروم . 
د انشگاه تپران را هم همان موقع به بنده پیشنهاد کرد ند کفتم نه من نمیروم . عر ض‌ک م که 
د رهمین موقع آقای متقی که د ر د انشگاه پپلوی معاون شخص‌آقای علم بود - معاون رئیسس 
د انشگاه بود . توجه کید یك تیتری بود بنام معاون رگیسد انشگاه - نه معاون د انش کاه 


سس 
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برای اینک شاید خب از نظرد انشگاهی شکل بود ایشان را معاون د انشلاه بکنشه. 
کفتند به ايشان - اول رئیسد فتر بود و بعد د یکرعنوان معاون رئیسد انشگاه بهش د اد ند 

آقای امیر تقسی؟ اسم اولش امیر است؟ 

امیر تقی - بله وقدیک مرحوم .علم از د انشگاه پپلوی کناره ترفت ود کر نپاوندی رفت 
عرش‌کنم که خب طبیعتا" اينهم د یگر نمیتوانست بماند آنجا . آمد - مرحوم علم بمن, اینطسور 
گفت - کفت اعلیحضرت کفته‌اند د ر د اتشگاه پپلوی خوب کار کرد ه بتایراین بیاریدش د رسار. 
بنده صحبتش را نرد م 

نی‌شناختو ش؟ شما سابةاش را مید انستید ؟ 

بله - بله ‏ خوب هم سابقهاش‌را مید انستم - ولی حالام چون یك محبتی هم د ر پاریس به بنده 
کرد ه اجازه بد هید د یگر راجعبه .. 

نه میخواستم د ر آنموقع ۰۰ . 

له یله میشتاختش 

چون ناشتاس بود ش 

نخیر - تخیر می‌شناختش - خوب‌هم می‌شناختش 

ایشان هم شیرازی هستند ۲ 

نخیر - امیر متڈی تهرانی است --عرض‌کنم که وقتی ایندان آد ند و کفتند خب مد یرکل د ریسار 
باشد بنده کفتم خب ايان بيایند همین جا د یگر- سایقا" رئیسد فر آقای علم د ر شیسراز 
بود ند و حالام بیایند همین جا و بنده د یگرپا شد م رفتم د فترم و کارم هسم د اه م بپشان . 
بعد ها چند ی بعد ایشان خب هی کیشش‌میکرد که عنوان معاونت‌پید | کد . ضما" آقای‌شفا 
هم قبل از این جریانات د نبال این بود که تیتر معاونت پید | بکند . خب مرحوم علم هم شاید 
فکر میکرد من از اینکه حالا اشخاصد یکر بیمنی از موقع شفا البته - فکر میکزد اشخاصد کر 
بیایند معاون بشوند من یك خرده‌ای مثلا" ناراضی میشوم . وشاید بمن هم اینطور عنسوان 


کرد ند د ر موقعی که شفا قرار بود معاون بشود مثل‌ایناه ايدان یك خرده مقاومت کرده بود 
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بنده به ايشان گفتم ک‌یعنی‌چهآقا . سئله ثارامشت حالا عنوان کردن و این چیزها 
معنی ند ارد - معاون باشد - خب‌شفا معاون باشد هیچ مهم نیست . قبلا" آقای شفا 

ید بن ترتیب معاون فرهنگی شده بود . بعد از مد تی هم آقای متقی د ر صد د برد که 
یك تیتر معاونت برای خود ش د رست کند - بعنوان معاون امور د اخلی . بای خاطراینه 
خب یك هسم باصطلاح چیز سی‌متريك هم د اشته باشد گفتند معاون خارجی هم لازم د اریم 
آقای همایدن بهاد ری که باصطلاح مکاتبات خارجی اعلیحضرت را با خارج تنظیم میکرد بزیان 
'نڈلیسی و فرانسه - تلگرافہای تبريك و تسلیت و ۔جواب و اینہا را ایشان تهیه میکرد . 
ایشان بعنوان معاون خارجی یکروز معرفی شد ند و آقای تقی هم معاون د اخلی و بنده 
هم همین مقارن این یکی دونفر بعتوان معاون د اخلی ز خارجی یك روز د يهد م يك 
قرمانی برای من فرستاد ند که شما معاون کل هستید . بنده هم حقیقتش اینست که قبول‌نکرد م 
ابتدا. حتی چند روز برای آقای علم کزارش ہائی را که مید اد م مینوشتم معاون > یکی دو 
سه مرتبه خودشان با د ست د ید م پشت سر"معاون " کل را اضافه کرده و همیشه هم وقضی 
نامه مینویسد مینویسد " معاون کل" . حقیقتش‌اینست کد یگر د ید م سراین مضوعبا 
حالا بحث‌کردن و اینبا معنی ند ارد -بنده هم تسلیم شد م به هه چیز. غرضصان 
بنده به هه چیز ساختم حالا د یگر سئله معاونت و اینپا د ید م صخره است د یگر. بنده 
وقتیکه کثافت کاری های د یگ ر را د ر مطکت مید ید م ولی معذ الك میگفیم بابا يك ظ م برد اريم 
يك کارمائی یگیم حالا کمی معاون بشود نشود - بنده معاون کل باشم یا جز باشسم 
خب‌جز؟ یاشم اهمیت‌نه ارد . اینست که تحمل کرد م وعرض‌کنم که بسمت معاونت کل و د یگر 
از !ین بیعد د ر واقع غير از بنده پنع معاون د یگر هم بود 

این کار آقای امیر متقی تد ریجا" کار حساس‌و مهمی شده بود از نظر ق رت 

نخیر خب آد م زرنگی است - از نظر د ربار کاری نبود . ماتبات و گزارشهائی که میآد تو 


وزير د ربار آن کاری نبود . ولی خب بك آد می بود از نظر د ر آن مقام و موقعیتی که بسسود 


س 
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ارتباطات زیاد ی عرض‌کنم که سعی کرد تأمین بکند برای خود ش و این ارتباطات البته برایش 

مهم بود وخب یکی از جطه ار باطاتی که پید | کرده بود خارجی‌هائی که میآدند آنبا 
مخصوصا" روسای کنورهای خارجی که ميآد ند -خب اینبا مأمورین انیتی و مأمورین پلیسشان 
غالبا" بود ند خب تماس میگرفتند . خب‌حالا ايشان یعناسیت همان ساب با پلیس‌فرانسه 
ارتباط د اشت و بهمین جهت برای عرص‌کنم باصطلاح پرمیت د وسه ژور را عرض‌کنم که اینطور 
چیزها خب یك تسبیلاتی فراهم میکنند. برای بعضی اشخاص 

من شنیده بود م که حتی بعضی از والاحضرتها احترامی که یه ايشان ظاهرا" میگذ اشتند برای 
تماداچی‌ها خیلی‌غیرعاد ی یود که این مگر کی‌هست که اینجور. ۰ . 

د رست است حالا بعد بهتان عرض‌میلنم. خب د اشتیم د ر زمینه تشکیلات وزارت د رار 
صحبت میکرد یم - توسعه معارنت ها را برایتان ذ کر کرد م ويك اشاره‌ای کرد م به مسئله كمرك 
اد اره كمرك . د رد ربار یك اد اره‌ای بود ینام اد اره كمرك - میضوع اد اره این بود که مید انید 
خب اعلیحضرت وعلیاحضرت یعنی خاند ان سلطنتی از پرد اخت حقوق گمرکی معاف‌هستت_د 
خب ولی بپرحال اد اره کل کمرك نمیتواند که خود ش تشخیص‌بد هد که فلان جنسی که وارد میشود 
این جنس مربوط یه خاند ان سلطنتی ه مت یا نیست . بایستی یك اد اره‌ای د ر وزارت د رار 
وجود د اشته باشد که باینمطلب رسیدکی یکند _ کواهی بکند وعرض‌کنم که باستناد آن گواهی 
اد اره کل کمرك آن جنس که وارد شده مرحص کند بد ون پرد اخت‌کمرکی مرخصش کے . 
این اد اره - اد اره کمرك یود که د ر د ربار مجود د لت‌و وقتی که مرحوم علم آمد تعیما یود 
تعیمی یا تعیما ؟ 

نعیمی ببخشید - نعیمی بود و وقتی هم که تعیمی بازنشسته شد بعد از مط تی و عجیب اسست 
بیچاره - چند ماه بعد از اینگ هم بازنشسته شه فوت کرد . یك چیزی بهتان بگویم خیلیعجیب 
است . این بیچاره وقتی فوت کرد خب ما بمضاسبت سنتهائی که بود خود پیرمرد هم آرزو کرده 
بود در صجد سپپسالار ختش گذ اشتیم. يك آد می از زمان رضاشداه د ر خد مت د ربار پپلوی 


بزده . مرد د رستی بود 
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اسم اولش خاطرتان نیست د قیقا" که اینجا یاد د اشت یکنیم؟ 

نه عرص‌کنم این از زمان رضا شاه د رخد مت د ربار بود تمام عمرش را صرف خد مت کرد ه 

بود . چیزی هم ند اشت . د رجد ارف و وقتیک هم از کار کنار رفت د یتسه 
نتوانست بیکار د ر این د نیابماند این اند ازه هم به کارعلاة د اشت- فوت کرد . این‌مطلب 
جالب است. شاید پنج نفر آدم د ر فاتحه این شرکت نکرد ند . من الیتسه میرضسم 

و خود د رباریبا هم نیاد ند . خیلی من ناراحت‌شد م که آدم چهل سال پنجاه سال خد مت 
یکند و با صد اقت هم خد مت بکند - به يك د ستگاهی هم خد مت بکند که د ر کار مملکت موشسر 
است‌عاقبتش این باشد که د ر موقع فوتش - بعد از فوتش کسی یك چیز را بهتان عرض 
کنم . این قبل از اینکه بمیرد ای فوتش را هم خود ش نوشته بود 

مکر مریض‌بود یا پیر است د ارد میمیره یا این . ۰ . 

خب پیربود - ته د یگرخب فکر میکزد د یگر آخرعمرش است د یگرهرکسی که یك روز از عمرش 
برود یکروز به مرث نزد یك است - پیرمرد ی بود ششتاد سالش بود . و چپار تفر پنج‌نفر 
بیشتر نبود 

یعنی د ر صجد سپپسالار محل یاین بزرکی ۰ . 

یله چہار پنج نقر. و حالا يك چیز د یکربهتان بلویم 

کارند ان هم نیامد ه بود ند ؟ 

تخیر حالا کارنند ان چی هستند . کاظم زاده مد یر کل د فتر معینیان د فتر مخصوص یود 

کد ام کاظم زادء ؟ 

یك شخصی یود بنام کاظم زاده 

اله وزير شد نه 

ته نه ۰ نمید انم تصاد ف کرد ه بود مثل‌اینکه راه اصفهان فوت کرد » بنده رفتم سرفأتحه‌اش 
آخه یکی از کارهای ما این بود که سر فاتحه میرقیم. حالا فاتحه رجال وشخصیتہا و مخصوصا" 
ریحانیون . بنده بایستی ملا“ از تبران بلند شوم بروم مشب فاتحه میلانی - تشبیع‌جنازه 
میلانی یا تشییع جنازه کفائی . باید بلند شوم با هواپیما بروم تشبیع جنازه‌ایت الله‌رضوی شیراز 
یا آذ ریایجان یا اصفهان وقتی که صارم الد وله فوت کرد ه بود بنده باید بروم فاتحسه 


س 


r1 


سر — 


باهری( )۱٩‏ چم 2.۲۲ 


صارم الد وله از طرف‌د ربار شرکت بکنم . بنابراین یکی از فانکسیونهای ینده این بود که 
باید بروم توی فاتحه شرکت کنم . اینکه فرمود ید بنده کارم به کجا کشیده بود - بله د یکر 
خب این بود د یکر. عرس‌کنم که بنده چیز کاظم زاده‌رفتم . خب یکعده‌معصد ود ی‌آد م آمده 
بود ولی رئیسد فتر مخصوص‌نیامده بود 
رئیسش یعنی 
رئیسش نیاد بود و بنده يعد به مرحوم علم گفتم صحیح نیست . هیچ محظورء‌هیج عد ری 
پسند يده نیست ۰ رئیس‌بایستی د ر فاتحه مرئوسش شرت کند یعنی چه - اصلز" چه اميد ی 
باشد. بنده وقتی که ماد رم فوت کرد خب وضع من با اینپا فرق میکرد برای اینک بند» بیست 
سال یود تو مرد م یود م - تو اجتماع بود م - يك وضع د یگری د اشتم خب‌هحه . وزير د ربار 
یمن تلفن کرد کفت که شما ساعت فاتحه‌تان کی کذ اشتید ؟ کفتم صبح د ر سجد الجواد گذ اشتم 
کت که من میخواستم یروم سافرتب . خیلی قاطع یپش گفتم -کفتم مسافرتتان را بیاند ازید 
بعد . بنده البته مثل دیگران که آگہی فوت کسانشان را مید اد ند وزير د ریار اضاء میک 
ند اد م اخا* بکد من خود م اضا* کرد م . تكد اشتم از د ربار کسی اضاء بکند اما وقتی که 
د ید م میخواهد بگوید وقت ضاسب نیست بهش کفتم که تمام برنامه‌هایتان را تنظیم بکید تش ریا 
بیاورید اینجا مسافرت هم میخواعید بروید بعد بروید . خیلی بطور قاطع . خود ش‌و خانش 
بیچاره ها آد ند د رفاتحه خب معلوم است - ترد ید ی تیست و از طرف‌علیاحض رت 
کسی تیامد یرایشان پیغام د ادم . گفتم شما یایستی تسبت به کارسد انتان لا اقل این اند ازه 
حرمت یکذ ارید یك سرسلامتی باید بمن مید اد ید که بعد کریم پاش | بہاد ری را قرستاد ند 
خاته ما و اینپا. بله منظورم اینست که يك پیش امد ی اینطور شد . خب این مطائب‌گفتنش عیب 
ند ارد بالاخره یك مقد اری د انسته بشود . بہر صورت نعیمی چیز شد یعنی برد اشته شد و 
بازنشسته شد و آقای د ییا آمد . کُفتم خاصیت اد اره كمرك هم چی یود . اما یا کمال تأسف 
وضع اد اره گمرك خراب‌شد . یعتی شروع کرد ند و اجازه‌های. . . مثا“ شهرام هرچی میخواست 
وارد بکند معاف از كمرك . والاحضرتها هرچی میخواستند وارد یکنند عرس‌کنم معاف از كمرك 
مگر این شاطشان تعیشد ؟ 


س 


€ 


۲ )۱٩ باهری(‎ 


نه این بالاخره یك چیز باید باند . نخیر معافیت مربوط به شاه است . این خانه بسازد باید 
تیر آهنش را بدون کمرك بیاورد؟ که معنی ند ارد که 

خب فرص‌بود که اق" کل خانواده متلز" امل این جمعن قانونش چی بود ؟ 

تخیر فقط‌شاه بود - ملکه بود عرس‌کنم که بچه‌های شاه بود ند . حالا خواهر و براد ر شاه هم 
تا يك حد ود ی یك اتوسیلی دوتا اتومبیل د اشته باشند - بیشتراز این که نبودکه. خیلی 
وسعت کار باینجا رسید که آقاد یگر خب اینہا د بر د ستورات خود شاه یود . متلز* 
ساختمان میخواستند بکنند - آخه ساختمانی که جنبه تجارتی د اشت چوب ایزارش را معافیت 


کمرکی میآورد ند . خب کیش بسیارخوب- کاخ سلطنتی میخواهند بسازند ۰۰.۰ 


ج 


کت 


روایت ۳ د کثر محط باهری 
تاریخ یازد هم آگوست ۱9۸۲ 
محل‌مصاحبه- شپرگان - فرانسه 


صاحبه کنندهب حبیب لا جورد ی 
نوارشماره س ۲۰ 


عرض‌کنم که سو استفاده ميشد . مخصوصا" این سال آخر یکروزی بمن اطلاع د اد ند که یکی 
از مأمورین کمرك د ریار یك مق ار زیاد ی آهن مال تجار بازار اینہا را یا ساختن اضسساه 
امیرناصر د یبا از کمرك معاف کرد ه - اینکه شاید سه چهار پنج میلیون تومان پول گمرکسض 
بوده که البته بنده بلافاصله دستور د اد م و آهنها را توقیف کرد ند و جریه‌اش و همه چیزش 

را زان کرفتم د ر آن مور بخصوص . اما بهرحال سوه استفاده میشد . حالا خواهید شما 
کفت یا هھ خواهند کت چون یك‌مطلبی بود همه مید انستند چی شد همچین شد؟ چسرا 
همچین شد ؟ 

خب این آجود انپا هم داش میشد ند ؟ 

میگرفنند بله . آقای لاجورد ی این مطلب -خیلی من مأسفم که بعضی اوقات آد م راجع به 
خود ش صحبت میکند . اولا" من هش راجع به خود م هی صحبت میگم میگویم من - من 
زشت است خاطرات است . ولی خب بهرحال مربوط است به زندکی . بنده باور کید یسك 
کناب - یك د وربین عکاسی با معافیت کمرکی وارد نکرد م . بنده مرد م میآد ند خانه مان 
و خیلی اظهار تعجب میکرد ند که میلمان خانه ما چرا آن شکل است . یك شکل خیلی از ایسن 
صلمانہای کهنه ق یمی و روش گلیم پہن کرده بود یم تعجب میکرد ند میگفتند معاون وزارت 
دربار خب هه مل از خارح میآورند شما مل از خارج نمی آورید . تنہا کسی که شراید واقسا” 
استفاده نمیکرد - من فکرش را نمیکرد م . من اتومیل خصوصی ند اشتم ۰ اتوسیلی که شخصی 
باشد و معافیت گمرکی د اشته باشد ند اشتم . اتومبیل سرویس د اشتم. حتی یوتتی فکسر 
کرد م که چون بچه ها مد رسه میرفند و میآمد ند _ فکر کرد م اینبا اتومیل احتیاج د ارسد 


یاهری( ۲۰) 


من اتومبیل د ست د وم از بازار خرید م و د ر زیر پای بچه هایم کذ اشتم برای خاطر اینکه 

ط رسه میرفتند و اتومبیلی با استفاده از مزایای کمرکی نگرفتم . البته اتوبیل سرویس هم 
لتومبیلی که میرفتسم اد اره ومیاتم آن مربوط به کاراژ د ربار بود . اما من شخصا* 
اتومبیل ند اشتم . حالا خواهید گفت که خب‌چی شد ؟ چطورشد؟ علمی که بنده 
این هه میثفتم که نسبت به د نیسسه پابليك - نسبت به وجوه عمومی این اند ازه با 
احتیاط بود چطور شد یك مرتبه کذ اشت‌باز بشود که این اند ازه د رحد ود پانصد 
ششصد اتومیل د رتہران و شبرستانها بود ند که با معافیت‌کمرکی مال د ربار بود ند ۰ 
وحتی کار یتروزی به جائی رسید که خودشاه د رغیاب مرحوم عم بمن کفت که آقا جلو ان 
کار را بگیرید و اینپم که خب جیب به جیب است . " ضظورش این بود 5 خب كمرك نمید هی م 
ولی اکر كمرك بد هیم خب د ولت تأمین میکد بود جه اش‌را چرا د یثر كمرك بدهيم ولى 
خب بی نظم است . علت این یود که اینجا هست که آن د ربار د ر آن معنای وسیعش تأثیر 
میکند در آن دریار د رمعتای محد ودش که ( ؟ ) 

علیاحضرت میخواست به سلمانیش محبت بکد . د ستور مید اد میکفت به سلمانی من اتومبیل با 
معافیت کمرکی بد هید . علیاحضرت میخواهد به‌ماسار یا ماسورش محبت بد د مستور 
مید هد میگوید که اتومیل بهش بد هید . به دوستانش ‏ د وستانش که شب نشینی یاهساش 
میاد ند د ستور مید اد میت که اتومبیل . . . خب شپبانو است - طکه مطکت اسست . 
با خصوصیاتی که بعد ۱" برایتان نقل خواهم کرد که یك وضع خاصی پید ۱ کرده بود شېبانو . 
شهبانو خود ش را شريك سلطنت مید انست . این اصلا" منتظر بود که سلطان بشود اصلا" 
شپیانو . يك همچین وضعیتی د اشت . خب وقتی وزير د ربار میگفت وزیر د ربار تاچ نار 
بود . خصوما" د بثر مید انید مبارزه سختی که باهاش بود د ر واقع‌خرد کرده بود وزير دربار را . 
وزير د ربار تسدیم میشد . خب بنده این مطلب را د یر به گوش‌خود م شنید م . گفت که وقتصسی 
که می بینم سلمانی علیاحضرت - ما سور علیاحضرت یا نزد یکان علیاحضرت آنہائی که 
پیش علیاحضرت میآیند مہمانی و میروند - آنها را من مجبورم اتوبیل بدهم چرا به فلان آد م 


بیچاره‌ای که یك خد ی کرده مهم خود م یك اتومیلی بهش ندهم. توجه میکید ؟ و وقیک 


یاهری ( ۲۰) 


راه باز شد د بگر. ضابطه بهم خورد این ضایطه بهم میخورد د یگر. آنوقت د یر رئیس اد اره 
کمرکات هم فکر میکند یك آوانسی بد هد به دخترهای مرحوم علم هم. آنوقت برای د خترهای 
مرحوم علم هم مثلا" د وتا اتومبیل بد ون معافیت مثل(" میفرستد . الیتسه پوطش‌را از 
حساب مرحوم علم مید اد اسابا معاقیت کمرك. وقتی اینطور ميشد آنوت د یکه د ربار 
در معنای وسیعش آن والاحضرتها - آنپا هم مید ید ند کهمیشود د یر اینکار را کرد . آنوقت 
اینباهم به این مأمور -به این معاون د اخلی- به این‌معاون‌خارجی-به این وزیر گم رك 
تشیث میکرد ند و يك حرمت ظاهری میگذ اشتند بلکه اینطور اضیازات بگیرند . اینجا یکی از 
جاهائی هست که میخواستم بهتان نشان بد هم ببینید کد ربار د ر معنای وسیع چطور تو این 
سازمان نفوذ میکند و این سازمان را اسیر میکئد وخب این سازمان هم آدم هستند بعضی- 
هایشان. برای حفظ خودشان -برای اینکه بلاآخنسسسس ره مهم‌است . والاحضرت 
اعلیحضرت را هرشب میییند - اگر قرارشد که پنج تا والاحضرت هرشب از یك آد می بد بگویند 
خب پد ر آد م د ر آمده د یگر . حالا یکوقتی این پنج تا آدم بيك صورتهای مختلف احساس 
اظہار سماتی بکند . خب این موثر است د یکر . اینست که اینجا هست‌که تأثیر میگسد . 
بپرصورت خواستم که باین ترتیب یك مسثله مهمی را راجع به کمرا» بهتان بکویم . عرض‌کم که 
خب‌حالا اینجا ما د اریم سرویسبائی که د رخدت مقام سلطنت هست برای شما بیان سکیم 
و حالا ما در موقعیتی هستیم که کانون سلطنت یك نفر است و آن شاه هست . اما میرسیم 
به يك موقعی که کانون سلطنت ‏ سلطنت د و کانون پید | میکند یك کانون د بکر هم ینام 
شهبانو پید | میکد که بعد برایتان خواهم کت اما قبل از اينک به آنجا برسیم باز سائطی 
که مروط به همین کانون تا يك مدتی که کانون نحصر هست برایتان ذکر میکم. 

اولا" همانطوریکه حضورتان عرض‌کرد م مرحوم علم با تاجگزاری و جشنهای د و هزار و پانصه 
ساله مخالف‌بود - مخالغتش را هم اظپار کرد و این یك مطلبی‌هست که کانفید انسش من 
هستم شاید کس د یگری نباد که صریحا" میگویم. ضتهی ویک شاه کفت - کفت‌خب 
بنابراین د یگرتمام کید . تاریخ جشنهای د وهزارو پانصد ساله را گذ اشتند برای سال ۱۳۵۰ 


باهری( ۲۰) نت 


نمید انم تاریخ فرنگی کی میشود . تاجگزا,ی هم مثل‌اینه 1) بود ه یکر آره ؟ 1) بود یا 
۷ بود؟ بله . البته تاجگزاری سئولش تیسار یزد ان پناه بود . یعنی رئیس جشن 
تاجگزاری ترسار یزد ان پناه بود و از تصاه فهای تاریخ اینست که تاجگزاری راش اه 

را هم ایشان برگزار کوده بود . ولی خب مرحوم علم با تمام قوا تقویتش میکرد تدش 
میکرد - تمام وسائل را فراهم میکرد . جشن تاجکزاری البته غیراز آن جنبه جشذش وعسرض 
کنم که سرو صد ايش يك مد او .... از جطه عرض‌کنم که کاخ کلستان بود . آن تالار 
بزرک که معروف‌شد به سالن تاجگزاری - این قبل از تاجگزاری د اشت خراب میشد - ویرانه 
یود . بکلی ویرانه بود . آخه مید انید این بناها از بناهای زمان قاجار بود -بناه‌ای 
زمان قاجار معکن است از نظر ظاه. آرشتیکنور خب يك خصلت زمان و ایرانیت خود‌شان را 
د اشتند - اما از نظر صالح که استحکام زیاد ند اشت . مخصوصا" این عمارتبای بایسن 
یزرکی - اینستکه مرحوم یزد ان پناه قبل از هھ چیز فکر کرد که چون تاجکزاری باید د راینجا 
برگزار بشود و يك جمعیت زیاد ی باید بیایند توی این سالن و شاه در این سالر تاجگزاری 
بکند اینست که فکر کرد که این سالن را بایستی کونسالیده کند . اینست‌که این سالن 
را کونسالیده کرد یعنی تمام قوائش را عوض‌کرد ۔ تمام سقفش راعوض کرد گج بری اش 
را عوض‌کرد . البته استیلش وشکلش را کاملا" حفظ کرد ولیکن د ر واقع يك چیز تازه‌ای بود 
کاملا* . عرص کم کہ خب‌نظم و ترتیب و براه کارها هم بك آباد یہا و یك چیزهاخی 
هم د رشہرستانہا در خیابانبا در .. چیزهائی شد . بعد .. بصورت آبروضدی 
که زیاد هم از نظر تظاهرات‌خارجی و جنبه‌های لوکش که مرد م نمی پسند یدند و فقر 
مرد م تحملش‌را ند اشت برگزار شد - به هم نبود . مخصوا" که در این جشن ولیعپسسد 
شرکت میکرد . چون ولیعهد حضور د اشت خب‌واقعا" مرد م نسبت یه ولیعهد خیلی ابراز 
احساسات کرد ند - وقتی د ید نش برای اولین بار در آن لباس‌نظامی --خیلی مرد م نسبت 
بپش ایراز احساسات کرد ند و بالاخره جشن برگزار شد . یکی د وتا مبمانی هم برسزارشد 
اما جشن د وهزاروباتصد ساله خیلی کار مشکلی یود . البته بنده اعتقادم این‌بود که حالا 


سے 


E )۲۰ یاهری(‎ 


5 جشن دوهزا و پانصد ساله میکیرند بایستی به جنبه کولتورش و معنویش اهمیت بد هند 
ستشرقین عرض‌کنم فلاسفه کسانیکه به تمد نہای ظ یم علاق د ارند اینها را دعوت بکشد 
يك بحث‌هاتی ( ؟ ) یك سمینارهائی تشکیل بشود ۔۔ یك کتابپائی راجع یه 
ایران چاپ بشود - ستأسفانه این جنیه کارکمخیلی اهمیت د اشت و موجب‌شناسائی ایسسران 
به طبقات مختلف د نیا میشد این خیلی نسبت‌بپش بی اهمیت بود ند . تنها چیزی که 
بنده خاطرم عست که خوب بود شنک بود چاپ‌شد آن شاهناه بای‌سنقری بود . شاهناه 
بای سنقری بك شاهناه‌ای بود که د ر کتابخانه سلطنتی بود و خیلی تصویرات خیلی شنک 

د اشت و این را چاپخانه افست توانست به‌بهترین وضع چاپ‌کند . داید حالا نسخه‌هاگی 
که چاپ شده ملاحظه بکنید می‌بینید با نسخه اصلیش هیچ تفاوت ند ارد خیلی شنک خیلی 
زییا خوب چاپ کرد . وخب این یك کاری بود بهرحال انتشار این کناب‌شاهنامه بای ستقری 
اهمیت د اشت - خوب‌بود . اما بیشتر از این میشد کار کرد - بيشتر از این میشد کوش 
کرد و فرهنك ق یم ایران را نشان د اد . نشان ن د اد که فرهنك ق یم ایا ان انمکاسش حتسی در 
اسلام چظ ر بوده ‏ میشد ندان د اد که فرهنت ق یم اي یران تأثیرش چة ر د ر فرهنث روم و یونان 
بوده و چق ر از آنبا اقتباس‌کرده و بہرحال بنام یك‌کتور موثر د ر تسور فعلی جهان خیلسی 
کار میشد رویش کرد . متاسفانه این جنیه‌اش فوت‌شد . داید تنبا جنبه معنوی که این جشنها 
بخود ش گرفت همان سئله د وهزارو پانصد مد رسه د ر روستاها ساختن هست 

شد این کار ؟ 

البته ساختند ولی خب اینہم یك کار جد ی نشد و تمام ساختمانبائی که شد همه مورد استفاده 
قرار تگرفت ‏ بسیاریش هم خراب شد اما بپرحال ساخته شد . دوهزا رو پانصد ط رسه 
ساخته شد . خب این یك مطلب مهم یود اما اساس این جشن هاغیر از خب يك مق ار آباد انی 
یك مق ار همین عرس‌کنم بنیاد شپیاد بنای‌شهیاد خب بنائی است که از نظر تاریخی 

د ارد و تهران الان با آن بنا شناخته میشود . همچنانته پاریس با تسورایفل شناخته میشود 
حالا تہران با بنای شهیادشناخته‌میشود ۰ زیرش هم یك موزه د رست کرد ند بپرحال اینپسم 


gl‏ و 


سے 


باهری( ۲۰) ا 


يك بنای خویی بود . اما آنچیزیکه خیلی اهمیتد اشت از نظر د یسیپلین هم هسست 
و جشن هائی بود که د ر پرسپولیس انجاگرفت. من در این جشنها شرکت ند اتم 
هنوز هم میگویم بمتان کفتم نه از بایت اینکه تقسرید اشتم در این جشنها شرت 
کنم - از نظر پروتوکل بهم برخورد نرفتم فقط بپعین دلیل بود . اما خیلی منظم یود 
صئول این کار کی بود ؟ 
آهان - اتقاقا" همین را میخواستم بهتان بکویم . مید انید تمام وزارتخانه‌ها د ر برگزاری 
ابن جشن شرت د اشتند . وزارت آب و برق شرفت د اشت . وزارت راه شرکت د اشت 
وزارت سکن و آیاد انی و اینہا شرکت د اشتند ۰ وزارت فرهنك آموزشو پرورش اینبسا 
شرکت د اشتند . تمام وزارتخانه شا عواطشان ناچار بود ند همکاری بکنندو این جشن 
برگزار بشود . و این مید انید ط تی برگزاری جشن محد ود یود و تمام سران کور ها 
تقرییا" آمد ند و اینها د ر ساعت معینی باید بیایند د ر ساعت معین راهنمائی‌یشوند 
بروند به لژشان به آپارتمانشان ۰ بعد د رساعت معین . . . خلاصه نظم و د قت و هم‌آهنکی 
د رتمام کارها خیلی اهمیت د اشت . واقعا" یك کاری بود که فقط امفرماتيك میتوانست 
بکا۔ و آد مپایی که تسلیم آمفرماتيك میشد ند - تسلیم فرمان امفرماتيك میشد ند . خود 
آمفرماتیسك که د خالت ند اشت د ر این کار اما تنبا کسی که میتوانست این کار راانجام 
بدهد یك آد می بود که حرش پیش همه دررو د اشته باشد و هه حرش را قول 
کنند - احترام بگذ ارند و بشنوندو اين اتوریته را د اشته باشد این علم بود . اینجا من 
خواستم بہتان عرش‌بکم که برگزاری این جشن با آن نظم و ترتیب مرهون موجود یت وشخصیت 
علم بود که حتی یك چم ان کم نشد در این آمد و رفت ها 
ارتام عجییی نسبت به خرجش ذ کر شده شما هیچ اطلاع د ارید چق ر بوده؟ 
یله من هیچ خبر ند ارم. ینده هیچ اطلاع ند ارم . کنتم بهتان هیچ وارد نیود م و مرا 
نگذ اشتند وارد بشوم و شاید داتس آورد م خوشبختانه . عرص کم که دخالت نکرد م و 


عر ص کم که بله میگویند - من همج نمیتوانم راجع به این موضوع حقیقش اینست که ته اینکه 


م 


س 


س 


باهری( ۲۰) ون 


بخواهم مطلبی را نگویم - هیچی حرف مثبتی که قابل استناد باشد نمیتوانم اظهاربد ارم 
فقط میخواستم بهتان بکویم که خیلی خوب و نظم برگزار شد . بسیار بسیار نظم و ترثیب و 
درعین حالی که بنده معتقظم که جشن باید یك شکل د یگری مید اشت و اکر شکل د یگری 
مید اشت خیلی بهتر بود -شاید خرجش هم کتر بود اما آن جشنها د ر پرسپولیسس 
و بعد هم د ر هیلتون و اینجاها خیلی خوب برگزار شد 

آن نطق اطیحضرت چه جور نوشته شد ؟ کی توشت ؟ کورش تو بید ار 

آقای شفا* - شفاءنيشته . تو بخواب‌ما بيد اریم - بله شفا* نوشته بود - نطق شفا* 
بود . عرص‌کنم که خب حالا همینطور صائل مختلف‌پیش میاید اکر خاطرتان باشد د يروز 
من - د ر جلسه د يروز ذ کرکرد م که از آدان من به د ربار یعتی اساسا" از آمدن عطسسم 

و اکییش به د ربار هوید | ناراضی یود ۰ خب بمتان عرس‌کرد م ملاقات آن آد مهای سفارت 
آمریکا که خاطرم نیست‌چه سمت هاژی هم د اشتند . همانروزها یعتی ماههای اولی که 
من آمد م آقای هوید | کیش ش کرد که به يك شکل خیلی رند انه بنده را از د ربار دك کسد . 
د انشگاه تبریز د ر آن ابتد ائی که ما رفته بود یم ریاست آن یعهده تیمسار صفاری بود که 
استاند ار آد ربایجان هم بود 

صفآری 

صفاری - صفاری یك مرد د رعین حالی که پیر بود ولی آن خصلت مد اومت د ر کار و استمرار 
د ر کار و کیشش و کاری یود نش را حفظ کرده بود . د رعین حالی که استاند ار بود و کارهای 
استاند اری را میکرد به صائل د انشکاهی هم میرسید و د انشگاه تبریز د ر زمان او آرام يود ۰ 
نمید انم چطور شد که آقای صفآری آمد تهران ۰ تہران منل‌اینکه شہرد ارشد . برای اینکه 
این آقای لك که سایقا" شہرد ار تبران بود ایشان رضند و استاند ار تبریز شد 

سرلك ؟ 

سرلك د یگر بله - ايشان رفتند و استاند ار آذ ربایجان شد ند و شاید سرپرستی د انشگاه هم 


باهری( ۲۰) 


یعنی حتما" این بود -- سریرستی د انشگاه هم بعهده‌اش بود . در زمان ایشان آن‌اوایل 
د انشگاه تبریز شلوغ‌شد . د انشگاه تبریز شلوغ‌شد و نگرانی ایجاد کرد . من اینجا راجسع 
به د انشگاهپا بپتان عرض‌بکنم. د انشگاهها از سال ۲ از نیه دوم سال ۲) بعد از 
جریان یانزد هم خرد اد د انشگاهها آرام بود ند ۰ بهتان عرض‌کرد م ۲) بنده بایجود یکه 
وزیربود م میرفتم د رس‌مید اد م و خیلی وضع د انشکده آرام بود راحت بود . ۲) آرام بود 
) > آرام بود ه) آرام بود و این آرامش هم بایستی بهتان عرض‌بکنم البته ناراحتضی 
د انشگاه بطوریکه بنده تجربه د ارم همیشه توام است با آنتریکهای خارجی . خارجی ها 
متأسفانه آنتريك میکنند د انشگاه ايران را. اما بپرحال خارجی‌ها موقعی میتوانند آتتريك 
بکنند که زمینه د اشته باشند والا اگر زمینه وجود ند اشته باشد خارجی هم‌غلطی نمیتواند 
بکد . سالهبای ۲ و > و وه واقعا" آن انقلابی که یعنوان انقلذب شاه و طست 
بود اميد ی به مرد م د اده بود و مرد م مید ید ند که استراکتور اجتماعي یك استراکتور سالصی 
شده و آد مہائی که سایقا" به اتکا* نغوذ شان میتوانستند آضیازات خاصی برای خود شان 
تحصیل کنند اینہا د یگر حذ ف‌شد.هاند ایلیمینه شده‌اند . ایتست که جوانہا و مخصوصا* 
د انشامي‌ها بهیچ وجه ناراحتی احساس‌نمیکرد ند و تظاهرات و اعتصاب و اینطور چیزسام 
درد انشگاهپا نبود . اما از سال - اواغر ه» و ٩‏ د یگر شروع‌شد . حالا الیتسه 
د انشگاه تپران اولین غلوغیش به استناد اين بود که ما شپریه نمید هیم . حالا آثرا بعد 
اگر رسید یم خواهیم گفت که ریاست د انشگاه صالح یس ودو چی بود و اینہا د ر ارتبساط 
با د ربار البته برایتان نقل خواهم کرد . اما د انشگاه تبریز بیرحال شروع کرد شلوغ‌شدن 
بنده مید انستم د انشگاه تبریز شلوغ‌شده . آقای هوید | وقتی که اعلیحضرت از يك 
صافرتی وارد تپران میشد د ر فرود گاه میرود حضور اعلیحضرت و میکوید قربان پید ! کرد م 
کسی که میرود د انشگاه تبریز را آرام میگسد و ازعهده کار بر میآید پید ايش کرد م قریان 
اعلیحضرت میگویند کی ؟ میگوید فلانی . د یگر کسی فیگوری هتیرتر از او نیسست 


سس 


باهری( ۲۰) 


او برود د انشگاه تبریز را آ رام میکند . اصلا" د یگر اینکه مرحوم علم هم حضور د اشت 
البته ابن قصه را مرحو م علم روزبعد برآی من تعریف کرد --حالا برایتان عرض میم 
بنده خبر ند اشتم که . اعلیحضرت همانموقع میکویند بسیار خب همین حالا هم ابسلاغ 
کنید فوری فوری این حرکت باند و برود . مرحوم علم خب او که موجه میشود جریان 
چی هست - او موجه اینست که بالاخره یقول سفیر آمریکا د ست راستش را میخواهند 
از د ستش بگیرند که . فکر میکند. میکوید قربان آخه سر بی صاحب را که نتراشید - بگذ ارید 
از خودش هم بپرسیم آخر. حالا همین طور بنده الان تلفن بكم بکویم سوار شو برو هواپیما 
برو تبریز - این محیح نیست سر بی صاحب را نتراشید یذ ارید از خود ش هم بپرسیم. 
هه میئویند خب بله باید با خودش هم شورت‌کنیم بپرسیم. خب بنایراین مطلب آن 
فوریت خود ش‌را از د ست مید هد . فرد | صبح مش‌اینه جمعه بود . بنده صبح ره 
بود م منزل مرحوم علم - مرحوم پرویزی هم که از د وستان نزد یك بنده یود او هم بود 

از د وستان نزد يك من و مرحوم علم بود - توی خاطرات خیلی اسش را آوردیم. عرص 
کم که مرحوم علم هم خند ید و كفت تو نمید أنی د يروز برایت چه آشی پخته بود آقای هوید ۱ 
جریان را یرای من همین د رضمن نظ کرد . گفتم بنده که از این غلطها نمیاکسسم . 

۱ ؟ ) البته رویم تشد بهش بگویم که یه مرحوم علم بکویم که میخو اهتد 
مرا از شما جد ا کنند اما خودش خب مذ کر بود . کفت که خب اینطوری 5 تمیشود که 
يك چیز بنویس . يك چیز بنویسی من بد هم به اعلیحضرت . گفتم یسیار خوب . بنسد.ه 
یاد م هست یك شرحی نوشتم - نوشتم من برای تصد ی ریاست د اتشگاه تبریز بالغ نیسستم 
اعلیحضرت هم خیلی خند يده یود . گفته بود پس نمیخواعد برود . نظورم اینست که 
هوید ۱ ابن اولین ق مش برای ما این بود . البته يعد از آ 

عالیخانی را چطور برد اشت؟ هوید ! 

یله عالیخاتی را یعنی از وزارت اقتصاد - تمید انم والله یك نسبتهائی ببش د أده بود ند و 
عالیخانی, ا ساواك هم یاهاش ید یود -بله در حالی که خودش عضو اواك 


باهری( ۲۰) 


سابقا" یود ولی همکاران سابق ساواش مثل‌اینکه باهاش خوب نبود ند ۰ نسیتهائی بهش 
مید اد ند من نمیتوانم یکویم چون دید م که توی ( ؟ ) وقتی نسبتها بپش؛ اد ند 
توام یا غرض‌بود اینست که بنده نمیتوانم تکرار کنم . حتی د ر زمینه مخالفش يك موضوی 

د ارم حضورتان عرس کم . بنده وقتی که وزیر د ادکستری بود م اشرف اح ی که سناتسور 
بود و به بنده مراجعه کرد کفت که اعلیحضرت به من د ستور د اد ند که بيایم پپلوی شاا 

و ازشما کمك بکیرم برای این وزارت اقتصاد را بازرسی کنم - برای این عالیخانی کفتند 
که راجع به فولکرواکن و راجع به ینطور چیزها یك خلاصه تخلفاتی کرد 

تازه رفته یود آنجا 

تازه‌هم رفته بود بله - ینده کمکش کرد م و به اشرف احمد ی كمك کرد م و بعد از اینکه یکماهی 
آمد بمن گفت و من تحقیق کرد م هش د روغ یود ۰ خیلی خوشحال شدم . خیلی خوشحسال 
شدم البته هیچوقت هم به عالیخانی نگفتم . غیر ازشاید ملا" عالیخانی که د یگر سعضی 
ند اشت و بنده هم د ر د ربار بود م یکروزی صحبت بهش میکردم - بهش جریان را گفتسم 
گفت تو چرا بمن تگفتی؟ گفتم نمیتوانستم ببت بگويم . گفتم من که با کسی د سته‌بند وند اشتم 
اما خیلی خیشحال شد م وقتی ابن گزارش یمن رسید که تخیر تمام حرفهائی که میزنند بی ريط 
بود . 

علتی که من د و همچین موقعیتی سئوال کرد م .چون آنموقع میگفتند که علت اصلی رفتن آقای 

د کر عالیخانی از وزارت اقتصاد اینست که آقای هوید | شغول دك کرد ن رقیای احتمالی 
خودشان هستند . د انشگاه که بیچاره سالم از آب د ر نمی آید 

بله حالا واقعیتش خب هوید ا یك آدم بازیگری بود -عرض‌کنم که ببرصورت از د انشگاه 
حالا هم راجع به چیز د انشگاه دکترعالیخانی به یك مناسبتی عقیده‌ام را اظبار میم که 
چطور یود . اما هوید | د ست برد ار تبود . یکروزی توی تلفن سر یك موضوتی بود - یکی از 
وظایف من عبارت از این بود که با روحانیون ارتباط د اشته باشم. ریحانیون هم آنبایشان که 


سن 


A )۲۰ باهری(‎ 


سالم بود ند با من ارتباط میثرفتند - حرفهائی د اشتند میگفتند هم بعرض شاه میرساند م 
البته ساواك هم خود ش يك سرویسی د اشت و اوقاف‌هم یك سرویسپائی د اشت . من يك 
تحد.ادی از ریحانیونی که سالم بود ند بمن مراجحه میکرد ند من عرایضشان را به شاه میکفتسم 
بیشتر هم آن آیت الله خوانساری بود -حاج سید اح خوانساری بود عرض‌کم که 
مثل اینک همین آیت الله سید احطخوانساری یا یك کس د يگريك مراجعه ای بمن کسرده 
بود و ضهم یعرش اعلیحضرت رسأنده بود م و يك اوامری صاد ر شده‌بود و این عوامل مش این 
وقتی به هوید ۱ ۱.(غ شده بود هوید | ناراحت‌شده‌بود . هوید | تلفن کرد _ گفت آقا چرا 
بمن نگقید این حرف‌را ؟ گفتم بله . من د رهیرارشی شما نیستم آقا 

کفتید چی ؟ 

گفتم من‌هیرارشی شما نیتم . بنده د ر یك‌عیرارشید گر هستم . گفت همه ما برای 
اعلیحضرت کار میکئیم . کفتم یله اما ما د و کاتال هستیم شما یك کانال د یگر هستید بنده 
یك کانال د یگر هستم . شما حواستان کجلست . ک خیلی تاد صحبت کرد م و یعد تلفن 
کرد ه بود به مرحوم علم و مرحوم علم یمن تلفن کرد که گفت و گوی شما با هوید : چی هست ؟ 
کتم آفا آیشان املا“ مثل اينک حواسش پرت است . بنده اکر قرار باشد ک رثیسم هوی ! 
باشد که اصلا" کار اد اری نمیکرد م . هوید | بنده ببش توجپی ند ارم . گف‌حالا تلفن 
کرده و عذ ر خواهی کوده و اینها. گفتم من کاری تسد ارم یاهساش یك مورد د یگر یاز یك 
باز هم جنبه کار روحانی ها بود و خاطرم نیست موضوع‌هم چی بود - موشوع‌حج بود موضوع‌چی 
بود پیفامی د اده بود ند و بنده به اعلیحضرت‌عری کرده بود م و اطیحضرت هم جواب د اده 
بود ند و من جواب را به خوانساری گفته بود م . بعد میگفت که شما چرا این مطلب رابسه 
خوانساری گفتی - شما نباید بگوئید این حرف‌را. کار بآنجا رسید که نصیری رسید کی بکد 
گفتم چه رسیدگی بکد آقا؟ یك کسی پیغام د اده حضور اعلیحضرت بوسیله من - نن بایسد 
جوابش را بپش بدهم. جوابش هم همین مطلب بوده . من که خود م میگویم که گفتم اسن 
مطلب را . بپرصورت‌ما اوایل کار که هوید اشاید احساس‌میکرد که بنده ممکن است موثر باشم 


باهری( ۲۰) رن 


د رکار او خیلی پیله میکرد بنده هم البته بدون محایا جوابش مید ادم. اما اواخر نهد یکر 
آرام شده بود - اواخر حتی گوشش میکرد به من محبتی هم اظپار ید ارد .... 

علت این فرق عمل ایشان چی بود که 

آهان - بنده فکر میکنم اوایل‌شاید مرا خیلی برای خود ش خطرناك تشخیص مید اد ولسی 
اواخر د ید نه اینطور نیست -شاید خب آن کارهائی که کرده بود مواضع خودش را محکم 
کرد ه بود از طرف‌بنده هیچگونه ... من کار چیزی نمیکرد م -کاری که واقعا" توام باشد 
با یك انتریکی برعلیه او که من نمیکرد م . شاید بك مناسبتی فهمیده بود -شاید د ید هود 
ته خبری نیست و خب‌آن ابپت و صلابتی هم که علم د اشت يواش يواش به مناسبت تحولاتی 
که پیش آمده بود اینکه حالا سحی میکئم مجسم کم تخفیف پید | کرد ه بود شاید علتش هم این 
بود 

آد م وقتی که سعی مید افراد را و باصطلاح روایطش را دسته بندی کد ازپنج شش دسته 
تجاوز میکند . م‌بیند که مثلا" آقای علم خب خودشان بود ند و يك سری د وستان د اشتند . 
آقای هوید | خودشان و يك سری همکاران نزد يك . آقای آموزکار از آنور خب با هیچکد ام 
از این دوتا نزد یکی خاصی ند اشت و واسه خودش بوده . نمید انم تیسار تصیری هم که 
دستگاه خودشان را د اشتتد ۰ مل‌اینک اصلا* هفت هشت ده د وازده گروه مختلف‌یا هم 
رقیب بود ند - یکی د وتا نبود ند 

حالا میرسیم تا آن حد ود ی که مربوط است به کار بنده و د ربار میشود نشان مید هم که کی‌هابود ند 
چرا شما هوشن انصاری خاطرتان رف 

هوشنک انصاری ‏ شہبانو که صحیتش را میگید 

هوشنث اتصاری خب ملا“ همان مجید ی کس دیثری که خیلی مہم است نہاوندی اسست . 
نپاوندی آن نپاوندی. ۰ . 

اوهم تو هیچ ام از این ۰.۰ برای خود ش بود ؟ 


س 


باهری( ۲۰) س ۳ — 


مث اهد ات خود م یا خاطرات خود م میگویم . بنده زیاد تر از آن نمیکویم 

من پیل‌بینضی‌میکسم که صد سال د یکر به این کوش کرد ن این نوارهای آخری بیش از تمام 
نوارهای د یر که ضبعط کرد یم ارزش د اشته باشد 

خب انشا“ الله . عرض‌کنم که مرحوم علم آن سالهای اولی که د ر د ربار بود چشم به 
نخست وزیری د اشت . ملا" امید وار بود که باز دعوت میشود به کار نخست وزیسسری و 
حتی مثل این آن دوسه سال اول بود الا د رست تاریخ خاطرم نیست -مثل اینکه اصلا" 
قرار بود ۰ خیلی تسف هستم که تاربخش را د رست نمیتوانم بهتان عرض‌کنم - حتما* قبل 
از .و بود حالا ۽ مثلد" شاید بود برع بود مثلا" د رست‌تاربخش خاطرم نیست . 
یکروز بنده را خواست و به بنده گفت که خب فلانی فکرکنید پس فرد | ما د ولت تشکیل مید هیم 
و لیست اعضای د ولت را تہیه کید 

جد ی یود ه ؟ 

بله - میگویم یعنی این مطلب بد ین شکل بود توجه میکنید ؟ مطلب بد ین شکل بود که به بنده 
بد ین صورت کفت نزد يك یود ۰ انتخابات قبل‌از رستاخیز - ) سال قبل از رستاخیز 
نمید نم چه سالی میشود - مثل‌ایناه شاید ۽ يا ۰ه مشود . بپرحال یاه ۽ است یا ۰ه 
است ‏ روزی علم بد نیست رواب خود م را هم با علم بکویم بهتان برای خاطر اینکه‌اینجا 
گاهی | وقات ناچار میشویم يك مطلب را تسریع کیم . مرحوم علم روابطش با من خیلی نزد یك 
بود ولیکن یك رود ربایستیبائی بامن د اشت ۰ خیلی مثل اینکه فثر میکرد تباید با من خصوصی 
بشود ۰ آن مسئله وکالت رابپتان گفتم که مسئله آن وکالتی که د ر د ادکستری برای بنده 
حن الوکاله‌اش را ازش قبول نکردم . یك پیش آمد د یکر هم شد د رد ربار - مثل‌اینگ یسك 
کسی از امالی سیستان با بلیچستان بود آنجا متهم یقتل بود و پرونده ای د ر د یوان کور 
پید | کرده بود مرحوم علم یمن تلفن کرد و گفت که این را شما سفارشش کید به د یوان کشور. 
بندء به ایشان جواب د اد م گفتم در صاثلی که مربوط به قتل است من د خالت نمیکنم. شاید 
اینطوربرخورد ها و شاید همان سطلبی که بهتان اشاره کرد م که د ر د فتر وزارت د اد گسستری 
به ایشان گفتم سفارش شما را از این کوش شنیدم از آن کوش د ر کردم - یکفرده ایشان 


سل سس 


س 


س 


باهری( ۲۰) == 


را رزروه کرده بود بعید نیست د ر مقابل من - درعین حالی که کال محبت را د اشت و 
کمال اعتماد د اشت ولی یکخردهای مثل اینکه رود ریایستی د ات . اینکه گاهی اوقات مطالبی 
که با من د اشت به مرحوم پرویزی میگفت و مرحوم پرویزی - چون مرحوم پرویزی بامن ازد وستان 
صمیمی و صد یق بود . بهتان کفتم اصلا" همکاری من با علم با ایشان شروع شد و اوهم 
مرحوم علم را د ر حد شق و پرستش دوست مید ات . اوهم د رحد عشق و پرسسش 
رسول پرویزی را د وست مید اشت و بهتان کفتم من جائی که علمرا گریان د ید م آنروزی بود که 
آمده بود تهران از بیرجند وبا من برخورد کرد راجع به مرگ رسول پرویزی و اگر ببتسان 
بکویم تمام روز گریه میکرد هیچ مبالخه نکرده‌ام - یعنی اشك میریخت - ایشان اشك میریخت 
اك میریخت . همینطور ارك میامد اصلا" - اینطوری بود . خب مطالبی که خیلی‌چیز 
بود بوسیله ايشان بمن میگفت . یکروز مرحوم پرویزی تلفن کرد بمن کفت من با شما کار د ارم . 
گفتم تشریف بیاورید . آمد و فت که اعلیحضرت میخواهند د بیر کل حزب مرد م را عوض کنند 
آنوقت هم د بیر کل حزب مرد م پروفسور عد ل بود , 

کسی؟ 

تخیر نه پروصورعد ل بود و مراجعه کرد ند و اعلیحضرت به آقای علم که کی را بگذ اریم. مرحوم 
علم کفته که خب اکر بخواهید یك حرب زنده‌ای د اشته باشید و فعال باشد و کار بکد فلای 
باید باشد و خب یك آد مباي خیلی کرد ن کنفتی هم باهاش هستندو .۰.. ولی خب اکسر 
حزب هم بخواهید بهمین صورت به یك شکل د یگر اد اه پید ا کد دکتر کنی را بگذ ارید . 
بعد ا" هم د کر کی این حرف را شنیده بود خیلی تاراحت‌شده بود . ولی خب این مطلبی 
بود که پیش آمده بود گفته بود . البته . 

پس سعود عاأمری بعد ا* بود که آمد ؟ 

سعود عامری بعد ازگی بود . عرش‌کنم که مرحوم علم چیزی د یکر یمن نکقت . فقط مرا خواست 
گت اعلیحضرت فرمود ند به فلانی بکویید ه لیست وکلای اصال - کاند ید های اصال را تعیین 
کننه 


برای حزب مرد م ؟ 


س 


- [ ۵ - 


باھرى( ۰ ) 


نه اصلا" مال تمام مطکت . گفتند به فلانی بگویید که لیست کاند ید های اصال را تعیین 
کنند . حالا چرا بنده واینہا - هیچ .. بنده همینطور واقعیات را برایتان میلویسسم 
البته بند» چند روز زحمت کید م و بالاخره يك آد مپائی که 

یعنی خود تان - هرکسی‌که نظرخود تان است . 

بله یعنی آن آد مپائی که بنظر من میرسد که کاند ید بشوند 

منظور هم آهنگ کرد ن نبود که از جاهای مختلف بخواهید 

تخیر - نخیر. شخص‌خود م. بنده کوش ش‌کرد م اینور و آنور عرض‌کنم که لیستی تهیه کردم و 
چند تا اسم توانستید تهیه‌کید ؟ 

به تعد اد اشخاصی که لازم بود یله تپیه کرد م 

عجب ‏ یعنی برای تمام ناطق ؟ 

برای تمام ناطق بله -حتی بعضی جاها را د وسه نفر آلترناتیو د اد م. ليست د اد م مرحوم 
علم و بعد مرحوم علم کفتند اعلیحضرت کفته فلانی همش آد مہائی که کار ازشان میآید و فعال 
هستند و مفید مطکت‌هستند برای وکالت مجلس د ر نظ ر کرفته . مظوردان این بود که ایسن 
وکیل مجلس کاره‌ای نیست - کاری نباید بکند . خندهام کرت . کفتم خب چرا اینہا بالاخره 
شورت مید هند د ر تنقیح قوانین - اینهپا باید فعال باشند . د یکه نفهعید م چطور شد . 
د وشب بعد ش عرص‌کنم د ر کاخ علیاحضرت ملک پپلوی بود م که از راد یو شنید م د کتر کی شد 
د بیر کل حزب و جریانش د یر بعد ۱" چون مربوط است به اینجا نیست د یگر ند ارم بهتان 
بگویم . عرض‌کنم که خب حالا شما میرسید باینک خب د ربار د ر واقع سرویسبای انجام وظیفه 
سلطتت بود د یگر . خب يك مق اری وظیة سلطنت راهنمائی د ولت و اوامر به د ولت بود و 
د ریاف‌گزارشهاو این چیزهابود . خب این کار را د فتر مخصوص انجام مید اد . د فتر مخصوص 
این کارها را انجام مید اد . 

پس فقس وای کلزمشان هم د فتر مخصوص انگار از بقیه تشکیلات د ربار جد | بوده 
آنپم برای خودش یك جائی ... 

له تقرییا" اینطور بود جد نبود ولی خب بهرحال بل یك امتقللی د شت . عرضک 


باهری( ۲۰) - 1 تب 


وظیف سلطنت تماس با خارجیها هست . عرص کنم که احتمالا" مطالعه د ريك موضوعات 
خاص حل و فصل بعضی‌از اختلافات است و بپرحال سربرستی و عرض‌کم که 

حل و فصل مسائل مربوط به خاند ان سلطنتی است وخب برخورد با مرد م است د یکی 
برخورد با مرد م و جواب برخورد های با مرد م. آن قسمت مربوط به تماس با خارجیها و 

پذ یرائی سفرا و عرض‌کنم که ارتباط با روسای کشورهای خارجی و سائل مہمی که بیسن 
اعلیحضرت و کشورهای د یکر مطرح است م سران کشورهای د یر مطرح است و همچنین 
مطالعه د ر يك سائل خیلی مپم - صائل مهم مطکنی . بعضی اوقات من ديد م مش لاه 
اختلای راجع به یك قرارد اد هائی است - اعلیحضرت د ستور مید اد ند که وزير د ربارانجسسام 
بد هد . اشخاصی را بخواهد و شکلات را خلاصه حل کند . 

اختلافاتی د رد ربار 

بله - اختلافاتی که د ر قرارد اد هائی که مطکنی است د ر کارهای مطکی نظر بد هد . حتی 
بعضی اوقات اختلافاتی که د ر کار د ولت است اعلیحضرت د ستور مید اد که وزير د ربار حل کد . 
همچنین خب سررستی نسیت به صائل خاند ان سلطنتی هم با وزیر د ربار بود . این کارها 
را وزير د ربار اتجام مید اد با یك د فتر کوچکی که د اشت و د فتر محرمانه‌اش را انجام مید اد . 
يك وظایف د یگری بود که عبارت بود از برخورد به د ربار - یعنی برخورد شاه و مقام سلطنت با 
مرد م ایران . و شکلاتی که یك اهمیت خاصی ند اشت - رسید کیش و تبیه گزارشش یرای 
اعطیحضرت. و اخیرا" عرض‌کنم که شرکت د ر انجنها و هیات های امنا* وعرض‌کنم که اسوسیاسیون- 
هائی که میخواستند از اعتبار د ربار برای پیشرقت مقاصدشان ادتفاده ند . اینطور کارهاهم 
مربوط میشد به امور اجتماعی مربوط به بنده. د رواقع چون مربوط به کار خود م همت بنسده 
طرف‌با مرد م بود م - بنده بتام وزير د ربار د ر هه د اتشکاهپا که وزير د ربار عضو هیات امنا* 
یود شرکت میکرد م . بنده د ر انجمن‌هائی که وزير د ربارعضوش بود بیشتر اوقات من شرکست 
میکرد م تقرییا" همیشه من شرکت میکردم برای این وزیر د ربار مجال ند اشت . و برناه 
خاص خود م هم که د ر سائل اجتماعی د اشتم که يك شمه‌ای ۱ ش را برایتان گفتم آنبا را هم 

برگزار میکرد م و اجرا میکرد م . یکی از - د یروز بعضی 7 


باهری( ۲۰) = 


برایتان بیان کرد م - امروز يك سرویس د یگری برایتان میکویم که خیلی جالب است . در 

ایام سان یك روزهائی بود که د ر واقع روز انجام يك سرمونی‌هائی بود . مثلا" میرفتنضد 

سر مزار رضا شاه میرفتند سر قبر شد ای بیست وهشت مرد اد - عرض کنم که میرفتنسد 

سر قبر آن د و تا کارد ی که د ر فرورد ین )۲ موقعی که به اعلیحضرت سوه قصد شد کته 

شد ند بپرحاليك روزهائی بود که میرفتند در این جاها وکل میآورد ند . حالا بنده 
اینجا قبل از اینکه بگویم ابن مسثله کل را بنده به چه صورت د ر آورد م - حضورتان عر ض‌کنسم 
سال اولی که بنده آم م د ربار روز بیست و هشت مرد اد فکر کرد م که يك عد ه‌ای آنروز کته 

شد ند . خب بایستی برویم و سر مزار اینہا و برای مزار اینبا فاتحه بخوانیم و گل‌بیر یسم 
بنده رفتم د ر ممگرآیاد د ید م آفتاب می‌تاید - بعد ازظپر بود - آفتاب خیلی شد ید میتایسه 
گفتم اشخاصی که بیست و هشت مرد اد کنته شد ند قبرشان اینجا کجاست . يك تک را به 
بنده نشان د اد ند که آجری رو بعضی از مقابرگفتند اینجا هستند - هفت هشت ده 
اینطور - ده پانزده نفر افتاده‌اندو کته‌اند و اینجا خاك شده‌اند . اسشان نبود . هیچ 
معین شخم‌نبود خیلی واقعا" ناراحت‌شدم که این آد مها د ر روز بیست و هشت مرد اد - 
یالاخره برای کازی جان د اد ند و حالا قبرشان هم معلوم نیست 

اینها طرق اران سلطنت بود ند 

طرفد اران سلطنت بود ند . بنده بلافاصله تصمیم کرفتم آنجا يك سغره‌ای د رست کرد م و عرض تم 
که بشکل آیرومندی و یك پلاکی هم با مرمر زد م که نمید انم حالا لابد شکستندش د یر 
و اسامی اشخاصی هم که شپید شده‌اند آنجا بخاك سپرد ند آنبا را هم آنجا نصب کرد م و رسممان 
بر آن شد که هر سال روز بیست و هشت مرد اد د یگر طی یك تشریفاتی وزیر د ربار هم می برد ند 
و تمام طبقات هم میآط ند آنجا و کل مید اشتند ۰ بعدها هم‌شپرد ار تېران د ید که صکرآیاد 
يك قبرستان مروکه‌است آنجا را بصورت یك ياغ د رآورد . که باغ خیلی شنگی شد بته رس ۰ 
بنده د ید م که سر قبرشهد ای بیست و هشت مرد اد و بضاسبت سایر روزهای سال مثل ) ۲ اسفد 
عری‌کنم که سایر پیش آمد های تاریخی‌مثل اینکه ٩‏ روز بود - مرد م میآیند و مبالغی پول خسرج 
میکند و گل میگذ ارند - ملا" سازمانبای دولتی . این دسته‌های کل یزرث ۰۰ .رو تومان 


یاهری( ۲۰) ی 


۰۰ تومان ۰۰.ر؟ تومان مید اد ند میگذ اشتند آنجا وعصر هم پژمرده ميشد یا میآمد ند و میس 
برد ند و کل فروشها می‌برد ند باز میفریختند . بنده همان یکی د وسال اول متوجه شد م که 
خب این پول هد ر میرود - آقا چرا همچین بشود . اینست که پیشنہاد کرد م به اعلیحضرت 
اجازه بد هید به بکوییم د یکرکل نیاورید - اگر هم میخواهید بیاورید يك نداخه گل بیاورید 
اما پولی که برای گل مید آد ید اصال د .کرهميشه این را بریزید به يك حساب‌معینی - آن 
شاخه کلی را که مسد هید رسید آنرا بگیرید ضمیه این شاخه گل بکنید بیاند ازید روی ۰ . 

و بعد من فکر کرد م که از محل این پولی که وصول میشود میتوانیم يك کارهای خیری انجام 
بد هیم. اجرای این کار سال اول با شکل مواجه شد . اول ديدم که دکتر هد ایتسسسی 
که معاون - یعتی وزیر شاور د ر امور اجرائی بود یمن تلفن میکند میکوید" کر میشود سرصزار 
رضا شاه کل نبرد ؟ "گفتم من نگفتم سرمزار رضا شاه کل نیرید یك شاخه گل‌یبرید اما آن پولسی 
را که مید اد ید به کل بروید بریزید به صند وق ۰.۰ 

تشریفات‌هم با ما د ر افتاد که آقا فخیر نمشود که بنده اتفاقا" اعلیحضرت آنموقع د ر سن‌موریتس 
بود - مرحوم علم هم نبود - بنده مجبور شد م تلگراف‌کرد م به سن موریتس . حالا گفتم خد ا 
کند آنجا اعلیحضرت د یگراوامری که اول صاد ر کرده یاد س باشد - يك چیزی ضد ش‌نگوید . 
خلاصه همان شب جواب آد که همان طوری که د کنر یاهری میکوید د سته کل لازم نیست - سید 
گل لازم نیست بکذ ارید و یك شاخه کل کافی است و پولش را بریزند به حساب‌معین . خب 
بنابراین این یك سنتی شد . یك سنتی شد که دستگاههای دولتی پول برای کل این اند ازه 
ند هند و به یك شاخه کل اکنفا یکنند و بنده خیال د اشتم که بلک این سنت را تو تمام ایسران 
برقرار کم ۰ یعنی نه فقط د ر مورد دستگاههای د ولتی بلکه تو خانواده‌ها هم‌حتی این کاررا 
یگیم که د یگر سبد گل نیرند یك تداخه کل ببرند و پولش را صرف یك کار د یکر بگند . بهرحمال 
این پول سال اول د ر حدود خاطرم هست صد وده بیست هزار تومان شد . اولین کاری که 
من شروع کرد م جلو همان سگرآباد تک زمینی بود یك د رمانگاه ساختم و تحویل وزارت یهسد اری 
د اد م گفتم حالا بیاورید اکیپ اینجا و این د رمانگاه عمومی باشد . سال بعد از همین پول 


یاهری( ۲۰) ات 


آد م د ر همان نزد یك فرح آباد يك مد رسه بزرک هنك ساختم . این سالپای آخر آدم 

و شروع کرد م آن جلو سگر آباد يك سجد بزرک ساختم . سجد با کنابخانه و قرائت‌خانه 
خواستم کنابخانه و قرات خانه هم باشد که البته د یگر من نکذ اشتند تماش کنم. د رهمین 
موقع فکر کرد م که . ۰۰ . 

۰ برای تشکیلات عشایر که بعد هم خیلی چون جنبه پر اهمیتی را د ارد واجد اسست 
سعی میکنم سئله تعلیمات‌عثایر را هم برایتان بگویم چون وابستگی با ما د اشت نسبتا* 

نزد يك شیراز رفتم يك تیه‌ای و بنای یك کنابخانه‌ای برای عشایر گذ اشتم. از همین پول 

گل . اینهم خواستم‌ضضا" بهتان بکویم که چیز بااهمیتی است . عرض‌کنم که خب حس‌الا 

قبل از این بپرد ازم به سئله د انشگاهها و بازرسی د انشتکاهبا که آنبم واجد اهمیت 

است - کارهای د یگرمان را که ارتباطد ارد با د انشگاهپا و بعضی هیات‌ها برایتانعرض 

کم . همانطور که حضورتان عرس‌کود م د انشگاهپا سعی میکرد ند که از د ربار د رهیئت ‏ 
امناشان یك کسی باشد ۰ یعنی وزير د ربار عضو هیثت امناشان باد و پاترونسساژ 

وزیر د ربار را برای خودشان مفید مید انستند و فکر میکرد ند بد ین ترتیب میتوانند يك مبلسسغ 
بیشتری د ر بود جه‌هایشان - یعنی تأمین بود جه‌شان بايك تسبیلات بیشتری فراهم بشود . 
خب‌خاطرتان باند د انشگاهپا سابقا". ۰ .... 

۰ طی یك قانون خاصی سال ٦‏ مث اینکه یود گذشت که د انشگاهها برای حفظ استقلذلشان 
بوسیله هیئت امنا؛ صائل مخصوصا" مالیتان‌بوسیله هیئت امنا* اد اره میشود . عرس‌کنم که بنسده 
شخصا" بعد از تصویب این قانون عضو هیکت امنا* د انشگاه تبریز شد م -. نتهی عضو هیکت امنا* 
د انشگاه بتام معاون وزارت د ربارشدم . اما شخصا" عضو هیئت امنا د انشکاه تهران شد م 

و وزير د ربار هم بعنامیت ۰۰۰ آهان ضننا* عضو هیات امنا“ د انشگاه پپلوی هم شخصا* 

شد مه وزير د ربار هم یضاسبت سی که د اشت‌عضو هیات امنا د انشگاه فرد وسی بود عضو 
هیات امنا* د انشگاه صنعتی آریامہر بود عضو هیات امنا‘ د انشگاه اصفہان بود عضو 
هیات امنا* د انشگاه خوزستان بود . تمام د انشگاهہا غیراز د انشکده شما آن والاحضرت 


باهری( ۲۰) کت 


عبد الرضا را چیز کرده بود ید د کر . د انشگاه‌طی ما د ربار عضویت د اشت د ر این تمام 
هیات امنا“ . خب مرحوم علم نمیرسید به اینکه در این هیات های اضا* شرکت بکد 
و اگرگاهی هم شرت میکرد یمن میگفت حتما" شما بيائید برای خاطر اینک بایستی ایسسن 
استمرار بوسیله شما عملی بشود - ینابراین بنده شخصا" در هیکت امنا* هه د انشگاهپا 
شرکت میکرد م و بد ین ترتیب از حیات همه د انشگاهپا اطلاع د اشتم. بنده بنام وزیرد ربار 
و در بعضی موارد هم شخصا" در هیات‌های امنا* د اتشگاه‌های ایران شرکت میکرد م . 
خاطره‌هائی که از هیات امنا قابل نقل‌است برایتان- اولین جلسه‌ای هست که د رهیات 
امنا* د انشگاه تبریز شرکت کرد م. د ر د انشگاه تبریزوتنیکه د ر هیات انا" شرکت کرد م آن 
موقعی بود که آقای د کر نتصری رئیس‌د انشکد» شده یود بعد از آن نااضی ونا آراصی 
که د رد انشگاه تبریز پید | شده بود . ایشان خیلی به د انشجویان آواتس د اده بود . 
آوانس د رحدی که بسیاری از چیزهای زند کیشان را اینہا مجانی مثا" تأمین کرده بود . 
ینده د ید م اسکی مثلا" اتویوسی کہ ازشپر اینها را بايد بیاورد به ط رسه برای اینکه 
بروند اسکی ملا" این مجانی بود د ر حالیک بالاخره خیلی خب ممگست یك د انشگاه 
يك د انشجوتی بورسیه باشد - ممکن است یك د انشجوئی بمناسیت پیشرفتہائی که د ر تحصیل 
د اشته یك اسیازاتی د اشته باشد اما یکمرتبه هرکسی میخواهد برود اسکی مجانی بیاید 
برود اسکی - این همچین چیز جالبی نبود . یا اینکه من دید م د رد انشگاه برای اول 
دید م که د یسگوتك د رست کرد ند . یعنی یك زیرزمیتبائی د رست کرد ه‌اند ‏ همین 
مثل د یسکوتك های مععولی . من تعجب کرد م و خلاصه خیلی آوانس به د انشجویان 

د اده بود ایشان‌و بنده فکر کرد م که آرام کرد ن د انشگاه از طریق رشوه د ادن به د انشجویان 
بهیج وجه صحیج نیست بلک این مطلب موجب مشود که د انشجویان جری میشوند 
و متأسفاته د ر سایر موارد هم من دید م که د انشکاھہای د یگر هم وقی که مخواهن هد 
د اتشجویان را آرام یکنند کوش میکنند بپشان اصیازات مالیو ماد ی مید هند . این 
کاماز؛ خطا وغلط است. عرض‌کم که د ر د انشگاه تهران عضو هیات امنا بود م د ر زمانیکه 


باهری( ۲۰) E‏ 
د کر صالح رئیسد انشکده بود . 

س- ریس د انشگاه 

زیت که هی کنیا میت کم رکت ق ا تحجر 
منظورم این بود که استاد ها به کار تحقیق نمی پرد ازند و هیچ پیشرفت‌علمی در کارها. ۰ . 
د کثر صالح خیلی عصبانی خیلی یهبنده آنجا پرخاش کرد و بنده آنجا سات دم 
ساکت‌شد م و هیچ صحبت نکرد م بضاسیت سمتم و شغلم که نخواستم جنجالی راه بیافتسد 
بعد به مرحوم علم گفتم که ایشان همچین کاری کرده و به شاه کزارش بد هید . شاه کته 
بودہ خب اینہا آنجور که بہمد یکر نبایستی - نفرستاد یشان که د ست‌کرد ن همد یر 
بیاند ازند و هد یگر یوس بکنند خب باید فلانی هم جواب مید اد . بنده این را خواستم 
۰ چی جواب مید اد م . خب اکر ايدان د اردتوهین میکند د رشتی میکند آن بسه 
اتکا* تقرب و نزد یکی است که به شما د ارد و ضبم آگر ملاحظه میکنم برای خاطر اینسست 
که بپرحال معاون کل د ربارهستم و تمیتواتم و نباید ‏ یك تذکرد یگری بایستی به ايشان 
د اده بشود . بپرحال یاز مطلب د یگری که جالب است د ر هیات امنا* اینست که د رد انشگاه 
صنعتی آریامبر وقی که میضوع ساختن نمازخانه و صجد مطرح شد . دکرحسین تمر 
رئیسد انشگاه بود و پیشنهاد کرد که د ر د انشگاه نمازخانه‌بسازیم یا صجد بسازیم . که بنده 
آنجا اعتراس‌کرد م گفتم آقا د انشگاه نمازخانه و صجد یعتی چی؟ اینبه کوشش‌ش.ده 
برای خاطر اینکه د انشگاه لائيك باشد - تمحصیلات مجترا از مذهب باشد و , . گفت د انشجویان 
خب میخواهند نماز یخوانند . کفتم خب مسجد نزدیکشان است بروندو در سجد نماز 
بخوانند . عرش‌میشود که خب اکر بخواهیم راجع به پرابلم هائی که د رهیات اضا* مطرح بود 
صحبت یکنیم خب کار خیلی به د رازا میکند و اینست که بندصرفنظر میکگم. خسوصا" میب 
بینم ساعات کار شما - محد ود شما هم اید تشریف‌بروید . 

س_ همین طور که عرض کرد م تاپيك سیاسی و. . . 

ج ‏ بله ‏ اینست که از این کار صرفظر میکم ‏ خصوصا" که بپرحال یك مختصری نازیر هستم 


AS )۲۰ باهری(‎ 


5 راجع به بازرسی د انشگاهپا بوم ۰ اینست که کفایت میکنم به این مطلب. یکی از 
موسساتی که وایسته به دربار بود کانون کار بود ۰ کانون کار يك محلی بود که اشخاصی 
کہ کار ند اشتند - تگدی میکرد ند اینها را میآورد ند د ر آنجا نگهد آری میکرد ند و حتی 
الا مکان هم بہشان کاری می‌آموختند برای خاطر این بیکار نباشند ۰ این از سالبای 
پیش از سال ۱۳۳۸ ابن مطلب شروع‌شده بود و برای خاطر اينک اعتباری سم 
د اشته باشد وزير د ربار هم قبول کرد ه بود که عضو هیات امنا“ اش باشد . و خب‌ یسك 
موسمه‌ای بود که کار میکرد زحمت میکشید د رتمام مطکت شعبه توانسته د اثر کند _ خانه‌ای 
بوجود بیاورد وعرض‌کنم که امخاص مگدی را جمع اور ی بکند بهشان کار یاد بد هد 
البته بود جه‌اش هم یك *2 ای اضافی که از بنزین میگرفنند وشاید د رحد ود پنج شش 
میلیون هم د ر سال بیشتر نبود ولی خیلی موفقیت آمیز بود . آن سالبای آخر چون تحست 
ریاست‌علیاحضرت بود علیاحضرت کفته بود ند که نه من د یگر سرپرستی موسسه‌ای که 
کد اخانه هست نمی‌کنم و این را واگذ ارش کید به د ولت . خب ماهم د اد یش به د ولت 
از این جپت د یگر د ربار هم خلاص‌شد . عرض‌کنم که خب حالا بنده جز* یاد د امتبایسم 
چیزی ند ارم که راجع به د ربار الان یکویم 

ممکن است راجع به روزهای آخر مرحوم علم د ر د ربار توضیح بفره‌ائید که ۰ ۰۰ 

یله - حضورتان عرش‌میکنم. بگذ ارید یك اشاره‌ای هم یکم 


= [-- 
روایت کنند- د کترمحط باهری 
تاریخ یازد هم آگوست ۲ ۱۹۸ 
محل صاحیه - شپرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده- حبیب لاجورد ی 
نوارشماه - ۲۱ 


یکی از شغولیات فکری د ولت و علیحضرت موضوع د انشگاهپا بود . د انشگاهپا همانطوریه 
بنده ااره کرد م علاوه بر اینکه نأآرامی د ر د اخلش وجود د اشت ود انشجویان باصط لاح 
آسیب پذ یر بود ند د ر مقابل تبلیغات‌خارجی - علاوه بر این از نظرعلمی هم راکد و وتف 
بود . استاد ان د انشگاه غیراز آنبائی که د ر زمینه اد بیات - اد ییات فارسی مخصوصا* 
کار میکرد ند که خب روی سنت معینی کار میکرد ند پیشرفت میکرد ند - توفیقاتی د اشتضد 
د ر رشته‌های د یگرعاد ت ند اشتند به تحقیق و کوشش‌برای پیشرفت‌علمی . .اینست که واقعا" 
د انشگاه تحجر شده بود . من خود م د رد انشکده حقوق مید ید م که بعض از اسستاد ان 
د رعین حالی که خب بحر یود ند د ر کارخودشان ولیکن از پیشرفت زمان و مخصوصا" ظهسور 
ز-وریبای جد ید غالیا" غافل هستند . حالا این در زمینه حقوق بود ولی د ر سایر زمینه‌ماهم 
از این قبیل ود که اساتید د انشگاه مر آنباتی که تازه - تصاد فا" راه پید | میکرد ند بهد انشگاه 
که بعناسیت تماس‌تازهشان با د انشگاهپای خارجی - حرفهای تازه را شنیده‌بود ند و می 
د انستند و بازگو میکرد ند اما اساتید ظ یمی محیط یك طوری نبود که اینها را برانکیزد برای‌اینه 
به کارعلمی علا6 بیشتری .ان بد هند و یك پیشرفتی د اشته باشند ۰ خب عرض کم که 
بیشتر ملاحظه اول نا آرامی د انشگاهها و البته ملاحظه دومی هم همین سثله پیشرست 
کار د انشگاهپا موجب‌شد که یك منشوری بعنوان نشور انقلاب آموزشی تد وین بشود ۰ این 
منشور د ر رار با حضور اعلیحضرت بوسیله آقای مجید رهنما تنظیم شد . البته اين منشور 
اوریجینالیته‌ای ند اشت وحتی اکرمیخواستند مقادش را اجرا بگند بایستی وضع د انشگاهها 


را بهمان ترتیب حفظ میکرد ند . یاد م میآید ا" برای ط یریت د انشگاه شرط‌شده بود 


س 


باهری ( ۲۱) 


که بایستی از تجارب و سابق استفاده بشود ۰ خب از تجارب و عرض‌کنم که سابقه 
یعتی سابقی‌ها سرجای خود شان بمانند دیکر. ولیکن عملا" غیراز این شد . حتی 
ما د ید یم روسای د انشکده هاراازیین اشخاصی انتخاب کرد ند که تازه وارد د انشکساه 
شده بود ند . یا اصلا" از خارج د انشگاه برد اشته بود ند و آورد ند ریاست د انشکده 
را به ايدان داد ند . این د رست خلاف آنچیزی بود که توی منشور نوشته شده بود ۰ 
خب یك آد مهای جد ید راهم از خارج برد اشتند آورد ند مثل پیوضور رضا را آورد ند . 
عالیخانی را هم از د ولت برد اشتند آورد ند کرد ند ش‌رئیس د انشگاه و آقای د کرنہاونىد ی 
هم که رفت همین موقع‌ها بود رفت شیراز رئیسد انشکد ه یراز شد وخب بپرال 
در کاد ر د انشگاه‌ها یك تخییراتی پید اشد . حالا بنده تجربه خودم را د رد انشک اه 
یرای کی رای ار کارا و و انا کر کیان عانانسر 
اينک لازم است . عرض‌کنم که بنده تسبت به د کر عالیخانی اعتقاد دارم که يك آد می است 
که کارش را توام باصسمبت انجام مید هد . میگست اشتباه کد ولی هميشه اعتقاد م این بوده 
است که مخلصانه کار میکند . این اولا" اعتقاد بنده نسبت به عالیخاتی است- چه 
آنموقعی که د ر وزارت اقتصاد بود - چه حتی د ر موقع ریاست د انشکاهش که ضوجه بود م 
د کر عالیخانی با صد اقت به عقیده من کار میکرد . اما این بطلب مانع از این نیست 
که خب اشتباهاتی کرد . مثلا" از جطه آقای د کر گنجی را آورد رئیس‌د انشکده حقوق 
کرد . فتومن کنجی قابل توجه است . کنجی خب البته تمام اشخاصی که آمد ند 

د ر کاد ر حکومت اینپاهم یال خره جوان بود ند و از مد رسه آمده یود ند اما هرکد اشان 
خب یك د لایلی د اشتند - دلایل خوب و به د اشتند . طلا" شیخ الاسلام زاده را خب 
مید انید خب یك دلایل خاصی د اشت که آمد شد وزیر 

خب من شخصا" نمید انم 

همین خب پسر زرنگی بود اما خب د ر مجالس هوید ۱ مورد توجه هود ابود بپرحال 


€ 


باهری( ۲۱) 


عرض‌کنم که یامنصور روحانی خب معلوم بود که چرا وزیر شده - این آد م از ق یم توی سازمان 
آب بود و بعد فعالیت کرد و کار لوله کسی تہران را کرد و آمد شد وزیر آب‌و برق. هرکسی 
بپرصورت د رست است که پد رشان وزير نیوده - خانواد» وزير نبود ند - ولی به يك صورتی ۰ . 
بنده بهتان عرض‌کرد م بنده به چه صورتی آمد م وارد کار شد م. آقای گنجی مید انید 
اینها سابقا * در سازمان طل کار میکرد . خب خیلی ها هستنه که ارد ارس بیرون یب 
آیند و یرای سازمان طل کار میکند . ایشان آطدتهران و دست و پا کرد - مکعده‌ای هسم 
نمید انم این یك جاذ به‌ای د اشت و زیر بغلش را گرفتند و کرد ند ترقیل از این مرتبه 
استاد یاری را طی بکد شد د انشیار وعجیب است آنپائی هم که کعکش کرد ند بعد مسن 
د ید م برعلیهشان اق ام میکند مثل مین دفتری . من دید م این برطلیه ین د فتری 
حرف میزند ۰۰ . 

پد ریا پسر ؟ 

پد ر - برعلیه مین د فتری ید ر بد میگوید و فحش مید هد . عرض‌کنم که یا بتلیه امام جمعسه 
ثنیسد م امام جمی کمکش کوده برام. .تاطر اینکه ۰ بد میگوید اه 

یا د كرحن افشار این وارد بودم شاهد بودم ام لاه کسی که د ستش را کرفت وشار 
آورد و زور آورد و بالاخره آي ش وارد د انشکده حقوقش کرد د کترحسن افشار بود و این 
د رصدد بود که د کر حسن افشار توقیف‌بشود - بازد اشت بشود د ر یك شلوفی د انشکاهپا 
بله حالا قر ازاینكه ايشان رئیسد انشگاه بشود - رئیسد انشکده حقوق بشود در سازمان 
خد داب اجتماعی د ر خد مت والاحضرت اشرف بود . آنجاهمین کار سازمان زنان و عرض کم 
توی این چیزها د خالت میکرد یکوقتی هم د یر کل قضائی سازمان زنان آمد پیش بنده و یسك 
شکایت هائی ازش د اشت - من دعوتش کرد م گفتم ص ارا کن مماشات کن بهرصورت 
وقتی که عالیخانی رئیس‌د انشگاه شد ایشان را کرد رئیسد انشک ه حقوق 

با موی مطالعات بین الطلی‌هم. . . 


آمان - مطالعه بین الطلی هم باز کرد -د رست کرد و خب به اتکا* والاحضرت آشرف 


سس 


ج 


ياھرى( ۲۱) 


و همان موقع‌هم مثل‌اینکه ارتباط د اشت‌با علیاحضرت - توانست یك اعتبار سنکینی هسم 
بکیرد و يك کتابخانه‌ای د رست کند . همان ... بنضاسبت ریاست آن مرکز مطالعات 
بین الطلش بود که با د کر ین د فتری د ر افتاد . بد میگفت . 

وقنی که رئیسد انشکده حقوق شد عرض‌کئم که خب سابقا" هم پیش من میآمد و میرفست 
حتی یکمرتبه من د ید م که آطده پیش بنده و صحبت از این است که د کر صالح باد انشجویان 
بد رفتاری میکند و د انشجوها میآیند پیش شما شکایت بکنند که بنده آنجا نپییش دادم . 
کفتم آقا شما د انشجویان باید تعریف بکنید از رئیسد انشگاه - و این کار صحیح نیسست 
شما اگر د انشجویان مآیند از رئیسد انشگاه شکایت د ارند شما باید نصیحتشان بکلیند 
بپرحال هیچ د انشجوگی را که از رئیسد انشگاه شکایت د ارد پیش بنده شما نفرستاده‌اید 
خب خود شان بیایند یك مطلب د یکراست - اما شمانفرستید و این کار - من کار صحیحی 
نمید انم ء د رمورتیکه آنموقع د کر صالح گفتم بهتان روایطش هم با من خیلی حسته نبود . 
ولی من صحیح ند ید م که یك کسی برعلیه رئیسد انشگاه تحریك بکد که چی بشود برای چی 
این کارها را بکند . بپرصورت‌عرض کم که وقتیک رئیس‌د انشکده حقوق شد بنده حقوق جسزا 
درس مید اد م . حقوق جزا هم محصلین من ارتباط د اشتند به رشته‌های سیاسی و رشته‌های 
فضائی . خب‌با سایق مد ی که من د اشتم و کتابی که نوشته بود م کارم همان کار 
من ژوریست بود م اساسا" . خب من د رسم را بیشتر برای کسانی مید اد م که د اوطلب کسار 
تشائی بود ند . يك سبکی کرد و د رس مرا د و قت کرد - یك قست برای سیاسی يك صمت 
برای قصائی و بنده را هم کذ اشت معلم شاکرد های سیاسی . بنده خیلی بهم برخورد ویکی 
د وجلسه فقط رفتم 

بدون شورت ؟ 

بد ون شورت - ینده یکی د و جلسه رفتم ولی بعد به د کرعالیخانی تلفن کرد م کفم آقای 

د کثر عالیخانی بنده معذ ور هستم و اصال به د انشگاه نخواهم آمد . تا دوسال که بسود م 
نرفتم د انشگاه . البته او هم فہمید که بنده دلتنک شدم. ولیکن اگر خاطرتسان باشد 


س 


ياھرى( ۲۱) 


ایشدان د ر محیط د انشگده یك تند یهائی به د انشجویان کرده بود و يك تضییقات بیمورد ی 

و نسبت به استاد ان هم همینطور -حتی د وستانش د انه د انه از کارش رفتند - و ار 

صانعی که معاونش بود د کر قاض که معاونش بود . اینہا هه از گسارش رفتند د 
نتوانست با هیچ کدام از اینبا م مماشات کند . و آن جنجال برعلیه‌اش د رد انشکسده حقوق 
د رست‌شد که مجبور بود فرارکند . اصلا ” مجبورشد فرار کند که اصلا" مدتی اصلا" پید ایش 
نبود . اصلا" در سطح مطکت پید ايش نبود . که میرفت د ر مأموریت های سازمان طل عرکت 
میکرد . بعد از یکی د وسال یکوقت آطد و باز ظاهر شد و باز عرض‌کنم که خواست وارد کار 
بشود و فعالیت بشود و اینبا _ حتی آمد د فتر من که مرا ملاقات بکند و من بهش وقت 
ملاقات ند اد م آنعوقع . یعنی‌واقعا" ازش رنجیده بود م کفتم آقا یعنی چه به آدم 5 . ۰۰ 
بهرصورت این ظہور آقای کنجی بود د ر د انشگاه تهران و د رد انشکده حقوق . عر ضکنسسم 
که بهر صورت انقلاب آموزشی به مرحله اجرا گذ اشته شد - پیشتر با تعویض اساتید جد ید 
که یاصطلاح یعنی بوسیله جد ید که غالبا" !ساتید تراد یسیونه د انشذاهپا نبود ند 
و درواقع بد ین ترتیب‌تا حد ودی آن رکود و جمود د انشکاھہا شکست - این را باد 
قبول بکنیم. آن سنت‌هائی که د ست و پا ڈیر بود و مانع بود که اشخاص وارد د انشگاه یشوند 
این سنتها تا يك حدودی آب‌شد و از بین رفت . آن کاستی که سایقا" مانع بود جرانہای 
تازه وارد د انشگاه بشوند این کاست ببرحال اعتبارخودش را از دست‌داد . تنبا من 
نتیجه‌ای که راجع به انقلاب آموزشی میتوانم خیلی سریع بهتان بگویم همین بود - چیزد یگری 
نبود . البته نمیخواهم بگویم که آد مپائی که آمدند آدمپای هحشان سالمی بود ند - آد مهای 
خیلی حسابی بود ند اما آن کاستی که د رهای د انشکده را بسته بود ند و نمی‌گذ اشتند آد مهای 
تازه وارد بشونه آن کاست‌شکست خورد . 

این یکی از اولین موارد ی نبود که شاه خودش را د اخل مسائل بطور ععومی ولی به یك سطح 
روزمره و اجرائی کرد ؟ 

نه شاه د اخل خیلی صائل بود . اولا" شاء به سائل جوانپا و سائل د انشگاهی خیلسی 


باهری( ۲۱) 


اهمیت مید اد . هیچ فراموش نمیکنم روزهای سلام یعناسبت خب سمتی که من د اشتسم 
عرض کئم ساعاتی را - یعنی زمانی را که شاه یا اسانید بسر می‌برد بیش از هه بود . 
قبلا" سابقا" عرض‌کنم که اساتید علیحسده شرفیاب نمیشد ند . ولیکن د ر زمان وزارت 

د ربار مرحوم علم بود که قرارشد که اسانید على الحده شرفیاب بشوند حضور اطیحضرت 

و از تمام د انشگاهپا اساتید می‌آمد ند و حضور اعلیحضرت شرفیاب میشد ند و خیلی جنجال‌هم 
بود ند -شلوغ بود ند ۰ و هیچ فراموش نمیکنم که شاه ۵ میامد بیشتر وقت را صرف این ہا 
سکرد و این د انه د انه باهایشان صحبت میکرد - تفق میکرد _ احوال جوئی میکرد . راجع 
به کار صحبت میکرد - صحبتش هم شاه همیشه توام با يك اطلاعاتی بود . هیچ خاطرم 
نمیرود که یکروزی مثلا" از رئیسد انشگاه راجع به برناه اتولوژی سئوال کرد که آیاد رد انشگاھہای 
ما به سائل اکولوژی توجه میشود؟ که رئیس د انشگاه هم نتوانست جواب حسابی بد هد 
برای این نبود د یکر. یکروز مثلا" من د ید م شاه راجع به صئله لاروپ کرد ن پشت سدها 
صحبت میکرد . یکی از اساتید د انشگاه - یکی از د انشکده‌های فی راجع به این مطلب 
صحبت کرد که ما د اریم مطالعه میکنیم که چطور سد ها وقتیک پر میشوند این سد ها را لاروب 
کنیم. شاه خیلی علاقتندشد گفت‌خیلی مطلب مهم است . بعد صحبت پولش _ گفت پولش 
مهم نیست . برای خاطر اینکه آنچه که ما در این زمیته د اریم سثله آب است - وقتی سد ها 
پر شد د یگر آنوقت این فانکسیون سد ها از بین میرود . بنایراین ما از حالا یاید فکر باشیم 
به یك کلی اینها را یتوانیم لاروب بکنیم که پر نشوند و ازحیض انتفاع تیفتد 

برای اینک عمر سد ها معمولا* چپل سال پنجاه سال‌بیشتراست. بعد از چپل سال پنجاه 
سال اصلا" پر ميشود . همینطور راجع يه سائل الكرونيك. شاه مثلا" جیلی يه آمفرماتيك 
اهمیت مید اد . یکوتتی بپتان عر کرد م که شاه به سائل کمژ نتوره خیلی می پرد اخت و 
یکی از شواهدش همین عنایت و توجه‌ای بود که به آمفرماتيك د اشت . بهر کسی میرسید 
خب‌شما دستگاه کا میوتر را آورد ید ؟ تکمیل کرد ید ؟ تمام د انشگاهپا کامپیوتر د اشتند 


باهری( ۲۱) کل 


ولی بپیچوجه از این کامپیوتر نمیتوانستند استفاده کنند . غالبا" کامیوتر فقط برای 
حصاب حسابد اری و برد اخت حقوق و اینبا استفاد» میکرد ند . اما بپیچوجه 
برناه‌ریزی استفاده علمی ازش کمتر - فقط تنپاه انشکد ای که شاید ‏ د انشگاهی که 
تنها از کامیوتر میتوانست استفاده بکند و استفاده‌های علمی میکرد د انشگاه صنعتسی 
آریامبر بود . ولی ههه د انشگاهپای د یگر تحت تأثیر همین تشویق شاه رفته بود ند 
اجاره کرد ه بود ند و کامیوترد اشتند . شاه خیلی اهمیت مید اد هرد انشگاهی میلفت 
من کامپیوتر د ارم خیشوقت میشد اما بهیچوجه نمی‌پرسید آقا کاد ری د ارید؟ پروگرامر 
د ارید ؟ چه سائلی را روی کامپیوتر آورد ید ؟ بانك اطلاعاتتان چی هست؟ هیچ 

به این چیزها توجه ۰.. ولی د لش میخواست که آمفرماتيك تو مطکت وارد بشود اما 

بد ون اينک توجه د اشته باشد آمفرتيك استفاده‌اش احتیاج به مق مات د ارد و همین 
مطلب موجب شده بود که فروشند گان و اجاره د هندگان دستگاهپای کامپیوتر تو سلکت 
تفوذ کرد ه بود ند رخنه کرده بود ند و به یعضی د ستگاهہا يك تحمیلات خیلی عجیب وغریب 
کرده بود ند . ملا" از جطه چیزهایی که به بنده آنوعت‌گزارش د اد ند د رهمین آستانسه 
انقلاب د ر وزارت بهد اری بود . گفتند که وزارت بهد اری د رحدود .۰ه میلیون تومان 
صرف کار کامپیوتر کرد ه و البته ینده نرسید م ولی گویا تا يك میزان ۰. د کر مژد هی 
هم که وزیر بهد اری شده بود همین مطلب را بیان کرد . خب البته باید بهتان عرض‌کسم 
آنپا مواجه بود ند با سه‌کیوریتی سوسیال - مواجه شده بود ند با بیه‌های اجتماعی وخب 
بیه‌های اجتماعی که حسابهای مفصلی د ارد ولی ببرحال ظورم شاه خیلی باین مطلسب 
توجه د اشت . عرض‌کنم که بہر صورت آن چارت انقلاب آموزشی تد وین شد و قرار شد هر 
سال گزارشی د اده بشود راجع به پیشرقتد انشگاهپا د ر زمینه اجرای میانضی چسارت . 
من سال اول بنده شرکت‌ند اشتم. دعوت مرا نکرده بود ند وعجیب هم بود وقیکسه 
مرحوم علم موجه شد کفت‌شما را دعوت نکرد ند ؟ گفتم ته دعوت نکرد ند . کت تخیر یایند 


شما را دعوت ند . سال آینده د رشیرازعرس‌کم که جلسه رسیدکی به انقلاب آموزشسسی 


س 


باھرى( ۲۱) کک 


د ر ارد ببہشت ماه د رشیراز تشکیل شد و گزارشپائی که قبلا" د اده بود ند بعرض اعلیحضرت 
برسد این کزارشہا را به بنده روز پیشش مرحوم عم د اد کفت این گزارشپا را د اد ند 
بهاعطیحضرت و اعلیحضرت قرب ند که شما يك مطالعه‌ای بکنید . بنده البته يك مطالعسه 
اجمالی کرد م ولی کفتم این یك مطلبی نیست که کاریکساعتد وساعت باشد . این بایستی 
راجع به هرد انشگد های‌علیح.د هتحقیق بشود علیحرده رسیدکی بشود و گزارش د اده 
بشود و يك صورت البته يك ملاحظات کی فوری د اد م. د ر همان جلسه بود که اعلیحضرت 
اعلام کرد تد ما بازرسی شاهنشاهی د اریم و د فتر اطلاعات ویژه د اریم ولی باید د رص‌سورد 
صائل د انشگاهی هم یك سازمانی د اشته باشیم سازمان بازرسی د اضته باشیم و رویشان 
را به بنده کرد ند گفتند شما درد ربار این کار را بعهده بگیرید و يك سازمانمی د رسسست 
کنید بنام سازمان یازرسی د انشکاهپا. خب بنده مواجه شد م یا يك وظیقه‌ای که سنگیسن 
و شکل بود . مد انید د انشگاهپها اولا"نورم ها بايد معلوم اشد برای کار د انشگاهی 
آد م یخواهد رسید کی بکد بایستی نرم وجود د اشته یاشد تا بعد بر اساس‌آن نورم رسید کی 
کند ببیند که د انشگاهپا روی آن نورم‌ها می‌چرخند یا نمی چرخند ۰ برای بہرحال بازرسی 
د انشگاهپا د ر صدد براد یم که یك اساسناه ینویسیم . سراین اساستاه اختلاف پیسد ا 
کرد یم با وزير علوم . وزیر علوم آقای مجید رهنما برد . که حضور "علیحضرت هم رسیده یود 
د رواقع گنتگوباهمد یگر کرد یم. گت که این اساسناه شما نوشتید ( ؟ ) 

ذفتم تهیه میکیم حالا . شصانورم‌را یما بد هید ما مطایق این تورم رسید کی میکنیسسم ولی 
ماد امیکه شما نورم را ند اد ه‌اید من مجیورم‌نورم‌ها را خود م پیش بینی بگم د ریاف یکم ازاین 
ور و آنور پید ۱ کنم. بپرصورت کفتکوی ما که یه يك جائی نرسید و بنده کارم را با تأنی انجسام 
دادم 

این يك کاری نبود که مثل قبلا" وزارت علوم باید میکرد _ اگر وظیف‌اش راد رست انجام مید اد ؟ 


خب این را اعلیحضرت خواستند که تحت نظرخودشان باشد ومیدانید ما بہتر میتوانستیسسم 


س 


چ 


یاهری( ۲۱) 


برای خاطر اینکه کار <یلی دشواری بود شاید سالهای آخر تا یك حد ود ی ما موفق 
شده بود یم. مید انید چرا شکل بود ؟ برای خاطر اینکه د انشکاهیان ما باصطلاح 
نمید انم حالا اصطلاح شیرازیها میکویند - سنک هفت من هستند - یعنی‌نمیشود ازشان 
مراخذه کرد . بایستی خیلی با د لیس خیلی باظرافت نزد یکدان شد . خب‌وتتیک 

فکر کرد م میخواهید بفرمائید که واسه وزارت علوم تره خورد نمیکرد ند 

همینطور است - همینطوره خب نمیکرد ند خب بسیاری از شخصیتهائی که د رد اتشگاه‌ها 
بود ند اینہا وزیرعلوم را شما ملاحظه کنید مثلا" دکثرشاهظی وزیرعلوم - آنوقست 
خاطرتان هست د کر شاهظلی که نمیتوانست که نمیتوانست یك من فارسی را بخواتند 
حالا به چه ضاسبتی آورده بود ندش کذ اشته بود ندش وزیرعلوم نمیدا نم. ولیکن 
این د کر شاهظی آمده وزیر علوم شده . خب یك آد مهای خیلی بزرگی - ملا" همائی- 
جلال همائی آخه به د کر شاهلی چه جوابی میدهد؟ مینوئی ملا" به شاهظی 
چه جوایی مید هد؟ شبایی به میتوئی چه جوابی مید هد ؟ خود صالح که استادد انشگاه 
است يه تداهقلی چه جوابی میدهد؟ این کار شکلی است . اما وی خب تاه برایشان 
فرستاد ه بشود و تاج روش باشد د ربارباشد - این اهمیت مید هند . خصوصا" 
بنده هم شما خود تان وارد بود ید ر یگر - مید ید ید بنده با چه نزاکنی بپیچوجه د رمد د 
عر صکئم که تغتیش بر نم یآمد م بلک يك اطلاعاتی میکرفتم آنوقت روی این اطلاعات یك 
سرجمعی میزد م. مثلا " میگفتم تعد اد شاکرد های کا س کم است یا زیاد است . توجه 
میفرماکید ؟ یا آینک مثلا" خوایگاهپا د رست است یا د رست نیست د ر قسمت های شبانه- 
روزی. یااینک مثلا” توقیعات استاد ها یموقع د اده شده يا د اده نشده . یراش يواش 
سعی میکرد م به مسئله اصلی برسم و هیچ کار بنده د رعرض هشت ته سال که امر بازرسسی 
د انشگاهپا مشغول بود م برای هیچکس زننده نبود . فقط يك موقع عرض کئم يك کسی 
ناراحت‌شد و آن عالیخانی بود . د ر يك جلسه‌ای وقتی گزارش شت اد م گفتم تعد اد 


یاهری( ۲۱) مه و[ ات 


اشخاصی که د رعلوم انسانی د .س‌میخوانند پورسانتاژشان زیاد تراز آن میزانی است که 
بایستی باشد آنهائیه د رعلوم فضی د ارند د رس میخوانند این اند ازه‌است و کتراست 

هی برآشفت و بعد آمدو... گفتم آقا آين مربوط به شما نیست شما سال اولت هست 
آمد »ای - باضاقه یك حقیقتی است . وراجم به این میضوع بهتان عرض بکنم این خیلسی 
جالب است. عرض کم که خب کوش براین بود که فارغ التحصیلان ط ارس توسطه 
موجه قضتبای فنی بشوند - والا بروند اد بیات بخوانند - ظسة بخوانند -خصوص ا" 
اد پیات و ظسفه هم که خیلی خوب د رس نمی د اد ند - این چه قایده‌ای د اشت برای‌مطکت . 
ولی بایستی دونش میشد که بروند د رد انشگده ضی - بروند د رد انشکده کشاورزی - 
بروند اگر میتوانند مخصوصا" طب . ولیک د ولت این حرف را میزد اما اول سال‌تحصیلی 
که ميشد به د انشگاهبا فشار میآورد میکت هرجا میتوانید شاکرد را قبول کید . د ولت 
فقط مشغولیات خاطرش این بود که پشت د ر د انشگاه انبوه کشری جوان معطل نباشد . حالا 
اگر وارد د انشگاه میشوند برای کار بیخود ی اهمیتی ند ارد آنچه که مہ هست اینها پشت 
د رد انشگاه جمع نشوند . این خیلی عجیب بود . بپیچوجه د ر صد داین‌نبود که آقارشته‌های 
فی را توسعه بد هند و اين یچه‌ها را بفرستند به رشته ضی و يك خرده‌ای هم د ر امقحسان 
ورود ی هم تسپیل‌کنند که تعد اد بیشتری بروند . اینکارها را نمیکرد ند . ولی زیاسسا* 
میلننند که باید د انشجویان بیشتر بروند به ضتهای فی در آن نشور انقلاب آموزشی 
هم همین مطلب را مینوشتند و نطق هم که میکرد ند همین مطلب را میگفتند امالا" به 
رئیس - انشگاه فشار میآورد ند میگفتند که هر چه بیشتر میتوانید شاکرد قبول کید د رهرجا. 
مسئله آن رئیسد انشگاهی رو سفید بود جلو رئیسد ولت که بتواند د ر هررشته‌ای بیشتر 
د انشجو قیول کند . یہر صورت بنده د رعرض‌هشت سال یا کسب اطلاعات مختلف از 

د انشگاهپا کوش میکرد م آخرهرسال یك سنتزی از وضع د اتشکاھہا بعرض شاه برسانم . 
خاطرم هست هشتاد تا نو۵٥۲‏ داطلاعات د انشگاهی را ما مرتب‌هرسال میگرضیم و د ریایگانیمان 


باهری( ۱ ؟) a‏ 


حفظ کرد ه بود یم و بایگانی ما یکی از معتبرترین بایگانی‌ها مروط به مسائل آموزش عالی 
شده بود . برای این مرتب یك اطلاعاتی میگرفتیم و کوشش‌میکرد یم د راین زت 
اطلاعات آنچه که گذشته هم بوده جمع‌بتيم. خاطرم میاید بعضی اوقات از د انشگاههای 
آمریکا اشخاصی میآمد ند و میخواستند کسب اطلاعات بکنند وزارت‌علوم یا جای د یگسر 
اطلاعاتی ند اشتند . میفرستاندشان پیش ما. وما این اطلاعات را خیلی مظم و مرتسب 
د ر اختیارشان مید اشتیم. عرش‌کنم که خب ما سالهای اول کوشش‌میکرد یم فقط به 
د انشگاهبا بپرد ازیم . اما یکی د وسال آخرد ید م که توجه اطیحضرت وعلیاحضرت در 
کنغرانس انقلاب آموزشی موجه مد ارس متوسطه و ط ارس ابتد ائی هم هست . این یکی 

د وسال آخر بنده شوجه د ارس 

اين اعلیحضرت و علیاحضرت ؟ 

بله - یله . حالا بعد خواهم یبتان کفت م اخله علیاحضرتد ر سائل مطکنی هم به چه 
صورت یود . عری‌کنم که راجع به صائل آموزش موسطه و ابتد اگی هم بازرسی میکرد یسم. 
آن سال آخر هم مخصوصا" گزارشی که د اد یم خیلی گزارش جالبی بود ۰ برای اینک.سه 
جامع یود یعتی از ط ارس ابتد آئی شروع کرد یم تا دانشگاه و د ر این کزارش هه عیییسا 
را گفتیم و مقایسه کرد یم - آنچیزی که خیلی مهم بود برایمان برایتان که اینجا کر 
بکنم - چند نوع تحصیلات ايتد ائی وجود د اشت . تحصیلات روستائی بود - تحصیات 
مد ارس‌شپری بود - تحصیلات مال سپاه د انش بود و تحصیلات مربوط به تعلیبات‌عشایری 
بود . بپترین نتیجه‌هامال تملیمات عشایری بود . تعلیماتءشایری که وضع‌خاصی یود از 
نظرتعلیمات ابتد اتی یك موقعیت متازی د اشت . این تعلیمات‌عشایری بایستی ایتج.ا 
یك اثاره‌ای بپش یکم و بعد هم بگویم که چرا بنده نسیت به این مطلب‌علاقضد شد م 
و اساسا" د رار يك نوع بستگی با دربار پید | کرد . عر ض کم که يك شخص هت 
بنام محط یی . این از افراد ایل قدقائی هست که تحصیلات عالی را د ر رشته حقوق 
کرده و زیان فراتسه و اتگلیسی و آلمانی را هم خیلی خوب حرف میزد . عرض‌کم این آدمد ر 


کا 


یاهری( ۱ ۲) 


جنک بين الطل د وم د ر آزاد کرد ن آلمانہا از چنک قشقائیها د ست د اشته . بعد ازيك 
اتی بعد ازخاته جنک بیایانگردی وعرض‌کم وشبانی وجه میشود که یك کاری بکد 
برای عشیره‌اش . میآید روسای ایل خودشان را جمع میکند خانهارامیگوید که مد سه 
باز کیم برای بچه‌هایمان . خوانین عرض‌کنم حاضر میشوند که پول مختصری بد هند 
۰ بله صحبت از اين بود که محمد بکی متشبٹ‌مشود به روسای ایل و خوانین و از اینبا 
پول تحصیل میکد و زیر چاد ر کلاسپای سیار د ایر میکد و بچه‌ها را زیر چاد ر لاسپتای 
سیار بپشان د رس مید هد و عجیب است کلاس عبارت بود از يك چاد ر - بیرق سه رنسک 
بالایش و يك تخته سیاه بزرك توی چاد ر و تمام بچه‌ها هم هرکلاسی هم هشت تفر 

ده تفر انزده تفر شغول د رس‌خواندن بودند ۰ این چندسال اول عرض‌کنم که 
باين صورت‌شروع میگد د رسد اد ن چند ین کلاس د ایر میکند . اشخاصی هم که استعمد اد 
د اشتند میتوانستند د رس بد هند - دستشان را میڈیرد میآورد و شبها صحبت میک د 
که به چه صورت د رس بد هیم و به چه صورت عرض‌کم یچه ها را آموزش بدهیم و هفت هشت تا 
کلاس بد ین ترتیب د ایر میکند . خب مطلب یواش یواش توی ایل اشاعه پید ا مید 
خوائین بپش كمك میکند و د رحد عرض‌کنم که آن مط‌ای که بوده رونقی میگیرد . تاحکومت 
علم . حکومت علم وفضی که مرحوم علم میرود یراز استاند ار شیراز خب میخواسته یك 
محل‌هائی را نشان بد هد به نخست وزیر. آگاء بوده از این کلاسپا و مرحوم علم را می بود 
د ر ایل و اين کلاسہا را نشان میدهد . وقتی مرحوم علم می‌بیند وضع این کلاسہارا 
که بعد ا" حالا بنده توضیح بپتان خواهم د اد . خیلی اپرسیونه میشود . خی 
امپرسیونه میشود برای این بچه‌ها خطشان خیلی خوب - توشتنشان خیلی خوب عرض کم 
که سواد حسابشان و اینپایشان خیلی خوب . شعرخیلی خوب میخوانند و خیلی حاضسر 
جواب هستند و خیلی پیشرفت کرد ه‌اند . مرحوم عم خیلی آزاین موضوعامرسیونهیشود وعرصس 
کم ٩‏ خیلی به محطد یکی محبت میگد و به همتارانش هم صمانجا اشرفی انعام مید هد ۰ وشب 


هم شام که د اثر کرد ه یود ند اتفاقا" فکر میکرد ند که بهمن یکی سر میز نباید بیاید مرحسوم 


باهری( ۲۱) ان نت 


علم صند لی خودش را مید هد به بہمن بکی که بنشیند وبعد مجبوره‌یشوند يك صند لی 
د یگر میآورند . این یك قوتی برای بہمن بگی میشود . د بعد هم مرحوم علم که امد 
عرض‌کنم که به تهران ‏ بهش میگوید چی میخواهید؟ اتوسیل خواسته بوده- اتومبیل 
خواستند و بعد اعتبار بهش مید هند و خلاصه این کار از آنجا شروع میود رسمیت پید | 
میکند . ایشان بعدد ر صدد برمیآید که برای این کلاسها یك د انشسرا د رست که . 
معلم تربیت بکد اصلا” این کار معلم احتیاج د ارد . سیستم انتخاب معلش و تربیست 
معلش‌خیلی جالب بود ۰ بهیچوجه تعلیمات و اطلاعات اضافی را توجه نمیکند . کی 
بايد بلد باشد فارسی د رس‌به هد - حساب د رس‌به هد و جغرافیاو تاریخ هم د ر حسد ود 
شش‌متوسطه بد اند . غالبا" همان بچه‌هائی که فارغ التحصیل اینجا ميشد ند اینپارا 
می‌برد بصورت معلم و د رد انشسرا د و سال بپشان تعلیم اضافی مید اد - یکسال و با 
د وسال و بعد اینپام یعنوان معلم تعلیمات‌عشایری ۰ ۰ ۰۰۰ خرده خرده این‌کار 
توسعه پید | کرد . تمام ایل ضقائی را کرت - سایر ایلات جنوب‌هم گرفت بعد موجه 
ایلات‌غرب کرد ستان شد ند و ابن آخری ها آده بود به کرکان آن سال آخرو بسمست 
پلیچستان + + ` ۰ در آذ ربایجان شاه سون . تمعد اد د انشجویانش اخیرا" آن‌سال 
آخریه ص؛ د .. هزارنفر رسیده بود . این تنہا مد پر کل وزارت آموزشو پرورش بود 
که حاضر نبود بیاید تهران . کفت مرکز کار من شیراز است و ط یر کل عشایر د رشیراز. 
همین آقای کنجی که صحبتش بود خیلی سعی کرد که آین را ببرد معاون خودش بکد 
گفت تخیر بنده معاون کسی نمیشوم ۰ من این کار خود م اهمیتش بیشتر است . این بابنده 
از ق یم د وست بود . آشنا بود و بنده واقعا" کار این را نمید انستم چی هست‌چه معنائی 
د ارد . کاهی اوقات‌هم کہ میآمد پیش من چون من از استعه ادش اطلاع د اشتم یفنم 
بہمن بگی‌تو حالا رفتی د یگرحالا -ببچه مکنبی د رمررمید هی و اینها. او هم می‌خند ید 
حرف‌نمیزد ۰ تصاد فا" چند سال قبل‌ها چون با مرحوم علم ارتباط‌د اشت و مرحوم علم 


باهری( ۲۱) نت 


هم حمایتش میکرد - چپار پنج سال قبل‌از انقلاب تلگرافی کرده بود به مرحوم علم که 
ارد وی ما این قرارش هم این بود که مرتب ارد و تشکیل مید اد و از قمتهای مختلف‌یچه‌ها 
را برمید اشت میآورد آنجا و آزمایش میکرد و يك سابقه‌ای ایجاد میکرد . گفت ارد وی ما 

د رحوالی کرمانشاه د رطاق بستان تشکیل شده - خواهش میم که یکلفر ثاظر بفرستید 
بیایند وضع ارد وی ما را ببینند م شاید هم تلفی به مرحوم عم گفته بود فلانی رابلوئید 
بیاید . اعلیحضرت گفتند که فلانی برود . بنده رفتم . حالا موقعی که بنده رفتم صیحش - 
آقای پهلبد رفته وعصرش هم آقای د کر شریفی رفتند . اینبا دوسه ساعت آد ند و ملاحظه 
کرد ند و رفتند . اما بنده وقتی 6 اینہا را د ید م خیلی مجذ وب شد م. شما آقا نمید انید 
اینہا چطوری وضعشان بود . این بچه ۷ ساله یقینا" جد ول ضرب سه رقمی را بهم ان 
سرعت‌عمل میکرد که ماشین عمل میکرد . عرض‌کنم که چشم - جہازھاضھ عرض کم انت 
استخوان یند ی و اینہا را تمام اینہا را بش ان یاد د اده بود . شعر - چ رشعریلده 
بود ند . عرض‌کنم وقتی روی تابلو میرفتند چیز بنویسند - بچه‌های کوچك تازه شروع کرد ه بود ند 
وقتی میرفتند مینوشتند چق ر قنک خطشان بود . خلاصه خیلی تعلیمات اینپا تعلیصات 
جالب یود . بنده آن سال آخر وقتی که بازرسی میکرد م آموزش ابتد ائی و توسطه بالاخسره 
موقعیت این بود که وضع اینہا را با سایر تحصیلات ایتد ائی سایر اصام تحصیلات ابتد ای 
مد آرس‌شپری - مد ارس‌عر‌کنم که روستائی - مد ارس سپاه بهد اشت مقایسه کم. ود ید م 
اصلا" قایل مقایسه نیست . اصلا" بصورت عجییی اینبا پیشرفت د اشتند ۰ بهرصورت‌عرض 
کم که کزارش‌ما سال آخر شامل‌تمام آموزش بود د ر تمام سطوح و گزارش خیلی جألبی بسود 
بنده د ر این بازرسی د انشگاهپا این سمتی که د اشتم چند سال واقعا* خیشوتتیمن ایسن 
یود که باد انشگاھیہا خب طرف‌هستم - معاشرت میم و خیلی لذت مبرد م از آنہا ‏ چیز 
یاد میگرفتم و کوشش میکرد م که کمکندان یکم و به خیلی ھایشان هم کمك کردم . الاںاپیزد 
خاصی راجع به صائل بازرسی د انشگاه بخاطرم نمی‌آید . غیر از چرا ‏ یك جلسه‌ای 


باهری( ۲۱) = و[ 


بنده بایستی - باز بگویم اینپا صفت های اشخاص‌است و موقعیت هاست- يك جلسه‌ای 
بود د ر راصر مواجه بود این جلسه با نا آرامی که د ر د انشگاه صنعتی آریامبر پیش‌آمده 
بود و د انشکده صنعتی آریامپرهم د ر این موقع ریاست آن با د کر امین بود ۰ قرار براین 
یود که د ر ابتد ای جلسه اول "علیحضرت صحبت میکرد - بعد نخست وزیر یك گزارش تشریفاد 
مید اد - بعد وزیر علوم - و بعد هم من کزارش باصطلاح بازرسی را بعرش‌شاه میرسانسد م۰ 
وشاید کزارش من بود که یك خلاصه معنا و یك حرکنی اصلا" باین جلسه مید اد . حالا - 
حرفهای د یگر هش حرفهای تشریفاتی بود - آن چیزهائی که بنده میکفنم خب چیزهای 
واقعی بود - نظ میکرد م خوبیہا را میگفتم - بد یہا را میگفتم 

براساس آماری کرفته پود ید 
بله همه چیز بحث . عرض‌کنم که آنجا اعلیحضرت خیلی نسبت به این نأآرامی د انشگاهپا 
حساس‌بود و خیلی تاراحت شد وعصبانی و کفت که آقا د انشگاهپا وقتی که وضع اینطور 
است که نمیتوانند حفظ‌کنند خودشان را -خب‌کارد برای خودشان د رست کنند . همه 
جا د نیا گارد د انشگاهی هست . شما هم برای خود تان کارد د رست کید و د ر قطعناء‌تان 
یگذ ارید که سال آینده د انشگاهہا بایستی گارد د اشته باشند . خب معمول این بود که 
وقتی جلسه بہم میخورد - یا جلسه اول تمام میشد بعد یك کمیسیونبائی تشکیل میشد که 
د ر هر کمیسیونی یکعده شرکت میکرد ند و سئله خاصی را مورد مطالعه قرارمید اد ند و زمینه 
را برای تهیه یك قطعناه کی فراهم میکرد ند . خاطرم هت د کر امین رئیسد انشک اه 
صنمتی آریا مبر خیلی نگران بود از اینکه سئله گارد د ر د انشگاهپا د ر این قطعنامه 
ذ کر بشود . میگفت که اکر شما کله کارد را نوشتید د انشگاه صنحتی آریأمپر ضفجر مشود 
یرای اینکه حالا بلافاصله اینبا میکویند خب میخواهید سریاز بیاورید میخواهید پلیس‌بیاورید 
چی بیاورید و برای من ناراحتی ایجاد میکد . ما سعی میکئیم عملا" د ر یك شکلی کت‌اود 
ایجاد کیم اما اسش را تیاورید . خب هوید | هم رئیسد ولت بود و مقلعد شد و قطعناه‌ای 
که نوشتند بهمین ترتیب اسم کارد را نیاورد ند . خب د ر این جلسه معمولا" وزير د رار 


مت ند 
باهری( ۲۱) 


شرکت د اشت ضهم شرکت د اشتم - وزیر علوم و عرض‌کنم بعضی از شخصیتپای د یگرهم حضور 

د اشتند رئیس الوزرا"هم بود وقتی که شروع کرد ند به قطعنامه کی را خواندن چون اسمی 

از کارد نیاورده بود ند شاه ناراحت‌شد . کفت یعنی چه ؟ بازهم د ارید ریا و تظاهسر 

و باز هم جانبد اری میکنید؟ " خلاصه یك چیزی که به روسای د انشگاهها برمیخورد _ حالا 
عین مطلیش خاطرم نیست . خیلی واقعا" پرخاش کرد . یکی از موارد ناد ری بود 
که من د ید م شاه پرخاش کد البته حرف زشت نزد - هیچوقت شاه حرف زشت نمیزد . عرض 
کنم که از موارد ناد ری بود که شاه من د ید م پرخاش میگند . خب د ر اینگونه موارد آد م ضتظر 
هست که یك کسی که آق سرفلل هست - بزرگتر است پاد ر میانی بکند - یك حسرف 
آراش بخشی بزند - يك چیزی بگوید که خلاصه ایزمانی بوجود بیاید . خب این مرحوم علم 
حاضر یود ۰ مرحوم علم آنوقت مثل‌اینکه یك مأموریتی د اشت رفت - نبودش ۰ مرحوم علچود 
این کار را میکرد یقینا" من مید انستم طبیعتش است - اینطور بود که يك کاری میکرد . 
مرحوم علم نبود . خب قاعده‌اش این بود که آقای نخست وزیر - برای اینکه اینہا همه 
زیر حمایت نخست وزیر هستند نخست وزير بایستی که حرف‌ميزد . البته بنده خوامتسسسم 
یك د خالتی کرده باشم و .شاه فرصت ند اد که من حرفی یزنم . حالا نخست وزير نه فقط 
صحبتی نکرد راجع به اینها بلکه یکمرتبه من د ید م حالا شاه اینجا نشسته - نخست وزیرهسم 
اینجا - یکمرتبه رویش را همچین کرد به همه مثل‌اینکه " نگفتم" یك طوری کرد یعنی مسن 
معتق بود م که بثذ ارید شما نمی‌گذ اشتید . حالا مثل‌اینکه مقاعد شده بود که نگذ ارد اصلا* 
خوانده بود - بالاخه قبول کنده ہیک قلمناه باید این اشد خیلی من واقعا* ناراحت 
شدم. حالا این مطلب را بہتان بگویم --حالا این راجع ۾ قبول سئولیت یکوقتی همم 
صحیت کرد م راجع به مرحوم عم. 

مرحوم علم با شاه میروند آمریکا . شاه کویا میرود و بعضی از کارخانه‌های اسلحه سازی - 
هواپیماسازی و اینہا باز ید میکند - راجع به یك سئله‌ای - یك هواپیماگی چیزی بسوده 


ج 


س 


باهری( ۲۱) 


یك نقمه‌ای مید هند به شاه که شاه بایستی مطالعه بکند . این نقنه را مید هند به‌پشخد مت 
شاه که یبرد و بگذ ارد توی اطاق شاه - شاه وقتی برمیگرد د - مثل‌اینکه شجاعی هم بوده - 
يك همچین چیزی یك اسم امیر شجاعی - میرشجاعی - يك همچین چیزی مثل‌اینه اسش 
بوده . این آد م اشتباه میکند - کم میکند - نمید اند فکر میکند چیز مہمی نیست میگذ ارد 
مثلا” شاید توی ظرف‌خاکروهد انی و اینبا ولی ببرحال کم میشود . شاه بعد میاید 

و میکوید این کجاست ؟ نقه را بیاورید و اینبا و هرجا را میکرد ند پید | نمیگند . وشاه 
خیلی عصبانی میشود . مرحوم علم میگوید خب اعلیحضرت این بمن د اد ند - مرحت کرد ند 
نمید انم کجاگذ اشته‌ام اجازه بد هید بکرد م بیینم کجا و بخاطرم بیاید رفتم سیرم کجا بوده 
این را پید این میکم. سئولیت یك پیشخد مت را بعهده میکیرد تا بعد البته خوشبختانه 
میآیند می‌نشینند میگویند آقا کجا رفتی ؟ چطور شده و اینہا بالاخره پید ايش میکند - 
منظورم اینست که تفاوت کار اینست که یك آد می میگوید حالا پیشخد شی است‌کناهی ند اشته 
غظت کرد ه - حوامش نبوده وشاه هم تغیر میشود - بمن غير بشود خب اثرش کر 
است تا به یك پیشخد مت متغیر بشود . ممکن است‌پیشخد مت را همان وقت بزنند بیسرون 
کنند اما وزیر د ربارش راکسه برای این کار بیرون نمیکند . یك آد می این طور صئولیت 
بعپده میگیرد برای خاطر یك پیشخد مت و آنوت رئیس:دوزرا» - اشخاصو آد مپائی‌هستند 
اینہا آد بهای بد ی نبود ند که - خب ممکن است‌ناتوان بود ند - اشتباه میکرد ند ولی بپرحال 
آسهاهم وطن پرست بود ند - آتها هم د ر خد مت وطنشان بود ند . آدم باید یالاخسسه 
حماینشان بکند ۰ بهرحال عرض‌کم 

از چه موقع این دوگانگی د رد ربار یوجود آمد؟ یمنی ظاهرشد 

دوگانگی چی؟ 

همین باصطلاح د فتر علیاحضرت ۰ ۰ ۰ 

حالا خب میگویم --حالا میگویم بپتان -حالا هنوز که تمام نشده - فکرکرد ید کار د ربارتمام 


یاهری( ۲۱) ا 


شده سحرفهای د ربار تماپشده . عرض‌کم که خب این سشله چیز د انشگاههارا بد ین ترتیب بنده 
تمام میکنم - یك چندتا اپیزد برای شما نظ میم و بعد راجع به این دوگانگی‌هائی که 
میفرمائید د ر د ربار برایتان ذکر میگم. بنده یکی از برناه‌هائیک از ابتد اد اشتم روی همان 
توصیه اعلیحضرت - کوشش بکنید با برجستگان ارتباط پید | بکنید خب ما یك برناه‌ای برایتان 
عرض کرد م که تنظیم کرد یم برای شناخت برجستکان - البته این برناه بایستی اد امه مید اشت 
متأسفانه چون اعتبارش‌را قطع کرد ند و پو ل ند اشت نتوانستیم اد اه بدهیم. اما خسسب 
بپرحال یك مدهائی را حفظ کرد یم . از جطه این متد ها شناسائی د انشجویان برجسته 
د انشگاهپا یود . این با آر ی ی یت ی برجسته د انشگاهپا را سی 
شناختیم. خب‌شناسائی د انشجویان د انشگاهپاکه فقط کافی تیست - اینها بايد بسك 
صورتی بہشان محبت بشود . اینہا بایستی بغهمند که شاه مطات بپشان علاقند است . بنده 
پشنهاد کرد م اینہا را سلام عید میآورد م حضور اعلیحضرت شرفیاب میکرد م ۰ این یکی ازیرناه‌ها 
همین بود . و این د یگرجزو سنت‌شده بود . تشریفات هم جزو کارهایش مید انست ک‌بایستو, 
برای د انتشجویان برجسته یکوتتی بگذ ارند که این د انشجویان برجسته شرفیاب بشونسد ۰ 
و یکی د وماه قبل از روز برگزاری سلام تشریفات تماس‌میکرفت و ما هم لیست را تیه کرد ه بود یسم 
و مید اد یم و کارت برایشان صاد ر میکرد یم - ببرحال ترتیبی مید اد یم که بصورت منظم شرفیاب 
بشوند . این د رست‌شاید سال آخری بود که بنده د ربار بود م سال آخری بود که مرحسسوم 
علم عرضیکنم که وزیر د ربار بود - مرحوم علم مریض‌بود و خارج بود - نبودش . آقای د کنرگنجی 
شده بود وزیر آموزش و پرورش . البته با مید انید حمایت‌علیاحضرت . عرض‌کم که یکی ازکارهای 
ابتد ائی گنجی تأسیس‌بانك فرهنگیان یود . مید انید د ر بین معلمین یك تاراحتی‌هائ-ی 
وجود د اشت - ایشان از جمله طرحہائی که د اشت این بود که یك بانکی د رست کند برای 
فرهندیان -د رحالی که این کار صحیح نبود . برای اینکه بانك برای فرهنکیان چه اثری د اشت 


- وا 
باهری( ۲۱) ِ 


برای خاطر این سرمایه‌ای که خود فرهنگیان میگذ اشتند و سرمایه‌های بانك را تشکیل‌می- 
د اد این سرمایه که يك کفایت حواتج وام معلمین را نمی‌کرد . یایستی, از سپرده مرد م 
و سپرده‌هائیکه بانك تحصیل میکرد استفاده بکنند برای وام معلمین . خب سپرده ها آن 
موقسع‌تایع بازار بود نرخش - نرخ سپرد ‏ " که نمی‌شد از چیز بازار تخلف‌بکد . بپرحال 
هر موسمه‌ای فرشا" فکرگیم شرکت نفت هسم یك مبلغی پولش‌ر! میآورد توی بانك می 
کذ اشت . خب آن هم تابع بازار بود و بهرحال اختصاص‌به معلمین مید اد می‌توانست 
توی بانك د یگر بگذ ارد . بنایراین بنده اصولا" این کار را کار پسند ید های نمید انستسم 
غیراز اينک یك تشکیلات جد ید و حقوق جد ید و يك محل جد ید و یك چیز جد ید غیرازاین 
د یگرمن د یکرنمید ید م د رش . خب آقای گنجی بد ون د ر نظر گرفتن این عمق مطلسب 
اق ام کرد به تشکیل بانك فرهنگیان - خب فرهنگیان هم‌بیچاره‌هانمی د انستند - فکر 
میکرد ند که الان با تشکیل بانك صاحب یك موسسه‌ای میشوند که کرد یت ارزان و کرد یست 
همیشکی د ر اختیارشان بگذ ارد . خب اق امات اولیه کنجی آنسال برخورد کرد به‌همین 
سلام . از جطه کارهائی که باز گنجی فکر کرد میتوانست نأآرامی معلدین بيك 
صورتی جبران یکند فکر کرد که معلصن را هم بیاید شرفیاب کند حضور اعلیحضرت . خب 
تشریفات د ر همان شرایطی که د انشجویان برجسته شرفیاب میشد ند حضور اعلیحضرت 
ag‏ چیز کرد ند برای دبیرها . خاطرم میآید که ما سرویسمان که سئول 
مراقبت از د انشجویان بود -د انشجویان را آورد در سالن ‏ آنها هم جای معینسی 
د اشتند ایستادند . همان موقع دبیرها آط ند و دییرها مدعی بود ند که بایستی‌جلوتر 
از هه بایستند . اما من هیچ دخالتی نکرد م و کفم تشریفات هرکاری میخواهد بکد . 
یك خرده سرو صد | بلند شد اعلیحضرت ناراحت شد نه و شاید هم باز میخواست تنجی 
را تنبیه کند چون اعلیحضرت با گنجی روابطش خوب‌نبود ته دلش . حالا بهتان هسم 
میئویم چرا . عرض‌میشود که رئیس‌تشریفات آطد و گت اعلیحضرتگفنند که - هیچکس را 


جن = 


س 
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باهری( ۲۱) 

نمی‌پذ یرم . البته حرف‌زشتی هم زد گفت " بروید کم شوید " . خیلسی ناراحست 

شد م گفتم آقا این حرفهاچی است میزنید 

آقای قریب زده یا ۰۰۰ 

قریب - قریب لفت . نخیربروید . کفتم آقا این حرفہاچی‌چی است میزنید شما . آقا با 
ملایمت بکویید که آقا بالاذ ره . . 

مك جور بلند ی کفت که معلم و اینپا هم شنید ند ؟ 

فکر میکم - بله . گفتم یعنی چه این حرفباچی هست میزنید آقا . صخره است معنا 

ند ارد که بالاخره . . . کنجی که وضع خود ش را خیلی خراب د ید عرض‌کم که رت رو د ست 
وها اطیحضرت توی آن اطاق افتاد و من خبر ند ارم کفتند رفته آنجا شروع کرده گربه کرد ن . 
کریه کرد ن که آبرویم رفته است‌و . حالا معلمین هم آمد ند و د بیرهاهم آمد ند و رفتند بیرون 

و بنده احساس‌کرد م که ممکن است شلوغ بشود . بلافاصله به صئولین سرویسد انشجویان 
د ستور د اد م گفتم د اتشجویان را فورا" ببرید اتویوس‌هم د اشتند علیحم ه‌گفتم فورا" ببرید 
سوار اتویوسشان کید و بروند . 

چند تا بود ند ؟ 

د انشجویان ؟ حدود هشتاد نود نفری بود ند . گنجی که آمد و رو د ست و پای اطیحضرت 
افتاد و کریه کرد ن الاخره اعلیحضرت قبول کرد از پشت شیشه همان بالا اطاق سرد ر به د بیرها 
یك دستی همچی کرد و آنها هم هورا و بد ین ترتیب‌خب تا يك حدودی . و این مراسم آخر 
بود که اعلیحضرت هم رفت . در همین موقع د ید م سئول سرویس امور د اتشجویان آمد ند 
و میگویند د انشجویان برگشته‌اند و میکویند ماگناهی له ند اشتیم. ما محض‌خاطر آنبا محروم 
شد یم از شرفیایی حضور لعلیحضرت و بعد هم شما بما گفتید زود بروید اما آنبا را اعلیحضرت 
باین صورت بپشان محبت کرد ند و بما محیت نکرد ند . خب‌شاید تحریکی هم تویشان بوده. 
من واقعا" ناراحت‌شدم . یك همچین کاری یکلم --حالا اعلیحضرت‌هم رفت . اتفاقا"» ۰ . 
خودش آنجا گفت فکری بکنید و بد شد -حالا هرکسی هم حرفی میزند . من صبر کرد م 


سے 
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خد ابیامرزه اعلیحضرت - به اعلیحضرت تلفن کردم ۰ من خیلی كم به اعليحضرت تلفن 
میکرد م . واقعا" یا اصلا" نمیکرد م یا يك موارد ناد ری یکیش هم همین بود که تلفن 
؟ .م. تلفن کرد م و یعرض اعلیحضرت رساندم که ۰ ۰ . 

خودشان گوشی را برمید اشتند یا اينک . ۰ . 

نه - نه - پیشخد متش شاید هم خود ش صحبت نکرد یا خودش ۰۰۰ این د رست یاد م 
نیست . عرض‌کنم گفتنم که آقا جریان اینست . اعلیحضرت‌گفتند خب حالا اینکه 
بدشد اما تو اینہا را هصهشان را ببر ظبر باهاشان ناهار بخور و بعد هم ببین با 
علیاحضرت صحبت یکن عصر هم پذ یرائی علیاحضرت است . ببین که بلكه علیاحضرت اینها 
را اگر صلاح بد انند بپذ یرند تا حد ود ی جبران شود . بنده بلافاصله دستور د اد م بچه‌ها 
را برد ند هتل ونك و تلفن هم گفتم بکنید هتل وتك برای اینپاغذ ای خوب تهیه بکنسد 
خود م هم میرسم . ینده ایستاد م و تلفن کرد م علیاحضرت و پهعلیاحضرت - حالا اینجاش 
این دل آد م آقا میسوزد آقا این چیزها را می‌بینهوما با این ناراحتی‌ها کار میکرد یسم . 
عرس‌کنم کمبه علیاحضرت کیم که - علیاحضرت گفتند که من باید باگنجی چك کم - 

کیکفت این را ؟ 

این را علیاحضرت گفت -کفت‌من با کنجی يايد چكکنم.من اگر مرحوم علم بود شس آنجا 
که استعفا کرده بود م خب مرحوم علم نیست وزير د ربار و من هستم . خب الیتسه 
یکساعت بعد بما تلفن کرد ند که تخیر بچه‌ها بیایند و شرفیاب بشوندو ما هم عصسری 
رفتیم و شرفیاب شد یم و بچه‌ها هم خب‌خیلی خوشوت‌ شد ند بپرهرک اشان هم 
اینجا سک گیرشان آدیچه‌های ما- آنہا سکه کیرشان نیامد ولی اینها را علیاحضسرت 
به هرکد اشان یك سکه‌ای هم د اد ند و خوشوتت شد یم . بله عر ض‌کم د رگر خب ما تااینىجا 
تقرییا" سرویسبای مختلف د ربارد ر معنای سازمان د ر خد مت فانکسیون سلطنت را برای 
شما نتل کرد یم. آنچه که مربوط به سازمان د ربار یعنی سازمانی که د ر خد مت فانکسیون 
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سلطنت هست برای شما تعریف کرد م . خب البته وظایفی که مرحوم عم د ر توجه یه خاند ان 
سلطنتی بود واینبا يك مطالبی هست که شاید خود ایشان حیات د اشت میگفت 

و ار بنده هم برخورد بکنم به بعضی چیزها البته خواهم گفت ولی حالا . . فکر میک م 
که یك توجپی بکنید به د ربار د ر معنای وسیع. چون د ربار د ر معنای وسیع عرض‌کسسم 
که تأثیر د اشت د ر سازمان د ربار و یك مقد ارش هم د ر همان سئله کمرك برایتان شنح 
د اد م. عرض‌کنم که علیاحضرت شهبانو عرض‌کنم یك وظایف سلطنت را بعهده ند اشت 
د رواقع مثل هه جای د نیا ملک سربرستی و پاترونژ فعالیتبای اجتماعی رابعېده 
میگیرد . خب ایشان هم د ر ایند | همین طور بود - پاترونژ یعضی از سائل اجتملصی 
را بعپده میت . اما خرده خرده این اظ امی که سریرستی صائل اجتماعی باشد 
توسعه پید | کرده بود . توسحه پید | کرد هم سطحش هم‌عمق‌عمل ایشان . 

عرض‌کنم کمخب ایشان اگر سرپرستی میکرد ند از کانون کار یعنی موسسه‌ای که گد اهای 
معلکت را زند کیشان را تأمین میکرد و مراقبت میکرد خب یك کار اجتماعی بود هرچند ایشان 
آخری د یگر ول کرد ند این کار را . یا اگر ايشان یك توجهی به کود کان ملکت مید اشتند 
یك توجه عام و گی خب الیته پذ یرفته بود ند . یا اگر یه زنان معلکت و اشخاص‌معلسسول 
مملکت یك توجپی مید اشتند اين امر معقولی بود . اما ایشان خرده خرده پا را از این 
محد وده فراترکذ اشتند . ملا“ ایشان فکر کرد ند که پرورش افکارکود کان را بعهده یك 
سازمانی بگذ ارند که به د ست یکی از د وستانشان یود ۰ بپیچوجه معلوم نبود که آقا این 
د وست ایشان صلاحیت این کار را د اشت - برنامه‌اش چی هست - آخه پرورش فکری 
کود کان یعنی واحدهای سازنده آینده اجتماع - عمجمو اینبا حیات آینده اجتماع است 
آنوقت پرورش فکری اینہا تأشیری د ر فکر اینہا - اینها کارهای ساده‌ای که نبود . مثلا* 
بد ون اینکه یك مرکزی رسید کی به این کار کرده باشد یا مرکز صازحیتد اری خب ایش.ان 
یکی از دوستان هم مد رسه‌ایشان را سئولیت سازمان پرورش فکری کود کان کرد ند و بايك 
بود جه سنگین . عرض‌کنم که د خالت ایشدان در امورشپرد اریبا . یطوری شد ک نقه‌های 
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تمام شپرها بایستی به‌تصویب ایشان برسد . ما یك وزارت آباد انی و عمکن د اشتیسم 
ک اخیرا" یرای تنظیم و عر کم که مرتب کرد ن صائل شہهری قراربود که نقشه‌های 
شہر هه شہرها را تنظیم بکنند - محد وده ہر معلوم باشد - نظام شهرسازی 
را ببرحال بعهده بگیرد . 


کک 


روایت کننده _ د کترمحمد باهری 
تاریخ - یازد هم آگوست ۲ ۱۹۸ 
محل مصاحبه- شهرکان ۳ فرانسه 
مصاحبه‌کنند - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره - ۲ 


این وزارت آیاد انی و سکن یا وزارت شپرسازی جزو وظایفش این بود که نظام هر شپری 

را - آرشیتکور هر شهری را تتاسب‌یا موقعیتی که آن شهر د ارد تنظیم بکند و در نظر 
بگیرد ۰ ولی نقنه‌هاتی که اینجا تهیه میشد بایستی به تصویب آرشیتڈور علیاحضرت یرس د 
هیچ نقشه‌ای مصوب‌نبود طر قبلا" از طرف ایشان تصویب بشود . وعجیب است این اخیوا* 
د ید م د ر یك مجله‌ای صاحبه کرد ند و پرسیکنیوهائی که برای خودشان فکر کرد ند منت ہا 
شکل بوده این ايشان بروند آرشیتکنور شروع بکنند بخوانند . حالا میخواهند آرشیتکور 
بخوانند ولی آنموقع د ر آرشیتکتور مطکت د خالت مرکرد ند . عرس‌کنم که این سئله آرشیتک ور 
بود - سئله پرورش فکری کود کان بود --عرض‌کنم که د ر مسائل میبوط به بهد اری اصلا" وزیسر 
بهد اری تمام کارهایش را با نظر ایشان میکرد . اصلا" تمام نقده و طرح و چیز کارش را وزیر 
بهد اری با نظر ايشان میکرد . وزیر آموزش و پرورشر راشخص‌ایشان متصوب کرد ه بود ند در 
نتیجه از ايشان الهام میکرد و ایشا ۰.. عرض‌کنم که یك مطلبی بہتان عرض‌بکنم - وزارت علوم 
در صد د این بود که آکاد می د رست بکند . خب یك شرایطی برای عضویت آکاد می د ر نظسر 
گرفته بود ند يك اشخاص هم آمده بود ند و کسانیکه د اوطلب بود ند - کاند ید بود ند - رسید کی 
کرده بود ند و بعضی ها را عر ض کم که تشخیصد آده یود ند که اینہا میتوانند عضو آ؟"د می 
باشند . از جله اخاصی راکه یعنوان ناظر د راین انتخایات معلوم کرده بود ند ینده بود م 
وزیر علوم وقت چون میخواست خودش وارد آکاد می بشود وریاست آن رابعپده د اشته باشد . 
اصرار د اشت که شخص‌ایشان هم خود شان بنام وزير علوم د راکاد می باشندو ریاست آکاد می 


ر بعهد ه د اشته باشتد . بنده اعتقاد م براین بود که این سازمان را آلود ه نکنیم. همانپائی 


سم 
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که صلاحیت علمیدان تشخیص د اده شده - همان آد مہا عضو آکاد می باشند ۰ د کترصالح 
هم همین عقیده را د اشت . دکتر صالح هم دیگفت که آقا همانبائی که آمده‌اند و رسید کی 
کرد ند و د ید هاند که از خارج آمد ه‌اند -علماو د انشضد ان از خارج آمد هاند - اناد و 
مد أرك. . د یگه آد م د یکر را نیاورید وارد چیز نگیم . وزیر علوم میکفت که آقا بالاخس وه 
ابن بایستی یك اعتبار خارجی .عم د اشته باشد - يك شخصیت‌هائی هم عضوش باشند 
کی بود وزیرعلوم ؟ 

د کنر سمیعی - بنده کفتم اقا یعنی چه ؟ طرشما فکر میکید بنده و جنایعالی که حسالا 
مرد م یمان احترام می‌گذ ارند از تو شکم ماد رمان با احترامات فعلی بد نیا آمده‌ايم. اهم 
یواش یواش آمد یم رفتیم شاه د ید یم شاه بهمان محبت کوده - پیش‌علیاحض سرت 
آمد یم م د ومرتبه جلو تلویزیون ظاهر شد یم - تو روزناه‌ها . . بالا خر شخصیت پیسسد ا 
کرد یم۔ حالا اینبا هم آد مهای عالم و د انشمنه ی هستند - چپارمرتبه -پنج مرتبه 
بپمین عناوین اسشان د ر روزناه‌ها و مجلات میآید و د ر تشریفات شرکت میکنند و این ها 
هم اعتباررخودشان را ( ؟ ) ولی نزتید - خراب‌نکنید این کار را. گفتند 
حکمیتش بعهده علیاحضرت است . آخرروز رفتیسم پهل وی علیاحضرت - ینده بود م و 
صالح و وزیرعلوم هم بود و خب‌ما استد لالمان را بیان کرد یم. صالح هم همین عقیده را 
داشت . ايدان آخرش گفتند که من مجبورم طرفد ار وزیر علوم اشم . کفتم چرا ما را - 
خواستید پسد یکر. حالا منظورم اینست که ايشان د ر کار انتخاب آکاد میسن ای 
آینده هم د خالت میکرد ند . عرض‌کنم که ایدان رئیس‌عالیه د انشگاه تبران شد ند . رئیس 
عالیه هیثت‌امناء د انمگاه تهران شدند . وعجیب است عرس‌کنم که وقتی د کر اقبال مرد 
د کر اقبال رئیس‌هیات امنا“ بود - چون بنده به يك صورت‌عجییی از حزب رستاخیز آمده 


بود م بیرون و هه فکر میکرد ند که بایستی یك تفقد ی نسبت بمن شود ایشان به د کرنهاوند ی 
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گفته بود ند که خب فلانی د یه رئیس هیات امنا‘ د انشگاه تبران بشود . د کر نپاوند ی 
میکوید که نه قربان اجازه بد هید من باشم رئیس‌هیات امنا* - برای این من سایق" 
رئیس‌د انشگاه بود م. خواستم بهتان بگویم منظورم اینست؛ که د ر انتخاب هیات اشتا* 

د اتشکاهپا هم د خالت میکرد ند . د ر وزارت علوم - د ر امور شهرسازی - وزارت آموزش 
و پرورش- وزارت عرص‌کنم بهد اری بطور معینسی ایشان د خالت میکرد ند 

مثل اینکه اصلا" آن رده امور اجتماعی که توی بود جه سازمان برناه نوشته میشد - آن‌زیر 
نظر ایشان شده بود 

نخیر رده اوراجتماعی- وزارت علوم جزو امور اجتماعی نیست - وزارت علوم - علسسوم 
است . 

در آن بود جه بند ی سازمان برناه یك چہار سکنور بود د یگرکه اموراقتصاد ی و اجتماعسی 
و امور اجتماعی از بہد اری و عرض‌نم آموزشو برورش و هنرو اینپا بود مثل این . . . 

خب حالا ملاحظه کنید ایشان بالاخره شريك ق رت اعلیحضرت‌شد بدون اينک در قانون 
اسای هم آصده‌باشد . یك تیپ مخصوصی با ایشان همکاری میکند از جطسه 
همان آقای کنجی . راجم به گنجی یك چیز د یکر یاد م آمد بهتان یکویم . برای این 
کنجی د یگر جزو همان د ریاریہاتی د ر معنای عام است‌د یگر. این آد مہائی که میایند 
باایشان اینہا + ریاری به‌معنای عام هستند - از جطه همین آقای کنجی . عرص میک م 
که خد ایا د ر بیان این مطالب کاری بکن که من‌حقیت را بگویم . کاهی اوقات يك خرده با 
تاکید میکویم این مباد | حمل‌بشود براینکه اصرار میم مطلب خاصی د ارم. بعد از اینکه 
کنجی را والاحضرت اشرف‌مرخصی کرد چون د ستگاء وال حضرت اشرق از ابتد ۱ بود . 
بیشتر چسبید به د ستثاه علیاحضرت . علیاحضرت .. . 
باعمیں کاری که د ر سائل مطکنی د خالت میرد یك شورائی تشکیل د اده بود . یك اشخاصی 
را همین کنجی باعث‌شده بود . گنجی یك عده د یگری را آورده بود بنام شورا د ر خد صست 


علیاحضرت که می‌نشستند با علیاحضرت راجعبه صائل مطلتی صحبت میکرد ند . يك شبسی 


یاهری( ۲ ۲) 


بنده مپمان بود م يك جائی - يك کسی که از قضات سابق د اد کستری بود آمد نزد يك من و 
کفت من يك مطلب خیلی محرمانه‌ای د ارما شما . گفتم بفرمائید . کفت من چون خیلی به 
شما مد یون هستم باید بهتان یگویم که يك جلسه‌ای هست با حضور خلیاحضرت و پری شب 
کنجی حطه شد ید ی به شما و د کثر اقبال و علم کرده و مخصوصا" کفته شما معاون وزارت 

د ریار از کلاهبرد ارها حمایت میکنید .خنده‌ام کرفت و گُفتم حالا مزخرفی یگوید . د وسه 
روز بعد یك پیشخد متی مال د ریار که من به یك ناسبتی بپش لمك کرده بودم . یعضی 
كمك کرد ه بود م واقعا" نکذ اشته بود م مظلوم واقع بشود .صبح آمده بود پیش رئیسد فشر 
بنده کفته بود من فلانی ر" حتما" میخواهم ببینم . من هم پذ یرفتش . کفت آقا من امروز 
صبح میز معینیان را که تمیز میکرد م يك کاغذ ی رو میزش د ید م. این کلفذ از د فتر مخصوص 
علیاحضرت آمده بود و نوشته بود که علیاحضرت فرمود ه‌اند که بشرف‌عرض‌همایونی برسد که 
معاون د رپار از د کر علومی که کلاهبرد ار است حمایت میکند . ما دید یم آنشب و ایسن 
حرف‌هم اتغاقا". . . . بنده البته - د کر علومی را شمامی‌شناسید؟ استاد د انشگاه‌است 
اسم اولش چیست؟ 

د کنر رتا علومی 

که رئیس سازمان گوشت بود؟ 

تخیر این استاد د انشگاه بود و وکیل مجلس هم‌شد . این را علیحضرت ی‌شناختند اتفاقا" 
من برد اشتم سایق د کرعلومی و ارتباطات خود م را باهاش نوشتم . البته من کمش کرد ه 
بود م این عد لیه بود - کیکش کرد م آمد د انشگاه . هیچ کمك د یگری بہش نکرد م فقط 
کمکش کرد م آمد د اتشگاه. صبحہا می‌آمدبا من و د کترصنائی باهم گرد شکوه میکرد یم 
هیچ ارتباط د یگری ند اشتیم. همین ارتباطعلمی بود . بنسده همانوقت برد اشتم یك گزارشی 
توشتم برای آقای علم که اعلیحضرت بد انند که من ارتباطم با د کنر علومی این است و د کرهمنوشت علومی 
هم سوایقش اینست . اعلیحضرت د نر علومی را میشناختند خوب ‏ چه حافظه‌ای د اشت- 
ظهر من د ید م که یك پاکتی از طرف مرحوم علم آمد که اعلیحضرت بعرشانرسید فرمود ند 


س 


رت مر 


(1 


س 


یاهری( ۲ ۲) 


همه اینہا را من سد انم د کترعلومی را میشناسم _ د کرعلومی استاد د انشتاه پسرخوبی‌هست 
همانوقت هم وکیلش هم کرد ند بعد . و فلانی برود و همین مطالب را برای علیاحضرت 
توضیح بدهد . بنده حقیقتش اینست که کفتم هیچ توضیحی ند ارم -بنده با علیاحضرت 
کاری ند ارم اصنز* من ص یون اعلیحضرت هستم من با علیاحضرت کاری ند ارم. من که 
در خد مت‌علیاحضرت نیستم . ولی یکی د و روز بعد فکر کرد م که خب آخه زشت است حالا 
اعلیحضرت فرمود ند بعد من تروم خب لابد به علیاحضرت میگویند د یگر - این یك بی اعتنائی . . 
بنده تلفن کرد م به د فتر کاخ علیاحضرت و لفتم میخواهم علیاحضرت را ببینم بهشان بکوئید . 
جواب د اد ند که اعلیحضرت هه مطالب را برای من کنته اند و من مطلع هستم و مید انم 
جریان چی هست . 

خود تان که تلفن میکرد ید با کی حرف میزد ید ؟ 

یا پیشخد متشان - با پشخد متشان میکفتم بعضی اوقات خود شان صحبت میکرد ند بعضی 
اوقات پیفام مید اد ند 

پر از طرف رئیسد فتر واینپا نبود ؟ 

ته - نمیخواست هم آخر. عرش‌کنم که بعد فیمید م که کزارش‌آن جلسات به اطلاع آقای علم 
رسیده . آقای علم هم رفته یود ند به شاه کفته یود ند که یعنی چه ؟ این حرکنها چی است؟ 
علیاحضرت جلسه میکند -جلسه چی‌چی میرد آخر من نمی فہمم. يك عده را بر مید ارد 
اینبا شورت بهشان چی مید هند ؟ آخرمن وزیرد ربارهستم . 

اعلیحضرت هم نزارش بپشان رسیده بود . آخه مید انید ادخاصی هم که توی این جلسات 
شرکت میتنند اینبا هرگ اشان یك پایشان توی سازمان امنیت بود - خب‌گزارش مید اد ند 
دیگر . میکویم وقتی که میآید بمن گزارش مید هد خب معلوم است . . . 

پس جلسات علیاحضرت را کزارش میکرد ند 

خب تریید نیست - خب‌ترد ید نیست ۰ خب این مأمور ساواك را توی ۰.۰. این آد مہائی 
که توی این کارها هستند هميشه بك د ستی تو ساواك د ارند . 

خب بله ولی آد م انتظار ند ارد که مطالبی که د یگر د ر یال ترین محفل زده میشود د یگر. 
متأسفانه کار به سبکی و جلفی شیده بود . آد مپای جلف میرفتند . اینطورآد مہا میرفتضسد 


س 


چ 


س 


س 


باهری( ۲ ۲) 


همین را میخواهم بگویم د ربار د ر معنای وسیعش منظورم اینست که نفوذ. اینطو ر آد مهاست 
د یگر. حالا عر‌کنم اعلیحضرت به وزیر د ربار میگویند . + . 

علیاحضرت نمی‌شناختند که مثلا" توی آن جلسه کی‌ها ... ؟ 

نه چه مید اند - نخیر نمید انمت . اعلیحضرت به مرحوم علم میکویند که با يك کله خیلی 
اعلیحضرت پشت سر اشخاس فحش مید اد اما جلویشان نمی‌لفت. با یك کلمه رکیکی میکوینسد 
این فلدن قلان را بخواه 

یعنی ابن افراد ر۱؟ 

ته - رگیسد فترشان را فلان فلان را بخواه. بهش بکو فلان فلان شده اگر د فعه د یگ ر 
انشا آمد زد هرچی ب ید ی از چشم خودت د ید ی . 

خب به رگیسد فتر بد بخت چه مربوط است ؟ 


هیچی خب‌کفت . خب‌باید بيك صورتی یك کاری بکنندد یگر . عرض‌کنم که منظورم اینست که 


آن د ربار یمعتای وسیع‌همین است . البته یك عده آد مپائی هستند که حالا د رصد د تسخیر 


ملکت هستند از طریق علیاحضرت بترتیب جلسه شورا و عرض‌کنم که یك عده از این د وستد اران زه ن 
یعتی این اکولوژیست‌ها. شما اولین بار واقعا" من روی این مسئله کیقیت زندکی که این 
اکولوژیست ها میلویند این را من از د ست همین هماران علیاحضرت‌شنیدم . اصد" همه 

چبز توش بود . اولوژیست بود عر ص کنم که کمونیست بود 

توی این جشن هنر که اینقد ر توجه میشد بهش دربار چه نشی د اشت؟ 

حالا بہتان عرس میکم. عرص‌میشود که شما توی این روزنامه‌های خارجی شنیده‌اید که بتی‌صد ر 

از طرف علیاحضرت حمایت میشد . نه اینطوری نیود که از طرف‌علیاحضرت بشود اما افکارش وعقایدش 
و ادخاصی که طرقد ار فکرش بود ند آنجا نقوذ د اشتند . همه نوع .... آخه مید اتید اینپاهم 

که انجا بود ند یك مکتبی را طی نکرده بود ند . مجرب که نبود ند - هرکسی یك حرفی که ظاهر 
قشنگی رسرده بود بنظرش بيك صورت خود ش‌را میخواست به علیاحضرت برساند و این حرف‌به 


س 


باھرى( ۲ ) ات 


صورت قشنلی به ایشان تحو بل بد هد خب میرفت در ایشان یك محلی پید ا میکرد . کمااینک 
خب د ید یماکو لوژیست هاهم ملا“ .. . 

خلاصه يك عد ه‌ای این‌طوری وارد د ریارشد د یا لغراض و اینہا. خواستم بهتان بکویم 

کہ یك عده‌ای هم توی د ستگاھہای مختلف بود ند آنبا برای آغراسد یگر بود ند _ حالا + ستگاه 
علیاحضرت نه یا کشر ولی مثلا" یك عد ای میرفتند د ورو بر والاحضرت محمود رض ا 

آنہا هم مگر د ورو ور د اشتند ؟ 

خب بله یاد عد ه‌ای د اشتند د بگر . آنوقت قاچاق ترياك و . . يك عده میرفتند دورو بر والاحضرت 
اشرق . والاحضرت اشرف یك عد ه‌ای را خود ش انتخاب میکرد برای مقاصد خاص‌خودش همان 
کارهای عر رکنم مارزه با بیسوادی و اینطورچیزها . یك عده ای را هم باز خودش انتخاب 
میکرد برای کارهای بیزنس . هرآد می که مید ید يك زرنثی د ارد د ر پول د رآوردن -والاحضرت 
بيك صورتی چتر حمایتش را روی سرش میثرفت . ییوقتی پالانچی بود 

پالانچیان ؟ 

پالانچیان _ شما اسم‌پالانجیان را شنیده‌اید ؟ 

بله 

یکرققتی پالاتچیان._ پالانچیان يك آد م پول‌سازی بود . خب ایشان چتر حمایتش را روی سسر 
پالانشیان کنیده بود . یکوقتی عر ضکنم که آقای‌علی رضائی بود . خب ایشان چتر حمایتشان را 
روی سر رضائی گرفته بود ند ۰ و یك مطلب د یگری حضورتان عر ض‌کنم . یك طبة د یگری بود تد 
که د رد ربار تفوذ میکرد ند اینہا یك آد مهای شارلاتان و زرنگی بود ند که از طریق قانونی 
وشروع د نبال پول د رآورد ن نبود ند . میخواستند از طریق اعمال نفوذ عرض‌کنم که به یك تروتسی 
برسند . حالا جواز کارخانه یگیرتد - زمین بگیرند عرض‌کنم تمام امتیازاتی که د ولت ممکن است 
بد هد . اینہا بيك صورتی میامد ند این پروژمشان را بعنوان يك پروژه خیلی خد اپسند انسه 
و مرد م پسنه اته به‌اطرافیان شاه خاند ان سلطنتی ارائه میکرد ند. میگفتند فقط مستاج مرحصت 
و كمك شمااست . یك سہم کوچکی هم برای آنہا تہیه میکرد م و بد ین ترتیب ... اینہا هسم 
د رباری میشد ند . ایئہا هم د رباری میشد ند و آنوت اینہا حالا سازمان د ربار بایاء ببینیسد 


س 


ياھرى( ۲ ۲) =4 


بار کی‌ها را باید بکشد . یك دسته که د نبال قد رت هستند و میخواهند مطکت را از طرسق 
علیاحضرت تسخیر کنند . یك عده عرش‌کنم که خب آد مهای د یکر هستند که از طریق والاحضرت 
اشرف مقاصد ۰ . . . یك عده د گر هم خب د نبال همین والاحضرت‌ها میآیند . همین شپناز 
میگویند خارج از گود بوده اصلا". .. 

چرا ‏ بالاخره يك عده‌ای میآمد ند ملاحظه کید يك آد می میآمد مثا" فکر میکرد که خب با 
اسم شہنازهم میشود ملا" موتورسیات ساخت چرا. میرفتند د نبال همان والاحضرت - 
عبد الرضا هم همچین خیلی ماش ا“ الله چیز نبود . 

حرفهائی میزتند 

بله - عرص‌کنم محمود رضا - او, والاحضرت شص. آخه شما نمید انيد اين والااحضرت‌شمس 

+ ستکاهشروآن پیشکارش چی یود . خواستم بهتان بئویم که این د ربار - این سازمان اد اری 

د ریارکه د ر خد مت سرویسسلطتت بود یایستی چه باری را تحمل بکد و چه بدنامی . ونی 
میکویند د رباری اینها مهستنه . ۱ ؟ ) توی این کارها اصلا” وارد 
نبود یم 

خب آن کاد ر رسمی د ربار چند نفر مثل سرکار بود ند - تیپ خود تان . آیا شما د ر اتلیت 
بود ید تیپ مثل شما ؟ با اکثریت بود ید در آن کاد ر رسمی . ۰ . 

خب البته مید انید خیلی عرض‌کنم بسیاری از همان کاد ری هم که چیز بود بالاخره آنبا هسم 
برای حفظ خود شان چیز بود ند . میدانید فرق میکرد - یك آد مهبائی بود ند که بی‌نیاز بود تىد . 
بی‌نیاز ته ایتک از لحاظ مالی - اصلا" فکر این چیزها را نمیکرد ند ولی یك عده‌ای یود ند 
که ته د تیال این این چیزها بود ند . خب چرا توی تشریفات ههشان تأسفانه . توی این 
تشریفات همشان تسلیم عرض‌کنم آن محیط د ربار بود ند و توی تشریفات اینطور بود ند . ولیکن 
خوب يود ند آد مپای د رستی بود ند . خیلی هام بود ند آد مهای د رستی بودند . آدمپای 
به ی نبود ند ۰ 


بله عر سکم این توجه فرمود ید و تذ کر د اد ید که آیا صحیح است که د کر اقبال د رنتیجه تذکر 


باهری( ۲ ۲) 


اعلیحضرت د ق کرده - ته - اعلیحضرت که بهش تعرنر نکردند . ته اعلیحضرت ... 
بہتان بگویم اعلیحضرت یکی از خصلت هایش اینست که کسانی کہ ببش خد مت کرد ند اینہا را 
همیشه پاسندان را د اشت - او هیچوتت نمی‌خواست ناراحتشان کد تاراضیشان کد 
د کر اقبال عم از جمله همین آد مها بود . عرس‌کن ۶ ' ) د کر اقبال بپرحال ناراضی و 
ناراحت بود . دکتر اقبال مید انید رئیس‌نظام پز: اي بود و نظام پزشکی با وزارت بهد اری 
خب‌تماسد اشت . اولا" راجع به د کر اتبال من يك مطلیی بپتان بکویم . د کنر اقبسال 
د رکابینه د کر امینی مجیور شد از ايران برود - توجه دیکنید ؟ بعدد ر کابینه مرحوم علسسم 
وقتی که انتظام از شرکت نفت رفت مرحوم علم حالا یا به سقارش شاه یا به پشنهاد خود شس 
نمید انم بپرحال شخصی یود که شاه بفکرش بود ترد ید ی نوست . آمد و رئیس‌هیکت مد یره 
شرکت نفت شد . ارن‌رااولا" د ر نظرد اشته بايد . دکراقیال رکیس‌نضام پزشکی بود 
بمتاسبت اینکه هم شخصیتی بود هم طبیب بود سابقه د ات - استاد د انشکده پزشکی 
بود . بپرحال احتراش میگذ اشتند و رئیس‌نظام پزشکی انتخابش کرده یود ند . د راین مقام 
با وزارت بہد اری د ر تماس‌بود . بهرحال ممکن بود وزارت ید اری یا این خوب سلوك کد 
و حیثیت و احتراماتش را حفظ بکد و ممکن بود که رفتار وزارت بهد اری هم با د کر اقبال طسوری 
باشد که خب موجب اهانت و کسرشأنش بشود . د کنر اقبال د ر تماسش با وزارت بہد اری سأسفانه 
تاراحت یود . معلوم بود که یك توافقی بین د کر شیخ الاسازمزاده و د کر اقبال نیست . د شر 
شیخ الاسلام زاده هم خیلی با خشونت جلو د کنر اتبال می ایستاد و اینہم با عرس‌کنم تقویست 
و پشتییانی علیاحضرت بود . اینست که د کر اقبال . . . د کنر شیخ الاساذم زاده میکویند مسن 
نمید انم میکویند که آخه د رسال ۱۳۰ د ر کایینه شریف امامی اتومبیلد کر اقبال وقتی رفته 
بود د ر د انشکده پزشکی مل‌اینکه رفته بود برای د ند ان سازی هب در آنجا اتومیلش 
را آتش زده بود ند ۰ من شنیدم نمید أنم حقیقت د اشت کنتند د کتر شیخ الاسلام زاده د ر این 
کار موثر بود ه ۰ د کنر شیخ الاسلام زاده مید انید که عضو حزب تود ه بود وعجیب است اين آد م 


عضو فعال حزب‌توده یود د رسال ۱۳)۰ ود رسال ۰) ۱۳ ازش التزام گرفتندد ر ساواك که 
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باهری( ۲ ۲) 


د رخد مت ساواك باشد یعنی همکاری کند با ساواك . اسمی‌از او اصلا" نیست . بنده 

که چپل سال پیش عضو حزب توده بود م هنوز به بنده میأویند عضو حزب‌توده و هنوز هسم 
د رکزاشبائی که مینویسند برای آمریکائیپا و اینبا آتبا هم همین حرفها را میزنند . بله 
بپرحال د کنر اقبال روی ابن اصل تاراحت بود وخب البته ابن استرسو ناراحنی تأئیسر 

د اشت درش . مل‌اینه خب يك ناراحتی قلبی هم د اشت . یرای اینکه یکوقتی ما باهم 

د یگر ناهار میخورد یم د ید م که گفت که من د سرسیب میخورم برای قلب‌خوب است . همیسن 
اند ازه البته بند» بیش از این نمید انم که قلیش د رچه حال یود ۰ بپرحان این استرس 

د رش تأثیر د اشت و ماند والا ته شاه يهش حرمت د اشت عزت د اشت و چیزنمیکرد 
آخشییه این صحبتپا را راجع به آفای علم بد ین ترتیب میگفتند که بعد از اينه خد مسضی 
که ایشان به شاه کرده بود نحوه رفتتش از وزارت د ربار خیلی خیلی ناهنجار بود ه 

بله - عرس‌کنم که عجیب است آن ایتد ای سال آخرکوشش میشد . ۰۰ - مرحوم علم د یگر حالش 
بد بود . مرحوم علم عرص‌کنم که د ر زستان سال پیش حالش بد بود و تب میکرد و سخت بسود 
حالش و منتقلش کرد ند به پاریس و آمد پاریسو چند صباحی پاریس‌ماند و. . . هت هشت 
ماه 

وزير د ربار بود ۰ . 

یله وزير د ربار بود و د ر یاریس‌بود و لی حالش‌خوب نبود . خب تحت نظرایتجا بود . وقیکه 
برشت قبلش این ترایعهرود که آقای هوید | د ر صد د است که وزیر د ربار را عوس‌کند ود ونفر 
را هم د ر نظرد اشت که یجای مرحوم علم وزير د ربار بکند . یا خلعتبری بود که وزير خارجه 
بود یا هرمز قریب . و البته هرمز قریب همبرای‌این کار خیلی میزد _ د لش میخواست وزیسر 
د ربار بشود 

آذای خلعتبری عم که نزد یگرین د وست خود آقای هوید أ بود 

بله -عرض‌کنم که اعلیحضرت به هرمز قریب‌کفته بود ند که تا علم زنده است - علم وزير د رباراست 
و وقتی‌که مرحوم علم از صافرت برکشته بود د ر ماه ارد یببشت سال آخر حیانش,بود . وفتیکه 


E )۲ ۲ باهری(‎ 


آمد بنده البته رفتم توی د فترش توی اطاقش توی همان کاخ اعلیحضرت . وتیگ د ید مش 
لاغرو ایتبا خیلی ناراحت‌شد م و د ست اند اختم کرد نش و باهمد یگر بوسید یم و آنوقفت 
خیلی متأثر بود م و اینها . قریب را هم همانوقت د ید م از اطاق اطیحضرت آمد بیرون خیلی 
ناراحت‌شد . خیلی تاراحت بود قریب اصلا" نمی‌توانست حرف ‌بزند 

چرا؟ 

من فکر کنم همان موقع اعلیحضرت باز یك اشاره‌ای باین مطلب کرد ه بود ند و سرزنش ۰ ۰ . 

من به مرحوم علم کفتم که قریب‌چه‌اش هست؟ کفتند نمید انم. و حتی عرس‌کم که خود 
مرحوم علم یمن کقت من چند بار به اعلیحضرت عرض‌کرد م مرا مرخص بکنید . من نمی‌توام 
دیتر. حتی کفته بود ند کہ مرا مرخصی بکئید این مرد را هم شرش را از سر مرد م کم بککی د 
بیارید ش وزارت د ربار. یعتی هوید ا را . ( ؟ ) شراین را هم 
از سر مرد م کم ینید و بیاریدش د ربار. اعلیحضرت گفته بود ند باهم میرویم. این مطالسب را 
میگویم مهم است خیلی . اعلیحضرت کفته بود ند باهم میرویم. باش باهم میرویم. د ر ارتیاط 
با اين مطلب ,۰ . 

این مطلب مربوط به مریضی خود‌شان بوده این موضوع . . . 

نه نه شاید مثلا* اعلیحضرت هم خیان د اشته خب متا" کناره کیری میئد ولیعبد بیاید 
حالا این جریان را یپتان میئویم - این مطلب را . 

عرص‌کنم که نمید انم چند سال قبل از یالاخره فوت مرحوم علم بود - یعتی چند سال به آخرهمین 
د وره و سلطنت بود یکروزی مرحوم علم یمن کفت که فنذنی یك کزارشی تبیه کن که ولیسهد قانوتا" 
نمی‌تواند تصد ی مقام سلطنت را بکد . من گفتم که یعنی چه ؟ فت تو کار ند اشته باش تو 
تبیه کن . توجه میفرماکید ؟ این ها را میویم برای خاطر اینکه اینها یك چیزهائی است که . . 
يك چیز د گر باز - ر ارتباط با این موضوع _ حالا متخرقه چیزکرونولوژيك د رنظوتمیگیریس‌سسم 


يك جلسه‌ای بود بنده بود م اموزکار یود - هوید | بود - انصاری بود قریشی شماهم بود 
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میتوانید ازش بپ رسید 
احط قریشی ؟ 
احمد قریشی . شاه رویش کرد - خب آنجا بحشی د اشتیم و راجع به کارهای حزبی بود 
اعلیحضرت رویش را کرد به آموزگار فت خب شما که بالاخره چند صباحی هستید و بعد 
میروید . من که بایستی‌همینطورتو باشم. اصلا" احساس‌خستگی میکرد از اد امه وضعسش 
اینهم یك مطلبی هست که باز د ر نظر د اشته باشید -حالا البته حرفهاتی که بعد از وقتی 
که میخواست برود یمن زد آنہا را بعوقع خود ش ببتان میگویم د ر موقع انقلاب - مطلیسی 
را که به بنده کفت آن مطلب خیلی جالب است آن مطلب را هم بهتان میکویم . عرض‌کسم 
که بپرصورت ملاحظه میکنید می‌ببنید که د ربار چه وضعی پید ۱ کرد ه بود . مرحوم علم این 
اواخر بعلت همین فشاری که محیط وسیع د ربار روی سازمان د ربارمی آورد و خب از طرفضی 
ی 
۰ خب بفگر افتاد ند که ببرحال برای این وضع بهم نخورد - تثبیت وضم.- لازم است 
یك مقامی یعنوان نیایت سلطنت بوجود بياید . این بود که علیاحضرت را بعنوان نایبالسلطنه 
مطابق قانون انتخاب کرد ند و از همانموقع‌شاید علماحضرت خب بیشتر نسبت به مسائل مطکئی 
انترسه شد . 
خب مثل این خود شاه هم به ش تميآطه . 
ازچی ؟ 
که ایشان وارد بشود . 
خب بالاخره شاه مینواست بيك ترتیبی ثبات و اد ام‌انستیتوسیی را د اشته باشد . شاه به 
سئله اد اه و شبات خیلی اهمیت مید اد - خیلی اهمیت مید اد . عرض‌کنم اساسا" شاه 
ازد واج کرد یرای این ولیعبد د اشته باد که مطکت یك ثباتی داشته باشد والا شاه 
ثرا را خیلی د وست مید اشت . 
این صحیح است این حرفی ,.. ؟ 


ترد ید ی نیست - ترد ید ی نیست . شاه عاشقی ریا بود . نه فقطعاشق ثریا بود عاشق شمایل 
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باهری( ۲ ۲) کت 


ثریابود - هرجا شکلی از ثربا مید ید ۰.۰ . شاه ثریا را د وست مید ات فقط برای خاطر ثبات 
مطکت‌بود که ثریا را طلاق د اد و حاضر بود ثریا را طلاق :دهد و ثریا زیر بار نرفت ۰ ثرا 
زن با شخصیتی بود - ثریا زیر بار نرفت والا ثریا- ار حاضر بود ثریا بماند زن د یکری بگیسرد 
و از آن زن صاحب بچه بشود و آن ولیعهد بشود . ثریا را خیلی د وست مد اشت . عرض 
کنم که - بله بهرحال علیاحضرت وقتیکه بسمت نایب السلطنه از طریق قانون تعیین شد 
خب نسبت به سائل مطکنی علاقعندشد . شاید بیماری شاه هم در فکر ایشا یشان بشتر ائسر 
کرد و اساسا" د یکر فکری بود که برای ثبات اوضاعو برای این اوضاع بہم نخورد بایستسی 
یك تد ابیری اتخاد بشود و تشبث‌به فضای باز سیاسی و روی آوردن میند د به د مکراسی 
اینبا هه برای این بود که يك جانشین‌های معقولی یعنی يك سیستم معقولی بوجود بیاید 
که جای شاه را د ر موقعش بگیرد ۰ بپرحال --حالا آن یك یاب د یگری است - مبحثد یگری 
است که د ر موقعش . 

این بیماری که ذ کر کرد ید این از چه تاریخی و کی‌ها فهمید ند راجع به ناخوشی شاه 

والله من نمید انم . 

خودشما اولین بار کی شنید ید ؟ 

خود بنده وقتی که اطباء آمریکائی د ر اکزیل کفتند . من قبلا" اطلاع‌ند اشتم . خب شایعات 
بود آما من همیشه شایعات‌را ۰ . . کسی که د ر جریان بود د کشر صغویان بود . وحصسی 
شایماتی که آمریکائیہا گفتند راجع به شاه اینہا را با ترد ید تلقی کردم . تصا.فا" همان 
موقع د ر اواخر اکثیر و ٩۷‏ ۱ بود د رپاریس - فرارکرده بود م -د ر پاریس صفویان را ملاقات 
کرد م به صفویان کفتم این سئله سرطان شاه چی است؟ گفت‌چرا واقعیت د ارد ماما آن 
نوع سرطانی که شاه د ارد چیزی نیست که فوری بکشدش - چیز مہمی نیست -_چیزی که 
خطرعاجل د اشته باشد برای شاه نیست . شاه ازشاید سه چہار پنج سال قبل تسس لا 
به سرطان بود . و بپرحال د ر صد د بود ند که یك سیستمی بوجود بیاورند سیستم جانشینسی 
در زمان شاه 


پس اول کی‌ها مید اتستنسد؟ ملا" علیاحضرت مید انسته؟ 
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علیاحضرت مرد انست - مرحوم علم هم مید انست . کس د یڈری نمید أنست . علیاحضرت مى 
د انست - مرحوم علم مید انست - ایاد ی مید اتست و صفویان مید انست . داید صفویان 
اواخر مید انست برای خاطر اینه مید انید هیئتی که معالج شاه بود ند هیثت ظاھ را" 
همان جان برنارد هستند . جان برنارد د ر پاریس است و این صفویان باها شان ارتباط 
د ارد و همین هیئتی بود که شاور طبی علم بود ند و علم را تحت نظر ۰۰۰ 

جان برنارد 

مثل اینکه جان برنارد است بله جان برتان ار اشتباه نکم همان جان برنارد است 

آنوقت اینہا ايران می‌آمد ند ؟ 

اینبا میا ند ایران ولیکن صفویان به اصطلاح رابط بود . هرد وروزی سه روزی صفویان می 
رفت شاه را مید ید و معاینه میکرد و اوضاع و احوال شاه را گزارش ميد اد . البته ما 
فکر میکرد یم که این ۰ . من مید انستم که صفویان مرتب میرود شاه برای اينک د کر صفویان 
با من خیلی نز یك بود و آد و شد خانوادکی د اشتیم ولی هیچوقت‌صفویان لت . بمتان 
بڈویم سر را حفظ کرد - سرشغلی‌اش را و یك که نگفت . عرض‌کنم که مفویان هرچنسد 
روزی میرفت - د وروزی - سه روزی مثل‌اینکه طبیب‌شاه هست ‏ مخصوصا" بعد از ایادی 


چون ایاد ی این اواخرد یکر د ر کاخ نمی‌رفت - ممتوعش کرده بود ند 


یله ۔۔ خب یکی از همین اشخاصی که د ر مفپوم وسیع د رباری بود این آقای ایادی بود . هر 
کسی که میخواست یك کار - یضی از اشخاصی که میخواستند یك کار نابجائی بکنند به ايشان 
متشیث میشد ند .حالا اشخاصش را میدهم بهتان . مثل ما" این - يك شرکنی بود بنام 
شرکت پیوند . این میخواست‌خانه سازی. بکند د ر نزد يك سومانك و آنجاها. احتیاج به 
آب‌و برق د اشت . آمده بود و به ايشان ده میلیون تومان پول د اده بود برای اینکه ایشان 
آب و برق بذیرد و بعد هم مو فق نشده بود -بنده وقتی که وزير د ادکستری بود م یکی از - 


کرفتاریہایم همین آد مهائی بود ند که آمده بود ند پول د اده بود ند برای خانه سازی به این 


باهری( ؟ ؟) تشه 


شرکنها و بعد حالا پولبایشان رفته بود از بین . البته بنده کرفتم - آن پول را بهرترتییی 
بود گرفتم و به مرد م د اد م - حالا از ایاد ی کرفتند یا نکرفتند . اینطورآد مها بود ند 
دیگر. عرض‌کرد م هسین آقای ایاد ی با حید رفیائی ارتباط د اشت و حید رغیاسسسی 
میلیونها پول مفت از د ستگاه گرفت فقط به اتکا* آقای ایساد ی . خود نصیری - نصیری 
بپرحال د رست است رئیس‌سازمان اضیت بود اما ضضا" د رباری هم بود ه یگرب برای 
اینه یکوقنی رئیس‌کارد بود . چقد رعرض‌کنم که منشا؛ کارهای بد و سو“ استفاده شد 
خب اینها آد مبائی بود ند که سو“ استفاده میکرد ند . بایستی بگویم تعد اد اینبا خیلی 
زیاد نبود . آد مها همین شاید من دوسه‌تایشان را کفتم سچهارینج شش‌تای د یگر هسم 
باشد - توجه میکئید؟ چپارپنج شش‌تای د یگر هم باشد ۰ بپرصورت عرض کم که د وره 
خد مت بنده در وزارت د ربار که نمید انم حالا شاید د رضمن صحبت‌ها باز خاطراتسسی 
باشد برایتان بلویم 

چطور شد که 

آهان -عرش‌کنم که بد ین ترتیب خاته پید | کرد . به شما گفتم که بپرحال مسئله‌ای بود 5 
شاه گفته بود که باهم میرویم ‏ این یك مطلبی بود - و ضمنا" شاه به تریب هم فته بود ۰ 
به هرمز قریب هم کفته بود فضولی نکن و بد ان تا علم زنده هست درد ربار است . این 
مطلب هم شخص‌هست کفتم. عر ض‌کنم که علم د ر ماه خرد اد رفت د ومرتبه . آمد اروا 
برای استراحت . حتی من یبش گفتم که شما میائید برای کنغرانسآموزشی ؟ کفت‌بله صن 
میایم خود م حتما* ۴ کفتم اصال کزارش خیلی جالبی هست . کت نه خود م حتما* میأیم 


خرد اد ۷ مشه د بگر این 


۷ چرا؟ 

۷ ببخشید 

۷ بله ‏ همانسالی که آخرش د یکره . عرص‌کنم که 
1 


ته نه ٩ه‏ است . عرض‌کنم که گفت من خود م میا ۰ وحتی یمن اشاره کرد کمن رئیس‌تشریفات 


= 1 — 
ياھرى( ۲ ؟) 


را هم عوض کرد م . رئیس‌تشریفات را هم پیشنهاد کرد | صلان افشار . آنهم بنام رئیس تشریفات 
تعیین کرد . کفت نه میآیم برای اینکه هم اصلان را معرقی کنم و هم ضمنا* د ر کنغرانس آبوزشی 
هم ثرکت بکنم. بنسده هم رفتم به مغضان . مغان همان تعلیمات‌عشایری يك 
کمپینگی د اشت رفتم برای بازد ید آن کمپینت . خوشم میآمد وخب‌ضمنا" یك تشویقی بود 
برای معلمین آنہا آنجا. و رفتم آنجا علاوه برعرس‌کنم ک کمپینت تعلیمات‌عشایری آنجا - آن 
سازمان عظیم مفان را دبدم. واقعا" چه کارها شده بود . سازمان عظیمی بگوئیم حالا ایسن 
اشخاصی که د ر معنای وسیع‌تو د ربار بود ند - کثافتکاری ۰۰.. اما تو مطکت کار میشد اقا 
کار زياد ميشد و بنده مغان را د ید م با وجود ی هنوز لوله‌شی اش تمام نشده بود گفتند که 
سالی سیصد هزارتن کند م اینجا تولید مشود - حالا غیراز محصولات د یگر. . . 

۰ و آنجا رفتیم د ر کمپینگ تعلیدات‌عشایری شرکت کرد م و یچه‌های هفت ساله - هشت ساله 
که ید راتشان فارسی یلد نیود ند بتابراین اینہا توی خانهشان فارسی حرف‌نمی‌زد ند . اینبسا 
اشعار سعد ی - اشعار حافظ - مثل‌شیرازیب | می‌خواند ند و مثل هشپریهای‌من شیرازء, بان 
فارسی حرف می‌زد ند و همان هتررا د ر حساب که برایتان شرح د اد م از خود شان ظاهر 
میکرد ند . و خطشان خیلی فشتك‌بود و خیلی لذت برد م واقعا" از این کار تملیماتعشسایری 
و همچنین لذت برد م از این کاری که د ر مغان میشود . و یك د وستی هم د اشتم د کنر نوت 
آنپم بان بود . یك د وست د یگر هم د اشتم اخوی هم با من بود . محط اخوی و تسوت 
ما سه تا با اتومبیل از کنار ساحل و آستارا رفتیم و این وضعیت را تماشا کرد یم . بعد که 
برکشتیم آمد یم و رفتیم با خانم و بچه هایه سمیرم. سمیرم د ر واقع باز هم آنجا کمپینک تعلیمات 
عشایری بود -ضمنا" یك جائی بود که خانم و بچه‌هاهم استراحتی میکرد ند . بنده در تبران 
سرویسپای مختلف‌هم شغول تهیه کزارش آموزش‌عالی بود تد ۰ یکی د وشب بنده ماندم آنجبا 
بعد به خانم کفتم شما یکی دو روز د یثر بمانید بعدبيائید . اما من میروم برای اینکه بایستسی 
برسم سریرستی این کارها را بكم . ویک برکشتم د ر فرود گاه راننده‌ام یمن گت که هوید ا 
استعفا کرده . البئه بهتان عرض‌کنم مرحوم علم د ر مأه ارد یبہشت آمده بود یمن کفت اس ال 


باهری( ۲ ۲) 


آموزکار رئیس انوزرا* میشود و من این را بیکی دوسه نفراز رفتایم هم کفته بود م ۰ ولی عجیب 

است باوجود یکه مرحوم علم بمن کفته بود - د رد فترم بمن گفتند آقای آموزگار با شما کار 

د ارد . عرض‌کنم که تلفن کرد م و قرارشد آفای آموزکار را ۱ ر حزب ببينيم. بنده اول فکر 
میکرد م آقای آموزکار میخواهد مرا دعوت کند د ر کایینه‌اشس شرکت‌کنم که البته جوایم بسر 
صورت ضفی بود 

چرا؟ 

برای اينه خوشم نمیآمد ازش . عرش‌کنم که بنده رفتم و آقای آموزکار را ببینم - آقای آموزکار 

را با همین آقای قریشی که صحبتش هست ایشان هم حاضر بود ۰ بمن گفت که اعلیحضرت 
فرمود ند د بیر کل حزب و نخست وزیر یکلفر نیاشد وشما د بیر کل حزب باشید . بنده گفتسم 
من بایستی از ام سوال نم 

فکر کنم عین این جطه‌ای که شما کفتید د ر توار آقای قریشی عینا" هست 

بله - الحمد الله . گفتم من بایستی از مرسوم علم ... قریشی بمن گفت یعنی چه اعلیحضرت 
فرمود ند . کفتم خب فته باشند . من یك وظیفه‌ای د ارم - بعلاوه آخه رئیس‌من هست مسن 
همینطور ولش کم آخه تميشه که ایتطوری ۰ بہرصورت آموزکار گفت خب ما مقد ماتش را فراهم 
بکنیم برای اینکه کنگره :4 نمیشودتشکیل بشود که - بنده بايد یك وضعیتی د اشته باش مم 
که یتوانم د بیر کل يشوم من اکر فائم مقام د بیر کل بود م میتوانستم د بیر کل حزب بش وم 
البته حزب یك قائم مغامی د اشت آقای د اریوش‌همایون - ولیکن اعلیحضرت تصمیم گرفته بود 

من د بیرکل بشوم. اینکه هماتوقت د ستور د اد آن آقای فرشچی بود مثل‌اینکه کت امد 
و یك ایانغی نوشت بعنوان این بنده قائم مقام دبیر کل هستم ک تا بعد تکگیفش معلوم بشود . 
خب‌بنده آط م خانه و خیلی نگران بود م چه میشود ؟ چطور میشود ؟ وضع‌چه میشود ؟ همنموقع 
از مازند ران یمن خبر د اد ند که مرحوم علم هم وزیر د ربار نیست . من خیلی ناراحت‌ شد م . 
ناراحت‌شه.م و فرد اصبح اول وفت به مرحوم علم که د ر اروپا بود تلف کردم . تلغن کرد م و کختم 
که اعلیحضرت همچین فرمود ند . گفتند ېن چه مربوط است؟ " گفتم شما وزير د ربار . گفت؛صمن 
وزير د ربار نیستم د یگر . و این را هم ید ان که من یه اعلیحضرت توصیه تو را نکرد م که تو د بير 
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کل حزب بشوی * کفت‌وقتی که هوید ۱ قراربود کثار برود من آنموقع به اعلیحضرتگفتم که فلانی 
ا ی کی ا کی خا شوم دت 
خود شان هی اصرار زياد د اشت که روی این موضوع که بگوید اعلیحضرت خودشان شما را 
تخاب کرد تد برای د بیر کل . خب البته واقعا" من در آنسوقع از نظر کورتوازی بایستسسی 
هوید | را مید ید م و با هوید | صحبت میکرد م غظت کرد م هوید | را ند ید م . 

خب مرحوم علم به بنده قبلا” کغته بود که چند ین مرتبه از شاه استدعا کرد ه که معافش کن د 
از خد مت . اما بہتان بگویم که د لش نمی‌خواست م دلش نمی‌خواست . خصوصا" د رشکل 
خیلی مطبوعی اعلام نشد 

غظت بود یا چی بود ؟ 

همان غفلت بود - خب البته مید انید د ر اینگونه موارد اين تقصیر شاه نبود . خب‌بایستسی 
سرویسپا بفکر بیافتند . این آقای معینیان باید بفکر می‌بود . 

وظیفه کی بود ؟ 

وظیف معینیان بود - ببرحال او هست که فرمان وزارت د ربار را بپرحال آنجا ثبت میشود 
آنجا ضبط میشود . این وظیفه او بود ۰ بپرصورت‌غظت بزرگی شد و خیلی نگرانی عظیمسی 
در ملکت بوجود آمد . سئولین تلویزیون یمن گفتند - آنپاثی که با افکارعمومی - نظرات‌عمومی 
تماسد اشتند و میتوانستند بگویند افکار عمومی چطوری قداوت میکند کفتند ناراحتی د رشرق‌ایران 
و در جنوب ایران پیش‌آمده . شاید د نبال همین یود که د وسه روز بعد د ر صدد ترمیم یراط ند 
و حتی به مرحومعلم تلفن کرد ند گفتند که استمفاناه بفرستید و ايشان استعفانامه فورا" فوستاد 
بعد آن استعفاناه را چاپ کرد ند و بعد آن تقد برناه‌ای را هم که اعلیحضرت د رست کرد ه بود 
برایشی صاد ر کرد ند 

تق یرنامه مثل ایتک خیلی جالب‌نبود ؟ 

تخیر تخیر 

یعنی یك تق یر خیلی قابل توجپی نبود . 
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تخیر -عرض‌کنم که مرحوم علم خیلی صاد قانه راقعا" خد مت میکرد به اعلیحضرت . ولیکن 
خیلی ها - نمیخواهم بئویم از راه دشمتی به وطن بلک از طریق حسادت - بعلت حسادت 
خب بد خواه اش بود ند - حساد ت میکرد ند و بد خواه‌اش بود ند . علیاحضرت هم عرض کم 
کے تحت تأثیر تبلیغات تعد د و مختلف نسبت به ایشان خیلی توجه ند اشت . حالا این 
اخیرا" فہمید م که ایشان میگویند که اگر علم حیات د اشت و علم بود شاید مطکت به باد 
نمیرفت . حالا تازه فهمیده‌اند . بہرصورت علم باین ترتیب از وزارت د ربار نار رضمست 
و بنده از روی فعالیت حزب رستاخیز اینجا همینطور پرواز میکنم ولی تماسم را با خاطسره 
علم تا روز آخر حفظ میکنم برای این رشته کلام بعد ۱" راجع به رستاخیز صحبت میکئم. 
عرض‌کنم که خب مرحوم علم تلظی بعن اطمینان د اد گفت 6 من د ر تعبین شما برای د بیرگی 
حزب رستاخیز هیچ تأثیری ند اشتم ولی خب اعلیحضرت هرچی ذرمود ند تو انجام بده .حالا 
بله عرض‌کنم که مرحوم علم بعد از یکی د وسه ماه آط ایران عر ض‌کم که و رقت بیرجند 


بله -- ( ؟ )معلوم بود ( ؟ ) عرض‌کنم که آمدن مرحوم علم به تپران مصاد ف بود یابیماری 
رسول پرویزی . بیخشید -یعد ا" صاد فشد با بیماری ۰ .. 

مرحوم علم وقتی که آمد ایرآن بنده چند ین بار د ید شان . البته أسفانه چون شب و روز 
گرفتاربود م ملاقات هایم خیلی کم بود . البته ایشدان هم چند روز بیشتر نبود ولی همین چزد 
روز د وسه مرتبه بیشتر ند ید مش ۰ یگروز رفتم د ر بافش بمن کفت فلانی من دیگراز اعلیحضرت 
اجازه کرفتم که بروم بیرجند - برای اینکه اینجا که يمانم مرد م مزاحمم هستند . هی د ائم" 
میآیند تشبت‌میکند من بروم پیش اعلیحضرت این مطلب - آن مطلب . من تمیخواهسسم 
مزاحم اعلیحضرت یشوم و میخواهم استراحت کنم میروم بیرجند راحت تر هستم . 

حالش چطور بود ؟ میکفتید عنقریب فوت میکند یا . . 

نه تخیر - راه میرف حالش‌خوب بود د ورباخ غ م مییزد ند ۰ 

پس‌استد لال کار گذ اشتن‌شان چی بود؟ پس سئله جسمانی نبوده ؟ 


ته داید -- حالا بکذ ارید این مطلب آخرش میگویم بهتان . این حدسم را میکویم والا حقیقش 


ےت 
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( ۶ ) عرض‌کنم که بعن گفت که حالاتو د ريك موقیتی هستی که اعلیحتمرت ,امی- 
بینی . بد ان وظیفات اینست که هرچی راجع به مطکت مید انی به اعلیحضرت بگو . ناراحتی 
مرد م را یلو . همه کس نمیگویند - مید انم که تو این جرأت را د اری و ملوئی . غظت نکن 
نرو آنجا فقط گزارش‌حزب رابد » - برو گزارش اوضاع و احوال مبلکت را آنطوری که میب اتی بده . 
خب مد اکراتمان‌راجع به این زمینه بود - راجع به سائل د بگر بود - راجع یه ... بطورکی 
بود که حالا :اطرم هم نیست . روز قبل از رفتنش مثل اینکه - یك روز جمعه‌ای بود - مرحوم 
پرویزی مہمانش بود ظهر تاهار. هم با خانم صبح آنجا بود م تا یك بعد ازظهر بن ده 
ماندم. بنده تا يك بعد ازظہر آنجا نزل مرحوم علم ماندم وی که میخواستم بیایم بیرون 
رسول پرویزی را آنجا دیدم. دید م بار میاید با خانمش - سلام و عليك و اینپساو 
بعد گفتم که خب باید عصری باهم تلفنی صحبت کنیم. علت اینهم که من وقتی رسول پروی زی 
میرفت مرحوم علم را مید ید میکعتم بعد بأهم صحبت بانیم برای این میا. انستم که رسول پرویزی 
کنفید انس علم است وخیلی حرفها بپش میزند و شاید مرحوم علم میخواهد حرفهائی هم 
از طریق او بمن بزند . کفتم بسیار خوب و رفتیم خانه و استراحتی کرد یم و عصری مرحوم پرویزی 
بمن تلفن کرد و گت بله یك مطالب خیلی مهمی‌هست ک من بایستی بهتان بکویم. گفتم که 
خیلی خب مید انی رسول من نمیتوانم بيایم - ترافيك سنکین است و منهم از صیح ساعت شش 
حزب‌هستم و نمیرسم تو ییا آنجا . کفت‌خیلی خب من فرد | میایم. نیاد - فرد اتیامد 
پس‌فرد انیامد و تلفن بپشی کرد م و کنتم آقای پرویزی یمن گفتی صائل خیلی مپی‌است . صن 
مید انید د ستم تو کار سیاست است این سائل مہم را باید بفبمم چی هست . کفت یله حسق 
د ارید باید بفپمید - هم یك خرده قصور کرد م تیا م بهتان بکویم من روز چبارشنبه 
میآیم. حالا ما روز چپارشنبه انتظار میکدیم که رسول پرویزی بیاید د ر د رمان و بذوید من اکراتی 
که با مرحوم علم د اشته چی بوده. ساعت ته و نه ونیم بود که از منزل‌مرحوم پرویزی تلفن کرد ند و 


گفتند که رسول پرویزی خورد زمین توی حمام و از هوش رفته . حالافرد! هم قراراست بسوود 
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بیرجند . مرحوم علم از رسول دعوت کرد ه که برود بیرجند و آن د یکنه کند و خود ش یاصطلاح 
خود ش کفت میخواهم شاه را نقاشی کنم. میخواست او د یکنه کند رسول پرویزی یك کنابی 
راجع به شاه بنویسد . اوواقعا* شاه را دوست مید اشت. خب یك خصلتهائی هم واقعا* 
از شاه هست که حالا بنده هم شاید بتوانم بکویم آخر کار. عرض‌کنم که رسول باید بیاید 
مرا بییند - فرد اهم باید برود پیش مرحوم علم میخورد زمین . بنده بلافاصله د ستورد اد م 
آمولا تس برد ند و خواستند ببرند ش بیمارستان‌ظب که پهلوی فکر کرد ند که ظیش هست و 
وسط راه د کنر شیخ الاسلام زاده برد ش بیمارستان پارس . خب‌بیمارستان پارس‌هسم 
مید انید مال آنہا بود د یر . بنده خود م را نیم بعد ازظهر بود رساند م آنجا و رسسول 
را آورد » بود ند خانمم را هم گفتم - به خاتمم هم گفتم برو تو بیمارستان یا خانش آنجا 
باش مراقبت بکن . وقتیک رفتم رسول را د ید م که بر ند برای عکسبرد اری و روی صند لی 
است البته هوش د ار د ستم رااند اختم کرد نش و بوسید م و کفتم رسول چیز مہمی نیست 
این برای اینست ک - برای احتیاط است - گفت‌برای همان احتیاط میترسم . عرص کم 
که من آنروز د ر وزارت خارجه د رهیات امنا* آن وة تعلیمات سیاسی مال وزارت خارجه 
که عضو هیأت امنااش بود م شرکت د اشتم . رفم آنجا و اتقاقا" آموزگار هم بود و چند نقر 
د یگر یود و کفتم آنپاهم کل فرستاد ند و اینبا. بعد ازظهر رفتم .. . رسول پرویزی د ر کوما 
يود . رسول پرویزی د رکوما بوده و حالا د استان, مرحوم علم متوجه شده بود و دستور د اد 
برایش از ارویا د وتا طبیب آمد و عرض‌کنم که . . یجائی نرسید و رسول هم مرد . 
ولی خب آن مطلب برای من مانده یود که چون علم بعد د یه آخه وضعش ۰۰ . نمیتوانستم 
به بکویم موضوع‌چی بوده چی کفتید شما به رسول . از خانمش پرسیدم. اسم خانمش 
فریدهاست . گفتم فریده بمن بو ببینم آنروزی ک شما خانه علم بود ید مرحوم علم به مرحسوم 
پرویزی چی کفت . این قراربود چبارشنیه بياید این مطلب را یمن بکوید اینطورشد . کفت 
والله من که خیلی وارد نیستم خب رسول خیلی تاراحت بود برای ایتک علم تو پیژاده استخوانی 


خیلی نحیف. یود و از این بایت رسول خیلی تاراحت بود . گفتم که خب آخه حرف‌چی شد . 


سس 
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باهری( ۲ ۲) 


کت حرفی که بنظر من مہم بود شنید م ابن بود ۰ میکفت که رفتم حضور اعلیحضرت از اعلیحضرت 
اجازه بثیرم که بروم بیرجند . الیحضرت بهش کفته با ستادت میروی ؟ علم میگوید قران 
م ستاد م چی است . من که ستادی ند ارم . من میروم بیرجند - رسول پرویزی را هم 
بهش کفتم بیاید آنجا بتشینیم راجع به شرح حال شما بکویم او بنویسد.ستاد م کیسه ؟ 

این حکایت میکند ازاینکه ذ هن شاه را نسبت به علم پرکرد ند . توجه کرد ید؟ این یك مطلسب 
اوتانتيك است . خب عرض‌کنم که حالا بنده د یگر بعد حالا کفتم که میثذ رم روی حزب رستاخیز 
یرای اينک بعد ۱" باید بگویم چون . . . 

برویسم تا برسیتا مرگ مرحوم علم - یک قية د ود قيق آنپم. . 

نمیشد به بك د قيق و د ود قیق چون میخواهم راجع به علم صحبت كنم . عر رکنم که بقده ‏ 
علم رفت بیرجند و عرض گم که د ر بیرجند خونریزی کرد . شب‌خیر مید هند شاه هواپیمامیفرستد 
باوجود ی هم خیلی هم شکل بود - نشستن هواپیما شب د ر بیرجند چون هیچ وسیله تیسود 
معذ الك این فرمانده نیروی هاتی و خلبانبا همه رشادت میکنند . از آنجا چراغ روشن میکند 
الو میکنند از پائین - بپرصورت هواپیما می‌نشیند ۰ ... پروضورعدل همینجا خیلی مرد انکی 
کرده بود . بلوجود یه مید انست هواپیما - هواپیمای مطمئنی نیستند که یتوانند بنشینند معذ الك 
باخون میرود آنجا و مرحوم علم را يك لحظه به مرش مانده بوده نجاتش مید هند چون خونریزی 
کرده بود . خون بپشر, مید هند وحالش بجا میآید و فرد | صیح هم یا هواپیما برد شتند نرآورد ندش 
تهران و بنده هم رفتم د ر بیمارستان - بیمارستان تیروی هوائی د ید مشو د وروز بعد مرحوم علم 
را آورد ند پاریس . مرحوم علم را آورد ند بیمارستان آمریکاتی د ر پاریس . خب‌بنده مرتب تلضی 
تعاس؛ ارم و مرتب‌صفویان بمن میکوید وضع ایشان ازچه‌قراراست تا بنده خلاص‌شد م از تو حسزب 
رستاخیز. گفتم خب بروم دیدن اعلم. هواپیما گرفتیم آمد یم پیش مرحوم عنم وعرس‌کنم که علسم 
د لش‌میخواست من باهاش‌باشم . مأسفانه نمیتوانستم واقعا* --عجیب است روزگار - حالا 


یی ۵ و و ۰ و 
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روایت کننده _ د کرمحط باهری 
تارسح سیزد شم آلوس ۲ 1۸ | 
محل مصاحبہ ‏ -شپرکان - فرانسه 
مصاحبه‌کنند - حبیب لاجورد ی 


نوارشماره س ۳ 


خب سرکار بهخ'طر د ارید که کجای .. . 

بله عر ص کم که خاطراتم را راجع به مدت کارم و مأموریتم د ر د ربار تمام شد منتہی خواستم 
راجع به مرحوم عنم بیشتر صحبت کرد ه باشم روی يك قسمتی از حیات خود م که مربوط یود به 
فعالیت د ر رستاخیز مخصوصا" ست د بیر کی پرید م برای خاطر اینکه موضوع علم را 
تمام بكم بعد ۱" د یر بیایم روی رستاخیز و این صت از فعالیت حیاټ سیاسی ام راء . . 
مرحوم علم خونریزی کرد و از بیرجند آورد ندش به تهران - از تهران هم برد ندش يه اروپا . 
بنده د ر این موقع د بیر گ‌حزب رستاخیز بودم . چند ماه بعد از این سمت‌کنار رفتم و مرتسسب 
تلفنی با مرحوم علم تماس د اشتم. مرحوم علم د ر بیمارستان آمریکائی د ر پاریس‌بستری بسود 
طبیب مرحوم علم پروضور صفویان بمن توصیه کرد که برو مرحوم علم را ببین . برای اینکه 
تشخیس‌ید اد که روزهای آخر حیات مرحوم علم است و با کمال تأسف و تأثر بنده آدم پاریس 

و چند روزی د ر بیمارستان آمریکائیبا عصرها میرفتم و مرحوم علم را مید ید م. البته اين قضصمت 
شاید از نظر خاطرات سیاسی بنظر میاید که مهم نیست ولی چند نکه هست که اهمیت د ارد . 
یکی اینکه به محضی‌اینکه مرحوم علم مرا د ید در اطاقو که بستری بمن کفت که خب الحمد الله 
راحت‌شدی . منظورش این بود که از جنجال حزب راحت‌شدی . بعد یمن گفت خب اعلیحضرت 
نتوانست ترا نه بد ارد . اعلیحضرت یا تمام کیششی که د اشت موفق نشد ترا نگه بد ارد . این 
یك مطلبی یود که میخواستم ذ کر یکنم. در این ایام روزنا‌های خواند نیها- امیرانی یك سلسله 
مقالاتی مینوشت برعلیه هوید ۱ و د ر واقع مثل این یك ادعانامه‌ای برعلیه هوید | تنظیم میک رد . 
و کوششد اشت که قصورها -غفلت ها - معایب حوت هوید | را نقل بکد . این بجله 
خواند نیا میرسید پیش علم - مرحوم علم بمن مید اد میگفت بگیر بخوان و من برایش بلند بلند 


باهری( ۲۳) 


میخواند م و هش سرش را تکان مید اد و میگفت با کمال تأسف‌همه اینپا د رست است و 
هوید | مطکت را به لب پرتگاه رساند . آنعوقع پیش آمد قم شده بود - پیش آطد تبریز هم 
ظاهرا" شد.ه بود . این بود که مطکت‌ د ر یك حال خیلی بد ی بسر میرد . مق مات 
انقلاب د اشت فراهم میشد . خب مرحوم علم اطلاء د اشت از نواحی مختلف مطکت هم 
اشخاص بهش پیغام مید اد ند مینوشتند - صلط بود براوضاع و خیلی نگران بود . قبلا" 
بوسیله بپیپانیان که آمده بود و مرحوم علم را د ر بیمارستان د یده بود مرحوم علم پیضام 
د اده بود یما که شاه را تنپا نگذ ارید . آنموقع بعن گفت که د رست است که توح الا 
کاری ند اری وی من مید انم که شاه بتو خیلی اعتقاد د ارد و کمال اعتماد را د ارد و تو 
غظت نکن - هرده روزی پانزد ه روزی حتی اگرمیکن باشد هفته‌ای برو شاه را ببین و اوضاع 
و احوال مملکت را آنطوری که می‌بینی برایش بگو و آنچه که بنظرت میرسد نقل‌کن . 

علم باز تلفی‌بامن تماس د اشت . اینجا یك نکن د یکری را باید بهتان عرض‌کنم که ببینید 
علم چق ر به د وستی پاییند بود .نمید انم سایقا" بهتان عرص‌کرد م يا نه . مرحوم علسم 
کوش د اهت که خانواده پرویزی - خاند “ی و ماد رش بعد از مرک پرویزی د ر رفاه باشتسد - 
فکر میکرد حقوق بازنشستگی که عاید خانواد» مرحوم پرویزی میشود کافی نیست . این بود که 
د ر صدد بود که بيك شکلی ترمیم بشود . این يك مطلب‌بود - يك مطلب د یگرهم یکی از 

د وستان مرحوم علم صراف‌زاده یزد ی بود که در موقعی که مرحوم علم د وحزب مرد م 
یود صراف‌زاده یزد ی نماینسده مجلس بود د رحالیکه صراف‌زاده عضو حزب رد م 
نبود - معذ الك د ر مجلس پشت سر علم بود وهمیشه جانب علم را تکه د اشت . و علسم 
خود شرا واقعا* مد یون صراف‌زاده مید انست . صراف زاده د ر اینموقع مثل این از طرف 
اد ارہ د ارائی یك پیش آگہی خیلی ظالمانه‌ای برایش صاد ر کرد ه بود ند و مقامات یزد هم 
مثل‌اینکه باهاش موافتت ند اشتند و د رعسرت قرارگرفته‌بود ۰ به علم تشیث شده بود که 
این کارش را اصلاح کنسد . مرحوم علم وتیکه من میخواستم بروم سفارشهائی کرد نسبت به 


سس 


باهری( ۲۳) 


همین د و موضوع . یکی نسبت به کار صراف‌زاده و یکی هم نسبت به سئله ترمیم حقوق 

ستمری خانواد» پرویزی . مرحوم علم بمن تلفن میکرد روزهای آخرحیاتش میگفت من‌همین 

د ونگرانی را د ارم مواظب باشس- دلم میخواهد که راحت خیالم باشد که این د و سئله 

حل میشود ‏ یکی خانواد» پرویزی صتمری‌اش ترەم مود - یکی هم کار صراف‌زاده حل 
بشود بهرصورت . بپرحال علم سال بعد د ر اواخر فرورد ین - اواخر نیع د وم فرورد یسن 

د ر نیويورك فوت کرد . اینجا باز یك نکنه‌ای د ارم که حضورتان باید عرن‌کنم و آن اینست 

که این را خانم علم ب برای من نقل کرد . کفت روزسیزد ه د یه چند روزی بود علم خونریزی - 

ند اشت و حالش خوب‌شده بود یعنی قوه و بنیه‌اش حالش خوب‌شده بود بد ین معنا 

که قوه و بنیه‌ای د اشت میتوانست از تخت بیاید پائین - میتوانست چیز بنویسد 

بیمارستان بود ند د ر نیويورك 

بله د ر نيويورك د ر بیمارستان بود و خون‌ریزی قطع شده بود فکر میکرد که د یگر حالش خوب 
شده است .خب همیشه امید وار بود . مرحوم علم آنروز که حالش‌خوب‌بوده روز سیزده ظاهرا* 
بود بعد از اینک تلضی با کیش - با شاه و د وستان د یگر تماس‌میکیرد و خب‌عرض اد بی 
به شاه میکند به خانش میگوید که حالا از اطاق بروید بیرون من حالم خوب هست و میخواهسم 
برای شاه عریضه بنویسم . چند بن ساعت وقت صرف میکند و برای شاه عریضه مینویسد . آنطوری 

که خانش بہرحاں برآوردش و برد اشتش ازعریضه مرحوم علم برای شاه این بود که به شاه 
توصیه میکرد اوصاع و احوال بد مملکت را وجه‌اش‌میکرد و به آنچه که بهرحال تجریه سیاسی 
د اشت مجدد ۱" برای تذ کر ازش استفاده میکرد و د ر آن عریضه برای شاه یاد آوری بعم‌میآورد . 
این عریضه بوسیله اسخاص‌مطمئن میأآید ژنو و از ژنو مياد پپلوی شاه ولی با کمال تأسسرف 
موقعی‌این عریضه به شاه میرسد که علم قوت کرده بود . اما شاه عریضه را وقتی می‌بیندعصبانسی 
میشود . عریضه را که میخواندعصبانی میشود و پرتاب میکند . میکوید من فکر میکرد م علم جسش 
مریص است - معلوم میشود که روخش هم مریض بوده . صحیت کرد ه بوده با شاه و اوضاع و احوال 
آشفته مطلکت - نگرانی که د ر باطنش بوده اظپار د اشته بوده که شاه راعصیانی کرده بوده . 
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باهری( ۲۳) 


حالا اين را ند ۵ عر ض کرد م مخصوصا* برای اينک این مطالب هست که ازش يك استئباط- 
هائی ميشود . اما . . 

شما اطلزع د ارید ک نسخه‌ائی-. رونیشتی چیزی از آن نامه مثلا" پپلوی خانم علم باشد ؟ 
نخیسر- عرض‌کنم که مرحوم علم یاد د اشت - يك روزناهد اشت و تمام پیش آمد های روز را 
شب یاد د اشت میکرد و بارها راج به این مطلب‌با من صحبت کرده بود و حتی کوشش‌میکرد 
د ر موقعی که صد ر کار بود ضمیمه یاد د اشتش فتوکیی اسناد و مد ارك هم میکرد ٠‏ بنابراین 
یاد د اشتهای مرحوم علم د ر طول :ند کی سیاسی اش‌که نسبتا" طولانی بود 

تصور میکنید از کی این عاد ت را شروع کرد ه بود ند ؟ 

بنده فکر میم از موقعی ته فرماند ار کل بلوچستان بود یاد د اشتش را شروع کرد و اين یك 
کنجیه‌بزرکی بود . باکمال تأسی فحلا" کنجین الان د رحال حاضر من نمید انم کجاست 
ظاهرا" همان روزهای بعد از فوتمرحوم علم چون اعلیحضرت آتاه بود و بہرحال اسرار بزرگی 
بود د ر این یاد د اشتپا- مثل‌اینکه میفرستند توی خانه مرحوم علم و ابن یاد د اشتہارا میبرند 
این یاد د اشتہا واقعا" کجاست الان نمید انم. بعضيها كه البته من بحرشان اعتماد 
ند ارم - ممکن هم هست د رست بگویند ولی اصولا" بحرفشان اعتماد ند ارم - میکویضد این 
یاد د اشتها در یکی از صند وقپای سویس گذ اشته شده - نمید انم . خد آ کند این‌یاد د اشتها 
ا باش رای کار ایک پرای رون کون عا یران بك سعد تیار یسار می انات 
برای اینکه حواد ث را روز بروز نقل کرده بتابراین صئله فرامیشی - سئله نسیان بهپیچوجه 
د ر پیش‌نیست - طولاتی است م مریود به يك مرد ي هست که بلافاصله د ر سایه شاه قرار 
د اشته و هه چیز را می‌د يده و برتمام اسرار آگاه بود ه 

تصور میکنید اکر مثا" ده - پانزده -بیست سان د یکر کسی بخواهدد تیال این مطلسب 
برود و اینہا را پید ۱ کند با چه کسانی ملا" تماس‌بگیرد - مثلز" خود خانم علم. ۰ . 

ته ته درد سترس آنہا نیست. اکر د ردسترس‌آنها بود من میتوانستم بگیرم . ایکاش 


بود یرای اینکه من میتوانستم بگیرم و میتوانستم رویش کار تنم و یك شکلی از تاریخ ایران را 


باهری( ۲۳) 


د رد وره‌ای که مرحوم علم زند کی سیاسی اش را د اشته درآن د وره لا اقل ریشن کنم. ولسی 
نه د راختیار خانواده مرحوم علم نیست متأسفانه . مطلب د یگری که د یروز شما اینجا عنوان 
فرمود ید - ببخشید پریروز - د یروز که ما را سرافرازنکرد ید - عرص‌کنم که فرمود ید چطسور 
شد باتمام توجهی که مرحوم شاه به مرحوم علم د اشت و باوجود یکه من یاد آوری کرد م شاه 
فته بود ه که با هط یکر میرویم و حتی شاه به قریب فته بوده که تا علم زنده است وزیر د ربار 
است.چطوراست ک واش ی 

مسئله اینست که جواب این مطلب مربوط به يك سری است که نپفته است و معلوم نیسست 
تشک ينز یام کو وا را هرید روالد کار چو یکر ات 
ومشسسل این هوید ارا نمی‌خواست ناراضی کند از خود شو بهمین جپت علم را ازوزارت 
د ربار برد اشت فد | کرد برای اینکه هوید | بیاید وزير د ربارریشود . مثل‌اینکه د یکر اد امه 
حکومت هوید | میسر نبود و ضرورت ایجاب میکرد که هوید | برود . حالا چی- من خیلی 
صریح نمی‌توانم یگویم برای خاطراینه اسناد سیاسی ند ارم و واقعا" در صاحبه ها در 
مجالس در آن انستانس‌هاتی که شاه تصمیم میگرفت شرکت ند اشتم نمید انم» ولی بهرحال 
مثل اينک تا يك مد تی شاه میتوانست هوید ارا نگه د ارد . اما از يك تاریخی بیعدد یر 
این حکومت هوید | قابل د وام نبود . باید هوید | میرفت . هوید | که میرت خب بالاخره 
بایستی ناراضی نشود . برای اینکه ناراضی نشود لفتند چه بگیم ؟ علم را قدا کردند و 
هوید | را آورد ند وزیر د ربار کرد ند . والا هیچ جپت د یر وجود ند ارد هیچ جهت د یکر 
وجود ند ارد . د رحالیک د وتا خاطره برایتان عرض‌کود م که شاید اواخرشاه نسبت به مرحوم 
علم آن صمیمیت یا آن انتیمیته سابق را ند اشت . اما صئله اینطور نبود برای اينک هه 
شخصیت علم طوری بود که خود ش را تحمیل به شاه میکرد و شاه ناچاربود تحملش بکد . 

اما علم مریض است - ضروری هست که حکومت هم عوض‌بشود - هوید | راهم بايد يك جاشی 


بهش بدهند . همان حرف علم را شاه بکار بسته است. شر هوید ارا از سر مرد م یاصطلاح 


باهری( ۲۳) 


مرحوم علم کم کرد ند و برای خاطراینکه ناراضی‌اش‌هم نکنند هوید ا را آورد ند د رار. 
خب بنده خاطراتم را نسبت به د ربار تمام کرد م . اما اینجا وقتیكه راجع به د رار 
میگفنم - گفتم د ربار یك سازمانی بود .- يك سازمان اد اری بود که د رخد مت سروس 
سلطنت بود . یك سازمانہای د یکری هم بود ند که ... یعنی يك اشخاصی يا يك 
سازمانہای د یثری‌هم بود ند که اطراف د ربار بود ند . این مطلب خیلی مہم است . این 
کانونبای د رباری که جز* سازمان د ربار نبود ند اما نزد يك بود ند به شاه و شهبانو- اینها 
بایستی بپشان توجه کرد . مب‌ترین قطب تجمع همانطور کہ سابقا" بهتان عر ص کرد م 
شهبانو بود . شهیانو خب هه جای دنیا رسم است طکه میلکت » ۰ ۰۰۰ 

سررستی میکند امور خیریه را . اما صثله سربرستی امور خیریه يك مبد ائی بود برای ورود 
شهبانو به کارهای مطکنی . بعد ا" توسمه پید | کرد . اولا" شماره این سازمانینتای 
خیربه افزایش پید | کرد و بعد سئله عبارت از سررستی سازمانبای خیریه نبود بلکسه 
اساسا* سئله تصدی - صله اد اره بود . یعنی هیأت مد یره‌اش را خب ایشان 
تعبین میکرد ند - مد یرعاطش را ایشان تعیین میکرد ند و صلا" ایشان د رکاراد اری‌بسياری 
از سازمانبا یعنی تمام سازمانهایی که د ر اختیارشان بود دخالت میکرد ند . و حالا به 
یك مناسبت د یگری بهتان عرض‌خواهم کرد که بنده کوشش کرد م د ر یك مورد به ایشان 
توجه بد هم. توجه از کود کان ملت معنی‌اش این نیست که شما سازمان حمایت کود کان 
را اد اره کنید . معنی‌اش این تیست که بنام شما د ویست میلیون - سیصد میلیون تومان 
بد هند به یك سازماتی که بد ون کنترل محاسبات‌عمومی خرج بشود و اگر يك کثافتتاری هم 
توش پید | بشود بعد به حساب د ربار بگذ ارند - بحصاب‌علیاحضرت یگذ ارند و از این تذ کر 
بنده د ر یك مورد خاصی که بعد برایتان عرض‌خواهم کرد ایشان رنجید ند - که حالا فلانی 
هم آمده عیب میگیرد د رکارما . این عیب‌گرفتن نیست شما حمایت بکنید از بچه‌ها ولیکسن 


سازمان تکهد اری کود کان بی سرپرست این کار شهرد اری است . شما به شهرد اریبا 


باهری( ۲۳) نت 


باید توصیه بکنید که سازمان . .۰ . والا معنی‌ند ارد این کارغلط است که شما از د ولت سا 

از شرکت تفت - از یك مقامات از این طرفو از آنطرف شما پول بگیرید بد ون حساب بلذ ارید 
د راختیار يك اشخاصی . بپرحال د خالت شپبانو فحصر به این سازمانبای خیریه 
نبود که روزیروزهم توسعه پيد | میکرد بلکه خرده خرده نسبت به امور د یگر هم کسترش پیسد ا 
کرده بود . ایشان به صائل بپد اشتی توجه کرد ند و وزیر بهد اری تمام کارهایش را با 
نظر ایشان میکرد و نمید انم سابقا" برایتان عرس‌کرد م یا نه _ د کنر اقبال بپمین ضاسیست 
که وزیر بهد اری مورد حمایت ایشان بود و وزیر بهد اری هم جانب - احترام د کر اتبال 

را تله مید اشت د کنر اقبال سخت رنجیده بود . برایتان شرح د اد م این علیاحضوت 
علاوه بر امور اجتماعی -.علاوه بر امور بهد اشتی د رتمام سلکت نقه‌های شپری را بایستسی 
تصویب بکنند . ایشان د ر مسائل آموزشی دخالت میکرد ند . یعنی املا" وزیر آموزش رات 
ایذان تعیین کرد ند ۰ وزیر آموزش‌و پرورش د کر این سالهای اخیر. این سه سال آخسسر 
وزیر آموزش و پرورش اساسا" د ست نشانده ايشان بود و کسی بود که بجز به حمایت ايش ان 
ممکن نبود بتواند وزير بشود ۰ وزير علوم رفته رفته ايان د رکار وزارت‌علوم هم د خالت میکرد ند . 
در بعضی از د انشگاه‌ها که شخصا*ریاست عالیه‌را بعهده درفتند و خرده خرده ایشان د رکنفرانس 
آموزشیی رامسر شرکت میکرد ند و صحبت میکرد ند و حرف میزد ند . د رسائل هنری که اساسا" 

د یه د مین رزروه خودشان تلقی میترد ند . اصلا" وزارت فرهنک و هنر با وجود یه وزیسرش 
شوهر خواهر شاه بود که جرأت تمیکرد کاری بکد . تمام صائل هنری را ايشان اهسار 
نظر میکرد ند . تمام اینیه تاریخی تحت نظر ایشان - اعتبار را ايشان میگرفنند یعنی اعتبسار 
را از دولت یا از شرکت نفت میگرفتند و ايشان تعمیر میکرد ند . بناهای‌گنجه علی خان 
در کرمان بوسیله ايشان تعمیر شده بود . البته خوب‌هم تعمیر شد اما بپرحال ایشان د یر 
پایشان را از سائل اجتماعی خارج گذ اشتند و د یگر به هه سائل مطکنی یواش یواش دخالت 
میکرد تد ۰ 


باهری( ۲۳) 


ابن سئوال پیش میآید که فرق اینکاری که علیاحضرت میکرد ند و کاری که اعلیحضرت میکرد ند 
فرقش چی بوده . یعنی که چون د ر این مورد که سائل امور خارجی - نفت د اخلی 
فلان هه را با دخالت و نظارت و نظر شاه انجام میشد خب د ر آن ثرایط‌چسه 
اشکالی د اشت که این کارها را ايشان بکنند؟ 

خب کاش گذ اشته بود ید برایتان بگویم. اولا" اعلیحضرت پاد شاه مطکت‌بود . مطایق 
قانون اساسی پاد شاه مطکت بود . برایتان د يروز توضیح د اد م کفتم که زمامد اری 
مطکت ایران - پادشاهی ملکت اران به ارث بهش رسیده بود . و اين ارث‌هسسم 

رد نمیتوانست بکند برای‌خاطر ایته لت هرج و مرج ميشد . حالا تصاد ف‌تارسسخ 
اين بود يك آد می بیاید میرات زماد اری ایران را - میراث سلطنت ایران د راختیارش 
باشد که یك عیب هائی د اشته باشد . خب محاسنی هم د اشت . بپرحال این میسراث 
تاریخ بود و مطابق قانون اساسی پا دشاه ایران بود . بعلاوه ايدان توجه د اشست 
به مجلس . د رست است که کارهای مجلس‌عمیق نبود - یعنی از نظر قانونگذ اری و - 

به نمایندکی از افکار ععومی مجلس صد د رصد کارنمیکرد -- اما تا یك حد ود ی باز بپرحال 
ضعکس‌کنده آرا* و افذار مرد م بود . تا یك حد ود ی وکلا د ر مقام شورتد ادن كمك 
میکرد ند یه د ولت . د , مسائلی که مهم نبود یا شاه رویش تکیه ند اشت صاحب‌عقیده 
یود ند - پروژه‌های د ولت را اصلاح میکرد ند - تصحیح میکرد ند ہے زیاد میکرد ند - کم 
میکرد ند . اما علیاحضرت که وضعش اینطوری نبود که . علیاحضرت اولا" قانون اساسی 
که به علیاحضرت - به مه ملکت‌حق دخالت درکارها را نمید هد . ایشان برحسب 
اصلاحی که د رقانون اساسی مل آمد عنوان نایب اسلطنه پید | کرد ند . یعنی اکر شاه 
د ر دوره‌ایک ولیعهد کبیر تشده باشد -یسن قانونی برای سلطنت نرسیده باشد اکر شاه 
غائب شد و نبود ایشان در آن طت بتواند نیابت سلطنت د اشته باشد کار بکند . اما شاه 
زنده است شاه فعال است د ارد کار میکند آخه ایتدان د رمسائل د یکر بیخود د خالت می 


کرد ند خلزف قانون اساسی بود . حالا مطلب فقط خلاف قانون اساسی نبود بلک ایشان 


باهری( ۲۳) 


بصورت یك کانو نید رآده بود ند . تمام اشخاص‌شارلاتان د ور ايشان جمع شده بود ند . 
البته میان ابن اشخاص‌بعضی آد مهای خوبی هم بود ند من نمی‌خواهم بگویم همه شارلاتان 
بود ند ولی شارلا تان‌هابیشتر کیشش‌میکرد ند دور و بر ایشان باشند . ودرهمرصورت 
کسانیکه د ور و بر ايشان بود ند اینپا نماینده افکارععرتی مرد م نبود ند ۰ از توی مرد م تیامده 
بود ند . یك مطلب د یکری حضورتان عرص‌کنم یکی از کاركنريستيك کروهی که د ور و برایشان 
بود ند اينه که ایدان کوشش مرکرد ند هرکسی که به آمریکائی به يك صورتی ارتباط د ات 

با آمریکائیها ارتباط د اشت جلبش میکرد ند . توجه میفرمائید - کسانیکه د ر آمریکا د رس - 
خوانده بود ند یا آشنائیبای ممکن بود د اشته بود ند . خب د استان اسپن را ه شما 
مید انید . شما آمریکا هستید مید انید که اسپن یك سازمان مهم - یك انستیتوی نه علصی 
هست - آنطوریه برای بنده نقل کرد ند اسرن یك محلی هست که ۳۳۹*7357 آمریکاشی 
دور و بر هم جمع مشوند و راجع به بعضی از مقولات اقتصاد ی - اجتماعی و اینہا هم 
صحبت مبکنند - چیز بیشتر از این د یگر اهمیتی د ر اد مینستریشن آمریکا ند ارد . ولی مشلا" 
چون یك کسی یکمرتبه د ر جلسه اینہا شرکت کرده با اینبا آشنا بود خب د ید ید چه بساطی 
د رآورد تد . علیاحضرت را برد اشتند برد ند آمریکا د ر جلسه اسپن - بعدعلیاحضرت پول 
داد اینپا بلند شدند آمد ند در تخت جشید . در تخت جشید اسپن مفرانس د اشت 
من نمید انم این کنغرانس چه چیزی میتوانست د اشته باشد - راجع به صائل ايران کنفرانسس 
اسپن که یك عد.ه آمریکائی بيایند راجع‌به سائل ایران چه میتواتند اظهارنظریکنند ؟ بهرحال 
سئله اینست که کروهی د ورو برایشان جعع شده یود ند خب کم و بیش ممکن بود نسبت‌یسسه 
بعضی از سائل صلاحیت د اشته باشند - بعضی‌هایشان هم خوب بود ند اما آد مهای شارلاتان 
و آد مهای تاباب‌هم وسطشان بود ند ۰ مپخراز هه اینست که اینپا به ورس به آد ابا به 
عاد ات به سنت های مملکت اصلا" توجه نمیکرد ند . قانون اساسی که هیچ سنت های ملکت 


را هم توجه نمیکرد ند . خب‌شما د استان جشن هنر را 5 شنیده‌اید؟ خب‌جشن هنر 


ج 


مر 


س 


یاهری( ۲۳) 


یك پیش آمد ی بود . جشن هنرد ریکسالی د رشیراز مواجبه شد با صحنه‌هائی که این 
صحنه‌ها بقد ری ایجاد اشمگزاز د ر بین مرد م کرد که اصلا" جتجال د رست کرد . آخسه 
من نمید انم سئله آمور سثله لاو آنچیزیکه شما انتلیسها میکوئید حالاماد یگر د ر. . 

ما چی‌ها میکوئیم فرمود ید ؟ 

شما لاو میکوکیدد یر یا آمور فرانسویبا. آخه نمایش د ادن آمور د ر تلوبزیون هد اربسته 

اینپا راست بوده ؟ 

بله د ر تلویزیون مد اریسته آي این چه جنیه هنری د ارد ؟ من نمید انم واقعا" ضبم که 
سالیان د راز اروپا بود م و با گتوراروپائی نسبتا" آشنا هستم من هنوز نمیتوانم بفهعم این 
چه جنبه هنری میتواند د اشته باشد . کفتند این جنبه هنری د ارد 

شایعات نسبت به این جشن شیراز زیاد بوه آنچیزهائیکه بعنوان واقعیت خود شما با اطمینان 
میتوانید بکوئید که اتفاق افتاد اینہا خلاصه‌اش چی ها بود ؟ 

بنده هیچوقت د ر جشن هنر شیراز دعوت ند اشتم. بنده د ربار بود م - معاون کل د رباربود م 
تو اینجاها که دعوت ند اشتم - خیلی هم خوشوقت هستم, عرنر‌کنم که اما خب هرسال د ريك 
فصلی مث اینکه ارد ییہشت و آنموقع‌ها بود . کوشش‌میکرد ند هنرضد آن د نیا را جمع میکرد ند 
و در شیراز نمایشپائی مید اد ند و مظاهر مختلف رآآنچه که د ر د نیا هست بپرصورت د رآنجا 
به‌معرص‌نمایش هم خارجی‌ها میگذ اشتند - هم د اخلی‌ها ميد اشتند . خب ممکن بود واقتی_ا" 
این هم کار بد ی نباشد کار خوبی باد . اما وقتی له عرص‌کرد م صحنه‌های زننده را بعضوان 
این صحنه‌های هنری میآیند اراه مید هند و از تلویزیون مد اربسته طتشر میشود خب مدد م 
عصبانی میشوند - مرد م ناراحت میشوند . این‌سه بنده نبودم - موضوعی که صحته‌ای 
زننده را بنده ند ید م اما جنجال بزرکی د رست کرد . روحائیت اعتراص شد ید کرد . نه 
روحانیت یلفی - ریحانیت سالم که مصلحت اند یش بود . آنپا اصبذ* تذکرد اد ند که آقا این 
حرکنها چی‌چی هست این کارها چی‌چی‌هست میکنید . چرا عت و عصمت را رعایت نمیگیسد . 
عرض میم که بپرصورت این‌کانون‌کیفیررسمی یود ولی از هر باصطلاح کانون رسمی‌تری اعتبسار 
بیشتری د اشت د رد ور علیاحضرت - کوششد اشتند که خب مطکت را بچرخانند . مطلکت 


س 


کا 
یاهری( ۲۳) 


را یدرد انند . نه برطبق قانون اساسی - نه روی آن ارکانیزاسیونی که بپرحال ملک روی 
معرفی به مجلسو طریق قانونی - بلک همانطوریکه عرض‌کرد م . نقه‌های مثلا" شپرها 

را باید بیاورند توی د فتر علیاحضرت. علیاحضرت به پسندد و بعد اد اره‌های شپرسازی 
درشپرهاعین آن نقه را تحمیل میکنند به مرد م. حالا کجا قانون اساسی يك همچیسن 
چیزی رامیکوید که آقا مالکیت مرد م محد ود بشود یه نقه‌هائیکه مورد تصویب علیاحضرت باشد ؟ 

و نظرعلیاحضرت که بهرصورت ایشان ممکن است يك مق ار سلية خوب د اشته باشد ولی 
بپرحال آرذیتکت نیست - بپرحال شهرسازی بلد نیست . چطور بایستی محد ود یت 
مالکیت صاحبان اراضی صاحسب ساختمانها در شیراز یستکی د اشته باشد به تصمیم 
ایدان یا چیزهای د یکر 

چون این مطلب قانون اساسی را رویش تاکید فرمود بد حتما" يك عده‌از شنوندکان خواهند 

یود که خواهند کفت که قانون اساسی‌اش هم به تعبیر آنبا و خیلی‌ها به شاه هم اجازه نمید اد 
6 اینکارها را بکند - بنایراین فرقی نبود از این نظرها 

خب‌شاه معتق یود میکفت که عزل و نصب وزرا* بعهده من است و جزو وظائف من است 

و از طریق عزن و نصب وزرا“ میلفت من راهنمائی میکنم وزرا“ را و ارشاد میکنم وزرا* را و حصی 
اوامری هم میگفتند صاد ر کید - میگفتند که هميشه بروید مطالعه بکنید . ولی خب النته 
این ظاهر قضیه یود . هميشه آن چیزی را که شاه میخواست‌همان میشد . راجع به قانسون 
اساسی هم یك مطلبی بہتان عرض‌بکنم . در خیلی از مالك ...۰ برای این بود میخواست 
تفرقسسه د ر تصمی‌ها نباشد شتت در نظرها نباشد . میت تفر وتشتت و عرض کلم 
که بحث و مجاد له و اینہا کار پیشرفت مطکت را عقب میاند ازد ۰ بہمین جپت معتق بود مافت 
رأی آخر رأی خود ش بایستی باشد . میخواست از تفرة و ازتشتت مخصوصا" د ر تصمیمانی 
که مربوط به مملکت است جلوکیری کند . از بحث‌هائی که ایجاد تفرق میکند از بحث‌هائی که 
حرکت سریع ملکت را به عقب میاند ازد از اینبا پرهیز میکرد . شاه اگر توجه د اشت به رأی - 
خودش با ین د لیل بود و حتی یکوفتی شما سئوال کرد ید که شاه مثل اينه نسبت به عد ليه 
خوش‌بین نبود . علتش همین بود _ فکر میکرد که اختلافات وی که میافتاد به عد لیه عد ليه 


یاهری( ۲۳) ی 


تصمیش‌به د رازا میکند و این مخالف‌و مغایر آن آرزوی توسمه سریع مطکت بود . شاه . 
واقعا" د لش میخواست ز ود مطکت سریع بشود - زود مطکت به پایه ممالك راقیه برسد . 
بسیاری از اوقات این مطلب را اظهارکرد ه که شاه - ما ده‌سال د یکر به د روازه تعد ن بزرف 
میرسیم ده سال د یکه با ممالك راقیه هم پایه میشویم . اینہا هھ حکایت میکرد ازآرزوهای 
شاه برای خاطر این ملت ایران با سرعت توسعه بکند و یا سرت برسد به جائی . خب 
در این شرایط د یکرتقسیم ق رت که معنا ند اشت د یکر . دخالت کرد ن د ر ق رت که معنا 
ند اشت . يك سئله‌ای راک شاه تصمیم مییرد شاه تصمیم میڈیرد . بعد هم تازه او به 

د ولت میکفت مطالعه کید بعد ببرید مجلس . بالاخره ظاهرش - فربولش را رعایست 
میکرد و د راین رعایت فرمول و ظاهر تا حد ی موجبات تعد یل فراهم ميشد . اما ايشان 
که اینطور تبود . من یك مطلبی به شما یکویم . اد اره تشریفات یمن گفت که ایشان میخواستند 
نشان هم بد هند . مطابق قاتون اساسی اعطای نشان با شخص‌شاه است . ایشان به 
تشریفات ابازغ کرد ه بود و کفته بود که ترتیبی بد هید که من شخصا" بتواتم نشان بد عم . به 
ایشان کفته بود ند خلاف‌قانون اساسی است این صریحا" نمیشود . گفته بود یك ترتییی 
بکید یك کاری بگید حالابیل؛ صورتی که ضبم بتوانم . کفته بود ند نمیشود قانون اساسی 
پیش‌بینی کرده اهد ای نشان فقط با شخص‌شاه است . غیر از شخص شاه کس د یثری نمی 
تواند نشان بد هد -شما نمیتوانید نشان بد هید . منظورم اینست که خب ایشان حالا چررا 
ايان این اند ازه بهرحال توسعه طلب بود د رکارها و د ر سرایتش . خب یك مق ارش 
آمبیسیون بود . یك مقد اریش هم خب یك عده اشخاصی میامد ند اطرافش و تشویض میکرد ند 
یك حرفهاعی میزد ند که بتظرش‌خوب بود - سعی میکرد که این حرفہا را برض اجرا بگذ ارد و 
خب نتیجه اش این ميشد که وسعت پید | میکرد صلذحیتش . خانم لیلی ارجمند میآمد يك مطالبی 
راجع به پرورثر, فکری کود کان صحبت میکرد بعد میگفت اجازه بد هید يك سازمانی د رست یسم 
کتاب د رست کنیم یرای بچه‌ها - پرورش فکری کود کان . خب میاه ند خب فکر ید ی نیست فکسر 
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خویی هست . بچه‌ها کناب د اشته باشند . کتابهای متناسب با فکر خودشان د اشته 
باشند . متناسب‌با سن خود شان د اشته باشند . میثفتند سازمان پرورش فکری کود کان . 
حالا بد ون اینکه بگویند این کار کار خیلی مہمی‌است . کاری نیست که بد ست» یکسی 
بد هند . ولی بپرحال یك فکری ارائه میشد . بالاخره ايشان هم تجربه که ند اشتند 
تیم مید 

چرا شاه تسلیم ایشان میشد ؟ 

خب حالا راجع به شاه بعد صحبت میکنم. من انشا الله آخر تمام ایز, صاحبه ها بعد 
يك پرتره‌ای از شاه بد ست‌شما مید هم . تجربیات خود م را به شما راجع به طرز شخصیست 
شاه برایتان خواهم گفت . 

مطلب د یکری که ایشان را می‌کناند و شاید اواخرش شاه هم تصلیم بود سئله این بود که 
شاه مریض‌شده یود . اینها کوشش میکرد ند ر سعی میکرد ند که موجباتی فراهم بیاورند که يعد 
از شاه مطکت ترفتار افتشاش‌وعد م ثبات نشود . شاید این فکر هم بود این مطلب هم بود . 
بهرصورت من فکر میکنم شاید یکی از موجبات انقلاب‌همین وضعیت بود . حالا یك تعییسری 
است که میکئم اید خب مرد م سلطنت‌شاه را تحمل میکرد ند . یرای ینک البته يك مق اری 
استبه اد رأی د راو یود . اما خب اصولا" بطوریکه بعد برایتان خواهم کفت شاه آد م مہریانی 
یود - آد م وطن پرستی بود و منشا* کارهای خیلی خوب هم شده بود ۰ و بپرصورت مرد م 
مید ید ند د ر مقأیلش‌هم یك پروژه ببتری نیست - یك راه بہتری نیست . هیچکس‌بطور 
مطعکن راه بپتر تشان نمید اد . اینست که تحمل میکرد ند شاه را . میگفتند که میراث‌تاریخی 
است و د ر مقابلش‌هم کسی نیست و ببرصورت ثارهای خوبی هم ازش سر زده . سئله 
تفت را با آن متأنت و ماذیت حل کرد . صئله شط العرب را حل کرد - مطکت را صنعصی 
کرد وخب مرد م ۰۰.۰ اضیت مطکت را توانست مجد د ۱" يعد از پد رش مستقر کند و مرد م یك 
رفاهی مید ید ند د یگر - خب‌تسلیم یود ند ۰ مر آد مہای ماجراجو - آد مپای آمیسیسون 
والا آد مہائیک د ر فکر سازندکی معلکت بود ند با ھھ عییہائیکه وجود د اشت میساختتد 


یاهری( ۲۳) = 


میگفتند خب د اریم کار میکنیم برای ملکت . اما وتتیکه د ید ند آن وارث‌تاریخی به یك نحوی 
هم د ارد کار میکند او ثل‌اینکه میخواهدبرود یك کسد یکر جایش را بیاید بگیرد یواش‌بواش 
آنپم بد ون اینکه پروژه‌ای د اشته باشد و حتی بعضی کارهایش‌هم خلاف‌سنت وخلاف اخلاق 
خلافعاد ات مرد م است . خب مرد م کفتند اکر قراراست او برود و يك کسد یگر بیایسسد 

با یك همچین برد اشتہائیه نسبت به زند کی د ارد خب پس‌میزند.حالا که او میرود ما خود مان 
مآئیم خب نتیجه‌اش هم شاید همین شد . این یك تعبیری است- واتعا" یکوقی 
کفتند که آقا آن آد می که _ارث‌تاریخی بود يك کسد یثری د ارند جایش را اینطوری میکیرن د 
خب آتہا هم که نقشه‌ای ند ارند هیچ هم معلوم نیست اطمینان هم بهشان نیست . کارهایشان 
هم از قبیل همان چیزهائی است که د ید یم . بنابراین خب بریزیم و خود مان جایشان را بگیریم. 
این هم یك تعیبری است . عرص‌کنم که یك مطلیی هم حضورتان عرض‌کنم یکی از کرفتاریمسای 
اطراف د ریار کسانی بود ند که خب !رتباط د اشتند . با شاه ارتباط د اشتند با علیاحضرت 
ارتباط د اشتند با والاحضرتہا خب والاحضرتہا هم خودشان بعضو,هاشان یك قطیبائی 
بود ند . خب والآاحضرت اشرف خود ش یك قطب بود - یك عده را د ور خود ش‌جمع کر-ه بود . 
آن مارزه با بیسوادی - سازمان زنان -عرص‌کنم که آن سازمان شاهنشاهسی خد مات اجتماعی 
اینپا را اد اره میکرد د یگر. سازمان شاهنشاهی و خد مأت اجتماعی هم البته باید بهتان 
عرض‌کنم که يك سازمانی بود از نظر رسید کی یحال مریضپا و بیماران و مخصوصا" درتأمن 
بهد اشت عمومی موثر واقع‌شد - خوب بود ۰ بنده چون چند جا اسم والاحضرت اشر ف آمده 
و بخویی ازش یاد نکرد م ولی کار خویش را هم باید یگویم. این سازمان شاهنشاهی و خدمات 
اجتماعی مصد ر خد مات‌خیلی یزرگی از نظر بهد اشت و تأمین سلات مرد م شد . خب سازمان 
والاحضت اشرف يك تأثیرهائی هم د ر اشخاصی که د ر بیزتسو د ر معاملات و اینہا بود ند 
د اشت وخب منتفع‌هم برد . اما د ورو بر علیاحضرت هم بود باکمال تأسف. اولا* ایشان 
يك اعتبار سنگینی برای خرید آثار عنری د اشت . توی همین خرید آثار هنری اطرافیس_انش 
متهم بود ند له سو“ استفاده‌هاگی شده . حالا صائل چون اهمیت‌سیاسی نه ارد بنده اسم 
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نمی‌برم ۰ اما به بنده میگفتند که يك سو“ استفاده‌هائی شده. خب اطرافیان ايشان کارهای 

یزرک آرشیتکنور را میثرفتند و صاحب ثروت شده بود ند . عرض‌کنم که ۰۰. بنده از این کلسه 

عرض‌کنم که خیلسی خوشم نمیآید ولی پیش‌میآید د یثر - ناچاریم آخه این بحث‌های اینطوری 

د یگر آد م وقتی میخواهد تامل بکند تا يك مطلبی یاد ش‌بیاید یك تکیه کلامی هست - تکیه 

کلام هم بنده خوشم نمیآید . 

بله - بهرصورت نزد یکان ایشان د رکارهای بیزنس‌شرکت د اشتند و برای خاطر بعضی ازاشخاصی 

که نزد یك ایشان بود ند بعضی از وزرا" سأسضانه کرفتاریبای بزرك پید | کرد ند . خرید کامیونها 

و تریلی‌هائی که د رحدود ده هزار:ا یا بیست‌هزارتا بود . دوتا نوع‌یسود یك ده هزارتا 

و یك بیست‌هزارتا . وزیر راه خریده یود - بیچاره کرفنار شد برای خاطر اینه کمیسیونش بایستی 
د اده میشد به یکی از اشخاصی‌که مورد نظر و مورد توجه ايشان است. 

آن کامیونپائیک آقای موسویان ۰۰ . 

یله - یك قسمتش را موسویان و یك ضتش هم خود شپرستانی خریده بود . حالاد یکر تصریح 
نکینمکه کمیسیونش برای کی بود . البته کمیسیونش برای یك خارجی بود - کمیسیونش برای - 
ایرانی هم نبود براییك خارجی بود . یك خارجی خرض‌کنم که از تاج و تخت افتاده بود بایستی 
بهش کمك میکرد ند کفتند این معاطه را بکید و کمیسیونش را بد هید بهسش . آن بیجساره وزير 
پسروند ه د یوان کیعر برای شد رست شد . يك مطلبى راجع به ماد ر ايشان من پلویسسم ۰ 
ماد رایشان زن خیلی خوبی بود و با مرد م معاشرت میکرد - توی مرد م بود وشاید تنہا پایگاهی 

که ایشان توی مر دم د اشت ماد رش بود . اما متأسفاته او هم انسان بود . بالاخره اطرافیان 
این اواخر تا حد ود ی کارهائی بد ست او انجام د اد ند که کارهای خوبی نبود . از جمله ایشان 

را د ریکی از شرکنها شريك کرد ند . و مونس‌ایشان آن خانم هاشمی نژاد بود . من وقتی ایسن 
اواخر د روزارت د ادکستری یود م کمیسیونهایی انتخاب کرد م یرای رسیه کی به بعضی از وزارتخانه‌ها 
و موسسات . از جه یك کدیدیونی انتخاب کرد م برای اوقاف . یك گزارش موقتی یمن د اد ند ۰ 


د ید م که اد اره اوقاف از اراضی زیاران - اراضی زیاران نزد یك تهران است . د رحد ود د وهزار 
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هکنار حالا رقم‌ها ببخشید . من از اشخاصی که استفاده میکنند از این خاطرات من مشصوصا" 
خواهش میکنم ارقام را با احتیا ط تلقی بکنند و چك بکنند . مثل این دوهزار هکتار زمین از 
اراضی موقوفه زیاران مید هند به ایشان 

بسه ؟ 

به خانم هاشمی‌نژاد ۰ و خانم هاشمی نژاد هم هزار هکتارش را مید هد به هژبر یزد انی . 
آخه چرا؟ خب حالا پول کرفته بوده یك پول سنگینی هم گرفته بوده برای این خاطر. خب- 
ايشان فقط زیر سایه ایشان بود که اینکارها را میکرد ند . بله بپرحال با کمال تأسف یواش‌یواش 
این پیش‌آمدها هم شده بود . بنده مطلب د یگری بخاطر ند ارم راجع به فعالیتم د رد ریار. . 
چرا یك نکنه حضورتان عرص‌کنم بعد ها هم ممکن است . ۰ . 

بنده یك چنه جا کم که مطلقا" با آمریکائیہاو با خارجیها ارتباط ند اشتم . چرا یکی دوسه 
مورد تماس‌پید | کرد م - یعنی تماس‌بامن پید | کرد ند . یکی گفتم آن سفیر آمریکا د رسال 
۰ ۳ ریچارد هلمز که با جانسون آط و با ینده آشنا شد ۰ یکب‌هم یك مهمانی بزرسی 
یرد از وزرا* . از بنده دعوت کرد با خانم که خانم هم یمناسبتی که زود نتوانسته بود آماده 
بشود نتوانست بیاید . بعدشب‌عید هم برای بنده يك کنایی فرستاد - آنهم رفت . د یکر 
بنده هیچ با سفیر آمریکا آشنائی هیچ ند اشتم . اما وقتی د ر د ربار بود م د ر مورد مثل اینکسه 
انتخطب د انشجویانی بود ند که میرفنند د انشگاه آمریکائی بیروت ۰ شاور فرهنگی سفارت آمریکا 
د کر آنت بود 

ریچارد آنت 

بله - یك خانمی هم بود میس‌راس ... این دونفر با ما آشنا شد ند و مخصوصا" آن‌میس‌راس 
را من راد رم زن آمریکائی د اشته ‏ آنسال هم د ر ایران بود این میس‌راس‌هم با این آط وشد 
داشت - بعد هم رفتند ۰ اينيك آشنائی ما یود . بعدها باز نماینده فرهنگی آمریکا که آمده 
بود یکشب مرا دعوت به شام کود - این ارتباط بازفرهنكي د اشتیم یشب هم دعوت کرد به شام 
بنده د یه با هیچ آمریتائی ارتباط ند اشتم. ارتباط من ضحصربه این بود . حتی خارجسی 
هم بهتان کفتم - انگلیسی هم د نیس‌رأیت بود 1 یکمرتبه آمد دیدن من . وتوی وزارت د ربار 
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هم یکمرنبه آمده بود راجع به مسثله حق مولف صحبت کرد با بنده که بنده بعرض‌شاه برسانم . 
بله -حتی بنده با مقامات فرانسوی سفارت فرانسه ارتباط ند اشتم . د رحالیک من تحصیلاتم 
فرانسه بود و خب اکر با فرانسویپا هم آد و شد مید اشتم يك چیز شاید طبیعی بود.ولی‌با 
ایتها هم حتی ۰. فقط یکشب‌گنجی وزیر آموزش و پرورش‌بود یك مهمانی کرد ند سفارت فرانسه 
از بند ه هم دعوت کرد ند ۰ بند هد یگر بنایراین با هیچ خارجی - آنروز کفتم با هیچ خارجی 
بعد یاد م آمد این دوسه مورد را . خواستم تصحیحج کنم که در خاطراتم بماند که یکوقست 
اکر نضی پیش‌نیاید . 

يك مطلبی بود که .حبت شد که د ر يك مرحله‌ای روش صحبت بشود این بود که راجع يه مرحوم 
علم بود . وآن این دربین ... 

بله بله موجه شدم . حالا همین طور فکر میرد ۾ مثل اينه کار د ربار را میخواهم تمام 
بکنم اما پرانتز را نبسته‌ام - نباید بیندم. 

مرحوم علم ‏ من آنجا برای شما گفتم . کفتم که نسبت به د اراتی خودش - ثروت خود ش هیچ 
حساب و کنایی ند اشت اما نسبت به د نيه پابليك واقعا" خیلی محتاط‌بود . بنده بایستسی 
يث خرده راج به اساسا" طرز تفکر و طرز برد اشت علم بهتان عرض کنم . اولا" علم خودش 
را از پد رش خیلی پائین تر مید انست . پد ر مرحوم علم امیرشوکت الطل» علم بود بنصده 
د رکس نکرد م اما هرکسد رك کرده ازش یخوبی یاد میکند . بنام یك مرد بزرک - انسان 

که هیچ عیبی بنده ندید م کسی راجم به امیر شوت المك بگوید . کاهی اوقات که صحیست 
میشد مرحوم علم میگفت که من کجا و آن کجا . او یك انسانی بودو من خیلی با او تفاوت د ارمء 
این اولا" قتاوت‌خود علم راجع به شخص خودش بود و د ر مقایسه با پد رش ۰ علم اولا" 
خیلی بحرف مرد م توجه ند اشت . که مرد م بگویند که مثلا" در این کار - مخصوصا" د ر صئله 
تقوی -د رسئله رعایت صائل مالی بحرف مرد م توجه ند اشت . یك چیز هم من به شما بکویسم 
يك حرفی هم علم هعيشه به من زد . خیلی خوب‌شد که یاد م آد . بنده معاون نخست وزير 


بودم - روزهای اول کار زیاد میاد . ناه‌ها - مراسفت از تمام ایران از خارج مید 


باهری( ۲۳) کت 


و بنده هم همانطوریکه یاد آوری کرد م تنبا معاون نخست وزیر بود م ۰ بایستی تمام ایسن 
مکاتبات را خلاصه جوايش را بدهم . خب بنده باید جواب این مکاتبات را بد هم 
بایستی مطایق سلیة نخمت وزیر باشد . من نخست وزیر نبود م ‏ نخست وزير علم یود . 
یکروزی چمد ان پراز این مکاتبات و گزارش‌ها کردم رفتم منزل مرحوم علم. مرحوم علم 
شنا د اشت میکرد . کاهی میا کار استخر می‌نشست - ینده هم همآنجا نشسته بود م 

يك گزارش د ر میآورد م - میگفتم راجع به این سئله د ستور مید اد میکفت این کار را بکنید . 
باز مسرت شنا میکرد برمیکست . همان روز د ر چند مورد من بنظرم رسید مثل اینکه 

د ستور هاضد و نقیض است . من فکر کرد مکه خب علم د ارد شنا میکند مثل‌اینکه بازی میکند . 
کار مطکنی که با بازی انجام نمیشود . خب باید بکویم خب بالاخره بنده مورد اعتمادش 

بود م باید ہش بگویم. بپش گفتم آقای علم من نمی‌فپمم ۰ شما من آمدم که از شمسا 

د ستور العمل کلی بکیرم ولی با کمال تأْسف‌نه فقط د ستور العمل کلی نمی‌گیرم بلک اصلا* 
می‌بینم شما خود تان مثل‌اینله یك د ایرکنیو کلی د رفکرتان ند ارید . راجع به این عضوع 
اینطور د ستور د اد ید - را جع به این موضوع که نسبتا" شابه بود اینطور د ستورد اد ید . 
خنده‌اش کرفت وکت نه . گت که این صائل را من مید انم . این آد مپائیکه این‌نامه‌ها 
را نوشته‌اند می‌شناسضشان ۰ چون علم با تمام جامعه ایران مربوط بود . علم از شخصیتهائی 
بود که شاید بیش از هه کس‌ایرانیها را می‌شناخت . یعنی د انه به د انه - فرد قرد را 
میشناخت . با تمام شهرها ارتباط د اشت . باتمام د هات ارتباط د اشت . غالب از مرد ۲ 
را میشناخت . کفت‌کنه من اینہا را می‌شناسم - هرک اشان را مید انم. من د ر هرمورد 
تصمیم را طوري میگیرم که خد اخوشش بیاید . گفت تو هم هرکاری که مکی از این ببعد ‏ د ایرکیو 
کی همین باشد . کفت این قاعده و ضابطه و اينبا را ولش کن . ببین راه حلی که انتخاب 
میکیم برای یك مسئله - اگر بنام من میخواهی عمل بکگی- ببین خد ا چطور خوشش میآید 
همان راه را برو. عین د ستورالعطی است که علم آنروز بمن د اد و من اینجا بایستیذ کر 


رات 
باهری( ۲۳) 


کنم. عرش‌ميشود که مرحوم علم به حرف مرد م مخصوصا" د ر صائل مالی توجه ند اشت ۰ باز 

یك قصه د یکری برایتان میکویم. د ر د ولت یکروزی مرا خواست - بنده وزير د اد گستری بود ب 
بمن کفت که من امروز يك طرحی میخواهم مطرح کنم بد ان فراماسون ها معکن است مخالفت 
کنند . توی کایینه اش چند تا فراماسون بود ند د یکر. کفت سئله اینست که تو مید انی الان 

تمام یارثیری نفت ما از آیاد ان است . آباد ان هم هرموقم‌عراقیها میتوانند جلو شط العرب 

را بڈیرند و برای ما بازی د ر بیاورند ۰ من بفکرم رسیده - لا بد خب شاورینی د اشته بهش 
که والا خود ش‌هم - که بیایم د ر کار خلیج فارس - نمید انم بئد ر ماهشهر بود . ۰ - اینجا 
یك بند ر بسازیم که اینجا محل صاد رات نفمان باشد . یعنی با لوله نف بیاورند اینجاکشتی 
بیاید - د ریای آزاد است د بگر- خلیج فارسد ریای آزاد است . مزاحم‌عراقی ند اریم . 
با کسرسیوم مذ اکره کرده بود کنسرسیوم زیر بارنرفته بود . باکسرسیوم مذ اکره کرد ه بود که باید 
همچین کاری بکید شماءیرای این ما باید بالاخره خلاص‌شویم از این هیپوتك عراق - خلاص 
شویم و کرفتاری د یکرند اشته باشیم. کنسرسیوم زیر بار نرفت . مرحوم .علم گفت این مطلسسب را 
من میآورم د ر هیات د ولت و د ر هیأت د ولت توضیح مید هم - مطرح میم که از د ولت اجسازه 
بگیرم ‏ این بند ر ساخته بشود . کت ممکن است فراماسون‌ها مخالفت بکنند - خواستم بتو 
توضیح بد هم که تو از این طرح د فاع کی جزو آد مهائی باشی که د فاع‌بکی . کفتم بسیارخوب . 
طرح را آوردد رد ولت و شرح د اد . کسی هم مخالفت نکرد و همه هم گفتند به به بسیارخسوب 
تصویب‌شد و رفت. بعد‌ها بعد از اینک د ولت علم کنار رفت علم بمن کفت که مید انی د اشتان 
چطور شد ؟ گفت که بالاخره بعد از این ما تصیم گرفتیم یسازیم - کنسرسیوم آماده شد 
که بیاید خودش بمازد . تمید انم اشاره کرد سغیر آمریکا ‏ کفت اینہا فقط رویشان نمشد . 
فکر میکرد ند که تو ین جریان شاید من یك نفع‌مالی د ارم‌که خواستم اینجا را بسازم ۰ روب‌شان‌نمیشد 
فکر میکرد ند حالا اگر بزنندش بهم خب این نفع‌مالی ۰۰۰ من بپشان حالی کرد م 4 خب 
:کر گسرسیوم موجه شده که این کار خوبی هست خب‌خودشان بسازند . بعد صحبت‌کرد ند 6 


خب مخارج چی همست ؟ مخارج تا آنوقت شد ه بود - پروه‌ای - نقه‌ای ۰ حالا اینپسا 


ياھرى( ۲۳) ا 


فکرکرد ند مثلا" چند ین میلیون د لار میآورند صورت مید هند . وتتی آورد م مخارج را د ید ند 
دویست سیصد هزار د لار است تعجب کرد ند . کفتند مخارج د ویست سیصد هزار د لار را 
بد هید به د ست یکی مشغول بود ند مطالعه میکرد ند خب خود تان شروع‌کنید بسازیسد . 
این یك مطلبی خواستم حضورتان عرس‌کنم. یك مطلب د یکر اینپاهمه را میخواهم بہتان 
راجع به مسئله تقوای علم صحبت یکنم . تود ولت همیشه وقتی صحبت میشد که فلان آدم 
مثلا " فلان جا یك د له د زد ی کرده و اینطور چیزها مرحوم علم هميشه این حرف را میزد 
میگفت که رئیس‌قاظله را هم تخافل بای دک بی‌نصیب‌نمانند قاطعان طریق 
این مال سد ی است . میگفت یعنی حالا يك بریکی یك جائی یك چیزی شده چشصت را 
یذ ار روی همد یگر. بالاخره آنبا هم بد یخت هستند . این وضع زندگی اجتعاعی است . 
ابن کلتور اجتماعی ایران است . اینهم يك نوع‌چیزی از علم بود . اما من یکروزی رضم 
منزل مرحوم علم بعد ازظپر بود . مرحوم اعلم یك پیشکاری د اشت سپپری 5 حالا هم 
هست . این مقاطعه کار بود . این هميشه بمن لنده مید اد . میلفت که آقا ايشان هیچ 
کیکی نمیکئند . ما هیچ کاری ند اریم . دستگاهی هم د اریم هیچ کیکی چون کارا 
مید انید همش با زد و بند میشود و هیچ کمکی نمیکنند که ما کاری گیرمان بیاید . 
آنروز که من رفتم بعد ازظهر بود ماعت سه چہار بعد ازظهر بود رفتم. د ید ميك خانمی 
چاد رهم سرش هست نشسته آنجا و این آقای سپبری هم هست . کفتم آقای سپپسسری 
این خانم کی است؟ کفت این خانم کوهریان است . کوهریان یك مقاطعه کاری بود که 
ورشکست شد وبود و خود کشی کرد ه بود . مرد یا خود کشیی کرده بود - مثل‌اینه خود کی 
کرد ه بود . گت حالاهم که قرارشده یك کاری برای ما بگیرند آمده‌اند گفته‌اند که يك کساری 
سفارش میکم سازمان برنامه بد هند به شما شما بایستی نمید انم صدی پنج صد ی شش 
صدی ده را بد هید به این زن . توجه میکید ؟ و یکی د و مورد د یر هم همینطور سراغ 
د ارم که كمك میکرد . به اشخاص‌سفارش میکرد کار بد هند . اینپا هه هست - اینبا هه 


۲۱~ 
باهری( ۲۳) 


بجای خود ولی من د ر اینموقع که این حرف را میزنم خیلی متأثرم که با کمال تأسف این روحیه 
ازش سو* استفاده شد و د ر اواخر حیاتش تیه اه بعضی از سو“ استفاده ها شد . بعضی 

از د وستانش بهش تکیه کرد ند و سو" استفاد» کرد ند . من هميشه دعا میکم که علم کنسمان 

نبوده به‌اين کار آگاه نبوده ولی قبول میکنم و خبرد ارم . این یك مواردی بود که از نظر 

انسانی كمك میکرد اهمیت هم ند ارد یك کسی چی بگوید چی نگوید او به این چیزها اهمیت 

نمید اد . این مواردی که ببتان گفتم مواردی یود که جنبه انسانی د اشت که كمك میکرد به 

اشخاص - اما یك موارد ی هم سراخ د ارم اواخر عمرش یود سأسفانه . حالا چرا تسلیم شد؟ 
مریض‌شده بود د یده بود که همه غارت میکنند و می‌برند ۰ فکرکرده بود خب‌چپارتا دوستش هم یبرند 
ویخورند د وست نما .د وست کهنبود ند د وست تمابود ند ء غفلت کرد هبود نفیمیده‌بود . بهرحال 

من قبول میم که اواخر ععرش مرحوم عم د ر چند مورد تکیه گاه بعضی از این تاد رستپا 

شد و دعا میکنم که انشا" الله نسبت به این مطلب فریب خورده باشد و کول خورده باش دو 

آگاه نباشد . این مطلبی است که شما د یکربیش از این نهیتوانید از من انتظار د اشته باشید 

ک من بگویم. برای خاطر این اکر هم حاضر شد م این مطلب همین اند ازه برایتان بگؤیم برای 

اینست که فکرنکنند من حالا يك چاپلوسو تطق علم هستم. آنچه که کفتم راجع به علم ‏ راجع 

به شخصیت علم حقیقت‌بود - هیچ چیزش را د روغ نگفتم علم ذ خیره بزرگی یرای مطکت یود 

مرد یزرک بود خد مت به مملکت کرد و ذخیره خیلی بزرگی بود که متأسفاته بعوقع نماند که ازن 
استفاده ببریم. آد می بود که خیلی خانواده‌ها را نجات د اد خیلی اشخاص را از مرک 

نجات‌ داد . خیلی اشخاص‌را من مید انم که ۰. خیلی اشخاصی که محکوم به اعد ام بود ند 

مرحوم علم نجاتشان د اد . خیلی خانواده‌هائی‌که پاشید.» ميشد ند نجاتشان د اد و به مملکت 

هم خد مت کرد . حالا این خاطرات‌بنده این شاید نتوانسته هه خد مات علم را واقعا" ارائه 


بدهد - نشان بد هد . اما بنده امپریسیون و برد اشت کی ام اینست که علم از رجال . ۰ ۰۰ 


و 
روایت کننده - دکتر محمد با هری 
تاریخ - سیزدهم آگوست ۱۹۸۲ 
محل مصاحبه ‏ شهر کان - فرانسه 
مصاحبه کننده - حبیب لاجوردی 


بنده‌سا لفزا روسیصدوپنجا ه وشش درواقع درا وا خرمردا دیودمثل| ینکه خدمتم‌دردریار 
خاتمه‌پیداکرد. با آمدن آموزگار رووکا رورفتن علم ازدربا رمن‌دیگرخدهتم از 
دربا رخا تمه پیدا کرد. و یقینا " !گر مسئله تصدی‌مقا م‌دبیرکلی حزب رستاخیز هم 
نبودمنبا هویدا دردربا رکا رنمیکردم . همه‌کس میدانستند. کمااینکه با متصسور 
نخواستم‌کا ریکنم درحا لیکه متصورخیلی‌کوشش کرد. در موقعی‌که‌دا شت رووکا رمیاً مد - 
دوستی‌من وهمکاری مرا جلب بکند که‌اجمالا" برایتان نقلکردم. ولی با هویدا هم 
کارنمیکردم‌حتما "۰ بنده‌دارم - میخواهم‌رستاخیز رابرایتا ن‌شرجیدهم. رستاخیز 
| لبته‌ظهورش موقعی‌هست که بنده در در با رهستمو آزهما نروز اول‌تشکیلر ستا خیزینده 
ناخواسته واردرستاخیزبودم. ناخواسته حالایرایتا زتوضح میدهم. اولا" یک کی 
راجع به رستا خیزبطور کلی‌محبت بکنم که رستا خیزچطور شدبه ظهور پیوست ۰ مرحوم هویدا 
به‌هیچ وجه جانب حزب اقلیت را رعایت نمیکرد. اصلا"یرای حزب اقلیت مثلا ینک ه 
یک حق حیا ت قا ثل نشد ۰ دبیرکل‌ها هم میا مدندبیچا ره‌ها هرچی‌کوشش میکردندیا لاخره 
بیک صورتی- خب حا لا | پوزیسیون »مخا لف »کا رش انتقاداست‌دیگر. خب انتقا دهم 
ازکا رکی‌هست »۰ کاردولت است . خب هویدا میرفت پیش شاه و میگفت کاردولت امسر 
| علیحضرت هما یونی! ست و اپوزیسیون وحزب مخا لف هم‌که مخا لفصتندمثلا ینکه با 
!مرا علیحضرت مخا لفت میکنند. خب همیشه برای دییرکل‌حزب مردم گرفتا ری‌یود. 

خب براوبیچا ره دکترکنی‌گرفتا ری درست کردند دیگر, تلگراف کردا زسن‌موریتس به 
کمیته‌حزب مردم راجمع بکنیدوبگوییدهمه‌تا زرا میگويم بگیرند. 


س مه 


چ 


س = 


تم 


با هری (۲۴) 


چه‌کنند ؟ 

همه تا زرا میدهم مئل‌کمونیست ها یگیرند . چون| نتقا دکرده بودند ۰ آ نبیچا ره 

عا مری . درصورتیکه عا مریرا خودهویدا تحمیل‌کرده بودبه‌حزب مردم. یعنی 

با لاخره‌شا ه‌گفته بود خودتا ن‌دبیرکل‌برای حزب مردم معلوم‌بکنید. هویدا 

عا مری که زدوستا زو نزدیکا نش بودا نتخا ب کرده بودبنا مدبیرکل‌حزب مردم. 
خب د یکر وقتی‌ترا رشدکه دوتا حزب با شدیکی‌هم‌حزب | قلیت | سمش با شد , خب 
میخوا هدا ظها رحیا ت بکند. خب اظها رحیا ت حزب | قلیت چی‌هست ؟ آخه‌حزب اقلیت 
گر مثل حزب ا کثریت موا فقیا شدبا نظریا ت دولت آنوقت د بگر حزب | قلیت 
نیست . همین| ندا زه که‌حزب | قلیت هست چون رای ند هد دریک مواردی ۰ همین 
اندازه‌را هویداتحمل‌نداشت .بیچاره عامری به‌آن وضع‌بدا زحزب مردم‌رفت 

و عرفرکنم که‌با لاخره‌وضع آشفتها یسعدپیدا کرد. 

تصا دف کردو . 

یله - آزبیچاره‌کهد یگر تصا دف کردومرد. اینست که‌شاها ولا" مواجه‌بودبا این 
وضعییت که خب یک عدها ‏ زمردم‌که به تشوییق خوددستگا ه رفته بودندتویحزب مردم - 
گتاه‌که‌ندا شتند. اینها داشما " دراقلیت و محرومیت ستند. در محرومیست 
هستند. نه‌درکا ردولتی‌دخا لت دا رند »در محرو میت مطلق‌هستند. این‌یک مطلب بود 
یک مطلب دیگرهما ینبودکه شا هاحساس میکردکه خب با لاخره‌با یستی‌یک پا یه‌ای 
برای کا رمملکت بوجودییا ورد. یک‌سازما نوکه همه مسا گل جنبه‌شخصی ندا شته 
با شد. یعنیاداره مملکت جنبه شخص‌نداشته‌باشد. اینهم‌شا ه متوجه‌شده‌بود ۰ 

و شایدا زموقعی‌هم‌که توجه‌کرده‌بودکه مریض استه یک مطلب دیگر اینجا حفورتان 
عرض یکنم شاه » اینرا که عرض میکنم مطلبی‌است که ازپیشآمدهای مختلف 
استنباط کردم . شاه همه‌چیز راخوب برای مردم‌ایران‌میخواست . همه چیز را 
درحدا علا وخوب میخواست و اين رزوی شاه درنیکیختیو خوشبختیو ترقی و 

ا عتلای مردم مربوط فقط به مسا ئلما دی نبود. شاه میخواست مملکت صنعتی 
بشود » شاه میخواست همه مردم‌با سوا دبشوند » شاه‌میخواست واقعا " ما به‌پای 


کشورهای را قیه‌برسیم. ایرانی‌با فرانسوی با آمریکا ئی‌با انگلیسی‌تفا وت نکند 
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همها ین‌چیزها را میخواست . وشا یددلش میخواست که‌واقعا " مردم‌هما نطوریکه 
درفرا نسه‌درا نگلستا ن درآ مریکا نما ینده| نتخا ب میکنند » هما نطورا نتخا ب 
بکنند . شاه این‌رادلش میخواست . حالاا لیته‌برای این کا ردلائلي‌هم دارم 
یعنی شوا هدی‌هم دارم‌که بعدبهتان عرض میکنم . شا ه‌حتی‌دلش میخواست » خب 

هما نطوریکه هیا ت دولت منتخب مجلس هست و بعدپروژه‌ها وقوانین را بااتکاء 
یه مجلس میا وردو با مشورت مجلس تنظیم میکند » میخواست اداره مملکت ایران 
هم مشثل‌مما لک دیگر باشد . البتددرعین‌حا ل بهتان‌بگويم هیچوقت هم خودش را - 
فرا موش نمیکرد . همیشه هم میخواست خودش مسلط باشد. این یک کمپلیکسیونی 
بود. میخواستم بهتان | ولا" این‌مطلب را هم‌بگویم» ایزرمیل‌شاه راهم‌یگويم 

یک تضا دی بودبین‌این دوتا که‌یکیش برتری بردیگری داشت ؟ 

یله بله . این بودتوشاه‌و من‌دیده‌بودم . حالا یک مواردی هم برایتان‌مثال 
میزنم‌که میدیدم‌که‌شا ه میل‌دا ردواقعا " انتخابات آزادباشد» واقعا " میلدا رد 
آزادباشد. او فقط میگفت که‌کمونیست وخرایکاران‌نیا یندو من‌حتی‌بهتان بگویم 
| گر میدا تست کمونیست ها در صدد تحمیلنیمتندو مخا لف آ زا دیعمو می‌نیستند .۲ زا دی 
مرد م‌راسنب نمی‌کتندوخرا بکا رنیستند با آنها هم‌مخا لفتی‌ندا شت. ازکمونیستها 

| زا ین‌جهت میترسیدکه میگفت اینها نوکریک کشورخا و جی‌هستند وا گربیا یندسرکا ر 
آزا دی دیگرانراسلب میکنند . باین دلیل » روی این‌جهت با آنها مخا لف بود. 
خب وضع رابط‌حزب ایران نوینو حزب مردم معلوم بود. حزب‌ایران نوین‌هم 
تا زه یک حزب درستی‌که نیود . یک دستگاه توزیسع مشاغل بود. درواقع یک آپاره 
کا رآ موزی برای‌مشاغل عمومی‌بودو ضمنا " یک دستگاه توزیسع مشاغل. اشخاصی 
که خب میخوا ستندبه مشا غلی‌برسندو خب پروموسیون وترفیع وترقی هم‌توی وزا رتخا نه‌ها 
یک ضوا بط ویک قوا عدویک مبا ني‌درستی‌که نداشته مخصوصا " اشخاصی‌که میخواستند 
نما ینده مجلس بشوند , انتخا ب بشوند یاحتیآمبیسیون وزارت داشتند. اینها 


میا مدندیه‌حزت ایرآ ننوین. بتابراین حزب ایران‌نوین درمعنای وسیع دستگاه 
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س 


چ 


س 
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صحنه‌کا رآ موزی‌بودیرای‌مشا غلو مقا مات » وا زطرف دیگردستگاه نوزیع مقامات 

و مشا غلبود . نه‌هیچ با مردم‌تما سد اشته با شند » هیچ آراء ونظریات مردم‌رانگاه 
بکنندبهیچوجه نبود . هیچ درقوانین درعرفرگنم پروژه‌ها یک کا رحزبی‌بکنند »| ينها 
نبود. خب مجموء» ملاحظا تیکه حضورتا ن عرض‌کردم‌وشا یدیا ز تأً کید ضرورت بین - 
المللی هم‌درکا ربود» این بودکه شاه‌بفکربودکدیک کا ری بکندکه بهرحال این 
وضع تمحیح بشود. حالابنده‌نمیدا نمآ یا با دیگرا ن‌هم‌مشورت کردیا مشورت نکرد» 
ولی‌بهرصورت فکر رستاخیز حاصل. تفکروتا ملش بوددریک دوره‌ای که درسن‌موریتس 
بسرمیبرد. وعجیب است هیچکس | زا ین‌مسئله گا هنبود »حتی شهبا نوفقط مرحوم علم 
یکروز قبلا زاینکه شاه‌دریک کنفرا نس مطبوعا تیا علام بکندمرحوم علمآگا ه‌بود . 
دیگرهیچکس اطلاع نداشت مرحوم علم بمن‌گفت . البته بعدا زاعلام , قبلاز 
اعلام‌نگفت » برای‌اینکه مرحوم علم هیچوقت با تما ممحبتیو اعتمادی که بسن 
دا شت میجوفت اترار ملگ سرا رها هرا یقت بتا براین میسن 
گفت‌میدانستم › دوروز پیش میہ "نستم" وا لاقبلش بمن نگفت . 

توی سا زما نا منیت‌چی؟ میگویند آنجا گمیته‌ای بوده‌برای بررسی| ينگا رها بوده .. 
نخیر ‏ اولا" سازمان امنیت با حزب مخالف بود 

یا یک کمیته‌ای بوده شا یددا خلسا زما ن ! میت نبوده‌ولی آقا وخا بتی در آن بوده 
آقای گنجی‌تو آن‌بوده یک عده‌بودندکه مسئولیودندفکر میکردندکه‌چکا ربکنند 
نخیر- نخیر. اولا" ثابتی‌مخا لف بودیاحزب . نه- نه. اينهم بهتان عرض كنم 
شا ه نسبت به‌گنجی‌حسن نظرنداشت . روی‌همین‌شواهدی که‌داشتم حضورتا ن‌عرض کردم 
بیش از این هیچوقت | زا علیحضرت نپرسیدم‌که شما نظرتان نسیت به گنجی‌چطورا ست 
ولیکن همین شوا هد ... 

د رمصا حبه‌ای باآقای احمدقریشی‌شده وروی‌نوارضبط است , ایشا ن اظها رمیدا ردکه 
چندسا (قبلاز ... چه‌سالی رستا خیزبوه؟ 

مثل‌اینکه ۵۲ بود یا ۵۴ 

۳ › یکی دوسه‌سال قبلاز ۵۳ کمیته‌ای بوده‌به‌سرپرستی آقای گنجودرسازمان برنامه 
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مثلا ینکهاطا قی چیزی داشتند برای مشارکت که چه‌جورمردم را نزدیک کنند به 
دولت و ازاین قبیل محبت‌ها » اینها نشسته‌اندو آقای غلامرضا | فخمی بوده و 
امین عا لیمرد بوده و دکترقریشی‌بوده ویک عده‌دیگربودندو طرحی‌دا دند دربا ب 
همین مسئله‌محا سن دا شتن‌سیستم یک حزبی که بعدمیگویندگزا رشی تنظیم کردندو 
میگفتنداین گزارش را هم ما دا دیم‌به‌دربا رحا لا دربارکدام قسمت دربا ربمن - 
نگفتندو بیدجوابی آمد ازدربارکه| علیحضرت گفتندکه مگراین آدمها کتاب مرا 

" ماموره. د .ای وطنم" نخوانده‌اندکه من گفته‌ام این سیستم یک حزبی مال 
خب بنا برا ین آن منیسع بهرحا ل‌ممکناست این چیزها خب حتما " ایشا ن‌گفتند 

| طلاع دا شتندولی‌یهرحا ل‌مستله ظهوررستا خیزرابنده فا صله‌قبلش حضورتان عرض - 
میکتم 

بیخشید- سفری‌هم‌گویا به مکزیک کرده بودنددریک زما نی‌شا یدنزدیک به تا سیس حزب 

و میگویندشاید وقتی‌که در مکزیک بودندسیستم یک حزبی را درآ نجا دیده| ندوپسندیدها ند 
نمیدا نم ولی‌مثل! بنکه درونزوثلا مقا رن‌تشکیل کمیته - یعنی هیات اجرا ثی‌درونزوکلا 
بود - حالا قبلش مکزیک بود نمیدا نم بیا دم‌نیست . بهرحال آنچه که‌بنده میدانم 
حضورتان عرض میکنم. عرض میشودکه‌بعدا زا ین‌مصا حیه صیح‌مرحوم علم بمن‌ابلاغ کرد 
و گفت که | علیحفرت فرمودند فلانی راجع به‌این‌مسئله برود‌تلویزیون و توفیسح 
بدهد. خب میدا نیدحزب رستاخیز بر خلاف آ نچه‌که معرفیش کردندیک تشکیلات یک 
حزبی سیا سیا بتدا یش نبود . شاها علام کرد‌گفت که‌برای اینکه همه مردم‌مشا رکت بکنند 
ا تفا قا " تکیه‌کردبه همه مطا لبی‌که‌بندها ینجا ... برایا ینکه‌همه مردم‌مشا رکت بکنند 
ما یک سا زما نمیا سی بوجودمی] وریم که‌تما م احزاب هم‌تویش باشند. !ین سازمان 
سیا سی‌شرط عضویتش هم سه چیز است . اعتقادبه‌رژیم‌شا هنشاهی- اعتقادبه قانون 
اساسی و اعتقا دیهاصولا نقلاب 


س 
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این تفا وت اول ودوم چه بود؟ 

حا لاعرض میکنم‌حضورتان - راجع به‌رژیم‌شا هنشا هی وقانوناساسی» بله‌عرض میکنم 
حضورتان. هرکسیبهاینسه اصل | عتقا ددا ردعضوا ینجا ست وحتی شاه‌گفت که‌اگرکسی 
اعتقا دندا رد فقط مخا لفت نکند. مادا میکه‌مخا فت نکرده‌ما بهش متعرض نیستیم . 
اگرهم , خوا هدا ز مملکت برودبیرون» برودبیرون . ولیکنکسیکه فعا لا ست » منظور 
شاها ین‌بود تمام اشخاصی که‌فعا لیت سیا سی‌دا رنداگراعتقاددارندبه‌این سه اصل 
میتوا نندفعا لیت کنند . یعنی‌تمام اشخاصی‌که به‌کا رسیا سی‌علاقه دا رندا گربه‌ا ین 
سه‌اصل | عتقا ددا رند: رژیم‌شا هنشاهی » قانون‌اساسی واصولا نقلاب . اینها می - 
توا نندتویا ین حزب فعا لیت کنند » توی این‌تشکیلات‌سیاسی. وبعدهما نجا هم گفت 
که ین‌حزب معنیاش این نیست که‌همه‌صا حب یک عقیده‌و یک سلیقه باشند » جناحهای 
مختلف ممکنا ست وجودداشته باشد. 

ایناز اول‌گفته‌شد؟ 

ازهمان اول » درنطقا ولش . درهما ننطق !ولش گفت که ممکناست جنا حهای مختلف 
وجودداشته‌با شند . منتهی‌این جناحها آراء و نظریا تسشان را میا ورنددر - 
انستانسهای عالی حزب مقابل‌هم میکنندویهترین را؛جلرایرای اداره مملکست 
انتخا ب میکنندومملکت رااداره میکنند. 

روز اولی‌که شا ه‌گفت » گفت یک تشکیلات سیاسی. حتی گفت نمیدا نم‌ببینیدرستا خیز 
| زنظرتا نونی اشکال نداشته‌باشد. اینهم‌که‌گفت | زنظرقا نونیا شکا لنداشته باشد 
سابقا " مدیرروزنا مه‌کیها ن یک عنوا زرستا خیزی چیزکرده‌بود » !یواست که میخوا ست 
بگوید نکند مثلا" این معارض ما باشد» رستاغیز یک چیزدیگری هست وجوددا رد 

و این معا رضمان باشد. حتی این احتیاط راهم‌شاه کرده‌یود. بنده‌دراین‌معنی 
رستا خیزبنظرم یک چیز خیلي‌سابی آمد. درواقع یک فرانت پاپولر بود. یک 
جبهه ملي‌بود . اتحا دتوا مبا دیا لوگ جبهه‌ها ی‌مختلف اجتما عی بود دقیقا" . 


و ۰ بد.لرمن‌هم اسم حزب نمی‌با یستی رویش می‌گذاشتند . من یکمرتبه‌مبح دیدم‌هویدا 
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اعلام کرد‌حزب . من رفتم‌به مرحوم علم گفتماین | علیحضرت حزب نگفتند . گفتند 
سازمان سیاسی و این محیح نیودکها سمش ... بعدرفتدبودمرحوم علم‌بها علیحضرت 
عرض کرده بودنظر مرا » | علیحضرت گفته‌بودبله ولی‌گفته . | علیحضرت هم دلش 
نمیخواست اسمش راحزب یگذارند. گفت این گفته دیگر » چکا رش یکنم . حالا حزب 
بهرحا ل باشد. بنده درمصا حبه‌ای که‌کردمخب رژیم شا هنشا هی‌میدا نیدیک مختصا تی 
دارد. مختصات اصلی‌اش اینست که شاه که‌یک مقام موروشی‌هست درواقم پدرمردم 
است » پدرملت است . یعنی‌یک نقطه‌ای هست که‌با زگشت تما م فرقه‌ها » تما م‌دسته‌ها 
به‌آن است . اقلیت » اکثریت » سنی» شيعه » بهودی عرض‌کنم ارمنی » زرتشی 
همها ينها زیر چترسلطنت هستندو درواقع | ونیتسه مملکت » وحدت مملکت را - 

شا هنشا هی نگاه‌میدارد. وا زطرف دیگرشا هنشاه به مملکت درواتم رسپتورآرزوه ا 
وآ ما لمردماست . هما نطوریکه پدردریک فا میلی سرجمع‌میزندا زآرزو و آما لفرزندا نش 
بعدیک تصمیم‌برای خا نوا ده میگیرددریک مواقعی. ما فکر میکردیم‌که پا دشاه‌هم همین 
وضع رادارد» رسپتور آرزوها وآمال است . منتهی‌قا نون ساسیرافکرمیکردیم که 
شکل اعمال است . این‌دریا فت و پشت سرش رآ کسیوناست برای اداره مملکت وا صول 
| نقلاب راهم فکرمیکرديم که پایه‌های شکل جدیدا جتما عی ونیروهای اجتما عی است . 
اینست که ینده‌رفتم آنجا یک مصاحبه‌ای‌کردم و مصاحبه هم درروزنامه کیهان چاپ 
شد . البته طرف توجه شد ولی‌بعضی ازفراماسین‌ها فقط برای ما پیغام دا دندکه 
آیاشما قانون اساسی‌راخیلی کوتاهآمدید. بپشان پیغام دادم نه کوتاه نیا مدم 
قانون اساسی شکل رابطه سلطنت هست با مردم . وظا ئف مردم » حقوق مردم» وظا ئف 
سلطنت » مقا م‌سلطنت . بنابراین منا ول خواستم رژیم شاهنشاهی را توضیح 
بدهم و بعدبگويم قانون اساسی شکلاین ارتباط است . ازنظرتا ریخی همم 
همینطوراست . | زنظرتا ریخی‌هم‌مملکت ايرا نمملکت شا هنشا هی‌بوده » مظفرا لدین‌شاه 


وقتی قانون اسا سىرا دادو بشت سرش متمم قانون | سا سی‌تصویب شد » درواقع شکل - 
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س 
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با هری (۲۴) ماد 


مضبوط ومنضبط و رگله‌ما نته روابط شاه‌ومردم وسرویسها ئیکه بنام شاه در 
خدمت مردم ستند تعیین میکند . بندها ین‌مما حبه‌را کردم وخا تمه پیدا کرد 

چرافرا ما سون‌ها با مطلاح بین این‌هدهآدم کسا ضی بودندحرفی‌زدند این وسط ؟ 

چه عرض کنم . بوسیله‌یکی ! زدوستا نبنده پیفام دا ده‌بودند. نمیدانم شا یند 
انتظام بودمثلا" . شاید هم مثلا" بمناسبتی‌که باآن دوست من ارتباط داشته 
توی مجلس نشسته بوده صحبت کرده‌بوده آنهم آ مده‌یوده نقل کرده‌والا نمیدانم 
دلیلخاصی - حالا توجه‌ای که شما کردید من نوقت توجه نکردم. یکی زدوستا ن 
بنده باانتظام آ مدوشدداشت 

عبداله با رسول 

عبداله - و او هم‌صریحا " نگفت انتظام گفته» فکرمیکنم الان که شما کفتید 
فکر میکنم . گفت بله گفته‌شدهاست که شماراجع به‌قانون اساسی یک خرده کوناه 
۲ مدید . 

چون یک نظریه‌هست که فرا ما سون‌ها بطورجمع نقش عمده‌ای توی سیاست‌ایران - 
داشتند اینست که میخواستم بیینم اگردرآن‌زمینه است بیشتر بشکافیم .. 
تردیدنیست - حالا بعدمیرسم در سئله دا دگستری » دردوره دوم خواهم گفت این 
شک وا 

یله - بنده دیگد کارن نداشتم . درصددیرآ مدندکه اساستا مه‌حزب راتهیه کنند. 
آقای ا ای کت اساسنامهازتما م‌مملکت - أ ولا" یک گروهیرادرتهران ما مور 
کرد بنده تری آن گروه نبودم‌الیته و اساسنامه‌راتدوین کردند پروژه‌اش‌را . 
بعدیک عده‌ای راازتما م‌شهرستانها دعوت کردندکه‌راجع به ... اظها رعقیده کنند . 
مثل اینکه‌شا یدا سمش راهم گذا شتنداگرخاطرم باشد" اولین کنگره حزیی برای 
تدوین اساسنامه" . البته شاه‌درآن اعلامیه اولش راجع به تشکیل حزب رستا خیز 


اعلام کردکه نخست وزیرهم موقتا " دبیرکلا ین حزب خواهدبود . بنابراین دییرکلی 


باهری (۲۴) = 5 


هویدا هم مشخص شد . ضمن نطق شاه یک دوسه تاا رگا زحزب هم مشخص شده‌بود .مثل 
اینکه دفترسیاسی یا هیات اجرا ئی حا لادرست خاطرم نیست » یکی دوسه‌تا از - 
ارگانها ی حزب راهم شاه ضمن نطق خودش بیان کرده بود. مثل‌اینکه اصسلا" 
پخته شده‌بود فکرها » بيا زکرد. اساسنامه‌راآمدند نشستندوتهیه کردند .۰ بعداز 
تما مشهرستا نها نما یندگا نی خوا ستندکه بيا یندو اساسنا مه‌را تصویب بکنند . ازفا رس 
هم یک عده‌ای آمدند. صدنفری ازفا رس آمد. دراین جلسه هم‌یعدیرای‌خا طراینکه 
هیا ت | جرا ئیه هما نتخا ب کرده‌با شندهویدا گفته بودکه خب نما یندگا ن‌هریکی! زشهرستا نها 
هم‌که | ینجا هستندخودشا ن نما ینده‌هیا ت اجرا ئیشا ن - یعتی کسوکه با يستی بنسام 
آننها در هیات اجراشیه با شدمعرفی کند . حالا بنده‌هم هیچخبر ندارم. ارس 
مرا معرفی کرده بودند » بنده‌را بعنوان نما ینده‌خودشان درهیات اجرا گیه‌سزب 
معرفی کرده‌بودند. ‏ منتهی‌عصری بمزخبر دادندو من هم‌یکخرده ناراحت شدم و 
بعدچندنقرهم یمن تلفن کردندکه‌ما نکردیم فلانی‌کردو اینها . بهرصورت بنده 
به‌مرحوم علم گفتم . البته رفته بودندقیلا" به‌مرحرم علم‌هم‌گفته‌بودند. من 
مرحوم علم را که تلفن‌کردم › گفت من‌فکرکردم تو خودت خبرداری. گفت من هیسچ 
نگفتم . گفت با موافقت خودت نبوده ؟ گفتم نه اطا" من خبرنداشتم از این 
موضوع. خب اگر میخواستماین کا روا بکنم‌قیلا" با شما محبت میکردم . نه‌من هیچ 
خبرنداشتم اینطور شده‌بود . | علیحضرت آنموقع کاراکا سبودند. من که‌بدوناجا زه 
| علیحفرت نمي‌توا نستم قبول کنم. چون دربا ربودم - نوی کارسیاست دخا لت 
نمیکردم . مرحوم علم تلگراف میکندیه‌کاراکاس . اولین هیات اجرائیه هم 
قبلا ز اینکه جواب‌کارا کاس بياید اولین هیشت اجرا ئیه هم تشکیل میشود > 
ولی بنده درهیات اجراشیه شرکت نمیکنم . آموزگار میشودرگیس هیا ت اجراثیه 
و همان موقع گویا مرا کاندیدمیکندبرای معا ونت خودش . بنده البته نبودم 


که‌فرهنگ مهررا بعدچیز میکند . بهرصورت ما بدین ترتیب واردحزب رستا خیزشدیم 


با هری (۲۴) = وت 


وحزب رستا خیزبوجودآ مد. بنده بایدبهتان عرض بکنم که تشکیل‌حزب رستا خیز 
دربین مردم‌یک شوروشتف فوق| لعا ده‌ای ایجادکرد. اصلا" همه مردم مثلا ینکه 
احسا س کردندکه دیگر | ین‌مسئله ‌حزب اقلیت وا کشریت نیست . همه‌کس در کار 
مملکت میتوا ندتا ثیردا شته‌با شد . هیچ من یا دم نمیرودمصا دف شدتشکیل حزب 
رستا خیز بامقدمات انتخایات . خب قبل ازانتخایات برایتان توضیح دادم 
یک دوره‌ای بودکه اشخاص میرفتندتعرفه میگرفتندیکماه . میرفتندثبت نام 
میکردندو ورقه‌رای میگرفتندکه روزراویتوانندمعرفی‌نا مه‌داشته‌با شندخودشان 
رامعرفی‌کنند. من یک پیرزن هفتادساله باورکنیدروی چرخ ديدم داردمیروه 
میبرندش - میخواستم ببینم کجا میبرندش - همان خیابان جلوی دفترم 
گفتند میرودبه دفتررای برای‌خاطراینکه تعرفه بگیرد. حالا البته مسئلس۵ 
تعرفه‌کردن و عضویت رستاخیزو اینها همه‌با همدیگرتوی هم‌مشغول بودنسد. 
آخه ءضویت رستاخیز احتیا ج به‌کارت نداشت » همه‌کس عضو رستاخیز بود. از 
این پیرزن پرسیدم خانم کجا میخوا هیدیروید؟ گفت والله شاه گفته » شاه 
گفته حالامیرویم‌تعرفه بگیریم یک شوق و ذوق فوق العا ده‌ای دریین مسردم 
پیداشد . حالا درموقع انتخابات هم ظهورش رابهتان میگويم . بنده وقتیکه 
عضو هیات اجراشی شدم اساسنامه راوقتي‌دیدم , دیدم این اساسنامه س 
اساسنا مه درستی نیست . برای آینکه موضعی که حزب - مواضعی که حزب 
با مردم‌درتما س هست دریک تشکیلاتی هست بنا م کانون. آنچیزی راکه احزاب 
چپ اسمش‌را میگذا رند سلول و حوزه - اینها اسش راگذاشته بودند کا تون 
و کانون ۴۰۰ نفر . گفتم آقااینکه محیح نیست . اصلا" شما بطور مصنوعی 
که‌نمیتوانید بامردم تماس بگیرید. یک کانون درست کنیدوکانون چها رصدتا 
آ دم ازافقهای مختلف بیاید - این معنی ندارد. شما بایدببینیدکسه 
مردم‌کجا جمع هستند . هرجاجمع هستندیرویدیاها شا ن تماس بگیرید. خب مردم 
توی اتحا ديه اصناف هستند» خب آذم میرودبا اتحا دیهاصناف تماس میگیسرد 


E 
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باهری (۲۴) = 


میرودیبیند انحا دیه اصناف کجا هستندکی هستند آدم باها شان تماس میگیرد. 
انجمن‌ها هستند » خب آ دم‌میرودبا انجمن‌ها تما س میگیرد . انجمن‌ها ی محلی 
هستند » انجمن‌های مختلف درثکل‌ها ی مختلف هستند . سندیکا ها ی کا رگری هست . 
سندیکا ها یکا رگری وجوددا رد دیگر مطابق قانون » خب آدم میرودبا سندیکاها 
تما س میگیرد . یک کانون درست بکنیدوچها رمدتا آدم به‌چه‌شکل به‌چه ترتیسب 
آخه این تابع چه منطقی هست 

شما نظرتان این بود که از آن ارگانها ی موجود استفاده بشود . 

بله - حالا بعدا " عرض میکنم . بعدا " هم کرداین کاررا. عرض‌کتم بنسده 
باتفاق یکی دونفردیگر مبداء یک جنبشی شدیم برای خلاصه تعدیل و تصحیح 
هماساسنامه وهم‌متدها و روشهای حزب رستاخیز . آن اشخاص ازجملهآ دمها تیک ه 
یامن همکاری داشتند » حالا شایدهم امتناع بکننددیگر . یکی دکتر نبوی بود 
دکتر محی آلدین نبوی 

اسم ا ولش چی بود؟ 

محی الدین نبوی که مشاور حقوقی‌وزارت خا رجه بود. پسرخیلی‌باسوادی اسست 
منتهی خب حا لا خیلی تبری داردا زکا رها ی گذشتدخودش ؛ ز حمله . 

خب البته او هم بیچاره‌هیج‌تو کاردولتی نبود. کاردولتی‌نداشت ولی خسب 
شا یدهمین اندازه هم... ما یک جلساتي‌داشتيم » اول درهتل‌مرمربود. خیلی‌دیگر 
تما مآ دمها ئی‌که درصددا صلاح رستا خیزبودند میا مدندآنجا . هفتها ویکمر تیه جلسه 
تشکیل میشدو همه‌میاً مدندآنجا . ما یک فعالیت پاراللی داشتیم . البته‌هویدا 
هم‌نا راحت بود » ناراضیبود. من قبلا" تشکیلا ین بامطلاح فراکسیون رایه شاه 
اطلاع داده‌بودم » شاه گفته‌بود بله ماآزادی‌داديم» همه‌کس بروید 

کانون بودبا مطلاح این ؟ 


نه کانون نبود . یک جلسه بحث بود اسمش کانون نیوه 


باهری (۲۴) ٣ا‏ 


کی‌ها دیگربودیدا زکسانی‌که | ؟ ) 

دا نشگا هی‌ها بودند» بعضیا زنما یندگا ن مجلس بودند » بعضی) زدا نشگا هیا ن بودند 
بعضی | زروزنا مه‌نویسها بودند» عرض میشودکه مثلا" آن سرفراز روزنا مه‌نویسی 
بودکه میا مدشرکت میکرد . نما یندگان مجلس بودند. بعضیا زمدیرکل‌های وزا رتخا نه‌ها 
بودند . خيلي‌ها بودند خیلیي‌ها . بعدهم یک تريبوني شده‌بودکه اشخا ی حتبی 
میا مدند . دکترعلومی بودمیاآ مد » خیلی‌ها بودند حالا اسامی‌همه خاطرم نیست 
خیلی‌ها ميا مدند . بهرصورت این‌جلسات ادامه داشت و یک نوع فعا لیتی بسود. 
هویدا | زا یزیا بت خیلی‌نا را حت بودو یکی‌دوبا رتذکردا دکهقا این جلسه تعطیسل 
بشود . اول میگفت که چراتوی هتل‌مر مرهست وما هم‌توی هتل‌مرمردیدیم‌یکخردهای 
خرج برمیداردیرایا ینکه برویم آنجاو بالاخره پذیراشی وچیز هست‌و گاهیاوقات 
هم نمیدهندهمه » ومشکلیود دیگرآن - گران‌تما ممیشد. اینست که‌ا ندا ختیمش به 
داخل حزب . شب مهدوی هم آددو گفت بیا فید‌توی حزب و رفتیم توی حزب . ولی 
توی حزب هم هویدانا راحت بود. یکروزبمن تلفن‌کرد گفتآقااین‌محیم نیست و 
این یک انشعا ب است .۰ " گفتم آقاچه‌انشعا بی‌است » جلسه‌حزبی‌است گفت تعطیلش 
کنید ۰" گفتم‌شما بنا م نخست وزیر میتوا نیدکتیا " یمن ابلاغ‌کنیدکها ین را خعطیل 
کنید . چشم تعطیل‌میکنم. اما بنا مدبیرکل‌حزب رستاخیز نمیتوانید . نخست وزير 
رئیس دولت است » آمرانه دستور میدهدبنده‌هم روی سرم میگذارم. بهمه میگویم 
نخست وزیر دستورداده‌که‌این تعطیلیشود . اما بنام دییرکل‌ینده نمیتوانم 
حرف شما رایشنوم . این یک کارحزبی است‌داریم میکنیم. بله راجع به‌رستاخیز 
صحیت میکنم - دراین‌موقع انتخابات شروع شد. قراربراین شدکه‌حزب رستاخیسسز 
کاندیدبدهد. خب حا لاملاحظه کنید دیگرتما م مردما یران‌عضو حزب رستا خیزهستند 
بتایراین حزب نمیتواندیک کا ندیدبدهد . حزب با یستی‌که اشخاصی‌که صاحسب 
صلاحیت هستند برای انتخاب شدن معرفی کند. اینست که‌قرا رشدا علام بکنندتما م 
اشخاصی که‌کا ندید ستند. تما ما شخاص مراجعه‌بکنندبه| نجمن شهر- به‌شهرداری - 
یک مقا م محا که‌طرف رجوع هبه‌است . وآنجا یک پرسشدا مه‌ها کی پریکنندوکا ندید 


ج 


با هری(۲۴) ¬ 1۳ - 


بودن خودشا زرا !ا علام‌بکنند. خب قرا ربرا ین‌شدکه اینها | زنظرسیاسی شنا خته 
بشوند. توده‌ای وکمونیست وخرابکا رواینها نباشند . بعدقراربراین شد» 

قرا رشد! یناندازه‌سا زما نها ی ۲ طلاعا تی مملکت اطلاع بدهندکها کرکسی‌توده‌ای 
یا کمونیست و خرا یکا رهست اینها را اسمشان راحذف کنند. 

تیپ جبهه ملی‌چطور ؟ 

نه- بهیچوجه . 

آنها میتوانست‌ندباشنه ؟ 

بله - منتهی‌نیا مدند» آخه مطلب همین است - نیا مدند. بعدگفتیم‌که‌تسوی 
هرشهری - هرحوره‌انتخابی‌یک هیا تي‌انتخاب بشوندینا م‌هیا ت معتمدا ن يا هیا ت 
امناء حالادرست تیترش را خاطرم‌نیست . اینها هم نسبت به صلاحیت هرکسیا ظها ر 
عقیده‌کنند , که بگوینداینآدم چطوراست » واقعا " رپیوتا سیونش در محلچطور 
است ء مردم تسبت بهش اعتقاد ... آدم‌خوبی است .1 دم‌کلاه‌یردا رینیست .۲ دم‌متقی 
است » آ دمی‌هست که به کار مردم علاقمنداست - کا رش رااظها رعقیده بکند . بعد 
این‌گزا رشها بیا یدیه یک کمیسیونی درمرکز . هیات اجرا کیه تقسیم‌شدو قرا رشد 
که هرمنطقه‌ای را بدهندبه‌یک کمیسیونی. فارس رابه‌بنده‌دادند. فارس نصسب 
بنده‌شد و گفتندکه کمیسیونی‌تحت نظربنده تشکیل‌یشودو دراین کمیسیون رسیدگی 
کنند و کسانیرا که‌ملاحیت دارندا علام بکنند. این‌کمیسیون آن طوری که‌خاطرم 
هست خانملیلی! میرا رجمندرا گذا شتندتوی این‌کمیسیون 

هما نکه سرکارتویش بودید» درفارس 

یله - عرض کنم یکنقربودا سپیکر را دیوبودخیلی‌خوب صحبت میکرد- حا لاخا طرم 
نیست خیلی‌مردخوبی بود. یکی‌دوسه نفردیگرهم‌گذا شتند . بهرحال این کمیسیون 
را ما نشستیم ورسیدگی‌کردیموتمام اشخا صیکه صلاحیت دا شتندب رحسب تشخیصی که 


دا ده‌شده‌بود- آنها را اعلام کردیم. بعدگفتیمدر هر منطقه‌درشیراز- درفیروزآباد 


با هری(۲۴) = ۱۴ 


درآباده- درکازرون - دربوشهر دراینجا ها کا ندیدها ی حزب | ین|] شخا ص هستندو 
هرمنطقه‌ای سه‌ نفر چها رنفر- پنج‌نفر آدم‌یتا م‌کا ندیذمعرفی‌کرديم. ویسرای 
| ولینبا رمبا رزه | نتخا با ت‌شد . ملاحظه‌کنیدتا آ نموقع یکنفررا دولت‌یا سا زما نی 
که بهرحا ل | زطرف دولت ما موربودبه مردم‌تحمیل میکرد . اینموقع دیگر مسئلسه 
تحمیل نبود. اینها | زبرکت رستا خیزبود .چون برای رستا خیزدارم حرف میزنم . 
نمیخوا هم بگویم‌که رستا خیزیک مرحله‌دمکراسی ایده‌آل ایرآ زبود» اما راه - 
دمکراسی ایران بود. حزب رستاخیز اشخامی‌که خوشنام بودند. اشخامی که 
سابقه کلاه‌بردا ری نداشتند . اشخا صکه بکا رمردم‌علاقمندبودندو ضمنا " کمونیست 
هم نبودند. کمونیست مطابق قانون مسنوع‌بود کاری‌ما نمیتوانستيم بکنیم. 
حزب کمونیست مطا بق قا نون ممنوع بود. اینها را معرفی کردیم گفتیم مردم 
رای بدهید. بقیه‌افتادندیه‌جان همدیگر » مبارزه‌کردند. مجلسی که‌درست 
شد مجلس رستاخیز» مجلسی بودکه درنتیجه میا رزه| نتخا با تی وکلایش تعیین شبده 
بودند. ‏ یک آشاره‌ای‌میکتم. سا ل‌پیش یحنی‌دوره‌پیش ریا ضا هفتصدهزا رنفر 
رای نما ینده‌تهران شد. برایاینکه‌رای‌ها - رای‌های دسته‌شده‌بود. ایندقعصه 
مبا رزه‌بود. ریاضی نفردوم شدوآ زمون شدنقراول با دویست هزارنفر» دیسر 
هفتصدهزا رنفرتوی کا رنبود . وهمه رفتندجنگیدند - مبارزه‌کردندو هیج واقعا " 
قابل پیش بینی نبود. هیچ قابل‌پیش بینی نبودکه اشخاصی‌که انتخاب ش‌دند 
آیا انتخاب میشوندیا انتخاب نمیشوند. بهرحال مجلس رستا خیزت‌شکیل شد 
درتما م محل ها مردم حق انتخاب یعنی بیش از - نعدا دکرسی تعدا دکا ندید‌ها 
نامزدها بیشتربوه؟ 

یل؛ - همه‌جا . منتهی‌بستگی داشت باینکه چقدرآدم داوطلب شده . من یا دم‌است 
برای شیراز مجبورشدیم برای‌اینکه تعدا دزیادترباشدیک آدمها ثوراخودمان 


گذا شتیم . یا دم هست مشل اینکه میخواستیملاا قلبیست ویکنغربگذا ریم = 
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بیست ویکنفرنبود - بیست نفربود. هفت نفرکا ندیدبا یستی... یعنی‌هفت تا 
کرسی بود. گفنیملاا قلسه برا بربا شد. تمام اشخا می‌که‌دا وطلب شده بودن د 
رسیدگی‌کرديم دیدیم‌بیست نفربیشترصلاحیت ندا رند . خب آدمهای بیر بطی‌بودند 
چندنفرحذف شدند ۰ مثلا" مال‌همین فا رس ؟ 

والله خاطرم‌نیست » یک رقم دقیقی نمیتوانم یگویم 

چندیرا بر 

یعنی تعدا ددا وطلب ؟ 

بله - نسبت دا وطلب به‌قبول شده‌به‌دا وطلب 

فکرکنم شا یدصددوبدست - صدوسی ردشدند. دقیقا" نمیدانم. 

جمع مثلا" سی‌تا بودند شما بیست تایشانراانتخا ب کردید 

بیشتربودند » مثلا ینکه‌ما لشیراز چهل و پنج شش نفریودند . 

آنها ی‌که ردمیشدندچه عیبها ئی دا شتند؟ 

خب آ دمها تی بودندکه‌حسن شهرت نداشتند . مثلا" روزنا مه‌نویس که‌قدیم بوده و 
کلاش بوده . آدمهاشی که‌حسن شهرت ندا رند 

این چرا نمیگذا شتند خودمردم تشخیص بدهند؟ اگرروزنا مه‌نویس کلاشی بوده ... 
خب حزب است‌دیگر - خب حزب است میخوا هدکا ندیدبدهد . آخه‌مسا له‌اینست که 
حزب کا ند . میخوا هدبدهد . یک چندنفرسا بقه‌سیاسی. .۰ 

وقتی که فقط یک حزب بودکه‌کا ندید‌میدا ۵د... 

همین - میخواهم بهتان بگویم حزب واحدنبود, اگر حزب واحدبودیک کا ندید 
میداد. این راینام‌یک سازمان سیاسی یونیک و متحصرنبا یدتلقی کرد. اگر 
سازمان واحد سیاسی بودیک کاندیدمیداد ولی آن چندتا کا ندیدمیداد. هر 
کدام ازاین‌کا ندیدها هم به‌یک تأندا نسی‌مربوط بودند . درست مثل اینکه دریک 
مملکت - مثلا" حالادرآن شرایط که سه تسا رامیدادیم درشیراز شما فکرکنید 
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مثلا ینکه درشیر | زسه تا حزب بود » هرحزیی یک کا ندیدمیدا د 

س دلیلاینکه این غربیلرا درچه‌اش رانسیتا " کوچک گرفته‌بودیدبجای بزرگتر ... 

ج - ماکوچک نگرفته‌بودیم - ما کوچک نگرفته‌بودیم شد . 

س تصوراینکه ازچهلو پنج نفرنمفشان ميآیدبقیه چون آدمهای ازنظرسیاسی 
صلاحیت ندا شتند .... 

ج - بله - عرض کنم کها ولا" میدانید آدمهانی‌کهاخیرا" واردکارها یسیاسی شده 
بودند هوچی ها ی محلی بودند دیگر. با کما لتا سف آدمهای خوب نبودند. باید 
قبول بکنيم . خب‌جبهه‌ملی اینها هم وا ردکه‌نشدند . حالا تازه‌آنها هم خسوب 
نی‌تند - آنها هم یک عیبهای دیگردارند. حالاشما فکرنکنیدفلان] دسی که 
کلاشی میکند و آنها هم‌یکنوع دیگرکلاشی سیکنند. مگراینها ثی‌که‌درا پوزیسیون 
یودند کلاشی | زدولت میکردند. مقا طعه میگرفتند- حقوق ازاین شرکت و اینها هم 
کلاشی بود دیگر - جبهه ملی‌ها هم همین ها بودند- جبهه ملی‌ها آدمها کی بودندکسه 
میگفتندسا کت با شیدبهتان پول‌ميدهيم. مدیرفلان‌شرکتشان میکردند- فلان بیزنس 
و فلان مقاطعه‌رایهشان میدادند فرق نمیکرد . این خوب بود“ خوب نبود آنها هم 
همینطور . بله - عرض کنم که رستا خیزبا ی‌مورت مجلسش تشکیل‌شدو درموردستا هم 
همینطوربود - مجلس‌ستا هم بهمین ترتیب انتخاب‌شد. امابایدبهتان عرفیکنم 
که بنده‌چون درهیات اجرا ئیه‌بودم هیچوقت من ندیدم یک پروژه قأنونی که 
دولت میخوا هدبدهدبه مجلس قبلا" بيا ورندتوی, حزب . واقعش اینست که .۰.. 

ن بے قراربودبياید دیگر . 

ج  -‏ خب تردیدی نیست حزب برای چی‌هست ؟ حزب برای‌این است‌که الها مبخش دولت و 
مجلس باشد . بعلاوه حزب - نما یندگا ن‌مجلس با یستی ازحزب دستوربگیرنداز حزب 
الها م بگیرند - هیج همچین نبود. ما هیج‌تصیم‌دولتی راندیديم که‌قیلا" حزب 
رویش ا ظها رنظرکرده‌با شد . هیچ 
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علتش چی بودا ینجور میشد 

برای خا طرا ینکه‌نخست وزیرنمی‌خواست . حالا بنده‌یرایتان شا هدمیا ورم و 
میگویمکه‌یک مقدا را ینها تما مش هم‌نبا یدگردن شا هاندا خت .شا هیک تصمیم کلی 
اعلام میکرد ولی دیگها پلیکیشنش وجزئیاتش و رگله‌ما نتا سیونش بعهده‌دولت 
بود . دولت نمی‌خواست . دولت نمی‌خواست کسی شریک داشته باشد . هما زخا میتی 
که‌تو شاه بود - منتهی درخیلی‌مرحله‌کلی- درقسمتها یجزتی‌هم دردولت و در - 
وزراء بود. این کولتورعمومی‌است این یعنییک کولتور عمومی‌است . دراینموقع 
حزب گرفتا ریک عا رض عجیبی شد . خب حزب درمسیرخودش قرا رنمیگرفت » فعا لیت 
وا قعی‌خودش که‌عبا رت زاین بودکه‌الها مبدهدبه‌دولت راجع به مسا ثل‌مملکتی یا 
از دولت الها م بگیرد.... مطا لبی‌هست که مردم آگاه‌نیستند . دولت آگاه‌هست 
بایدا زطریق حزب مردم‌راآگا ه‌کند- مردم‌را را هنما ئی‌کند » مسا ئلا جتما عسسسی 
مسا ئلا قتصا دی | مروز خیلی‌کمپیلیکه است . گا هیا وقات ناچا رهست دولت مردم 
را تجهیزکند. تجهیزمردم‌به‌چه ترتیبی‌هست ؟ | زطریق حزب است دیگر . خب بجا ی 
اینکه‌اینکا ررا بکنند خب حزب هم‌همین‌طورراکد: افتاده . چکا رکردند؟ آ مدند 
گفتندکه مبارزه‌با گرا زفروشی راحزب انجا مبدهد . بنده‌یا دم‌هست درهما نموقسع 
شاه‌یک فرما نی‌صا درکردکه دولت مکلف ست با گرا نفروشی بشدت میا رزه کند . 
البته این فرمان شایدبا بنده‌قیلا" مشورت میکردندمیگفتم که‌شاه‌بایدفرمان 
بدهد که‌دولت مرا قب با شدکه | نفلاسیون عا رض برمملکت نشود . مسئله گرا نفروشی 
یک مسئله ثانوی وازتوایع انفلاسیون است . آنچیزی که‌درخور یک فرمان شاه 
هست مسئلها نفلاسیون است که دستور بدهدبه دولت بگویدمواظب انقلاسیون ... 
اگراشتبا ه‌نکرده‌باشم این زما نی‌است که‌دیگر تعدادفرمانها درسا لیا درماه اگر 
بخواهیم نرخش رابگيريم . 

یله - به چها ردهم بود بله حالا راجع به‌این موضوع هم حصورتا ن عرض میکنم » 
مسکله فرمان راهم بهتان عرض میکنم . 


بنج 
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بعد حزب رااندا ختندبه‌کا رمبا رزه‌با گرا نفروشی. یا دم‌هست مخصوصا " »دریکی 
ازهمان جلسا تیکه دا شتیم‌که به‌نا م.فرا کسیون‌حزب آقای هویدا هم‌با ها ش مخا لف 
بود » مهدوی آمد آنوقت قائم‌مقام بهش صریحا " همها عتراض کردند. حزب 
وا ردکا را جرا کیش چرا میکنید؟ مبارزه‌با گرا نفروشی که‌کا رحزب نیست . حسزب 
یک دستگا ها جتما عی‌است » شما میبا یستیا زحزب بعنوان یک مجرای دریا فضت 
آروزهاو ایده‌آل‌های مردما زش استفا ده‌کنید. حزب راخب شما اسلا" توی کارچیز 
میا ندا زید. باضا فه‌اینکار- تما ما شخاص که آدمهای‌درست و حسابی که‌نیستند 
اعضاء حزب هم‌مردمایرا ن‌هستند . ممکن | ست سوء استفاده‌بشودازش . کسی که‌گوش 
نکرداین حرف را 

عکس العمل آقای مهدوی چه‌بود؟ 

خب مهدوی شخصا " هم‌معتقدبودمشثل‌دا .اماخب آقای هویدابرایخا طرا ینکه- 
شا یدشا ه هم‌گفته بود . شاه‌هم حتما " با پیشنها دهویداکه‌حزب اینکاررا میکند 
حزب کا رش این نبود . راجع به‌اصول که‌گفتید یا دم میا یدهمین آخرین سالی‌کسه 
دردرباربودم - ٠‏ . "ازاینکهازدربا ربیایم‌مرحوم علم‌حیات داشت . شاه 
یک فرمانی صادر:.د ۰ ,, - درواقع مصادره . مصادره که نمیشودگفت - برای در 
اختیا رگرنتن منازل‌مسکونی که‌توش کسی نیست . میدانیدوضع مسکن بدشبده 
بودو | علیحضرت دستوردادکه- بعدفرما نش هم آ مدندا زدولت و آنآقای دکتریگانه 
واینها تهیه‌کردند , که شهردا ری منا زل‌مسکونی‌که تتویش کسی‌نیست اینها رابگیردو 
اجا ره بدهدومتازلی هم‌که‌درحا سا ختماناست » اگرساختما نش تما م‌نشده وما لک 
ہا رنشودسا ختما نش راتما م‌یکند شهرداری بگیردسا ختما نش را تما مبکندید 
اجا ره‌بدهدبه‌اشخاص . بنده این‌خرف عجیب بنظر م٣‏ ند . آخه یک مملکتی که 
اقتصا دآ زا ددا رد یک مملکتی‌که کمونیست نیست آخه‌این‌کا راطملا" عملی نیسست 


اصلا" شهرداری چطورتشخیص بدهدکه‌خانه , خانه آزادیاست - خانه‌اشفال شده 
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را ء خانه‌اجاره‌رفته‌راازخانه‌اجاره‌نرفته ... این اشخاص هم‌خانه‌ها یشان 
را سا ختها ندیرای کسا نشا ن منتظرهستندکسا نشا زبیا ید- کسی که‌خا نهاش را 
خالی نمبخوا هدیگذارد. بهرصورت دخالت کردن شهرداری - مخصوصا " تشخیص 
اینکه‌چه‌خانه‌ایاجاره‌است چە خانه‌ایاجاره‌نیست - چه‌خانه‌ایاشفالاست- 

چه‌خا نه‌ای اشفا لنیست ایکا رخیلی مشکلیاست . بعدباضافه شهردا ری | زکجا 
پول بیا ورد وخانه‌های ساخته‌نشده‌رابسازد. بعدبه‌چه‌شرایطی اجاره بدهد 
اینیک کا رخیلی پیچیده‌ای وکا رنشدنیاست ۰ بنده صبح معمولا" با مرحوم علم 
که‌کا رداشتم صبحها میرفتم پهلویش بام ناشتا میخوردیم. آنروزکه ناشتا 
خوردم گفتم‌که ایکا رآ قامحیم‌نیست ومن یک یا دداشتی... گفت یا ددا شت بکن. 
یک یا دداشتی‌نوشتم برایا علیحضرت کهاین‌ما لیک مملکت كمونيستي است . ما 

که هیچ چیزما زکمونیستی نیست . يا همه‌چیزمان با یدکمونیستی باشد ...نمیشوه 
همیچین جیزی . خدابیا مرزد . | علیحضرت گفته بودندیله فلانی‌درست میگوید 
اما مااین رایرای الان انقلاب کردیم 

برای چی | نقلاب ؟ 

الان انقلاب که انقلابما ن همینطورادامه‌داشته‌باشد. أزعجايب بعدها خب معلوم 
شدکه‌این‌کا ر . کارلغووکا رغلطی‌هست و بنده‌خودم درمقا م‌وزیردادگستری - بر 
حسب این فرمانی‌که | علیحضرت صا درکرده بودندقبلا" آ مدندیک قانونی بردند 
مجلس و قانون تصویب شد - هیچکس هم نگفت . بنده‌یکیا زافرا دحزب بسودم 
دیگر , خب این حرف رابنده‌درمقام معا ونت وزارت دربا ربعرض | علیحضوت 
رساندم. امااتلا" ابن‌مطلب درحزب مطرحنثد . بردندمجلس و یک قانوشسسی 
گذراندند وا زتصا دفات روزگاراینست که بنده وزیردادگستری بودم وگزارشها ئی 
که دریافت کرده‌بودم ديدم هما نطوریکه پیش بینی‌میکردم‌یک جیز‌مزخرف و غیر- 


عملی است ومزاحم و مصدع و چیزبی‌معنیاست . بنده خودم‌لایحه لغوش را سردم 
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مجلس وروزی‌که میخوا ستم‌ببرم - بردم‌پهلوی شا ه‌ویه‌شا ه گفتم بله فردااین 
چیزرا میخواهم ببرم. گفت که‌بله اما خب بگویید بالاخره یک چیزبهتری 
جایش میا وردید. گفتم چشم خواهم گفت . بله منظورم اینست که این‌راجع 
به‌چون اصول انقلاب فرمودید ولی این‌همه اصول انقلاب اینطورنبود. یک 
مقدا ری ازمبانی اصول نقلاب واقعا " جامعه‌ماراتفییرداد. مسئله اصلاحا ت 
ارضی حالا ازاین بگذریم که بدا جراشد - بیموقع بود- تحمیلی‌بود- شکل 
بهترمیشد ولی بهرحا لنیروهای اجتما عی را عوض‌کرد. يا مسگله‌سپاه داش 
بگذریم که‌آخری خراب شد ولی بهرحال وسط نیروهای اجتا عی‌ما را اصلا" تفییر 
دادء شکلش را تغییرداد. یا مسئله همین‌سپاه‌بهدااشت - گسیل‌داشتن اطباء به 
روستا ها و آماده‌بودن دستگاه معا لجه‌درروستا ها دراختیا ر .... 

میرم اد هر فا نو دگهمظل ایگ ابا وا رت نة ھا رمال شاه فار 


راتنگ ترگرفته بودوتعدا ددستورات رسمی‌که میداد ت اد روز 


بروز بیشترمیشد . و نما یا نگرش هم شایدیک فرما نها ئی بودکه مرتب ... 

بنده | زبا بت خودفرما نش نگران نیستم- برای اینکه مطا لبی‌که میگفت » خب 
مثلا" همین راجع به‌مسکن . درست است که‌فرمان بدیود- ولی توجه‌کردن به مسکن 
مردم خب یک مطلبی‌بودبا یدتوجه میکرددولت به مسکن . جلوگیری از گرانفروشی 
ودقت کردن دراینکه‌گرانفروشی نکنند - ایکا ریدی نبود. مسئله اساسی 
اینست که‌اینها را بصورت اصول انقلاب معرفی کردن برای منا همیت داشست » 
توجه میکنید ؟ که‌یعضیا زاینها - بسیا ریا زا ينها درخوراینست که بگویند . ایتها 
ازستونها وزندگی اجتماعی آ بنده هست نبود 

شاید تصدادفرمانها ثی‌که‌شا یددر جرا شا یدبه نتیجه نمیر:-یدویا عملي‌نبودو خوك 
آن شاید.... 

ویک چیزی بهتان بگویم» خب مثلا" همه فکرمیکرد‌نداینا صول انقلاب یک اصول 
لایتغیراست . حالا شا ه‌دوسه مرتبه‌گفته‌بود. گفته‌بوده‌اگرکسی‌فکر‌میکندکه این 


اصول بایدتغییرکند. عوض بشوداینها , خب بگویید. حتی یک موردش هم مشسل 


با هری (۲۴) نع ۷ - 


اينکه شد. موضوع‌تغذیه‌رایگان بود. تغذیه‌رایگا ن‌هم‌مثلا ینکه ازاصول 

| نقلاب بود. ازهما ن‌موقعی‌که مستله تغذیه‌رایگان مطرحشد مخصوصا " مسئله 
اجرایش یکی | زمشکلات بود وازهما ربا لهای اول اشخاص مختلف میگفتنداین 
کار » کاری‌که به‌سا ما نبرسدنیست وبهمین‌جهت عوض شد- بهمین‌جهت درش تغییراتی 
داده شد. خب ولی یک مسا ثلی‌بودکه‌واقعا " ارزش بنیا دی داشت . مثلاب 
ملی‌کردنآبها . بنده‌هيچ فرا موش نمیکنم هما نال اولی که معا ونخست وزير 
شده‌بودم مواجه بودم با مسئله چاههای عمیق . خب این‌چاههای عمیق که در 
حریم همدیگرزده میشود - آخه چطورجلوگیری بشود؛ چطورنشود. حالا یسک 
چا هی زده‌میشود که مخزن آبررامیکشد » کسان دیگرهم حق استفاده‌دارند در 
چه‌شرا یطی باشد . بهرحال مسئله ملی‌کردن بهای زیرزمینی این خودش یک مطلب 
خیلی مهمی‌بود. خب البته بعضی‌موضوعات شایدارزش استورکتوری نداشت 
اما ازنظرکا نژنتورخیلی اهمیت‌داشت . همین مسئله توجه‌بدنوسا زی دهاته 
توجه به‌نوسازی دهات واقعا " اهمیت داشت برای خاطراینکه تمام‌دهات مسا 
خانه‌ها ی‌گلی بود. میدیدیدوقتییک زلزله میا بدیکمرتبه ده‌هزا رنفرآدم - پنج 
هزا رنفرآدم دریک سطح وسیعی کشته میشوند 

خب این نوع مطا لب نبودکه میبا یستی‌دربرنا مه‌پنجساله درسازمان برنا مه 
درآ ن سط تبطوزهتم هگ بر 

خب بهرحا ل محیح است . ما داریم‌فا کت میگوییمآقا . عرض کنم‌کها گرخب شوق 
وذوقی‌برای بنده‌ما ندوشما هما ین‌نوا رها را یرا وبنده‌فرستا دیدا میدوارم‌که ا ينها 
رایتوانم بیک صورت مرتب تری کهآ نتقا دشهم ازش آسانترباشد » یا بهرحال 
اپریشیه کردنش - همه‌چیزش هم‌جنبهانتقا دی ندا رد خیلی‌چیزها یش هم‌با ید آدم 
قدرش را بدا ندوتا ییدکند و تقدیرکند ولی‌خب حالا مادا ریما ینطوربطورکا هی 
اوقات هم‌پیش میا ید , پرا کنده چیز می‌کنیم و ... 

یله » صحبتمان راجع به‌حزب بودوراجع به‌این‌بودکه‌حزب راازمسیراصلی خودش 
متحرف کردند بجای اینکه‌یک انستوریمان الها مبخش دولت باشد الهام بخش 


س 


باهری (۲۴) = ۲۲ - 


مجلس با شد برایاتخاذ تصمیمات قانونی » واردکارهای اجرائیش کردند. البته 
موفقیت آ میزنبودا ینکا رو بعدا زمدتی‌هم مجبورشدندترکش کردند. بعدازیک 
مدتی قرا رشدکه کنگره‌حزب تشکیلبشود ودبیرکل حزب به رای کنگره | نتخا ب بشود . 
کنگره حزب تشکیل‌شدو درواقع کارا صلیش هم همینربود . انتخاب آ موزگا رود 
برای‌دبی رکلی حزب . آموزگا رشددبیرکل‌حزب و هیات اجرانیه هم ... 

یعنی قرارشده‌بودکه آقای هویدا دیگره‌ییرنباشد؟ و بعدا موزگا رتعیین‌شدیا اینکه .. 
نه - قراربودکه‌نباشد . 

موقتا " بودنخست وزیر؟ 

بله مساگل .. نه محبت موقتی ... قراربودموقتا " دبیرکلباشد . قبلا ز اینکه 
آ موزگا ردبی رکلبشود غیراز مسئله دخا لت حزب در مسا ئل اجرانی‌که‌بهتان عرض کردم 
که‌محیح نبود ومواجه باشکست هم شد » یک پیش آ مددیگری هم درکا رحزب شد و 
آن مسکله تشکیل‌جتا حها بود . 

یعنی پیشروو سا زنده 

یله - قا عده‌کاراین بودکه‌چه موما نها ئی‌ببیننددردا خل‌حزب هست وخب | ین موما نها ببینند 
که‌کی با مطلاح گردا ننده | ثقهست » کی دراین‌موما ن بیشترا زهمه‌کس متوثراست خب 
آنرا بعنوان‌رهیرجناح » و جناح هم‌تشکیل بشود. امااینکاررا نکردند 
بودندجناحها ی طبیعی درآنزمان ؟ 

خب بله ۰ همین سارمانی که‌ما دا شتیم خودش داشت یک جناجی میشددیگر- خودش یسک 
جناحی بود. حالا البته‌این‌درسطح مملکت هنوزوسعت نداشت » درداخل تهران هم 
وسعتش زیا دنبود. اما بهرحا لیک گروهی بودندکه متشکل شده‌بودند » فکری‌داشتند 
لاا قل ١‏ زنظرتشکیلاتی صا حب یک کا نسپسیا ن نوئی‌بودند , 

گروه دیگری هم بودند؟ گروه طبیعی دیگری ؟ 


باهری (۲۴) - ز - 


مشلا" آن تشکیلاتقای نها وندی چی ؟ 
نخیر- تشکیلات نها وندی کا رحزبی نمیکرد. تشکیلات نها وندی اصلا" نمیخواست 
بیا ردش واردکا رحزبی‌اش بکند. آقای نها وندی بله » حالا راجع به کار 
آقای نها وندی هم بعدبا یدیهتا ن‌عرض کنم. این را غفلت کردم . ازکارهای 
مملکتی بودکه‌بنده‌با یدبهش اشاره‌کنم. البته‌اشا ره‌خواهم کردیرای ایتک ه 
جزء فعالیتم ‏ جز“ اجزاء فعا لیتم درموقعی که دبیرکل رستاخیز بود سر 
زدن به این گروه اندیشمندان و باها شان هم همکاری کردن هم بودکه میگویم 
با ن‌مناسبت . بهرصورت آقای آموزگار بعنوان جناح پیشرو و آقای انصاری هم 
بتام جناح سازنده. البته اینهادیگر خودشان به این وآن تشبث میکردند و 
سعی میکردند - از همین اشخاصی که سرشناس هستندو اشخاصی که اسمشان سرزبان 
هست بيا ورند با خودشان موتلف بکنند .... 


مت 
روایت کننده : دکتر محمدیا هری 
تاریح : سیزدهم آ گوست 1۹۸۲ 
محل مصاحبه : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه‌کننده : جبیب لاجوردی 


نوارشما ره + ۲۵ 


فریکن ازا نی قا یون آفاع اتعا ری وافای ۲ موز گا رگوش میک دتا خان با 
افراد سرشناس » افرادی که‌اسمشا ن‌سرزبان است»اینها جناح خودشان راتشکیل 
بدهند . مسگله بهیچوجه سئله فکرو عقیده ونظرنبود. مسئله آین‌بودکه دوتا 
با مطلاح کمبینوز و تشکیل‌شده باشد . کمبینوزونآ موزگار , کمبینوز9 | نصا ری. 
حقیقتش اینست که‌من بهیچ کدام ازاینها اعتقادنداشتم. آموزگاراولا" هیچ 
کارحزبر نبود . و اصلا" اعتقادهم‌به مسئله‌حزب نداشت ‏ موزکار. آموزگار 
اصلا" به مسکله‌حزب | عتقا دنداشت . اصلا" ۲ موزگاربه مردم| عتقادنداشت . آ موزکار 
اززما نیکه دکتراقبا لنخست وزیر بودو_یربود, اماارتباط اجتما عیش - ارتباطات 
اجتما عیش ازیک رئیس اداره‌ای که‌یکسا لرخیس اداره بودکمتربود. اصلا" نمی 
توانست بامردم ارتباط دراب.د. درارتباطاتش عصبانی میشد. اخم میکرد - 
حرمت مردم رارعا یت نمیکرد » املا" کارحزبی بلدنبود. ولی خب‌برای جلب 
کردن اشخای » برای‌عضویتش درجناح شروع کرده‌بودبکخرده‌ای تملق و عرض کنم 
که‌خوش وبش میکرد  .‏ يا دم‌نبست‌بمن تلفی‌کرد يا اينكه‌بيکي ازدوستانم تلفن 
کرده‌بوده واظها را میدوا ری کرده‌بوده‌که سا هاش‌باشم. ولی البته خسب 
من به‌اواعتقادنداشتم - به انصاری هما عتقادنداشتم . امایکروزمرحوم علم 
به‌من تلفن کردوگفت من شمارابایدیبینم. من مرحوم علسم رادیدم. مرحوم 
علم گفت من دلم میخوا هدکه‌توانصا ری را تقویت کنی. 

س - باهم نزدیک بودندمئلاینکه ... 

ج ‏ خیلی نزدیک بودند. من‌حقیقتش آینست که‌خب ديدم مثلاینکه مفرنیست 


با هری (۲۵) = ۲ 


برمیاً ید », سعی میکردم که‌در محدوده مقدور خدمت بکنم. هیچوقت درصددبر 
نمیا مدم که محدوده‌رایهم بزنم » چون اصلا" نمیشد . بنده‌حا لامیگفتمکه نه 
توی این‌جناح هستم نه‌تویآن‌جناح هستم. خب نوی هيات اجراشیه که بودم 
با لاخره میگفتندتکلیفت چی هست ؟ حالا میخراستم هیات اجرائیه نروم از 
توی حزب بایدیروم بیرون .۰ نمیشد بالاخره‌آدم وقتی کهآ نگژه هست‌بایستی 
شش کند درمحدوده‌انگژما نی که‌دا ردسعی بکندکا ربکند. خب برای مزا موزگار 
و اتماری واقعا " فرق نمیکردند. هردوتا یشان... حالا شا یدنمیدا نم »1شهم 
تطقیقا ۲ تنا م کیم ی ها بدا مو رگا مره جره تام و اقا 
نمیدانم اوهم کمتر منزه‌یودیا بیشترمنزه‌بود» درافکا را ینطوربودکه آموزگا ر 
منزه‌تراست » هرچنداو هم برادرش درآ نمقا طعه‌کا ریهای بزرگی‌که شرکت 
گرداه پوو یع ان يوو اترام اا رش ا غ توا وی اتعارق.هع 
یک موردخامی که خلاف منزه بودن باشدسراغ نداریم . شروتی هم که داشت 
بمناسبت معا ملات زمینی بودکه درموقعیکه درژاپن بودکرده بود والا سوء - 
استغاده‌ای مابا مشخصات ازنی‌ سرا نداریم . ولی بهرحال من از هیچکذام 
ازاینها برای اینکه‌باهاشون بیعت حزبی بکنم خوشم نمیا مد. ولی خب 
مرحوم علم بمن گفت . دیدم حالا این یک مطلبیاست بنده بهرحال با یدیه 
یکیازاین‌دو جناح بروم . قبول کردم‌ورقتم. خب‌او هم خیلی استقیال 
کرد. جناحها حشکیل شد. یک مسا فرت هم ما رفتیم شیراز» انصا ری مثل اینکه 
یک کنفرانسی داشت از روسای داراشی درتخت جمشیدو ماراهم خواهش کرد > 
رفتیم آنجاو بعدهم رفتیم شیرازوآنجا یک میتینگ بزرگی برقرارکردیم . 
آنجا بندها لبته صحبت کردم و انصاری را معرفی کردم . خب جناح انصاری بت 
با مطلاح همان ابتداروی همین رفها واین چیزها یک رونقی داشت . ولی خضب 
چه فایده - چه‌فایده. بهیچوجه عرض کنم که وظیفه خودش راانجا م‌نمیدا د. 


با هری (۲۵) ا 


آخه‌جناح هم با یستی‌بهرحا ل مرکزتفکرو مرکزبا صطلاح ایجا دتوحیدبین تفرقه‌ها ئی 
که دردا خل جناح هست با شدکه بعدیک فکر مشخصی با شدوبعدهم جلوی آن جناح 
دیگر ودرکا رحکومت بهرحال یک وحدت نظری - یک کمپسرومی ازش‌بدست 
بيا ورند - همچین چیزی نبود. بهرصورت جلسات حزبی - هیا ت اجراثی ما هی 
یکمرتبه تشکیل میشد. دفترسیاسی هم همین مثل اینکه ماهی یکمرتبه تشکیل 
میشد. میرفتیم می‌نشستيم , یک محبتهای عادی میکردمو بنند ميشدیم ... 
چیزی » اتفاقی نیفتاد . یکمرتبه رفتیما لبته‌با هویدابهآ ذربایجان آنجا 
هم چیزی نبود - کاری نبود. بالاخره‌کنگره حزب تشکیل شدو هویداکه‌دیی رکل 
موقت بود مقا مش رادا دبه دییرکل منتخب کنگره آقای آموزگار. آموزکارآ مد 
دبیرکل حزب شدو تمام‌اختیاراتش رادادبه‌دا ریش همایون. درواقع این داریوش 
هما یون بودکه‌حزب رستاخیز رااداره‌میکرد. داریوش همایون یک جوا نیا هوشی 
است - عرض کنم که خب دیا لکتیک فکری داردو عرض کنم که اماآدم مستبدی 
است . آدمی‌است که هیچ فکرهیچکسی راقبول نمیکند » وقتیکه‌توی یک کمیسیونی 
می‌نشیند آن فکرخودش رامیخوا هدتا آخرهمان باشد. داریوش همایون یعنیزما ن 
آ موزگار حزب تبدیل‌شدبه یک تشکیلات اداری » شکل یک کاراداری بخودش گرفت . 
اینجا بنده‌یا دم آ مدیک مطلبی فراموش نکنم بهتان عرض‌کنم . دراشتاد‌بیر 
کلی آقای هویدا یک فرما نی | علیحضرت‌صا درکردکهآقای هویدا فلسفه انقسلاب 
ایران راتدوین کنند. این !صول انقلاب را توجیه کند . 

این فرمان اعلیحضرت راآقای هویداآ ورددردفترسیاسی و گفت که امرا علیحضرت 
هم یونی است که‌من با یستی فلسفه انقلاب را تدوین کنم. گفت خب البته‌اینکار 
من تنها نیست . من یک وظیغه رهبری دارم . بنظرمن ما صدنفردعوت کنیسم 
این صدنفر ده‌تفرراانتخاب یکنندو این ده‌نفربنشینندفلسفه انقلاب رابنویسند . 
بنده مخا لقت کردم . گفتم آقای هویدااین چه‌کاری است‌شما میکنید . این کار 
سئله انتخایاتی نیست » !گرشما میخواهیداز زیرش دربروید بسیار خسوب 


است . اما شما نخست وزير هستید تب همه مردم مملکت را مي‌شنا سید . چها رنفر 


با هری (۲۵) ۳ 


پنج نفرآ دمی که‌ده‌نقربا یددرتدوین آن دخا لت کنند- ده نفرشا یسته‌ترین آدم 
راانتخاب بکنیدو بگویید بنشینیدبنویسید. بعدممکن است‌صدتاآدم هم بعد 
بیا ورید بگویید آقامااین رانوشته‌ايم شما ملاحظه‌کنید » مطالعه‌کنید نظری 

دا رید نظرآنها را هم‌بگیرید تکمیلش بکنید. اماصدنفررابیا وریدیگویید شما 
ده‌نفررا انتخا ب کنید - این اصلا" معنانداردآقا. صدنفررا! کیا نتخاب کند؟ 
شما نخست وزیرهستید وآدمها ئی‌که صلاحیت دا رندمی‌شنا سیدو میتوا نیدا نتخا ب کنید . 
| لیته حرف بنده را گوش نکردو گفت نهآ جا ما هما زصدنفررا ا نتخاب می‌کنیم . گفتیم 
ما حرفما نرا زدیم. بعدمثل اینکه‌حرف بنده‌به‌گوش | علیحضرت رسیده بود . 

| علیحضرت گفته بودندفلانی‌درست میگوید. شماصدتاآدم را میخوا هیدا نتخا ب 
یکنید » آ یا آ مها را می‌شنا سید ؟ ده‌تا آدم راانتخاب بکنید‌واین ده‌تاآ دم‌ینشینند 
بنویسند. یکروزی ما را دعوت کردنددرهیا ت دولت - یعنی‌کا خنخست وزیری تو 
اطاق دولت . آموزگاربود» نهاوندی بود » بنده‌بودم» آناحسان نراقی بود 
عرض کنم کهآ زمون بود » دکترعا ملی‌بود » امیرطا هریبود- چیزی که‌یادم هست 
همین ها هستند . دیگر حا لاکسی دیگربودیا نیود درس ممکن است خا طرم نباشد. 
وآنجا مطرحشدکه فلسفها نقلاب را تهیه بکنید. عحیب است آنجا من‌هرکسی را دیدم 
حرفهای‌متفرقه میزد. تنها آ دمیرا که بنده‌دیدم‌حرف صحیح زدا میرطا هری یسود. 
گفت"آقا | ین‌حرفها چی هست میزنید . . یک مردی استآمده‌یک اصولی رابعنوا نا صول 
ا نقلاب که‌برای دگرگون کردن جا معه‌ایران‌تشخیص‌داده این هاراآورده میگوید 
فلسفه‌اش را بنویسید » خب بنشیتیدتوجیه اش کنید که‌چرااصلاحات ارضی ؟ چسرا 
سهیم کردن‌کا رگردرسودکارخانه چراگفته , سپاه بهداشت ..... اینها همه‌اش مبا نی 
فلسفیا ش چیست ؟ یعنی جای دیگری میرویم چکا رکنیم ؟" خبلی حرف زدیم . با لاخره 
عرض کنم که‌قرا رشدکه‌چندنفرازهدا نجا انتخا ب شدندو اینها بروندو بتشینشدو 
بنویسند و بعدبیا ورندتوی ابن کمیسیون. بنده‌البته‌جزو آن‌عده‌نبودم. ولیکن 
توي جلسه بعدکه یکوقت تشکیل شد » یکما‌دوماه بعد » چندنفرا زدوسنا نمان راهم 


با هری (۲۵) - ۵ - 


مابردیم‌آنجا . مایدین ترتیب آنگاژه‌شدیم درکا رتدوین اصول انقلاب . کاری 
کهآ نها کرده بودندکا رخیلی‌درستی‌نبودو ما یک عدها زدوستا نما ن‌راکه‌با دیا لکترک 
آشنا بودند.. چون | علیحضرت درفرما نش تکیه کرده‌بودبردیا لکتیک که فلسفه | نقلاب 
را یرمینای دیا لکتیک تنظیم بکنید 

این فرما نهاجه جوری ؟ مثلا" این قرما ن‌یخصوص این راواقعا " خودشاه اصل این 
مطلب را میگفته‌کسی فرما ن را مینوشته- یا یک کسی میا مده میگفتهکه مثلا" قربان 
این مسائلرا بدهید‌یکنند ونمیدانم ابزیراسای دیا لکتیک باشد ... 

نمیدا نم - لابدخب میدانید شا ه‌خودش دستورکه میدا ددستورخودش بود. منتهی 
الیتهانسپیری میشدا زچیزها ودیگر . 

این یکی‌سا بقه‌اش چی بوده ؟ 

ندیدانم - نمیدانم. قرمان که‌چی بودوحالا مسبوق و ولی انشاء اش راخب بعد 
دفسر مخصوص › آدمها ئی را میا ورد . چون رگیس دفتر مخصوص خودش کا را رگنیزا تور را 
داشت » کارنوشتن واینها مخصوصا " این‌متن اینطورچیزها را بعهده‌نمی‌گرفت ۰ می - 
گفت بمناسبت هرمطلبی میا وردندومینوشتند. بله‌یهرحال‌ماآ نگاده شدیسم 
درا ین‌کا روجندنفر که دیا لکتیک بلدبودند ومیدا نستنددیا لکتیک چی‌ست ۔۔ فلسفه 
خوا نده بودند . مثل آاینکه‌دکترواحدی بود. دکترلاشا ئې بود 

دومی کی بود؟ 

لاشا ئی عرض کنم که‌شا بسورزند نیا بودوچندنفردیگراینها - دکتر محمدی نژا دبود 
آمدیم ونشستیم وشروع کردیم به‌تدوین ایناصول انقلاب . شایدنزدیک هزا) رسا عت 
کارگرديم » شب وروزکا رمیگردیم. یک متن‌فیلی معیحی تدوین شدوآنجا دیا لکتیک 
بعنوان یک سنت الهی تلقی شد » برای اینکه‌ما نمیخواستیم دیالکتیک رابعنوان 
یک متدماتریا لیسم معرفی کنیم. ماآنجا:‌یا لکتیک رابعنوان سنت الهی .... 
آخه تحولی که‌درجا معه پیدا میشود , تحولی که‌در طبیحعت پیدا میشوداین تحول در 


۸۵ 


واقع با یدا سمش را گذا شت سنت‌دیگر - این سنت هم سنت خدا گی است . آنبااین 


با هری (۲۵) ۶ 


دیا لکتیک را روشن کردیم وبعدآ نجا تئوری اضدا درا ذکرکرديم » بعدا زذکرتثوری 
اضدا د گفتیم که تحول وتکا مل به‌چه‌صورت انجام میگیردو ممکنست که این‌تحول 
وتکا مل پیش بینی بشود- تسریع بشود کندیشود و این‌کاررهبراست و آنوقت 
دیگه وا ردشدیم به مسثلها صلاحا ت ارضی . مسئله توجه‌به| مورکارگری واینطور 
کارهای دیگرروی مبانی دیا لکتیک روشنش‌کرديم . یادم میآیدآنجا عرض 
کنم 

آن‌گروه آقای دکترنصرواحسان نراقی و اینها قبلا" بودنداینها ؟ 

تخیر حالایهتان عرض میکنم. آنها قرا ربودیک قسمت ما ... سه‌ قسمتش کرده‌بودیم 
یک قسمت | ولرا ما با یستی‌تهیه میکردیم - قسمتهای بعدیراآنها تهیه میکردند. 
خیلی واقعا " صمی-‌انه بهتان بگویم » هیچ آنها روی علاقه کا رنمیکردند . 
بعددکتریگانه ۲ مدو 

دکترناصریگانه ؟ 

دکترناصریگان» , اوهم آخه سئول یک قسمتی بود. یک قسمتی رامابرایسش 
تهیه کنیم . گفتیم بسیارخب . ولی خیلی املا" پرت بودازاین مراحل و از 
این مطا لب . مادرآن‌مقدم‌ای که تهیه‌کرده‌بوديم یک مطلب ذکرکرده‌بودیم که 
درست است‌حرکت ما مل آن وخلاصه اش برایاجرای صحیح عدا لت است اما اگرحیات 


جا معه وموجودیت جا معه به‌خطربیا فتشد یک حالت فرس ما ژور بوجودییا ید 


آنموقع| ست دیگر ۶۳0٩858‏ اجرای‌عدا لت وتاً مین عدا لت تعطیل میشود .ما دروا قع 


اجرای عدالت رادرمقایل مواضع فوقالعاده - مواقع فوق العا ده‌وپیش آ مدها ی 
فوق العاده تطیل تلقی کردیم. این موضوع هویداگفت این موضوع را بايد 
خودا علیحضرت تصیم بگیرند » این موضوع » موضوعی نیست که مابگوییم روش 
محبت بکنیم. من تعجب کردم - همه جای دنیا وقتی جنگهست دیگه‌داد‌گاه 
معنا ندا رد بدیگرا جرا ی‌عدالت ... وقتی بین دومملکت دیگرجنگ بشود » موجودیت 


با هری (۲۵) = ۷ 


یک مملکت درپیش بیا یدکه‌ا ین حرفها توش نیست . من غافل بودم واقعا" 
ازاین مخالفت هویدا » حالایعدها توجه کردم. قرارشدکه برویم حض ور 

| علیحضرت » | علیحضرت خودشان حکمیت بکنند . 

این کاربه‌دولت ارجاع شد برای این بودکهآ قای هویدا ... 

به‌هویدا » به نخست وزیردبیرکل‌حزب رجوع شد 

آهان » هنوزدبیرکل بود ؟ 

بله‌هنوزدییرکل بود » میخواستم بهتان بگویم این موضوع را. عرض کنم‌که 
بنده‌که‌تما ما سنا دوکا غذها یم رابه‌با ددا دندویردندوغا رت کردند اما دکتسر 
واحدی عرض میشودکه‌بمن گفت که‌نسخه‌ای ازاین چیزرادارد» ولی برای بنده 
فرستادند اجمالا" خواندم‌مثل اینکهآ ن‌نسخه نها ئی‌اش نبود. بهش گفتم نسخه 
نها ئی نیست . حالا یکی‌دوروزکه هستیدمن میگردم داخل کاغذها اگردیدم - می 
خوانم ديدم آن‌نسخه نها کیاست بهتان میدهم » این‌راهم ضبطش بکنید . حالابعد 
بهتان عرض خواهم کرد یک آهمیت خاصی داشت آین‌موضوع » ما آنوقت توجسه 
ندا شتیم . 

توی روزنا مه درنیامداین بحت 

نه‌این نه - ولی اصلا" خوداین حادثه اهمیت داشت » بعدبهتان‌عرض خواهم کرد. 
بنده‌این چیزی را هم‌که‌تهیه‌کرد یود مبوسیله‌مرحوم علم به شاه داده بودم‌قبلا" . 
شا ه‌هم دیددبود وشاه گفته‌بودکه‌خوب است اما چراانشاء یکخرده‌ای سخت است 
ملغلق است . گفتم خب این مسائل فلسفیاست بهرحال مساخل اداری باگزارش 
راجع به‌بذرکشا ورزی متفاوت است » اینها هم مطلاحا ت خا ص خودش رادا ردوچون 
ما نوس تیست درا ذها ن بنظرشان مشکلاست . بهرحال گفتم | علیحضرت پسندیدهاند 
و خوب است . خب بنابراین ما ازرفتن پیش اعلیحضرت نگرانی نداشتیم ومن 
علاقه داشتم کلیه آدمها کیکه درتنظیم ابن‌شرکت دا شتندحضورداشته‌باشند . از 


جمله مثلا" همین دکترواحدی رفته‌بودمسافرت . هویدااصرارداشت . گفتم 


با هری (۲۵) = ۸ 


نه آقااینآقای دکترواحدی درتنظیم این‌کارسهم زیادداشته - مایرویم 
حضورا علیحضرت من‌میخواهما ینآ دمها شیکه‌سهم دا شتند معرفی‌شان کنم- خب 
زحمت کشیده! ندلاا قل اینا فتخا ررا دا شته‌با شند. بهرحا لوقت تعیین شدو 
رفتیم وبنده‌با همکا را نمان طرف چپ | علیحضرت - یعنی | علیحضرت صدررا 
طرف چپ » هویداو نصروناصریگانه وعرض میشودکه احسان نراقی وان 
بیچاره دکترعا ملی راهم آورده بودند 

عا ملی تهرا نی 

بله اوراهم آورده‌بودند. _ وقتی‌ما نشستیم اعلیحفرت شروع کردپرخاش‌کردن 
گفت کن اینکها نقلاب را ما نکرديم " من سکوت‌کردم» مق چسون رفحسم 
آقای نصرو | علیحضرت واینها ذهن | علیحضرت را بکلی‌مخشوش کرده بودند . 
آقای نصهنوزرگیس دفترعلیا حضرت بود؟ 

نخیر- نه نیست 

نها وندی بودآنموقع یا آوهم نیودهتوز ؟ 

نه نمیدانم یادم نیست . یانها وندی بودیاتازه آمده بود نمیدارم یادم 
شیست . درست تطبیق نمیکنم . . بهرمورت | علیحضرت حرفها یش را که زدیک مقدا ری 
بعدمن نسخه‌ای ازچیزها یما را دا دم جلویش . گفت چی آقا؟ 

بله - بهرحال نسخه‌ای ازآن‌چیزی راکه‌تهیه کرده‌بوديم گذاشتیم جلوا علیحضرت 
| علیحضرت گفتندچی‌ست؟" گفتم| ین‌مطلبی| ست که نخست و زیر با یستی بعرض مبا رک 
رسانده‌باشد . اساسا" شرفیا یی مابرای حکمیت | علیحضرت است دریک مشکلسی 
که‌درابن متن وجوددارد. گفتم تمام این متن موردتاینیدآقایون هست فقط 
یک مطلب ست که موردا ختلاف بودو گفتندکه | علیحضرت حکمیت کنند. حاألا 

| علیحضرت اجا زه میدهیدکه‌ما هما ن مطلب را مطرح کنیم که حکمیت بفرما گید 
یااینکه‌همه مطالب راازدومرتبه‌شروع کنیم. اصلا" مثلاینکه بهیچوجه بنده 


توجه به‌آن عصبا نیت ها و این چیزها ی آیشان نشدم , 


با هری (۲۵) = 4 


معلوم شدعصبانیت راجع به چی هست ؟ من‌متوجه نشدم 

عصبا نیش کرده‌بودندکه شایدمثلا" این یک چیزنا مناسبی است . مثلا" از 
جمله‌حرفها ئی که میزد میگفت خب تکلیف ولیعهدچی‌میشود فتیم آقا 
تکلیف ولیعهددرا ینجا قرا رنبودتعیین بشود. قراریوه۰ .ما اصول انقلاب 
رااینجابياوريم . خب حا لاا گرلازم است که‌ما دراینجاشان ولیعهدراهسم 
معلوم کنیم آشکالندا ردميکنيم. اما قرارنبوده. بهرصورت خیلی ناراحتش 
کرده‌بودندشا هرا ء. گفتم که معمولا" وقتییک متنی شروع میشودبایداز !ول 
شروع بکنیم برویم جلو. ۱ من فکرمیکنم برای اینکه‌وقت | علیحضرت را 
نگیریم| زآخرشروع کنیم. آن:تیجه‌ای راکه‌اول ماگرفتیم - آن‌نتیجه را 
بنده بعرض برسانم» بعدآن مقدماتیکه ازش استفاده‌کرديم که‌باین نتیجه 
رسیم ان قد مات ر اديريم ١‏ فقت ار غوت حف که لیخ رت 
وقتی دیدم ایشان‌خیلی عصبانی وناراحت هست‌گفتم | علیحضرت اجا زه بدهید 
بهتان عرض کنم که‌این آقایونی‌کهاینجا هستندهمه کمک کردند. اما مسئو لیتش 
مربوط بمن است . این من هسنم که متن نهائی راقبول کردم وبه‌نخست وزير 
ارائه دادم وباآن مناسبت‌حالا شرفیاب شدیم . بنابراین اشخای‌فقط زیان 
من هستند برای توضیح . حالا هرجا مشکلی بنظر ! علیحضرت میرسدکه مورد 
اعتراض است چا کررا تعرض بکنید‌نسیت بهش و جواب من میدهم . 

ازجمله اشخاصی که‌بودرضا بود» نه پروفسور رضا - برادررضا 

برا درپروفسوررضا ؟ 

برادرپروفسوررضا حا لاا سمش هم خا طرمدیست (عنا یت رضا ). مردخیلی خوبیاست اوهم 
اهل مطا لعه‌و 

توی رهبری اونم؟ 

بله- فصل به‌فملراشروع کردم هرکدام ازاینهاخواندن توضیع دادن هرجا 

| علیحضرت آیرادمیکردو از یک موضع حمله‌هم ایرادمیکردندو بنده هم جواب 


میدادم خیلی سریع و خیلی‌شدید. اينهم فرا موش کردم حضورتان عرض کنم 


س 


با هری (۲۵) ¬ وت 


صبح آنروزبنده‌به‌مرحوم علم‌تلفن کردم‌وگفتم امروز عصرجلسه داریم در 
پیشگاه اعلیحفرت بعرضشان برسانید آزادم‌محبت بکنم‌یانه؟ هیچ واقعا " 
پیش بینی‌هم نکرده‌بودم همینطور خواستم ادبی کرده‌باشم». حالا هیچ فکر 
نمیکردم این جریان باین‌صورت است . اعلیحضرت به‌مرحوم علم گفته بودند 
نخیر آزادندحرف بزنند . بنابراین من بها تکاء آن‌حرف خیلی شدیدا یستا دم . 
کارما با | علیحفرت گاهی اوقات بگوو مگوشدیدشد . 

یعنی‌مکا لمه بین‌شما دونفربودیاآقای هوید؛ هم‌وسایرین هم چیزمیکردند؟ آنها 
ساکت بودند 

بین من و ایشان بود. بله عرض‌کنم هرفملی رایکنفرمیخواند. بد 
| علتحقرت ا ترا فش زفت من جواب دادم البحه‌دزیعنی مواردان فعلن:را هم 
که آنکس میخواند یک توضیح کلی میدادکه بعد‌میخواندیا قبلا" میخواندید 
توضیح میداد . ولی‌ایرادها گی که! علیحفرت میگرقتند .۰۰.خب ا یشان زیک موضع 
مثلا ینکه مخا صه‌اي برخا سته‌بودیا یک دلیل‌خا می‌دا شت که‌حا لابهتا ن عرض میکنم 
شا یدهم این بود. بنده‌شدیدا* ایستادم . کاربجا ثی‌رسیدکه بعدکه ما آ مدیم 
بیرون بچه‌ها گفتند که‌املا" شما دیگرتما م‌شداصلا" کارتان. گفتم مهم نیست 
مطلب | ینست که بندها زحیثیت شما ها وخودم با یددفاع كنم. آنجا حضورا علیحضرت 
گفتم وقتی‌که آخردیگر داشت تما م‌ميشد » گفتما علیحضرت هزارسا عت این‌جمعیت 
کا رکردندو با سبکی کا رنکردند با دقت کا رکردند . بهمین‌جهت چا کرا زیک موفع 
اندیشیده‌دفاع میکنم. البته‌آخر 

ایرادهای ایشا ن‌چه‌نوعی بود؟ 

والله آن‌چیزی که‌خاطرم هست همان مسئله ولیعهدبودوپرش کرده‌بودندیهرصورت 
حالا درستم‌خاطرم‌نیست . بهرصورت آخرکارایشان متقا مدشد. بعدگفت که 
غ انو ردو آی ستگیین امین کرهش کوک می وگ وی هی تیه رو کت 
برای افر:دعادی ومتعارفی فکرشان دراین سطح نباشدمفیدباشد. گفتیمآن 
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کا ردیگر دستگا هها ی تبلیفا تی حزب است که‌توضیح , تفسیرراجع به این کار 
بکنند . حتن املی با یدیک چیزی با شدمحکم وبعدتفسیرکنند. گفتیم خب 

| علیحفرت تما م نشدحرف » گفتم مسثله‌اصلی برای ایرکارها نیا مده‌بودی سم 
حضورا علیحضرت . گفتم مسئله| ینست كه‌بگوييدببينيم آقا مملکت اگردرخطر 
بیافتد بازبایستی دنبالاجرای عدا لت برویم‌یا ابنکها گر مملکت درخطرافتاه 
توو دت مما کت هبتر شیاه الت و ها یانش تب هاگ لت ی 
است » که مدیم پیش‌شمابرایاین‌خاطرآ مدیم . این آقا کشیدندمرا؟وردندا ینجا 
برای :ین‌خاطر. جواب‌نداد. آنهاهم یک چیزی تهیه‌کرده‌بودندخواندو گفشت 
آقااینکه بازاری است‌واینکه ES‏ 

بنایراین یک مطلب آنها تهیه کرده‌بودند 

بله - گفت نه‌اینکه بازاری است وخیلی.... بله بلندشدوگفت که‌خب‌حا لابرویت 
این نظریات را تلفیق کنیدو .... آهان هما نموقع گفت نظریات را تلفیق کنید 
گفتم من نمیتوانم » گفتم نمیشود. هویدا یمن گفت جی نمیشود اعلیحضرت میت 
گویند. گفتم اعلیحفرت یگویند» خب چیزی که نمیشود نمیتوانم بگویم که 
میشود. بنده‌چی رابااین و آن تلفیوکنم باهمدیگر » چی‌میگوییدشما ؟ خب 
با یک همینطوردست بسرکردن بلندشد وا مدا علیحضرت بمن دست داد. به تمام گروه 
ما دست داد بعدهم نخست وزیررا کشیدکنا رگفت دانه‌دانه اشخاصیکد با فلانی‌همکا ری 
گردندمیخوا هیدوتفقدشا ن میکنیدو مرحمت ما راهم بهشان ابلاع میکنید . البته 
این‌رامن خبرنداشتم بعدا " فهمیدم . بله - خب البته‌بنده‌دیگر دنبال این 
کاررانیا ورد ندورفتندیک‌چیزی تهیه‌کره ند ۰ اما ایتکه‌این‌مطلب را ذکرش کردم 
مسکله »مسئله التزام شاه‌بودبه‌حقوق بشرکارتر . فکر میکردکه اینکه هوی دا 
درآنموقع میگفت این‌مطلب راشا ه‌یا یدحکمیت کند , فکر میگردذکراین مسب 


درفلسفه انقلاب مخا لف اصول حقوق بشراست وعرض کنم که‌شاه تسلیم نمیشوه 
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وشا يدا ین‌شیطنت خودش هم بود. شاه‌روزاول خوانداین‌مطلب را » متذکر که نبود . 
شا یدشیطنت خودش هم‌بود » خواست به‌شاه‌بگویسدمن اینهمه دلسوزهستم که حالا 
شما دا شتیدچی‌میگفتید ؟ که اگرمملکت مثلا" شلوغ شد ... 

ا گر موجودیت مملکت درخطرافتاددیگه این‌مسا کل‌ملاحظا ت مربوط به‌اجرای‌عدا لت 
ومسا وات وبرابری واینها درموقعم خطرتتعطیل‌میشود. بالاخره‌چندماه بعدهسم 
اگرخا طرتا نبا شد 

ولی‌ما همچین قوا نینی‌دا شتیم دیگر - حکومت نطا می واینها همین بود دیگر 

بله ‏ خب حالاما درفلسفه انقلاب میخواستیم بنویسیم . بعدازیک مدتی هم 

| علیحضرت شایدمثل اینکه‌بمناسبت هما ن‌کنگره حزب بود . اعلام کردیکچیزی را 
بنام اصل الاصول یک همچین چیزی . اگر خاطرتان‌با شددوتا 

سو پر چی‌بهش میگفتند ؟ 

سوپراصول ... این‌دوتا مطلب را بعنوان سوپراصول معرفی کرد. حا لاا مطلاحی که 
یکاربرده بود اصلالاصول یا مثلا" روی همچین چیزی اعلام کرد. این را - 
خواستم بهتان عرض بکنم که‌من متوجه این مطلب » راجع به‌اینکه‌این مسئله 
برمیخوردبه‌حقوق بشراملا" توجه نکردم. بعداین حوادث انقلاب واینها که پیش 
آ مدو همینطورتفکرمیکردم متذکرشدم که‌مسئله ازآن‌با بت بود . 

۰ این مطلب تناقض داردبا تعهداتی‌که‌ما دا ریم وتعهدا تیکه‌همه ملت ها دا رند 
راجع به ملاعظه حقوق بشروهمان چیزیکه کارترهم بهش توجه‌داشت . بعذا " 
که‌کا رتر سال بعدیود ... بهرصررت این یک مطلبی‌بودکه‌بعدا "من توجه‌کردم‌که 
اینازآن بابت است . بله‌حزب غیرازاین‌حادثه درزندگیش چیزی پیش نیا مد 
وچون به‌کا رها ی حزیی رسیدگی نمیشد 

این کانونها چتوربودند ؟ 

هیچ , اصلا" کا نونی وجودنداشت 

میگفتندیتی دوتایش بوده‌که 
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نخیر- هیچ کانونی نبود. ۰۰ نمیشدآقا. یک کانون چها رصدنفری نمیشود. 
حالامثلا" ممکن است یک کسی بیست سی‌نفر چهل‌نفر هواخواهان خودش را دورخودش 
جمع بکندبنام کانون ولی .. 

مثل اینکه رضا امین تویش بودو نجم آبادی وآنها مثلا ينکه 

اینها کا نون ندیشودآ قا - کانون با یدبا مردم‌باشد. بهرصورت حزب ازرونسق 
داشت میافتاد. آموزگارهم شخصا " توجهی به‌حزب نداشت وداریوش همایون هم 
مشورتِ سمیکرد 

حا لا این‌زمانی است که‌هویدا نخست وزیراست › آ موزگا ردبیرگل است و ... 

بله ‏ و جنبه ادا ری بهش دا دندوحزب دیگرروزبروز روبها ضمحلال میرفت . 
برای‌خا طراینکه بهتا ن‌بگويم ببینیدچقد رحزب وضعش بدشدهبود » اینست که بن‌ده 
وقتی دیبیرکل حزب شدم » همانما ه! ول مواحه شدیم بایک انتخایات . آزمون 
رفته‌بودوا رددولت شده‌بودا زمجلس لازم‌بوددرتهران جای آزمون یک کسی انتخا ب 
بشود . ما مشل گذشتهآگهی‌کرديم وگفتیم| شخا صي که‌دا وطلب هستندکا ندیدا توری 
خودش را بیا یندا علام بکنند. شمیدانم یک عده بیست سی‌نفری آ مدندودرکمیسیونی 
هم که تحت نظرهمان آقای قريشی بودخاطرم هست , ده‌نفرما بسختی توانستیم واجد 
صلاحیت تشخیص بدهیم وجرات بکنیم به‌مردم معرفی بکنیم بگوییم بهشان رایبدهید 
برای اینکه آخه یک آدمها ئی بایدبا شندکه قابلیت داشته‌باشند » صلاحیت داشته 
باشند . نمیشود حزب هرکسی را که معرفی کند. یا دم هست وقتی‌رفتم پیش شاه 
گفتم میخوا هیم‌ده‌نقررا معرفی‌کنیم . گفت‌برای‌من چه‌فرقی میکند " گفت خرا یکار 
نباشد »کمودیست نبا شد بیست نفرانتخا ب کنید » هرکی‌میخوا هندمردم انتخا ب کنند." 
توجه میکنید ؟ اینها یک مطا لبی هست که توجه‌یهش | همیت دا رد . گفت هرچی میخوا هید 
گفت مقط کمونیست نبا شد. خرایکا رنبا شدهرکس دیگر میخوا هدبیا یدتوی لس برای 


من چه‌فرقی میکند . گفتم‌ما ده نفربهرحال کا ندید میخوا هيم معرفی کنیم . 


س برای سنا وهم مجلس ؟ 
ج نخیر- مال یکنقر. جای آزمون رامیخواهیم درمجلس شورای ملی انتخاب بکنیم . 
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بنده به‌وزیرکشور- خب وزیرکشوروظیفه خودش بودکه‌دفا تررابرای دادن تعرفه 
درنقاط مختلف افتتا حکرد» وهرچي‌هم بیشتردرمنا طق مختلف تهرا ن‌دفاتری باز 
کردکه تعرف.ه بیشتردا ده یشود 

س وزیرکشورآقای نعربوددیگر 

ج - نصربودیلد 

س- اصفهانیان - نصرامفها نیا ن 

ج - بله ‏ من خیلی کوشش میکردم کمکش بکنم‌واو هم انصافا " کارسمیکرد . کوشش 
میکرديم که هرچه‌بیشترمردم مشارکت کنندوبروندتعرفه بگیرند. :۲۶ هرا" یکماه 
دوره تعرفه‌گییری وثبت نا م‌طول‌کشید . تشویق زياد توی تمام‌کارخانه‌ها » تسوی 
تما مدستجات » توی تمام‌اصناف هرجا میتوانستیم زدیم. خا طرم‌هست شصت هزا رنفر 
فقط حا ضرشده بودندکه بروندتعرفه بگیرند. حالاهم مگر همینشصت هزا رنفررای - 
دا دند . وکیل تهرا ن‌یجای آزمون یک کا رگری شدبا هفت یا هشت هزا رنفر 

س شیردوسه میلیون نقر 

ج - وبعدها هم جزو گزارشها ثی‌که‌بمن رسیدحتی‌این هفت هشت هزارتارای هم یکمقدا رش 
تقلبی بوده. این‌نشانه‌این‌بودکه چقدرحزب تنزل کرده- حزبی که سه‌سال دوسال 
قبلش وکیل | ولش دویست وخرده‌اي‌هزا,. . دویست وجهل بنجا ه‌هزارتا - حالادرست 
ارقام همین بین دویست وچهل پنج' رارتابودند. وکیلا ولش‌ رای آورده- 
بطورطییعی درحالیکه رقیب هم داشته , رقبایش هم رای داشتند. ایتدقفعسه 
جا نشین همانآدم با هفت هشت هزارتا رای وکیل میشود. این حکایت‌از این 
میکردکه مردم‌دیگر به‌حزب هیچ توجهی ندا شتند 

س این درروزنا مه‌ها هم منعکس شد؟ 

ج - بله 

س ( ؟ ) 

ج ب یله - خب معلوم است بله. و این حکایت ازاین میکردکه چقدرحزب باشکست 


مواجه شده . يا دتا ن‌وست چندروزپیش راجع به‌تشییع جنازه نعیما میگفتسم 
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وضع هما نطوربودمثل تشییع جنازه‌نعیما » مدیرکل‌دربا ربعدا زچهل پنجا هسال 
خد مت وقتی می‌میردتو مسجدسپهسا لاربرا یش ختم میگذاریم که آگهی ختمش را 
هم خودش نوشته‌بود » سه‌چها رنفرفقط بودند. این‌هم حا لامسئله همیین بودواقعا " 
تعدادآراء هفت هشت هزارنفر. بله- بهرحال حزب هیچ پیشرفتی نداشت وروز 
بروزعقب میرفت . معاونین حزب حا لاا سا میشا ن خاطرم نیست البته‌بچه‌های 
خوبی بودند -- پسرها ی خوبی بودند- اما آقا حزب کسی‌که‌بنا م حزب کار میکند 
بایدپایه اجتماعي‌داشته باشد» بایدمردم بشنا سندش . با یدبتوا ندحرف بزند 
با یدیتواندیادل‌مردم ارتباط پیدابکند » بایدريشه داشته‌باشد. هیچ‌همچین 
نبود . مشلا" شیرا زرایک آدمی راانتخاب کرده‌بودند- پسریسیا رخوبی بود 
یک آدمی را انتخاب کرده بودندکه بهیچوجه مردم نمی‌شذا ختندش . درآذربایجا ن 
در همه ‌جا 

دکترخوئی؟ 

یک دکتری بود - پسربسیا رخوبی بود . بله‌خاطرم نیست اسمش ولی جوان خیلی 
خوبی هم بود» پیش منهم میا مدومیرفت . خوب بوؤد جوان خوبی‌بود اما آخه 
این اینکاره‌نیود. بهرصورت حزب تنزل کرد. بنده‌روزهای آخری بودکه‌در - 
دربا ربودم که نمیدانستم روزهای آخراست - یکروزی یک جوانی‌درسفا رت آ مریکا 
کارمیکردینام امینی. نمیدا نم‌شما اسمش را شنیده بودید . 

رضا امینی 

نه اون که‌وزیربود 

نخیر - آنا مشا ورداشتندکه جوان هم‌نبود مشل اینکه بنام دکتررضاا مینی 
یله - دکتربود؟ نمیدانم بهرحال 

پنجاه شصت سالش بود 


بله همینطو ر است . بله این عرض کنم موقعی‌که‌وارن آمد- من راجع به‌وارن 
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بهنا زگفتم آ مدپیش من ودعوتش کردم ؟ بله راجع به‌وارن‌گفتم. این در 
موقعی که‌وارن 

تا انوم 

چیف جا ستس آ مریکا آ مده بودمیا مدومیرفت وبمنا سبت آ زیا من شنا شد ه بودولی 

قبل ازآن‌ندیده‌بودمش . یکروزیمن تلفن‌کردوگفت که رئیس !دا رها طلاعسات 

آ مریکا عوض شده و میخوا هدشما را ببیند. بنده‌معمولا" دراینگونه مواقع به 
مرحوم علم‌میگفتم اما مرحوم علم‌نیودش » آ مده‌بودتهرا ن‌ورفته‌بودو منهسم 
ديدم مجال که‌حالابه شاه بگويم‌واینها »> خب دفترا وهست دیگرهمه میا یند میروند 
با یدبا لاخره ما بعدگزارش بدهیم. کمااینکه یکسرتبه سفیر لهستان آ مدپیش من با یک 
درخواستها ئی راجع به‌مسافرت | علیحضرت داشت گفت وماهم گزا رش دادیم‌رفتیم 
بها علیحضرت گقتیم . گفتیم‌خب حا لاا ین میا یدبا لاخره ما مقا ممسئول‌درینار 
هستیم › همه‌خا رجی‌ها ودا خلی‌ها فرقنمیکنند میا یندپیش ما . گفتم‌بسیارخسب 
تشریف بیاورید. ؟مد درست واقعا " قیانه‌اش هم » حالایک قیافه مبهمی 
داشت اسمش یادم نیست . یک چنددقیقها ونشست پهلوی ما وهیچ نفهمیدم| صلا" 
برایچی همآ مده . شا یدمیخواست ما رافقط ببیند. هیچ حرفی » هیچ مطلیی 
گفت بله دیدا رکورتوازی دارد . گفتیم دیدا رکورتوازی مابا هیچیک ازروسای 
ادارات آمریکادیدارکورتوازی نداشتیم. خب تمام‌شدرفت و رفتش . تا 
روزیکه‌هویدا استعفا کردواینجورسا بقا " من‌برایتا ن‌عرض کرده‌بودم‌بندهزسمیرام 
برگشتم و دکترآ موزگاربا من خواست ملاقا ت کندودید مش وبه‌بنده‌گفت کها علیحضرت 
گفتند دبیرکل حزب غیرا زنخست وزیربا شدوشما برای دبیرکلی درنظرگرفته‌شده ید 
که‌من هم‌بلافا مله‌گفتم ازمرحوم علم و... بهرحال داستان بنده دیگر طسق 
تشریفات حزیی بعنوا ن‌دبی ر کل انتخاب شدم وآ موزگارهم بنده‌رابردا شت وآ ورد 
ازهیات اجراکیه بلائا صله بعدا زان تخابات که خالا اینجا یک حا دشه‌ای هم‌اتفا ق 


افتادبعدبهتان عرض میکنم آ وردبه دفترونشا ندورفت ۰ بنده هم خب وظیفه خودم 
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میدانستم که ... 

فکر میکنید که پیشنه! دا نتخا ب شما | زطرف کي‌شده‌بوده ؟ 

حا لابهتا ن‌عرض میکنم . بنده تلفن کردم‌به| علیحضرت ما زندران‌بود . ما زندران 
بودتلفن کردم به‌آتابای وگفتم که من‌میخواهم شرفیا ب بشوم وگفتند فردا بیا کید 
آتایای بزرگ ؟ 

یله » بنده‌رفتم کاخ مرمر- کاخ مرمررا مسربنده کاخ‌مرمررامسرآشتایسودم 
زياد آمدم‌ورفتم . رفتم‌وا علیحضرت آنجا مرا پذیرفت ووقتیکه مرا پذیرفت 
بمحض | ینکه مرا پذیرفت گفت که‌میدانی من چراتراانتخا ب کردم برای دییرکلی؟" 
خب البته جوابی بلافاطه اصلا" نبود- خودش دنبال صحبت راگرفت . گت 
آبرای‌خا طرا ینکه میدا نم سرت هیچ جا بندنیست » با هیچکسی ارتباط نداری . من 


میدا نم که مخلص هستی بدین جهت انتخا بت کردم ." من ضمن صحبت اشا ره کردم 
به‌آ مدن رئیس اطلاعات آ مریکا . گفت چطور هنوزکه معلوم نبودکه تودییرکل‌میشوی, " 
گفتم من نگفتم بمناسبت دبیرکلی] مده‌پیش من. این جزومسا گلی‌بودکه با یستی 
گزا رش حضورا علیحضرت عرض میکردم خب منتهی افتخا رشرفیابی پیدانکردم حالا 
خواستم حضورتان عرض کنم . نمیدانم واقعا " قبلا" مسئله مطرح شده بوده > 
رثیس اداره اطلاعات آ مریکا میدانست که من‌دبیرکل میشوم. من‌نمیدانم من 
دارم فاکت میگویم برایتان. امااینکه‌فرمودیدکه کی ترا پیشنها دکرده‌بوده . 
خب از موقعی‌که من درحزب مردم بودم ودرا رگانیزاسیون حزب مردم دخالت داشتم 
ازآن موقع اعلیحضرت راجع بداستعدادمن › اندازه‌استعدادمن درمسائل حزبی 
آگاه بودو خب اشخ ص مختلف که رفته بودندمحیت کرده‌بودند. خب البته همیشه 
مرا بعنوان یک خطر حضورا علیحضرت معرفی کرده‌بودند. یعنی یک آدمی‌هست 
که تشکیلات حزبی را ۰۰۰ ولی خب روزگا رفهما نده‌بودکه‌حقیقت غیرا زاین استه 


خب درموقعی‌هم که‌توی حزب رستا خیزبودم بالاخره گزا رشها شی که‌میرفت این یکی 
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دوسال با زا علیحضرت توجه کرده‌یود . البته‌وقتیکه] موزگا رمیخواست دبیرکل 

بشود ‏ قبلازاینکهآ مرزگا ردبیرکل‌حزب بشودوقتیکه- چون روشن نبودقباسش 

1 خا بات که کر هیبعت خرن وبا کرد باس می یوی بای رگا 
!سم آموزگاررا میآ وردندولی شا یدتوی روزنامه‌های آنموقع رااگرببینیدبیش 
ازهمه‌کس !سم من بودکه بعضی‌ها کوشش میکردنداسم خودشان راهم بگذا رد 

اما نمیدانم این مخبرین ازکجاچی - برای اینکه‌اسم من بودواقعا " . 

مرحوم علم تلفنی که‌بامن صحبت کردگفت که وقتی‌هویدا قرا ربوددییرکلی راترک 
بکندمن بها علیحضرت اصرا ر میکردم ومیگفتم که‌فلانی باشد. اما اصرارداشت 
که‌یمن بقبولاندهم‌تلفنا " هم حضورا" بعدا " که‌درانتخاب من‌یعنوان دبیرکلسی 
حزب رستاخیراین آخری که‌شدم هیچتا ثیری ندا شته‌وهیج سفارشی نکرده . کت 

من فقط نگران بودم که‌منا زدربارمیروم‌تو حتما " استعفا میکنی بعدچکا ر میکنی» 
گفت من این نگرانی راداشتم » اما بهیچوجه بها علیحضرت سفارش اینکه تودبی رکل 
رستا خیزیشوی نکردم‌واین فکرخودا علیحضرت بود. این فاکت ها ئی هست که وجود 
دا رد 

قا عدتا " بایداینجوربوده‌باشد چون باتوجهبه مناسبا تی‌که شما با مرحوم‌هویدا ودکتر 
آموزگارداشتید قا عدتا " آن‌دوتانبایدشما را پیشنها دمیکردند 

نخیر- نخیر. عرض کنم که خب صحبت ازاین‌بودکه اعلیحضرت گفتندکه من تورا 
انتخاب کردم دلیلش اینست که میدانم توسرت جا ئی بندنیست ." اشاره کردبه 
بعشی شلوغی‌ها گفت توی این‌شُلوغی‌ها بهیچوجه توواردنیستی. منظورش ایس بودکه 
من باخارجی ارتباط ندارم. بعدبایش را زدزمین وگفت "من حزب قوی میخواهم ." 
خیلی‌وا قعا " این تا کیدش درمنا ثرکرد . من هم‌جوایم‌این بودکه‌تا موقعیکها علیحضرت 
بخواهندمن‌تما مجانم وتما م‌حیاتم راروی این‌کارخواهم گذاشت . جواب من این 
بود. بعدبمن گفت که‌خب شما ملاقا تها ی مرتب با من داشته‌با شیدوشا یدتا روزها ی 
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اول هفته‌ای دوروز- سه‌روزهم میتوانیدبیا ییدپیش من."یعدمن بهش گفتم که 

خب ۲یا من با همه کس میتوانم ارتباط داشته‌باشم؟ گفت بله » گفت‌باهمه کس . 
گفتم همه‌اشخاص را میتوانم ببینم ؟ گفت بله 

منظورتا زچی بود چون .... 

آهان » برای‌خاطراینکه‌هیچ محدودیتی - حا لاببینیدبعدا ” . حالاملاحظه کنید 
ببینیدکه من کما لا خلاص راداشتم بعدببینیددرنتیجه همینوقتي‌که من | زحزب رفتم 
درواقع یک شرمساری برای شاه وبرای ملکه‌بود- حالایهتان عرض میکنم. گفتم 
که آخوندها را هم‌میتوانم ببینم؟ گفت "بله . احتی خدا رحمتش کندگفت"پول هم 
میتوانی بهشان بدهی ," همینطوردستش راکردو گفتپول هم میتوانی بهشا ن‌بدهی. " 
گفتم بسیارخوب .گفتم که آهان ... فقط بمنیک چیزی گفت . گفت کهمن یسک 
چندتا دوست داشتم که‌اینهاسابقه فعا لیت چپی داشتند . یکیش نیکخواه بود .گفتم 
ازنیکخواه میتوانم استفاده‌کنم ؟ 

پرویز 

پرویز - گفت نیکخواهر | بعنوا ن‌تگوریسین میتوانی‌با ها ش همکا ری کني ۰ اما شا هر 
نباشد . گفتم لاشائی گفت نه » گفت لاشائی رانبیندتوی حزب . حا لالاشائی جریا نش 
چی بود . که‌چرا میگفت . لاشائی ازپرویزنیکخواه‌هم توانا تربودوهم با هوش تربود. 
میدا نیدبر ویزنیکخوا ه کمونیست بود وجزومتهمین کا خمر مرگرفتندش ودرفلک | لافلاک 
حبس بود ‏ هفت سا [حبس گذراند . بعدبمن یک پیغام داد یک مقدارکتا ب خواسته 
بود » کتابهارابرایش فرستادیم. بعد بمن پیغام دادگفت من یک مقاله‌ای دارم 
اگراین‌مقا له بهمین‌شکلی که مینویسم میدهیدچا پ بکنند , بدهیدچاپ بکنند. یک 
مقاله‌ای نوشته‌بود راجع به‌برداشتش نسبت ب؛پیشرفتهای ایران‌بود. البته‌یک 
مقدا رهم انتقادداشت . بنده‌این مقاله را- حالاموقعیاست که بنده‌دردربا رهستم 
وهنوزسه‌چها رینج‌سال مانده. بنده‌این مقاله‌رایهمین شکل بایک مقدمه‌ای که 


نه‌فقط پرویزرا من سعی کردم کوچک نشود بلکه بزرگش کردم. خواستم بگویم که 
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شکوفا ئی نکرو عقیدهاست مسئله » مسئله تسلیم نیست . یک آدمی که‌ده‌سال 
خر فد رهق یال کر انت این وکر مه متیر پراش وره 2 

ندا رد. مسئله شکوفائی فکروعقیده‌است » رسیدن به‌یک موضع فکری سالم 
است . بایک مقدمه‌خیلی قشنگی که‌حا لامضمونش کا ملا" خاطرم نیست دادم به 
کیهان چا پ‌کرد. خب پرویزاین روزنا مه‌که بهش رسیده بودخیلی خوشحا لشده بود 

ا زطرزیرداشت من . 

اسم شماهم بودآنجا ٩‏ 

نه - نه . من مقدمه‌رآبرای روزنا مه‌نوشتم. بعددادم مقاله‌رابه‌شاه » وشاید 
شاه هم‌درجریا ن‌بود ولی‌بهرحا لا زطریق منهم‌درجریا ن‌بود. شا ه‌خوشش آ مده‌بسود . 
دستورداد پرویزراآ وردندش تهران . 

ا زکجا ؟ 

از فلک الانلاک - پرویزآمدتهران » حالاساواک ازاین ببعددیگرپرویزرادراختیار 
گرفته » مثل اینکها| وفتحش کرده . حالا باآن حسییزاده‌ای بود یکروزبرداشتند 
آ وردندش وگفتندبله آقااین شخص راما عرض کنم که توانستیم چیزش کنیم ... 
دکترحسین زا ده معروف ؟ 

بله عط پورا سمش بود . که‌من خنده‌ام میگرفت برای خاطراینکه‌بیچاره پرریز 
خودش . بهرحال پرویزآزادشد. آزادشه‌وپهلوی منهم خیلی‌کم ميا مد . یکروز 
فقط آ مدیمن یک پروژه‌ای دادو گفت که‌این سپا هیا ن انقلاب را با یدمتشکل بکنند 
اینها برآ مده‌هستندا زا نقلاب واینها را اگرمتشکل کنندیک نیروی اجتماعی سالمی 
هستند . بنده‌البته ایر‌گز! رش را نوشتم برای‌شا ه‌وفکرکردم‌شاه‌اینکا ررابمن 
واگذارمیکندکه من‌اینها را متشکل بکنم . ولی گفت حزب ايرا نتوین و حزب ایران 
نوین هم کاربدی کرد . ولی من‌پرویزراازآنجا میشنا ختم. این داستا نپرویزبود. 


خب خیلی هم‌کم پیش من میا مد دیگر رفت پهلوی قطبی وشرکت نفت و بعدقطبیو 
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توی آن جریانهابود. عرض‌کنم‌که امالاشاشی . لاشا تی خوا هرش دردربا ربود 
دکترلاشا ئی . لاشاثی میدانیدا زچریکها بود . همین بااین‌جورج حبش وا ینها 

کا رمیکردو بالباس مبدل توی کردستا زکا رمیکردو عکسش راساواک برای من 
فرستاد بالباس‌کردی وریش وسبیل. لاشاشی درتهرا ن‌دستگیر میشود . خوا هرش 
هما نموقع متشیث به‌مرحوم علم میشودومرحوم علم بهرحال بثرط اینکه خب 

او منصرف ازرا هش شده‌با شدوصميمانه دیگر ... 

خا نملاشا فی مخل اینکه رکیس دقحرش ۰.۰ 

مدیرکل تشریفات بود رئیس تشریفات بود . 

یک کسی وقت | زا علیحذرت میخواست مثل اینکهازایشان‌میگرفت ؟ 

بله دیگر . این ثبت میگ ردمیدا دبه رئیس تشریفات - رگیس تشریفات به عرض میرسا ند 
وبعد او خیرمیداد. مهمانیهای رسمی را » این دعوت ها ونا مه‌ها را ابلاغ میکرد 
تلفنی . عرض کنم » بازهم داستان‌ما هی عرض کنم شد. من یکروزی چیزخودم‌را 
هی گوش میکردم هی عرض کنم عرض کنم ... زشت است آخه . بله بهرحال خانم 
لاشا ئی متشبث میشودبه‌مرحوم علم . مرحوم علم هم باشرط اینکه‌این تنبیه 
شده با شدکوشش میکندبطریق فوق العا ده‌نجا ت پیدا میکندلاشائی. اینکه میگویم 
بطریق فوق العاده برای اینکها شخاصی هم‌که میا مدند. را راک وخب اظها رندا مت 
وتنبه میکردند ساواک با یک پروسه‌دوری که‌خب مطمئن با شد! ینها را بهرحال آزاد 
میکرد. ولی این دیگراون‌پروسه‌دور رانگذرا نده‌بود 

چی بودآن؟ 

شمیدا نم 

غیرازندا مت نامه‌کا ردیگرهم میک دند؟ 

برای التزام اطلاعات نمیدانم گزارشات وازاین‌حرقها . خلاصه بایدژستها ئی 
که‌حکا یت | زاخلاص بکند . اينهم بهتان بگویم راجع به‌پرویزسا واک خیلی به نبوغ 
وخیای به هوش پرویزخیلی اعنقا دداشت وبا من صحبت میکردندمیگفتنداین آدم‌فوق- 


العاده‌ايی است - خودساواک هم این‌را میگفت ۰ بله لاشا کی آزاد‌میشود. لاشا ئی 
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طبیب بود . بعدمیا یدبعنوان طبیب بیمارستا ن‌دربا رکه‌دوره نظا م‌وظیفها ش, را 

ی امیکند ما مورا زمای فا فا هی وخد مات ابا مود ابا افها کت 
حقوق وچیزی بهش نمی‌دا دند . میروددردستگاه‌رضا ئی. رضا ئی یک شرکتی دا شت 
بنام شرکت لوله‌سا زی. این شرکت لوله‌سا زوا کرده‌بودندش مدیرعا مل آن - 
شرکت 

توی تلویزیون یک چیزی هم نیا مدبا مطلاح ا ثرا ریکند .۰.۰ 

چرا- چرا . من اولین بارقیافهاش راتوی تلویزیون ديدم ودیدم که مردبرجسته‌ای 
است . من نمی‌شنا ختمش - یعنیآنشبی که‌توی تلویزیون صحبت کردوخیلی مفصل 
صحبت کردو مخصوصا " گفت که توی اتوبوس که‌بودم همش نگران بودم . مرا میگیرند 
آواره‌بودم و خودم نبودم. یکیازجها تی‌که میگفت چرا دیگرآ مدوتسلیم شدو - 
زندگی راحت برای خودش چیزکرده یعنی زندگی سالم راانتخاب کرده - خیلسی 
مصا حیه‌جا لبی کردآ نشب » من‌خیلی خوشم آمد. فرداصیح - نمی‌شناختمش - به 
خواهرش تلفن کردمو تبریک گفتم » هما زلعاظ آزادیش‌هم زلحا ظ اینکه‌وا قعا " 
برادرش آدم برجسته‌ایاست . بله - من درپنجا همین سال سلطنت - همین دوره 
سلطنت پهلوی . من چیزی که‌بعهده‌گرفتم این بودکه‌یک گزارشها ویک کتابها ئی 
برای این‌پنجاه‌سا لتهیه کنم . ازجمله‌چیزها ئی‌که بنظرم‌رسیده‌بودسیاست موازنه 
مثبت بود . من لاشانی‌راازتوی این آدمها بنده‌ترجیح میدادم که‌کا ربکنند , چون 
کاربلدیودند. بنده‌لاشا تن راخواستم وبهش‌گفتم که‌همچین کا ری رامیکنی ؟ 
گفت بله - منراجع به‌سیاست موازنه مثبت حاضرم یک کتاب بنویسم . ازآیجا 
آشنائی مابالاشائی شروع شد. یکروزبهمین مناسبت کهآ مده‌بودپیش من مصا دف 
شدبا | ینکه بنده درصددبودم یک دبیرکلی برای لژیون خدمتگزاران بشرپیسدا 
یکنم. بده بهش گفتم که‌تردبیرکل‌لژیون خدمتگزاران بشر میشوی ؟ احساس 
هم‌کردم آنموقع دیگرمثلا ینکه| زهمکا ریش با رضا ئی خیلی نا را ضی است وخوشش 
نمی‌آید که‌بارضا ثی همکاری کند. من وقتیکه این‌حرف را بهش زدم خیلی‌خوشش 
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آ مدوخیلیذوق کرد. گفتم خب من با یستیا زا علیحفرت اجازه‌بگیرم. وقتیکه 

گزا رش دادم به مرحوم علم» گفتمکه من‌پیشنها دمیکنم‌این دبیرکل با شدیااینکه 
اگرا علیحضرت | عتما دندا رندمن خودم دبیرکل باشم این معاونم با شدویا 
مسئولیت خودم . مرحوم علم جواب داد کها علیحضرت فر مودندخودش دبیرکل 
ود انی یر کل کے ۳ ما نک گر فا ری خا کر زک ققطی ند شمش وا 

حا لاخا طرم نیست » جزواین تروریست ها - سا واک دستگیرش کرده‌بوده جزواسا می 
کهآ ورده‌بوده گفته‌بوده مرا دیده گفته لاشاشی هم‌مرا دیدتوی خیایان . 

سا واک میگفت که‌چرا لاشا ئی که‌این مردتروریست را دیده‌بما خبرندا ده‌واین را 
بعنوان یک رویه غیرممیمی تلقی میکردند . من واقعش اینست که هیچوقست 

با لاثائی راجع به‌این موضوع بحث نکردم. البته‌گله ساواک راگفتم اما هیچوقت 
ازش نخواستم بپرسم - برای اینکه‌فکرکردم شایدواقعیت دارد» دیده نگفته 
حالایا اینکه‌با من صمیمی‌بودواینها برا یش مشکل است که‌جواب بدهدو شایدا گر 
اینکاررا هم کرده‌با شدوحتما " همین بودنخواسته‌جاسوسی کند- نخواسته‌یک کس 
دیگری رالو بدهد .ولی این مطلب راسا واک بها علیحضرت گزارش داده‌یوده - 
بعنوان آاینکه‌روی لاشا ئی نمبشودخیلی حساب کرد . برای اینکه‌یکروزی شاه بمن 
گفت که مرا قبش با شید . بهرصورت آنروزیکه‌بنده‌حضورشاه بودم وشاه‌راجع یه 
مسا گلحزبی صحبت میکردگفت لاشا ئی هم آنجادیده نشودو این یک مطلب . این دو 
تاسفارش رابمن‌کرد» گفت ازپرویزنیکخواه بنام تگوریسین میتوانیداستفاده 
کنیدا مالاشا ئی نباشد. بندهآ مدم‌دفترم وقبلا زهمه چیزدرفکربرآمدم کیره 
داشتم راازحزب و منطقمان راازحزب برای عموم بیان بکنم وبراساس آن تشکیلات 
حزب رایهم بزنم . بنظرمن آن تشکیلاتی که وجوددا شت یک تشکیلات اداری سود 
تشکیلات سیا سی بهیچوجه نبود. شروع کردم به‌مشاوره کردن . گروههای مختلف 
رابنده دعوت کردم - سه‌چها رروزاول باگروهها ی مختلف صحبت کردم محبت 


باهری (۲۵) ۴ - 


کردم با رة ا کونومی بیان نامه‌ای که‌تنظیم کردم فراهم شد. اکونومیا ین 
بیان نا مه‌ا ولا" اراته رژیم شاهنشاهی » رژیم شاهنشا هی وفرهنگ شا هنشا هی 
چی‌چی هست . هما نطوریکها لان هم‌داشتم برایتان عرض میکردم بیان کردم 
که‌رژيم شا هنشا هی وفرهنگ شا هنشاهی یعنی پا ترونا شا هنشاه اما دراین شکل 

که شا هنشا هیک مرکزی‌هست بنا م رسپتور . تمام آروزها وا میا ل وا میدها ی مردم 
رادریا فت میکند » سنتتیزه میکندوبصورت کلی دستور میدهدکه لژیفره بکنند 
وبرطبقش اگرلازم است قانون تعیین بکنندومملکت رابراساس آرزوها وا ميال 
مردم بدین ترتیب آداره‌کنند. ازطرف دیگرهما نطوریکه‌الان هم برایتان بيا ن‌کردم 
گاهی اوقات هم یک راهنما تیي‌ها , یک دلالت ها » یک !رشادھا ئی مردم احتیاج 
دارند . مردم همه مصالح خودشان راتشخیص نمیدهند . دربسیاری ازمواردمحتاج 
این‌ستندکهارشا دشا ن بکنند » محتاج چیزی هستندکه را هنما ئیشا ن کنندخصوصا " 
درمسائل کمپلیکه اقتصادی در مسائل کمپلیکه تکنولوژی ومسائلی کها مروز 
مربوط هست به‌زندگی عمومی. ودرآنجا ذکرکردم که‌حزب بایستی مسیررسپسیون 


مسیردریافت آرزوها وآمال با شد هه 


س = 


کک 
روا یت کننده : دکتر محمدبا هری 
تاريخ : سیزدهم آ گوست ۱۹۸۲ 
ل ساج شیرتا ن د قرا نت 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 
نسوارشما ره: ۶ 
بله دربیان‌نا مه‌ای که تهیه کردم| ینطور متذکرشدم‌که‌حزب با ید مسیرحرفها ی مردم 
درپیشر شا هبا شدو مسیرفرا مین ودستورالعمل‌ها وا رشا دهای شاه به‌مردم باشد 
وآنجا متذکرشدم که تشکیلات حزب با یستی برای انجا مچنین وظیفه‌ای درآن = 
تجدیدنظرشود . و علاوه براین گفتم یک وظیفه دیگری که‌مادا ریم اینست که 
توجه‌دا رند میدانیم که‌حتی‌پیرزنها وپیرمردهای دورافتا ده نسبت به‌شا هنشاه 
علاقه دا رنه | مابهرحا لا ید کولوژیها وجدیدوفکرهای جدیداین| نستیتوسیون و 
آاین بنیا درا درمعرض تردیدقرارداده‌اند» مابایستی آ موزش سیاسی بدهیسم 
ازطریق حزب به‌ همه مردم که‌نه | ینطو رنیست - رژیم متناسب‌برای مملکت ما 
باستنا دشواهدتا ریخی - باستنادمثالها ی تا ریخیبه مردم ارائه بدهیم وثابت 
خیلی بادقت و خب این بایستی به‌اطلاع مردم برسد . 
همفکری هم رویش شد ؟ 
بله - عرض کردم بله . بله درحدودبنده‌شا یددویست سیصدنفررا درجلسات مختلف 
آدمهای صا حبنظرراخواستم باها شان صحبت کردم ۰ 
( ؟ ) 
نخیر- نخیر درحدودشا یدتعدادزیادی آدمهای صا حبنظر . هیچ فرا موش نمیکنم 
همین امیرانی راکه‌کشتندش . همین آقای پرویزآ موزگا رکه وزیرآقای بختیا ر 
شف » همین ةا وخیلی‌ها ی دیگر- این دوتارا ۰ همین امیرطا هری که ح الا 
سمش رابردیم که‌حا لاهم درپاریس است , خیلی ازروزنامه‌نویس ها , خیلسسی 


س 


با هری(۲۶) ا 


صا حا نظر خیلی آدمهای حسابی را بنده‌خواستم‌وبا ها شا ن‌مشورت کرد موصحبت 
کرد موآنچه‌که‌گفتم‌درواقع منتجه تما ما ین‌مشورتها بود 

خب این قا یونی‌که قبلا" توحزب رهبربودندآنهاچی - آقایآموزگار» آقای هویدا 
نه ازحزي‌ها چرا مشورت کردم . نه »با آموزگاروبا هویدا مشورت نکردم ۰ 
با آ موزگا روهویدا مشا وره‌نکردم ولی بابسیا ری ازحزبي‌ها هم بله مشورت کردم 
باخیلی ازحزبی‌ها , شا یدمثلا" همین آقای نمیدانم یادم نیست ازاین آقای 
قریشی هم شا یدمشورت کردم » با خیلی‌ها مشورت کردم . باهرکسی دم دستم 
بود» هرکسی که‌فکر میکردم ما حب خلاضیت ۱ اوزدام وصحبت کردم ویک منشسی 
داشتم ‏ یکی ازاساتیددانشگاه بودکه مرحمت کرده بودومیخراست - قرا ربوك 
رئیس دفترمن بشود بعدهم گفت میخواهم معاون بشوم . گفتم نه معا ونت نمی 
کنم . معاون رئیس دفترم خیلی مهم بودباآن‌مزایاشی که‌گذاشته بودند. آن 
دکتر محمدی‌نژا د که‌حا لاا مریکا هست . پسرخیلی جوا ن خیلی خوبی بوث. او در 
تمام !ین‌جلسات حاضربودوهمه حرفها ئی‌که زده میشدنت برمیداشت وبعددرسنتز 
آن - درتنظیم سنتزهمه حرفها او خیلی دخالت‌داشت دراین جریا ن 

آنشخصی که‌رساله‌ای نوشته‌درمورداحزاب درایران - آقای محمدی نژاه 

شاید نه‌او رستاخیز او دکترکس دیگری بود 

گفتم شایدآن شخص با شد 

بهرصورت ماقرا رشدکه‌این بيا نتا مه‌را دراختیارعموم بگذاريم . خب عرض کردم 
حضو رتا ن | زطریق روزنا مه‌چیزمحیحی نبود . بنده‌فکرکردمکه‌دعوت عام یکنسم 
با رئیس مجلس صحبت کردیم ویکیا زسا لنهای بزرگ مجلس شوراء, ملي رادراختیار 
ما گذاشتندوما دعوت کردیم درحدوددوهزاروچها رمدپا نصدنفر ۰ نما یندگان مجلس 
نما یندگان سنا مثلا" همین آقای شریف امامی هم آمد. اماآقای آموزگار نیا مد 


آقای هویداهم نیا مدولی همه‌وزراء آمدند. واین راهم قبلا" حضورتان عرض 


با هری(ع۲۶) - ۳ 


کنم که‌این‌بیان نامه‌را که تدوین شده‌بودمن به‌شاه‌ارائه دادم. ایشان 

با دقت خواند شا یدهمینبا بود » درهمین‌موقع بودکه من وقتیکه‌نش 
رهبری شا ه‌را میگفتم که! زنظرجلوگیری | زتشتت ونفرق نقشش چقد را همیت 
دارد » گفت که‌بنویسیاقبلا زپدرم که‌شا ها ین وظایفش را درست انجام 
نمیداد , نقش رهبریش رابهشآگاه نبودچقدرشلوغ بود "گفت بنویسید 

"| زبعدا زرفتن پدرم تا ۲۲ که‌من نمیتوانستم این وتلیفه‌ام راانجام بدهم 
چقدرشلوغ بود. "گفت مخصوصا " این‌نکته‌رااشا ره بکنید ." خاطرم هست که 
این‌مطا لب رابرایتان میگفتم به‌اینجااشاره شد. بهرمورت پسندیدو 
گفت بسیا رخوب است ۰ من قبلا" هرکاری میخواستم بکنم‌کا رکلی که میکردم 
میرفتم متقا عدش میکردم . آ مدیم ودعوت کردندودرحدوددوهزا روپا نصدنفر 
آ مدندآ نجا وبنده رفتم . البته‌بنده عا دتم اینست که وقتی صحبت میکنس_م 
هیچوقت ازروی کاغذ نمی‌خوانم . نطقم راغالبا " استراکتورش راتهیسه 
میکنم اما با وجودیکه‌حافظه‌ام خوب نیست معذا نک بخاطرم میماندوآنجا 
بیان کردمو خیلی جا لب شدوهیج یادم نمیرود» شریف اما می وقتی بلنسد 
شدگفت حا لاما فهمیدیم نرهنگ شا هنشاگ چی‌هست » حزب با یدچکا ربکند. تا 
حالاکه هیچکس توضیح ندا ده‌بودبا ین قشنگی - حا لاما فهميديم  .‏ خب عرض 
میشودکه بعدا زتنظيم ایربیاننامه , این‌بیان نامه‌درروزنامه‌ها منتشر 
شدوبعدا " نویسندگان شروع کردندراجع بهش صحبت کردن. همه نویسندگان 
شا یدهفت هشت ده روزراجع به‌این‌بیان نامه تفسیر میکردند » توضیح‌میدا دند 
تا ییدمیکردند » گا هیا وقات یک اشخاصی هم‌یک انتقا دا تی میکردند میگفتنه 
چاپ میکردند . اینست که عرض کردم انتقادهم میکردند میگفتندچا پ کنند 
یادم هست یک مقاله‌ای ودیعی نوشته‌بود . دکترودیعی که‌استا ددانشگاه بود 
درکابینه شریف اما می هم وزیرکارشد . این وقتیکهآ مده بوددرروزنا مه 
رستا خیزمثل اینکه‌یک قسمتها کیش را عوض کرده‌بودند. بمن تلفن کردکه 
مقاله مسرا سانسورکردند . بنده یک شرح خیلی تندی نوشتم ومدیرروزتا عه 


راتوبیخش کردم وگفتم اگردفعه دیگرتکراریشودتمام هيات مدیره روزنا مه 


س = 


با هری (۲۶) تت 


را عوض میکنم. روزنا ده ماروزنامه! یکه‌سا تسوربشودنیست . شماحق 

دا ریدسلکسیون بکنیدا ما وقتی‌یک کسی یک چیزی داده چا پ بکندا گرسیب 
پسندیدهمش را چا پ بکنید اگرنمی‌پسندیداصلا" چا پش نکنید . ولی سانسور 
یکنیدیک چیزها تی را . یادم هست که‌خیلی هم‌این مطلب - یا ددا شتسش 
بقلم خودم بودفرستادم . بله - بعداراین بیان نامه خب بفکسر 
افتا دیم که‌حزب رابراساس این بیان نا مه تشکیلادش را تجدیدبکنی مم . 
شروع کردیم وتشکیلات جدیدحزب رافراهم کردن. معا ونت تشکیلاتی داشتیم 
یک سا زمان ارتیاط داشتیم , آنچیزی که‌بهتا نمیگفتم‌که فکرکردم‌برای - 
اینکه‌با مردم تماس پيدايکنيم باسازمانهای اجتماعی باید تماس پیدا 
کنیم که‌یک سازما نا جتماعی است . یک دفترروابط خارجی داشتیم › با 
مسائل خا رجی باسیاست خا رجی ارتباط داشته‌باشندو یک معا ونت تبلیفا تی 
داشنیم ویک معا ونت مالی داشتیم ویرای صف های مختلف اجتماعی همم 
رایط تعیین کردم . خب تشکیلات جدید » معاون امورمالی» معاون) مورما لی‌سا سق 
دانشگاه بود اسمش متاسفانه خاطرم نیست الان .... معاون تبلینغا ی 
این دکترودیعی بود تشکیلات معا ون برایش تعیین‌نکردم . رئیس دفترم 
دکترزاهدی آستاددانشگاه بود دکتر محمدینژا دحا فرنشد 

کدام زاهدی ؟ 

یک دکترزا هدی بودکه‌فیزیسین بود» حاضرشده‌بودتوی حزب کاربکند. دفتر 
روابط بین المللمان را ... عجیب است اسامی یادم رفته است - یک جوانی 
بود یکیا زاساتیددانشگاه بودورابطین باسازمانهای اجتماعی » صف ها ی 
مختلف اجتما عی هم درهرصنفی تعیین کرده بودم . مثلا" رابط دادگستری 
بشیر فرهمندبودکه یکی| ز مهمترین قضات‌بود. رابط بازارمان محراثی بود 
یعنی بنده‌با کملیسن بازارآشناشی داشتم‌بهشان گفتم که‌یکنفررا انتخاب 


س 


س = 


با هری (۲۶) - ۵ - 


بکنید. گفتندهما ن‌که وکیلما نا ست - این‌محراثی خیلی خوب است . او 

راهم بنام رابط بازارتعیین کردم. رابط کارگرها راو بعدتمام سطوح 

رابط کشاورزها همه‌انتخاب‌کردم. یکروزرفتيم حالایرای اولین بار 
هیچرقت سا زما ن حزب باین‌ترتیب نبود. رفتیم حضور شاه . رفتیم حضور 

شا ه‌وهمه را معرفی کردیم 

قبلا" هم‌چک شده‌بودکه‌اینها 

خب چرا - چرا 

این رسماست دیگر 

بله - چک کرده‌بودم. بنده‌خودم - چیزعجیبیاست - بهبها نیان بمن میگفت 

که شاه ازتشکیلاتی که‌تودا دی خیلی امپرسیسونه‌شده , گفته‌که‌خیلی مردمدیری 
هست برای اینکه می‌بینم مسا شثل حزیی رابا یک مدیریت صحیحی دارداداره میکند . 
درهمین موقع - دریکیازجلسات حا لاگویااین حرف رایکدفعه آموزگارمیرفست 
میگفت‌بله لاشا ئی آنجااست . یکروزیمن گفت » گفت شنیدم "مب‌ها خیلی زود 
میآ یدلاشا تی میا بدپهلویت ." گفتم لاشا ئی دییرکل است لژیون خدمتگزار!ان 
بشراست منهسمرئیس لژیون خدمتگزاران یشرهستم 

شور هستم - رئيس هیا ت مدیر ه‌هستم . باضا فه‌یک آدماست .۰ بعدگفتم "۲ علیحضرت 
آدم صلاحیت دا ری است ۰ این‌حرفها ئی‌که میا بندبه‌شما میزنند مزخرف میگویند آدم 
هم صمیمی ومدیقیاست من گرانتیش میکنم - باضافه کاریلداست ."گفتم حالا 
نمیا ید دیگر پیش من- من میخواستم این راما مورتشکیلاتش کنم , نمیا یدولسی 
خب | زنظرش استفا ده میکنم‌واقعا " . گفتم من| زنظرش استفا ده میکنم- استفا ده 
برای خانه‌ما ن‌که‌نیست - برای حزب است برای اعلیحضرت . 


آ موزگار میرفت میگفت که‌بله حزب چیزشده . بله - تشکیلات را معرفی کردیم و 


س 


س = 


SE 


با هری (۲۶) ت 


خب اعلیحضرت یک مسافرتی رفت . وقتیکه مسا فرت رفته بودبنده دیگر شروع 
کردم‌به دیدوبا زدید رفتن وبا لاخره‌حزب با یستی‌تما س دا شته‌با شد . بنده‌شروع 
کردم باسازمانهای اجتما عی تما س‌گرفتن. یکروزی رفتم بازار» هیچ 
نخست وزیری هیچ دبیرکلی که‌با زا رنمیرفت ۰ یکروزما رفتیم‌با زا رویسک 
تشریفا ت خیلی مفصلی‌هم برای‌ما گرفتند » شهردارراهم همراهم بردم شهرستا نی 
بود 

میفرما ئیدرفتم‌با زار . کجای با زار میرفتید؟ 

تو خودبا زار- توویکی ازنیمچه‌ها تجا روکسب واینها همه میا مدند- جمعیست 
خیلی زیا دیود. خب تیا دل‌نظرکرديم فکرکردیم ؛مشکلاتشا زرا بما گفتند» مسئله 
ما لیا تشان مطرح‌بوداینها همه من| ین‌مسا ئل رایا ددا شت میکردم دنبا لش بودم. 
خاطرم میا یدکه‌شا »۱ ز مسا فرت برگشته بودورفتم‌حضورشان. توی اطاق انتار 
وزیردربا رهویدا بود. بمن‌گفت شاه‌نا راحت است ازدستت . گفتم چرا؟ گفت 
که میگویدبا زا ررفتی. گفتم نمیدانم فنکرنمیکنم . گفت چرا . گفتم حا لا 
بیینم. ینده‌رفتم حضورشاه‌محبتها یما ن‌راکرديم » عرایضمان راهم بعرضشان 
رساندیم ودیدم‌هیچی‌راجع به‌بازارنگفت . بنده‌واقعا " هیچ اهل‌سیاست با زی 
وحالا موقع شناسی وموقع جويی‌واینها هیچ نبودم. هویدا چنین حرفی رازده‌بوه 
من بلاقا مله‌خواستم چک کنم. وقتی‌خواستم بیایم گفتم وقتی‌شرفیا ب میشدم 
وزیردربا ربمن‌گفت | علیحضرت ازاینکه‌منبا زا ررفتهام‌نا راحتید . گفت" بله 
آخه ایریا زا ریها و خوندها میگویندبا انگلیس ها هستند ۰" 

میگویندچی ؟ 

با انگلیسها ستند. گفتم من‌روزیکه‌شرفیاب شدم حضورا علیحفرت ازا علیحضرت 
اجازه‌گرفتم- گفتم سمه‌کس را میتوانم‌ببینم؟ فرمودیدبله. البته آنسروز 
تصریح به‌با زاریها نکردم برایا ینکه فکرنمیکردمراجع به‌بازاریها اعلیحضرت 
اینطورفکرکننسد .۰ بعدپرسیدم راجع به‌آخوندها , | علیحضرت فرمودید 


س = 


با هری(۲۶) کا 


پولشا زهم‌بدهید حالامیگوییدنروم › نمیروم. اما حزب بدون‌تکیه‌گردن‌مردم 
بدون ارتباط با مردم» بدوناینکهآدم | زفکرشا ن‌گا ٥با‏ شدکه‌حزب نمیشود . 
حزب آ نچیزی که من درست کردم بایستی مجرای ارتباط اعلیحضرت با مردم 
باشد. مردم حرفشان | زطریق حزب بها علیحضرت بزنند , | علیحضرت از طریق 
حزب حرفشان رابه‌مردم بزنند. بازاریک اهمیت فوقالعادهاجتما عی 
دارد. ایربا زا رنه فقط نبض آعتصا دی مملکت دستش هست ء نبض اجتماعی اش 
هم هست . گفت بله - بعدبه من‌تصریح کرد » گفت بله من‌منظورم تجا رس زرگ 
است - کسبهکه‌اشکال ندارد. اصناف اشکال نداردیله شا برویدپهلوی 
اصناف - توجه‌میفرمائید . اینهابرای اینکه خصطت شاه‌راهم بگوییم لازم 
است . حالا بعدبنده‌تصویری ازچیزشاه‌که‌خواهم گفت همه تکیه‌برهمه مجموع 
اینها برای من | مپرسیون دا ردکه‌بعدیهتان عرض میکنم . 

منظورشان تجا ربزرگ بازاری - ند اصناف 

گفت تجا ررا میگوییم - اصناف رانمیگويم . خواست چیزبکندیرای اینکه من 
خیلی شدیدگفتم آقا ... گفت نه منظورم بعضی تجا رهستندکه‌با انگلیسی‌ها 
رحبا طا درت .خالا متا ق نخررگە‌خیلی خوت است» با افتاف ارخباط بیدا 
کنید . آمدیم بیرون . بله حالا من بایستی چها رتا تشکیلاتی راقبل ازاینکه 
مواضعش و آدمهایش رامعلوم بکنم وبه‌شاه معرفی کنم بایدا زتصویب هيات 
اجراکیه بگذرانم . بنده‌همینطورنیا مدم - نخست وزیرنبودم » یک آدم‌صا حب - 
مقا می‌که همها زمن بترسند آنموقع که‌نبودم. من بایستی متقا عدکنم . قبلاز 
اینکها ین‌چا رت جدیدتشکیلاتی راب ہرم به‌هیات اجرائی » سمینارتشکیل(دادم . 
یک سب‌ینا ربزرگ تشکیل دادمو آدمهای صا حبنظر۔ چها رصدیا نصدنفرآدم بود 
دعوت کردم وتوی این سمینارشروع کردیم مسائل تشکیلاتی و چارت جدید 

را مطرح کردن ومنقح شد » دیگر یک مطلبی بودکه‌هیات اجرائیه شم بودند 
هیا ت | جرا کیه‌را هم دعوت کرده‌بودم » ولی هیات اجرافیه نه بنام هيات 
اجراثیه آنجا- هیات اجراثیه‌رابنام اعضا گیکه درسمینا رشرکت میکنند . 
مطلب خوب بخته شدوروشن شد , بلافاصاه هیات اجرائی تشکیل شد. هیات 


با هری (۲۶) ات 


جرا ثیه تشکیل شدوکسی‌که مخا لفت کرددکتر معتمدی, بود. دکتر معتمدی رئیس 
دانشگاه امفهان بود» خب البته این ازایادی آموزگاربود» گفتآقا این 
صحیح است که تشکیلات حزب را داشما " بهم بزنید؟ من گفتم بله » تحول است 
من ممکن است خودم دوماه » سه‌ماه دیگربیاورم وبگویم اینجاش بداست 

با زا ملاحش بکنید . این مربوط به‌دورهآ موزگا رودورهمن نیست » این یک 
ضرورتی بودکه‌با یستی میشد . خودآ موزگا رهم بودبایداینکا ررا میکرد . خلاصه 
خیلی شدید . یعنیاو میخواست یکنوع کارشکنی بکندیرای تصویب تشکیلات در 
واقع . 

قائم مقام هم‌داشت این تشکیلات ؟ 

نه - نخیر. قائم مقام نداشتم برای اینکه میخواستم یک آدم حسابی پیدا 
کنم » معاون داشتم اما قائم‌مقام نداشتم . بهرصورت طی آن سمینارما توجیه 
کردیم این تشکیلات جدیدرا - تصویب شدو بعدهم هما نطوریکه عرض کردم آدمها یش 
راهم انتخاب کردم . آدمها را انتخاب کردیم ومحلهایشان هم معیسن‌شدو مشخص 
شدوشروع کردم‌به‌کا رکردن. البته‌یک کا ردیگرهنوزما نده‌بودوآن اینکه این 
تشکیلات مرکزی حزب » اما تشکیلات شهرستا نها هم بايستي داده شود. بنسده 
فکرکردم بایستی اجتما عی‌ترین آدمها را درهرمرکزاستا ن‌که مقبولیت بیشتردا شته 
باشد بایستی برای مسئولیت حزب انتخاب یکنم . متاسفانهآدمهاشی که بودند 
بسیا رشان واجداین شرط نبودند. بیشتر ملاحظا ت ادا ری واینطورچیزها بو . 
مثلا" بنده‌برای آذربایجان زهتاب فردراانتخاب کردم وخیلی درآذربا یجان 
سوکسه‌پیدا کره‌این کار. این مردبلافا طه حرکت کردورفت درآ ذربایجان و 
اصلا" آذربایجان راتکان داد به‌حزب یک حرکتی داد یک واقعیتی داد. 
شیر زرا شهردا رسا یق شیرا زکه برخلاف حق مغضوب آستا ندا رو سفضوب هویدا شده‌بود 
ومردم برا یش تلگراف کرده بودندودنبا لش بودند , ديدم موجه است درشیراز 


با هری (۲۶) 2 


دا دم‌که‌حا لاخا طرم نیست همش که‌برایتا زيگويم › این‌دوتا موردخا طرم بودو 
بهرحا لا زنظرسا زما نها ی محلی هم‌مواضع را بطور مطمکن درنظر گرفتم وانتخا ب 
کردم - حزب‌حالا آمده‌است برای کارکردن . حالا حزب بایدکاریکند . بنده 
حزب راینام یک انستورامان تظاهرات قبول نمیکنم. تظا هرات حزب یعنشی 
طرفداری ازایده‌آل ها ثی‌که‌خودحزب دا ردونشا ن داده والا آدمهای حزب - 

آ دمها ئی‌با شندکه تظا هرا ت است ببا ینددست بزنند » سازمان مرکزی حزب هم کا رش 
این باشدکهآ دمها راجمع بکنند بنده‌این راقیول نکردم وواقعا " اطا" متنفر 
بودم‌ا زاین نوع کار. بنده‌فکرکردم که‌خب قبلا زهرکا ری دولت » قوانینی را 
که میبردبه مجلس - قبلا زاینکه‌با یدببرد بایدبدهد به‌حزب . حزب حلاجی کشد 
روشن کند ملاحظا تش رابگویدو بعدطی یک تصویبنامه‌ای کهازهیات اجرائی 
گذشته شده‌با شد ببریم دفترسیاسی ودفترسیاسی هم بعد دیگر ببرد 

س - این دولت آ موزگاراست ؟ 

ج = بله دولت آ موزگاراست . بنده‌حتی معتقدیودم که‌دولت تصمیماتی هم که میگیرد 
این‌تصمیمات هم‌با یستی بهرحالیه‌اتکاء حزب بایدباشد. تصویبنا مه‌ها ئی‌کسه 
صا درمیکند » این‌تصویبنا مه‌ها هم با مشورت حزب باشد. یک نامه‌ای تهیه کردم 
برای نخست وزیر ومتذکرش کردم که صرل حزباقتضا میکندکها زاین بیعدهرقا نونی 
که‌شما میبریدبه مجلس - میخوا هیدبیریدبه مجلس هرپروژه‌ای که‌دا ریدقیلا" با 
حزب درمیان بگذا رید » حزب بوسیله‌ارگانها ی خودش | زجمله‌همین نما یندگان 
مجلس » این‌موضوع را حلاحی میکنندوشما بعدیا یدبه مجلس بیرید . من این نامه‌را 
که‌خیلی نا مه معتدل وخوب ودرا رتباط دبی رکل حزب با نخست وزیرهم خیلی همه 
جوانب رارعا یت کرده‌بودیم بردیم حضورشاه. به‌شاه‌نشان دادیم ایشان گفتندکه 
بله‌همینطوربا یدباشد. بله‌البته‌دولت هرکاری که میکندبا یدبا نظرحزب باشد . 
منتهی من‌معتقدم که‌این نا مهرا بدهیدبه معینیان» معینیا زکه رئيس دستراست 
ازطرف من ابلاغ کند. خب بنده فکرکردمکه‌یک قدرت بیشتری ایکا ردا رد . 
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عین نامه‌راگذاشتم توی پاکت فرستادم‌برای معینیان بهش هم تلفن کردم 
که‌این نامه‌رامن بعرض رساندم وا علیحضرت فرمودندکه‌شمااین نامه راصادر 
کنید عینا " بهمین ترتیب به‌دولت وبما هم ابلاغ کنید 

آ موزگا رهم حالا بی اطلاع است که همچیین 

بله بی‌اطلاع است . بنده‌نمیدانم‌دیگر بین‌معینیان وآموزگارچی شده . یکی 
دوروزبعد دیدم‌که معینیا ن تلفن میکندومیگویدبا لاخره‌قرا رشدکه‌هما نروزیکه 
لایحه را دولت میدهدبه مجلس هما شرو زلایحه را برای شما بفرستند . گفتم فایده- 
اش چیست ؟ گفتم فا یده‌این‌کارچی است ؟ برای آگاهی ما میفرستند؟ این 
که وظیفه حزب نشد . گفت که‌شما قبولبکنیدهرچی | علیحفرت میگوینددرسست 
است » به مصلحت است . گفتم‌من کها زروزیکهآ مدم بادستگاه کارمیکنم تسلیم 
بودم‌ودرمحدوده امکانات سعی میکنم کاربکنم. الان هم‌د, محدودها مکانات سعی 
میکنم کا ریکتم | ما محیح‌نیست » اینکا رصحیح‌نیست . اگرکا رحزبی میخوا هم 
بکنیم بایستی لایحه قیل! زا یتکدیرود مجلس قبل ازآن‌بیا یدحزب رویش حزب حرف 
بزند. خب این بدین‌صورت عمل شد 

به‌کدا مصورت ؟ 

همین با لاخره نوشتند بهما ن‌ترتیب نوشتندکه با یستی‌شب بیاید . درهمین مواقع 
یک اتفاقی افتاد. ما دیگریواش يواش دا ردروابطمان با ... یعنی دولت - 
روایطش با ما تیره میشود . من تاثیری برایم نداشت من کارخودم رامیکسردم 
ولی دولت | زطرزکا رمن روزبروزناراحت ترمیشد برای‌اینکه میدید حزب دار 
یک کارها یدر مسا تل دولت خودش را میخوا هدبکند . در مسا ئلا مور مملکت میگوید 
من یک شانی دارم یک کاری با یدیکنم . حزب دیگر مسئله یک راه تظا هرنیست 
ماه حزب مسکله یک کارجدی » بک کارفعالاست . به‌بنده‌نامه‌های بیا مضاء 


دوسه‌تا رسید که‌معاون وزارت کشاورزی اگراسمش رااشتباه‌نکرده‌باشم منصوری 


ج ¬ 
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نامی بود. مثلا ینکه منصوری بودبهرحال. این آ مده‌به کمیسیون‌وزارت کشا ورزی 
گعته زودبیا بیدا یین لایحه مربوط به‌کمک به‌صندوق بین| لمللی کشا ورزی را تصویب 
کنید برایا ینکه‌سفی رآ مریکا خیلی عجله‌وخیلیا صراردا رد . حالاشما ملاحظه کنید 
حزب میگویدلایحه را بدهیدیما » ما مطالعه‌کنيم» ایرانیها مطا لعه کنندا ما معا ون 
وزارت کشا ورزی میگویدکه لایحه مورد علاقه‌سفا رت آ مریکا ست زودتصویب کنیسد . 
اینها یک مطا لبی است اینها درداست اینها غم است . 

بنده‌یلافا صله شروع‌کردم تحقیق کردن . خودم فرستادم‌رشیس کمیسیون‌کشا ورزی 
جندقی بود . آ مدا زجندقی‌سئو ا لکردم‌که‌همچین چیزی بوده ؟ گفت بله . دونفر 
دیگرا زاعضاء کمیسیونکشا ورزی هم‌سئوا لکردم‌گفتندبله . بلافا مله‌ یک شرحسی 
نوشتم به کمیسیون با زرسی‌حزب . به‌کمیسیون‌با زرسی حزب دستوردادم گفتم که 
عقدمات محا کمه متصوررا فرا هم کنند . منصورخودش آ مده‌بودوگفته بودنخیرمین 
منصوریا منصوری ؟ 

متصوری مشلا ینکه متصوری بله . این راحالاشما یکوقتی هم‌خودتان‌بپرسید معا ون 
احمدی کی بود؟ نداریداینجا ؟ 

معا ون! حمدی وزیرکشا ورزی بود معا ونش بود . آوهم متصوری بود . بله‌خلاصسه 
با زرسی هم‌شروع کردبه تشکرل پرونده‌وتحقیقات کردن. من یکروزپیش‌شاه رفتیم. 
شاه‌گفت این داستان چیست ؟ گفتم داستان آینست که معا ون وزارت کشا ورزی س 
وکلا را خواسته وتحت فشا رشا ن گذاشته بعنوانا ینکه‌سفی رآ مریکا میخواهد . این 
کات شیاین کا رنوت طا ن مرو ۲ عاجرا امتولال انها اوري 
باشد» آخه مگرضرورت دا ردکه‌بگویدسفیرآمریکا . شاه‌گفت من فکرنمیکنم! وگفته 


با هری (۲۴) = ۱۲ 


باشد. این ظلی معاون وزارت خارجه‌گفته » | وهم‌بمناسبت آینکه‌جزء وظا یفش 
هست - سفیرآمریکا » این‌مسا کل‌هم جنبه‌بین| لمللی‌دا ردسفیرآ مریکا بسا 

مرا جعه‌کرده . گفتم! علیحضرت تحقیقات‌شده که خودش گفته ولی‌حا لابیا نا علیحضرت 
معنیا ش | ینست که تعقیبش نکنیم ؟ من درحدمقدورم‌همکا ری میکنم . من ار 
دستم با زبا شدتحقیبش میکنم » مجا زات حزبیا ش هم میکنم . حا لادستم‌با زنبا شد 
نمیکنم به‌کسی هم‌کا ری ندا رم» چشم میدهم‌پرونده‌اش‌ را ... عرفن کنم که 
خب | ینجور مطا لب دیگربین‌ما وآ موزگا ررا سخت چیرکرد. اعلیحضرت متوجه شد 
که‌بین‌ما وآ موزگا رشکرآب است . سعی‌کردکه یک جلسا تی‌تشکیل بدهدما ماه 
کهآ موزگا ربا شد » منیا شم »هویدا با شدوخا طرتا نهست که گفتم که هوشنگ | نصا ری و 
قریشی هم بود .... 

بله | علیحضرت کوشش دا شت | زطریق تشکیلیک جلسات ما ها نه کهآ موزگا ربا شد 
بنده‌هم‌یاشم . هویدا هم باشدء. انصاری » مجیدی وقریشی‌هم آنوقت چون رئیس 
هیا ت اجرا کیه‌بودا وهم با شدکه‌خلاصه یک آ مبیا نس دوستا نها یفراهم بکند. 
| ینست که یکی‌دوسه ما هی‌که ما درحزب بودیم | ول هرما ها ین‌جلسه تشکیل‌میشد . یا دم 
میا ید حالابنده‌دا رم کوشش میکنمکه‌پرگرامآ موزش سیاسیراتهیه‌کنم . چون من 
عقیدهام اینست که‌حزب بایستی مصدرآ موزش سیاسیبر ای تما م مملکت باشد . چون 
هما نطوریکه نیمسا عت پیش برایتا نمی‌گفتم رژیم سیا سی‌ایرا ندر معرض تردیدبود 
ازطرف | یده‌ئولوژی‌ها ی مختلف » ازطرف دکترین ها ی مختلف سیاسیو خب البته 
عوام به‌این‌دکترین وبه‌این! بده‌ئولوژیها آشنا ئی‌ندا شتندولی دا نشگا هیا نب 
جوانها با این حرفها آشنائی داشتند . من فکر میکردم‌که با یستیآ موزش سیا سی 
برقرا رکنیم‌وا زحقا نیت رژیم دفاع‌کنيم‌وبگویيم‌بهترین رژیم برای پیشرفت 
ایران این رژیم است . من‌محتوای آ موزش سیاسی رایک همچین چیزی میدا نستم 
البته چندین سمینا رتشکیل‌داديمو بحث ها ی‌مفصلی‌کرديم وما حصل‌کا رهمین‌بیرون 
آمد کهآ موزش سیاسی ارائه‌شواهد , ارائه‌مثالمهای تاریخ» مدلمها برای اینکه 
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بهترین رژیم‌ها همین‌رژیم است وفکرهم‌کردیم‌این کا ربا یستی‌یک انستیتو 

دا شته با شد وبنشینندو مطا لسعه کنند ویک سا زما نتعلیما تی‌مفصلی‌فکر گر دیمکه 
يواش يواش بوجودبیاوریم . منظورما زبیشتربه تا ریخا یران‌مرا جعه‌کنیم و 
نقشی‌که پا دشا ها ندا شتها نددروحدت ملی» نقشی‌که‌شا هنشا ها ندا شتها نددرا را که 
خصلت ها ی فرهنگ ایران» یک همچین فکرو‌دا شتیم . دریکی| زجلسا تیکه‌بنده 
حضو را علیحضرت بود م‌بهمین‌منا سبت بودیم » یکمرتبه‌دیدمآ موزگا رگفت که آقا 
آموزش مثلا ملی - اسمآن آ موزش نیاسی را گذا شتندا موزش ملی. ما یک کتاب 
چا پ کردیم فلانی‌هنوزتوزیع نکرده- راست میگفت . کتا بی‌چا پ کرده‌بودند 
که‌بنا مآ موزش ملی » آ موزش سیا سی و آ نروزسرکوفتش رایمن میدادکها ین‌پخضش 
نشده - پرچم‌ایرانسه‌رنگ است » حدودایران عرض کنمکه‌کجا است - شیروخورشید 
نمیدانم چی هست -ولیعهدکی‌است . یک مطا لبی‌که .. 

جفرا فیا بود 

گفت که حا لاشا یبدقریشی] نروزبو:یا نبود- صحبت شدوگفت .. گفتم بلها علیحضرت 
منا ین‌را دیدم . حالاا صرا رکردگفت وا لاحضرت هم دیدند ,ولیعهدهم دیدندوخیلی 
هم‌خوششان آ مده وگفتها ندبا یدهمینطور با شد . آ خه‌شما ملاحظه کنید و لیعهدآ نموقع 
مثلا" سنش سیزده‌چها رده‌سا لش بودد . استنا ه‌میکندبه‌حرف | و» حا لاببینیدطرز 
تفکر . گفتمبله! علیحضرت این‌جزوهای‌که میگوینددرست است » حقیقتش اینست 
که موقعیتی برایا نتشا رش من هنوزندیدم حالاممکنا ست بگویم منتشرش کنند 
امااین یک مسگله‌ایا ست درحدودکلاس سه چها را بتداقی » یک اطلاعا تی است 
است که‌شا کردهای کلاس سه چها را بتداشی دارند. پرچم‌ایران چه‌رنگ است ب 
شیر وخورشیدچی است - حدودایرانچی است - اینکهآ موزش سیاسی نیس ت قا 
همینطوربهشان گفتم . گفتم آقاشما چی‌میگوییداین آموزش‌سیاسی . آمسوزش 
سیاسی چیزدیگری است . بله‌بهرصورت کارما به‌سردی گرایید . حتی یادم میا ید 
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حتی‌با دم‌میاً یدراجم بدآ با دیوعملیات عمرانی‌که قرا رسوددرجنوب شهربا شند 
دکترعا ملی‌بیچا ره آ مدپیش من‌گفت که بنظر منیک خلاصه‌سمینا ری تشکیل بدهیم 

یا یک نظرخوا هیا ز جنوب شهربکنیم کهآبادیشانچی ... تلفن کردم‌به آموزگار 
تا شروع کردم‌گفت آقااین‌کا رها مه‌حزب مربوط نیست دولت کا رخودش را میکند ." 
گفتم آقاچی‌کارمربوط نیست ؟ یکی ازکارها ی دولت همین است که‌نظرردم 
را ببیندچی‌هست » خب حزب کا رش همین است . گوشیراگذاشت زمین » ماهم 
گوشی راگذاشتیم زمین - کا ردیگر بها ینجا کشیده‌بود . بله‌یکروزي توی روزنا مه‌ها 
ما خوا ندیمکه دولت خریدوفروش ؛ راضی رابایک محدودیتها یا علام کرده » گفته 

| زا ینیب عدهرکسی که میخوا هدز مینش را بقروشدبا یدروی قیمت منطقه‌ای بفروشد 
اگرروی منطقهای‌نفروخت » یعنی | گردولت تشخیص بدهدکه رووقیمت منطقه‌ای 
نفروخت میتوا ندیقیمت منطقه‌ای ازخریداریگیرد. خب وا قعش آینست که 
غاایداین اقدامن که‌دولت موا ست ن کته یتظر خوفش یک قدا می موی راغ سا رزه 
با انفلاسیون ۰ این محیح نبود . آنوقت مبارزه‌با | نفلاسیون که‌با زورکه قا 
متا عتان رابهاین‌قیمت نفروشیدکه‌نمیشد », خصوصا " متا عى که‌یک وسیله تسهیسل 
کردیت بود » یک کردیت های زیادی باتکاء اش دا ده‌شده‌بود- اصلا" بانکهابه 
اتکاء این‌کردیت داده‌بودند. تقلب رایج میشد. مااطلاع پیداکرديم که 
یک همچین لایحه‌ای است ومثل اینکه تویروزنا مه‌ها هم منتشرشد . بنده‌قبلا زاینکه 
نا مه نخست وزیربرسدبلافا صله‌یک کمیسیور‌کا رتشکیل دادم . کمیسیون کا,بنده 
مرخب بودا زیکی‌دوتا قضا ت - دونفرا زقضا تی‌که وا ردکا ربودند » یک چندنفرا زسر 
دفترها , یک چندنفرا زا شخا می‌که در معا ملات ملکی وا ردیودندویک دونفرھه مم 
آدمهای روزنا مه‌نویس ها - یک پنج شش نفر . ما گفتیم دیگر شروع کنیدراجع به 
این‌مطلب مطا لعه‌کنید . اینها نشستند مطا لبعه کرد نو خلاصه‌تقصها ی اینلایحه را ذکر 
کردن والبته گفتم‌با یستی‌این دریک سطح‌وسیعی موردبررسیومطا لسعه ونظرخوا هی 
حتی قراراست بگیرد. ایندوستان ماداشتنداینها را مطا لسعه میکردندکه نا مهه 
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دولت رسید » دیدیم‌ضمیمه لایحه | ست حا لابنده قبلا" اینکارهاراکردم. خب 
پیشنها دتشکیل‌یک سمینا رشد . بنده میخوا ستم‌هرچه زودترقبل ازاینکه| ین 
لایحه درمجلس مطرحیشودکا رحزبی راانجام‌بدهم . اینکه‌شب‌یادم ميا ید 

سا عت نه رفتم‌درکاخ علیا حضرت ملکه پهلوی » اعلیحضرت راآنجا پیدایش 
کردم. آمدسالن وگفت چی دست ؟ گفت که‌حزب مخالف است‌بااین ؟ گفتسم 
مطا لعه‌شده » پیشنها دشده‌که یک سمینا رتشکیل‌بشود » نقاط ضعف این لایحه هم 
دراین نوشته‌شده‌است . خواندش وگفت بسیا رخوب »پس هما نطوریکه پیشنها د 
شده‌سمینا ررا تشکیل بدهید . مااین 1 راازا علیحضرت گرفتیم . بعدآ مدیم 
وفورا " یک سمیناری دعوت کردیم . معا ونین وزارت آبادانیومسکن‌هم که 
درتنظیم | یزلایحه شرکت دا شتندهمین دکتربهرون‌بود . یکی| زا ينها دکتربهرون 
که لان ا ینجا درنیس هست ا یشهم‌حا ضربود 

بهرون 

یله - دکتر مجیدی هم آنوقت مثلا ینکه‌دیگر رئیس‌سازمان برنا مه‌نبود» او 
راهم بعنوان رکیس‌سمیتارا نتخا ب کردیم . روحانی هماتفاقا " درکایینهآ موزگار 
نبود- آ نوقت ریس شرکت آن شهرک غرب بوددرهرصورا وراهم دعوت کرد خلاسه جمعیت 
زیا دیود توی یکی زسالنها وحزب شا یددویست سیصدنفربود . من نظرم‌این بودکه 
درتما مسطح‌مملکت اینکا ررا بکنم . فقط تهرا نراشروع کردم .. خلاصهآ نجامسوره 
بحث قرا رگرفت . آنوقت تحریک هم‌کرده‌بودندیک کسی بنام حفظی آمدآنجا یک 
شلوغی کردوبه‌روحا نی‌توهین کردوبه مجیدی توهین‌کرد- بیرونش کردييم - بهر 
صورت آنجا دوسه روزحا لاتعدا دروزها یش خا طرم نیست این‌موضوع بحث شدوآنا لیز 
شدوبطورقطع وبا دلایل گفتندا ین‌لایحه ءلایحه محیحی‌نیست برای اقتصا دمملکت مضر 
است وهیح‌فایده‌ای هم‌ازش عایدنخواهدشد . تمام مواردش را گفتند . خب حا لابنده 
بایستی این رابیاورم درهیات اجرا کیه‌واین هیات اجرا کیه‌بصورت یسک 


تصر یبنا مه‌ای میات ا جرا کیه‌یکنم ویعدبروم‌دفتر سیا سی » یعنی درگرا نوقست 
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دولت متعهداست دیگی یعنیاگرهما زروال کا ری که‌شروعکرده‌بودیم . بنده‌فکر 
کرد وک بش مق زا یرت نها ها دا را هه بد ردم ورا لیر ت اب 
خواندش وتاییدکرد. همه‌چیزش راتا بیدکردوگفت درست است . گفت درست است 
گفتم بله . گفت خب حا لاچکا رمیکنید؟ گفتم مطابق آن دیاگرامی کدحضور 
ا علیحفرتا رائه‌کردم‌اول» ایکا راولیمان راکردیم البته‌بهتراینست که در 
سطح‌مملکت | ینکا ربشودکها زتما ممملکت ا لها مبگیریم . ولیکنوقت نیست انه 
برای خاطراینکه دولت ممکواست فردا پس فردا این را مطرح‌کند . گفتم مطابق 
آن فیاگرام مواول این.رابایدیبرم.هنا تا جرا خیه» هیات مرا فیه‌ا ین .را 
تصویب بکند » بعدیبرم دفترسیاسی دولت ملزما ست برطبقش عمل بکند . خدا 
بیا مرزدش‌گفت که نه‌حا لاا ین راشما یعنوان نظریه‌حزب تلقی‌نکنید» این را - 
بعنوان نظریه سمینار ..." فرمولها ئی پیدا میکردکها ززیرکا ردربرود .گفت 
ینام نظریه سمیینار این را بفرستید به دولت 

دولت یا هیا ت !< افی؟ 

دولت - نخیر دولت ۰ بنده‌هم‌همین‌کا ررا کردم - به مجلس هم‌قرستادم . نمیدانم 
شا یدشا هگفتند که به مجلس هم‌بفرستم گفت نة یا خودم کردم اینکا ررا مشلات. 
عجیب است این آقاي لاجوردی این لایحه با مذا لفت همه وکلامر!جه شدو محیست 
| زدویست سیصدپیشنها ددا ده‌شده‌بود . آقای آموزگارپا یش را زدزمین وگفت اللهو 
با للها ین‌لایحه با همین ترتیب با یدتصویب بشود . لایحه‌با همان ترتیب تصويب 
شدوهیچ اشری هم‌نداشت . ولی نتیجه | ین‌بودکه حزب کا رنمیتو ا نست بکند» حزب 
کا ری نمیتوا ندیکند 

چکا رکردکه تصویب شد ؟ 

تصویب شد . گفت با یدتصویب بشود . ابنجا دیگراتکاء میکنندیها وا مرا علیحقرت 
خب آ خه‌به‌شا ه‌هم گفته‌بودندکهاینکا رخوب أ ست 

بله - خب من‌دارم فاکت برایتا ن‌ميگويم . آخربغیرازاینکه استتا دیکندیسسه 
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اوامرا علیحضرت نمیتوانست به تصویبش برساند. بهر صو رت تصویب شد » حا لا 


ما خب گفتیم این یک مرحلها ت . درهمین موقع سروصدای کشا ورزان 
گرگان بلندشد . کشا ورزا زگرگا ن پنبه‌کا رها موا جه‌شده‌بودندبا تنزل سرخ 
بین المللی‌پنبه و میگفتندا مسا لبااین شرا یط ماضررميکنيم . بنده‌بلافا ملسه 
دستوردادم‌یک سمینا ری درگرگا ن‌تشکیل بشودو تما م‌کشا ورزا زوتمام صا حبان نثلر 
کشا ورزی - معا ون وزارت کشا ورزی را هم‌همرا هم بردم. رفتیم آنجاودر این 
سمینا رشرکت کرديم , بالاخره باین نتیجه‌رسیدم که‌برای جلوگیری ازبحران - 
های نظیراین یک صندوقی کشا ورزان پنبه درست بکنندکه | ین‌صندوق درواقسع 
دبل کته فت با فده سا لھا کی که قبت با کت زک میلغ پول بگیرعد: 

سالمها ئی کە‌قیمت پا شین است به‌یک شکلی سونوانسیون بکنند. خب حا لاا ينهم 

حا لادرگرگا ن هم‌ما یک همچین حمله‌ای یک همچین‌با مطلالا ۳۳۹2 مه مسا گل اجتما عی 
وبه‌گرفتا ریهای مردم کردیم. دستاوردما ن‌رایرداشتيم آوردیم تهران . درهمین 
موق ۱ لهرت فد دا مرکا دی میکرن کے بسا کل جا کے دای 
موضوع اختلاقا تی بودکه‌کا رمندان با نک داشتند» کا رمندبا نکهای خصوصی دا شتند 
با مدیران بانکشان. کانون بانکها ظا هرا " موقعی که‌دکترعبده‌مدیرعا ملش بود 
یک مصویه‌ای يا یگ تصمیمی‌گرفته بودندکه با یستی‌مدیریت با نکها ی داخلی روایسط 
ودنا ی رکبا کار تا تان بترطیی یک آببتامه‌تعیین بکتندگه بدا تنگ رمضداآن 
بانک با چه‌شرایطی واردمیشوند . آوانسمانشان درچه‌شراخطیاست » حقوتشان 
چطورپیشرفت میکند» مرخصی‌ها بشا ن‌چطوراست » خلاصه استتوی خاصی برای کارشان 
داشته‌باشند. مدیرعامل بانکها زیربا رنمیرفتندو میرفتندهم‌حضورا علیحضرت 
میگفتندا ينها ا ضا فه‌حقوق میخوا هند . مرا جعه کردندبه مرو گفتندکه] قا ما عضو 
حزب هستیم ؟ تکلیف ماچی میشود؟ ما عضوحزب رستاخیزهستيم شما .... 

دیدم درست میگویند . رفتم حضورا علیحضرت وبعرض | علیحضرت رساندم تالا 
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| علیحضرت هنوز مسا فرت نرفته‌است - مسا فرت بهآ مریکا - رفتم‌حضورایشان و 
به‌ایشان عرض کردم‌که‌کا رمندا زیا نک چنین حرفی میزنند . خب میدانیدمدیران 
با نکهای خصوصی پیش | علیحضرت میرفتندومیاً مدند , چون‌یک باصطلاح واحدهای 
بزرگ اقتصا دی بودندواین | متیا زرا دا شتندکه میتو | نستندپیش شا هبروند 
عضدمثلا" با نک | عتبا رات !یران وفرا نسه‌یودمیرفت » عرض کنم که رفا شسی 
بانک شهریا ربودمیرفت - تجددبانک بازرگانی بودوبانکهای دیگرء اینها 
سه‌چها رتا حا لاچون خا طرم‌هست ولی همه‌شا نمیرفتند . اینها رفته‌بودندیه شاه 
گفته بودندکه | ینها افزا یش حقوق ازما میخواهند . شاه‌هم آنموقع مواب 
توازن بود د مسثله انفلاسیون خب نا راحتش میکرد» تملیم اینکه‌عقوق زياد 
بشود » دستمزدزیا دیشودنبودبرای اینکه‌نظم بهم‌میخورد. وقتیکه من‌با هاش 
محبت کردم گفت آقا مبا دا حقوقها را اضا فه‌کنید. گفتم‌قربا نکی آمده حضور 
| علیحضرت میگویدحقوق زیا دکنید؟ اینها میخوا هنددرروابطشا نبا با نکشان 
بدا نندکه چه‌قوا عدوچه‌ضوابطی رعایت میشود . مسئله این ضوابط و رعایت است 
حقوق نیست مسئله‌حقوق بهیچوجه مطر حنیست . گفت که‌خب بشرط اینکه مسئله 
حقوق مطرحنباشدخب اقدام بکنید. ماجلساتی تشکیل میدادیم » وزیرکا رهم 
میا مد. وزیرکارمعینی بود . موش وگربه‌بازی درمیآ ورد . میخواست که زحسزب 
جلوبیا فتدولی ضمنا " میخواست یک کاری بگندکه‌با لاغره مدیران بانک سم 
ناراضی نشوند. مدیران بانک هم‌با دولت با لاخرها رتباط داشتند .بنده اینجا 
نقش عجیبی داشتم . خب نمیخو! ستم - واقعا " من که‌نمیخواستم نظام دولت 
رابهم بزنم اما دیگرقایم‌موشک با زی کردن هم‌که تحمل‌نمیکردم. بنده‌میگذاشتم 
طرفین حرفها يشا زرا بزنند بعدمیگفتم‌وزیرکارچی مبگوید- آهان وقتی وزير 
کا رحرفش را میزد آنوقت بنده‌نتیجه میگرفتم . هیچوقت زیا دترا زحرف وزیرک! ر » 
وزیرکار نا چا ربوددرمقا بل کارگران ودرمقابل هیات مدیره بالاخره حسرف 


کارگران را تا بیدبکند . بنده وقتی وزیرکا رحرفش را میزدوتا بید میکره » آنوقت 
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برروی‌موضعی که وزیرکا رمیگرفت من فشا رمیا وردم . چندبا رمجیورشدم‌با مدیرا ن 
با نک حتی یکخردهای صحبتما ن بلندشدکه یا دم‌میاً بدهمین عضدگفت حالم بهم 
خورد پاشدرفت » رضا ثی‌مثلا" بلندشدرفت . بهرصورت مایکیا زکوششجا یمان 
همین بودکه روا بط کا رمندان بانکهای خصوصی را با مدیریتشا ن‌درست کنیسم 
وفشا رما موجب شد تا موقعی‌که بودم‌خیلی بیشرفت کرداین کارویمرحله نهاشی 
رسید درواقع یک پروتوکل‌ها ئی هما مضاء شدوبمرحله‌نها ثی رسید . البته ما 
مواجه با اختلافات دا نشجویان ودانشگاه‌هم‌شديم . این مسئله‌خیلی اپی نوی 
بود» مسئله پیچیده‌ای بود. واقعا " بطوررورا ست رویروشدن‌با مسئله مشکل نبود 
بنده‌درآ نموقع مواجه بودم‌باگنجی . گنجی یعنی‌علیا حضرت . حالا گنجی 
که بنده دیده بود مش آ نجا علیا حضرت میگویند من‌جوا ب تورا نمیدهم مگربا گنجی 
مشورت‌کنم . یکیا زگرفتا ریها یمان !ینیود که‌بنده مسا ئلدا نشگا هرا بعلست 
وجودایشان نمیتوانستم‌حل بکنموبهمین جهت خودم‌درجلسه‌شا ن‌شرکت نمیکردم . 
معا ونینم را میفرستادم ویهرحال نتوانستم‌یک آرامشی نتوانستم درکاردانشگاه 
بدهم بعلت وجودگنجی وی خسب دیسر روزهای آخرهم بودکه در 
حزب بودم . بهرحا لما کا رخودمان راتاآن حدی که‌جلویما نرا نمیگرفتند روی - 
همان روالی که معلوم‌کرده بودیمدا شتیم‌انجا م‌میدادیم و نج‌اشی‌همکه‌جلویما ن 
را میگرفتندلج نمیکردم . گفتم بنده‌وقتیکهازاروپابرگشتم وآ مدم گفتم‌با 
دستگاه کار میکنم گفتمدرحدود مقدورکوشش میکنم‌درسا زندگی| را ن‌شرکت بکنم 
وعیب ها را هم‌که میدیدم ازش ... سعی میکردم‌پرهی زکنمتا حدودی که میسراست و 
هجو د نم وا ر بکد م مھ مورت باقع کیت ییا وبا هنی فوا فط 
که‌مشکل بود داشتیم انجام‌میدادیم. اعلیحضرت ازآ مریکا برگشت وآمریکاا 
خا طرتا ن هست که‌جلوکا خسفیدبر علیه | علیحضرت نظا هرات شد . وقتی‌کهآ مدم پیش 
| علیحفرت » | علیحضرت بمن گفتندکه‌چی‌کا رکردیدشما ؟ گفتم‌ما کا را صولي میکنیم 
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یک عده‌راجمع من‌نمیتوا نم یکنم‌همینطور هوبزنند مگرا ینکه‌با کمک ما مورین 

نشا ن دادم » دارم‌کا را صولی‌میکنم . حا لا موزگا ررفته بودگفته بودیرای مقا بله 
بااینکا رها با یدکنگره تشکیل بدهیم 

مقابله‌با کدا م‌کارها ؟ 

همین تظا هرا تی‌که د رخا رجبر علیه اش شد . بهرحا لکنگره برا ی‌چی‌تشکیل‌بد هید 
آخه هیچ کنگره‌ندارد» این‌مسئله | ینست که هرکدا مما ن‌هرجا هستیم‌به اطرافیا نما ن 
حا لی‌کنیم‌که‌ا ین خطراست براق‌مملکت . کنگره‌که .... خب منتهی آموزکار 
میخوا ست کنگره تشکیل بدهدو مرا بردارد» مسئله‌اش همیر‌بود . تا با لاخره‌یکروز 
| علیحضرت مصا حبه‌کردوگفت که‌شرایط وا وضا عجها نی اقتضاء میکندکه دییرکسل و 
نخست وزیریکنفربا شد .۰ 

که بعدشدیکی 

یه بنده بعمی‌ها تلشن کردندکه خب آ قا شما نخست وزير میشوید . گفتم‌نخیرنخست وزیر 
دییرکل‌میشود » دبیرکل نخست وزیرنمیشود . رسم براینست که ‌نخست وزیربا ید 
دییرکل با شدوا لله دییرکل نخست وزیرنمیشوداین رایشما میگویم . خب قرارشد . 
قبلا" هم‌با شما محبتی نکرده‌بودندکه میخواهنداینکا ررا بکننه 

ایدا " نخیر - نخیر . بله گفت قرا رشدکنگره تشکیل بشودوا علیحضرت هم‌قبل از - 
تشکیل کنگره‌ضمن صحبتها يشان گفتند:ز ما نی‌هست که نخست وزیرودبیرکل یکنفر 
دیگر هه که میدانند جریا ن چې بوده‌واینها . اینست که‌استعفانکردم . شاد 
آ موزگاردلش میخواست استعفاکنم » من استعفانکردم 

پیغام فرستاده‌بود؟ 


س = 


با هری (ع۲۶) سر ۱ 


معلوم بود 

بنده نطقی‌که- من‌با یدگزا رش بدهم نطق بکنم- نطقی‌که تهیه‌کردمپرومفصل 
بود. باکارها فی‌که‌کرده‌بودم یک ( ؟ ) رستا خیزرا گفتم وعرض میشود 
که 

چه مدت شما رویهمرفته دبیرکل بودید؟ تقریبا" 

والله - چهارماه‌ونیم بیشتر نبود چها رما ه ونیم بله . ویعدکا رها کیکه 
کرده‌بودم نوشتم وذکرکردم‌وبعدهم گفتم‌حالاهم شاه‌ایناراده‌را کرده‌که‌دبیر 
کل ونخست وزیریکنفربا شدبنا براین من‌هم‌دیگرسمتی ندارم. این نطق رابردم 
پهلوی شاه . شاه دیدو .. 

معمولا" این نطقها را شاه میدید دیگو نخست وزیرومقا مات مهم مملکتی ...؟ 
بله خب بله . بردم‌پهلوی شاه من فقط نطقها ئی‌که راجم به‌با زرسی شا هنشا هی 
میکردم - با زرسی دانشگاهها میکردم‌به‌شاها راشه‌نمیدادم . یعنی همانروزیکه 
نشان نمیدادم امااین نطق رانشان دادم. دراین نطق بنده- ابتدایش نوشته 
بودم که من برحسب | مرا علیحضرت به‌دبی رکلی حزب رستا خیز منسوب شدم‌حا لاهم 
ارادها علیحضرت | ینست که بروم - میروم ۰ زیرش خط کشیده بودم‌وحاشیه‌اش هم 
یک علامت سئوال گذا شته‌بودم . | علیحضرت همه را که‌خوا ندبعدبرگشت یک جور 
گفتآقااین ضرورت دارداین رایگویید؟ گفتم که علیحضرت ملاحظه بفرما کی هد 
زیرش خط کشیدم علامت سئوال هم‌گذاشتم معنیاش اینست کها علیحضرت جواب- 
سگوال رابدهید . گفت‌که چرااین ستوال راازمن میکنید؟ گفتم خب آخسر 

| علیحضرت چها رما بیش زاین بمن گفتیددیی ر کل حزب رستا خیزیشوحا لامیگویید 
نیستید - میگویم بگویم این رایانگویم . خیلی ناراحت شدبیچاره خیلی 
ناراحت شد . گفت که‌نه بهمین ملاحظه‌ای که میگوشی این را حذفش کن. خیلسسی 
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ناراحت شد» اصلا" من دیدم واقعا " شرمگین شد- واقعا" دیدم‌شرمگین شد. 
حذفش کردم . بعد مستئله تشکیل کنگره‌بود ومخا رجش . مایک آیین نامه‌ای 
دا شتیم یعنی تصویب کرده‌بودم‌برای مخارج حزب » که مخا رج حزب چطوربا یستی 
پردا خت بشود . برطبق این آیین نامه‌بایستی مسئول اموراداری حزب این 
مخارج راروی آیین نا مه‌ای‌که‌داریم تصدی کند . دوسه روزقبلا زیعنی هقفت - 
هشت ده‌روزقبل ازتشکیل‌کنگره دیدم‌یک نا مه‌ای | زطرف آ موزگا رآ مده‌که پنج 
میلیون تومان پول بدهیدبه رجبی که‌این مسئول کا رکنگره هست . بازمن لج 
نکردم‌که‌بگویم این‌حرفها چی هست » حزب کنگره‌اش را تثکیل میدهد . آوردم در 
هیات اجرائی» درهیات اجراشیه گفتم آقایون‌چندروزپیش ازاین آیین نامه 
هزینه‌ها ی حزبی راشما گذراندید. امروزبرای مخارج‌کنگره‌خب مطابق همان 
آیین نا مه میتوانیم عمل بکنیم‌ولی نخست وزیرورئیس دفترسیا سی یک نا مه‌ای 
نوشته ودرآن ۰" مه‌نوشته چها رمیلیون با پنج‌میلیون پول‌دراختیا ررجیی بگذا ریم 
N‏ 

رجبی چه‌کا ره‌یود؟ 

رجبی تونخست وزیری بودنمیدانم مسئول چه‌کاری بود» سابقا " معاون وزارت 
آ موزش وپرورش بود . آقا یون چی‌میگوییداین دکترموسوی بودکه‌دنبال آ سوزگار 
خیلی میگشت - سناتوربودواینجاهم هست . شروع کردشلوغ کردنکهآ قانخیر 
بدهید . گفتم آقایعنیچه ؟ چراشلوغ میکنید . من که‌نميگويم‌نمیدهم , این 
آیین نامه‌ای است تصویب کردید » برطبق‌این تصویبنا مه مخا رجبا یستی بریک روال 
معین - روی ضوابط معینی بشود.. نخست وزیرحا لامیگویدکه‌این پول رابدهید 
بهرجبی » من نگفتم نمبدهم - آقایون‌تصویب یکنیددویرایر- سه‌برابرش هم 
میدهم من حرفی‌ندارم. این پول بایستی برطیق رای هيات اجراشیه خرج بشود 
شما نخست وزیرگفته بدهیدبه رجبی چشم میگذارم روی چشمم میدهم اماشا تصویب 
یکنید . شما نکنیدنمیدهم من‌ممکن‌نیست بدهم . آقا شما بدانیددرآن جلسه چه 
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با زی ای‌ما دا شتیم » با لاخره| لبته تصویب کردیم. تصویب شدوآ مدیم د,کنگره 
من گزا رشم را به‌هیچکس نشان ند!دم . آموزگا رخیلی دلش میخواست گزا رش 
مرا ببیندوشا یدوحشت هم دا شت وفکر میکردا ین‌گزا رش من‌تحریک آ میزاست 
ولیکن منا ین‌گزا رش رابه‌کسی نشان ندادم - تکثیرهم کرده‌بودم. من یک 
چا پخانه‌ای دردربا ردرست کرده‌بودم . خب دربا ردرست بودنبودماما همه بهر 
حال نسبت به من علاقه‌دا شتندوبنده‌این را فرستادم درچا پخا نه‌دربا رشبانه 
چا پ کردند », هیچکس خبرنداشت . فردا صیح موقعیکه کنگره تشکیل شدهما نموقع 
بنده توزیع کردم. مطلبی که‌دراینجا بهتان بگویم- آن‌هفته‌ای که‌کنگسره 
تشکیل شد اول هفته‌اش من یک مقاله‌ای بقلم خودم در رستاخیزنوشتسم 
س این رااجازه بدهیدیقیه‌اش رابرای نواربعد- چون 


ج - خواهش میکنم - بسیا رخب - نه دیگر چیززیادی هم نمانده » فرداتمام میکنیم 


E 
روایت کننده - دکترمحمدبا هری‎ 
۱۹۸۲ تاریخ - چها ردهمآ گوست‎ 
محل مصاحبه - شهرکان - فرانسه‎ 
مصاحبه‌کننده- حب لاحوردی‎ 


نوا رشها ره س ۲۷ 


بفرما ئیدجنا ب آقای با هری 

بله‌جلسه دیروز داثتم چگونگی برکنا ری خودم را ازسمت دبیرکلی حزب رستا خیز 
بیان میکردم وچگون:. نظیم نطقی که‌بعنوان گزارش به‌کنگره بودشرح دادم و 
مخصوصا " متذکرشدم‌که نطق راقبلا" به شاه‌اراثه دادم ویک قسمتی که ذکرش مورد 
تردیدبودا زنظرخودم زیرش خط کشیده‌بودم که‌بعدبا نظرشاه همان قسمت را حذف 
کودم. آن مربوط بودبه‌اینکه آیااشاره‌ای بشودکه منسمت دییرکل وا برحسسب 
اثاره وبرصب دستورایشان احراز کردم‌یانه ؟ بالافره قراربراین شدکه این 
قسمت را حذف‌کنم. اما قبل ازاینکه‌چگونگی کنگره راکه‌ا لبته‌تشریفا نی ازنظر 
من ساده‌ای داشت ذکریکنم یک مطلب راراجع به‌فعا لیت خودم دررستاخیزخا طرم 

آ مدکه نقل یکنم. ازجمله‌کا رها شی‌که درظرف این مدت کوتاه‌بهش پرداختم در حزب 
رستاخیز مسئله دانشگاه بود. بنده‌خودم دانشگا هی بودم چندین سال» دانشگا هها 
رابا زرسی میکردم » با مسائل دانشگاهی آشنابودم . اما میخواستم‌با مشارکست 
همه دانشگا هي‌ها دریک سمینا رعمومی به‌ناآرامی‌های دانشگاه وبه جنیه‌ها ئی که 
دانشگاه را آسیب پذیر میکنددرمقابل تحریکات به این مطلب رسیدگی کنم . 
مطلب | زاین قرا ربودکه‌بنظرمن وبنظربسیا ری ازاشخاص‌ناآرامی‌های دانشگا هها 
تحریکات است . خاطرم هست یکوقتی با زرسی شا هنشا هی یک گزارشی تنظیم‌کر ده 
بود راجع به‌ناآرامی دانشگا هها ویک نوا قصی را درا موردا نشگا هها ذکرکرده بود 
بعنوان اینکه‌نا آرامی دانشگاه ازاینجا سرچشمه میگیرد. بنده آنجا که‌حا ضر 
بودم ذکرکردم که‌این نواقصی که‌شما میگوییدهمیشه دردانشگاه بوده. منتهی 
چطور میشودکه‌بعضی اوقات , بعضیازسالها دا نشگاههاناآرام است وبعدطی یک 


س = 


با هری (۲۷) ی 


مدتی‌دانشگاههاآرام است . بنابراین بایستی بگوییم که‌یک اله‌ما ن‌خا رجی 
یک فا کتورخا رجی درکارموشراست . مثلا" ازسال ۱۹۴۲ تاسالع۱۹۴ دا نشگا هها 
آرام بود. از بعدا زبیست وهشت مرداد شایدسال ۱۳۳۳ یا ۱۳۲۴ دانشگاه آرام 
بود تاسال۱۳۳۹ واوضاع واحوال د؛نشگاه هم ازنظرتشکیلات . ازنظر رفتار 
استادان › ازنظرمدیریت تفا وت نمیکرد بنابراین ناآرامی دانشگا هیا 
معلو ل یک پرا وکاسیون بود » یک تحریک بودکها زخا رج بمعنی یک وا قعیتسی 
بود . 

خارج که‌میفرمافید » خا رجا زایران باخا رج ازدا نشگاه 

خا رج ازدانشگاه که‌ا لبته‌بعمی‌ها یش | زطرف چيزهاي خا رجی با لاخره را هنما کی 
میشد ودیده‌میشد بله ازطرف خارج 

مما لک خا رج 

بله - یله - تردیدنیست » تردیدنیست . بنده‌اسناداطلاعا تی دراختیا رم‌نیست 
اما اینگونه مطا لب دیگربدون تردیدوبدون ینکه‌درآن تردیدیکنم میتوانم ذکسر 
بکنم . بله‌ازخارجبود. بهرصورت 

البتها گریک چندتاثی ازدلائلتان را بدهید مفیدخوا هدیود چون عده‌ای هستندکه 

| عحقا دبه اینکه تحریکات خا رجی توی اینکا رها هست ندا رند 

بنده همین مطلب بهتان عرض کردم‌که شما ملاحظه کنیدازسال ۱۳۳۴ دانشگا هیا 
آرام است - ۳۳ با۲۴ . تاسال ۱۳۲۹ هما نموقعی که‌قراراست امینی سرکاربیاید 
حکومت اميني هست ومسائل اصلاحا ت ارضی هست وبعدظهورخمینی هما نسا لدا نشکا هها 
ناآرام میشود. معلوم است‌کها زخا رج دانشگا هها هست وخا رج دا نشگا هیا این 
تیروئی که تا ثیریکنددردا خل دا نشگا مها که وجودنداشت غیرازمنافع خارجی 
منافع نیروهای خارجی » منافع یعنی نقطه‌نظرهای آانتلیجنس های خارجی 
ازسال ۱۳۴۲ تاسالع۱۳۴ دانشگاه آرام است . ازسال ۴۶ شروع میکنددانشگا هها 


ناآرام شدن . مع دانشگاه‌هم ازنظرمدیریت - اداره - درس تفاوت نکرده - 


با هری (۲۷) کا 


نسل دا نشجویان تفا وت نکرده . بنایراین تحریک خارجی است . امابنده در 
این سمینا رکه وا قف بودم ومعتقدبودم که‌اله‌ما ن‌های خارجی هستندمیخواستم 
که‌جنبه‌ها ی دا نشگا هی که‌دانشگاه را آسیب پذیرمیکندا گردانشگاه محکم با شد 
اگردانشگاه آسیب نا پذیرباشد» اگرقا بلیت تاشر نداشته‌با شددرمقا سل 
تحریکات خا رجی , نحریکات خا رجی موثرواقم نمیشود . البته‌شا گردان احساساتی 
هستند » تجربه‌ندارند › درمقابل تحریکات درمقابل دروغ ها درمقابل اغوا 
منحرف میشوند تردیدنیست . امااگرکورآنسیان هیات علمیه وظیفه 
خودش بداند که غیرا زدرس دادن دانشجویان راهدایت کندوداشما" به این‌مطلب 
به‌پردا زد . والبته‌اینهم درمورتی میسرهت که‌هیات علمی یک پیوندی با 
دستگاه داشته‌باشد خودش راجزو دستگاه بداند. بیگانه‌نداند حالا غیرازاین 
کا ری نمیکند» الیتهآ نوقت آسیب پذیری دانشگاه تخقیف پیدا میکند. سمینا ری 
تشکیل دادیم وچند روزاین سمینا ربرگزا ربودوهرجلسه‌ای راهم سعی میکردم یکی 
ازروساهای دانشگا هها حتی روسای سابق دانشگاهها جلسه رااداره کنند. یک 
جلسه پویان سابقا" رئیس دانشگاه ملی بود ازاوخوا هش کردم ریاست جلسه را 
بعهده بگیرد. نپا وندی یکدفعه » معتمدی یکدفعه . فرهنگ مهریکدفعه خلاصه 
شش کردم که‌روسای دانشکا هها بطور موثردراین سمینا رموثرواقع بشونده البته 
محبت زیا دکرديم - خاطرم هست یک نطقی برحوم دکترعا ملی کرد. دکترعا ملی 
| زطرف بنده درواقع تشکیلات حزب رستاخیزرادرتهران اداره میکرد. نما ینده 
مجلس بود واستاددانشگاه تهران هم بود . نطقی‌کرد بااسناد. متافع 
ودک اکولا رادرناآرامی‌دانشگاههااراثه داد ترکیب ودکا.- 
کول راکه توجه میکنیدوحتی اسنادی نشان دادکه واتیکان هم 
منافعی دارددردنیا وهمراه منافع ودکاکولا بهرصورت درناآرامی‌دانشگاهها و 
درخلاصه جلوگیری ا زپیشرفت ممالکی که‌درحا لحوسعه هستند موشرستند . بهسر 
سورت درآن جلسه نتیجه‌این شدکه یک کمیته‌ها ئی یک کمیسیون‌ها ئی دردا نشگا هها 


با هری(۲۷) = ۴ 


تشکیل بشودومسا ئل را بدقت موردرسیدگی قرا ربدهدوبرمبنای آن شروع بکنیم 
به‌دولت وبه‌وزا رت علوم‌یک سوژیسیونها ئی بدهیم‌برای اصلاح | موردا نشکا هها . 
عجیب | ست بلافا صله دولت پیش شاه شروع کرده‌بودا زاین سمینا ربدگوشی کردن 
من کوشش میکردم که‌دانشگا هرا متصل کنم- هیات علمی دانشگاه را متصل کنم به 
هیا ت حا کمه ویک یگانگی ویک پیوندا زآن بوجودبیا ورم وازاین کا ردولت فکسر 
میکردکه غیرا زخودش یک دسته دیگر» یک اشخاص دیگرهم‌درا مرحکومت ودر امسر 
مشا رکت دا رنددخا لت میکنندنا راحت بود. وقتیکه‌اولین مرتبه‌بعدا زاین 
تفت تایآ دید یی کات که حب با رتا اف متا قل مرچ ن و 
کاردانشگاه دخالت شمابکنید اما درمسا ثل حزبی... به اعلیحضرت گفتم یعنی 
چه مسا ئل حزبی - حزب یعنی مجرای گفت و شنودودیالوگبین هیات‌حاکمه ومردم . 
خب وقتی مجرای دیا لوگ‌هست یعنی دردها یشان رابایدیگویند یعنی سوژیسیون - 
ها یشان رابا یدیگویند- پیشنها دها یشان رابا یدبگویند. اگرحرفی از طرف هیا ت 
حاکمه است بایستی ازطریق حزب به‌اینها گفته بشودء مسا ئل حزبی چیست ؟ 
منظورتان تظا هرات است ؟ نظاهرات یعنسی چه ؟ مردم موقعی تظاهر میکنند 
موقعی زنده‌با دمیگویند که‌دستگا هی که‌بو: یش زنده‌با دمیگویند آن دستگ اه 
دستگاه خودشان باشد - احساس میکننددست خودشان تویش هست . موقعی دست 
خودشان تویش هست که‌راجع ۰ مسا تژزندگی اجتما عی بطور موثرحرف بزنند؛ حرف 
گوش کنند - حرف طرف رامش کنندوحرف خودشان راهم بگویند. بله ولی فایده 
نداشت . دولت نا راحت بود, دولت میرفت به‌شاه فشا رمیا ورد . خاطرم هست قبل 
ازاینکه شاه این متن گزارش راا زطرف دولت دریافت کند شاه‌درخارج بود 
با ملکه ولی ازطریق را دیومحیتها - را دیووتلویزیون محبتها پخش میشدویک 
مقداری ازنطتها وازگفتگوها راشاه شنیده‌بودء شهبا نوشنیده‌بود. وقتیکسه 
آمدند دراولین برخورد خیلی اظها رخوشنودی کردندگفتندبسیا رجلسه خوبی بوده 
وبدین ترتیب مشا رکت دانشگا هیان راشما تا مین مبکنید . منتیی بعدازاینکه 
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دولت برخوردکردبا | علیحضرت - نظرا علیحضرت آ نطورشد . اینها رااین جور 

خا طرهرا . 

یک سئوالی این‌وسط بکنم که‌تصمیما ینکه‌این مطا لب واین سمینا را زرا دیو 
تلویزیون پخش بشود » اينهم حتما " باین سادگی نبوده که‌چه مقدا رش پخش 
بشود » نشود ورثیس سا زما ن را دیووتلویزیون یک موقعیت خاصی این وسط 
داشته » این چطوری بود؟ حرف کی راگوش میکردیا تشخیص خودش بود؟ 

عرض کنم که‌درآن موقع سازمان رادیووتلویزیون آن مرحوم جعفری آ مییسیون 
داشت کدبیا یددرحزب وقائم مقام من بشود . ازطرف دیگرنیکوخواه که‌مستول 
یعنی مدیریت تحقیق تلویزیون راداشت اوهم بامن همکاری نزدیک داشت . 
قطبی‌هم درآنموقع هنوزبهامطلاح توجه نکرده‌بودکها علیحضرت ممکن است مرا 
نی بکند وحتیي‌شنیدم | علیحضرت به قطبی گفتهبوده که همیشه درمسائل سیاسی 
بنظرفلانی | همیت بدهید وا زفلانی مشورت کنیدرچون سازمان را دیوتلویزیسون 
تحت نظرقطبيی بودوقطبی‌با قرابتی که‌باخاندان سلطنتی دا شت یکنوع استقلالی 
درش بودا زاین جهت مننا را حتی‌دریک دوره‌ای نداشتم 

آ توقت دولت بهش اشاره نمیکردکه ... 

نمید انم اشاره میکردیا اشا ره‌نمیکردولی بهرحال واقعیت اینست که‌سروس 
را دیووتلویزیون 

تا آنجا ئی که‌شما میخواستید 

تا آنجا کی که من‌میخواستم یعنیاصلا" | زصبما ینها یک نما ینده‌دا شتندبا دوربیسن 
میا مدند درحزب » تمام جلسات مارافیلم‌برداری میکردندوتمام جلساتي که‌ما 
داشتیم بوسیله تلویزیون ارائه میدا دندوازاین بابت کمینکاسیون ماو ارتباط 
ما با مردم ازطریق تلویزیون تا روزآخربرقراربود . بهرصورت کنگره تشکیل شد 
کنگره‌ای‌که بنابه پیشنها درئیس دفترسیاسی | علیحضرت دستوردا ده‌بودکه تشکل 
بشودیرای خاطراینکه درمقابل تبلیغات مخصوصا " خارجیها درآ مریکا یعنسسسی 


بر ها 
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دا نشجویان ایرانی ایرانیهائی که‌درخارجا زایرا ن‌یودندیک نظا هرا تی بکنند 
ولی این‌کنگره‌برگشت به عرض کنم که‌برکنا ری دبیرکل یعنی استعفای دبیرکل 
که‌بنده‌بودم وانتخاب آ موزگا ریسمت دییرکلی مجدد . 

روحیه کنگر ه چطو ربود ؟ 

خب میدا نیدکنگره آدمها ئی کها نتخا ب میشوندهمیشه ۲ دمها ئی هستندکه مخصوصا " 
دراحزایی که‌هنوزیک اصا لتی پیدا نکر دندهمیشهآ دمها ئی هستندکه دوروبرقدرت 
هستند . مطلب را توجه‌دا شته‌با شید . هنوزواقعا " یک جمعیتی که‌به‌امطسلاح 

صا دقا نه درکا رحزب خدمت کنندیک جمعیت زیا دی نبودند 

هیچ شخصیتی برای خودشان قا ئل نبودندکه‌حا لاا زدست میدهیم وزودتا بيدکنيم .... 
تخیر نخیر- من یک چیزی به‌شما یگویم »معاون من کسی راکه‌بنده‌انتخا یش 
کرده‌یودم برای معا ونت » درآ ن‌روزی‌که ما نشسته‌بودیم‌روی سوفه » بیشترتوجه‌اش 
بهآ موزگا ربودومیرفت هی سرتوگوش آ موزگا رمیگذا شت محبت میکردیرای اینکه من 
میخواهم استعفاکنم . 

خب آ ن‌مسکله حزب با دجما ل اما می بوده مشل) بنکه 

خب‌بله بهرمورت ۰ عرض کنم بنده- آموزگا رنطقش را ایرا دکود. خب من وا قعا " 
بعضی اوقات یک چیزها ئی میگویم تعبیربه تعصب یا چیزنشود. این آقای آموزگار 
علاقه داشت که‌شعروسط نطقها یش بخواند . یک شعری خوا ندبقدری بی‌معنی ویقسدری 
بیجا بودکه من‌تعجب کردم چطورممکن است یک آدمی بااین درک,یا عرض کنم که 
بددرکی آزموقعیت حتۍ یک شعرچطورکا رسیاست میکند. میخواست بگویدکه 

ما وقتی که‌جوان بودیم وشاگردمدرسه بودیم درخیابان اسلامبول همان موقعی‌بود 
که روسها مسلط بودندوروسها با تفنگ مثلا" توی خیابان رژه میرفتندیا گردش میکردند 
میخواست بگویدکه وضع مملکت دراوایل سلطنت ا علیحضرت به چه صورت بودو حسالا 
ب‌چه‌صورت درآ سده . گفت وقتی که‌جوان بودیم همینکه‌اسم کلمه " جوان" آ مدگفت 


که‌در عنفوان جوانی چنانکهافندودانی... من فکرکردم آقادرعنفوان جوانشی 
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ا فتا دودانی چه‌مربوط است به .... آخه‌درعنفوان‌جوانی چنانکدا فتدودانسی 
یعنی این‌کارها ی جوانی عشق پسیون اینطورچیزها آخرچه مربوط است . بهرحال 
خواستم بهتان بگویم. نطقی کردوخب بله تما م‌شد 

تقریبا " این درچه‌ما هی میشود؟ 

ماه‌دیا ست 

دی ؟ 

دیا ست بله - دی است‌براوخا طرااینکه‌بنده‌در رژه بیست ویک آذرشرکت کردم . 
بله درما ه‌دی است . درماه‌دی است 

دی ۱۳۵۶ 

دی ۵۶ است بله دیگر- دی ۵۶ است . بنده رفتم پشت تریبون و موقعم بسود. 
وا لیته‌هما نطوریکه‌قبلا" هم‌حضورتا ن عرض کردم بنده‌متن نطق راکنا رگذا شتم . 
ولی تما م‌مطا لب را آدم مثلاینکه ... حفظ بودم یعنی خب من وقتی‌یک چیسزی 
مینویسم دیگرمطا لب خاطرم هست . نطق راایرادکردم وتتظیم کردم وآمس‌دم 
نشستم سرجا یم‌وهما نموقع اقدام شدبه‌انتخاب ... استعفاهم کردم - هما نموة 
اقدام شدبه | تتخا ب دبیرکل‌جدیدوبا لاخره هم .... بنده قیلا" هم یک گل تهیه ‌کرده 
بودم واین‌گل را هما نجا بهش دادم وگفتم بنده‌دیگرسمتی ندارم‌خداحافظی کردم 
وآمدم . البته‌یک عده‌نسبتا " زیادی - وقتی من‌ازدرآ مدم با وجودیکه قا بل‌پیش. 
بینی هم نبود فکرنمیکردم من... کنگرها دا مه‌دا شت هیچ فکرنمیکردم که‌من 
بروم » یک عده‌زیا دی آ مدندهمراه‌من خا رج وحتی میخواستندییا یند بهشان 
گفتم نه آقابرویدمبریکنید به‌بنده‌چکاردارید. واقعا" ( ؟ ) 
بندهآمدم وقتیکه رسیدم‌خانها زتمام‌ایران‌به‌من تلفن شد. بندهآ نشب تامیح 
تما مبه‌تلفن جواب دادم . نمیدانم نمره‌تلفنم راازکجا گیرآ ورده‌بودند و همه 
اظها رتا شرمیکردند برای اینکه‌واقعا " درنطقم من‌هیچ جتبه هیجان درآ نوجود 


تدا شت »> عیین واقعیت رابیان کرده‌بودم وباکمال | خلاص بدون اینکه‌هیچگونسه 
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نا راحتی داشته‌باشم استعفا کردم وآمدم. تاصبح تلفن‌منزل‌ما قطم نمیشدو 
ازتمام‌ایرازیمن تلفن میکردندواظها رتا سف میکردندوبد میگفتند ولی خب 
بنده‌ دیگر | ستعفا کرده‌بودم‌وچیزی هم نداشتم و آمدم. دیگرا زفردا 

آقای هویدا دراین کنگره يا دراین 

نخیرهیچ نبود- نخیرنبود. کنگره نبود 

یا آتای انصا ری که‌شما قبلا" جزو جناحشان بودید؟ 

نخیر- شنیدم انصا ری همین واخر- چون انصا ری فکر میکردحا لاینده‌دبیرکل 
شدم شایدایشان دیگرهمه‌کا ره‌هستند ولی خب نبود . بنده‌راه‌خودم را میرفتم 
وا گریکوقتی‌هم‌قیول‌کردم که‌درجناح‌ایشان اسم بنویسم درواقع تحمل کردم یک 
وضعیتی که‌دوستم بمن‌توصیه کر ده‌بود حا لابه‌چه منا سبت برای خاطراینکه بتوانیم 
کا رهای دیگرراانجام بدهم . حالاوقتی آمده‌بودم اجیا ری نداشتم که‌با ایشان. 
اینکه شنیدم‌ایشان‌هم ناراحت بوده یمتا سبتی‌که نمیتو | نسنه دییرکل راازخسودش 
ویعنوا ننما بنده‌خودش - حا لاکلمه دست نشا نده که خیلی زیا داست برایش بگویسم 
عرض کنم که‌یک کسی که‌حرفش رایشنود - بدین ترتیب نمیتوانست اینکه شنیدم 
ا لبته ححقیق نکردم هیچوقت . شنیدم ایشان هم خیلسی دست وپا میکرده که بنده 
بروم . بهرصورت بنده‌فردا دیگر توی خا نه‌سمتي‌هم نداشتم فقط استا ددانشگا ه 
بودم دیگر نه‌دردربا ربودم ودبیرکلرستاخیزهم نبودم . حتی دیگر بازرسی 
دا نشگا هها را هم ندا شتم . 

این با یدحس عجیبی باشد , من فکرکردم که کسا نیکه وزیر هستندیا یک مقا ما تی 
دا رند مثلا" روزسه شنبه‌یک مقا ما تی‌دا رندا ما روزچها رشتبه‌ندارند وآن دم ودستگاه 
وامکانات واینها یکهوازیین میرود چه حسی دارد 

حالاعرض میکنم. بنده‌هیچ - واقعش رایهتان‌يگويم برای خاطراینکه مسئله‌یرای 
بندها رتباطات با مردم بود. تووخانه‌بودم‌ومردم زیا دترپیش من میآمدن د 


خیلی زیاد , صبح وعصرمياً مدند. همانروزبودیا روزبعدبودبهبهانیان معاون 
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ادا ری دربا ربه بنده تلفن کردوهویدا هیچ تلفنی‌نکرد. بمن تلفن کردوگفت که 

| علیحضرت دستوردا دندکه‌کلیه | متیا زات شما با یستی حفظ بشود . بنابراین شما 

| تومبیلتان را پس میفرستندپهلویتان - من دوتااتومبیل‌هم داشتم- یکی 

| تومبیل ما لخودم بودکه؟ مدوشدمیکردم ویک | تومبیل‌دیگرهم | علیحفرت خودش 
دستوردا ده بودیرای اینکه بچه ها مدرسه میرفتند » خانم 7 مدوشدبود یک اتوسبیل 
هم برای خانم بود. من ديدم که‌دوتارا ننده] مدندوگفتندکه دستوریما داده 
شده‌که‌کما کان باشیم باشما. البته‌بنده‌گفتم آقای دکتردوتااتومبیل احتیاج 
ندا رم ولی‌این رایک راهی تشخیص دادم‌که‌با را ینها را سبک کنند . گفتم هردوروزی 
جائی نمیروم . برای خانم ویچه‌ها وا ینها یک اتومبیل کافی است‌بتایراسن 
یک روزشا بيا بیدیکروزاو بیاید 

آنوقت آزنظرارتیاطات » تلفن واین چیزها همم . 
گرفتم یک فوقالعا ده‌ای هم ازدربا رمیگرفتم- گفتم که 

دبیرکل حقوق نداشت ؟ 

داشت اگرمیخواستید ؟ 

بله ‏ خب آنوقت دیگر گفتم نه‌من هما ن‌حقوق دریارم را میگیرم واشاره‌کردم‌گفت‌هحیح 
نیست و اصلا" دییرکل‌نبا یدحتووبگیرد وهما نحقوق دانشگا هم بودوفوقا لعا ده - 
دربار. راجع به‌تلفن‌گفتید ‏ نه من یک تلفن‌توی خانه‌داشتم ویک تلفن هم 
متشعب | زدربا ربود» یک تلفن با مطلاح | کستنشن دربا رهم بود , آنهم حفظ شد 
فقط من توی اتومبیلم یک تلفن بی‌سیم دا شتم که بعدا زیکی‌دوما ه‌شا یدهم یکماه 
هویدا بمن تلمن کردگفت که ما برای اتومبیل وا لاحضرت ولیعه4‌تلفن میخوا هيم تلفن 
نداریم - شما هم که‌احتیاج ندارید اجازه بد‌هیداین تلفن رامابرداریم یکی‌دو 
ماه‌دیگریاسه ما ه‌دیگربا زتلفن میآیدمن تلفن میدهم . گفتم نەمنا ین تلفن رابی‌سیم 
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این تنها تلفن دبیرکل بود؟ 

تخیر نه- تلفن دییرکل موقعی‌که‌بنده دییرکل‌یودم نه دیگر تلفن دیگری 
بی‌سیم دیگرا زشهربا نی رانداشتم همان تلفن مال درباربود. تلفن معا ون 

کل دربا رکه‌یودم توی اتومبیلم تلفن بود» تلفن بی‌سیم بود. گفتم قا 
بندهاحتیاج به‌تلفن ندا رم بعدا زاین تلفن میخواهم چکار. وبعدهم یمن 
بهبها نیا ن گفت که! علیحضرت فرمودندلا قل هرپا نزده‌روزی یکمرتبه هم بیا ید 
مرا ببیندفلانی . 

برای چې اینکارراکردند؟ 

خب میخواست دلجوئی کند » ي ای خاطراینکه من بایک سلامت نقسی وا ردحزب 
شدم وبا یک سلامت نقسی خا رج شدم . يعنی آنچه که فکر میکردم‌برای ترتیب وتنظیم 
یک حزب صحیح‌برنا مهام را تنظیم میکردم‌ومرتب میرفتم‌بهلوی ایشان. ایشان هم 
انصا فا " ایتدا قبول میکرد ولی بعددولت میرفت هی سوسه میدوا ني دو 
ایشان با من جلومیا مدولی همراه دولت عقب میرفت و مرا هم بعقب میکشاند . 
وبا لاخره‌هم اینطورشدوا لابا طرحي که‌دا شتییم گفتیم که‌حزب مجرای گفت وشنودبا شد 
مجرای گفت وشنودشاه‌ومردم باشد مجرای انتقادفکروایده‌باشداین راروز اول 
شا هقیول کرد بيا ننا مه‌هم درروزنامه ها هست »با لاخره‌فکرنمیکنم همه روزنامه‌ها 
آتش زده باشند » روزنامه‌ها هست - بیان نامه‌ایکه‌بنده‌بعنوان یک نطق اراد 
کردم درروزنا مه‌ها منتشرشدوبعدرویش صحبت شد » کریتیک شد › تأییدشد بعضی 
اوقات نسبت به یعضی قسمتها یش کسا نی‌نظردا شتند ونظردا دند. تشکیلات راباین 
صورت درآ وردم بانظرشاه بود. نامه‌ایک؛ میخواستم بهآ موزکا ربنویسم کلیسه 
طرحها ی قا نونی که‌دا رید » تصمیما تی‌که میگیریدقبلا" به‌حزب بگوییدیرای خاظر 
¡ ینکه‌حزب بتوا ندنظرش را بگویدووسیلها نتقا لش با شدبه مردم !ينها رابه‌شاه 
نشان دادم وشاه قبول کرده‌بود منتهی بعدگفت بوسیله دفترخودم بگویید - 
دفترخودشا ن‌هم که‌باآن صورتی‌که‌برایتا ننقل کردم گفتند شبی‌که لایحه دولت میخوا هد 
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خب بنده‌قدم‌به قدم‌هرکا ری میخواستم بکنم‌به‌شا ه میگفتم‌وهرجا که مرا مجبور 
میکردبه عقب نشینی - بدون مقا ومت عقب نشینی میکردم برای آینکه میگفتم 
هرچهآ زا دی داشته‌با شم بهما نا ندا زه‌خدمت میکنم- صلا" فلسفه من درهمکا ری 

با رژیم همین بود. بنده وقتی‌کها زا روپا برگشتم‌حا فرنشدم‌با توده وبا جیهه ملسی 
همکا ری کنم گفتم اینها نقشه‌ای برایا دا ره‌مملکت که‌ندا رند» اینها کا رشان 
خرابکا ری است . گفتم من تسلیم رژیم میشوم ویارژيم کا رمیکنم تا حدودی‌که 
میسراست ۰ اینست که‌اصلا" فلسفه‌من این بودکه تا حدیکه میشودهمکاری کتم . 

| زطریق مخا لفت نه‌نقشه‌ای دارمر ها مکا نی‌دا رم‌که‌بخواهم یک بساط دیگری راباز 
یکنم ونه‌توا نا ئىدا رم . بنابراین تا آن‌حدودی که میسرهست با یستی خدمت بکنم 
اینست که‌افکا روا یده‌ها وپروژه‌ها یم رااراثه میدادم» قبول میکردندیواش يواش 
عقب نشینی‌میکردند منهم يواش یواش عقب نشینی میکردم . البته‌خیلی خوب شدکه 
این آخردیگرگفتندکه‌شما برویدکنا ر والامن نمیدانم چطور میشد- دیگر راهی 
ندا شتم برای کارحزیی که دیگرنمیت وا نستم بکنم والا آنوقت دیگربایستی فقط 
کارم این باشدکه‌یک ! نستورمانی باشم - یک آلتی باشم برای جمع کردن عده و 
تظا هرات وآنهم که‌نمیشودمردم رادعوت کردبه‌تظا هرات بدون اینکه مردم خودشان 
درکا رحکومت ودرا مرادار: مملکت مشا رکت دا شته با شندوچه خوب شدکه وقتی که 
رسیدیم بهآنجا که ديديم مسئله مشا رکت حزب درکا رعملکت یک واقعیتی نیست همان 
موقع دیگربنده‌هم ازحزب رفتم کنار. بهرصورت بنده‌سوء استفادها زاینکه‌شاه 
گفته بودهرپا نزده روزی لاا قل بیا یدپیش من - قلاتی مرا یبیندنمیکردم - پانزده 
روزی ۰ بیست روزی یکمرتبه تلفن میزدم ووقت میگرفتم و میرفتم‌شرفیاب میشدم 
البته راجع به‌حزب هیچ واقعا "دیگر محبت نمیخواستم یکنم . 

اولین با ری‌که‌بعدا زاین جریان رفتیدبا دتا نهست راجع به‌چه مطالبی.... 

بله یادم هت ۰ اولین بارایشا ن‌شروع کردبه‌محبت کردن. گفت‌که‌بله من‌دستور 
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دا دم‌به دولت که هرچه زودتر با یستی کا ری برای شما نکر کنندبرا ىخا طرا ینکه‌شما 

نبا یستی عا طل بمانید. بها علیحضرت عرض کردم که‌نه من‌عا طل نیستم» مین 
کارمیکنم . من‌مطا له میکنم » کتاب میخوانم » ارتیاطاتم راد" ردم‌دارمو - 

آ نچه که درخیر مملکت هست با مردم صحبت میکنم وکوشش میکنم القاثات‌بد - 

ا لقا ثلات سو* که‌فتنه | نگیزاست اینها را با ییا نمحیح‌دفع کنم‌ودانشگا ههم‌میروم 
درسم‌را هم میدهم. نها زلحاظ اینکه‌کا رفعا لی‌هم‌ندارم تاراحت نیستم . گفت 
نه‌ من دلم نمیخوا هدتوقراضه‌بشوی» تولازم هست که‌کا ربکنی. اگرخاطرتان با شد 
هما نا وا خردی بود» عجیب است - هفت روزبعدا زاینکه‌بنده| زحزب رفتم کنسار 
واقحه قم اتفاق افتا دکه یعدهمه یمن تلقن کردندگفتند 

پس این مقاله‌روزنا مه‌چاپ شده‌بود؟ 

آهان - مقاله روزنا مه - خوب شدکه‌یا دآ وردید مسئله‌مقاله 

برای اینکه‌مقاله آ ن‌کنگره به‌دست آقای همایون رسیده بودا ینطور که خودش تا کید 
میکرد 

بله حا لاینده‌حقورتان عرض میکنم . عرض میشودکه‌هیا ت تحریریه روزنا مه‌رستا خیسز 
بعضی| زا فرا دش کهآ دمهای برجسته بودند با من‌تما س دا شتند می[ مدند- مدیرروزنا مه 
رستا خیزر بنده تا بیدکرده‌بودم . دکترسمساً ربودمردخویی بود» تأییدش کرده‌بودم 
که‌یماند. یکیازنویسندگان رستاخیزشا پور زندنیا بود.این شاپور زندنیامره 
با سوا دیاست وا زنظراطلاعات سیاسی هیچ قابل قیاس‌باخیلی آدمهای دیگر در 
ایران نبود. شش کرده‌بودم که ... 

. نامه » گفتم که‌چندروزبعدا زاینکها زحزب رستا خیزکناره‌گرفتم واقعه قماتفاق 
اقتا دکه‌شما متذکرنا مه شدبدوخیلی خوب بجابود. عرض میکردم که‌شا پسورزندنیسا 
یکی !ز نویسندگان رستا خیزبودکه بنده‌درصددبودم بوسیلها وکه مردمطلع وباسوادو 
ملاگی بود یک مجله‌هفتگی که‌درسهای آموزش سیاسی‌یرایکا دردرش با بستی منتشر 


بشود به‌وسیله ایشا ن چا ب بکنند . بدین متا سبت پیش من میا مدو میرفت ۰ یکروز 
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آ مدیمن گفت که ما را | مروزیا دیروزدردفترنیکوخوا ه دعوت کردند 

نیکوخواه معاون وزارت دربار ؟ 

بله _ نیکوخواه حا لائخصیتش راهم به‌شما عرض میکنم - نیکوخواه‌این ازآدمها ئی 

بودکه درا طلاعا ت کا رمیکردا زقدیم وبا مرحوم علم نزدیک بود. نمیدانم‌داستانش 

که‌با | حمدنفیسی داشت برایتا ننقل کردم ؟ 

یله 

با تا ییدوسفا رش مرحوم اعلم درکابینه| مینی‌این به‌معا ونت شهردا ری منصوب شده 

این را تعریف کردید 

یله - بعدهمبهآ ن‌ترتیبی‌که عرض کردم آزشهردا ری کنا ررفت ایشا ن مشلا ینکه وا بسته 
مطیوعاتسی ایران شددرایتالیا - مدتی‌همایتا لیا یود . الیته‌جوان با ذوقی 


بودا ماخب عمقی نداشت . تویحزب مردم هم‌با من‌همکا ری داشت درکا رروزنا مه‌صات 


آن روزنا مها ندیشه‌مردم و آینها یا من همکاری دآ شت .بعدازاینکها زا یتا لیا برگشت 


با بهرحا لسفا رش مرحوم علم‌واردوزا رت تبلیغات شدوبا لاخره‌به معا ونت وزا رت تیلیا 
هم رسید. خب آدم زرنگی‌بودتونست خودش رابه‌هویدا نزدیک کندواین وا خردیگرجز؛ 
تیم‌هویدا بودنه‌جز* تیم علم . وبهمین‌جهت هم نسبت به بنده یک بی‌مهریها ئی‌ویک 
حرفها ئی‌هم‌توی روزنا مه‌هاً نوشته بود . 

ارتباط مستتیم باساواک داشته ؟ این شایعات بود 

نمیدا نم - یکوقتی‌که‌با من صحبت میکردو میگفت که مشلا ینکه محبتی‌که داشت با من 
میکرد حکایتش بودا زا رتباطش باپاکروان . ولیکن‌جز» چرخ ساواک بودندنمیدانم 
هيج اطلاع ندارم - اییراهیچ نمیدانم. بهرصورت با مرحوم هویدا دیگر ارتباط 
بیدا کرده‌بودوخب جز* تیم‌وا کیپ هویداشده‌بود . وقتی‌که‌هویدا آ مددربارایشان راهم 
آ ورددربا رویک قسمتی دا ددستش که‌قسمت مطبوعات بود .آن زندنیا میگفت که من و 


شا بدجعفریان وکسا ن دیگر ء حا لابهرحا ل مسلم خو دش بوده » زندنیا بوده احتما لا" 
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جعفریا زهم‌بوده‌شا یدکسا ن‌دیگرهم‌بودها ند », دعوت کرده وذکرکرده که‌با یستی یک 
مقا لها وینویسیم‌راجع به‌خمینی ومخصوصا " سوابقش » سوابق خانوادگیش کسه 
ازهند آ مده‌وهندی است واینها را ذکربکنيم. وقرا رشده که درهمه روزنامه‌ها 
این چیزنوشته بشود- هرکسییک مقاله‌ای بنویسد. گفت من‌هم یک چیزنوشتهام 
برای رستاخیز. بنده‌گفتم مطلقا" من اجازه‌نمیدهم‌دررستا خیزچیزی نوشته 
شود. رستاخیز مبا رزه‌ای‌که ممکنا ست با خمینی بکندیا هرکس دیگر یک 
مبا رزه منطقی‌ميکنيم این حرفهای زشت واین مهملات نبا یدباشد. بهرحال 
منا جا زه‌ند! دم دررستاخیزچا پ بشود. یکی‌دوروزبعدش 

این یک نا مه متحدا لشکل بودقراربود 

نمیدانم - بهرحال یک چیزی مثل اینکه‌خودش چیزی نوشته‌بود. بهرحال من 
مقاله‌راندیدم گفتندیک همچین چیزی . دوروزبعدش درفرودگاه هویدا را دیدم 
هویدا نزدیک من شدو گفت که‌این را بگزییدچا پش کنند . گفتم کدام؟ گفت 
همان ( ؟ ) 

یله - اشاره کردگفتم نه . گفتاریاب گفته ." گفتم من باارباب محبت میکنم . 
اما مثلاینکه- درست یدانم . مد یف شدء که معنی‌اش آن سبود» غل ط و 
غلوط یک چیزچا پ کردندتوی رس . مثل‌اینکه درست » برای اینکه‌وا قعیت- 
ولی بهرحال بهیچوجه یک مطلبی که‌سوابق - حالادرست یا غلط مزبوط به خمینیرا 
وهندی بودنش واینها نبود- ولی یک چیزهای درهم سرهمی - مثلا ینکه » درست 
خاطرم نیست - مثل اینکه یک همچین چیزی بعدا زرفتن من‌یک چیز غلط غلوطی مشثل 
اینکه‌چاپ - دقیقا " نمیدانم. ولی بهرحا لا طرف رستا خیزکسی نگران نشد. خب 
بعدا " دیگر درا طلاعات آن مقاله چاپ شد 

این اطلاعا ت بعدا زفرودگا چا پ شدیا قبلا زفرودگا ه‌چا پ‌شده بود. 

نخیر بنده‌نبودم تویحزب دیگر 

بنایراین بعدازآن جلسه 


بله بعدازآ ن‌جلسه بود. بننه‌اصلاآدیگردخالت نداشتم ونبودم , درکارها ی 
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مملکتی اطا" نبودم 

شما یا دتا زنیست چه موقعی بوده » | عذیحضرت مسا فرت میرفتندیا میا مدندیا ... 

من فکرکنم| وا یل دی بود» چرا | زمسا فرت » حا لانمیدا نما زمسا فرت کجا برمیگشت 
اعلیحضرت . مسافرت داخلی فکرمیکنم برمیگشت 

ولی‌شما هنوزدبیرکل بودید؟ 

بله دییرکل‌بودم - یک چندروزبعدش دیگرتما م‌شدداستان. بله بدین ترتیب 
زندگی فعال سیاسی منوزندگی فعال دربا رمنخا تمه پیدا کردودرواقع با صطلاح - 
خانه‌نشین شدم . اماخانه نشینی‌شدم که‌کا رمیکردم- عجيب است درهمین موقع 
رئیس کانون وکلا جوا زوکالت مرا آورد» تمبرکرده » مهرکرده‌توی پا کت گذاشت 
گفت شما وکیل عدلیه هستید 

کی بودآنموقع ؟ 

جلال نائینتی . گفت شما وکیل عدلیه هستیدوما افتخا رميکنيم‌که‌وکا لت کنید . 
گفتم نهآ قا بنده وکا لت عدلیه‌را هم‌بعدا زوزا رت عدلیه‌گذاشتم‌کنار. بنده‌وکا لت 
عدلیه برایم الان یعنی کا.چاق کنووبنده دیگرا ینا ندا زه متحط نیستم‌که‌کا رچا قکنی 
کنم . کا رها ق کنیا قیولنگردم . قبول‌نکردم وهرگزهم - من یک مطلبی را به فا 
بگویم » بندها زوقتیکها زوزا رت دادگستری آمدم بیرون» سفراول سال ۱۳۴۲ تا 
سال ۱۳۵۶ بودکه مجددا " وزیرداد‌گستری شدم به‌دادگستری نرفتم »قدم نگذاشتم 
۷ بود 

بله ۵۷ بود . بنده‌به‌دادگستری ترفتم‌اصلا" . گفتم‌من نمیکنم اینکاررا , بندد 
وکالت نمیکنم . ویک مطلبی راب شما بگویم‌چندمرتبه به مزحکمیت پیشنها دکردنسد 
قبول‌نکردم . گفتم‌من حکمیت هم نمیکنم . 

محبت | زا تفا ق قم بودکه‌برگشتیدبه 

بله- بپرمورت قم آرواقعه‌اتفاق افتا دوبعدا زآ نوا قعه روزیعداشخاصی که میا مدند 


بمن گفتنداآ قا شما چه‌شا نسی آوردید . درست در موقعی که‌این‌حوادث داردشروع میشود 
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شما راخدا وندموجیا تش رافراهم کرده‌وکنا ررفتید. بعدجریان تبریزپیشآ مد 
کرد که‌بنا م‌چهلم آنواقعه‌قم درتبریزخواستندیک مجالس فا تحه‌ای برقرا رکنند 
منل اینکه‌استاندا رآنجا خشونت گرده بودوحرفها ی‌که ... بهرحال مردم رامتاثر 
میکردنسبت به مذهب زده‌بودوهما ن‌موجب شده بودکه مردم ... یعنی بهانه‌جوشی 
میکردند » بها نه‌جوشی بکنندوالا آ ن‌مطلب دلائل دیگرو‌هم داشت » زمینه هم 
داشت . خب با زدرتبریزآن‌واقعه اتفاق افتاد 

درآنموقع استنباط شماازایناتفاقات چی بود؟ درهمان زمان 

وا لله حقیقش | ینت که ما هیچ درجریا نآ نچه که زیرپرده میگذردنبوديم . بنده 
فقط مي‌دیدم‌که‌صحبت ازفضا ی با زسیاسی است . قضای با زسیاسی یعنی چه؟ یعنی 
مردم حرف بزنند . مردم حرف چی‌بزنند ۰ مردم‌که قصه نمي‌گویند [ قا . مردم اگر 
حرفی دا رنددرددلشان راراجع به‌زندگی میگویند» راجع به‌روا بطشان بادولت 
میگویند» راجع به‌چگونگی رفتا رما مورین دولت میگوینددر مسا ثلي که مبتلابه 
آ ن‌هستند .خب این همان مطلبی بودکه‌ما درحزب شروع کرده بودیم ۰ این را دولت 
تحملنکرد . اما دولت بنام فضای بازسیاسی اجازه دادشبهای شعردرست کردندو 
بها شخا صی‌که به | مطلاح خودشان را میگفتندطر فدا رجبهه ملی میدا نیما ینها شبها ی 
شعربنا ما عتراض وبنا م‌مخالفت با رژیم ۰ دولت این ها رااجازه‌میداد» اینها 
آن‌نا مه‌ها هم شروع شده بوه » ما ل حاجسیدجوادی وسنجا بی و ۰۰۰ 

بله‌نا مه‌ها هم‌شروع شد » بعدا زبنده‌البته , اینها دیگرهمش بعدا زینده ۰ بهر 
صورت دولت مثل اینکه‌نمیدا نست فضا ی با زسیاسی یعنی چه . مثل) ینکه بهش گفته 
بودندکه با یستی فضای با زسیاسی باشد» امااولا" این رانمیدا نست وبعدهم 
به‌آنها کیکه تحمیل‌میکردندفضا ی با زسیاسی نمیتوانست بفهما ندفضای با زسیاسی 
یعنی آزادی حزب توده . یا شما که میگوییدفضای با زسیاسی تسلیم آزادی حزب 
توده میشویدیا نمیشوید . آخه‌فضای با زسیاسی یعنی هرکسی حرفی بزندآ یا حزب 


توده‌هم حرفیا یش را بزند ؟ این راکه‌قبول نمیکردند . خودشان نمید! نستند 


با هری (۲۷) - کته 


اینها ثی‌که دستورالعمل تا مین‌فضای بازسیاسی داشتنداینها بهیچوجه قابلیت 
ینکه‌فضای با زسیاسی را تا مین یکنندیا بگشا یند» مفتوم‌کنندیا شروع کنند 
ندا شتند .و اساسا" نمیتوا نستندبه طرف جواب بدهند . محدودیت فضای سیاسی 
ما بعلت وجودسا با تورها هست - خرابکا رها هست . كي هست غیرا زخرابکارها وغیرا ز 
کسا نیکهآ زا دی خرابکا رها را میخواهند. کی هست که محدوداست . هرکس آ زا دبوه 

و همه کس حرفش را میزد منتهی| لبته دولت حرف نمی‌شنیدولی همه‌کس حرفشان را می 
زدند . منتهی‌دولت حا ضرنبودحرف ودرددلهای آنها را قبول کندوتحمل‌بکندویر 
طبقش رفتا ربکند. ولی کسی‌اگرایرا د‌میگرفت به‌دولت زندان نمیرفت . کسانی 
زندا ن‌میرفتندکه یا خودشا نخرا بکا ربودندویااینکه | شخا مي‌بودندکه بطور موثربرای 
آزادی این‌خرا بکا رها اقدام میکردند. من یک مطلبی رابرای شما بگویم یکی از 
این| شخاصی که‌همین آزادیخوا ها ن وجبهه‌ملی‌ها واملا" آ مریکا کیها حا لا بنده دیگر 
صریحا " میتوانم بهتا زبگویم برای خاطرا ینکه‌دراستا دیکه| زسفا رتآ مریکا پیدا 
شده وچا پ کر دندبنا م1 سنا دلانه‌جا سونی | رتبا ط جبهه‌ملی‌ها با سفا رت آ مریگا که کا ملا" 
آشکا را سے عرایتده د بک روا هم با کا تفت بكم گرا رین اشغا کته 
بها صطلاح ازکملین وجناح روحانی‌جبهه منی‌بود»من یک رفتاری ازاودیدم- حا لاهم 
خیلی بهش احترام میگذا رم- تعجب کردم . یک شخصی بودکه مرتب هرده‌روزی دوا زده 
روزی پیش من‌میآ مدبنا به توصیه مرحوم علم‌واین, تمسفراجتما عی‌رایرای من نقسل 
میکرد. چون ماکه‌خودما ن‌همه‌جا نمیرفتیم نمی مدیم . اینطورآ دمها که‌مردم چی 
یکوین ارقا رجت د هکان چیست: ایتطو1 دمها زا ما داش ٠‏ محا تفا خه 
این| واخر دیگرفعا لیت ما خیلی فعالیت محدودی شده‌بودوما دیگر دردربا رفعا لدر 
واقع نبودیم . مرحوم علم هم‌مریض شده‌بود دیگر یواش یراش کنا ررفته‌بودولی 
آن‌سا لها ی | ولخیلی بها ین‌چیزها توجه میکردیم , بعدها هما گر توجه نمیکرديم‌میدیدیم 
فایده‌ندارد. این شخص - حرف ایآ دمی‌که به | مطلاح ميا مدا زمحا فلومجا لس وا یضها 
با من صحبت میکرد میگفت که قشیه‌جشن منررا میدانید ؟ گفتم بله‌اطلاع دارم. گفت 
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فلان آ یت الله که مربوط است :به ... گفت دیدیددرشیرا زچکا رکردند؟ اینکاررا کردند 
گفت هما ن صدا یش را درنیا ورید . بگذا ریدهرچیا زا ینکا رها بکنندزودتربروندبیرون 
زودترچی‌بشوند 

زودتربروند . نبا یدمتوجه‌شا یکنید » بگذا ریدهرچی| زا ین‌کا رها ی بدمیکنند ,بکنند 
برای اینکه‌زودترگورشان راگم میکنندمیروند . حا لاشما ملاعظه‌کنید . آقا ستله 
مسکلهآ دماست ۰ مسگله شخس است » با مسگله ملحت اجتما عاست ۰ توا گرو" قعا " - 
دنبال‌مصطحت اجتماع هستی خیلی با کما لا خلاص با یدیا بردا ری کا غذی بنویسی‌که آقا 
این کار کا رخوبی نیست برایت . نها ینکه بگوئی‌سرپوش بگذا ریدرویش - یعنی شما 
متذکرشان نکنید . متوجه‌شا ننکنیدکه کا رزشتی کردید » برایا ینکه‌هرچی| زا ین‌کا رها 
بکنند زودترگورخودشان را میکنند »زودترگورشا نراگم میکنندومیروند. اینطور 
آ د مها 

تصور میکنیدا گرنا مه‌ای به دفتر علیا حضرت نوشته‌بودموشرواقع میشد؟ 

مرکا رندارم » من‌میخواهم‌یگويم روحیه آدمها چطوراست . چرااوهم بالاخره - گفتم 
من ملاحظه کردیددرصبحتها یم درواقع هیچ آ مپرسیون خوبی ازکا رعلیا حضرت ندا رم 
اما یهرحا ل‌بدخواه مملکت که‌نیوده - من‌هیج معتقدنیستم که ایشا ن‌بدخو اه مملکت بوده 
منتهیر | هبدمیرفت »راه راا شتبا ه میکرده- خودخواه‌بوده » آ مبیسیونه بوده وبی‌تجربه 
بوده » وروی اصل بی‌تجریگی و امبیسیون وروی ضعف شا ه‌که‌یعدا " توضیح خواهم‌دا د 
خب یک کا رهای نا متناسیی میکردکه عکس | لعملش خوب نبودولی بدخواه مملکت که 
نبود » بتابراین شایدا گر مینوشت یک پیرمردی با آن‌سن وسا ل‌مینوشت علیا حضرت 
این‌کا رها خوب نیست خب شا یدتا ثیر میکرد جرا تا ثیرنمیکردچرااثرمیکر دیا تا ثیر نمی 
کرد . حا لایک مطلب دیگررا هم برایتان بگویم . عرض میشودکهاین چون‌شا یدمجا [نشود 
بنده‌راجع به‌شا هوشخمیتش خیلی محبت بکنم . این خاطره‌الان یا دم آمدمیگويم که 
بعدا " وقتیکه‌راجع به‌شاه‌تا اندازه‌ای که‌وقت است صحبت میکنم‌این مسائل این نوع 
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خا طره‌ها هم تکمیلباشد. همین شخصی که‌درا رتباط بودبا محافل اجتماعی ومی - 

آ مدبرای من نقل میکردیکروزی آ مدپیش من گفت فلانی شما روا بطتان باحسین مکی 
چطوراست ؟ گفتم من حسین مکی‌رانمی‌شنا سمش » شنیدم یک آدمی بوده‌که‌همکار 
صدق بوده . گفت که‌این یک گرفتاری دا ره » فکرکرده که شا یدبدست شما حل میشود . 
گفتم گرفتا ریش چیست ؟ گفت این مدیرکل بوده حالا نمیدانم مدیرکل اوقاف 
خاطرم نیست - مدیرکلاوقاف بوده يا مدیرکل شهردا ری بوده چې بوده ‏ این 
سمت مدیرکلی را پیداکرده اما همانموقع که‌این سمت مدیرکلی راپیدا کسنرده 
نخواسته فرمان شاه رایگیرد چون مدیرکل‌ها معمولا" فرمان برایشان صا در میکنند 
فرمان رانگرفته » حالاکه‌با زنشسته شده‌برای !ینکه‌حقوق با زنشستگی مدیرکلسی را 
بگیره محتاج این فرمان است » اگراین فرمان را بهش بدهند حقوق با زنشستگی 
مدیرکلی را میگیرد واگرندهندنمی‌گیرد آن حقوق راء شما میتوانیداین فرمان را؟ 
گفتم من گزارش میدهم . بنده‌یک یا دداشت نوشتم‌برای مرحوم علم که‌مکی ازهمان 
طریقی که‌خودشما میدا نیدیک همچین خوا هشی دا رد - یک همچین توقعی دا رد وه 
عرض | علیحفرت برسانید . روز بعدمن ديدم که‌مرحوم | علم‌یک يا دداشتی نوشت 
که بشرف عرض رسیدفر مودندبه دفتر مخصوص بگوییدفرما نش رابدهند. دوسه روزبعد 
هم فتوکپی فرمانش رادادند فرستاديم .. ۰ ان راهم خواستم بهتان - 
بگویم . حالا ازاین طورچیزها راجع به‌شاه خیلی .... چیزها کی که میگویم اینها 
ا زخلال این افعال !ست وکردا راست که‌شخصیت آدم ... ظاهرا " آدم انتقام جوشسی 
نبود . خب میدانیدمکی خیلی به‌شاه که‌خوش رفتاری نکرد. اوهیچ اهل انتقا مجوشی 
نبود. حالا زندگی میخوا هدبکند فرمانی که‌دا شته‌با لاخره گشا بشی هست درزندگیش 
حقوقی که درنتیجه‌فرما ن 

اینکها ز مصدق برگشته‌بود قبلا زبیست وهشت مرداد 

نمیدانم واقعا " - من تو تارسخ + لى نیستم نمیدانم ولی بهرحال منظورم این 


است . بهرصورت عیدآ مد ماهمیشه ' پام عيدميرفتيم شیراز » دوستان دعوت میکردند 
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میرفتیم شیراز بچه‌ها یمان راهم برمیداشتیم می‌بردیم شیراز. این سفربنده 
فکرکردم که‌شیرازهم ممکن است شلوغ باشد. خدا یا کجا برویم با لاخره هرجا برویم 
شلوغ ممکن است باشد . بعدبیک صورتی بیک ترتیبی ما یک حرفی بزنیم » بهر 
حال احتیاط میکردم نمی‌خواستم واقعا " یک مستمسکی ب مت دولت بدهم چون 

آ موزگا رروا بطش با من خوب نبود بیرحال یک جا من یک حرفی زده باشم این مستمسکی 
بود . ینده‌رفتم به‌بندرلنگه . بچه‌ها رايرداشتيم بردیم بندرلنگه وعرض کنم 
چندروزی بندرلنگه بودیم ویکروزهم بچه‌ها رفتندکیش وباقایق وبرکشتند . بعد 
ما رادعوت کردند چندروزقبل| زسیزده به‌یندرعیاس . رفتیم بندرعباس وید 
یکیا زپیرمردها ی جزیره هرمزشنیده‌بودمن آمده بودم ومرادعوت کرد. بنده‌دیگر 
خواستم بروم » چندنفرخب از متعینین بندرعیاس واینها گفتندنه اینطورکه 
نمیشود ومارادعوت کردند ویک قایق بزرگ وخیلی جمعیت زیادی رفتیم جزیره‌هرمز 
عرض کنم درجزیره‌هرمز آن پیرمردی که‌خواسته بودمرادعوت بکندکه من رفتم ظهر 
پهلوی او ناها رخوردم » آمدیک مقدا رکا غذ آوردبرای من » کا غذها را با زکردم 
ديدم این تمام نامه‌ها شیست که من برایش نوشته‌ام. من شب عیددردربا رکه بودم 
برای تمام اشخامیکه درایران یک موضع اجتماعی داشتنداسامی شان راتحقیق 
کرده‌یودم وتبریک عیدمیفرستادم. هم ازطرف مرحوم علم که‌کا رت مخصوصی‌متتا سب 
باسال تهیه میکردم وهم خودم » وبعدکا غذ دیگرنشان دادکه‌گفت که من رئيس خانه 
انساف اینجا هم هستم ومي‌دانم که‌خانه اتصاف راهم شما ..... من خیلی واقعا " 
توشه شدم و دیدم که‌یک پیرمردی درجزیره هر مزبنده را می‌شنا دو محبت میکندبه من 
یک طورخیلی توشه شده‌بودم. بله بهرحال ازجزیره هرمز آنروز برگشتیم وبندرت 
عباس دوسدروزی بودیم از مسا ئلی که‌قا بل ذکرهست درا ینجا | ینست که پرویزنیکخواه 
روی تلویزیون بود آمده‌بود بندرعیاس برای تمشیت نسبت بها سورتلویزیون بندرت 


عباس . خب بمنا سبت دوستی‌که با بنده‌داشت اوقات بیکا ریش رابا من می‌گذراند . 


س = 


با هری(۲۷) - و - 


یکشب که مهما ن بودیم آ مدپیش من گفتم چه‌خبرداری ؟ گفت نمیدانم امروز 

درا راک یا درکجا شا گردهای کلاس ژاندا رمری طغیان کرده‌اند » اولین حرکتی 
که درداخل نیروی انتظامی شده‌بودهمان طغیانی بودکه‌افسران ژاندارمری 
یعنی دانشجویان دانشکده | فسری ژاندا رمری کرده‌بودندبمن گفت که خیلسی 
واقعا " نشانه‌بدی بود. ما آنجاکه بودیم البته‌تایک حدودی با اوضاع 
واحوال مردم وروحیه‌مردم آشناشدیم اما نه کاملا" نه عمیق. بنده بدین 
مناسبت میخواهم عرض کنم بهتان‌که سا واک خیلی قصور کرد. هيج اوضاع 
واحوال اجتماعی راگزا رش نمیداد. تلفن خانه بنده‌را مثلا" کنترل میکرد 
که‌با کی محبت میکنم وباکی محبت نمی‌کنم. آمدوشدمثلا" خانه شما را ممکن 
بودکنترل میکردندا ما بهیچ وجه‌گزا رش نمیدا دکه‌توی مسجدها چه خبراست . 
توی مجا لس قرآن چه خبراست » افکا رجا معه‌ایرا ن را چطوردا رندآ ما ده میکنند 
برای یک انقلاب » برای یک طوفان - انقلاب اسمش رانمی‌گذاریم ۰ بهیچوجه 
کسی تمیذا تمت اوغا واعوال رازم هیچ گوا زهی:را نا وا کے غب‌ساواک گرا رش 
میدا ددرفلان کا رخانه اعتصاب شده , درقلان جا چطورشده ولی بهیج وجه یک 
آنالیزی راجع به‌مساثل اجتماعی نمیکرد. بنده‌درعرض چها رما ه‌وخرده‌ای که 
دبیرکل حزب رستا خیزبودم هرروز صبح ما مورسا واک میا مدپیش من وگزا رش وضع 
مملکتی را میداد دیگر - این رسم بود 

برای کی‌ها دیگه اینکا ررا میکرد؟ 

برای نخست وزیربود » برای وزیردربا ربود» وخب برای | علیحضرت بود , دیکر 
برای کس دی‌گری نبود- شایدیرای علیا حضرت بود 

چه‌فرق ها ئی دا شت مثلا" آ نکه‌به‌شما میدا دوآنکه‌به| علیحضرت میداد ؟ 

هیچ فرقی نداشت - همه یکطور بود 

یک گزا رش بود ؟ 


بله یک جزوه‌ای بود صبح ميآ مد و نمیگذا شت پیش ما هم- یک ما مور ء بنده 


س = 


با هری(۲۷) = 


هم چون صبح خیلی زودمیرفتم این ما مورهم خیلی خوشش ميا مدبرای خاطراینکه 
میگفت یک مقدا ردروقتم صرفه‌جوثی میشود » صبح سا عت هفت ميا مددفترمن میگفت 
من اول پیش شما میا یم بعدپیش شریف اما می میروم . شریف اما می هم زودمیا مد 
چه مدت طول میکشیدا ین ؟ 

این خب بسته‌به‌این بودکه آن جزوه‌اش چقدرباشد. گاهی اوقات یکسا عت گا هی 
اوقات نیمساعت بنده‌میخواندم وگاهی اوقات هم اگرمهم بودنگه میداشتم 
میگفتم فردابهتان میدهم 

این | ولا" چه‌جورمطا لبی توش بود › صاحب‌کارخانه نمیدانم فلان . 

بله مطا لب همین » صاحب فلان کا رخانه‌فلان آدم آمده » بهیچوجه یک آنا لیزی 
راجع به‌چیزجامه بهیچوجه نبود, مطلقا " که اوضاع واحوال جامعه » روحیسه 
اجتماع ازچه‌قراراست بهیچوجه هیچ نشان نمیدا د 

چه‌مقدا ربه اطلاعات‌ شما اضافه میشدواقعا ", اطلاعا تی که‌درعمل برای کارتان 
لازم دا شتید ؟ 

هیچ - مطلقا" » هیچگونه. البته‌بنده‌خیال داشتم خودم یک سرویس سوندا ژ 
درحزب درست یکنم . ذررادیووتلویزیون متخصصیبرای سونداژ آورده بودند 
وکا رمیکردمن خیال داشتم- یعنی خیال د؛شتم که‌شروع کردم- شروع کردم همان 
متخصص را خواستم ودرصددبودم که یک سرویس سوندا ژ بوجودبیا ورمکه مرتب نسبت 
به‌مسا گل عمومی جا معه ایران هرهفته » هرده‌روزء هرپانزده‌روزمثل همه جای‌دنیا 
سونداژ بکندولی خب البته موفق نشدم. بهرحال درست موقعی که‌جامعه !یران و 
رژیم ايرا نموا جه‌شدبا کریس واحتیاج به‌یک انستوریمانی داشت که‌درمقایل این 
کریس *رار.گیردوبا یستد درست هما ن‌موقع تنها دستگا هی که‌بایستی آماده شده 
بودیاآماده‌اش میکردندهمان موقع که‌حزب بوداین رابه‌آن صورت انداختندش بعد 
ازمیدانیدزمان آموزگا ر دیگر درواقم حزب شوخی بود, حزب دیگرالیته هیچ کسی 
آخه سا واک که‌نمیتواندازرژيم دفاع کند» ساواک میتوانداطلاع بدهد . دانشگا هها 


که بهیچوجه اساتیددانشگاه که‌درصدددفاع ازرژيم نبودندوآخوندها که بهیچوجه 


س = 


=€ 


س = 


با هری (۲۷) بت ۳ مت 


اصلا" می‌ترسیدند . من یک مطلبی برای شما بگویم 

میترسیدندکها ز .... 

بله - حتی آنها قی که‌پول میگرفتندنمیتوانستند 

صحبت | زپول کردید» چه موقعی این بول آخوندها قطع شدا زطرف آ موزگا رکه دیگر 

عا مل مهم هم اورا قلمدا دمیکنند» میگویندکه] موزگا رآ مدوبرای صرفه‌جوئی 

من والله این مطلب رایطوررسمی نمیدانم. ولی شنیدم کهآ موزگا رپول خوندها 
راقطع کرده‌بوده. ولی بهتا زبگويم این خیلی مهم نبودبرای خاطراینکه آن 

آ خوندها شی‌که پول میگرفتندودرخدمت دستگاه بودندآ نها هیچ موثرنبودند 

چرا موثرنبودند 

نه هیچ موثئرنبودند. اما شا فرمودیدکه‌من با روحانیت . نمیدانم آنموقعی‌که 
بهتان عرض کردم › موقعی که معا ون نخست وزیرشدم باروحا نیت ارتباط کردم بعد 
دردربا رچون | علیحضرت گفته بودمن با اشخاصی که‌خدمتی به مملکت میکنندیرجستگا ن 
طایفه هستندارتباط پیداکنم. درارتباط بااین وظیفه بنده‌با روحانیون ارتباط 
داشتم. حقیقتش | ینست که طبیعت من نبودکه با اینها ئی که‌عما مه‌سرشان است وفقط 
دنیال پول‌ستندبااینها ارتباط پیداکنم. یک عدها زآ خوندها هم که رفته بودنددر 
کمپ خمینی کارمیکردند مخا لفت میکردنی . آخوندها ئی‌که‌واقعا " - یعنی روحانیتی 
که - آن‌جبهه‌ای ازروحانیت کهآ دمهای سالمی بودندو مورداعتما دمردم هم بودند 
تنها جبهها ی که وجوددا شت جبهه حاج سیداحمدخوانسا ری بود. من باحاج سیداحمد- 
خوانساری. ارتباط داشتم وشاه هم می‌پسندید. علت اینکه‌هم خیلی نزدیک شدیم‌با 
این » این بود: وقتی حکیم فوت کردکه‌خب معمولا" وقتی مرجع تقلیدفوت میکند 
شاه ختم میگذا ردوتسلیت میگوید. خب ماهم این تشریفات راانجام دادیم برای 
حکیم » برای خانوادهاش تسلیت گفتندودر مسجدسپسا لارهم مجلس ختم برگزارشد 
بعدخب مترصد بودیم که‌حا لاکی جا نشین حکییم میشود . حکیم البتها زشیعیا نی‌بوه 


با هری (۲۷) بت 


کها هلعرا ق بودودرعر؛ ق هم زندگی میکردا ما چون شیعه‌بودشا ه‌نا گزیربه! وا حترا م 
میگذاشت وتسلیت گفت . ما مترصدبودیم که کی‌مرجع تقلید میشود . أالبتە سه نقر 


زیربا رهم نمیرفتند . درهمین موقع 


کے 
روایت‌کننده : آقای دکتر محمدبا هری 
تا ریخ + ۱۴ آ گوست ۱۹۸۲ 
محل : شهرکان - فرانسه 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 
نوا رشما ره 1 ۳۸ 
وزارت پست وتلگراف به‌شاه گزارش میدهدکه تلگرافهای‌زیاد» طومارهای تلگرافی 
زياد به عنوا نییعت وبعنوان قبول‌مرجعیت ازپا کستا ن‌ونقاط دیگردنیا برای - 
آیت لله‌خوا نسا ری مب یدکه یت الله‌خوا نساری را مرجع قبول بکنند. میدا نید 
مرجعیت | ولا" این رایادآوری کنم‌بطورخلاصه » شيعه معتقداست بها مام زما نو می- 
گویدا مام زما نز‌هم غا ئب‌است . نه‌نایب خا ص ازش الان وجوددا ردونا یب عام» - 
بنابراین جا معه‌شیعه ا لان بی‌سرپرست است . جا معه شیعه‌بنا م‌شیعه حکومت درش وجود 
ندا رد این یک مطلبی است که‌هیج‌متذکرنمیشوند. یعنی شيعه معتقداست به تعطیسل 
حکومت مذهب‌است . ولیکن خب بالاخرء مسلمانها یک سا تل عادی زندگی دارند. 
نما ز میخوا هدبخوا ندیک مسا ئلی پیش میا یدکه‌این مسا ئل سابقا" پیش نیا مده‌حا لا 
میخوا هدببیندحکش چیست . روزه‌میگیرد »یک مسا ئلی بیش میآیدتمیدا ندحکمسش 
چی هست حا لامیخوا هدیفهمدحکمش چيا ست . یک اشخا صیکه‌فقه‌را » معا رف اسلامی را 
معا رف مذهبی اسلامی را دریک حدمعینی خوا ندها ندوا ستعدا دا ستنبا ط دا رندکسه 
میتوانندا زمراجع حکم که‌عسا رتندازترآن , سنت » اجماع وعقل اینهارامراجع 
حکم میگویند. ازاین مراجع حکم میتوانداستنباط حکم بکند. اینها رابهشان 
میگویند مجتهد که‌یکی‌هم نیستند . ممکنست تعدادزیا دی باشند. همین وجودمتعدد 
اینها دلیل براین اینست که‌شیعه درش حکو مت تعطیلا ست برای اینکه‌حکو مت درش 
وحدت است . اینها متکثرندا ینها متعدند بنابراین مسکله . مسگله حکومت نیست 
مسئله گذران مسائل عا دی زندگی است که‌تماس داردبا آمپر؛ تیوها ی‌مذهبی. ولی 
خب میا ن اینا شخا میکه مجتهدهستندیک سی سرقرا ر میگیرد ,یک کسی| ولویت پیسدا 
میکند که همه بهش رجوع میکنند . این‌مسئله مثلکدیسا نیست که مجتهدین‌جا مع الشرایط 


با هری(۲۸) کا 


بنشینندورای بدهند. مسگله | ینست که‌کی بیشترطرف توجه مردم قرارمیگیرد. 
طرف توجه مردم قرا رگرفتن عبا رتندا زا ینست که‌کی بیشترپول بعنوان سهما ما مو 
خمس وذکوت عا یدش میشود » هرکی بیشترصندوقش عا یدا ت دا شته با شد زطرف مردم 
او مرجعیتش قطعي‌تراست . البته‌کسانی‌هم که‌به‌این مقام میرسندپولی که 
بدستشان میا ید هیچ خرج خودشان نمیکنند. همین آیت الله خوانساری که 
داشتم برایتان‌نمل‌میکردم » اینآدم من باهاش آ مدوشدداشتم. نوی خانه 
اجا ره‌ای زندگی میکرد. توی با زارو اطا قش با ورکنیدسرتا پای‌زندگی این 
دویست تومان نبود. یک فرش کوچکی بودقالی کهنه » یک تشک که رویش‌ یک 
ملافه‌گذا شته بودند », یک چهل پنجا ه تا کتاب » زندگیش همین بود هیچ چیزدیترنبود 

س- چندسا لش هست ؟ 

ج - خب‌والله فکرکنم حالانودسا لش با شدولی این معلم خمینی است . یله بما اطلاع 
دا دندکه تلگرا فها ی‌زیا دی‌میشود بنابراین فهمیدیم که‌این مرجع است . شاه 
دستوردا دگفت که فلانی | موردفتری این را زیرنظربگیردکه خب اینهمه مکاتبه‌این 
همه تلگر | ف میشودجوا ب بدهند . بعدما درصددبرآ مدیم که ببینيم آیا احتیا چیه 
کمک دا ردمعلوم شدکه‌هیج احتیاج ندارد. همان طلبه‌ها ثی‌کها طرا نت هستندیب سا 
سهولت این وظا یف راانجام میدهندواملا" مشکلی برایش نیست . بهرصورت من 
با این آقای خوا ساری ارتباط د!شتم. البته‌ارتباط داشتن من باخوانساری موجب 
بودکه مسا ثلدیگری که‌یعضی | زروحا نیون موا جه میشدندبهش ومیخوا ستندبا دوینا ر 
گفتگوبکنند ازطریق من عمل میکردند. البته‌خودسا واک یک تشکیلاتی داشت 
ا زطریق شریعتمداری » باشریعتمداری آنها ارتباط داشتندوا رتباطشان با آنها 
بود. اماراجم به‌ای "«فرمودیدکهآ موزگارگفته که‌من میخواستم بروم شریعتمداری 
راببینم » 

س- این بعدا زحمله‌ای بوده که مشلا ينه به منزلش میکشندو ۰۰۰ 


ج - بله - اولا" میدانیدکه شریعتمداری درتماس بادستگاه بود. شریعتمدا ری‌غریب 


با هری(۲۸) ۴۳ 


وییگانه! زدستگا هنبود منتهی اینست که‌شریعتمدا ری نمیتوانست اگرمیخواست 
مریحا " ازدستگاه‌حنا یت بکندوا گر میخواست حما یت بکندا زدستگاه بکلی موقعیت 
خودش راا زدست میداد. این بودکه‌شریعتمداری درواقع پیغام آورمثل اینک 
خمینی بود . همه حرفهای خمینی رامیزدواساسا" مشل اینکه‌در غیبت خمینی وظیفه 
خميني راانجام میدا ددرایران. همان حرفها ثی‌که‌بعدا " خمینی آمدزد» منتهی 
البته‌این فکرنمیکردکه دیگر کا ربا نجا ئی میکشدکه‌با یستی سلطنت برود» رژیم 
تغییربکند » مشروطیت سلطنتی منقرض بشودوجمهوری اسلامی بیا یدوخمینی هم بشود 
عرض کنم که بنام ولایت فقیه مسلط برمملکت بشود. این دیگر چیزهای آخرداشت 
چیزمیکرد. خب میدا نید که‌دیگر جداشدازخمینی ( ؟ ) 

تعطیلات عیدرا ما درجنوب گذراندیم وسیزده‌هم آ مدیم شیرا زوپهلوی قوم وخویشها یما ن 
ودوستانم وبعدآ مدیم تهران. تهران هم شا هدچهلم ها ثی‌بودیم‌که درشهرها ی مختلف 
بمنا سبت‌ها ی مختلف برگزا رميشدوميديديم که‌جا معه درحال یک ا ارا می ؛ ناآرامي 
منظم ‏ یک ناآ را می که‌دا رندیوجودش میا ورندو یک همچین وضعی است . 

آقای آ موزگا ردر موردتیریزگفت که ما مطمئن هستیم که‌عوامل خا رجی بودنداین کا ررا 
کردند» استنباط ما اب واقعا" روی اعتقاداین حرفها زده میشدیا ... 

والله‌من‌که اطلاع ندارم- من که‌اطلاع دقیق ندارم امابعیدنیست . برای خاطراینکه 
| ولا" درنظرداشته با شید موقعیکهآقای خوانساری اینجا سرپرست محصلین بوددرژنو - 
ریختندتوی کنسولگری وسرپرستی محصلین‌راغا رت کردند. من‌ازمنابع مطمگن شنیدم 
که‌یک مقداری باسپورت » پا سپورت سفیدراآنجا غا رت کردند . البته‌خوانساری خودش 
میگویدنه . برای اینکه‌یکوقت باخوانسا ری مطرح کردم گفت نه هیچ پا سپورتیآنجا 
نبوده . ولی من حالاخا طرم‌نیست ولی مشلا ینکه! زیک جای موشقي شنیدم‌که‌چرا با سپورتها 
را ؟نجا دزدیده‌بودند. خب‌این پاسپورتها . ازطرف دیگرمجا هدین یک نیروئی بودند 
که رشد میکردندودرارتباط بودندبا فلسطیتی‌ها . بعدها هم معلوم شدکه‌ارگانیزاتور 


آن تظا هرات تا سوعا وعاشورا این مجا هدین بو دنددیگر » والله آن تظا هرات بان 


با هری(۲۸) ۴ 


نظم وترتیب بدون تهیه قبلی‌که میسرنبود. واینها هم‌تربیت چریکیشا ن را یک 
عده شا زدرلیبی دیده بودندویک عده‌شا ن درفلسطین دیده‌بودند» یک عده‌شان در 
لبنان حتی‌دیده‌بودند. اینست که‌بعیدنیست که‌واقعا " واقعه تبریزرابهر 
صورتا له‌ما نها ی‌خا رجی بوجودآ ورده‌با شند » این بعیدنیست اما من اطلاع دقیق 
ندا رم . ولی یکشبی همین جزوآ مدوشدها ئی که‌دا شتیم بعدا زحزب چندنفر از - 
نما یندگان مجلس بودندتوی مهما نی یمن میگفتندکه یکی‌دوروزقبلا زاین وا قعه 
تما م هتل‌ها ی تبریزاشغا لشده‌بود ویک عده‌اشخاص تازه‌ای آ مده بودنددرتبریز 
این راهم بنده‌شنیدم › نمیدانم واععا " که‌این مطلب » مطلب تبلیغا تی بوده 
که دولت آ موزگا رگفت یا وا قعیت داشت ولی احتمال وا قعیتش بمناسیت ایسسن 
اطلاعا تی‌که بهتان عرض کردم‌بود. بهرصورت » خب فضای بازسیاسی وشما ملاحظه 
کنید نمیدانم دنیای عجیب وغریبی است . درست آن موقحی که‌بایستی سختگیری 
بشود» درست هما نموقع است که‌حتی درآن حدمتدا ولومعمول هم مقرراتی که بهر 
حال برای حفظ نظم لازم است آنها شل میشود. خب نصیری آدم فاسدی بودبهتا ن 
عرض کنم. اوآدم احمقی بود هم آدم فاسدی بود» خیلی دیگرحالاتعا رف نکنم 
این دوحا کلمه درست درشان اوست . دیگر کلمه‌ دیگروقت ندارم‌پیداکنم. بجای 
احمقی وفسادیگويم بهش . اما دستگا هش درآن موقع که‌داشت میگشت تا یک 
حدودی سختگیربود» حا لاا گرقراراست تفییری پیدا کندخیلی خب یک آدمها ی 
بیا یندکه فا سدنبا شندولی بهرحا لدست | زسختگیری درمقایل این طغیان درمقابل 
این آشوبی که‌دا ردفراهم میشودکه‌نبا یدبردارند. اینکه گفتم عجیب است خب 
درفرانسه هم‌همینطوراست . درست عرض کنماین سوسیا لیست ها درموقعی که 
تروریست دراینجادارد آثاروچه‌کا رها ئی داردانجا م میدهدمی‌بینيم که تحمیل 
میخوا هندبکنندکه پلیس شا ن با یستی رویه‌اش لیبرال ترباشد» قانونی‌تربا شد 
آزا دیخواها نه‌ترباشد . اینها محیح نیست . خلاصه درهمیین موقع دستگاه‌ساواک با 


آ مدن مقدم تضعیف میشوه . 


با هری (۲۸) = ۵ 


س این علت تغییرچه‌بود؟یا عامل تغییرچه بود؟ 
ج -فشارآورند گفتندکه‌با یستی فضا یبا زسیاسی باشد» اینها را آ مریکا ئی‌ها فشا رمی- 
آوردند» آمریکاکیها بودند 

س - تیمسا رمقدم چه‌جورآدمی بود؟ یعنی‌چه‌فرقی‌داشت با نصیری ؟ 

ج ¬ والله بنده‌تیمسارمقدم رانمی‌ساسم » نمیدانم برای اینکه خب شایدبتوانم در 
ضمن داستانها ئی‌که‌دا رم برایش ازش برایتان‌نقل بکنمامانمی‌شناسم » نمیدانم 
نمیتوانم بگویم. یک داستا نها کی ازش دارم که‌ضمن چیزیرایتان میگویم, 
بله عرض کنم ما دیگرتعطیلات بچه‌ها هم رسیدومابرای اولین باربعدا زهفت هشت 
ده‌سال حا بستان بیگا ربوديم. برایا ینکه‌هرسال من حابستان گرفتا ربودم برای 
تنظیم گزارش دا نشگا هها - سال پیش هم گرفتا رکا رحزب بودم. امسال‌دیگر سا 
آ زا دیم» بچه‌ها را معمولا" بنده‌میفرستا دم‌درپا نسیونهای خا رج» برای خاطرا ینکه 
نا ای بیرقت کد ا کلیس اقرا که کت انا یگ اھا ی ین نے 
منا زطریق سفارت برایشان انتخا ب کرده‌بودما مااین سفرخواستم باهاشان بروم . 
تعطیلات مدا رس بچه‌ها داشت شروع میشد , بندهآخرین دیدارم راازشاه‌رفتم انجام 
دادم وبه‌شاه‌گفتم که‌اجازه بدهیدکه میخواهم بروم تایستان اروپا. البته‌قیل 
ازاینکه‌این حرفها را بزنم با زصحبت کردکه‌در فکرهستم درصدد هستم‌که این کار ... 
گفتم اعلیحضرت نگران این کارنبا شیدینده‌حا لاکا رنمی‌خوا هم با لاخره بیکا رنیستم 
کارنمیخواهم . گفت نه‌بایستی حتما " وجودت منشاء اثریاشدو. من خیلی علاقه بتو 
دارم واطمینان دارم » خب خیلی دیگر مرحمت وتفقدمیکرد. گفتم من میخواهم 
بروم . گفت بله‌برویدحتما " ویکخرده‌ای دماغ راتازه‌کنید. صحبت | زبچه‌ها ... 
گفت بله مخصوما " بچه‌ها را هم ببریدو برداشت یک طوری بودکه فکرکردمثلا" پیشنها د 
یک پولی هم بمن بکند که من بهیچوجه نگذا شتم! ینطورمحبت ها بشود . بنده‌هیچوقت 
ازاین‌نوع پولها ثی‌که‌دبگران میگرفتندواینها هیچوقت - هیچ فرصت ندا دم 


جح 


با هری(۲۸) ماع 

| زبودجه دربا ردا ده میشداین جورپولها یا | زطرف دولت میدا دند ؟ 

خب بله چرا دولت هم میداد. دولت هم میداد. بله آقای هویدا هروزیرش که می - 
خوا ست برودبیرون مدهزا رتومان » دویست هزا رتوما ن بهش میدا ددیگر بروخا رج 
یکما هخوش بگذران یکماه‌تفریح‌کن » ازاین حرفها . بندها زبیش شا هآ مدم. آمدم 
فرانسه‌وسه‌چها رروزی فرانسه‌بودم » بچه‌هایم هم‌درپا نسیونهای فرانسه گذاشتم و 
یمدا مدم انگلستان ودرانگلستان یکما هی منزلآقای دکترسنا عی : مهمان ایشان 
بودم . 

محمود صنا عی ؟ 

محمود صنا عی . یکروزصیح خب‌کارما این بودکه‌کتاب بگیریم .بخوانيم‌برويم یک 
خرده رفقا را یبینیم . یکماه‌اینطوری گذشت . یکروزصیح ساعت هفت بود هفت یا 
هفت ونیم بود زنگ تلفن صداکردومنهم ازخواب بیدا رشدم وگوشی تلفن رابرذاشتم 
دیدم که‌تلفنچی نضست وزیری ایران - گفت آقای آموزگا رمیخوا هدیا شما محبت کند . 
گفجم فحیت گند آموزگا وسلام :واغلیکم یله ما دیشب شمان با فا گرفحیم تو دید ود گر 
صبح اول وقت گفتم که‌تاشما ازمنزل بیرون نرفته‌اید»میخواستم به‌شما پیشنها دکنم 
که رکیس دانشگا ه پهلوی بشوید . گفتم که‌نخیرمن قبول نمی‌کنم . گفت قبول نمیکنید؟ 
گفتم نخیر . خیلی هم‌برایش شوکان بود که‌پیشنها درئیس دانشگاه پهلوی را . 
بنده‌ردکردم. درارباط بااین مطلب با یدبهتان عرض کنم که‌دراین پنج شش ما هی 
که‌فا له بودبیین کنا ره‌گیری‌من | زحزب رستاخیزباآمدنم بها روپا , خیلی کوشش میشد 
مخصوصا " | زطرف علیا حشرت که‌نسبت به من‌تفقدیشود » دلجوشی بشود , برای آینکه‌شرا یط 
برکنا ری من ازحزب رستاخیزبرای خودآنها هم واقعا " ناگواربود» این رابایدیهتان 
عرض کنم. صحبت ها ئی بودکه من مجددا " بروم دربار» گاهی اوقات محبت میشدکه 

| مورولیعهدرایمن بسپا رند» حتی بعضی اوقات صحبت وزارت دربا رمیشد» همینطور 
می‌شنیدم. یکروزی ديدم که‌نها وندی بمن تلفن میکندکه علیا حضرت | را ده‌کردها نسد 
که‌شما رئیس هیات امناء بنیا دارشام‌بشوید. کگفنم والله‌من نمیدانم بنیادآرشام 


با هری (۲۸) ۷ 


چی‌هست . بعدها معلوم‌شدکه علیا حضرت میخوا سته من‌رکیس هیا ت امناء دانشگاه 
تهران بشوم . این راخودنها وندی بمن گفت . گفت من‌غصب کردم حق شما را 

شما قرا ربودرئیس هيات ؛ مناء دانشگاه‌تهران بشویدولی من به ءلیاحضرت گفتم 
چون من سابقا" رئیس دانشگاه تهران بود م جا زه بدهید من‌رثیس هیات امستاء 
باشم. بله‌ما رفتیم بنیادآرشام . یک فنا منی‌بودمثل همه‌فنامن‌ها ی دیگر . 
یکروزدیگرهم‌یمن تلفن کرد علیا حضرت گفته ؛ ندکه‌شما رئيس هیا ت مدیره‌بنیا د 
حما یت کودکا ن ب‌شویدمنتهی گفتهاندا زخودشا ن بپرسید. گفتم والله‌سسن 

ا ینطورکا رها . گفتندخوششا ن میآید حا لاقبول یکنید .وقتی رفتیم وداستان را 
بهتا نگفتم ديدم که درحدود دویست وپنجا ه میلیون‌تومان خرج میشودکه‌هان 
جلسه اول بنده‌گفتم مخالفم با ایی ترتیبات . خب انجمن حمایت‌کودگان که 
علیا حضرت سرپرستیا ش را دا رندبا یستی حما یت کند بایستی مشوق باشد» با یستی 
نما ینده‌منافع وآینده‌کودکان باشدقانونا" » امادیگراداره‌کردن‌این سازمانها 
درحد یک آنجمنی‌که علیا حضرت رثیسش هستند معنی‌ندارد » که‌البته‌خوششان هم 
نیامد. بله‌کوشش میکردندبا اینطورچیزها مثلا" تا حدودیدلجوئی ازمن بکننه 
البته‌توی این وسط ها هم ا شخا صی‌که دخا لت دا شتندگاهی کوشش میکردند میدیدندکه 
یک آ دمی که‌حالا فکر میکردندرقیبشان هست ازمیدان دررفته‌دیگر- مادیگر بکلی 
رفتیم ازمیدان. خب این رانگذا رنددیگر بیا یدیا تحقیرش کنند. مثلا" ازجمله 
یکروزگنجی بمن تثفن کردکه بله محبت شدشما را رئیس نمیدانم مدرسه عا لی‌فسلان 
یشوید . گفتم آقامدرسه عالی؟ این حرفها چیست . بله - عرض کنم که - یعنی . 
نها ینکه وا قعا " املا" خب آدم دیگربه‌یک سنی که‌میرسدویک مرا تبی » یک کا رها ئی 
رادیگر نمیتواند. چیزبکند ولی بهرحال ماردکرديم پیشنها دآ موزگا ررا . همان 
موقعها روزنا مه‌گا ردین راجع به‌مسائل ایران چیزمینوشت و حتی یادم هست 
یکروزی یک چیزی هست که‌توی گاردین بودکه پسرخاتم برای شاه تیراندا زی‌کرده 


یک همچین چیزی مشلا بنکه نوشته بودند 


با هری (۲۸) تن یچ 


س یک شایعه‌ای افتاده‌بود . 

ج - یک شایعه‌ای بود. راجع به‌خاتم حالا پیش آ مدشدبهتا ن عرض کنم . خاتم داماد 
شا ه‌بود» کسی بودکه بيست وهشت مردا دهوا پیمای شاه را آورده‌بودبفدا دوا زبفدا د 
راند. البتها فسرخیلی زبردستی برد . افسررشیدی بود» افسرمقتدری بود» آما 
باکمال تاسف‌سالهای آخرخیلی درفسا دشرکت داشت و روزنامه‌ها ی آ مریکا سمجله‌ها ی 
آ مریکا پورسا نتا ژها ثی‌که‌برای خریدهوا پیما وتسلیحا ت گرفته بود منتشرکردندو - 
میراث آن فسا دهم حا لابه وا لاحضرت فا طمه‌رسیده‌است . دراینجا با یدیهتان عرض بکنم 
که‌کسی که‌درا رتبا ط بودبا وا لاعضرت فا طمه ومخصوصا " نزدیکی زیا دی دا شت‌با اینها 
خودهویدا بود . هویدا ثی‌که | زتکیه‌گا ها یش - تکیه‌گاه نمیتوانم برای خا طرا ینکه 
خود ودا دنرم رۇق ر تند ود جرخا ل یکا زیا یکا ها نش ری | طرافیان دوا ر 
یا یکی! زجا ها تی که به‌هویداتاید میکردندهمیین دستگاه وا لاحضرت فا طمه‌بودوخاتم . 
خب خاتم هم میدا نیددرچه‌شرا یطی کشته‌شد ۰ 

س- غیرازآن داستانی نبودکه ... 

ج -نه - نخیر . بنده‌یادم میآیدمخصوصا " صح که‌اتفاق افتا دقبلا" بمن‌تلفن ازجای 
دیگرکردند - ازخوزستان مثلا ینکه‌تلفن کردند. بلافا صله مرحوم علم بمن تلفن 
کردومرحوم علم هم گفت که‌شا ه یک خدمتگزا رصمیم‌وصدیقی راا زدست د" دو بعضی‌ها هم 
میگویندکه وا قعا " اگرخاتم درحیات بود تیمسارخاتم - شایداومیتوانست یک 
کودتائی بکندوجلوگیریا زاین کا رها را میکرد. آدم مقتدری بود 

س _ این درحدش بود یعنی میتوانست ... 

ج -بله - مقتدربود. بله- بله بهش ميا مد . بله مردقوی ومقتدری بودراجع به‌اینکه 
موردا عتما دکا مل شاه‌بودیا نبودنمیدانم ولی بهرصورت اگرحیا ت داشت درموقع آ مدن 
خمینی این قدعلم میکردوکودتا میکرد » حالاکودتا یش موفق میشدیا ذمیشدنمیدا نم 
چون این طوفا نی‌که‌بنام انقلاب درایران برخواست حا لاهم ادا مه‌دا ردیک طوفاني بود 


که متکی برفوا و برایمان بودواین مشکل بودا هاش روبروشدن. بر صو رت بند ه 
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ا زلندن] مدم‌به‌پا ریس - یکما هی لندن بودم بعدآمدم پاریس و یک آپارتما نی 
اجا ره‌کردم درپا ریس نزدیک سن‌کلو یکماهی‌هم تصمیم داشتم آجا یما نم‌چون 
بچه‌ها دوره پا نسیونشان تمام میشد» مدرسه‌شان بازیشود. بم ينع : درهمیسین 
وفع ها بو دکاغرلی کومطیوعات قرا شه فقموطا "تراهم ویو اب ا یرای 
چیز می‌نوشتند و خیلی‌حمله میکردند . یکی زمقا لاتی‌که درلوموندچا پ شدمسال 
مظفرفیروزبودبنام شاه »یرس بونسایل مقا لهای‌نوشته‌بودهم آمریکاشیها را 
دعوت کرده‌بودهم روسها را دعوت کرده‌بودوهم خودش راهم بنام تا سیون لیست 
معرفی کرده‌بود. بدا مریکا ئبها میگفت که روسها منتظرندکها ین سیب گندیسده 
بیافتد» به‌روسها میگقت کهآ مریکا تیها چهل‌هز! رتفرا قسربنا م مشاوردا رند . 
| زطرف دیگرمیگفت که‌گزا رش حقوق بشرراجع به‌وضع ایران روی میزکا رترهست 
وبهرصورت یک مقا له توی تریبون لیپر لوموندنوشته‌بود. من حقیقتش خیلسی 
ناراحت شدم ویک جوایی به‌این نامه‌دادم. یک خرده‌سابقه مظفرراگفتم. گفتم 
شما بنا م یک آدم ملی‌نمیتوا نیدمحیت بکنید , شما را که همه می‌شتا سند . بمدگفتم 
آ قا شما چطور از ملی‌گرائی وملی بودن صحبت میکنیدکه‌هم دا من آمریکا ئی را می 
چسبیدهم دامن‌روسی را می‌چسبید . با ملت ایران صحیت کنید, با مردم ایسران 
یکیو مایا تاه اب انیت تیه بدن ا ایا و ا رید 
با مردم صحبت کنید . به‌روسها چکا ردا رید »به! نگلیسیها ..... 
این مقاله را بنده‌نوشتم‌فرستادم برای لوموند . برای ردآکتور آنثف لوموندآنموقع 
آندره فونته‌بود . البته‌یکیا زدوستانم‌با یکی‌از موشثرین دردستگاه هیات تحریریه 
لوموندهم آشنائی داشت واوهم معرفی کرده‌بود . ولی سفارت هیجا قدام نمیکرد. 
مثلا" سفیرایران‌د رآنموقع درآن‌ایام حتییک ملاقات ازمن نکره 
س_بهرا می‌بودآنموقع - شا هیوربهرامی ؟ 
ج -بله- یک تلفن هم نکرد. ولی بعدها یمن میگفت که زلوموندپرسیدندراحع بسه 


شخصیت شما واینها من گفتم . بهرحال. آ ندر ه فونته را دعوت کردور فتم‌درلوموندویمن گفت 
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که‌واللها ین‌مقا لها ی‌که‌شما به مظفرحمله کردید- به پرنس حا لا پرنس همان وقت بر 
میدا ردچی‌مینویسدو روزنا مه ما یک پلمیکی‌میشودبین شما - شما به مظفر میگویید 
ومظفرهم‌برمیذا ردیک چیزی مینویسد . خب ما نوی روزنا مه ما ن‌جا ندا ریم برایا ین 
کار طا اگربقواهيم ؛ییراجاپ‌بکتيم این خیکه‌را حذف یکتم گفت‌عاف کنید. 
یعداین تیکه را حذف کردوقسمتها ودیگرش را گذاشت وهما ن روزلوموندچا پ‌کرد این 
مقاله رابعدضمن محبت که میکردیم راجع به‌شا همحبت کرد . گفت کیسینجراینجا چند 
روزبیش » پیش من بودوگفت شا هیک آدم مگالومانی است . گفت شما تنها آدمی 
هستیدکه‌حا لادا ریددفاع میکنید , همه‌که دا رندبدمیگویند . گفت کیسینجرآ[ مده‌یود 
اینجا میگفت شا هآدم مگا لسومانی است . این امطلاحی است کهآ ندره فونضه 
میگفت.من کفتم‌حا لاا گرما ما ندیم درپا .ریس وفرصتی بودهمدیگرر | بیشتر می‌بینیسم 
صحبت زیا د ميکنیم . مسکله » مستله‌شاه نیست م مسگله » مسئله یک تمدن است که 
در معرض هجوم داردقرارمیگیرد . مسئله مسئله‌کوشش انسا نها درطول‌چندین هزا رسال 
است » اینها دا رددرمعرش خطرقرارمیگیردو بهرحال منت گذاشت وآن مقاله راچاپ 
کردوما هم رفتیم‌دیگرخانه‌و ... با بعضیا زدوستان ایرانیمان معا شرت میکردیسسم . 
البت‌تلفن زیا دشروع شد . نمیدانم حفن مارا ا زکجا گیرمیآوردند. هی مرتب تلفن 
میکردندخیلی اظها رخوشوقتی میکردند . یادم میا يدملا" ازجملهاشخا صی که‌تلفن 
کردکه من نمی‌شناختمش یک آدمی بودبنام دکترعزیزی بمن تلفن کردوگفت مقاله را 
خواندم وچقدرخوب اقدام کردیدوکسی بفکرنیست . حالاینده‌فیج شغلی ندارم هیچ 
کاره‌نیستم ولی آدمها ئی‌که‌شغل دا شتنداینها | صلا"درصددنبودندد رآنجا . عرض کنم 
کها زتهرا زيه من‌تلفن کردندومثلا ینکه نیکخوا یود بله نیکخواهبمن تلفن کردگفت 
مقاله‌شما اینجا رسیدوبلافا مله‌هم‌فرستا ديم برای | علیحضرت وا علیحفرت هم .... 

خب ما دبگرزندگی مبکردیم ویواش يواش با لیترا تورا کولوژیست ها د؛ شتم آشنا می- 
شدم » لیتراتوراکولوژیست رامی‌خواند , تاجریان سینما رکس 1با دا ن اتفاقا فتاه 
بکروز . توی‌روزنا مه‌خوانديم که‌سینما رکس آبادان. بنده عجیب است هما نروزیکه 
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این‌حا دثه را درروزنامه‌ها | علان‌کردندگفتم که‌الان ایحا دثه‌را میا ندا زندیه‌گردن 

ساواک. همانمزقع تاخواندم واتفاقا" روزنامه لو موندفردا که منتشرشددیدم 

همین مطلبی راکه میگویندکه‌بله که رژیم‌ایرا ن‌میگویداین کاررا خودسا واک کرده . 

گفتم عجیب است . فضا طوری درست شده بود- فضا را یک طوری درست کرده بودندکه 

این ج زرا میا ندا ختندبه‌گردن سا واک ویک عدها وهم می‌پذیرفتند. خیلی دیثرما 
شروع شدناراحت شدن. بنده یکروزصیح توی منزل‌مشغول کتاب خواندن بودم زنگ 
تلفن صدا کردوخوا هرم گفت که زدربا رنمره‌تلفن را گرفتندونمیدانم چکا ردا شتند 
گفتندکا رتون‌دا ریم واینها ازدربا رتلفن کردند . گفتم بسیارخب . طرف عصر بود 
کها زتهرا نتلفن کردندو پشت‌سیم گفتندکه! علیحضرت است .پشت تلفن گفتند 

| علیحضرت هستندوخب من ادایاحترامکردم وا يشا ن‌فر مودندکه وجودت لازم است وفوری 

بیا وشا یددرکا بینه جدید که تشکیلبشود با یستی شرکت کنی. بنده‌با وجودیکه هفت هشت 
روزبعدینده با وجودیکه چند روز دیگرهنوزقرا ریودپا ریس با نم‌ویلیط هواپیما را هم 
برای هفته بعدرزروکرده‌بودم درصددب رآ مدم‌که‌خا نم‌ویچه‌ها را بگذا رم وخودم زودتر 
حرکت کنم وبيایم. خیلی‌هم مشکل بودآ نروزهوا پیما گرفتن. به‌اولین بیوروایکه 
مرا جعه‌کردم‌تا خوا هش کردم انجام‌دادنت. بنده‌خودم رامثلا ینکه رو زشنبه میج 
رسا ندم‌به تهران . 

س - تا ریخشا ن یا دتا زهست ؟ 

ج مثل اینکه‌اول» دوم؛ سوم شهریوربود. شریف اما می حالامرتب هی تلفن میکند 
وبا لاخره ... 

س- کا بینه‌افتاده »کا بینه آ موزگار ؟ 

ج - بله- کابینه؟ موزگا راستعفا کرده وشریف اما می هم‌ما مور تشکیل‌کا بینه‌شده أ ست وبنده 
بهرحا [پیش ازظهر بودکه رفتم‌دربنیا دپ هوی دیدن‌شریف اما مي وشریف | ما می گفت ما 
مستظرشما هستیم . البته‌خودشریف امامی اصلا" با من صحبتی نکرده‌بود | علیحضرت 
صحبت کرد. وواقعا " فکرهم نکردم- هیح فکری نکردم‌کهآ یا محیحاست من باشریف اما می 
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همکاری کنم‌یانه ‏ هیچ اسم سایروزراء رانپرسیدم. فکرکردمکه‌شا یدبتوانم 

یک کا ری انجا م‌بدهم هیچ تردیدنکردم. ببینم سایرافرادکا بینه‌کي‌ها هستند 
شریف | ما می‌را هم که خب مي‌شنا ختم میدا نستم آدم درستی‌که نیست . معذا لک فکر 
کردم شا یدشخصیتش را فعلا" شاه منا سب تشخیص داده‌برای اوضا ع‌واحوال‌فعلسی 
فکرکردم شا ردبتوانم‌کمک کنم. رفتیم ۰.۰.۰ 

پلسسسسه» آنجا بنده درصف وزراء بعدا زوزیرخا رجه بودم - چون معمولا" 
وزیرخا رجه درهیا ت دولت یعنی حق تقدم دا رد 

یله آنجا درمف هیا ت وزرا؛ بنده‌نفردوم بودم چون نسبت به‌سایروزراء مقدم 
بودم . | علیحضرت آ مدجلوویمن گفت چطورشما توا نستیدخودتا ن‌را برسانید» من 
فکرمیکردم که چون واقعا " مطلع بودوضع هواپیما مشکل است . گفت من فکر 
کردمکه‌شا یدنتوانی . گفتم نه‌دیگر وقتی فرمودیدبنده بهرترتیبی‌بودخودم را 

رسا ندم . خب درآنجا غیرا زفرا ما سون‌ها که تبری‌دا رندکه دست شا هرا ببوسنددیگرا ن 

هم وینده مخصوصا " جلوخارجیها اصرارد: شتم که همیشه دست‌ شاه رابیوسم . 

فرا ما سون‌ها نمی‌یوسنددست شا هرا ؟ 

نخیر- فرا ما سون‌ها دست با ه را ... هویدا می‌یوسیدا ما بعض‌ها که چی زبودندمشلا ینکه 
درسنتشان ا یتست که نبوسند . بهرصورت بنده دست شاه را بوسیدموهمیشه - حا لا 
شنیدم این نقلاییون هروقت میخو؛ هندیک سني را ا را که‌بدهندوشا یدما را تخفیسف 
بکنندوسبک بکنند - آن همان جلسه معرفی هیا ت دولت را نشان میدهندکه مشلا" بنده 
دست شا هرا می‌بوسم - بنده‌فکر میکنم که‌شخس ا ول مملکت هست وشخص | ول مملکت یعنی 
نما ینده | یرا نبا یستی کمال‌تواضع راوکما لحسلیم رادرمقایلش بکنیم. یعضسی 
تسلیم ستیم درمقایل‌ایران - تسلیم‌ستیم درمقایل منافع ایران- تسلیم‌ ستیم 
درمقابلنظم ایران . هیچ بنده‌ازاین با بت سرنکستگیا حساس نه‌یکنم- کا رخیلسی 
خوبی هم‌مبکردم‌وبهش افتخا رمیکنم . بهرصورت جلسه هیات دولت - جلسه معارفه 
حضور ا علیحفرت انجا م گرفت . 
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ن ت ا وا رخا ی یو دا نها که فا لد کر کر دیبا ف ؟ 
ج فر کن کفهرا . اتقاقا ۲ مگله‌راجع افا ت مخت مخلاینگه‌امتاف را 
درا خذما لیات ازاینها یک اجحا فا تی شده‌یا یک بی‌قا نوني‌ها ثی‌شده‌وا ین را شما به 
ایشان برسید . واین مطلب محیح بود . بنده‌هم یادم رفت در موقعی‌که‌درحزب بودم 
ااا رها ق کا و 9 ردک ما هت ف کر وزع تن ا دمورنندگی 
میکردمبەمسئله ما لیا تشان » طرزوصولشان» طرزبیش آگهی‌دا دنشا نوواقعا " یک 
مواردی ابه من! را شه میدا دندکه میدیدم که‌خیلیاجحاف شده . البته‌یک موا ردیهم 
بودکه نمی‌پر داختند تقلب میکردند رشوه‌میدا دند می‌ساختند با ما مورین مالیات ولسی 
یک موا ردق هم بودکه‌یمورت وحشتناکی اشغاصی که مشمول ما لیات بودندواقعت] * 
ویرا ن‌می‌شدند » واقعا " ورشکست میشدند . واین مطلب در موقعی‌که بنده‌دبیرکل حزب 
رستا خیزهم بودم واقعیت داشت ویهش برخوردکردم وحتی دریکیا زجلسا تی که‌حضور 
| علیحضرت بودم - یکیازشرفیابی‌ها جلسه نبود- غیرازخودم وا علیحضرت کسی نبود 
بها علیحضرت گفتم | علیحفرت فکر میکنیدکه پشتیبان رژیم مشروطه‌سلطنتی‌کیست ؟ 
| علیحضرت فکر میکنیدکا رگرها پشتیبا ن رژیم مشروطه سلطنتی‌هستند ؟ يا نیستند . 
اینها پرولتا ریا هستندوپرول تا رهستندتبلی فا تی‌که کمونیست‌ها کر دند معتقدهستندکه 
اینها با یدحکو مت بکنند وتما م‌طبقات ازبین بروند . بنابراین اینها معتقدیه یک 
جا معه | ی‌که طبقات مختلف درآ ن‌وجوددا شته با شندوشا هم با مطلاححکم‌بین طبقات با شد 
اینها همچین اعتقادی ندا رند. گفت آ خه بنظرشما کدام طبقه هستندپس که طرفدا رهسدند 
گفتم امناف هستند » هیچ توجه‌ای بهشان نمیشود .آنها اصلا" احساس اینکه‌توجه بهشان 
یشودنیست . خب بتضی‌ها یشان‌هم‌سوء | ستفا ده میکنند » بعضی‌ها یشان‌هم مالیا ت نمی‌پردا زند 
ولی‌یهرحا لتوجه‌ای که‌با بستی‌به| ینها نمیشود . ووا قعش هم اینست که‌همیشه‌یک سا زما ن 
اصناف عم درست میکردنن و مسئولین این سازماناصناف آدمهای بدی بودند. یکوقتی 
تسیری شیخ‌بها کی رابعنوان مسئول سازمان اصناف تحمیل کرده‌بودبه‌اصناف وخیلسی 
تعدی میکرد » خیلی تجا وزمیکرد . قبلا زآن هم یک شخصی بودبنام کوشان فرالیته 
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آ ن‌دوره‌دکترا قبال - اوهم آدم‌خوبی نبود . یک بانگی درست کردندبنام با نک 
اصناف که‌بعدا " هم‌ورشکست شد . بعدها هم همین تا این اواخرزمان آموزگا رهم 
بودرحیمی‌نا می مسئول‌سا زما نا صناف شده‌بود . اوهم شروع‌کرده‌بودبه‌سوء استفا ده 
وتجا وزوهما ن‌موقعها نها وندی - خب دیگر حزب اثری ندا شت واینها - یک گزا رشی 
تنظیم کرده‌بود هما نس زمان اندیشمندان برعلیه‌سا زما نا صنا ف که‌چقدراینها 

تجا وز میکنند . 

پس آ نروزدرموقع شرفیابی صحبت | زاصناف شد » صحبت ازآزادی فضای سیاسی و 

اینها آنجا؟ 

نه این‌حا لاقبل‌توی حزب میگفت . 

نه درموقع معرفی کایینه ؟ 

نه‌محبت | زفضا ی با زسياسي واینها بهیچوجه‌نیود . ابنهم ضمنا " بهتان‌بگويم قبل 
ازاینکه‌بنده‌بها روپا بيایم نها وندی ذرصددخلاصه فر | هم‌کردن یک پایه اجتماعی تازه ای 
بودوخودش را کا ندیدا ینخست وزیری میکردوهما نموقع بمناسبت آینکه یک عده زيا دی 
پیش مر, آ مدوشد میکردندفکر میکردشا ید منهم‌یک همچین آ مبیسیونی دارم » درحالیکه 
نداشتم وحتی‌بوسیله یکی| زنزدیکانش پیغام بمن دادکه] قا نخست وزیری احتیاج به 
منا سبات خارجی دا رد» شما که منا سیات "ارجی‌ندا رید . بهش گفتم کهآ قا بنده‌که‌در 
صدداین‌کا رنیستم . بنده‌با مردم‌معاشر. یکنم با دوستانم . وهما نموقع امیرطا هری 
که‌با هویدا | رتباط داشت با من, تما س میگرفت ؛ ميا مدو میرفت گفت که‌براه‌انداختن 
یک تشکیلات سیا سی دیگریالان مطلوب است وحتی میخواهند . یعنی منظورش | علیحضرت 
بود. | علیحفرت که‌هیچوقت بمن نگفت . بهرحال من دیگر تجربیاتم راکرده بودم 
اینکه نمیشودووا قعا " من شمیتوا نستم . حالاا گریک پشتیبا نی دا شتم‌ومرحوم علم 
حیات داشت واومینوانست رپشت جبهه مرا داشته‌باشد . تازه‌نمیدانم‌تا چه‌حسدودی چطور 
هم میتو | نستیم درمقا بل تصمیمات و اراده‌شاه‌مقا ومت بکنیم‌وبتوانیم تحميل‌بکنيم 
نظریات مردم را . برای من‌تجربه‌شده‌بودکه دیکرسا زما نسیا سی‌درآن اوضاع واحسوال 
مسگله نیست . ایت که‌خندیدموقتیکهآن پیغا مورنها وندی ایرحرف را بمن زدگفتم 


با هری (۲۸) = ۱۵ - 


آ قا بنده درصددا ین‌حرفها نیستم . گفت بهرحا ل‌دکترنها وندی خیلی‌روی‌شما حسا ب میکند 

و منتظرا ست که تقویتش کنیدونمیدا نم حا لاش یدا وهم دربرخورد‌ها ثی‌که‌با | علیحضرت 
داشت شا یدا علیحضرت محبتی‌که | زمن میکرده‌بردا شت اینها | زاین بودکها علیحضرت 
بمن یک اعتما دی دا رد یک اطمینانی دارد, آنها میخو! ستند مرا هم بیک صورتسی 
داشته‌با شند. بهرحال, حرف توحرف میا ید ماازپیش | علیحضرت مرخص شدیم وآ مدیم 
اولیین جاسه‌هیا ت دولت که‌تسکیل شدصحبت برنا مه دولت شدوقرا رشدکه‌هرکدام ا زوزرا؟ 
برنا مه‌خودشا زرا طوری تنظیم بکنندکه دربرخورنیا حوا دثی که پیش میا یدجوا بگسوی 
حرفها ی مردم‌وآ رزوهای مردم با شند . هما نروزهای | ول‌کا بینه‌شریف اما می بودیکی 
دوروزا ول بودکهآ ن‌تظا هرات عیدفطرا نجام گرفت وحتی بعضیا زدوستان مرا دعوت 
کردندکه من درآ ن‌نما زعیدفطرشرکت کنم‌وبروم. گفتم من چطورمیتوانم شرکت كنم 
می نمیدانم کی‌ها هستنداینها . اگرواقعا " یک دسته‌سا لمی است . گفتم اگرآیت الله 
خوانسا ری نما زعیدفطررا میخواندمن ممکن بودبروم بهش اقتدا بکنم . 

اما من بااین دسته‌ها . بهرحا لا ینها نما زعیدفطررا در قیطریه‌ظا هرا " مشلا ینکه‌انجا م 
دا دندوا زآنجا یک دسته‌ای راه افتادوآ مدندوبا تظا هرات توی شهررفتند . درهمیسن 
موقع بودکه‌دولت شُغول بودبه تهیه برنا مه‌اش . البته بنده‌ونها وندی معتقدنبوديم 
بها ینکه‌یک برنا مه مفصلی برای دولت تنظیم بشود . مسئله متکل مسئله‌املی | يجا د 
نظم بودایجا دا میت بود . 

حکومت نظا می اصفها ن | تفا ق نیفتا ده‌بودهنوز ؟ 

حکومت نظا می اصفها ن مثلا ینکه زما نآ موزگا ربود- اگرخاطرتان‌باشد . آن زمان آموزگار 
بودزما ن‌ما نبود . البته‌ادا مه‌داشت ولی زما نآ موزگاربود. بهرصورت خب هروزارتخا نه‌ای 
یک برنا مها یرای خودش تنظیم کرده بودندوهما نجا دوسه‌محفه‌ای اصول برنا مه 
دا دگستری راتنظیم کردم‌ودادم‌وبعدهمه اینها جمع شدودکترآزمون که‌معاون اجراشی 
شریف | ما می بودوا وما مورشدکه‌همه‌ا ینها را تطبیق کندوبرنا مه‌دولت را طوری تنظیم 


پایستی دراینجا با یستی‌یک مطلبی رابهتان عرض کم ۰ شریف اما می یک گرفتا وی بزرگی 


با هری (۲۸) ۴ 


ازروزاولبنام یک زائده‌برایخودش قبول کرده‌بودوآنهم آقای محمدعلی مسعودی 
بود. محمدعلی‌مسعودی عقل‌سیا سی‌شریف اما مي‌بود . یعنی واقعا" ایشان با هیات 
دولتش هیچ راجع به‌برخوردش با مسا ئلا جتما عی‌که‌برای این خاطرما مورشده‌بود با 
هیا ت دولت مشورب نمیکرد . مشورت | یشان وخلامه‌را هی‌که! یشا ن طی‌میکردا زطریسق 
محمد علی‌مسعودی بود » محمد ءلی‌مستودی بودکه بهش میگفت که‌فلا. کا ررا بکن.با یستی 
خیلی سریع بهتا نیگویم حا لادیگرتا ریخ‌با یدروشن بشود . محمدعلی‌مسعودی هم دراین 
کا رها درصدداستفا ده‌ما لی‌بود. محمد علی‌مسعودیا زجمل‌کا رها شي‌که | را شه‌دا ده بسودبه 
شریف | ما میا ینست که‌چرا گفتگوها توی کوچه‌با شد , گفتگوها را بیا وریدتوی مجلس 


بگذا ریدتوی مجلس حرفها گفته بشود . وبعدهم نمیدانم شریف | ما می‌تحت تا ثیرکی‌یا 


خود دستگاه را دیووتلویزیون تمام مذاکرات مجلس را اگرخا طرتان با شد منعکس میکردند 


E 


درحا لیکه | نگلستان لان مذاکرات مجلس بوسیله تلویزیون پخش نمیشود . درهمین 
فرا نسه‌ای‌که‌حا لاهستیم » یک مملکتی| ست که میگویندآ زا دا مت وا ينها - عماام. سا شرهااق 
مجلس شورای ملی‌منتشرنمیشودمگراینکه یک سا نس ها ی مهمی‌کها زنظرتبلیغاتی برای 
دولت مهم هست . مثلا" موقعی‌که لغومجازات | عدا م مطرحبودووزیردادگستری نطق 
میخواست بکندا نروزجلسه پارلمان فرانسه بوسیله تلویزیون به‌مردم نشان داده - 
شدوا لادرمواقع دیگرچنین کاری رانمیکنند. یعنی تمام جلسات پا رلمان درموقعی 
که دستور - بعنی‌در موقعی‌که پروگرام دولت مطرح بودتمام حرفها مسعکس شد . 

با وزر!ء مشورت نمیشد؟ 

دا نخير ابدا" . 

وزراء اعتراضی نمیکردند؟ 

حا لاعرض میکنم حضورتان . چرا دیگر ‏ مثلا" اختلاف بنده‌باآقای شریف امامی سرهمین 
نوع مطالب بودکه‌بنده‌بعددیدم اگربخواهم اختلافم راخیلی رویش بپافشا ری بکنم منتهی 
به‌یک کریزی میشودودیدم که‌دولت نب؛ یستی‌دبگر ازطریق منهم مواجه‌با یک کریزی بشود 
وبهمین جهت آن هفتهآ خرتسلیم شدم که‌کنا ربروم» والاا گرایستادگی کرده‌بودم دولت 


مجبوربودبا آ ن‌روشی‌که من داشتم استعفاکند. من گفتم‌شایددولت شانس داشته ساشد 


س د 


~~ € 
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وبتوا ندموفق بشود این‌بودکه تسلیم شدم‌که‌کنا ربا شم ومحبتی‌هم‌نکنم‌و شریف اما می 

| دا مه بدهدکه متا سفا نه نتوانست . بله عرض میشود که محبتسان سراین بودکه ۰۰ 
مسعودی بود ؟ 

گفتم که مسعودی رایک مطلبی بودکه‌پیش آ مدعرض کردم . خواستم| زخصوصیات 
رویه شریف اما می محبت بکنم , 

ایشان سنا توربودا نموقعدیگر ؟ 

یله ستا توربود . بله با لاخره‌بعدا زچندروزبرنا مه دولت تدوین شد. حالاقراراست 

که دولت برودمجلس وخودش را معرفی کند . درهمین موقع ما روبروشديم با تظا هرا تی 
که میخوا هنددور مجلس بکننه ۰ مثلا ینکه مخا لقین میخوا هندجلومعرفی کا بینه‌شریف - 
آما می‌رابگیرند: یا ایشکه میخوا ند دور مکی را ها طه‌کنتد.. غاظرم هنت قرا رنود 
شا یدسه شنبه بودیا پنج‌شنبه معرفی بشویمکه عقب افتاد. جلسه‌ای تشکیل‌شد » جلسه مثل 
| ینکه‌شورای | منیت تشکیل‌شد وبعدهم تصمیم شورای | منیت؟ مددردولت موردتصویب 
قرا رگرفت وقرا رشدکه شهربا نی اعلام بکندوبگویدکه| گرکسی میخواهد , دسته‌ای‌میخوا هد 
تظا هرات بکندبا يدا زشهریا نی اجا زه‌بگیردولی بهیچوجه‌سا کسیون برای این قا عسده 
| علام نشدکه! گرکسی دسته‌ای بدون اجازه‌شهربانی تظا هرات کرداین تظا هرا ت جلویش 
گرفته میشود . هیچ همچین چیزی نبود . فقط گفتندهر دستهای‌که میخوا هدتظا هرات کند 
بایستی ازشهربانیاجا زه‌بگیرد . روزچها رشنبه‌سدون اجازه‌شهربا نی‌یک تظا هرا تسی 
شدوخب شا ید اینکه فر مودیدرا جع‌ده پلیس هم ضط کرده هما نروزبوده که دستوردا ده بودند 
هیچ تیراندا زی نکنند. حالا این مسئله‌تیراندازی رایهتان عرض کنم . اصلا" خب 
پلیس برای جلوگیری کردن | زجمعیتها | زا ينها که نبا یدتیرا ندا زی بکندبا یستی بیک 
وسا ئل دیگر متشبث بشود › بایستی گا زاشک "ور مصرف کند » بایستی ازماشینهیای 
آب پاش استفا ده‌کند . اما پلیس ایران هیچ این وساگل راندا شت و عجیب است قبل 
از آنموقع هم یکما ه بیست روزقبلش‌سفا رش‌کرده‌بودندا زژاپن یا بعضی جاهای دیگر 
این نوع وسائل مبارزه بيا یدونفرستا ده‌بودندیرایشان. مشلا ینکه‌یک نوطئه بین - 
المللی هم بوده‌که‌پلیس ایران وسال معقول درمبارزه‌بااین اجتماعات‌واینهفا 
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| صلا" درا ختیا رش نبا شد . خب حا لا! ینجا یک پیش آ مددیگری شدکه بنده با یستی 
ذکرکنم . دریکسسی | زهمین‌جلسا تی‌بودکه مشغول تنظیم برنا مه دولت بودیم 
چندین جلسه همینطور صحبت شدکه این کلمهآن, کلمه » این عبارت - مسئلها میت 
ایجادنظم » برنا مها يجا دنظم است - آقای شریف اما می داشت با زی میکرد 

خب اصلا" نمیدانست یعنوامصلا" واقعا " ذوق کارسیاسی‌نداشت , آدم سیاسسی 
نبود امصلا" بدرد! ین‌کا رنمیخورد. یک مهندسی‌بودتویراهآ هن › بعدهم پیشا مد 
شدهبودوسنا تورشده بودتوی مجلس سنا . هیچوقت مواجه‌با این کریزها نیوده 
اصلا" نمیدانست » سابقه تاریخی‌نداشته » خانواده‌اش بااشخاصی محشور نبوده 
که‌مواچه‌با ا یرکریزها باشند. بهرحا لهنج ذوق ساسی دربرغوردیا این کریسز 
ویحران نداشت . شا یدشاه‌یدین مناسبت انتخا بش کرده‌بودچون ازخانواده 
روحانیوناست شا یدبتواندیا روحا نیون کنا ربیاید» شا یدعلت انتخا بش این بود. 
بهرصورت دریکیا زاین جلسات بنده پهلوی نخست وزیرنشستهام ازنظرپروتوکسل 
شریف اما می گفت که‌بله_ بسیار خوب وخیل,‌خوشوقتیاست وتبریک عرض میکنم بله 
حا لابا یستیا زاین کاربهره‌یردا ری بکنیم . درهمین حدتما م شدوگوشی راگذا شت 
زمین . مثلاینکه! زوزارت خا رجه‌هم درهمین‌موقع با وزیرخا رجه یک مکالمه‌تلفنی 
دراطاق دیگرشد . بعدا زچنددقیقه شریف | ما می بنده‌دا رم واقعیات را عرض میکنم 
نمیدا نم‌حا لاقبلا" هم‌یک تبا نی‌ها ثی‌درکا ربوده‌هیج نمییدانم» وا قعیا تی‌است انشا الله 
نبوده , عیسن پیشاً مدرادارم عرض میکنم . شریف | ما می گفت خب آ قا خوشبختا نه 
عا ملآ تش سوزی سینما رکسآبا دا ن‌شنا خته شدو معلوم شد. بهتان‌عرض کردم که 
سینما رکس آبا دا ن‌بعدا زاینکه] تش گرفت بشدت تبلیغا ت شدکه ای کا رء کارساواک 
وکا ردولت است وواقعا " همه غالب مردم میگفتندسا واک سینما رکس؟بادان راآتش 
زدومیدا نیددرسینما رکس آ با دا ن‌درحد ودسیصد وخرده نزدیک چها رصدننرآ دم بهلاکت 


رسبدندوخب این یک کا تا سترف بود, یک مصبت بزرگی بودوخیلی بدنا می بزرگی 


با هری (۲۸) 1 


بوداگرواقعا " ساواک اینفا ررا کرده‌بودبرای دولت یک بدنا مي‌بزرگی بودوخب 
مردم هم‌با ورکرده بودندکه‌سا واک است . گفتیم‌خب جی است آقا چطورکشف شده »> 
گفت بله- الان سا زمان | منیت عراق اطلاع میدهدکه یک.شخصی ؟ مده‌به ژاندا رمری 
نزدیک بصره و نطرفها خودش را معرفی کرده‌گفته‌که‌من سینما رکسآبا دا ن را تش 
زدم وفرا رکردهاموآ مده‌ام. مقامات عراقی هم این مطلب را تلگراف کردند و 
مشتظردستورهستند . مطلب آنجا مطرح شدکهآ قای شریف !ما می وبعضی از وزرا 
دیگرگفتندخب آقا بلافا مله الان به‌را دیووتلویزیون بگویم ۰ بندها عصراض 
کردم . گفتم آقا چیبه‌را دیوبگویید؟ چی به‌تلویزیون بگویید؟ املا" با یدخبر 
کا ملا" مکتوم بماند» برای‌اینکه‌این شخص خودش که‌نبوده‌اینکارراکرده. یک 
گروهی بودندلاید. بمحض اینکها زدستگیری یکیازافرادگروه سایرافرا دگروه 
آگا ه‌یشوند اصلا" ممکنست فرارکنند. مابایستی این مردییایدایران. وتحقیقا ت 
بشود » گروهش شناخته‌بشود» همکارانش شنا خته بشودودستگیربشوند. ایشان را 
اگرشما گفتیدکه ... منتهی یکعده‌ای‌مخا لف بودندومیگفتندنه . گفتم نەمسن 
مخالفم جدا ". با لاخره درمقا بل‌مخا لفت بنده تسلیم شدندا ما گفتندخب را یو 
عراق شایدبگوید . گفتم قا شوخی دا رید‌میکنید؟ مسئله‌کی بگویدمطرح نیست 
مسکله | ینست کها گراین مطلب منتشرشدشرکاء ومعاونین این‌فرارمیکنند. ماباید 
به‌عرا ق هم‌بگوییمکهآقا را دیوتان نگویدا ین مطلب را . ولی حالا قصه راادا مه 
میدهم برایتان وخوا هم گفت - با کما ل تاسف‌قبول نکردندوبرای خاطراینکه 
وا قعیت نداشت آنها هما نبهره بردا ریش را میخواستند- حا لابطوری که‌خوا هیددید 
وا قعیت نداشت بهره‌بردا ریش را میخواستند. بهرحال منتشرکرد‌ند ۰ 

س - کی‌منتشرکرد ؟ 

ج - تمیدا نم دیگر , 

س - عرا قیها یا ایران؟ 

ج - نه‌توی خودایرانیها منتشرکردند. البته بوسیله را دیونه . بهرصورت قرا رشدکه 


وزیرکشور تما س بگیردو دستوربدهندکه بيا ورندش ایران.جندروزبعدبه بنده‌خبردا دنه 


با هری(۲۸) ¬ و۲۵ 


حا لاا جا زه بدهیدهمین دا ستا ن‌را بگویم بعدیرمیگردم چون این داستان خودش یکماه 
ونیم دوم ه‌طول میکشدویک مقداری کناره‌گیری من‌مربوط است به‌همین کا ر اینست 
که‌خب داستان‌را میگویم. عرض میشودچندروزبعدیمن خبردا دندگفتندکه‌این شخص را 
آوردند ودرسا واک نحقیقات ازش کردندوفرستا دنش آبادان وتسلیم دادگستریش مب 
کردند. من تعجب کردم چطوروقتی آوردندش تهران بمن خبرندا دندو خب خیلی از؛ ین 
جهت یک بی| عتنا ئی من تلقی کردم. بعدگفتندکهاینجاازش تحقیقات کرديم ونوار 
داریم ازش . گفتم خب نوارش رابیا ورید . نوارش راآ وردندوبنده‌گوش کردم وحا لا 
خاطرم نیست . یک ورسیونی همینکه‌رفتیم وآتش زدیم ویک ورسیونی تقل کرده 
بود. حالامتن ورسیونش چی بوددرست خاطرم نیست چون هرجا یک ورسیونی گفته بود 
اینست که‌نمیتوانم بگویم حالاتوی سا واک چی گفته‌بود. بنده‌چون دیدم کا رخیلسی 
مهم هست معاونم رافرستادم. یک معاون وزارت دادگستری رافرستادم و,ه‌دادستان 
آنجا هم گفتم‌معا ونم میآید» معاون وزارت دادکستری میاآیدآنجا وسعا ون بنده که 
درمسا ثل جزاشی هم وا ردبودومطلع بود. 

کی بود؟ 

پیشوائی- گفتم آقابرویدشبا ویبیتدجریان چی ست . آدمپا عوض شده‌بودند . آن 
آدمهائی که بنده‌درسال ۱۳۴۲با ها شان همکاری میکردم نبودند, 

دریک موقعیتی مثلا" تغییری که‌دروزارت دادگستری... 

بله حالایر! یتان‌خواهم گفت . بله ایشان رفت ویکی‌دوروزوبعدیرگشت وگفت بله آقا 
یک مر اود ای ات مکو یدک هیآ یکا ر راکرد یم نک کی کف ویک کار گر متا روه 
با مالاریابودم. وقتی داشتم دریک جای دیگربنا ئی میکردم عملگی میکردم‌بمن گفتنه 
که‌این کا رچی هست وکا رتوکه پول درنمیآورد» بیابا مابرویم توکا رخرابکا ری پول 
بیشتردر میا ورد. یک ورسیون خیلی مسخره‌ای . رفتیم وخلاصه‌بما یک گردی دا دندو 
رفتیم پاشیدیم وبعداآ مدیم . خلاصه مطا لبی که‌برای بنده‌نقل کردخیلی هم تعجب 
کردم زاین معاونم که‌نا یستا ده‌بودودرست تحقیق نکرده‌یود. براوخاطراینکه خب 


با هری(۲۸) = 


دوروزسه روزآدم میماند» وشب وروزتحقیقات میکند وبا لاخره‌روشن میشود . 
دا دستانآبادان مرتب درا رتبا ط بامن بودوهرروزصبح عصرشب بمن گزا رش میداد 
س- اوکی بود؟ 
ج - ضرابی - ضرابی دادستانآبادان بود. بعدازیکماه » یکماه وچندروزتحقیقات 
خلامه نتیجه منفی بود .۰ 

س یعنی‌که این نکرده‌بود ؟ 

ج - یعنی‌معلوم بودسا ختندش - معلوم بودساختندش . 

سد عراقیهاساختند ؟ 

چا تخیر عا وای یا وبا غه یوی هرق کم بتدها لبت این راغا تدغیان رات 

گفتم › آنچهکه محقق بوده‌تحقیقاتی که‌بعمل آ مدمانتوانستیم به‌اظها رات‌ این 

یعنی اولا" هیچ معا ونی که محقق با شدکه‌بااین همکا ری کرده معرفي نکرده‌بودغیر 
ازیک کسی راینام جمشیدنام معرفی کرده‌بودکه‌سا بقا " هم کارگرذوب آ هن بوده‌و 
بعداین را معرفی کرده‌یود. اینهم بعدرفتیم وتحقیق کردیم وتمام 

یعنی پروگرام روزانه‌اش را رسیدگی کرديم‌ديديم دروغ است . دررغ است‌و آن 

بیچاره هم بهرحا ل مدتی گرفتا ریودولی معلوم شددروغ است . بهرصورت 

آزما یش نمیدانم امتحان دروغگوشی واینها با ب نبوددرایران - دستگاهی که 

وصل‌میشد ۰ . 

ج - نداشتیم - چرا آخه‌باین چیزها هم نمیشودکه‌زیا دا طمیشا ن‌کرد . با لاغره تومجلسس 
شروع کردندسکو! ل کردن. البته‌حا لابه بنده‌یک جنا حسا واک فشا رمیآ ورد‌میگویدکه 
یک مصا حبه بکنیدوبگوییدکه‌این آدم آمده‌واقرا رکرده‌وخب واقعا " اقرارهم کرده 
بودولی خب اقرارمیدا نیدتا منضم بایک قرائن قوی نبا شدکه‌قا بل قبول نیست 
خصوصا " دریک همچین مطلبی . بنده‌امتناع میکردما زمصا حبه‌کردن. گفتم نه قا 
مطلب روشن نیست » من چه مصاحده‌ای بکنم مطلبی که‌برای مردم‌یک عایدی داشته 


با شدویک فایده‌ای دا شته با شدونگرانی مردم رفع بشود‌نیست تایکروز آ مدند 


با هری (۲۸) ¬ ۲۴ ایب 


با لاخره تومجلس بودم مخبررا دیووتلویزیون بودومخیرا طلاعا ت بود » ميا مدند 
وسئوالی کردت. ۰ متهم عین واقعیت راگفتم . گفتم یک همچین پیشاً مدی 
شده‌واین آدم حالادرزندان است وتحقیقاتی که‌ازش میکنیم برای آینکه‌ ببینیم 
که‌آیااین اقرا ری که کرده هنوزبه نتیجه نرسیده وما تا موقعی که‌اطمینان کا مل 
نداشته با شیم حرفها شی که زده‌درست است نمیتوانیم بطورقطع بگوییم‌این هارا .. 

س -دراین ضمن یک دستگاهی هم بود که دنبا ل با مطلاح چیزدیگربگردد ؟ 

ج -نخیر- هیچ ابدا" - هیچ دستگاه دنبال هیچ چیزدیگرنبود. ساواک بجای | ینکه 
دنبال کار ۰. فکرکردکه‌این کارتمام است » عجیب بود. وقتیکه‌اینها نار 
ميآ وردند و میگفتندکه مصا حیه - بعدیکروزی‌که شرفیاب بودم پیش‌شاه به شاه 
گفتم اینها هی زیا دبیخودفشا ریمن ميا ورندهی میگویندمصا حبه . آخر مطلب تا 
روشن نشودکه‌نمیشود. گفت بله‌تا مطلب روشن نشودک: معنی‌ندا ردبگوییدبهشان . 

س -وقتی‌که‌شما وزیرکا بینه شریف | ما می بودیذشرفیا ب میشدید؟ 

ج یله من شرفیاب میشدم. من شرفیاب میشدم برخلاف شا یدشریف اما می هم‌میخواست 
ترتیب بدهدکه وزراء اش شرقیا ب نشونسد , آنها هم شرقیاب میشدند. "من شرفیاب 
میشدم وخیلی موردمشورت بودم ومورد اعتمادبودم حالایعدجریان رایهتان عرض 
میکنم بیشتر. این رابه‌شاه‌گفتم بیخودی دارندیمن فشا میا ورند. گفت نخیر 
تا موقعی که روشن نشده‌باشد. تا آنروزیکه مصا حبه‌کردم - در مجلس مجبورشسسدم 
مصاحبه کردم. مصاحبه ساعت دوبعدا زظهر ... 


بت 


روایت کننده + آقای دکترمحمدبا هری 
تاريخ + ۱۴ آ گوست ۱1۸۲ 
محل شهرکا ن - فرانسه 
مصا حبه کننده . : حبیب لاجوردي 


نوارشماره : ۳۹ 


س - بله مصا حبه ساعت دو فرمودید . 

ج - سا عت دوا زدها زرا دیوتهران منتشر شدوخب مطالبی که بنده‌گفته بودم عینا "را دیو منتشر 
کرد .نزدیک سا عت ۲ بعدا زظهربودتما دفا " آن روزبنده خانه بودم‌سا عت ۲ بعدا زظهر ودزنگ 
تلفن‌مدا کرد وتلفنچی گفت | علیحضرت میخوا هندمحیت کنند . | علیحضرت گفت که مصاحبه تان 
راشما چک کرده بودید؟" گفتم باکی چک کنم؟ گفت آ خه مطا لب درست ۰۰۰ گفتممن صبح» ظهر » 
شب با عدلیه آبادان اطلاع دارم آنچه که گفتم واقعیات است » باکی دیگرچک کنم؟ نمیدانم 
واقعا " نظرش این بودکه درست است آنچیزهائی که گفتم درست است یابادستگاه دیگر 
با یدچک میکردم .نمیدانم دقیقا " منظورش چی بود . بهرحال خاتمه پیدا کردو .. 

س - آقای شریف اما می میدا نست شما میخواهیدا ین مصاحبه رایکنید ؟ 


اینست که اجازه بدهيديرگرديم به قبل "زیرنامه . برنامه دولت بهرحال تهیه شدوبعدا ز 
اینکه احساس کرديم مردم یعنی دستجات مخالف مانع میخوا هندیشوندا زاینکه دولت خودش را 

به مجلس معرفی کندا ینست که تاریخ معرفی را عقب انداختند . روپنجشنبه‌بو الاشاید روزها › 
بله روزپنجشنبه بود . روزپنجشنبه عصری بماخبردادند گفتندکمیسیون | میت تشکیل بشود . 
کمیسیون امنیت معمولا" رئیس ستاداست » رئیس سا واک است » رئیس شهربانی است وچندنفر 
ازوزراء ورئیس دولت . 

س - کی ها بودند درآن زمان رکیس‌ستاد » رئيس شهربانی ۰۰۰؟ 

ج - رئیس‌ستاد ازها ری بود . رئیس شهربانی صمدیان پور بود » رئيس سا واک مقدم بود» 
وزیرکشورهم بود » بنده هم بنام وزیرداد‌گستری . 

قره باغی بود بنده فرا موش کردم که کابینه شریف اما می رابه شمااشخامش رابگویم 


با هری(۲۹) = ۲= 


س - هست ۰ 
ج -داریدشما ؟ بهرصورت ؟قای مقدم گزارش دا دوگفت که ما موفق نشدیم درتظا هرا ت 
به مر دم‌یک نظمی را تحمیل بکنیم . وبا وجودیکها علام کردیم گفتیم که‌هرکسی 
میخوا هدتظا هرا ت بکند ۰ هردسته‌ای میخوا هدتظا هرا ت بکندقبلا" اجا زه بگیرد 
دیروزتظا هرا تی شدواجا زه‌هم نگرفتند." این راهم‌فمنا " بهتان بگویم اززمان 
آموزگا روقتی‌که تظا هرا ت شروع شدمحبت | زاین بودکها جتما عات وتظا هرا ت‌رگلسه ب 
ما نته بشودیعنی قانون مربوط به‌تظا هرات واجتما عات که‌تاآنموقع تدوین نشده 
بودتدوین بشود. ولی آ موزگا رهیچوقت این کاررانکرد. حالا مجال نکردتوجه 
نکرد. بهرحا ل این کاررانگرد. ولی درکا بینه‌شریفامامی ما توجه‌به‌این مطلب 
داشتیم ویک برخوردشدیدی هم که بنده‌با مجلس دا شتم‌با همین آقای پزشکپور شما 
همین راجع به‌همین طرحقا نونی‌بودکه مربوط به‌اجتما عا ت بودکه به مجلس دا دم . 
بله درکمیسیهن| منیتکه ر وزپنجشنبه تشکیل شدطرف عصر , رئیس سا زمان امنیست 
رسما " پیشنها دکرد گفت که‌با یدبرای ایجا دنظم در مملکت حکومت نظا می تشکیل 
یشوه ۰ 
س- یعنی آن پنجشنبه‌ای است که‌یک تظا هرات عظیمی درتهرا ن‌شده‌بود . 
ج .- خا لايا دم نیست آن روزپنجشنیه ... 
س آن جمعه سیاه روزبعدش بود؟ 
ج - بله روزبعدش بود . 
س - چه‌ساعتی بوداین جلسات؟ 
ج = ساعت پنج شش بعدا زظهربود . شایدقبلا" این مطلب راهم باا علیحضرت حل کرده‌بودنه 
مشلا ینکه! علیحضرت تسلیم حکومت نظا می نمیشد- مشلا ینکه‌قبلا" حل کرده‌بودند 
س د حل کرده‌بودند 
ج ¬ یعنی ایشان را متقا عدکرده‌بودندکه با یدحگومت نظا می تشکیل بشود 
س - ییعنی تیمسا رمقدم متقا عدکرده‌بوه ؟ 
ج - بله حالاتیمسا ر مقدم متقا عدکرده‌بودیا نمیدانم بهرحال متقا عدشده‌بود . 


س 


س 


با هری(٩۲)‏ ۳ 


نخست وزیرهم دراین جلسه بود ؟ 

بله - بله. درجلسه شورای | منیت نخست وزیر مجبوراست باشد. نخست وزیراست و 
نطو رکه عرض کردم رئیس سا واک » رئيس شهربا نی ۰ رئیس‌ستاد وزیرکشور » وزير 
اطلاعا ت » وزیردا دگستری 

یعنی احساس کردیدکه‌جلسه نسبتا " اجراشی است یا جلسه تصمیم گیریا ست ؟ 

نه واقعا " اگرآنجا محبت مخا لفت میشدمن فکرمیکنم که مخا لفت توام با یک استدلال 
شا یدمسئله حکومت نظا می نمیشد- یعنی شا یدسرنمیگرفت . ولی البته ممکن بود تب 
برای کسی که‌مخا لفت میکردیک عواقب‌بدی دافحه‌باشد. برای خاطرا ینکه‌برای یک 
کسی اینطور مخا لفتها عوا قب بدی داشت بعدیهتان عرض میکنم. آنجا صحیت شدو در 
تزا رشی که‌مقدم دادگفت که‌پول وایادی خا رجی دراین تظاهرات دخالت دارد. من 
اینجا بهش گفتم تیمساراین حرف را با مدرک میگوشی یاحرفهای تبلیغاتی است ؟ گفت 
نه مدرک دا ریم . گفت ما مدرک داریم‌که - وهما نجا بودکه تیمسا رمقدم گفت کها زچندی 
با ینطرف با تا ریخ‌گفت که کمونیسم بین| لملل‌متوجه شده که با یدا زطریقمذهب فعا لیست 
خودش را درکشورها کیکه به مبا نی مذهبی معتقدندتوسعه بدهدوگفت پشت این‌اله‌مانها ی 
مذهبی وپشت این تظا هرا ت‌مذهبی کمونیسم بین المللا ست وصریحا " گفت پول خا رجی 
وعوا مل خا رجی است با وجودیکه بنده تصریحی‌خواستم ¦ زش . گفتم صریحا " این مطلب 
راتصریم‌کنید . گفت بله خارجیها هستندوپول خارجی - اله‌مانها یخا رجی هستند . 
اینجادرواقع نها وندی هم‌یودش - یا اینکهآ نجا حا لاخا طرم نیست نها وندی شاید در 
جلسه نبود» بهرحال پرنسیپ برقراری حکومت نظا می درشورای | منیت پذیرفته شد 
ولی خب با یدهیات دولت تصمیم بگیرد . هیا ت دولت با یدتصمیم بگیردیعدببردمجلس 
حا لادولتی که‌هنوزرای اعتما دنگرفته‌است ولی مواجه‌بااین بود. 

این جلسه‌تقریبا " کی تمام شد ؟ 

جلسه شورای امیت ؟ شا یدخیلی طول‌نکشید- شش » شش ونیم » هفت , 

کجا بودش ؟ 


درخودمحل میات دولت بود . داینها همه ضبط میشد . دستگاه نریسورداشتندوهمه‌اینها 


با هری(۲۹) کات 


ضبط میشد . بله - جلسه‌هیا ت دولت تشکیل شدوشا ید دیگر مقدم نمیدانم حضور 
داشت - گرچه مقدم میتوانست حضورداشته‌با شدیرای اینکه معاون نخست وزير 
بود میتوانست حضور-اشته‌باشدا ما رئیس شوربانی نبود.دیگر ولی مقدم بود. 
آنجا محبت شدکه نخست وزیرا علام‌کردکه درشورای | منیت مصحت دانسته‌شده بسرای 
حفظ | منیت مملکت حکومت نظا می اعلام بشود. آنجا محبت شدکه کجا ها وبه شکلی 
وبه‌چه‌صورت اول درشکل محدود منظورنظربوهولی بعدگفتندکه حا لاکه دولت می - 
خوا هدتصمیم بگیردبرای حکومت نظا می اختیاراتش اختیا رات وسیع تری با شد 
منتهی هروقت موجبا تش را دیدازبین رفته خب حکومت نظا می را منحل میکنند 
املا" اصلی که‌شش ماه با شدبهمین جهت پذیرفته شدحکومت شش ماهه . خب دیگر 
تصویب شد برقراری حکومت نظا می. 

س - بحشی هم شد؟ کسی هم مخالف بود؟ 

ج - نخیر هیچکس مخا لف‌نبود ۰ هیچکس مخا لف تبودوحکومت نظا می امولا" قبول شسدو 
پذیرفته‌شد » فقط اینجا بنده‌گفتم که‌با یستی بیست وچها رسا عت قبل | علام کنید. 
گفتند | مشب با یدرا دیوبگویدیا | علامیه دولت بدهدوا زفردا شب حکومت نظا مي 
برقراربا شد. آنجا محیت کردندوگفتندکها زفرداظهر. من گفتم بهرحال بایستی 
مردم مطلع با شندا زحکومت نظا می . اگرمردم ازحکومت نظا می مطلع نبا شنسد 
نمیشوداین محیح نیست . جلسه دیگر تمام شدبدین صورت . فرداصح جمعه بود 
من خاطرم میا یدکه‌سا عت هفت وهشت من | زدفتری‌که‌توی خا نه‌داشتمآ مدم بیرون و 
بمن خبردا دندوگفتندکه برخوردشذیدبوده وکشته زیا ددا ده‌که من خبلی ناراحت شدم 

س - آنوقت حکومت نظا می فرمودیدچه‌جوری | علام شد ؟ 

ج - بنده‌هیچ نفهمیدم . دیگر گفتنددیگه حکو مت نظا می | علام‌شده . حالا ویسی بمن می 
گویداساسا " بمن صبح آنروزخیردا دندمن هنوزستادم رآتهیه نکرده‌بودم » مسن 
هنوزموجیات کا رم رافراهم نکرده‌بودم . میگفت که‌اینها همه‌این کارها راهان 
مجا هدین ودا رودسته‌فلسطین‌ها کردنداین کاررا . اصلا" تمام آن‌کشتاری که‌درجلو 


خیا بان ژا له‌شداویسی مدعی بودمیگفت | صلا" بهیچوجه‌سربا زان نکردند , این 
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کا ریست که‌بنام سربا زهاانجام دادند. برای اینکه من هنوز آماده‌نبودم برای 
برقرا ری حکومب نظا می» هنوزا ساسا " استافم را انتخا ب نکرده‌بودم 
س هیا ت دولت درتصمیمی که‌گرفت سا عتی هم درخودمتن تصویبنا مه ... 
ج -گفتند! زفردا ظهر 
س نوشته شد ه بود 
ج بله ب من اصرارکردم گفتم - ضط شده من نوشته‌شدنش رانمیدانم 
س یعنی چیزنبودکه‌بعدا " هم امضاء بشودواینها 
ج - نخیر ضط شده حتما " اگرکاست ها راا زبین نبرده‌اند حرف من‌هست آنجاکه من 
گفتم ازفردا شب بگذا رید 
س ومتن قبول شديااینکه 
ج گفتندیگذاریدا زفرداظهر. من دیگر صحبتی نکردم وقتی گفتندا زفرداظهر. بله 
فرداصیح بنده شنیدم که 
س آنوقت قرا رشدا زکی اعلام بشود؟ قراری گذاشته‌شدکه‌کی اعلام بشود؟ 
ج - نه‌دیگر - بلافاطه قرارشدا علام بشود- هما نوقت بله قرارشدا علام بشود 
س چه‌سا عتی بود این جلسه تمام شد ؟ 
ج - اعت .. حالاخیلی دقیق - هقت ونیم هشت بوددیگر- هفت ونیم هشت شب بود . 
س بهرحال نصف شب وبعدازنیمه‌شب نبوداتمام این جلسه 
ج - نخیر- نخیرسا عت هفت وهشت ونه‌بود 
س چون درا خبا ردوا زدهشب نیوده‌تا نجا کیکه 
ج نمیدانم گفتندسا عت شش مشلا ینکه گفتند . بپرصورت - خب آخه با یدببرندحضور 
| علیحضرت وا ءلیحضرت هم توشیح‌بکندیا اجا زه‌بدهد » فرماندارنظا می تعیین بشود 
اینها همه . من دیگروارداین جریا نش نبودم 
س وقبلا" فرمودیدمثلا ینکه مجلس با یدتعیین میکرد 
ج آهان این تصمیمی! ست دولت میگیردولی بعدبا یستی‌طبق یک لایحه‌قا نونی‌ببرنشد 
ومجلس تصویب کند ولی دولت میتوانست حکومت نظا می اعلام کند . سابقا " دولت 
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حکومت نظا می اعلام میکرد. دیگر احتیا چندا شت به مجلس مراجعه کند. اما 
بعدها ترا رشدکه دولت میتوا ندا علام یکند اما بدا" با یدببرد مجلس وبعد 
مجلس تصمیم رابگیرد. این بودکه‌ما با یستی می‌بردیم , بردیم هم مجلس 
که‌مطرح‌کنيم . بردیم مجلس وخاطرم هست که‌من دفاع کردم ازش بله بهمر 
صورت من خیلی نا راحت شدم‌وهیچ خاطرم نمیرودکه آمدم بچه‌ها یم‌دیدم - 
خوا بیدها ندروی تختشان» وقتی اینها را دیدم‌گریهام گرفت . گفتم حالا خیلی 
بچه‌ها ی دیگرهم هستندکه‌با با يشان راا زدست داده‌اند. خیلی واقعا " خیلسی 
ناراحت شدم. خیلی‌نا راحت شدم ۰ 

س - خبررسیدکه مردم آمده| ندوتیرأ ندا زی شده 

ج ‏ گفتندتیراندازی شده‌یک عده‌ای کشته‌شدها ند . دیگر این تفسبرش را نمیدا نسم . 
بهرصورت فردا بودمثلا ینکه یا پس فردا بودرفتیم مجلس 

و تام دیگری و 

ج - نخیر- نخیر 

س تماسی هم شما با نخست وزیرنگرفتیه؟ 

ج _ نخیر.. من کارخودم‌را توودادگستری میکردم حالایهتان عرض میکنم. نمیدا نسم 
دراین مواقع این مطلب ضروری است بهتان عرض بکنم . هنوزقطبی وجعفریان در 
را دیوتلویزیون بودند. قطبی یکی دومرتبهآ مدتوی این جلسات شرکت کرد 

س جلسات هیشت دولت ؟ 

چ - یله - یک دولتی کمیسیون امنیت است , بهرحال یک جلسه محدودی بوده . قطبی 
تما م متکی بودمیگفت که‌این تظا هرات , تظا هرات‌سالمی است وجلویش راول کنید 
تمام را عفوکنیدوخاطرم ست که‌ازها ری مخالف بودومن این وسط مشروط میکردم - 
میگفتم اگربدانیداینها آزاری تمیرسانند, اینها خرایکاری نمیکنند. میگفت 
نه؟قا همه گل پرتا پ کردندبه‌طرف افسرها وبطرف سربا زها وا صلا" به‌سربا زها وا فسرها 
کاری ندارند. وخاطرم هست آنموقع بینا زها ری وقطبی اختلاف نظربود. ازها ری 
میگفت جلوبا یستی این حرکاتها رابگيريم اینها توهین میکنندیه‌سربازها . او 
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میگفت نه‌توهین به‌سربا زها نمیکنندوخیلی با آرا مش میا یند . ولی بعدخب 
البته قطبی ازرا دیووتلویزیون رفت کنار. علت برکنا ریش هم‌این بودکه 
یک مقدا ری میگفتندمردم آزرا دیووتلویزیون ناراضی هستند. من راجع به 
این قفا وت که مردم ازرا دیووتلویزیون ناراضی بودندمحیت زیا دی نمیتوانم 
بکنم برای اینکه‌واقعا " هیچسونتاژ نکردم اما با بدبهتان بگویم‌درعین حالی 
که‌با روش قطبی ونقشی که بهرحا لدا شت که موجب آ مدن بختیا رویربا درفتن مملکت 
بود ولی باید بهتان بگویم قطبی یکیازآ دما ئی بودکه بهرصورت البته متکی 
بودیه قدرت خا نوا دگیش که دردستگاه سلطنت موثربودا ما دریک مدت خیلی کوتا هی 
توا نست دستگا هرا دیووتلویزیون ایران رابه‌آن مورت منظم راه‌بیاندازن و 
توسعه بدهد . این رانبایستی ازنظردورداشت . شایدکس دیگری درحدلیاقست 
قطبی نبودبا تیا م | مکا نا تی‌که‌قطبی دا شت که‌بتوا ندرا دیووتلویزیون ايرا زرا 
بآ ن صورت خلاصه درست کندوتوسعه بدهد . حا لاا لبته مفهوم ومحتوی پراگرا مها 
قا بل انتقا دیودا زیعضی نقطه‌نظرها - بعضی ها هم طرفدا رش بودندولی بهرحال 
آن دیگرمربوط به‌سطح کولتورعمومی بود. مربوط بودیه‌توانائی کولتوراشخا صی 
که‌هنا تھا وی نکر د نوو لے رخا ال ۱ نن ماه ر اتکور ت ا وب ب 
درتمام مملکت یک شبکه را دیووتلویزیون - آین قطبی بود- این حقش راباید 
گفت . دراین جریا ن من با هاش هیچ موافق نیستم حالابعدهم‌خواهم گفت ایراداتم 
را 

س شما فرمودیداین تیمساراویسی گفته‌بودکه‌ما اطا" آما ده‌نبوديم و 

ج - أ صلا "ا ویسی رایندهاینجا دیدمش » درپا ریس که دیدمش راجع به‌آن جریا ن آ نشب محبت 
کردگفت املا" من اطلاع نداشتم- من واردنبودم. میخواست بگویدکه‌اطلا" آن - 
جریا ن آنروزصیح را همین مجا هدین وفلسطینی‌ها کردند- این غوغا راا و معتقد‌بود . 
بندهاینجا 

س - قوائی غبرا زقوای‌دولتی - غیرازقوای آقای نیمساراویسی که نمیتوا نسته‌با شد 
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البته میدا نیدیک مشل | ینکه یک علامت ها ئی است دریک مواقع خطر » حتي بدونا علام 
حکومت نظا می مثل | ینکه وزا رت کشورمیتواندا زا رتش کمک بگیردوا رتشی ها وا ردشهربشوند 
اماحق تیرا ندا زی نداشتند » تیراندا زی نمیتوا نستندبکنندبا یستی یک مقا می بهشان 
بهرحا ل دستورتیرا ندا زی بدهدوبهمین جهت تا آن روزکسی تیراندا زی نکرده بود. تا 
روزچها رشنبه روزپیشش هم تیراندازی نکرده‌بودند. اویسی میگفت آن روزصبح من | صلا" 
هنوزمتصدی اینکا رنبودم , هنوزاصلا"معا ون نداشتم . هنوزدفترنداشتم . هیچی نداشتم که .. 
س این بهرحا ل فرما نده نیروی زمینی که بودند؟ 

ج - بله فرمانده نیروی زميني غیرا زفرما ندا رنظا می است ۰ فرماندا رنظا می یک 
دیسپوزیتیتو جدیدی » یک تشکیلات جدیدی » نمیتوانست که به دستگاه ... 

فرما ندا رنیروی زمینی هم مثل اینکه نبود . فرمانده نیروی زمینی بدره اي بودمشل 
اینکه ؛ یابدره‌ای بعدشد , بدره اي بودمگل اینکه .بهرحال ۰ 

س - تعدا دکشته شدگان کی معلوم شد ؟ 

ج ‏ حالابهتان عرض میکنم . خب راجع به کشته شدگان خیلی محبت میکنند » تعدا دکشته 
شدگا ن خیلی محیت میکنند اما متاء سفانه دراین جمعه سیاه هم مثل همان ۵اخردا دتنها 
آدم ملاحیتداری که راجع به بیان تعدا دکشته شدگان میتواندحرق بزند من هستم برای 
اینکه آنموقع‌وزیردا دکستری بودم این موقع هم وزیردادگستری بودم وبهرحا ل پزشک 
قا نونی تحت نظرمن بودوگفتم هما نرو زپزشک قا نونی دربهشت زهراهم یک شعبه ای »یک 
دستگا هی درست بکند ۰ بهتان هم عرض بکنم ضمنا " بهشت زهراهم مدیریتش مثل اینکه 
تحت تا ثیرجیهه ملی بود » آنها کوشش داشتند یک مقداری مطلب را لفت بدهند . مطلب 
رایزرگترازآن اندازه ای که هست جلوه بدهند . اما بهرصورت ا زروی .. 

س - مهندس توسلی 

ج - بله دفترئبت و ء چه ثبتی که دربهشت زهرآابود » چه شبتی که دربهشت قا نونی بود 


تعدا دتلفات بدناسبت آن جمعه سياه › هند شم شهر یو و » تا بيست وششم یرای 


س = 


=€ 


س = 
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اینکه یک عده مجروح شدند. یک عده‌ای مجروح شدندومنتقل شدندیه بیما رستانها 
بعددربیما رستا نها فوت کردند . با درنظرگرفتن تعدا دمتوفیات درنتیجه زخمی - 
شدن توی‌بیما رستا نها تا روزبیست وششم تعدادتلفات به صدوبیست ودونفریا صدو 
بیست وشش نفربود- این وا قعیت است - هرکه هرچی‌میگویددیگر مهمل میگوید 
تعدا دتلفات روزجمعه‌سیا هیا ۱۲۲ با ۱۲۶ بود آنهم تا روزبیست وششم شهریسور 
این امکان دا ردکه تعدا دخیلی بیش زاین با شدوشما مطلع نیا شید ؟ 

نخیر- نمیشد . ممکن نیود. اولا" بهتان بگویم چطورشده که صدوبیست تا یش را 
من اطلاع دا شته‌باشم وبقیه‌اش رااطلاع نداشته‌با شم آ خه‌چطور میشودهمچین چیزی و 
جرا ؟ باضافه همه‌راآوردندتوی غسال خانه » چون گورستان دیگر نداشتیم. همه 
را آوردها ندتوی غسا ل خانه‌وهمه‌رااول می‌بردندپزشک قانونی, بعدمیگفتندپزشک 
قانونی جاندا ردونمیتواند. بنده‌بلافا صله دستوردادم پزشک قانونی دستگاه‌عکا سی 
وهمه‌چیزر! بردا ردببردتوی بهشت زهراکه آنهائی را که‌نمیآ ورندتوی پزشک قا نونی 
توی بهشت زهراآنجا ازشان عکس بگیرند . 

عکسها ئی آندا خته بودندکه‌شما ره مثلا" شماره ۲۰ هم نوشته‌بودند» این بخاطراینکه 
این شما ره‌مسلسل آنروزشا یدیوده نبوده‌وروی آن اصل میگفتندهزا ران نفرمردند 
نمیدا نم بنده‌نشنیدم ولی همچین چیزی نیست . تعدادکشته شدگان حا لاچون شما 
مدگفتید یا ۱۲۰ است یا ۱۳۶ بود 

حالاا ین رقم موردا ختلاف صحبت ازده‌تا یا دوا زده‌تا نیست 

وبعدها به‌بندهاطلاع دا دندیعنی آزمون گفت که شخصی‌راینام علامه‌نوری درخیا بان 
ژا له‌گرفتها ندومبالفی پول‌هم توی خا نهاش کشف شده- یکی دوسه میلیون پول در 
خا نهاش کشف شده ومعلوم شده‌این ازاشخاصی بوده‌که‌ تحریکمیکرده درمیدان ژاله 
ومردم رابرمی‌انگیخته ‏ که‌گرفتندش هم بعدا " آنجا جزوسران انقلاب هم بود 
اسمش راهم لابددنیده‌اید 

بله 

بهرصورت جریا ن 
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اینست که امکان این نبودکه‌فرما ندا رنظا می ترتیب دفن دسته‌جمعی کشته- 
شدگا ن را دریک بیابانی بدهدمثلا" بدون اینکه‌شما متوجه‌بشوید ؟ 

یړ - نخیر.. خب اگراین بودمیگفتند . نخیراصلا" فرما ندا رنظا می نمیتوانست اینکا ررا 
بکندا ملا" آما دگی برای این کا رنداشت . اگرفرما ندا رنظا می آما دگی برا عچنین 
کا ری داشت املا" چنین اتفاقاتی نمیافتاد. نخیر مسلما" تعدا دکشت‌شدگان 
آنروزازاین حد یعنی آنروزتا روزبیست وششم ازبابت مجروحینی که ... 
بهرحال رفتیم مجلس وبنده‌بعدا زاین 

س - ببخشید- بعدا زا ینا تفا ق درهیا ت دولت بحث نشدکه چه‌جورشداین موضوع اعلامی که 
قرا ربودکها زظهربعدیشودچراشش صبح اعلام سب» مواخذه‌ای » سئوالی » چیزی... 

ج - نخیر آخه‌روشن نبود. اصلا" این مطلب گزارشی نیامد. وزیرکشوربا ید میا سد 
گزا رش میداد . گزارش نیا مد. اما مطلب مهمی است که بعدا زاین جریان هما نطوریکه 
بهتان عرض کردم آزمون گفت که‌شخصی رابنام علامه‌نوری ما دستگیرکرديمکه‌چندیسن 
میلیون بولهم تووخانه‌اش بودتوی خیایان ژاله‌واین اشخای را تحریک میکرده و 
پول هم بهشان میداده‌وبرمی‌انگیخته‌شان. بهرحال هفدهم شهریورگذخت هنوز 
ما به مجلس نیا مدیم . مثل‌اینکه‌هما ن روزیعدش یا یکی‌دوروزبعدش | زطرف تلویزیون 
ایران آ مدندبامن یک مصاحبه‌ای کردند. مصاحبه‌ای کهآ نجابامن کردندستوالشان 
این بودکه‌آیابها رآزادی تمام شد ؟ آخه میدانیدتوی مسکله فضای با زسیا سی‌بود 
واینها این امطلاح بها رآ زا دی | زحوا دث چکسلواکی گرفته‌بودند. بندهآ نجا محبت 
کردم وهمکاری جبیه ملی وهمکا ری‌مذهییون باهمکاری کمونیستها املا" آنجا مورد 
تخطته قرا ردا دم . گفتم یعنی خطایم به‌جبهه ملی بود گفتم شما میرویدبا یک دسته‌ای 
همکاری میکنیدکه‌درکنا رشان وپشتیبا نشا نیک دسته‌ای کا ملا" ضدآ نها هستند .آ خه‌چطور 
با همین کلمه - گفتم چطور ممکنست کسا نیکه معتقدبه توحید‌هستندبا کسا نی‌همکا ری بکنند 
که‌بنای ايده شولوژیکشا زوبیا ن فکریشان ضدیت با خدا » شرک با خدا » انکارباخدا 
است . البته‌این مصاحبه خیلی جا لب بودوپشت سرش خرلی‌ها بمن تلفن کردند . 
| زجملهاشخاصی که‌بمن تلفن کرد ویسه‌ینده‌دعا کردامام جمعه تهران بود. گفت 


س = 


E 
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مصا حبه شما راشنیدم وخیلی خیلی خوب بودوخیلی شما وضعیت. را مشخص کردیدکه 
اینها همکاریشان همکاری خرایکارانه‌ایاست » همکا ری برای سا زندگی‌نیست ه 
وعجیب آست مقا رن همین اوقات پروفسورعدل مرادید. پروفسورعدل مرا دیدو 
گفت که‌داشتم باشاه محبت میکردم - سرشام بودیم با همدیگر-. ومصاحبه شما را 
را دیوپخش میکردوشا هگوش میکردوشاه هم خیلی خرسندشدوخیلی خوشوقت شدا زبیا ن 
شما » خواستم به‌شما بگویم که‌خیلی شاه به‌چیزشما | عتقا ددا ردوعلاقه دارد. عرض 
کنم‌که وقتی توی مجلس آ مدیم محیت کردیم- یعنی دولت راشریف امامی معرفی 
کرد البته وقتی دولت آ مدا قلیت بلسندشدرفت از مجلس بیرون » 

یک | قلیتی بوجودآ مده‌بود دیگر 

بله -بله » یک اقلیتی بود, یک اقلیت واقعا " امیلی نبود. خا لاچها تلیتی؟ 
هما نها ئی که‌با همین حزب رستاخیزانتخاب شدندآخه چه‌اقلیتی . بله بهرحال 
اینها را اسمش گذاشتندا قلیت . اینها بلندشدندا زمجلس رفتندبیرون بعنوان 
اعتراض بردولت شریف اما می ولی بعدا مدند . 

آن نطق آقای اخیاری‌کی بودوجریا نش چه‌یود؟ 

این آخراست بنده‌نبودم درکابینه‌دیگر نبودم‌در موقعی‌کهاخیا ری صحبت میکره 
بنده‌نیودم. _ بهرصورت آنجا آقای پزشکپوربلندشدوا عتراض یمن کردکه‌چرا مسن 
تظا هرات مردم رایک فرا کسیونش راگفتم تودهایها وکمونیست ها هستند .گفست 
ملت ایران است وشما چرا گفتید ؟ خیلی اعتراض شدیدهم بماکرد. بنده‌بلندشدم 
گفتم خدا کندا نشاء | لله‌بنده‌دلم میخوا هدحرکت » حرکت ملی با شدو عنا مردیگری 
وجودندا شته‌با شند. برای اینکه‌حرکت ملی بهرمورت تمدن ایران راتقویسست 
میکندوشا هنشا هی ایران راحفظ میکند . اما حرکتهائی که‌ملی نباشد» حرکتها ئی 
کها زدسته‌ها ی مشرک وغیر موحدبا شا ینها مخا لف اسا س مملکت هستند . حا لا | نشاء الله 
هما نطو ریکه‌شما میگوییدمن تشخیصم غلط است واینها غیرتوده‌ای بودند . خیلی 

| لبته ملایمت کردم . بهرصورت دراین جلسه یعنی چندین جلسه دولت بعدازاینکه 


بر نا دهاش رااعلام کردمخا لف وموافق شروع کر دندبه محبت کردن 


س - همه‌اش هم پخش میشد ؟ 
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همه هم پخش میشدوعجیب است این تفریحی شده‌بودبرای مردم . شا یدنلویزیون تا 
یک دو سه بعدا زنبمه شب وتمام جلسه روزرا که‌طول میکشیدمدتها » گا هی عصرهم 
طول میکشید تما مش رااراثه میدا دندکه ‌مردم بشنوند. خب مخالفین هم‌گا هیا وقات 
درضمنا ينکه حمله میکر دندا لبته یک تعا رفاتی‌هم‌به بعضی | زوزراء میکردند . ازجمله 
بنده مثلا" خیلی موردتعارفشان قرارمیگرفتم- فیرازهمان چیزی که‌آقای پزشکپور 
خا رجا زچیزبرنا مه بمنا سبت مصا حبه‌گفت ولی غا لب | زمخا لفینی‌که میا مدندا عترا ی 
هم میکردند . ازجمله‌یادم میا یدیکیازنما یندگان قاضی بودا سمش مال گرگان 
بودوبه مزین پریده‌بود . مزین میدانیدنما ینده| علیحفرت بوددرگرگان. قاسی 
خیلی شدندا " - بعدمزین آ مده‌بودیمن میگفت کهآ قاحالااین قاض با یدتعقیب کیند 
گفتم خدا پدرت را بیا مرزد- نما ینده مجلس است آ زا دا ست هرچی حرف میخوا هدیزنسد . 
گفت بمن توهین کرده . گفتم بهرحال وزیر عدلیه‌کا رینمیت وا ندبکندشما اگرفکرمی تب 
کنیدقافی قایل تعقیب است خب برویدبه‌دادگاه » ودا دگاهها تصمیم میگیرندیمن - 
مربوط نیست وبلندشدم رفتم. یله‌بهرصورت موافقین ومخا لفین محبت کردندو 
یک شو شده‌بود اقا . تلویزیون ایران‌باارافه ‌تصویرنما یندگان مجلس اقلیت 
مخصوصا " تبدیل شده بودبه شو .اقلیت بهیچوجهاحساس مسئولیت نمیکرد. 
توجه نمیکردکه مملکت چه‌خبراست » توجه‌نمیکردکه‌چی مطرحاست . موجودیت مملکت 
مطرح‌بود» هیچ احسا س مسکولیت نمیکردوفگرنمیکردکه این حرکتها ئی‌که میکنسد 
غیرا زتحریک احسا سا ت » غیرا زتشجیع‌مردمبه غلیا روا نقلاب وطفیا ن چیزدیگرا شسری 
ندارد. آیااین موقعی‌که‌یک گروهی آمدندومردم‌را دا رندتحریک میکنندوبقول 
ریس سا زما نا منیت خا رجی دا ردپول خرج میکندوعوا ملش مشغول فعا لیت هستنسد 
وبقول آزمون آخوندزیرتشکش چندین میلیون پول است‌واین پولها رایرای سردم 
پخش میکندومیگویدیرویدیا قوای انتظا می دربیا فتیدویجنگید , آیادراین موقع 
موقع اینست که عیبجوثی ازدستگا ه‌کردن‌که‌نیست . این موقع , موقع اینست کسه 
بایستی پشت دستگاه با یسنندو مملکت رانجات بدهند . وقتی مملکت نجات پیدا کرد 


آنوقت بعدبنشینندمحبت بکنند که بیا کیدآقاازاین آسیب پذیری این بدنه حکومت 
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رانجا ت بدهیم واین‌عیب ها را رفع کنیم . محیح بودولی درآ نموقعی که دشمن دا ردحمله 
میکندو موجودیت مملکت درخطراست ... 

بهرصورت نطق نمایندگان مجلس مخصوصا " اقلیت درواقع بازی مخالفین رامیکرد . 

س اشاره ای هم شده بودکه اینکارهارا بکنید؟ 

چ - به هیچوجه . 

س که به اصطلاح نما یش آزادی داده باشند؟ 

ج - بهیچوجه کی آشاره کرده بود ؟ 

س - بعضی ها میگویندمثلا" سا واک میخواسته وانمودکندکه با مطلاح دریچه رایت خرده با ز 
کندکه فشا ربیا یدییرون ۰.۰ 

ج_.بهیچوجه » بهیچوجد همچین چیزی نبود . شایددرزمان حکومت آ موزگارشا یدسیا ست بود 
برای خاطراینکه به آمریکاشیها بفهما نندفضای سیاسی معنی اش چیست یک خرده ای درها را 
با زکنيم بریزندبیرون بعدبگوینداین است حأ صل جلورا بگیرندشا یدیک موقعی این بودا ما 
این دیگر مطلب آنموقع ازاین چیزها گذشته بود .نخیربهرصورت .. 

س - آوا نسها ئی که به کارمندان دولت داده میشد ... 

ج - حا لاعرض میکنم حضورتان . بله بهرصورت بعدازچندین جلسه » هفت » هشت جلسه دولت 
موفق شد راء ی اعتماد‌یگیرد . راءی اعتمادبگیرد خب البته غیرازده , پانزده نفراقلیت 
بقیه راءی اعتماددا دندودولت رای اعتما دگرفتيم بعدهم بلاقا طه قانون حکومت نظا می را 
آ وردیم وخاطرم هست که موافقین ومخا لفین محبت کردند! نجا نما ینده دولت حضورندا شت کسی 
که بایددفاع بکند » من توی مجلس حاضربودم بنده دفاع کردم . بنده آنجا بعدازاظها ر 
تاء ثرشدید , که واقعا " همه متاء شربودندا زاین پیشآمدبهشان عرض کردم . به مخالفین 
یعنی گفتم موافقین ومخالفین آینجا یک حرف میزنند مخالفین ازآزادی دا رندمحبت میکننه 
وازاقداماتیکه سلبآزادی میکند بشدت دا رندا نتقا د میکنندو مخصوصا " حکومت نظا می » اکشثریت 
هم داردازا میت محیت میکند اما همه مان میدا نیم که آزادی درمتن امنیت هست . بنابراین 
درواقع اکثریت واقلیت با همدیگراینجا اختلافی ندارند . این محبتهای من آنجاخیلی مو* شر 
واقع شد . خاطرم هست وقتی که آمدم ازتریبون ومعلوم بودکه تصویب میشد دیگر . بنده 


آمدم بیرون . 


€ 
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دیدم اینآقای بنی‌احمدوهمین آقای پزشکپورهم مثلا ینکه‌یود» من گفتم آقا 

کا شکی‌شما همیشه میا مدید مجلس برای خا طرا ینکه محبتها ی شما محبتها ی منظقی 
است وماهم این حرفها را قبول میکنیم. بهرحال این وضع مجلس‌بودکه‌برایتان 
عرض کردم . اما درهیا ت دولت : هیا ت دولت چیزی که زروزا ول مطرح بود 
مبا رزه‌با فسا دبود. خب حقیقتش هم اینست که‌سوء استفاده‌ها ئی زیا دی یعضی 
این سوء استفاده‌ها حالازیا دهم من نمیدانم روی چه‌ما خذی میگویندزیاد 
اشخا صیکه نزدیک به‌دستگاه قدرت » نزدیک به‌دستگاه سلطنت بودنداینها زیر 
سا یه قدرت وزیرسا يها عتبا روحیشیت سلطنت و! فرا دخا نوا ده‌سلطنتی یک مقدار 
سوء استفا ده‌ترده‌بودند. غیرازاینهاآدمهای دیگرهم سوء استفا ده‌کرده بودند. 
خب فکر میکردندیک مقدا ری خشم وغیض مردم‌وطفیان وطوفانی که‌درجا معه ملاحظه 
ومشا هده میشودعکس العملی است درمقابل این سوء استفاده‌ها ودرمقایل ان 
فسا دوکا را پشن‌به | مطلاح کورا بسیون . درهیات دولت فشا ریودکه با يستي مبا رزه 
بانسا ديکنيم. بنده‌آنجاهم متذکرشدم که‌دا دگستری پلیس نیست . دادگستری 
بایستیآگا ه‌بشودا زیک موا ردسوء استفاده , لاا قل آگاه بشودواین آگا هیش هم 
توام بایک اماراتی باشد. آنوقت دا دگستری میتواندا قدام بکندتا زه آنوقت 
شروع کندتحقیق کردن» فورا " هم کسی را مجا زات نمی‌کند. دا دگستری یک قوا عدی 
دا رد» یک ضوابطی داردکه‌با یستی بهرحال که , را که‌یعنوان فاسدبه‌جا معه معرفی 
میکند » حکمش راصا در میکند و محکو مش میکند با ید مطمئن باشد . اصل درعدالسست 
اینست کهاگرگنا هکا ری » گناهکارانی | زمجا زات معا ف بشوندا ولیاست برایا ینکه 
یک بی‌گنا هی مجا زات بشود» این یک قاعده‌است درکاراجرای عدا لت 

ظا هرا " نمی‌خواستیدشا هدیرنا مه‌کا بینه‌دکتر | مینی با شید 

بنده‌اصلا" مخالف بودم » حا لاعرض میکنم حضورتان 

کا بینه با مطلاح بیست سا ل پیش که طرز مبا رز ه با فسا د 

نخیر- بنده , گفتندکهآ قاگزا رشها هست . گفتم چه‌گزارشهاشی ؟ گفتندکه‌با زرسی 
شا هنشا هی گزا رش ها یزیا دی راجع به موا ردسوء استفادهدا ده‌ودردادگستری همینطور 
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ما نده وعمل‌نشده . راجم به‌بازرسی شاهنشا هی بهتان عرض کنم . یک خاطره‌ای بنظرم 
آ مدکه بگویم عیب ندارد. اوايلي که‌ما آ مده‌بوديم دربار» صحبت ازتجدیدحیات 
با زرسی شا هنشا هی شد . بنده‌درموقعیکه‌دا شتم ابتدای کابینه‌مرحوم علم‌رابهتان 
عرض میکردم‌گفتم که‌یکی| زکا رهای ما این بودکه‌با زرسی شا هنشا هی وبا زرسی نخست - 
وزیری راکه‌درزمان امینی واقبال بوداینها رابهم زدیم 

س ‏ وبا زرسی کل کشوررا 

ج بله بازرسی کل کشورراجان بهش دادیم وحیات بهش دادیم که‌آنهم یادم رقت یک 
فعا ليتي‌هم بنده‌درآن زمینه‌دا شتم یادم رفت بگویم, حالاپیشا مدشدبعذیرایتسان 
میگویم. اوایلی که‌ما آ مده‌بودیم‌دردربا رصحیت این بودکه مجددا" با زرسی شا هنشا هی 
احیاء بشودوزنده‌یشود. شایداینهم جوا بی‌بودکه‌با زبهما ن ضرورت همکا ری بین - 
المللی که‌داشما " بهش اشاره‌کردم شايداينهم. جوابی هم بآنهم ضمنا " بود. خیلی 
صحبت بودراجع به‌این تشکیل با زرسی شا هنشاهی »این مرتبه‌دیگ رآ مدندوبا زرسی 


شا هنشا هی‌را شکل قانونی بهش دادند . زمان اقبال وزمان امینی هم بودبا زرسی 


شا هنشا هی قانونی نبود. شاه یک با زرسی دایرکرده‌بودوآن با زرسی هم 
دخا لتش هم دربعضیا زا مور مخا لف قانون نبود » نمی‌توانست با شدبرای خا طراینکسه 
با زرسی وقتی که متکی به‌یک مجوزتآانونی نبا شدکه‌نمیتواندبرودوکا رها رابا زرسی 
کند. ایندنعه آ مدندوبا زرسی شا هتشا هی رایک حیات قانونی بهش دادند» حیسات 
قانونی به‌با زرسی شا هنشاهی توام بودبا محدودکردن اختیا رات بازرسی کل کشسور . 
با زرسی کشوراختصاص دا دندفقط به‌کارهای دادگستری , دیگر ازکارهای مملکتسی 
دستش راکوتا ه‌کردند » دیگه بازرسی کل کشورنبود, بازرسی دادگستری بود . بجا یش 
با زرسی شا هنشا هی را درست کردندبا یک اختیا راتی. هما نموقعی که‌سخن ازبا زرسی 
شا هنشا هی بوددرروزنا مه‌ها خیلی منتشرشدکه بنده بعنوان‌مسئول این سازمان انتخاب 
میشوم . البته‌بنده‌به‌رويم نمی‌آوردم وکسی هم بمن نگفته‌بودولی یکی زدوستا نم 
که‌کا رها یش بهرحا ل بیا عتبا رنبودیکروزپا شدوآ مدپیش من - مرحوم پرویزی آمد 


پیش من وسفا رش چندنفرر ابمن کر؛ . گفت که‌شما که قراراست برویدبا زرسی شا هنشا هی 
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این آدمها » آدمهای صلاحیتدا ری هستندواینها را همرا ه‌خودت ببر. بنده‌وقتی 
مراجعه رسول‌پرویزی رادیدم ومواجه‌شدم باهاش » فکرکردم شایدکار جدی است 
کار سری یواست . خاطرم میا یدکه‌یکروزی با مرحوم علم توی اتومبیل بودیم 
میرفتیم فرودگاه . گفتم آقاراستی این مسئله‌با زرسی شاهنشاهی چیست ؟ بنده 
قراراست بروم آخرهیچ کسی بمن‌محبت نکرده . گفت کی گفته‌شما میرویدبا زرسی 

شا هنشاهی؟ گفتم هی توی روزنا مه‌ها مینویسندودیروزهم رسول آ مده‌بمن میگوید 
تومیروی با زرسی شا هنشا هی گفت اصلا" این را درست‌کرده اندیرا», نزدان ستاه‌ا صلا" 
با زرسی شا هنشا هی درست شده‌برای یزدان پسناه » این برای یزدان پناه‌است 
دیگر خب ما اشتباه‌کرديم نمیدانستیم. خب چندسالی بازرسی شا هنشا هی بودوعرش 
کنم که‌یزدان پناه‌هم ادا ره میکردتایزدا ن‌پنا » میدا نیدسکته کردوفوت کرد . هما ن 
موقعی‌که سکته کر دوقوت کرد » یک روزصحیت بودبا زک برود .گاهی اسم مرا میا +ردندهاسم 
معینیان راهم میا وردند. شب عیدبودمرحوم علم بمن گفت کها علیحضرت گفتها ند 
که‌توبا یستی بروی بازرسی شا هنشا هی وتصدی کنی‌با زرسی شا هنشاهی را . بتددخب 
دیگرتقریبا " ابلاغ رسمی بودو کسانی‌دیگرهم اسمشا ن‌می‌شنیدم» اسم خودمن کمتر 
بود » پیش خودم‌میگفتم حقایقش معلوم نیست . یعدازعیدمسافرت- ایام عید 
میرفتندکیش دیگر - بعدا زعیدوقتیکه مرحوم علم برگشت - | علیحضرت هم برگشت 
مرحوم اعلم مراخواست وگفت کها علیحضرت گفتندبا زرسی شا هنشا هی یک عده‌افسر 
تویش هستند » من فکرکردم که‌شایداین افسرها با فلانی نا زند ویهرحال فلانی هم 
بخوا هدا ینها را بیرون کندویک مشکلاتی درست بکند . فکرکردم بهترا ینست که 
فردوست رابگذارم . فردوست راگذاشتند. این یک واقعيتي بودا ما یک مطلب دیگرهم 
حضورتان‌عرض کنم. فردوست مسئولیت یک سازمان دیگروراهم داشت وکسی نمیدا نست 
این سازمان عبارت بود- متشکل‌میشدا زاستوارهای بازنشسته . وبنام‌بازرسی 
حزب شا یددر حدودسا لی سی‌چهل‌میلیون بيست سی میلیون تومان- بین بيست تاسی‌میلیون 


تومان به‌این سازمان میدا دند 


با هری(۲۹) ¬ ۱۷ ¬ 


س _ بازرسی چی ؟ بازرسی حزب ؟ 

ج ‏ بله- حزب یک با زرسی داشت 

س - حزب رستا خير 

ج - حزب رستاخیز- که‌این مسئول با زرسی بود» یعنی جزوهیات با زرسی بودمسئولبا زرسی 
نبود ولی حقیقتش اینست که‌این پول رابنام بازرسی حزب میدا دندولی به‌فردوست 
میدا دندوفردوست تغذیه میکرداین سا زمان استوارها ی خودش را . 
بهتان گفتم برای اینکه‌شا یدهم شاه‌خواست کها ودرسمت با زرسی با شدکه‌این سازمان 
راهم بتواندداشته‌باشد. این سازمان هرگزازش استفاده‌نشد » سازمان برای روز 
مبا دا بودوا صلا" کسی ازش اطلاع ندا شت 

س - یعنی روزمبا دا خب استوارها چکا رمیکننه ؟ 

ج ‏ خب بهرحال اینها هم اگردرتظا هرات شرکت میکردند» مقا بل مخالفین بودندنمیشد 
اینطوری 

س - خب درضمن تیمسا رفردوست مگررشیس دفترویژه نبود ؟ 

جح _ چرا - حالاخب تیمها رفردوست چندسمت داشت . رئیس با زرسی شا هنشا هی بود» رئیس 
دفترا طلاعا ت ویژه‌بود. اطلاعات ویژه دروقت یک !طلاعا تی میرسیدا زطرف سا واک » این 
دفترا طلاعا ت ویژه › آن اطلاعا ت را میگرفت و میرهت آنالیزمیکرد» میرفت تحقیق‌میکرد . 
یک تحقیقی میکرد, یک دفتری بودکه‌درواقع ذعیمه‌سا واک بودا ما درضمن مستقل ازساواک 
بود » اطلاعا تی‌که‌سا واک میدادوشاه احتیاج داشت رویش تحقیق بشودمساثل امینی - 
مخصوصا " - مسا گل غیرامنیتی هم بعضی اوقات می‌پر دا ختندوتحقیق میکر دند 

س- کیفیت کا رش چطوربود- شما هیچوقت دیده‌بودید؟ تجزیه وتحلیل‌ها یشان را 

ج _ من نجزیه وتحلیل‌ها ی سیا سیش را ندیده‌بودم اما تجزیه وتحلیل‌های غیرسیا سیش ۰۰ 
بدنبوه 

س _ یعنی آنموقم که‌تیمسا رفردوست اعلام شدب‌عنوان رئیس‌سازمان با زرسی شا هنشا هی 
توی شهرشایع بودکه‌این یک تنزل مقا می‌است‌برای ایشان » چون.. همچین چیزی بود؟ 


ج - چه‌مقامی داشت ؟ 


با هری (۲۹) - ۱۸ - 


س- آن بازرسی . 

ج - یعنی قاثم مقام ساواک بود . خب آن سمتش راحفظ کرده‌بود . نمیدانم بنده دیگر 
وارداین شایعه .. این شایعه راحالامی‌شنوم هیچوقت آنوقت این نبود. همه چیزراهم 
ما نمی شنیدیم , همه مردم‌همه حرفها یشان را نمیزدندیما » به درباریها »ما را دربا رومیدا نستند 
همه‌حرفها یشان رانمی‌زدند. این حرفها هم که‌حتما " شنیدیدشما درست است میگفتند 
مردم. بهرصورت درهیات دولت 

س چه‌جورآدمی بوداین فردوست ؟ حالاکه اسمش راآوردید. بهرحال الان یکمردی است 
که‌خیلیها دربا رها ش صحبت میکنند 

ج - والله‌درتماسهائی که‌من‌با ها ش داشتم آدم گیجی بود. 

س یعنی | زنظرهوش چه‌جورآدمی بود؟ 

ج - من خیلیآدم برجسته‌ای ندیدمش - آدم گیجی‌بود. حالازیرظا هرگیجش یک رموزی یک 
اسراری یک چیزی بودولی من برخوردها ئی که‌بهش داشتمآ دم گیجی بود 

س به‌این‌نزدیکی که میگویندبه‌شاه بود, واقعا " بود. اونزدیکتربودیا مرحوم علم 

ج - نه - مرحوم علم. مرحوم علم اصلا" ارتباط نداشت, اودرحدمرحوم علم نبود. 
مرحوم علم یک شخصی بودکه نزدیک به‌شاه‌بودوشاه به‌فراستش › به‌هوشش اعتقاد 
داشت وخدمات برجسته‌ای . فداکاریش » فداکا ری مرحوم علم رایهتان نقل. کردم . 

س درحدودموردا عتما دبودن با صطلاح برای مساگل مملکتی واینها - خب با زهم مردم‌فکر 
میکردندکه شا یدنزدیکترین شخص به‌شاه فردوست است 

ج - نخیر- نخیر 

س حا لا گراین دفعات شرفیا بیش را ارزیابی کنیم » | وبیشترشرفیا ب میشدیا متلا' مرحوم 

علم 

ج - معلوم است مرحوم‌علم . مرحوم علم شا یدبطور متوسط - حا لاا واخرمسا فرت بیما ریش و 
بچکیش را بگذا ریدکنار- اما موا قعیکه‌فعا لبود , این بیست سی سالفعال بودشاید 


بطور متوسط روزی چها رپنج‌سا عت با شا ه‌بود 


با هری (۲۹) = 1٩‏ - 


س فردوست چی ؟ فردوست هرروزتوی برنامه‌ای بود 

ج _ نخیر- توی برنامه‌های رسمی که‌نبود » بطور غیررسمی شاید . اصلا" فردوست قابل 
مقایسه با .. اینست که تعجب میکنندا نحراف فردوست راواینکه‌با | نقلابیون‌سا خت 
برعلیه‌شا ه» برای خاطراین بودکه‌فردوست | زبچگی باشاه‌بود » همکلاس شاه بود 
| زا شخا صي‌بودکه خب درکلاس مدرسه‌با شاه در مدرسه‌نظا م ویعدهمآ مدروزه . یعسی 
فرستا دندبنا م یک آدمی‌که مصا حب شا با شد 

بے نها دون خر ات ها 

ج - توی روزه‌بود . آوهم درروزه‌درسخواند. ازاین بابت , والانه! زبا بت کار .. 

س _ توی کا رهای امنیتی اومقا مش درواقع مهمتربودیا نصیری؟ 

ج - دستگاه‌نصیری » الا" همکاران نصیری نتوانستندبااوکاریکنند . اصلا" میگفتند 
یک آ دم‌گیجیا ست وبهمین جهت هم ردش کردند- نخیر . 

س - پس !ایشا ن ودفترویژه یک سازمان ما فوق ساواک نبود؟ 

ج _ نخیر- یک دفترمطا لعا تی‌وتحقیقاتی شاه بود 

تشکیلات ستا دی 

ج ستادنه - یک دفترتحقیقاتی ومطالعاتی بود. فقط راجع‌به ٥35٩8‏ ها ی خیلی مهم 
به‌آن مراجعه میکردند» یک چهل نفرافسرمثلا" همین شاکری که‌اخیرا" شده بود 
رکیس ستا دوفر ما نده‌ستا دکه میجنگیداین شاکری توی دستگاه ... اصلا" این و 
دفترفردوست کا رمیکرد » چندبا رهم فرستا دش پهلوی من برای یک مسا ئلسی و 
عرض کنم که - یکعدهافسرها ی درست وآدمهای مطمگنی - مثلا" همان فربد » فرید 
بوداولین رئیس ستادارتش - اوتوی بازرسی شا هنشاهی کار میکرد- فربسدیود 
مشلا ينکه- سرتیب فربد - توی با زرسی‌شا هنشاهی کا ر میکرد. بهرصورت درهیا ت 
دولت به بنده وقتی گفتم دادگستری با یدآگاه‌با شدگفت‌ندکه نخیربا زرسی شا هنشا هی 
گزارشهای زیادی داردوقره‌یاغی سخنگوی با زرسی شا هنشاهی بود. ازهما نموقع 


بنده میدید م که‌بین قره‌با غی وفردوست ارتباط است 


با هری (۲۹) بت ۲۵ 


س- قره‌یا غی چطورآدمی بود؟ 


ج 


_ قره‌باغی یک آدم اداری » بهیچوجه نه خصلت نظا می داشت نه‌خصلت سياسي . کوشش 


میکردکهآدم انتکری‌معرفی بشود . خاطرم میا یددراین شهرک غرب - شهرک فرب 
که میدا نید همان فرص زادخب مابرای بچه‌ها یمان خودمان زمینی گرفته 
بودیم ویک ساختمانی میکردیم. منرفته‌بودم راجع به‌آب واینها محبت میکردم 
گفتندکه قره‌با غی دوقطعه داشته‌ولی برای خاطراینکه نگوینددوقطته دارد» یک 
قطعه ا ش را گفته فروختها ندیا پس دا ده . مثلا" | ینطور ملاحظات را میکردولی بهیچوجه 
آدمی که‌صا حب یک ژنه را زیته فکری» یک وسعت فکری باشد » یک آدم جسوری با ش.د 
یک آدمی که‌صا حب فکربا شدنه | زنظرنظا می نها زنظرسیاسی - بیشترمثل اینکه‌اداری 
بود جنیه‌اداری داشت یک آدم اداری بود. بهرصورت آنجا گفتندکه] قا گزا رش - 
هاثی است . یک مقدارگزارش برای من فرستا دندکه بعدچک کردم بادیوان کیفر 
گفتندا ین گزا رشها سا بقا " آمده , گزارشها مورد ندا رد .یکی ازگزا رتفا 
خیلی جا لب است برای خاطرا ینکه‌بهتان بگویم این با زرسی چطورکارمیکرد . ديدم 
که‌شکا یت میشودا زیکسی درسیزوار . خیلی معذرت میخواهم ممکنست این صبحتها کی 
که‌من میکنم بعضیا وقات دقیق نبا شدولی کلیاتش همین است . من بیشترمیل 
دارم کسی که می‌شنودیا کسی‌که بعدا " خلاصه اینها را میخوانددرفضای زمان قراریگیره 
ومسا ئل بطورکلی دستش بیاید. اینست که‌البتهاگرمیتوانستم دقیق باتارسسخ 
با تما م جزثیا ت بگویم‌چه بهنراما متا سفانه‌حافظه‌ام این اندازه‌کفا یت نمیکند 
ويا ددا شت هم ندارم . بله | زجمله چیزها ئی‌که ديدم یک پرونده | یست مربوط است به 
سبزوارویک شخصی متهم است که‌چندا صله‌بید » شا یدصداصله » دویست اصله بيد 
قطع کرده. میدانیدکهاین سالهای اخیریک قانونی ازتصویب مجلس گذشت » آن هم 
رحسب دستور | علییحضرت برای حفظ بها مطلاح محیط زیست که اشخا ص حق ندا رنددرختها 
راقطع بکنند. خب این شخص آمده‌یودوآن چندا طه‌درخت ببدرا قطع کرده‌بود. 


پرونده‌ب را یش درست کرده‌بودند . حا لاا زجمله پرونده‌ها شي که‌بنام مبارزه‌یافساد 


با هری(۲۹) کا 


با زرسی شاهنشا هی فرستاده‌اینست . حالاشکل پرونده- حالاآتهام چی ؟ ما مور 
تحقیق کی؟ ما مورتحقیق رفته‌این گزارشات را گرفته » کسا نیکه مسا عدیودندبه متهم 
ا ینطورحرفها را زدند . بعدنتیجه‌گیری خیلی جنبه‌فرمولی داشت - مثلا ینکه می 
خوا ستند دا تا برای کا مپیوتور تهیه‌بکنند » همینطوربود. حالاا ینها ش مهم 
نبو آنچه‌که مهم بودآ خرش نوشته بودکه مرا تب بشرفعرض مبا رک هما یونی رسید و 

| علیحضرت هما یونی | مرفر مودندت‌عقیب شود . اصلا" من ناراحت شدم. گفتم آخسه 
یعنی چه ؟ اگرجرمی هست مطابق همان قا نونی‌که شا ه توشیح کرده‌یا پدرش توشسسیج 
کرده تعقیب میکندا منیه » دیگر بشرفعرض رسید وا جا زه دا دندتعقیب بشود معنی| شی چی 
است ؟ یعنی اگراجا زه‌ندا ده بودندتعقیب بشودیک جرمی با یدیما ندوتعقیب نشود . 
بعدآ نروزهم بهشان گفتم آقااینها که‌پرونده‌نیست . پرونده‌های اساسی شما تعقیب 
نمیکنید . بهرصورت بنده‌گفتم با یددادگستری آگاه باشد. این پرونده‌ها هم یرای 
دا دگستری کافی نیست . اینهاآن چیزیکه مردم میخواهندنیست »› !لبته‌اینها در 
جریان است . بعدهم بهشان گفتم‌اینها راسایقا " فرستاده‌اندا ینها درجریان است 
اینها کا فی‌نیست » آنچیزیکه مردم میخواهندسوء استفاده‌های کلان است ء آ نچیزیکه 
مردم میخوا هندا یتست که ببینندبا دسته بندی بزرگا ن‌قوماشخاص چه‌نوع سوء استفا ده‌ای 
کرده‌اند. آنچیزی که‌احتمالا" ممکنشست درخشم وغضب مردم موشرواقع شده‌با شسد 
این است . گفتندخب چکارمیکنی؟ گفتم خب برای این خاطربمن اجازه بدهید , یعنی 
تما م وزارتخانه‌ها اجا زه‌یدهندکه بتوانم بازرسی کنم . دا دگستری بتواندبا زرسی 
کند. البته‌قانون بازرسی کل‌کشوردیگر اجازه‌نمیدا دبه‌دا دگستری که‌دخالت بکند 
وبرودبا زرسی کنددروزا رتخا نه‌ها ی دیگر . من فکرکردم حالاقانون هم که‌نمیشودیرد 
مجلس » گفتم اگرهیات دولت » تمام وزراء تسلیم شدندخب دیگر ما میتوانیم با زرسان 
خودما ن را بفرستیم دروزارت‌خانه‌ها ودرموسساتی که‌تا بع هر وزارتخا نه هستندتحقیق 
کنند. ‏ یک تصویبنا مه‌تهیه کردم وآوردم بعدا زده پا نزده روزبزحمت » توانستیم از 
دولت بگذرانیم. بعدگفتيم خب این تصویبتا مه‌رابه‌بنده‌دادید» مرحمت کردید اما 


من بایستی قضات راوادارکنم به‌این کار . خب دولت گفت که‌پول‌هم هرچی بخوامید 


با هری (۲۹) بت ۲۲ 


بهتان‌میدهیم . گفتم محل یک محلی‌میخوا هیم محل ندا شتیم . هما نموقع محل 
حزب رستا خیزدا شت تخلیه میشد » قرا رشدکه یکی| ز محلها ی حزب رستاخیزرایسا 
بدهند . مسئول اینکارآزمون بود. خدابیا مرزدش با زی درآورد» نمیخواست 
اویک رقابتی باطنا " بامن داشت بیخود » من معا رض اونبودمونه من خودم را 
درحدا ومیدا نستم ونه‌اورا درحدخودم میدانستم» معا رضی ندا شت ولی نمیخواست 
ونگذا شت آن محل راما بگیریم .با زحمت ا بهرصورت حا لاا مده‌ایم - قضاتی که 
این غیرت را دا شته‌با شندوتسليم بشوندکه‌بیا یندبا زرسی کنند. اولا" قاضی‌کم 
است . بعدیک روحیه‌خمود» یک روحیه مق وم درمقابل تحقیب دردادگستری وجود 
دارد. بایدیهتان عرض بکنم که‌من‌دا دستان تهران را عوض کردم چون باساواک 
| رتباط داشت . حا لایاسا واک ارتباط دا شتنش برای من مهم نبود» مسثله مهمش 
این بودکه‌بهاتکاء ارتبا طش باسا واک کا رش را درست انجام نمیداد» این‌برایم 
مهم بودوالابا سا واک ارتباط داشتنش مهم نبود باساواک ارتباط داشته باشد 
هرچی میخوا هدبرودیگوید » کا رخلاف قا عده‌ای آنجا نمیشدو کارخلاف قا عده‌ای هم 
نمیتوانست درسیستم عدلیه بکنداما کا رش رادرست انجام نمیداداصلا" به اتکاء 
ساواک خامه خرجی میکرد. !ورا عوضش کردم . حا لابعدمیگويم که‌جلسه! یکه تشکیل 
دادم چه‌کردم. دادستان دیوان کیفرراهم بنظرم سمت آمد. خواستم یک آدم 
قویتری راانتخاب کنم . اتفاقا" آن سابقه بذی هم ازش نداشتم . شخصی بود 
عجیب است اسمش هم لاجوردی. هیچ نمیدانم باشماقوم وخویش است یا نیست 
ولی هیچ سابقه‌بدی ازش نداشتم . ولی خواستم 

این اسدالله لاجوردی نبود؟ 


أ سم اولش چی بوه ؟ 


یادم نیست . جوان بدی نبود خوب بود خیلی من ازش حما یت کرده بودم‌نمیدانمبهتربود 


يا بدتربودا ما دیوان کیفررامن مواجه‌وقتی باها ش شدم دیدم‌یک دستگاه خاموشی 


س 


با هری(۲۹) = ۳ - 


است » یک دستگا هیا ست که‌حرکت نمیکند . بنده‌غا لبا " صبحهای روزهای تعطیل 

یا غیرتعطیل» با زپرسهای دیوان کیفرراتوی خانه‌دعوت میکردم وباها شان آنجا 
محبت میکردم وتشویقشان میکردم بحرکته برای خا طرا ینکها بنها خودشان یسک 
پرونده‌ها تی داشتند. پروندد‌ها ثی‌که‌با لاخره یک پرونده‌های فسا دمربوط ډه 
دستگا ههای دولتی بینشان بود» منتهی حرکت نمیکردند . یکروزنمیدانم خود 

دا دستا ن بودیمن گفت یا اینکه | ز مستنطقین بود. یمن گفت که" قاشما چه توقصی 
دارید؟ خیلی‌زوداست که‌این اخلاص شما وصداقت شما که ما سا بقه‌داریم بتوانددراین 
دستگا ١ا‏ ثربکندوا ین دستگا »را بسحرکت بیا ندا زد . برای خاطراینکه‌سوابق عجیبی 
داریم . گفتم چی؟ گفت آقا بمناسبت‌سوء استفادهایکه‌درخانه‌سا زی وساختمان 
کمپینگ معا ودین درنزدیکی کرما نشا یود 

نزدیکی کرمانشاه 

کرما نشاه- بخا طرتا ن‌هست » یک مقداری ازایرانیان را عراقیها بیرون کردندووا رد 
ایران شدند اینهاینام معا ودین بودند. یک بودجه‌سنگینی دولت دراختیا راستاندار 
گذا شت درحدو -هفتصد هشتصد میلیون تومان. یعنی پزشکی‌شیر وخورشیدسرخ وشیروخورشید 
سرخ هم بااستانداربود. آقای مهندس بور بورنامیاست اینجا متهم است » نقشه 
برای یک خانه‌کشیده » بعدگفتهده‌هزا رتاخانه میخواهیم بسازیم بنایراین ده‌هزارتا 
پول نقشه‌را بحسا ب گذاشته . ایرا زکا رها ی‌که میگفتندا ینها بود . گفت این آدم را 
با زپرس دیوان کیفرخواسته واحضارش کرده-جزومتهمین -قرا رتوقیف برایش‌صا درکرده 
وزیردا دکستری مستنطق راخواسته‌گفته‌قرارت راپاره‌کن بریزدور- آقای ولیان گفته 
این آدم درستی است . خب چطسورممکن است بگویدمستنطقین اعتما دبکنند 
این دراطراف آن حرم مشهدهم - آنجا هم کارکرده‌بوه 

گویا مثلا ینکه درآ نجا هم همینطور. آنجاهم حالایک داستانی بهتان عرض کنم ببینید 
این آدمها چقدر ...حا لاا ین برای اینکه‌جنبه عمومی‌ندا ردنمی‌خوا هم بگویم که‌چقدرآدم 
بی‌ربطیاست این بور بور بهرصورت » عرض میشودکه‌من مواجه‌بودم با یک همچیسن 


روحیه‌ای دردا د‌گستری. روحیه‌داد‌گستری .قضات داد‌گستری این است . بهرحال - 


با هری(۲۹) کے 


پرونده‌ها نظیرآن است . کا رها ی خیلی درشت هم نیست پرونده‌درآ نچیزیکه مورد 
توجه‌است . هیا ت دولت وقتی که مطرحکردم من این موضوعها را گفتم » حا لابا لاخره 
تو! نستیم بعدا زشا یدبیست روزا زابتدای دولت درحا لیکه‌این تصویبنا مه‌را مسن 
هما نروزا ول آوردم درهیا ت دولت - بعدا زبیست روزآ مدیم این تصویبنا مسه 


راگذراندیم وتصویب کردیم . 


روا یت کننده : دکتر محمدبا هری 
تاریخ : چها ردهم] گوست ۱۹۸۲ 
محل‌مصا حبه :۽ سهرکان - فرانسه 
مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 
نوارشما ره : ۳۰ 


درا جرا یش هم مواجه‌شدیم باکارشکنی‌های آقاي آزمون - معذالک بنده مقاومت کردم و 
توانستم پنجا هکمیسیون تشکیل بدهم. اینجا من یک مطلبی را بهتان عرض کنم بنسده 
وقتی کهآ مدم دادگستری ایندفعه بکلی وضع رادگرگون دیدم. دیدم دا دگستری در - 
نک فرا مسون ها است. ‏ كام مواق مهم دا ری راقرا مانون ها غرقخه‌اته: 

تقریبا " تمام شعبات دیوان کشور» رگیسش فراماسون است و اعضاء اش هم فراماسون ها 
هستند. دادستان کل فراماسون » رئيس دیوان کشورفراماسون . معاونین » معاونین 
راهم دیدم همه‌فراماسون ها هستند. ارضاخ درسطح دادگاه‌استاني‌دیدم همه فراماسون 
واساسا " مثل آینکه‌دردا دگستری شرط ترفیع » یکجوری کردها ندکه بایدعضو فراماسون 
باشد» حالا شما سلاحظه‌کنید می‌بینیدکه وقتیکه‌یک فرقه‌اینطور مسلط باشندبرستگاه 
اجرای عدالت خب بعضی از وکلا عدلیه هم برای خاطراینکه کارشان بهتر بگذرانسسد 
آ مده | ندفر؛ ما سون شده‌بودند و شما ملاحظه‌کنید ببینید اجرای عدا لت به‌چه‌صورتی» به 
چه ترتیبی ميشد . یکی از ۰.۰ 

پس عضویت درآنجا وکا رش | رتبا طی دا شته 

اصلا" صحیح نیست که عضو یعنی قاضی ۰.دگستری تو کارسیاست دخالت کند. عجیب‌است 
وقتي که‌حزب رستاخیز درست شدگفت‌ندحالا دیگر همه‌مردم ایران عضو حزب رستاخیز هستند 
یک قا نون گذشت که‌قضات دا دگستری میتواننه عضو حزب رستاخیز باشند» برای اینکه 
یک حزب » یک تشکیلات سیا سی واحدبود, دیگر مسئله دسته‌بندی نبود. اما همین آدمها ثی 
که[ مده‌بودند این قانون راتهیه کرده‌بودند خودشان دستشان تو فراماسونری بودو از 
فرا ما سونها بودند ء منهم تعجب میکنم 

فرا ما سونها ادعا میکنندکه‌فقط یک تشکیلات و یک کلوب اجتماعی است‌و درکار سیاست 
با دسته‌بندی۰.. یعنی چه - با لاحره دردسته‌سندی بودند. من یکوقتی مخالفت کردم 
که‌قامی درشیروخورشیدنباشد. بالاغره دریک‌سازمان اجتماعی غیردا دگستری اسست . 
چطور اینها , انتصابات و حتی مومانها ی مملکتي - جنبش هان مملکتی رااینها درش 


خترل میکردند » حرکت میکردند. فراه‌اسونی چیز سیاسی نبوده. آخه این باحرف . 


با هری(۳۰) == 


خودشان میگویند 

خودشان میگویندولی وا قعیت که غیرازاینست . 

بقول خودتان مدا رک وشوا هدچی دا رید؟ 

که چه؟ 

ومو ردا رجا ظط قفرا ما شون فا با کا رها ىسات 

والله سیاست را شما چی‌میگویید؟ سیا ست راا گربهرحا ل 

يعني که بنشینند مثلا" تصمیم بگیرندآ نجا که‌فلان کا ررااینجوری بکنید 

بله میکردند . بله‌همها ین‌کا رها را میکردند . وبا هم بودند .مستله مسئله هم‌بستگی 
نک ینگ تھا کی شین آقبهابود. اه شا ملاعظ نطو ر كى ات عدا لت 
رايخو رقن شه تش تما متهم توش فرآساا شون با شه ها فان هم 
هرچی‌حرف بزند . اینها وقتی بهم میرسند دست که‌بهم میدهندیک علامت میدهن د 
همدیگررا که میبوسندیک علامت ... يعن ,بلافا صله همدیگررا می‌شناسند. آخهچطلورممکن 
است که‌یک کسی رگیس محکمه با شد» متهمش فرا ماسون با شدواینها هم متعهدهستندکه 
بهم کمک یکنند . متعهدستندبهم کمک کنند. ما خيلي‌مواردديديم که ون همان 
دا دگستری» نمیشودممکن نیست این همبستگی نزدیکیشان با همدیگربهرحسال 
سلامت جریا ن | موررابتترمیا ندازد» کما ؛ ینکه بخطرانداخت . بهرصورت » بنده‌وقتی 
کهآ مدم دا دگستری مواجه‌شدم با اینکه‌دا دگستری زیرسیطره‌فرا ما سون‌ها شده‌اسست . 
بندرت مثلا" | زقضا ت‌حتی آنها ئی که‌سا بقا " ..نه‌قضات که درسطح با لابودنددردیوان 
کشور » حتی آنها کی‌که‌سا بقا " با من همکاری دا شتندوفراماسون نبودند» اینها همه 
رفته‌بودندفرا ما سون شده‌بودند . اصلا" فکرمیکردندشرط ترقی » شرط ترفیع فراما سون 
بودن است . بنده‌فکرکردمرگیس دیوان کشورودادستان کلراتغییربدهم چون هردوت یشان 
فراما سون بودندوهم فردوتایشان منصوبین هویدا یودندودرجا معه‌یعنوان آدمهای 
هویدا شنا خته‌شده بودند . میخواستم لاا قلغا دا دگستری را تفییربدهم‌که لا قل بگویند 


که‌حا لاد یگرهو يدا نیست ۰ خب تغییردادن ۳ دستان کلکار مشکلی نبود »دست خودم بود 


س 
€ 


با هری(۲۰) = ۳ 


اختیا ردست خودم بودء امادیوان کشوربا یدخودش موافقت کند. دادستان کل 
کسی بودکه‌شا یدموجیات ترفیع اولیه‌اش راهم خودم فراهم کرده‌بودم‌وایسن در 
زما نی‌که وزیردا دگستری بودم درسال ۱۳۴۲ 
کی بوداین شخص؟ 
فلاح رستگار» رئيس دیوان کیفربود» خودم بردمش رئيس شعبه دیوان کشورش 
کردم . خب سابقه لطف ومحبت ویکنوع اخلاصی نسبت به من داشت وهمیشه هم‌تلنن 
میکردومیاً مدپیش من واینها . بعددادستان کل شده‌بود. رئيس دیوان کشورهم 
با زسا بقه با مطلاح‌مر گوسی‌من دا شت سوبور دونه‌من بود . 
کی بود او؟ 

وقتی‌که من وزیردا دگسترن درسال ۱۳۴۲ این مدیرکل وزارت دا دگستری 
بودوانما فا " درآنموقم خیلی لووایا ل کا رمیکرد . نا مریگانه‌غیرا زا ینکه‌خیلی 
بندگی میکردآ دم خوبی بود» آدم درستی بودا ما خب هم فرا ما سون بودوهم خیلسی 
بندگی میکرد . بهرحال منخواستم این دوتارا تغییربدهم .به‌فلاح رستگار گفتم آقا 
بنده‌با بدشما را تغییربدهم . خب البته‌خیلی‌نا راحت شدوگفت‌مرا وزیربکنندواینها 
گفتم وز! رت دست من نیست . الیته‌من بها علیحضرت میگویم به‌شریف اما می هم 
میگویم , حا لاا ینها خودشان باشریف اما می ارتباط داشتند» اصلا" فراما سون بودند 
حا لاا يشا ن را وزیر میخواستندبکنند » چطورایشان به‌شمااعتراض نکردند این کاررا .. 
حا لابهتا ن عرض میکنم - چرا- حالابهتان عرض میکنم. بنده‌یکروزی با فلاج‌رستگا ر 
راخواستم ورفتیم خانه‌ناصریگانه. ناصریگا نه‌درگلندوک بود. رفتیم آنجس‌او 
بە‌ناصریگا نه نجا گفتم , گفتم آقامیدا نیداوضاع واحوال یک طوری است که‌با یستی 
یک مقدا ری فداکاری بکنیم . شما درزمان هویدا رئیس دیوان کشور شدیدوحا لاو قتی‌هم 
که رئیس دیوان کشورشد واقعا " استحقاق نداشت » برای اینکه‌ایشان » درست است 
وزیرشده‌بودا ما بهرحا ل دردا دگستری رئیس دیوان کشوربه مرف وزارت مهم نیست - 
آخه با یدسا بقه‌کا رقضا ئی هم دا شته‌باشد . قضات دیگری هم بودندکه‌سا بقه‌شان بیشتر 


ازاین بودء, معذا لک خب هویدااین راکردش رکیس دیوان کشور . گفتم بهرحال 


با هری(۳۰) = ۴ مه 


شما شنا خته شدیدبه | ینکهآدم هویدا هستید , بعلاوه !لان مابایستی یکخرده‌فا ست 

کا رها را عوض بکنیم . اینکه‌خب آقای فلاح رستگا ررا بنده‌خواهش | زش کردم‌کسه 

موا فقت کندوخب البتها دب کردم والاموافقت هم که‌نمیکرد ...وشماهم خواهش 
میکنم که‌موا فقت کنید . ویعدحتی راجع به‌جا نشینیاش گفتم شما خودتان بنشینید 
بیینیدکی‌جا نشینتا ن بشود » من‌حرفی‌ندارم- من نظری روی شخص معيني ندارم - 
خودتان ببینیدکی. منتهی آنروزمحبت حاجبی شد , محبت سجا دی شدوی من کسی 
را که بیشتر می‌پسند ید مبشیر فر همتدبود » بای آاینکه‌حا جیی با زفرا ما سون بود ب 
سجا دیا ن هم جنبه مذهبی‌اش بیشتربرد. بشیرفرهمندا زنظرقضا ئی ازهمه‌اینها 
قوی‌تربود وتوی هیچ فرقه‌وچیزی هم نیود . بهرحال, آقای یگانهآنجا تسلیم شد 
وقبول‌کرد. قبول‌کردکه موا فقت کند . بنده دیگررفتم‌واقعا " رویم نشدبش بگویم 
خب قا همین الان موا فقتت رابنویس ویمن بده . رفتیم وروزبعدهم بمن اطلاع 

دا دندکه بگا نهآ مده ودا ردخدا حا فظی‌میکند و میخوا هدب‌رون . | ما دوروزسه روزیسسد 
ددم که‌نه ما نده وگفته نخیرمن می‌ما نم‌واینها . بنده‌هم‌دیگر حرفی بهش نزدم . 
اما را یی خرهای ینا مدغعتی شد این آقاق ال نا فیک کوستا توو ب وة 
وبهتان هم عرض کردم‌که من موقعیکه رفته‌بودم‌خانه جوازوکالت مرا برداشته بود 
بنام اینکه‌رئیس کا نون یود ورده‌بودپهلوی من. این رفته بودبه‌یکیا زنما یندگان 
اقلیت » آقای دکتر,دا ماد قریب اسمش چی‌ست ؟ طبیب هم هست وحا لاآلما ن است 
حا لاممکن| ستا سمش بعدا " یا دم بیاید- گفته بوده که‌شما در مجلس سئوال کنیدکسه 
چرا وزیردا دگستری میخوا هدرئیس دیوان کشوررا عوض کند؟ آن آقاازآقای پزشکپور 
می‌پرسد که‌یک همچین خبری هست » خب اینها همه! قلیت بودند. آتای پزشکپوربهش 
میگویدکه فلانی‌که بزو رنخوا سته| ورا عوض کند- بهش پیشنها دکرده- اوهم یا قبولمی - 
کندیا قبول نمی‌کند . اگرقبول کردخب با رضا یت خودش عوضش کرد؛ , اگرهم قبول‌نکرد 
که عوضش نکرد:ة , حا لاهم که عوضش نکرده . بدین ترتیب منصرف میشودازاستیضا ح یا 
مثلا" | عتراض - اینطورآدمها وا ینطورچیزها هم پیدا میشوند . بهرصورت بنده موا جه 
بودم بابک همچین دا دگستری . ازیک طرف فرا ما سونری‌که خب سیا ست خودش را دا شت 
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| زیک طرف دیگرآن روحیهای‌که مستولی‌بودبردا دگستری. آقای شریف اما می هم‌دلش 

یک شومیخواست . دلش میخواست توی‌دا دگستری مشلزمان امینی یک شوثی انجام 
بگیردوبگویددا ردمبا رزه‌با فسا دمیکند . بنایراین نه‌مرداین کا ربودم ونه‌اینکار 
را مفیدمیدانستم. تجربه‌هم‌دا شتیمزما نا مینی .بنده میگفتم‌با یدکار » کا رعمیق 
باشد. بایستی هیات با زرسی بر ودوتفتیش کند . البته یک | طلاعیه‌ها ثی‌هم میا مد 
ازساواک که‌فلان جاسوء استفاده‌است . ماهم این اطلاعیه ها را ميگفتيم‌میگذاریم در 
اختیاراین هیات با زرسی ۰ هیا ت با زرسی برودتحقیق کند . پرونده‌هرکسی فرا هم 
شد خب میفرستیم دادکستری › والا همینطوری من نمیتوانم کاری بکنم . این‌قا نون 
است . من نمیتوانم‌به‌پاسبان بگویم فلانآدم رایرداروبیا ور. این کار کار 
مستنطق است وآنهم رو پرونده. منحتی باندازه‌ایکه‌به‌یک پاسبان بگویم فلان 
"دم رآبرداربیا ورمن اختیا رندارم » من چکارمیتوانم یکنم. درهمین موقع 
خب البته‌دا دستا ن‌جدیدی‌که برای دادسرای تهران انتخاب کرده‌بودم‌این آدم خیلسبی 
فعا لیت میکرد . آدم جاه‌طلبی بودویرای ارضاء جاه‌طلبی‌خودش خیلی فعا لیت میکرد. 
| لبته بعضی‌ها ایرا دمیگرفتندو میگفت‌ندسوا بقش مثلا" درابتدای دوره‌قضا کیش واینها 
خوب نبوده| ما بنده میدیدمکه حیلی خوب کار میکندواین توی با زرسی شا هنشا هی یود 
من | زبا زرسی شا هنشا هی آ ورده‌بودمش ۰ قضاتی که‌دربا زرسی شا هنشا هی بودندمی مب 
گفتندکه خوب . این درهمین‌موقع توانست خلاصه پرونده‌ا نها میه‌یا سینی‌رافراهم کند . 
یا سینی رامیدانید ؟ نما بنده مجلس بود. این درکا رشیشه خیلی‌ترکتا زی کرده‌بود . 
خلامه شيشه را گرا ن فروخته بوده , شیشه‌رابدون گمرک واردکر ده بودوخلاصه خیلی کثافت - 
کا رو‌کرده‌بود . نما ینده مجلس هم بود» شایدمتکی‌به‌سا واک هم بود .وهمان ازاتکاء 
به‌هیچ جا پروآنداشت . هرجا که‌بودتکیه میکردیر‌ای اینکه‌استفاده‌کند . بهرحال - 
پرونده‌این , تحقیقات ایکا مل‌شدوداد‌ستان تهران آوردپرونده‌گفت که‌ایشان 

مر دی‌هستندکه | حتکا رشیشه کرده | ندوا زطریق فروش شیشه! يرا ن‌میلیونها ثروت آندوحته‌اند , 


پرونده‌اش هم‌مشخص است . پرونده‌اش راهم بنده‌دا دم‌به‌آقای بشیرفرهمند- چون 
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بشیرفره مندا زقضا تی‌بودکه موردا طمینا ن‌من بود. هما زنظردانشش وهم ازلحاظ 

صحت عملش. خواندوبمن گفت نه‌درست است . بنده‌هم دادم ٣:‏ مجلس . دادم به 
مجلس برای اینکه‌سلب مصونیت بشودا زیا سینی» این اولین قدمی بودکه‌ما توانستیم 
مود ا ریم :م دایم بای وتا نای اب هو ن راکرد وک هم رع 
بنده متذکرشدم‌که حا لايا سینی‌را تعقیبش میکننددردا دگا هو میگویندبیست هزا رتوما ن 
جریمه . آخه مسئله فقط | ینست که میگویندتخلف کرده » خلاف.قانونی منع احتکار 

را عمل کرده وبیست هزارتومان جریعه » این کافی نیست . این میلیونها ثروت 
اندوخته ء با یداین پولها را ازش پس‌گرفت . حالا این پولها ما لکواست ؟ این 
پولها مال مردم است . مردم‌است‌ که گران خریدند . خب به‌مردم که‌نمیتوانیم 
اعلام بکنيم‌بگوشيم بیا بیدشکا یت بکنیدبرعلیه یاسینی. بنده‌یک طرحی آ وردم‌در 
هیا ت دولت که بصورت قا نون بيرم مجلس . که هروقت کسی‌بیک طریقی که موجسب 
اضرا ربه‌عموم هست » ثروتی میا ندوزدا زطریق تخلف ازقوانین . بعدا " دادستان 
بتواندبه‌نما یندگی | زطرف جا معه متضرردا دخواست ضرروزیان هم بدهد مطالیسه 
خسا رت هم بکند» خسا رت را که‌گرفت بعدا شبحه اشفا ص مرا جعه میکنته» سندشان وا 
نشا ن میدهندمیگویندکه ما متضررشدیم ازمعا مله‌یا ! زبرخوردبااین شخص واین خسا رت 
را بما بدهید . خب این لاحه را بنده تهیه‌کردم وبردم‌درهیات دولت . این منطقي‌ترین 
کارها بود . برای اینکه من‌مخصوصا " نظرم به‌یاسینی بود» حالایا سینی را بیرند 
محا کمه اش بکنندوبگویندبیست هزا رتومان جریمه » اصلا" مسخره‌مان سیکننت » میگویند 
حاصل مبارزه‌کوه اینهمه فرش دا دوغرش داد وقتی‌که زاییدموش زایید . خب بیست هزار 
توما ن‌جریمه ؟ این ثروت بزرگی که‌اندوخته . قانون ناقص بود. قانون را میخواستم .. 
یکوقت آتای شریف اما می گفتند: نه‌آقااین دردسراست › بعدحسا ب وکتابش واینها 
گرفتا ری درست میکند . هیچکس هم‌حرفی نزد . گفتمآقایعنی چه ؟ اییآدم ایشنهمسه 
نظیراین خیلی - تنها این نیست - ! ینهمه‌سوء استفا ده‌کر ده‌بیست هزا رتوما ن جریمه‌اش 
کنیم برود . خب پولی که لمردم را برده وخورده‌با یدپس بگیریم . حا لادولت پس بگیرد 


بعدپس دا دنش به مردم‌یک را ه‌دیگردا رد . حالاچرا این بخورد خب دولت بگیرد .نگذا شتند 
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پس‌بده . این اولین یعنیاولین نه این ضمن چیزها ثی‌که ما دا شتیم با 

شریف | ما می. حا لاهی بعدا " بمن میگویدکه یکش بی‌بمن حتی گفتندکه] مریکا ثیها 

یکما ه وقت داده‌اند. گفتم من با آمریکاشیها طرف نیستم » بنده‌قانون دارم و - 

مطابق قانون وبهتان هم شرایطش راهم گفتم. گفتم شما بدا نیدما حکومت انقلابی 
نیستیم . این کارهاثئی که‌شما متوقع هستیدوآ مریکا شیها متوقم‌هستندما ل حکومت | نقلابی 
که دسد: ربدهند شب مردم را بگیرندویعدصیح دا دگا همحرا گی‌یکنند وتیربا ران کنندواینکا رها کا ر 
ما نیست . ما حکومت قانونی‌هستیم . شمافرمان نخست وزیری گرفتیدووز, اء تا زرا 

هم رفتیدبه‌شا ه‌گفتیدوشاه هم بعضی‌ها را ... بنده‌راهم خودشاه‌انتخاب‌کرده - 

بعدهم رفته‌اید مجلس حا لابا هما ن‌مذا کرا تی‌که شده‌رای | عتما دگرفتید ویک حکومت 
قانونی هستیدو بایدمطایق قانون عمل بکنند ومن که وزیردا دگستری هستم هیچ 

پا سبا نیا زمن دستورنمیگیردکه‌کسی را توقیف کندوز::ان هیچکسی را من بفرستم‌سهش 

قبول نمی‌کند . با یستی قرا رتوقیف با شدومستنطق هم قرا رتوقیف راصا درنمیکند 

مگرا ینکه پر ونده با شد » حا لایکما ه میخواهد » دوما ه میخوا هد . گفتم راهش همین استه 

خب هیات دولت پیشاً مدی شدکه گنتندکا رمندا ردولت تقاضا ی اضا فه‌حقوق بکنند 

حق مسکن میخواهند . وزارت آ موزش وپرورش آ مدوزیرگفت که‌اینها سا لیان درا زهست 
که‌حقوقشان ترمیم‌نشده‌باید ترمیم‌یشود . درهمیین موقع خب یک پورسانتاژی قرار 

شدکه بهمه‌کا رمندا ن دولت اضا فه بشودا ما مثلا ینکه‌وزارت نیرویا شرکت نفت بود 

یکیا زاینها خا رجا زمیزان یک اضافاتی داده‌بود. من خودم دروزارت دادگستری 

مواجه شدم‌با ا عتراض .آمدم درهیات دولت گفتم آقایامال دیگران‌را کهکنید 

يا ما ل اینها راهم با یدمثل آنها بکنید. با لاغره‌همه‌رایک روال کردند. اوایسل 
مهرسمن اطلاع داده‌بسودندکه‌دا دگستری درصددا عتصا ب است ازقبل آن‌دیگر برنامه - 

ها ئی بود. کارمندان اداری یک مطا لبا تیدا شتندومطا لیات بها نه‌بودالبته ۰ وقتیآ مدند 
پیش من واقعش اینست که برخوردا ولیه مربا اینها یک برخوردخیلی‌محیت آمیزی نبود 

یک برخوردا توریته‌بود » وزیربودم. اینها خیلی ناراحت بودندویمن خبردا دندکه 


نا راحت شدند . با زخواستمشان ایندفعه دیگر برخوردم برخورد‌محبت آ میزبود . خب 
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اینها سابقه‌هم د شتندکه من بهشان کمک کرده‌بودم » آن برخوردی که‌پیدا کردم 
مجددا " باهاشان وحردها یشان را که‌شنیدم وقول‌مسا عدت بهشان دادم ئله 

ا عتصا ب دردا دگستری منتفی شد . بهرحال کمیسیوتها ئی تشکیلدادم. تمام 
مطا لعا تشان راجدا " ومنصفانه موردمطا لعه‌قراردادم. درهیات دولت هما زتسا وی 
امتیا زاتی‌که‌با یستی‌همه‌کا رمندا ن‌دولت استفا ده‌کنند » منجمله‌کا رمندا ندا دگستری 
دفاع کردم » با لنتیجهآ ن‌موجی‌که دردا دگستروبرای اعتصا ب بوجودا مده‌بودآن موج 
خا موش شد . آنجا دردا دگستری آنموقع یک مطلب دیگرهم بودبهتان عرض بکنسسم 
وزما نیکه‌محبت | زفضا ی بازسیاسی شده‌بود » متظا هرین مخصوصا " کسانیکه‌در - 
تما هرا ت به پلیس حمله میکردندو | غتشا ش | يجا د ميکر دندبرخلاف گذشته به دا درسی 
| رتش نمی‌فرستا دندشا ن» میفرستا دندشان به‌دا دگستری . سابقا " این اشخاصی‌که‌این 
نوع فعالیتها را دا شتند ودرتضا هرات برخلاف قانون شرکت میکردندوبه پلیس حمله 
میکردند» سابقا" اینها را میفرستادنددادرسی ارتش . نفهمیدم چطورشدیکمرتبه 
فرستا دندشاز دا دگستری. دادگستری‌هم بجای آاینکه‌عدم صلاحیت صا درکندا ینها را 
بیرق وی جرا تان ردک یکروت یلا عها ما تا یز رسکی یکره عفر او 
قضات دا دکستری که‌تسلیم رای وزیردا دگستری نبودندواین متظا هرین راتبرگه 
دیکردند» وزیردا دگستری اینها را | زمحلشغلشا ن بجای دیگر پرتاپ میکرد. وخیلی 
چندتفری حا لاخیلی کلمه‌زیا دی است - شا یدده‌بیست سی نغفرازقضات بدین‌ترتیسب 
معل ما فو ریا ن تفییرپیدا کرده‌بودوا زاین بابت خیلی نا راحت بودندوا ینه ا 
آ مدندپیش من وشکا یت دا شتند . خب فالیشان یعنی همه‌شان شاگردان ساسق من 
بودند » من حقیقتا " دیدم‌که دولت یک سیا ست نرمشی دا ردوبا بستی‌محیط دادگستری 
راآرام کنم» هیچ راهی برای آرام کردن‌دا دگستری نیست غیرا زمدا را ومما شسات 
وآب روی آتش ریختن . هیچ چاره‌ای نداشتم‌چون دولت سیا ستش‌سیاست توام یا 
اقتدارنبود» اگردولت سیاستش توام بااقتداربودروشی‌که‌من داشتم حتما " غیراز 
این بود . بهرصورت این قضات را بنده‌بیک صورتی راضی‌کردم‌ویک جومساعدی در مب 
دا دگستری بازبه‌نفع من بوجودآمد. یکی دوسه‌تاازاین قضات هم‌نمیدانم محبتها کی 


کر ده بودندبر علیه رئيس دیوان کشور » آنها هم 


س ج 
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آقای یگانه‌هنوزبود؟ 

بله - آقای یگانه‌ما ند. بله‌دیگرآقای شریف | ما می‌هم‌تا ییدش ک ۰شا یدهم 

من ازکاندیدامآگا ه شدندکه بشیرفرهمندا ست وبشیرفرهمندهم زراب سون 

نبود» تمام فرا ما سون‌ها تجهیزشدند . تجهیزشدندوآقای یگاندر. نگسه 

دا شتند» منهم محبتی نکردم . بهرصورت ما میرفتیم با زديدميکرديم دردادگاه- 
ها وقضات را جمع میکردیم ومحبت میکردیم - مواجه‌شديم یاعدم رضا یت قضات 
نسبت به محکومیت انتظا می چندنقرا زقضات . چندنفرا زقضا ت محکومیت انتظا می 
پیدا کر ده بودندبمنا سبت اینکهآ قای دکتریگا نه شکا یتیا زشان کرده بودکه‌شا ید 
مثلا" رعا یت حیشثیت رئيس دیوان کشوررانکرده‌بود» یک همچین چیزها ئی بود . 
بنده‌هیج دخا لتی درکا رتجدیدنظر- رسیدگی تجدیدنظرانتظا می نسبت بها راء 
محکمه| نتظا می نسبت به‌اینها نکرد م. اماتصادفا " محکمه‌انتظامی همه اینها 

را تبرشه‌کردند . در محکمه تجدیدنر ا نتظا می همها ينها را تبرثه‌کردندوما مواجه 
شدیم با یک همچین پیش آ مدی هم . خب | زاین با یت هم‌خوشوقت شدیم که با زک 
آ تمسفرصاعدیاست . امااین رامن بهتان بگویم » منی‌که‌سا بقه‌دا شتم‌دردا دگستری 
دا بقه‌خوبی‌هم‌داشتم » دارم فاکتها را میگویم وخیلی متا سف هستم گه‌درمقاماجبار 
برای اظها رفا کت بعضیا وقات یک چیزها ئی که‌خوب است ازخودم‌میگویم‌ولی باور - 
کنیدبا ورم هستاین مطا لب , حالاممکنست اشتبا ه‌هم بکنم اما هیچگونه‌چیزی نمی 
گویم ولی دردا دگستری بنده‌را دوست میداشتند , بمن علاقمندبودندوشاید مرا هم 
برای دادگستری یک موقعی یک امیدی میدا نستندکهدا دگستری رایتوانم اصلاح - 
بیشنری بکنم . خب من بااین سابقه‌ای که‌دا شتمفکر میکردم‌دا دگستری دیگر ما نوس - 
ترین خانه‌ها یا ست که‌بهش واردشدم . اما توی این اجتماعاتی که میرفتم وبه‌قضا ت 
برخوردمیکردم » آقای لاجوردی خیلی جای تعجب ست - من نگاهها رانگا هینای 
بیگا نه میدیدم . منکه‌فکرمیکردم حالامواجه میتوم بانگاههای یک مشت دوست 


یک مشت آدمی که‌حا لاخوشوقت هستندکه‌من با هاشان برخوردکردم ولی این‌نگا هها 


با هری(۴۰) = 10~ 


نگا ه‌بیگا نه‌بود . اساسا" آ تمسفر عوض شده‌بود . اصلا" دیگر هیا ت حا کمه‌قا بل 
قبول نبودبرای یک جا معه‌وبرای | د«مینستریشن. آاین‌یک مطلب » اینکه‌گفتم 
سا واک هیچ گزا رش اوضاج واحوال رانمیدا دهمین است . بهرصورت بنده با 
برخوردها ئی که‌دا شتم خب آن نزدیکی‌گذشته وروح‌مسا لمت وروح‌بهرحا لسا زندگيم 
را که بهشان با زتجدیدخا طره‌برایشان میشدموجب میشدکه‌با زهضم میکر دندوقبول 
دا رند . رفتم دردا دسرای تهرا ن‌وتما م قضات را جمع کردم‌وبهشان گفتم وظیفه‌تان 
چی‌هست . گفتم الان شما دریک موقع حساس, قرارگرفته‌اید. جامعه یکیاز دردها ش 
ویکیا زگرفتا ریها یش فسا دی است که بهش مستولی شده‌است . وجراحی‌که بیتوانداین 
دردرا عمل‌کندواین جراحت راالتیام بدهدشما هستیدوشما هم تشنه‌همیشه‌این کار 
هستید » حا لاموقعیاست که میتوا نیدبجنبید » میتوا نیدحیثیت دا دگستری را مجددا " 
؛ حیاء کنید. بااین حرفها خب یک امیدی به‌این دستگاه میدادم ویک حرکتی .. 
موثرواقع شداین حرقها ؟ 

یله - دردادسرا مخسوصا " تهران خیلی موثئرواقع شد. [ ن‌مستنطقینی‌که‌یکا رها 
رسیدگی‌میکردند مرتب با من تما س دا شتند , مرتب پیشرفتها یشان رایمن میگفتنه 
ازمن کمک میگرفتند . حالامثلا" یک چندتاازموردها رایرایتان عرض میکنم که 
جا لب است . | ولا" حکومت نظا می که‌تشکیل شدشروع کردندیک عده‌راگرفتن بنام 
قساد 

وزراء راکی شروع کردندگرفتن ؛ هویداووزراء !شان ؟ زمان شمابود؟ 

آن بعدازمن بود . زمان بنده .. 

ا ینها را فر مودید میگر فتنددرچه‌سطحی بودند ؟ سطح وزیربودند ... 

ساربانها را گرفتند » عرض کنم که‌نمیری راگرفتند , رحیمیرا گرفتند. عرض میشود 
که 

رحیمی مال صاف ومعاون فرمانداری 

ما لاصناف بودگرفتند . خرم راگرفتند » یکعده! زاین طورآدمها را گر فتند 


با هری(۳۰ ) ¬ ۱۱ - 


خب این جدا بودا زهیا ت دولت یعنی... 

حکومت نظا می گرفت » رئیس الوزراء دستورداده‌بود 

ولسی سرکاربعنوان وزیردا دگستری‌هیج درجریا ن نبودید؟ 

مطلقا " بنده تسلیم‌این کار نمیشدم . بنده میگفتم حکومت نظا می‌فقط اشخا صی‌را که 
مخل نظم وآسا یش هستند , حکومت نظا می‌فقط این آدمها را میتواندیگیردوالا - 
کسانیرا بنام‌اتهام به‌فسادنمی‌تواندیگیرد . بنده مخالف بودم. خب دا دستتان 
تهران خیلی با جدیت کا زمیکرد» نمیدانم چطورشد » پرونده‌خرم کهاوراهم حکومت 
نظا می‌گرفته بوددرا ختیا رگرفت . یکی| ز مستنطقین - خرم متهم بودکه‌با همدستی 
نصیری مخصوصا " یک چیزها ثی‌را با استفا دها زمعا فیت گمرکی وا ردمملکت کسرده » 
جراشم زیا دی بهش نسبت میدهندکه بیشترش با همدستی نصیری بود . اما مستنطق 
یمن مراجعه کرد- مثلاینکه‌اسم مستتطق اسدپوربودا گرا شتبا ه‌نکنم بهرصال 
امیش محمداست - بمن مراجحه‌کردگفت آقا مثلا ینکه‌خرم قاتل است . گفتم 
چطور ؟ گفت من درتحقیقا تی که رفتم‌درهمان پا رک خرم کردم به‌این نتیجسه 
رسیدم که‌این کارگرانی که‌برا یش کا رمیکردندپول نمیدا ده وبعداینها مطا له 
مزد‌میکردندا ینها را مي‌بسته‌با طنا بها ئی که میدانیاسته طنایهای‌میدانیآ ورده‌بودند . 
ویعداین میزده‌توی شکمشان. لگدمیزده‌توی شکمشان وحتی بمن گزا رش دا دندگفتند 
که‌یکیا زاین کارگران که‌لگدتوی ثکمش خوردهاین روده‌ها یش ریخته‌بیرون وگفت 
آقا من سال پیش با زیرس بودم , حالانمیدانم با زپرس کرج بوده‌یا همان با زپرس 
تهران » درست خاطرم نیت - گفت که ما دوتاجنازه‌تووراه‌پییدا کردیم که‌بهمیسن 
ترتیب بود که‌لگدتوشکمشان خورده‌بودوروده‌ها یش ریخته‌بیرون. تا ریخی که‌برای 
من‌نقل‌کردندگه | یر: دوتا کا رگررا زده‌توی شکمشا ن تطبيق میکندتقریبا " با همان 
تا ريخي‌کهآ نجسدها را پبدا کردها ند . وبنظرمن این قاتل است وابن آدمها را کشته 
است . البته‌دادستان تهران بلافا صله میخواست بهره‌برداری کندوجنجال کند 


گفتم متاذالله - مطلقا " شماحق ندارید . جنجا [کردن وحالا لیته‌این جیزی بود 


س = 


س = 


با هری (۳۰) = ۲[ 


که دولت شریف | ما می‌میخواست ولی من حاضرنبودم حیثیت مردم را همینطوربسه 
سا دگی بصرف یک برخوردچیزکنم . مستنطق تحقیقا تش را ادا مهدا دوا توپسی 
کردوآ وردندوبا لاخره معلوم شدکه محقق است . بعدآ نوقت به‌دا دستان اجسازه 
دادم گفتم این مطلب را ممکن است بگوثی ضمن محبتها یت وگفت این مطلب را . 
مطلب دیگر مربوط بودبه رضا ئی . البته‌به‌اتکاء وا لاحضرت ا شرف وبه‌اتکاء 
اشخاص دیگر . وا لاعضرت ا شرف این ا وا خر 

کدام رضا کی؟ 

علی رضا ئی. سوء استفا ده‌های سنگینی کرده بودوخب یکی! زلقمه‌ها ئی که‌افکا ر 
عمو می‌میخواست گرفتا ربشوداین بود. بمن گزارش دا دندکهیک پرونده‌ای این داره 
دردا دسر ا که متهم بوده‌درآن پرونده‌ده میلیون توما ن کلاه‌بردا ری کرده. بعد 
چندبا رهم خوا ستندش - هر مرتبه نوشته حضورا علیحضرت شرفیا بم وحا لا زشرفیا بی 
میآیم - خلامه‌ا ین !زقدیم پرونده‌یجا قی نرسیده . دادستان تهران خب اوهم 
با لاغره میخوا ست جنجا ل بکند » اوهم دلش مر توا ست‌ما حب . 

کی بوددادستان حهران؟ 

ها شمی بود. اورآأخودم منصو. ی کرده‌بودم . یمن گفت که‌این پرونده‌است . به 
نظرمن - گفتم این پرونده که شا یت خصوص‌که یک کسیآ مده گفته ده میلیون کلاه - 
برداری کرده این همچین .. گفتم حا لایهرحال دنبا لش برویدوتعقیب بکنید 
وبعدهم البته‌دادم رسید‌گی‌گردندودیدم که پروندهاستحا قا ین است که رسیدگی‌بشود 
وسلب مصونیت بشودا زرضا ثی‌دا دم که‌هما ن روزها ی آخری بودکه‌دردا دگستری بودم 
گفتم که‌رسیدگی کنند . اتفاقا " فرا موش کردم بهتان بگویم - وقتیکه‌من‌قلاج - 
رستگار راازداهد‌ستانی کل برداشتم » نجفی راگذاشتم دادستان کل کردم . 
حقیقنش اینست که نجفی را هم‌گذاشتم‌برای خاطراینکه گفتم یک ترضیه‌خا طری برای 
شریف اما می !ست چون یک روایط خاصی !ین نجفی‌داشت با شریف اما مي. دیدم 


یک ترضیه‌خا طری هم هست برای ... پرونده‌رضا ثی راهم دادم گفتم که‌شمانگاه 


جن 


با هری(۳۰) = ۱۲ = 


کنیدببینیدکه | گرقا بل تعقیب است ۰ تعقیب کنیم . اوهم گفته‌بودبله . اما 

رضا ئی چیزدیگری بود مسثلهاش, یکروزسا عت چها ربعدا زنیمه شب بود» نوکرخانه 

ما آمدبمن گفت که من خوابیده‌بودم» تازه‌هم خوابیده‌بودم یکسا عتی هص.م‌بیشتر 
نبودخوا بيده بودم‌به من گفت که یک شخصی ) مده ر میگویدمن‌خودم میخواهم فلانی 
رایبینم . من هیچ ملاحظا ت | منیتی‌نمیکردم . گفتم عجیب | ست خب ببریدش توی 
سالن وچای بدهیدوتا من بیایم. من زودبلندشدم‌وبا لاخره‌حما می‌کردم‌ورفتم وگفت 
چها ربعدا زنیمه شب بود ؟ 

چها ربعدا زنیمه شب بود . دیگر تا من رسیدم چها رونیم پنج‌بعدا زنیمه ثب بسود. 
بمن گفت کهآ قا] مدها مبه‌شما بگویم که‌رضا ئی چکا رمیکرده . گفت رضا ئی بدسست 
دکتر تسلیمی 

که وزیربا زرگا نی 

بله - یک تصویبنامه‌ای برددرهیات دولت . گفت درموقعی که‌حاجات مردم یسه 
آهنهای چها رده وپا نزده‌وشا نزده‌زیاداست . چونآ هن چها رده وپا نزده‌وشا نزده را 
رف تی کت کے :ایی راع کی وا رونا زرگا کی را جرد یا ل اما هی 
هفت وهشت اینها مورداحتیاج عمومی نیست وکا رخانه ذوب آهن هم تولیه‌میکنشد » 
اینها را بایستی پروتژه‌کنندواینها رابا یستی سودیا زرکا نیش را بیرندیا لاکسه 
مردم| زآهن تولیددا خلی بخرند ,این درست بر عکس کردند . وگفت کاردیگرهمرضا ئی 
میکند . گفت شما فکر نکنیدکه جشی را بقیمت رسمی میفروشد , قیمت رسمی راا یشان 
چک میگیرد » اما یک مبلغ دیگری را که‌تفا وت قیمت رسمی وبا زارسیاه‌است » آن 
را سفته میگیرد . گفت این ده میلیون توما نی‌که شما | لان‌در پروندهاست این سفته 
این است . یک معا مله‌ای کرده وده‌میلیون تومان سفته‌گرفته , آن خریدارهم 
جا ضربوده ده میلیون رابدهد اما آهن را تحویل ندا ده‌حا لاده میلیون راهم میخوا هد 
یگیرد. بنده‌بلافا صله نوشتم 

نفهمیدیدخب این چه‌وقت آ مدنیا.ت که‌چها رونیم صبحبرای همچین مطلبی 

خب نمیخوا سد کسی ببیندش وشایدهم مرا هم نمیتوانست ببیند . برای اینکه‌مسن 


شش میرفتم ازخانه‌بیرون .ینده‌بلافا ملهآ مدمبه‌مت؛ ون وزارت بازرگانی - آقایاهری 


با هري(۳۰) = ۱۴ - 


بودمخلا ینکه » گفتم‌گفت آقا ما این را اطلاع دا ریم . گفتم‌زودا ین پرونددرا 
تحقیوکنید برا یا ینکه‌یک مطا لبیاست که‌شما با یستی روشنش کنید. بگوییسد 
آهن چها رده وپا نزده‌وشا نزده مصرفش زیا داست » تصویبنا مه‌صا درشده‌نحوه ينها را 
با یدشما بگویید اینها را که عدلیه‌نمیدا ند . 

بهرصورت بنده‌دیگرنرسیدم | ما میدا نم‌که‌برا درتریف | ما می‌شدرئیس هیا ت مدیره 
بانک شهریا ر 

دکتر مهدی‌شریف | ما می 

بله- دوست بنده‌هم بودا ما خب وا قعیت رادارم بهتا ن‌میگويم . خب بنده‌واقعا " 
این چیزها را که میدیدم خب‌دیگر خیلی‌نا را حت میشدم . آن تصویبنا مه‌را که‌یرای 
تشکیل یک با زرسی بودباآن زحمت درست کردم . بعدا مدم‌تصویبنا ده‌دیگری ببرم 
بتوانیم خسا رت راا زش خواست بگیریم. بعدمسئله, ضا ئی ست یکمرتبه من می‌بینمکه 
میشود برا درش مدیرعا ملبا نک شهریا ر . درحا لیکد رضا ثي‌با من ارتباط داشته 
بهتان‌بگويم - اینها هممآ دمها با بندها رتبا ط دا شتند 

چه‌جورا رتبا طی‌دا شت ؟ 

برای خاطراینکه توی دربا ربودوبنده‌چها رصدهزا رتومان سهم تووبا نک شهریار 
داشتم . نودهزارتومان - من یکوقش بر . بچه‌ها یم‌توی کا غذیا رس سهم خریدم 
برای عرکدا مشا ن نودهزا رتومان. این تیمی‌کوچک ما آنموقع که‌من برای بچه‌ها ی دیگر 
کا غذپا رس خربدم دنیا نیا مده‌بود . وقتی آمدگفتم خب سهم اینهم‌با یدبخرم . 
آ نموقع د یگر کا غذپا رس هم وضعش خراب بودما هشتا دنودهزا رتوما ن‌که‌سهم این 
بودگفتيم چا رکنیم رفتیم چیزنوردخريديم 

نوردشهریا ر 

بامهم. عرض کنم‌که .. انسان وشرف هم یک مطلبیاست . بهرصورت چیز شدر فیس هیا ت 
مدیره‌با نک شهریا ر . حا لاپیشا مدها ی دیگرهم دا ردمیشود . یکشب که‌هیات دولت 
دا شت تشکیل میشدآ زمون گفت که | علیحضرت احضا رکرد‌ندا مشب » بایدیعدها زوزراء 


ز 
r‏ 


با هری(۳۰) - ۱۵ - 


بروندحضورا علیحضرت 

چراا وگفت مگرنخست وزیرنبود ؟ 

نه- نخست وزیر مثلا ینکه رفته بودیک جلسه‌ای » یکجا ئی رفت بودونبودش - دریک 
تشریفا تی شرکت کرده بودنبودش . سا عت شش بود» شش ونیم هفت بودیلندشدیمو 
بنده‌بودم وآزمون بودومثلا ینکه‌نها وندی هم بود» عاملی هم نمیدانم بودیا نبود 
بهرحا ل وزراء همه‌نبودند . رفتیم با غشاه وبا هلیکوپتر 

کجا ؟ با غشاه 

با غشاه - باهلیکوپتررفتيم . هیچ هملازم نبود. بااتومبیل می‌رفتیمزودترهم 
میرسیدیم . گفتندبا هلیکوپتربروید . با هلیکوپتررفتيم سعدآ با دورفتيم شرفیا ب 
شدیم . جلسه‌ای بودخب شریف اما می بودوبنده‌بودم ونها وندی بودوگنجی هم بعد 
آ مد » عا ملی‌هم‌مثل اینکه بودورشیس سا واک بود» رئیس شهربانی بود» رئیس ستاد 
بود» اویسسی هم مثلا ینکه‌بود- فرما ندا رنظا مي‌بود. شهبا نوهم بودوا علیحضرت 
هم بود. | علیحضرت وشهبا نوآ نجا نشسته‌بودند , بنده| ینجا نشسته‌بودم » شریف اما می 
آنجا بقیه‌هم‌اینجا . ص ت شدا علیحضرت گفت که خب ما محرم دریش داریم‌وچکار 
با يديکنيم . حقیقتش اینست که‌بندهآن جلسه‌را منا سب اینکه‌اظها رسظری یکتم ندیدم 
ودرست هم بود . اینها ثی‌که‌شریف | ما می آ ورده‌بودوبنام وزیرانتخا ب گرده بودهمه 
ازیک تیم نبودند . حالافرا ما سون‌ها چرا - اماأحتی فراماسون‌ها هم همشان با هم یکی 
نبودند . بنده‌یک مطلب فقط گفتم . گفتم | علیحضرت من فکرمیکنم‌قبل| زهمه چیسز 
ما خودمان رابا یدیسا زيم . گفت يعني چه ؟ گفتم همه‌مان خودمان راباختب . همان 
حرف مخا لفین راداریم مي‌زنيم . خب آخها گرحرف مخا لفین راقبول داریم که دبگر 
این حرفها چیست . ما اولا" با یستی روحیه‌خودمان رااحیاء کنیم. روحیه‌خودمسان 
راا ول احیاء کنیم‌وبدا نیم‌که| گربدیها وزشتیها فی‌هست خیلی کا رها ی خوب هما نجا م 
شده وما | لان‌موقعی| ست که | زاین خوبیها دفا ع کنیم . آنها دا رندا ین زشتیها وا ۰.. 

ما تملیم میشویم میگوییم بله‌همه‌کا رهای زشت را .۰ "گفتم که‌با یستی با قدرت موا جه 


با هری(۳۰) ¬ 1۶ تب 


بشویم والبته‌ضمنا " اصلاحا ت هم‌بکنیم . من‌همین سربسته همین | ندا زه‌گفتم . خب 
نها وندی بله مبا رزه‌با فسا دویک حرفها ی کلی‌زد . آزمون پیشنها دا ینکه‌اساسا" 
یک شورای | نقلاب درست بشودوا علیحضرت خودشان رهبری | نقلاب را پیش بگیرند 

| نقلاب چندم ؟ 

خلاصه یک عده را بگيريم واعدام کنیم‌وخلاصه یک برنا مها نقلایی‌وشورای انقلاب . 
موضوع بها عدام هم گفت ؟ 

بله - یادم میا یدمقدم‌بهش گفت که : خب شما خودتان اولین] دمی‌هستید . میدا نید 
ورمون ا اعفان سا واگ کرد بے عقوسا واک موه گروق گری با واک یود :ااا 
توی با ندمقدم‌نبود با ندمقدم‌با ها ش مخا لف بودوا ینستکه من میگفتم‌حرف نبا ید 
زدیرای خاطرا ینکه یک وقت‌دیگر هم‌در جلسه هیا ت دولت آزمون بها رتش حمله‌ کرد و 
وقتی‌که آزمون ازکابینه رفت بیرون همین دوحرف موجب شدکه گرفتندش وبسن 
کیک مقا ا کا ری بیش یکو یت مدر یو و کی جو توب مقر کر ھر لوه مت 
پرونده‌برایش درست کردند» نمیدانم واقعا " تاچه‌حدودی آن حرفها ئی کدراجع 
بهش میزدنددرست بود . کها رتبا ط داشته‌با لییی» چین . فکرمیکنم بیشترایسن 
حرفها نا شیا زهما ن پوزیسیون آنشبش بودکه‌شورای | نقلاب درست بکنیموب عد 
چیزیکه به | علیحضرت . بهرصورت جلسه‌خیشی طول کشیدودرهمین ز مینه ها 

شهبا نوچی میگفتند؟ 

چیزخا می‌نمی‌گفت - | ما موقعی‌که‌شا م میشدیک مطلب جا لبی هست 

موقع چی شد ؟ 

موقع شام 

برای شام پس آ نجا بودید 

بله موقع شام - شام هم آنجا خوردیم دیگر- مثلا ینکه میزا علیحضرت وعلیا حضرت 
اینجا بودیا نخست وزیرومنهم مثلا" با چندنفردیگراینجا بوديم . من با اعلیحضرت 
شام نمی‌خوردم - دوسه تا میزگذا شته بودند یک میزبزرگ نبود . دیدمیکم رتیه 
| علیحضرت میگویند "چه‌کنم ؟ چه‌میتوانستم‌یکنم؟ آ مدندگفتند که دبیرکل‌یسا 
نخست وزیرنمی‌سا زد , "بیچا ره میخوا ست دردقایق آخرهم بازاز دل من در بيا ورد . 


نمیدانم آنجا کسی محبت کر ده بود که حیف شدرستا خیزبهم خورد. نمیدانم‌کی واقعا " 


با هری (۳۰) - ۱۷ بت 


کسی همچین حرفی‌زد ولی لابدیک همچین حرفی زدند. من هیچ چیزنگفتم» هی 

دوسه مرتبه ۰ .گفتم | علیحضرت دبیرکل‌با نخست وزیراختلافی نداشت , این 

نخست وزیرب‌ودکه با یستی| زدبیر کل کمک میگرفت » الهام میگرفت ‏ خضب 
نخواست . دبیرکل کا رش را میکرد . ا وبا یدتکیه کندبه حزب » به‌دییرکل نکرد 

| علیحضرت بیشترا زهرکسی میدانیسدکه من آ مبیسیون نداشتم . کی دراین مملکت 
شا هداین است که من هیچ قدمی » آ مبیسیونی داشتم‌برای اینکه‌بخواهم نخست - 
وزیربشوم وازهرکسی بیشترا علیحضرت نشانها ودررفتا رمن دیدیدیرای اینکار؟ 
کارم راداشتم‌میکردم . بله‌بهرحا لتا دیروقت آن جلسه‌بود . یک ودوبعدا زنیمه 
شب بود - دیگربلندشدیم‌وحتی چون حکومت نظا می‌هم بودما را اسکورت کردند . با 
اسکورت آ وردندخا نه ورسیديم . 

حا لاچقدر ما نده بهآ نموقعی‌که سرکا را ستعفا دا دید ؟ 

خیلی‌هنوز ما ندها ست . عرض میشودکه- میخوا هم‌همه‌حوا دشی‌کها تفا ق افتا ده‌یرایتان 
یگویم . غب قیمت گندم راشریف اما می‌بردبا لاء کمکی‌به کشا ورزان با شد 

روی حسن نیت کار میکردشریف اما می - یعنی واقعا " آنچه‌کرداین چیزی بودکه‌بفکرش 
متسه 

بله - یله - نبایستی بی‌انصا فی کرد . کوشش میکرد . حالایا دتان هست نوی مجلس 
گفت شریف | ما میا مروزشریف اما می بیست روزپیش نیست . 

خیلی تهمتها ئی میزنندکها یشا نا صلا" عا مل | نقلاب بودونسیدانم .۰ .یعنی‌میخواسست 
| نقلاب بشود . 

خب عا مل واقعا " موثربود. نخیرمن نمیتوانم بگویم» من با ورنمیتوانم بکنم . 
با لاخره‌رفتا رش فرصت دادن به‌نما یندگا ن مجلس برای خا طرا ینکه‌آن حرفها را بزنند 
ا لبحه موثربوه‌د وین گا 

بله‌میل دارم هرپیش آ مدی شده‌برایتان عرض کنم . جلسات دولت بیشترراجع به 


مبا رزه‌با فسا دصحیت میشد . 


س ہہ 


با هری (۳۰) = ۱۸ - 


آن جلسه به‌آن ترتیب تما م شدو 

نخیرتیام نشد . درآ ن‌جلسه‌قرا رشدکه بنده یک طرحی برای مبارزه‌با فسا دبا زیدهم . 

| ولا" قبلا زا ین‌جلسه بنده‌بهمین نما یندگا نمجلس مخصوصا " | قلیت نوشتم» به 
رئيس مجلس نوشتم : این آقایونی‌کها ینهمه | زا شا عه‌فسا ددر مملکت صحبت میکنند 
درروزها ی معین ما قضات دا دگستری را میفرستیم در مجلس خوا هش میکنیم بيا یند 
اطلاعا تی‌که‌دا رندیگویند . گذا شتمشان ( ؟ ) وگفتم بگوییدآقا - آخه شما که 
میگوییدخب بگوییدبا نشانی با قرینه - بگوییدما دنبا لش میرویم. البته هیچکس 
عکس العمل نشا ن‌ندا دوهیچکس حرفی نزد . خب به روزنا مه‌نویسها هم گفته‌بودم‌که 

آقا هرچی‌خبردا ریدبگویید - آخه دا دگستری کف دستش رابوکه‌نکرده » این آدمها 
که‌میح‌میاً یندتا دوبعدا زظهرکا رمیکنند , شب هم دنبا ل زندگیشا ن هستندا نها که 
خبر ندا رندا زهمه‌جا » بهشان بگویید . آنشب قرارشدکه‌من یک طرحی برای مبا رزه‌با 
فسا دتهبه‌کنم . خب‌حا لاهم فکرکردم آخه‌مبا رزه‌با فساد آنچیزیکه‌الان اشتهای مردم 
است اینست کهآ دمها ئی که مشهور و معروف هستندبه‌فسا د» اینها را بگیرندشان 

اعدا مشان کنند . 

حا لاا عدام نه - حا لایگیرندشان - نهاعدام که‌ینده نمی‌توانستم بکنم‌ونمیکردم‌بیخود 
حا لاا ینها را بگیرندشان. خب برای اینکه‌اینها را یگیرندبا یدیشنا سندشان» باید 
پروندهدا شته‌با شند , دلیل داشته‌با شند . فکرکرديم که‌این کا رموکول بهما رکا ر 
با زرسی است که‌البته‌ینااش را گذا شته‌بودم ومشغول بودم- کمیسیونها ئی مشغولبودند . 
گفتیم خب حا لادجله بیشتر هست که یکعده‌سر گنده, یکعدهآ دمها ئی که معروف هستندبه 
فساداین ها گرفته‌بشوند . بنده‌یک طرحی خودم فکرکردموب‌دچندنفرا زهمکاران - 

دا دگستری راخواستم وأین طرح راتهیه کردند . البته بشیر فرهمندمخا لف بودومیگفت 
یابااین خلاف اصولاست ومن موافق نیستم . بهش گفتم آقاشما نمی‌بینید؟ حالابرایتان 


توضیح‌میدهم ا صلا" چی بود . بنده‌دراین طرح پیش بینی‌کر دم که‌نما بندگا ن افکار عمومی 


با هری(د۳) = 1٩‏ 


کانون وکلا » عرض کنمکه نویستدگا ن روزنا مه »نها گی‌که جنبهر پرزا نتا تیو مخصوصا " 
مخصوصا " درآنموقع دارند» فکرعمومی را منعکس میکنند . اینها رابا شرکت داد ستان 
کل یک جلسا تی تشکیل بدهنددرشهرستا نها با نما ینده‌دادستان‌استان . جلسا تسی 
تشکیل بدهندواشخاصی را که مشهورستندویک قرا ئنیدردست است که‌اینها سوء استفاده 
کرده | ندوبه خزا نه عمومی دستبردزدند » منافع عمومی راغص کردند» اینها را معرفی 
کنند , دا دگستری ؛ مراجع ملاجیت داراین اشخاص را میتوا ندبمدت چهارماه دراختیار 
بگیرد . فقط برود تقتیش کند اگرواقعا " دیداینهاکا ربدی کردند» کارزشتی کردند 
کا رخلاف قأ نونی کردند خب پرونده‌شان را میدهندیه‌دا دگستری » اگرهم نیست معذرت 
ازشان میخواهدواینها . وگفتم اینهم یک غرامتی است که‌با لاخره| شخا ص با یدبپردا زند 
برای تسکین افکا رعمومی .این‌طظرحراآوردم آقای بشیرفرهمندمیگفت آقا من مخا لفم. 
با زرسی کا رش را بکندوپرونده‌ها ئی که‌درست تهیه بشود- بعدآدمها را بگیرندوحیسس 
کنندوییرندمحا کمه‌کنند . اینکار معناندارد. گفتسم آقای بشیرشما توجه نمیکنید 
مملکت درحال غلیان است و بمن‌دردولت میگویندکه] مریکا فیها گفتها ندکه‌شما یک ما ه 
وقت دارید › البته‌من بان مطلب | همیت نمی‌دا دم ولی این نشانه اینست که‌تا یکماه 
دیگراصلا" مجال نیست برای کا ری . گفت خب بهرحال شما میخوا هید یک دستی هم برد توش 
ازنظرتنظیم وعرض کنم هما هنگ کردنش با قوانین دیگر » چون من خیلی بهش اعتقاه 
داشتم واعتقاددارم . بعدکانون وکلا - چون کانون وکلا هم درآنموقع دعوی میکرد 
که‌قوا نینی‌که‌با یستی وزارت دا دگستری تهیه میکندبا نظرکانون وکلا با شد . گفت_م 
یسیا ر خوب 

آقای نا کینی بود؟ 

نخیر- نه دیگر حا لاموقعیاست که‌نزیه! ست 

آقای متین دفتری چکاره‌بود ؟ 


نه متین دفتری نبود . نزیه بود. من متین دفتری راندید‌مش - حالا بهتان برخوردی 


هم که‌یاکانون وکلا داشتم بهتان عرض میکنم . نزیه‌راهم خواستم وگفتم آقابفرما شیه‌این دست 


با هری(۳۰) = ۲ بت 


وآن دست کرد و گفت که‌ما خودما ن طرحی داریم . گفتم بدهید . آنها هم هرگز 
طرحی ندا دندا لبته . گفتم طرحی بدهیدمن خیلی عاشقم که‌طرحرا بدهید . آنچیزی 
که‌بنظرم رسیده‌اینست . البتهشها ب فردوسی راهم چون عضوکا نون وکلا بوددعوت 
کردم 

کدام شها ب ؟ 

شها ب فردوسی معا ون وزارت دادگستری بکوقتی بود 

شها ب فردوس معروف عضو<رب توده‌واینها 

نه - جزوحزب توده‌نمیدانم بودیانبود . شایدهم بود . بله‌بهرحال» واتفاقا" با 

من هم روا بطش خوب نبوداماواقعا " دراین برخوردی که‌با هاش داشتم ديدم چقدر 
انسان است . خیلی من واقعا " خجا لت میکشم برای اینکه‌روا بطمان سابقا " با هاش 
خیلی خوب نبود . ولی ديدم که‌بیچا ره‌گفت که مملکت گرفتا راست » وزیردا دگستری 
یک همچین فکری بنظرش رسیده » ما هم که‌فکردیگری بنظرمان نمیرسیدچرانشود- با شد 
حا لاچه | شکال دارد ۰ اشخاص غرا مت هم بدهند خیلی واقعا " جنبه انسانی فضیه را 
رعا یت کردوموافقت کرد . خب ما فکرکردیم حالا آن طرحی کهآ نشب قرارشده ما شهیسه 
کنیم » واقعا " دیگر غیرا زاین کاری نمیشدکرد . هیچ غیرازاین نمیشدکاری کرد. 

حا لانمیدا نستیم در مجلس هم اصلا" قبول میشودیا نمیشود . ولی غیرازاین کا ری نمیشود 
کرد . غیرازاینکه‌بگوييم آقاحرف مردم › آدمها ییکه‌نما یندهافکار عمومی هستند 
هرکی‌را بگوینددا دگستری میگیرد , منتهی موقت است اگرجرمی دا رندتعقیب‌شان میکنیم 
هیج غیرا زاین دیگر کا ری نمیشدکرد . 

بردیم درهیات دولت » قای‌شریفا ما می گفت :" خب این کا ری است که‌فرما ندا رنظا می 
میکند ." گفتم آقا بنده‌مخا لفم فرما ندا رنظا می بکند . فرما ندا رنظا می کیا ست ؟ 

یک آدمها ئی تعقیب کنندپول ازشا ن بگیرند نگیرندشان ویک آدمهای دیگری را - 
یگیرندشان بگویندیول بدهیدتاولتان کنیم؟ نما یندگان افکا رعمومی من وشت] 
نیستیم ۰ فرماندارنظا می کی رامیگیرد؟ من وشما میگویيم‌میگیرد » بنده که نه‌خودش 


با هری(۳۰) = و ۳ 


میگفت . آخه این رایک عده‌ایکه‌نما ینده‌افکارعمومی ستند . بهرحا لاا ينها 

ا نقلاب زیردست وپایشان داردحرکت میکند » اینها روی انقلاب هستند اینها می ب 
آ ند میگویندخب اینها را بگیرید . خب البته‌گفت نحیرما قبول ندا ریم واینها 
نوی هیا ت دولت کسی بودکه‌با شما موا فقت بکند؟ 


تحير د سحیر 


نه نه اصلا" میدانیدتیم وقتی نبا شدهمین است 

هیچکدام ازاینها با شما هم فکرنبودند؟ 

کے 

حتی مثلا" نها وندی ؟ 

نخیر- آها ن مطلب نها وندی رایگويم .نها وندی درهمین موقعها هویدا استعفا 

کرده بودونها وندی فکر میکردکه وزیردربا ربشود . درصددبودکها ستعفا کند. من | ولا" 
نمیدا نستم‌واقعا " مطلب اینست که‌دنیال وزارت دربار ... بعدهاا ردشیرزا هدی 

یمن گقت . من فکر میکردم که‌این باشریف اما می‌میخوا هدقهرکندومن به‌شریف اما می 
تلفن کردم‌کهآ قا تلفن کنیدوالتیام کن واینها - من واسطه‌ای بودم‌کهاینها با هد دیگر 
آشتی‌کنند . بهرحا ل» شما ملاحظه کنیدا ختلاف نظرما با شریف | ما می‌چی بود . درهرقدمی 
که من برمیداشتم‌مواجه‌بودم با خودخوا هی واصلا" بی! طلاعی وبیسوادی وبی‌ذوقی این 
درکا رسیاست . من واقعا " میدیدم دیگراصلا" هیچ ما رژی‌ندارم برای فعا لیت وچه 
بکنم . تا مسگله‌چیزپیش مد . دومسکله پیش آمد : یکی قا تون اجتما عات‌راکسسه 
داشتیم تهیه میکردیم» من خودم بعهده گرفتم وآن قانسون تا میسن اجتماعات 
را فرا هم کردیم‌بیک صورت دموکرا تیک که اجتما عات درچه‌شرا یطی وبه چه‌مورتی‌تفکیل 
بشود . فکرمیکردیم چه‌اسمی بگذا ریم رویش . گفتیم اسمش رامیگذاریم قانون تامین 
آزادی اجتما عات» اجتما عات مطابق قانون اساسی قبول شدهاما تا مینش بکنیم 


اسمش راگذاشتیم قانون تامین اجتماعات . ما بردیم درمجلس بندها مضاء کردم با ید 


با هری (۳۰) نج 


امضاء میکردم. وزیرکشورا مضاء کرد- حالاوزیرکشور .. من فکرکردم‌واقعا " بالیاس 
سربا زی وزیرکشورنرودتوی مجلس . بنددرقتم دادم‌به مجلس - گفتم برای اینکهآ زا دی 
اهتنا فا ت بصورت من مکی حقطیم کرد نک فا ونی ما رک طر ی کت کرد 
بنام قانون تا مین اجتماعات وآنجا هم ذکرکردم‌که‌این فقط یک بهانه‌ای است » یعنی 
شما طرح‌دولت را یک بهانه‌ای بدا نیدیرای خاطرا ینکه یک مقرراتی تنظیم بشودبنابراین 
هیچ روی هیچیک | زاین موا دومقررات ما تعصب ندا ریم - هرچی‌میخوا هیدتغییریدهید 
ينيم با هم مب مت ٠‏ تقو رما آنست اوا دى اجا ها ت طا نخ ناخ 


میخوا هیدتغییر بد‌هید ؟ تغییربدهید . ما هیچ تعصبی ندا ریم بحث میکنیم . آقای ب 
پزشکپور - حالامن لایحه‌را دادم به رگیس مجلس هنوزکسی املا" | زمضمونش اطلاع شدا رد 
بلندشدگفت که این طرح خلاف قا نون اساسی . بنده‌رفتم پشت تریبون گفتم آقاکجای 
این قانون خلاف قانون اساسی است . شما نخوانده‌اید . حالاموقعی‌که‌من این مطلب را 
میگفتم که‌شما نخوانده‌قانون را ( * ) صدا یم رابلندکردم. خب 
الیته‌آنها هم بها نه‌جوشی کردند ویله وا عتراض واینها و بنده‌هم ازمجلس آمدم بیرون. 
خب این یک واقعه بود. بعددولت درمقابل استیضا جقرا رگرفت راجع به مسئله‌سینما 
رکسآیادان. حالابنده مرتب هرروزصیح »ظهر , شب راجع به‌سینما رکسآبادان تما س 
دارم وگزا رشها ئی‌که میرسدحکا یت | زاین میکندکه‌یک مردی آ مده‌یک حرفی‌زده وهیچ دنیلی 
که‌تا ییدبکندنیست . مصا حبه را هم‌که بهتا ن‌عرض کردم بعدحا لادوتا سئوال | زدولت کردند 
یکی آن دانشوبیها ره‌نما ینده مجلس بودکها وا رتباط هم باسا واک داشت . یکی دیگرهم 
سگوال کرد . نمیدانم استیضا حکردندیاسئوال کردند ... سئوال کردند . بنده‌دیدم که 
خب دولت با یدجواب بدهد . اینست که‌دا دستان آبادان راخواستم‌گفتم یک گزارشی بده . 
گزا,شی دادوآ ورد . این گزارش را درکمیسیون |منیت - بنده‌کمیسیون | منیت دعوت کردم 
وگفتم اینست-دادستان عین جریان را ... که‌گفته‌این آدم بوده‌رفتيم تحقیق کردیم 
دروغ بوده‌گفته‌فلان... هرچی او گفته‌بوده هرچی‌چیزکرده‌بوده‌قدم بقدم هرچی‌گفته .. 
آنجا مقدم بوه . گفت آقا دادگستری همش میخواسته‌ثابت بکندکه‌این حرف دروغ 


با هری(۳۰) مت 


است . گفتم‌نه‌دا دگستری نمی‌خواسته‌ثا بت بکندکه‌دروغ است . دادگستری دنبال 
دوچیزاست ۰ یکی میبیندشر کاء این معا ونین کیاست ۰ یکی ببینددرست است 


یا درست نیست 


E‏ ات 
روایت کننده : آقای دکتر محمدبا هری 
تاريخ : ۱۴ آ گوست ۱۹۸۲ 
مصلل : شهرکان - فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۶ ۳۷۲۱ 


بله > آقای شریف اما می آنجا عصبانی شدکه آقااین رسم تحقیق نیست وبایددادرسی | رتش 
تحقیق کند." گفتم منظورتان چیست ؟ منظورتان اینست که شکنجه کنندمردم را؟ چه شکنجه؟ 
این که خودش اقرا رکرده . گفتم ازاین مردچه میخواهید ؟ این اقرارکرده . مسئله اینستکه 
ما بایستی برویم دنبال این اقرا رببينیم آین درست است یا درست نیست . آنچه کوثش کردیم‌تا 
حالاتاء بیدنشده » چه میگوئید؟ خلاصهآ نجا با هم درافتا ديم «ینده یکی دوروزبعدیمنا سبتی 

رفتم پهلوی شاه .. آهان اینجا بهتا ن‌عرض کنم ساواک شروع کردبا من درافتادن . من یک 

مصا حبه ای کردم راجع به زندانیان سیاسی . گفتم زندانیان سیاسی آنهائیکه .. آهان 

مصا حبه تنها نبودبا یدقبلا"توضیح بدهم . خیلی اشخای مراجعه میکردندبه نخست وزیر »از 
زندانیان سیاسی ومیگفتندکه » یعنی کسان زندانیان سياسي برای آزادی خودشان اقدام 
میکردند . نخست وزیربمن ارجاع کرد خانواده‌های اینها میا مدند وی پشت اطا ق من جمعیت 
بود . بنده یک جلسه ای تشکیل دادم» نماینده ساواک » نماینده شپربانی » زندان 
وهمین اشخامی که بنام حقوق بشراقدام میکردند . 

س د کی هابودنداینها ‏ که عفوحقوق بشربودند ؟ 

ج - آقای نزیه بوده‌و آن آقای عرض کنم که صدرحاج سیدجوادی بوده‌ومیناچی بودوآن 
لاهيجي بودواینها بودند میا مدند . بنده آنجابه آقایون گفتم کسی که کمونیست بوده » 
کسیکه تروریست بوده بنده نمیتوانم کاریشان بکنم , بدانیدشما تروریست وکمونیست رابنده 
کا ریش نمیتوانم بکنم . اماکسان دیگررابنده نوصیه میکنم که وسایل عفوشان رافراهم 
بکنند . خلاصه آنجا بحث کردیم‌وگفتم که نمیتوانیم همه اینها را عفوبکنيم ومشکل است » 

حا لابرای چها رم آبان یک عده ای ولی کوشش‌مبکنیم بتدریج عده زیادی را عفوبکنیم . 


س = 


=€ 


با هري (۲۱) = ۲ 


حرفتا ن درست است . اینها ئی‌که زندا ن سیا سی‌هستند نا لبا " نظیرهمین آ دمها ئی‌هستند 
که‌دا رندحرف میزنندوصحبت میکنند . اینها آزا دبا شندوآنها .. خلاصه گفت کهه! ترتیبی 
دادیم درحدود یک هزاری - هزا رودویست نفری آزاد‌میشوند . گفتم بسیا رخوب .] مدند 
یک مصا حبه‌ای هم با من‌کردند . بنهم درهمین زمینه‌محبت کردم ومحبت با صطلاح تجدید 
حیشیتشان راوایسها هم کردم . سا واک بمن تلفن ‏ نردکفت - همین آقای ثابتی - گفت 
آقاتمام دستگاه‌ما 

بودآنوقست ثابتی ؟ 

شابتی بودآنوقت - تمام دستگاه‌ما رنجیدهاندا زاین مصا حبه‌شما ومیگوینداین اشخامی 
را که ماگرفتهایم تمام آدمها ئی هستندکه برخلاف مملکت ومصا لح مماکت فعا لیت میکردند 
صحبت کتا ب خواندن واینها نیست . گفتم خب بنده‌که‌درآن جلسه گفته‌ام آدمها فی‌که 
تروریست بودندوآ دمهاً ئی‌که بر خلاف مصا لح مملکت قعا لیت کردند » کمونیست بودندمن 
آنها را که‌نگفتم عفوبکنند. رئيس خودسا زما ن شما گفته غالب این !شخاصی که‌گرفتار 
هستندنظیرهمین آدمها ئی ستنکه‌حرفها را دا رندمیزنند . گفت نخیر ایشها خیلی 
ناراحت شدند - رفقای ما وهمکاران ما - وما مجیوریم یک گزا رش شرفعرفی تهیه 
کنیم . گفتم گزا رش شرفعرض را تهیه‌کنیدیگوییدبه و.یردادگستری هم گفتم » وزير 
دا دگستری گفت من برای اداره‌دستکا هم ناچا رم مماشات کنم 

این موضوع استعفای دستجمعی‌شان است ؟ 

کدام ؟مال ساوای ؟ نها ستعفای دسته‌جمعي نبود - نه اعتراض کرده‌بودند. ضمنا " 
حضورتان عرض کنم درهمین موقع یکی زقضات که‌آدم ناراحتی بود» داشته‌توی دادگستری 
میرفتهیکیا زا ڑا نها - پلیسها کیفش را میگیرد قکرکرده‌توی کیف این مثلا" | ورا قی‌هست 
بیا نیدای‌هست . بهش بر میخوردوا عتراض میکندوخلاصه آ مدنشست توی محن دا دکستری 
زیرساً عت دا دگستری وهمه را دورخودش جمع کرد . گفت تا موقعی‌که وزیردا دگسترونیا ید 
معذرت | زمن نخوا هدمن نمیروم . حالا جمعیت هم درست کرده‌بودوشرزع کردنطق کردن 
وهمین غالب | ززما مدا ران انقلاب هم آنجا بودندوتا ییدمیکر دندوتحریک میگردنسث . 
یا دم هست یکیا زآ د مھا ئی که تحریک میکردآ نجا که‌بعدا " نفهمیدم‌چطورشدبیچاره نوی 


این کا را نقلاب به‌جا ئی نرسید تابنده‌بود 


با هری (۳۲۱) س اج 


س - تابنده ؟ 

ج ¬ تا بنده‌بودبله . دارد نطق میکندومحبت میکند . بنده‌با نزیه- نزیه را نمی‌شنا ختم 
ولی‌روا بطی‌پیدا کرده بودم درنتیجهآ مدوشدتوی کا نون وکلاکه‌جا لابعدا " برایتان 
خوا هم‌گفت جریا نش را - نزیه را غوا ستم‌وگفتم] قای ترب شما برویدوا ینها را را فیشان 
کنید . نزیدرفت وآ مدوگفت من نمیتوانم‌با یدخودتا نبیا ید . آنها فکرکردندمسن 
نمیایم » من بلندشدم‌رفتم. حالاجمعیت هم درحدودهشتصدنهصدنفرآدم وآنجا جمع 
شده‌ وا ینهم کارخیلی جسورانه‌اوبود. بنده‌رفتمآنجا وا ينها شروع‌کردندنطق کردن 
بنده] نجا محبتی‌گر دم و نطو‌کر دم وگفتم معلوم است که‌اگرکسی به‌قاضی دا دگستری توهین 
بکندمن مدافع اش هستم واگراین آدم ازدولت با شدمن | زطرف دولت معذرت میخوا هم 
بدین ترتیب غا ثله‌راخانمه‌دادم . این اقدام من که‌خا تمه‌دا دم‌والله‌خب جنجال میشد 
حریقی! يجا د میکنندا ملد یک جنجا لی آدم کشته‌بشودآنجا . غا شله‌را خا تمه‌دادم و 
الیتها ینها یک اقدا ما تی بودکه- اقدا مات اصولی که‌نبود دولت یک مشی محیحوکه 
نداشت » ماامروزوفرداراداشتیم میگذراندیم‌این وضعیت » وضعیت محیحی نبسود 
ولیخب من با یدا مروزوفردارا بک_ذرانم دیگر . این مشی‌من که‌نسبت به‌قضات 
ااینطور ملایمت بود» مصا حبهاوکه کرده‌بودم راجع‌به زندانیان سیاسیء؛ ساواک رایسرت 

| نگیخته بر دند »| لبته گفتمگزا رش را ما میدهیم بشرفعرض - گفتم گزارش را بذهیدیشرفعرض 
برسا نیدویگوییدوزیردا دگستری بهش گفتم , گفته‌من باین کارها ثی کد‌کردم غا لیش 
اعتقا دندارم‌ولی برای ادا ره‌دستگاهم‌ناچارم‌اینکارها را بکنم » بهشان بگویید , 
بگوییدگفتم به‌وزیردادگستری. بعدهم دومرتبه یک خبری منتشرکردندکه معلوم بود 
سا واک بود .۱ سوشیتد پرس - یونایتد پرس یا | سوشیتدپرس -خبردا دکه وزیردا دگسستری 
محر ما نه‌با جبهه ملی ملاقا ت کرده . اصلا" معلوم بودکه‌سا واک دوقسمت است . مقدم 
یمن تلفن کردگفت همچین است . گفتم این خبریا ست که دستگا ه‌شما دا ده‌شما خبرندا رید ؟ 

س - روسای دوقسمت معلوم بودکی‌ها هستند ؟ 


ج ¬ خب بله مقدم‌بودودیگری ئا بتی‌بوددیگر. 


با هری(۳۱) ا 


من | ختلاف با هم دا شتند ؟ 


ج خب بله » ثابتی کوش سابق بود چیزسابق بود مقدم هم یک چیزتا زه ای بود . 
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گفت كکەنه- گفتم نخیر » گفتم ما با جبهه ملی- جبهه ملی نزیهآ ست وصدرحا چ 
سیدجوا دیا ست ومیناچی - دریک جلسه‌ای که‌دا دستان کلبود» رئیس شهربا نی 

بوده . ستا دا رتش بوده اینها بودندنشستیم‌محبت کردیم‌ولی ملاقات ندا شتیم 

گفت پس تکذیب کنید , گفتم خب معلوم است تکذیب میکنم . تکذیب کردیم که‌ما 

با جبهه ملی ملاقات ندا شتیم . بعدها هم شروع کردندحرفهای زشت که فلانی‌ثروت 
دارد. گفتم ماثروتي نداریم ماهرچی داریم... این رایک روزنامه‌ای کسه 
منسوب به‌خودشان بودنوشته‌بود » بعدهم دا ده‌بودندتوی خواندیها هم نقل 
کرده‌بودند . 

کدا م روزنا مه نوشته بود؟ 

یک روزنا مه‌بود - حالاا سمش بعدا " خاطرم ... یک روزنامه‌ای بودمنسوب به 

سا واک بود. یکی‌ازاین بچه‌ها ئی بودکه‌روزنامه‌اش خوانده نمیشد . 

پول سا واک الا" محل حزبش ومحل‌دستگا هش را وا ينها ش را ادا ره میکردومیا مد 
پیش من ومیرفت » آدمی بودکه میا مدبمن بها مطلاح| حترا م میگذا شت و تکیه میکرد 
که‌بعددستگا هها ی ما بهش ( ؟ ) شده بودکه این حرفها چیست ؟ گفت خب بلسه 
بما گفتندو .. بله بهرحال - آدم وقتی بهرحال توی فعا لیت سیاسی است » فحش 
هم با یدبشنود , اهمیت نمیدا دم . درهرصورت من رفته‌بودم‌پیش شاه‌وازساواک 
شکا یت کردم . گفتم‌سا واک این کا رها چی‌ا مت میکند . راجع به‌مثلا" گفتم سینا 
رکس آبادان.گفت سینما رکس آبادان را میگوینددا دگستری تما مش دفاع میکند 
ومیخوا هدیگویدا ینکا ردرست نیست . گفتم دا دگستری اینکاررانمیکند », دا دگستری 
میخوا هدیقین بشود . گفتم | علیحضرت توجه دا شته‌با شیدسیسدوهفتا دهشتا دنفر ,چها ر 
صدنفرآدم کشته‌شده » این اگرمحا کمه‌ب‌شود , این آدم رابصورت محکوم بیا وريم 
جنجا ل میشود , میا یندایرادمیگیرند» این پرونده‌بایستی پرونده مطمکتی با شد 


نمیشودبه‌سا دگی این پرونده‌رابه‌ این صورت من بدهم‌روزبعدش هم ديدم که زطرف 
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سا واک یک گزا رشی آوردندکه‌با زتکرا رمیکندکها ین پسره‌متل | ینکه | سمش شوری 

بوده - آتش زده‌ورفیقش هم‌جمشیدی نا می بوده‌واین جمشیدی هم‌که‌سابقا " ذوب - 

آهن اصفهان کا رمیکرده‌بنا برا ین روسها دست درا ینکا ردا شتند- بعدهم یک انگلیسی 
هم‌مثلا ینکه‌با سا واک | رتبا طداشت - این گزا رش‌داده بودکه‌خلاصه میخواست 
اینکا ررا بچسبا ندوبگویدنودهایها کردند . بنده‌که مدافع توده‌ایها نبودم اماآدم 

با یدحقیقت بگوید . ممکن است توده‌ایها میکردندا ما این نبوده‌جریانش . من‌میگفتم 
آقاتماچراداریداین استشناء راقائل‌میشوید . سینماهای تهران راآتش زدند» همان 
دستگا هی‌که‌سینما تهرا ن را آتش زده‌سینما آبادان راهم آتش زده . آخه‌چرا نمیرویسد 
دنبا لا ینها » چرا یک چیزاستشناثی میخوا هیددرست بکنید » خب اگرنمیتوانیدناتوان 
ستیدکه نبا یدیسا زیدیک چیزی راکه . برای .نده مسلم وروشن است وبرای هرآ دم منصفی 
روشن است که‌این کا رسا واک نیست . اماهمان گروه همان هیات همان سازمان مدیریتی 
که‌این مساتل رادا ردپیش ميا ورد همه‌جا را آتش میزند» آنجاراهم بایک وسا ئلی آتسش 
زده ۰ منتهی شما با یدیرویددنبال آنها وآنها را تعقیب بکنید . این چیزیکهآ مده‌اند 
ومیگوینداین چیزتا ییدنشده » حالاواقعا " من بطورقطع هم چون مب؟ویم ضبط میشود 
ما برایما ن ثابت نشد, کوشش کردیم یکما ونیم نزدیک دوما ه کوشش کر دیم‌وشا بت نشد . 
بهرحال ما دریک تضا دکلی با حکومت شریف اما می قرارگرفتيم . بنده‌یابایستی می - 
ما ندم وبا لاخره‌دیگر اینموقع هم» درایین زمان هم‌مثل زمان گذشته‌نبود, بالاخره تا 
یک حدودی - یعنی تا یک حدودی که‌نه‌دیگر - اصول: موکرا سی با یدرعا یت بشود- وزیررا که نمیشد 
ازکا بینسسه بیرون کنند- يا با یستی دولت!ستعفا کند» یااینگه‌من خودم استعفا 
کنم والله‌نمیشد . من حقیقتش دیدم که‌حا لایک کریزدیگری بوسیله من بوجودبیا ید 
معنی‌ندا ردا ینست که‌کنا رکشیدم . پیش شا ه بودم‌ومذا کره‌کرديم . گفتم] قا ببینید‌سین 
نیستم » من دیگر با این ترتبب .... شاه‌گفت خب حا لابا نخست وزیربا زچک کن با زببین 
گفتم بله . البته خب شریف اما می هم‌دلش میخواست من بروم . اوهم دلش میخواست من 
بروم برای‌خا طراینکه‌نجفی را میخواست بيا ورد. برایا ینکه‌نجفی یک پروندهای‌داشت 
شریف | ما می‌کهآ قای ابتها جلابدیهش اشا ره‌کرده مربوط به‌ کمیسیونها ئی اوکه‌دا دستان 


با هری (۳۱) 2 


دیوا ن‌کیفربودکمک بهش کرده‌بود . 
س - نجفی کمک کرده‌بود ؟ 

ج - یله - ماازدولت رفتیم کنا روعرض کنم 

س بعنی استتعفادادیدرسما " ؟ 

ج - رفتم کنار» نرفتم دیگر . استعفا هم‌نخواستم . روزبعدهم وقتیکه وزیرتا زه‌راانتخاب 
کرده‌بود » آ مدندپیش من که من بروم وزیرتازه‌را معرفی کنم‌وگفتم نه- نرفتم وزیسر 
تازه‌را هم‌من معرفی نکردم املا" ول کردم . این رابهتا ن‌عرض بکنمکه معمولا" وقتی 
وزیردا دگستری جدید میا یدمیرودووزیردا دگستری‌سا بق معرفیش میکندتوی دیوان کشور 
وقتی‌هم‌بنده معرفی شدم بنا موزیردا دگستری » کيا نپورآ مدورفتیم‌وینده را معرفی‌کردو 
بندهآ نجا تجلیل کردم‌واقعا " ازقضا ت برجسته‌دیوان کشور . گفتم خیلی آدمها راکسه 
بنده‌سا بقا " دردا دگستری می‌شناختم حالانمی‌بینمشان وجایشان خالیاست . گفتم جای 
سروری خالیاست » جای علی آبا دی خالیاست با وجودیکه علیآبادی خاطرتان هت 
بھی خا تفت کر ده تو گفکم اکا ی کا لیا ست می ای عا تکام زا راا غا 
نا راحت هستم . سروری رانمی‌بینم » میر مطهرورانمی‌بینم- فقط اسمهائی که‌یادم 
بود . گفتم خب حا لاا زاین بیعدکیا نپورراهم نمی‌بینیمش‌دیگر - بهرحال یک تجلیلسی 
ازش کردم .همانموقع هم میخواستم بروم‌به‌کا نون وکلاءا ین آقای یگانه‌بمن گفت که 
آقانه‌کا نون وکلارا ولش کن. حا لاچون کا نون وکلادرواقع متین دفتری ونزیه‌بود . بنده 
رفتم البته‌چندروزیعدرفتم درکانون وکلاوخب آ نها هم دیگرخیلی‌مخا لف دولت ومخا لف 
هیا ت حا کمه‌بودتدء مغذا لک من وفتم ]نما ودربوخوردی که‌با عاشنا ن دا شتی خیلسی 
زودتفا هم ایجا دشدواین تفا هم هم موجب شدکه نزیه‌با من همکا ری‌میکردوخیلی نزدیسک 
یود . بهرصورت دیگرمطلب دیگری راجع به‌دوره‌وزارت دا دگستری امیخاطرم نمی یسد 
که‌بهتان عرض کنم . انشاء اللها گراین کاست ها تنظیم بشودوبفرستیدومن درصسدد 
بربیایم که‌یک چیزمنظم‌تری وازروی اندیش‌وازروی خلاصه دقت تهیه بکنم احتما لدا رد 
که‌کا ملتربیا ن بکنم . 


با هری (۳۱) ۷ 


با لاخره‌ما ا زدولت کنا ررفتیم» ولیکن‌من تماسم را باا علیحضرت داشتم یعنی هر ده ررزی 
میرفتم پهلویشان. یکروزصبح بمن میگفت که من چقدرهرروزصبح بیا یم‌وببیضمهی 

گزا رش بمن میدهند پنجتا اینجا کشته‌شد» شش تا آنجا کشته‌شد» هشت تا آنجا کشته‌شد . 

من تحمل این چیزها راندا رم ."منظورم میخواهم روحیداش رابهتان بگویم. حالا 

درفا طه‌بینا ستعفای ما تا موقع‌رفتن‌شا ه » ملاقا نها ثی‌که‌کردیم- حا لاهمه مطا لسب 

مطا لب خیلی مهمی‌نبود . شا ه‌قبلا زرختنش - من نمیدا نستم یعنی صحبت رفتنش بود البته 
وقتی بختیار آن نطق اولیه را قبلا زا ینکه نخست وزیربشودکردواشا ره‌کرده‌بودیه 

| ینکها علیحضرت میروند» من خیلی نا راحت شدم 

س - شما تاکی ایران بودید برای اینکه‌روشن بشود ؟ 

ج - من تاروزیعد. بنده‌ایران تامرداد تااوایل‌مردا ۱۳۵۸ بودم 

س پس | نقلاب راشما دیدید ؟ 

ج - بله منتهی‌درمخفیگاه- بنده مخفی بودم. بله‌عرض کنم که‌بهرصورت نمیدانم چه‌مطا لیی 
بین من وشاه- مطا لب خیلی مهمی نبود . 

س- روحیه - اینکه‌مریضی - آینکه‌تردیدا زنظرتصمیم گیری واینها . 

ج - یله - چرا- بله کاملا" معلوم بود . 

س ازکی مشهودیوداین ؟ 

ج - ازهمان شبی که‌ما راجمع کرده‌بودوگفت چه‌یکنیم‌واینها که معلوم بودروشن بودکه 
وضعش یعنی‌مسلط نیست برا عصا بش . بله‌دراین‌جریان » دراین فاطه بین‌استعفای 
بنده ورفتن شاه , بنده‌با تقاضا ی بعضی ازدوستان ! مینی . باامینی ملاقات کردم 
| لبته‌خیلی صیح‌زود . خب پیر مردبودبنده میرفتم پهلویش . نمیدانم‌چرا خیلی مبح زود 
مثلا" سا عت هشت همه عسده میگذاشت مشلا" پرهیزداشت بگویدبا من ارتباط 
دارد . نمیدانم شا ید ۰ 

س - درمنزلش ولی ۶ 

ج - ذرمنزلش بله- ما رفتیم پهلویش 

س کدام منزلش ؟ 


با هری(۳۱) = ۸= 


ج خب منزلش ا لهیه‌بود . بله‌حا لاصبحتها ئی که میکردیم‌واینها . یک مطلب مهم بودکه 


جلسه آ خربمن گفت که‌شاه بمن گفتهاستنباط من اینست که‌خا رجیها نمی‌خوا هندمسن 

با شم .این‌راخیلی توجه‌کنیداین حرف امینیرا میزنسم . من فکرنمیکنم که 

کا رجا یکی انشا ط فاه این یود که ها رجیها خی فرا هتذبا قده ھا رها نمی 
گفتندکه‌برو- این اظیا رعقیده| مینی است . امینی اظها رعقیده میکردمیگفسست 
بعقیده من شاه » خارجیها بهش گفتها ندبرو . میگفت سن به‌شا ه‌گفتهام اگرشما مید انید 
که‌خا رجیها نمی‌خوا هندشما با شید معطل‌نشوید بروید: این مطلب خیلی مهم است‌که من 
میخوا هم بهتان بگویم . یک پیرمردی مثلا مینی به‌شا ه میگویدبروچون خارجی خواسته 
خب این یک مطلبی‌بودکه‌لازم بودبگویم. اما مطلبی که‌با زهم ضرورت دا ردبهتان 
بگویم جزوخا طراتم است این ست که‌شا ه دوسه روزقبل) زا ینکه بر ودیوسیله رئبس تشریفا ت 


یمن دستوردا دگفت که ييا که من ببیتمت ‏ رو زسد لشیه ۰۰۰ 


جح 


س = 


بله»حا لانمیدا نم | رسلان آافشا رابلاغ کرد یامعاونش رستم بختیار. گفتندساعت 
ده روزسه‌شنبه | علیحضرت منتظرشما هستند . شا یدموا ردنا دریاست که‌شا ه‌خودش یک کسی 
رابخواهد . چرا یک موا رددیگری هم پیش آ مده بودکه مرا خواسته‌بود» حتی موقعی که 
خانه‌نشین بودم , یعنی کا رنداشتم . حا لاصحبت ازرفتن شاه‌هم هست امامن واقعا" 
نمیدانم شا ه‌کی‌میرود . البته هفته پیش نها وندی بمن تلفن کرده بودگفت من اسروز 
آخریس ملاقا تم راباشاه‌داشتم‌وشاه دیگرمیرود مسلسا وبمن گفت که ۲ ۷21196 ta‏ و ۳2" گفتم 
۷2118 2 ۳215" یعنی ما باشاه‌ميرويم ؟ گفت نه‌بايدبرويم ما - این حرفی‌است 
که‌نها وندی یمن زد » هفته پیشش . خب شا یع هم بودکه‌شا ه میرود . بنده | لبته هفت هشت 
ده‌روزقبل‌شا ه را دیده‌بودم , سا عتی‌که‌قرا ربودسا عت يا زده‌بودقرا ربودمن بروم شا ه را 
ببینم » من ساعت ده‌رفتم . ساعت ده رفتم‌دربا روا رسلان افشاررادیدم وگفتم که 

نیا وران ؟ 

نیا وران - حالا آنروزهم قراربودرای اعتما دبگیردبختیار . شبش منتشرکرده بږدند 


که‌شا ه نمیرود . من وقتی‌که منتشرشده بودکه شا ه نمیر ود متوجه شدم‌ا ین انتشاری ست 


س = 


س =. 


€ 


با هری (۳۱) ساب 


که‌بختیا رمیدهدمیخوا هدرای | عتما دیگیرد. همکاران ودوستان بختیا رهنجبن شا يعه‌اي 
کردها ندبرای ابنکه‌بختیا ررای اعتما دیگیرد » فکر میکرده‌وقتی که‌شاه رود 

شا یدبهش رای اعتما دندهند . این بدبختي‌ها را میدا نیدکسی که نمیشناخت ۰ بختیا را 
لانسه! ش کردند وبه خب فشا رسا واک »یعنی دستگاهاو رامعرفی کردگفت بایدرای 

بدهید » بختیا ررای نمیگرفت که ... 

بنده‌سا عت ده‌رفتم وا رسلانافشا ررا دیدم وگفتم کی | علیحضرت میرود؟ گفت حا لا 

ما میرویم . گفت که‌شماالان شرفیا ب میشویدوبعدا زشرفیابی ما با هلیکوپتر میرویم . 
خیلی ناراحت شدم و دیگرمثل| ینکه‌یک عده‌ای ازیچه‌ها واسکورت ها ( ؟ ) 

آ مده‌بودند نمیدانم کی‌ها بودند , یک عدها زجوانها بودند - رفته‌یودندشاه را - 
دیده‌بودند - بعدآ ژدان کشیک ما نعيی‌بود ۰ 

کدام صا نعی؟ 

صا نعی‌که بسر معما ربا شی » رئيس تشریفات بودو آژدان شاه بود. یمن گفت | علیحنرت 
منتظرند . رفتیم پیش‌شاه » من خیلی ناراحت - دیگرمیدانستم شاه +اردمیرود مس 
خیلی نا راحت خیلی مضطرب وواقعا " به‌گریه‌افتادم . اوهم خیلی متا ثرشد. گفتسم 

| علیحضرت رفتن شما چە کمکی| ست به‌یختیا ر ؟ مگرشما برویدبختیا ر میتوا ندحکومت بکند 
مملکت راآرام بکند» کمکی نیست به‌بختیار . بمن گفت که چه مییگوشی: دقیقه‌شما ری 
میکنندکه من بروم . آبه‌شا هگفتم که چرا شما به مردم نگفتید؟ گفتپنج‌سا لاست فشاا ر 
یمن میا ورندکه من بروم. درنظردا شته‌با شیداین کلمه پنج‌سال آن چیزیکه علم بمن 
گفت یک گزارشی بنویسید اینها همه‌با هم تطبیق میکند. 

گزارشی بنویسیدکه ولیعهد هنوزنمیتواندتوی کارها .. 

گفت پنسا ل است دارند بمن فشارمیا ورندکه‌بروم . به‌کدام مردم بگویم؟ به‌همین 


مردمی‌که میر و ند پشت با م میگویند خمینی ر درما دیديم ؟ به‌این مردم‌یگويم ؟" 


س این کلمات شاه‌است ؟ 


SC 


عین کلمات شاه است . شما شا بدفکر میکنم هیج حتی اکسا نش هم فرق نمیکند , عين 


کلمات شاه است .گفت آبه‌این مردم بگویم که میر و ندپشت با م میگویند ما خمینی را 


با هری (۳۱) کا کے 


درما هدیدیم ؟ به‌این مردمی‌یگويم که‌میروند کاسست مرا میسا زندمیگویند 
من بها مرای لشکردستوردا دم‌مردم رایکشید ؟ به‌این مردم بگوبم؟ "هی قدم زد. 
گفتم‌خب | علیحضرت فکر میکنیدچه میشود ؟ گفت "هیچ. بعدا زهفت هشت ما ها ينها 
بهمدیگر میا فتندوشروع میکنندهمدیگررا کشتن." گفتم خب | علیحفرت من چه‌کا ر 
کنم؟ سکوت کرد. با زگفتم خب تکنیف ما چیست ؟ گفت هیچی من نمیتوانم 
دستورا لعملی‌بهتان بدهم. ببینیدمقتضا ی وطن پرستیتا نچیست وچی میتوا نید 
یکنید . " صلا" میدا نست که‌کسی کا ری نمیتوا ندبکند . یله خیلی کیا ت ومهمات 
مطا لبی که‌بین من وشا ه ردوبدل شدهمین بود . 

س- یعنی واقعا " ایشان گفتندکه‌هرکسی فکرخودش با شد؟ 

ج نه - گفتندهرطور میتوانیدمطا بق مصحت مملکت عمل کنید . من | زنظر عمو می‌گفتم 
چا یکن ۶ رورت دنکن منم ودا غ یل ۱ مد 

س - فرودگاه رفتیدشما ؟ 

ج -نه ۰ 

س - يا همانجا خدا حا فظی کردید ؟ 

ج دنه - من سمتی هم نداشتم که‌بروم فرودگاه- هما نجا همدیگررا بوسیديم وخیلی 
تفقد کردومحبت کرد. من آینها را میگویم برای خاطراینکه‌چون میبیتم بعضی از 
گزا رشها مخصوصا " توی اسنا دلانه‌جا سوسی که‌فلانی موردا عتما دنبود- من این خاطرات 
را میگویم که‌نخیر آنها شی‌که‌گزا رش مییدا دندبه‌سفا رت آمریکا آدمهای مخصوصی بودند 
دراخت‌یا ربعضیا زاشخا ص بودند . 
خیلی بمن محبت دا شت وا عتقا ددا شت .گفتم به‌شما گفتم که قطبی گفته بوده‌که- یعنی 
این رانیکخواهبمن گفت خودقطبی یمن نگفت چون نیکخوا ه‌به‌قطبي نزدیک بود» گفته 
بودهکه‌همین شما بافلانی تما س بگیردیدوا زا ومشورت بگیرید . بهرصسورت 
شا ه‌رفت . شاه رفت وبنده‌هم باامراردوستانم‌روزبتدخانواده‌ام رافرستادم , 
خانوادها مرا فرستادم بها روپا وبمناسبت دوستي‌ها گیکه با بعضیازایرانیان دیگسر 


دا شتندآ مدندبه‌جنوب فرانسه » محلی‌که بنده‌با وجودا قا مت ممتددرفرا نسه هرگزنرفته 


با هری(۳۱) بت 


بودم. ۲ مدنددرکا نودرجنوب فرانسه‌ زندگی کردن. جندروزبعدخمینی آ مدوینسده 

شا هدورودش زتلویزیون بودم . البته‌بین بختیا روخمینی هم یک گفتگوها ئی بود 
بختیا رمیخوا ست بیک شکلی خمینی منمویش بکند» خمینی اعتراض‌داشت . ولسی 
همین موقعها بودبنده بوسیله یکیا زدوستا نی‌که با بختیا رآ شنا ئی داشت به‌بختیار پیغا م 
دادم شما آق ننها تکیه‌گا هی‌که ممکن است دا شته با شیدا رتش است . مردم شما 
رانمی‌شناسند » شما مدعی بودیدکه منتسب به‌جبهه ملی هستید » جبهه ملی هم بعد 
ازاینکه‌فرمان نخست وزیری راازشاه‌قبول کردید شمارانفی کرد» که‌شما املا"کاره‌ای توی‌جیهه ملی 
نیستید . بنابراین شما که‌پایه‌ای ندا رید تنها پایه‌ای که میتواندشما را حفظ بکند 
ارتش است » بتابراین کوشش بکنیدکه| رتش رانگه دارید. به‌رکیس | رتش » فرمانده 
| رتش که‌شا هاست درضمن محبتها یتا ن سبکی نکنید . آنچه بنظرم میرسیدواقا" از 
نظر مصطحت مملکت به بختیا رگفتم . خب با لاخره پیش آ مدآ نطوری‌که میدا نیدشد وینده دیگر 
ذکرنمیکنم برای اینکه مسا گلی‌که! تفا ق افتا دیک مسا ئلی| ست که همه‌کس میدا ند . 
زیرویمش وجزگیا تش هم درکتا بها ی مختلف نوشتند . بنده‌رفنم شیراز» شیرازمدتی 
مخقی بودم وخب با دوستانما ن‌معا شرتها ئی دا شتیم وآ مدوشدها ثی‌دا شتیم‌وکوخش میکردم 
که‌کسی مرانبیند - توصیه کرده‌بودندیمن. با لاخره بعدا زیک مدتی به‌من سفا رش کردند 
که‌شما ما ندنتا ن‌درشیرا زمطا بق مصلحت نیست ودربعضیا ز مجا لس اسم ازشما میا:یدوممکن 
است‌بعدا " نا راحتی ایجا دکند. درهمین اشنا یکی زدوستا نیک کسی که‌خودش را دوست 
من معرفی کردولیکن هرگزندیدمش پیغام فرستا دووسا ثل خروج مراازکشورا زطریق 
زاهدان وپاکستان فراهم کردونااواخرتیرما ه‌درایران بودم واوائل مرداد- روزاول 
دوم مردادا زطریق زاهدان به‌پاکستان رفتم‌ویعدا ز۴۵ روزهم ازپاکستان موفق شدم 
وآمدم بدفرانسه . ازآنوقت هم درقرانسه‌هستم . اما درخاتمه‌این قصه حیات سیاسی 
خودم‌یک ملاحظا تی دا رما ولا" راجع به‌شخصیت‌شاه : 

شا ه مردملایم وبانرمشی بود. این خصوصیت | خلاقی ملایمت ونر مش شا ه موجب میشدکه 


دربرخوردش با اشخا ی خیلی مودب وخیلی بانزاکت باشد. هیچوقت بندها زشا ه‌خشونت 
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درروبروی اشخاص ندیدم ۰ بندرت واقعا " . شاه‌درنتیجه‌ابن وصف نرمش وملاا.مت 
انتقا مجونبود. کسانیکه معا رش بودندفقط به‌این حدا کتفا میکردکه مصدرکا رنبا شند 
موثردرکا رها نبا شند . بمحض | ینکه مخا لفین خودش رابرکنا رمیکردوبرکنا ر میدید 

| زمصدرکا رومصدرقدرت ۰ بهشان کمک ازنظرما لی هم میکرد. یا دآوری میکتسم 
تیمسا رریا حی‌که رئیس ستا دممصدق بودبعدا زا ینکه مسلط شدشا ه- بیست وهشت مرداد 
پیش آ مدکردومسلط شن- ریاحی با وجودیکه‌یک افسری بودورفتا رش دربرابرشاه رفتا ر 
فترقا بل: | تا ری تیوه در ولیکی: فا م توا حش دوا ین درا شت دررپیطا کا ریسا ر 
مقا طعه‌کا را ن یکی| زمردان پولسا زبا شد . یا مثلا" مهندس زنگنه که مدیرعا مل سا زما ن 
برنا سدرزمان مصدق بود» بعدا " واردکا رپیما نکاری شدوکمک ومساعدت هم 
بهش شد .۰ درموردمکی صبح برایتا ن‌میگفتم‌که چگونه دستوردا دکه‌فرما ن مدیرکلی اش 
را یدهند . درخشش یکیا زا شخاصی بودکه وزیر فرهنگ دکترا مینی بودوشاه‌خوشش 
نمیا مدا ما بیک مناسبتی بنده‌راجع به‌مسا لش وکا رها یش وقعا لیتش درا ت‌ها دة 
معلمین باشاه‌محبت میکردم . ضمنا" راجع به‌حقوقش صحبت کردم چون‌شاکی بودکسه 
هویداآن امتیا زاتی که‌وزراء سایق دا رنددرمورداین رعایت نمیکند . شاه بمسین 
دستوردا دگفت که به هویدا بگوییدکه تما م امتیا زاتی که‌وزراء سابق دا رندیاید در 
مورددرخشش هم برقرا ریشودوحتی گفت اگرببینیدزندگیش هم باآن آمتیا زات تا مین 
نمیشود » نعهدا تش وتکفلاتش زیا دتراست » زیادترغم بهش بدهند. آاینست که‌شتاه 
آدم انتقا مجوئی نبود. البته‌بعضی ها ممکن است که‌این نظرمسا عدی راکه‌شساه 
در مورد معا ندینش ومعا رضنش ومخا لفینش ابرا ز میکردیک رشوه‌ای بودکه‌بهشان میداد 
ممکن ست !ا ینطوربا شدکه‌بدین ترتیب میخواست متعهدشان بکندکه دیگرمخا لفت نکنند . 
این یک واقعیتی است مثلا" همین شاپور بختیا رکه‌جزومخا لفین شا ه‌بود» شا هتوصیه 
کرده‌بود - یعنی داریا رتوصیه‌کرده‌بودیه‌بانک اعتبا رات منعتی‌ومعدنی - با وجودیکه 
مها رت خاصی شا پوریختیا رندا رد . شاپور بختیا رنه‌حقوقدان بوده » نه‌حسا بدا ربوده 
نه‌درکا ربیزنس وا ردیوده » معذا لک بعضی ازشرکتها رابعنوان مدیرعا مل تعیینش 


میکردندو معرفیش میکردندوحقوقها ی سنگین هم بهش ميدأ دید . این بهرحال سک 
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وا قعیت است . حا لاا ین یک رشوه‌ای بوده‌یا موجب میشده که منصرفشان بکنندا ین 

یک واقعيتياست . اما بهرصورت نرمش شاه وآن کارا کترسوپل شاه مغا یربودیا 

آن میسیونی‌که‌شا ه‌برای خودش فرض میکرد . شاه فکر میکردکه زسالت داردیسرای 
ادا ره ايرا نوا ینطورفکرمیکردکه‌رایا ش ما فوق تمام آرا* است . خب دراین 
شرا یط بایستی این آدم صاحت اوتوریته‌با شدوبتواندبا اقتدارعمل بکند. در حالی 
که شاه‌نه - شاه‌مردا توریته‌ای نبود, شاه برخلاف پدرش مردمقتدری نبودویکی 
از شایدعوامل سقوط رژیم هم‌همبن ضعف وکم اقتدا ری‌شاه بود. شاه طوریکه بنده 
اطلاع دارم هیچوقت درمواقع سخت جرات انخا ذتممیم شدیدنداشت . همیشهاطرافیا نش 
بودندکه خب موردا عتما دش بودندیا اینکه: انه‌تحمیل بهشان کرده‌بود. آنها بودند 
که‌تصمیم میگرفتند» درموقع آذربا یجان وفتنها شفا ل ایرا نوگرفتا ری مستله‌نفت 
واینها - این قوا ما لسلطنه بودکه‌با قدرت توا نست کا رها راحل وفصل بکندو مملکت 
رانجات بدهد . حتی من نمیدانم » واردنبودم درجریان ۲۴خردا دولی بهرحا ل موا جه 
با یک مشکلی شدکها زایران رفت 

۸ مردا د ؟ 

بله مرداد» بهرحا ل مواجه‌بایک مشکلی شده بودکه نتوانست تحمل بکندوازایرا نرفت 
منتهی‌خب با لاخره یک جا معه‌ای بودندکه‌شا هرا میخواستند, خا رجیها هم البته علافسه 
دا شتندوکمک کردندشا »برگشت . درپانزدهم خردا دمن درجریان بودم . شا ه‌مطلقا " 
درآن بحران نمی‌توانست تصمیم بگیرد, این مرحوم علم بودکه تصصیم گرفت و - 
توانست فتنه رابخواباند . شاه یک مردی بودکه به‌ظوا هرا مرا همیت میداد به عمق 
مطا لب توجه‌نداشت . خیلی دلش راخوش میکردبه‌ظواهر . خاطرتان هست موضوع لژیون 
خدمتگزا ران بشررا بهتان عرض کردم‌که آن یک نشانه‌صحیح بود. 

همیشه دلش میخواست عما رات خیلی عظییم . دانشکا هها تعدا دش زیاد» ولی بهیچوجه 
فکرنمیکرد این دانشگاهها ئی‌که میسا زندآ یا معلم بقدرکافی دارندیانه . این‌عما رات 
عظیمی‌که میسا زندآ با | ينها | زنظرسوسیولوژیک وا زنظرشهرسا زی آیا محیح ستندی | 


مفیدهستندیا مفیدنیستند . شا ه‌حتما " ایران رادوست میداشت. وخیلی علاقه داشت 
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به پیشرفت وترقی ایران. ولی پیشرفت وترقی ایران رابهیچوجها زنظرا صول و 
استرا کتور موردتوجه قرا رنمیداد. هميشه به‌کانژا نتوروبه ظوا هرا مرا همیت میداد . 
هرچیزی را درا شل بزرگ ودرکمیت زیا د میخوا ست بدون اینکه توجه بکندکها ین مسئله 
درا شل بزرگ ودرکمیت وسیع آیا محیح است » درست است یا درست نیست . شا ید 
همین ملاحظا تش بودکه » یعنی همین بیا حتیا طیش بودکه موجب شده‌بودت‌هرارن یسک 
شهر وسیعی‌شده‌بود ۰ شهری بودکه‌خرده‌خرده‌این اواخردیگر غیرقایل کنترل بود و 
اساسا" هما منیتش وهم آبش وهم برقش مشکل بودتا مین بشود . درحالیکه‌شا ید 
به عظمت وتوسعه‌شهر ( ؟ ) نبودقبلا" بالاخرها فکا ر متوجه بودندکه یکخرده مصدود 
بکند . شابه‌قانون دلش میخواست قوانین قشنگ زیا ددا شته‌باشد» اما هروقت 
که میدیدقا نون سد راه است برای اجرای مقا صدش که‌فکر میکردمقاصدهم مقاصدت لی 
است به‌قا نون اهمیت نمیدا دوحتی درصددبرنمیا مدکه‌خب قا نون رااصلاح کند. وحتی 
ما مورین دولت که میخواستندقوانین رااجرایکنندیا یک نظرخوبی بهشان نگا ه نمیکرد 
درحالیکهآ نها گنا هی‌ندا شتند , آنها میخوا ستند‌قانون رااجراء بکنند. بهتان چندین 
با رعرض کردم » به‌دا دگستری | زاین لحاظ خوش بین نبودکه خب قضات دا دگستری ما مور 
اجرای قوانین بودندودراجرای قوانین البتد مزاحم‌ومصدع مقا صدشخصی بودند. گا هی 
اوقات مقا صدشخصی شاه » اینست که خوشش نمیا مد . درحا لیکه‌قضات دا دگستری گنای 
ندا شتند , قضات دا دگستری قوانین را ا جرا میکردند. شاه درعین حالکها زنفوذخا رجی 
خوشش نمیا مد » درعین‌حا لی‌که‌بنده موا ردمتعدددیدم ازآدمها ئی‌که با خا رجیها | رتبا ط 
دا رندنا راحت بودوخوشش نمیا مد » معذا لک قدرت مسلط برجها ن راکه‌درزمان سلطنت 
خودش آ مریکا شیها بودندهميشه کوشش میکردکه بیک مورتی رضا یت آ نها را جلب کند . 
البته | ینکه میگویم قدرت مسلط برجهان » شا یدیک جهت دیگری هم داشت توجها ش به 
آمریکا برای خاطرا ینکه فلسفه | جتما عیا که با ها ش سا زگا ربود» موافق بودومعتقد 
بودبهش یک فلسفه اجتما عي‌بودکه‌سیستم حکومت آمریکا هم طرفدارش بود. البته 
شش میکردکهآ با رہ حکومت آ مریکا ودستگاها دا رهآ مریکا را دراختیا ردا شته‌ با شد . 
اشا ره‌بهتا زکردمکه‌درانتخا بات آ مریکا میخواست دخالت کنددیگر برای نیکسسون 
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خرج‌کرده بود , سفیرش آ نطورکه معروف بودخرج‌کرده‌بود . بعفیا زسنا تورها را بیک 
صورتها تی محبتشان وموافقتشان را جلب میکردبرای خاطراینکه بتوا ندمقا مدش 

را دردا خل آمریکا ... ولی معذا لک همیشه‌درداخل مملکت عنا صری رابرای همکاری 
درا مرحکومت انتخا ب میکردکه فکرمیکردا ینها یک بستگی نزدیکی با آ مریگا دا رند 
وعجیب است این اشخاص راکه‌با ین صورت انتخاب میکردیستگیشا ن یک بستگی‌توام 

با سوبوردینا سیون بود . دوستان آ مریکا را توجه نمیکردبلکه‌کسا نی‌را بهشان توجه 
میکردکه‌یکنوع را بطه‌سویوردینا سیون بین آنها وآ مریکا با شد. ومن میدانم این 
طورآ دمها را دربا طن خوشش نمیا مد !ما فکر میکردیرای کا رحکومت کردن‌بهترسن 

تر تیب اینست که عوا مل حکو مت خودش طوری نبا شندکهآ مریکا ئیها نسبت بهش تردیدو 
شکی دا شته با شند .درعین حال که خودش کوشش میکرددردا خل آپا ری حکومت واداره - 
آمریکا موثربا شدوبتوا ندیه مقا مدش برسد ۰ این مطلب ۰ انتخا ب اشخا می‌که بهرحا ل 
موردتوجه‌خاص آ مریکا ثیها یودنددرا مرحکومت ضررخیلی بزرگیزد . اساسا" یک 
مقدا ری ازلجا جت مردم با رژيم برای این بودکها شخا می درا مرحکومت دخا لت 
دا رندکه شنا خته شده ! ندو معروف ه.-ندکه فرما نبردا رآ مریکا هستند . واین اشخاص 
نه‌فقط بها مریکا ویه ررش حکومت آ مریکا وروش اجتماعي آ دریکا وجودشان کمک نمیکرد 
بلکه نفرت وخشم مردم رابرعلیه‌شان برمی‌انگیخت . بیخودنیست که‌بدترین کارها ی 
تاریخ‌رارژيم خمینی برعلیهآ مریکا شیها کردومردم پشت سراین کاربودند . مسگله 
گرفتن اوتاژ »م‌ضوع‌صدنفردویست نفرآدم آمدندویکعده‌ای راگرفتند» این متکی بود 
به‌یک احساسات عمیق ضدآ مریکاشی مردم . ارتشی‌که نبود» قشونی که‌نبودوبا طنا " هم 
با یدبدا نیم‌که زما مدا ران زمان مشثل قطب زا ده مثل بنی‌صدر وشا یدخودخمینی‌هم حتي 
واف ان وضع تبودند . اما یک اجناسا ت وس وتوا مریکا کی بغلت نا بکه‌ا ی 
که‌بود » وجودداشت وخب معا رضین ومعاندین آ مریکا که‌شا یدهم کمونیستها بودندا ز 

أ ین‌وضعیت استفا ده کر دندوبدین ترتیب توا نستندآن حادثه‌خیلی شرم آوررا که عبا رت 
ازنگهداری آن کروگا نها با شدیرای مدتي بیش ازیکسال. یکسا ل وخرده‌ای طول کشید 
هفده هیجد» ما ه مثل! ینکه طول کشید ؟ ادا مه‌بدهند . ایران چهل هزار مشا ورآ مریکا ئی 
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داشت , میدا نیدیک قراردادی ماداشتیم, قراردادهمکاری نظا می. براساس این 
قرا ردا دهمکا ری نظا می افسران آ مریکا درا رتش ما نفوذداشتند . بعدا " که‌شاه 
درتجهیزوتخبیت ایران قسمت | عظم| زتسلیحا تش را | زآ مریکا میخریدنا چا رشد 
تعدا دزیا دی افسرآ مریکا ثی‌رابنام مشا وریا ورد. تعداداینها شا یددرحدودچهل 
هزا رنفربود » باخانواده‌شان یک جمعیت عظیمی میشدند . خب این افسرانی هم 
کهآ مده بودندیعنوان مشا وروبعنوان تکنیسین برای آ موزش‌سربا زان ایران برای 
بکاربردن سلاحها ی نظا می » خب | ينها | زطرف فیر مها نی هم که فروشندها سلحسه 
بودند بهرحال یک تاشیری دا شتنددردستگاه حکومت ایران » برای اینکه حکومت 
ایران یک اسلحه‌های معینی رابخرد. راجع به‌تسلیحات ایران که‌گفتم بایستی 
عرض کنم که‌شاه ایران - شاهنشاه‌ایران اعلیحضرت فقط ازآ مریکاشیها اسلحه 
نمی‌خرید . ازانگایسیها هم می‌خرید » تا نکها ی چیفتن راازانگلستان خریسد. 
نمیدانم ازفرانسه‌چی‌خریدا ما ا زروسها هم وسا ثل نقلیه‌راهم ازروسها میخریسد , 
نمی‌دآنم بحدکافی راجع به‌خصلتهای شاه‌گفتم یانه- یعنی شا ها زنظرنرمیای 
| خلاقی هم‌سختگیرنبود . درحالی که‌من هیچوقت فسا دشخصي ازشاه سرام ندا رم . که 
واقعا " منافع مملکت رابرای غراف شخصی هم باهاش‌بازی کرده‌باشد, درک 
سفا مدای .2 دریگ چیوی + من هتم راغ ندا وم ت هیچ سرام کداری: اظرافیا فش 
کسانش » دا ما دش هما نطوریکه‌گفتم- خا تمی اینها چرا - خب دخالتهاشی داشتند 
سوء | ستفا ده‌ها ئی‌کردندا ما | زخودش هیچ چیزی سراغ ندارم - هیچ واقعا " نادرستی 
درهیچ زمینه‌ای بندها زشاه‌سراغ ندارم. اماضمنا " تقوی واجتناب ازتحصیل مال 
با تکاء مواضع وموقعیتها شی‌که اشخاص دردستگاه‌دولت دا رد» مثلاینکه‌شاه به این 
مطلب خیلی اهمیت نمیدا دوما موا ردی راسراغ داریم که‌اشخاص نسبت به .. یعنی 
شا هنسبت بها شخا صیکه | زمواضع خودشان برای تحصیل منافع مادی سوء استفاده‌می - 
کردندا غما ض میکرد . نها ینکه رشوه میگرفت . مثلا" نزدیکانش وا سطه میشدندپیسش 
شا ه برای‌خا طرا ب‌نکه کلما نس شا ه- توجه‌شا #نسبت به‌یسک مطلبی جلب بشود . اینها 
بها زاء این شفا عتی که میکر دندپیش شاه ممکن بودخب یک امتیازات مالی بدست 
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بیا ورند. گاهی اوقات‌شاه اصلا" سکوال میکردک! ین کا ری که وا سطه‌شدی چی برای تو 
دا رد ؟ همینا تفا قا "چندروزپیش کسی نقل‌میکردکه| میرهوشنگ دولووا سطه‌شرفیا بی 
عضدبوده . وقتیکه عضد میخو | سته شرفیا ب بشود » متشبث میشودبه | میرهوشنگ که‌وسا ئل 
شرفیا بی مارا فراهم بکند. وقتیکها مییرهوشنگ به‌حضورشاه میرسدوا زشاه‌خوا هش 
میکندکه عضد رابپذیرند » شاه‌بها میرهوشنگ میگویدکچی برای تودارد؟ "وم 
صریح‌میگو ید پنج‌هز | ردلارقرا رشده‌یمن بدهد . خب میدانیداین خصلت شاه » این 
تا لرنس شاه موجب میشدکااطرافیا نش‌سوء استفا ده‌کنندوسوء استفاده‌ها ئی‌که خب 
نسبت میدهندورویش خیلی جنجا ل کردندبعلتاین تا لرنس واین| غماض وعدم توجه‌شاه 
به‌ترمهای آخلاقی وشرافتی بود. بهرصورت من نمیخواهم بگویم که‌طوفانی که‌یسا 
خمینی آمدوایران را اینطورزیروروکردمربوط به رفتا روکمپورتما نشا هبود . نه »شا ه 
خیلی خدمت کردبه‌ایران» شاه‌مملکت ایران راصنعتی کرد» شاه عوایدنفت ایران را 
که‌درزما ن پدرش » ابتدای سلطنت پدرش بیش | زهفتصدهزا رلیره‌درسا ل نبود» درسال 
۵ به بیست ودومیلیا رددلاررسا ند . وشرکت ملی نفت ایران درواقع دیگر صاحب 
ثروت نفت ایران بودومیتوانست هرطوری دلش میخوا هدنفت ایران رااستخراج کندو 
هراندازه‌ای که‌بازاراستطا عت دا شته با شدیفروشدودرقیمت هم همراه‌سا یرتولیدکنندگان 
توا فق میکردندوقیمت راهم کشورهای تولیدکننده که‌شا هدرا ین قسمت سهیم بودموشر 
بودندوتحمیل میکردندیبه‌با زار. مملکت ایران رامنعتی کرد, ذوب آهن که‌یکیا زآ رزوها ی 
بزرگ ملی ایرا ن‌بودودرایران دا یرکردوتوسعه‌دا شت میدا دکه تولیدفولاددرایران شا ید 
درتال یه ده میلیو خی برت شنک درا یران سا یکا تر دید ندا قت وریک فع غب 
با لادرحا ل تولیدبودوموجباتش رافراهم کرده‌بود. راه آهن ایران رانسبتا " توسعه 
داده‌بود. بهرصورت کشا ورزی ایرآن هم با تما م عیبها ئی‌که برا یش میگیرندخیلسی 
توسعه پیدا کرد . تولیدگندم درایران درسا لدرحدود چها رمیلیون تن شدهبود. پنبه 
بعدا زمصرف دا خلی واحتیاجات کا رخا نه‌های نسا جی‌که‌بهرحال منسوجات داخلی راتا مین 
میکردند دویست هزا رتن بود» دانه‌های روغنی درایران داشت رشد میکردوخودش سک 


صنعتی شده‌بود . روغن کشی ازدانه‌ها ی روغنی وخلاصه دا نشگا هها درایران توسعه پیدا 
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کرده‌بود. آ موزش بطورکلی. وقتیکه رضا شا هآ مدوپا دشا ها یرا زشدوز ما ما مورراهم 

بدست گرفت اولین سال تعدا دنا نشجویان ازسال !ولا بتدا ثی‌تاآخردا را لمعلمین دارالفنون 
چهل وهفت هزا رنفربود . یکی‌دوسال آخر » گزارشی كە من تنظیم کرده‌بودم مجموع 

دا نشجویان ودا نش آموزان » تمام درسطح آ موزش ایران ازابتداثی تاآخسر 

ده میلیون دا نشجو مشغول تحصیل بودندو همانسا ل چهل وهفت هزا رنفریعنی معادل 
تعدا ددا نشجویانی‌که | بتدایزمان رضاشاه‌درمدا رس ایران درس میخوا ندندآنسال 
چهل وهفت هزا رنفرمدا رس عالیه‌ودانشگاهها ی ایران فارغ التحصیل داشتند » بهر 
حال أ منیت درایران برقرارکرد. با یستی قبول بکنیم‌به‌زن ایران شخصیت دا دو 
زن ایران راواردزندگی اجتماعی کرد . بهرحال خدمات زیادی کردا ما متاسفانته 
با يستي گفت که‌کا مپورتمان ورفتا رش جزشی- جزشی البته - ازعوامل | نقلاب شد . 
کا مپورتمان شاه‌هم جزتی ازاین بهرحال عوا مل !ست .بهرصورت انقلاب !یران آ مدوتما م 
دستا وردنسلها ی بسیا ری رابه‌با دداد. من وقتیکه شخصا * خودم نگاه میکنم مي‌بینم 
که‌یک جز“ خیلی کوچکی بودم ازسلولها ثی که درسا زندگیایرا ن‌موثربودم ومی‌بینم‌که 
آ نچه که کوشش کردم , آنچه که زحمت کشیدم‌همه به‌با درفت ۰ ازاین بابت واقعا " متاثر 
هستم . ولی وقتیکه می‌بینم که‌این من تنها نبودم‌که‌حاصل کا رش وکوشش و زحمتش به‌با د 
رفت برای اینکه من یک جزء کوچکی بودم شا ید میلیونها آ دم 0 نسلپا ی گذشته‌حا صل 
زحما تشان به‌با درفت . البتها زیکطرف تسلی هست برایم ولی ازیکطرف دیگر دردم‌را 
سنگینترورنجم را مشکلتروغصه‌ام راافزونترمیکند . با یدمنتظرحوادث باشیم‌ببینیم 
آ ینده چه میشود ۰ خیلی متشکرم امیدوارم که‌خاطرات من ذکرش تا یک حدودی بتواند 
برای روشن شدن فضا ئی که‌براجتماع ایران حکومت میکرده موشرباشد . کوشش کردم‌در 
بیان مطا لب حقیقت رابگویم ولی البته‌گاهی اوقات مطالب فرا موشم شده وهمه‌چیز 


رانتوانستم بگویم. امیدوارم هیچوقت دستخوش احساسات نشده‌باشم . امابعید 
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نیست گا هی هم دستخوش احساس شده‌باشم » معذرت میخواهم خیلی هم متشکر هستم 


